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 مترجم مقدمة

 دين را بر ما ارزاني داد و مدال سپاس بيكران خداوندي راست كه نعمت

ۡۡ ِنِنّاسِ  كُنتُمۡ ﴿ تَ ِِ ۡۡ
ُ
ُ  ٍ ّّ
ُ
ت ُ َۡ  ].110آل عمران: [ ﴾تۡ

 »شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده است«
جويندگان آن آيين تابناك آويخته و پويندگان آن راه و روش مبارك را  را بر گردن

انتها بر آن يگانه امام و هادي بشريت محمد  به زيور زيبندة تقوا آراسته است. درود بي
مصطفي باد كه برانگيخته شدن خود را متمم مكارم اخلاق اعلام نموده و راه 

و تا واپسين به فرزندان آدم نشان داده دن شخصيت به تاراج رفتة بشريت را ياندبازگر
چنين بر اهل بيت  گرانقدر خود، انسان و انسانيت را بر آن ندا زده است و هم هاي نفس

و ياران و پيروان صديق ايشان باد كه تا آخرين لحاظت زندگي، با بذل جان و مال و 
لا و آن هدف هستي خود بر آن راه استوار ماندند و دمي نياسودند و به آن آرمان وا

بلند و بالا هر چه بيشتر اعتلا بخشيدند و وفادارانه در ميدان دعوت با بينات و كارزار، 
براي بسط و گسترش فكر و فرهنگ دين كوشيدند و با سرانجام نيك و حسن ختام به 
حيات خود پايان بخشيده و توأم با عزت و كرامت به مهماني خداوند متعال شتافته و 

 ي! ه انتظار وعدهدر بستر خاك ب

ارُ ٱ تنِۡكت ﴿ ةُ ٱ َّ تِ ِۡ �  �ِ � ِينت �ت يُِِ�دُونت عُنُوّٗ َّ ِ ا ِ تَ نُ تَ ۡ �ضِ ٱتَ
ت
ادٗ�ۚ وت  ۡ� �ت فتست ٍُ ٱوت قٰبِت  لۡ�ت

تّقِ�ت  ُُ  .)0F١(]83القصص: [ ﴾٨ِنِۡ
 آرميدند.
هاي فقهي است كه بيشتر به احكام متعلق به با  كتاب حاضر يكي از كتاب ،اما بعد

_______________ 
اين سراى آخرت است كه آن را براى كسانى كه بـه دنبـال اسـتكبار در زمـين و فسـاد      «ترجمه:  -1

 ».استكنيم. و سرانجام نيك براى پرهيزگاران  نيستند مقرر مى
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بانوان پرداخته و در هر باب و بحثي، مذاهب و فتاواي أئمه را پيرامون آن آورده و 
دهد، به همين  مسايل و مشاكل خواهران مسلمان را به صورت كافي و وافي پاسخ مي

دليل اينجانب بنا بر پيشنهاد استاد عبدالرحمن يعقوبي مدير محترم مؤسسه نشر 
ي مقدمة  داندم، و بايد گفت: حقير بعد از ترجمهاحسان، آن را از عربي به فارسي برگر

مؤلف به علت وجود روايات و فتاواي گوناگون فقهي، مقداري با شك و ترديد 
بح مواجه شدم و با قلبي مردد آن شب را گذراندم ولي بعد از اداي نماز جماعت ص

شرفياب شدم، كه  ص اكرم در خواب به محضر مبارك حضرت رسول ]كه جمعه بود[
الهي شروع به ترجمة آن  ن خواب مبارك را به فال نيك گرفته و با استعانت از ذاتاي

 نمودم.
لازم به ذكر است در بسياري از موارد به خاطر اختصار و درك و فهم درست 

 و  مطالب كتاب، از ترجمة عبارات تكراري و اصطلاحات محدثين و احياناً تجزيه
ام تمام مندرجات كتاب را  عترفم كه نتوانستهام. م تحليل نحوي كلمات خودداري كرده

چنان كه سزاوار است ترجمه و تبيين نمايم، لذا از خوانندة محترم تقاضامندم با ديدة 
 مند فرمايد. اغماض بدان بنگرد و اينجانب را از دعاي خير بهره

 سردشت – عبداالله عبداللهي

 



 
 
 

 پيشگفتار مؤلف

از يك تن و همسر وي را از نوع او ستايش شايستة خدايي است كه انسان را 
آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسياري آفريد و پراكنده فرمود. و درود و سلام بر 

محمد باد كه بهر رحمت براي بشريت برانگيخته شده است. و رضوان خدا  ماسرور 
 كردار او باد. بر اصحاب و پيروان راستين و درستكار و نيك

ور حق را براي تمام بشريت به ارمغان آورد و بدان وسيله گمان آيين اسلام ن بي
آتش جهالت ايشان را فرونشاند و بعد از شكست و ناتواني و رنجوري پيروز شدند و 

 نيرو گرفتند و به عافيت رسيدند.
مسلمانان اين مسير را در حال توان و ناتواني ادامه دادند... و كساني در اين مسير 

گاه از آن مسير بازداشته  هايي ايشان را گاه و فراز و نشيببا مشكلات روبرو شده 
است، اما موحدين و مخلصان راستين خداوند متعال بر آن مسير استوار و با قامتي 

 .راست و همتي راسخ باقي ماندند
يني پيدا شده كه نداي آزادي زن را سر داده و غدر عصر حاضر مناديان درو

كه راه ها  آن پايمال نمايند، و شعارهاي فريبندة خواهند كرامت و شخصيت زن را مي
شناسند و اغلب آنان خود به گريبان مشكلات خانوادگي  عفت زن را گم كرده و نمي

زنند و در وراي اين شعارها اهداف ديگري دنبال  هاي دروني دست مي و عقده
م ويژة بانوان كنند، اين شعارها و تبليغات آنان مرا بر آن داشت كتابي پيرامون احكا مي

به رشتة تحرير درآورم و بديهي است تفاوت ميان ما و آن مناديان دروغين، كتاب خدا 
 االله و اقوال پيشوايان بزرگ و عقل سليم و منطق و وجدان است. و سنت رسول

شكي در اين نيست كه در زمان كنوني، زن از نقش بسزايي برخوردار است، به 
 .كار ين و فريبكار و ميان مردان و زنان تنبل و بيويژه در ميان آن مناديان دروغ
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تنها راه رسيدن به حقيقت، فراگيري علم و بدست آوردن يك منهج عام و مسلك 
وگو و مذاكره با زن مسلمان نيازي شديد به آن دارد كه  منقطي است. در حقيقت گفت

اي گيرد. ها و عقول او ج مطابق با احساس و شعور دروني او باشد و در ژرفاي دل
 هاي او داشته باشيم. طلبد كه فهم دقيق و درست از زن و منش اين امر مي

آنچه را كه بر زن مسلمان واجب است از لحاظ  »فقه النساء الجامع في«اين كتاب 
اي سهل و ساده و با  فراگيري امور گوناگون ديني دربرگرفته است كه آن را به شيوه

دارم كه در آن، احكام زن و  لمان تقديم ميعباراتي واضح و روشن به خواهر مس
 ام. قواعد شرعي و احكام اسلامي مناسب با آن را بيان نموده

خواهم كه اين كتاب را مايه خير و نفع قرار دهد و آن را  از خداوند منان مي
والدينم درگذرد و به آنان رحم نمايد، همانا  خالص براي ذات اقدسش گرداند، و از

 آل و اصحابش باد. و درود خدا بر سرور ما محمد اوست پذيرنده و
 مصر: المنصوره - كامل محمد محمدي عويضه

 



 
 
 

 طهارت

 تعريف آن -1
هر دو كلمه، عبارت از عملي  جمهور اهل لغت گويند: وضوء و طهور با ضم اول

شود، و وضوء و طهور با فتح اول هر دو كلمه، عبارت از آبي  است كه وضو ناميده مي
گيرد. وضو و طهارت است، و اصل واژة  راي وضو و پاكيزگي انجام مياست كه ب

وضوء از وضاءت گرفته شده كه به معني زيبايي و نظافت است. وضو براي نماز از آن 
نمايد.  را نظيف و زيبا مي شود چون شخص وضوگيرنده جهت وضو ناميده مي

غسل با فتح غين داشتن است. لفظ  طهارت نيز در اصل پاكيزگي و خود تميز نگه
عبارت از آبي است كه وسيله غسل است ولي با ضم و فتح غين، به كاري گفته 

 گيرد. شود كه براي غسل انجام مي مي

 حكم طهارت -2
هاي دين اسلام بوده و مراد از آن نظافت و  ترين ويژگي پاكيزگي يكي از مهم

به پاك نمودن قلب  پاكيزگي زن مسلمان از حيث ظاهر و باطن است، و زن مسلمان را
 فرمايد: خواند، خداي متعال مي از شرك و كينه و عداوت فرا مي

�ت �تنُونت ﴿ الٞ وت تّ عُ  �ت  ِِّ�  ٨يتوۡمت �ت يتنفت
ت
نۡ � ت ٱتّ نيِٖ�  َّ نۡبٖ ست  ].88الشعراء: [ ﴾٨بقِت

كس كه با دلي  قيامت روزي است كه سامان و فرزندان نفعي نرسانند مگر آن«
 ».به محضر خدا آيد )از شرك(پاكيزه 

 فرمايد: مي

قُوِوُاْ  وتقلُ﴿ نُ  لِّ� ٱلَِّبِتادِي �ت حۡست
ت
 ].53الإسراء: [ ﴾ِ�ت ُ

 »كه يكديگر را سخن نيكو گويند... بندگان مرا بگوي !)اي محمد«(
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خواند و  داشتن اعضايش از معاصي فرا مي همچنين زن مسلمان را به پاك نگه
 فرمايد: مي

عت ٱِنِّ ...﴿ ُۡ ت ٱوت  ِسّ ادت ٱوت  ۡ�ت�ت ۡ�  لۡفُؤت تّ نۡهُ  نت �ت ٰ�كِت �ت تَ وْ
ُ
 ].36الإسراء: [ ﴾٣وٗ�  ُٔ ُُ  ُ

 ».گيرد وجوي از آن قرار مي گمان گوش و چشم و دل همه مورد پرس بي«

كه داخل نماز شود تن و  گرداند قبل از اين مي چنانچه برخواهر مسلمان واجب
اي به  ات ظاهري پاك نمايد، تا بدان وسيله اشارهجامه و جاي نماز را از نجاس
 پاكيزگي قلبي و دوام بر آن باشد.

ُ  َ�قْبلَُ  لاَ «روايت كرده كه فرمود:  صخدا از رسول س ابوهريره َّ حَدُِ�مْ  صَلاَةَ  �
َ
 أ

حْدَثَ  إِذَ�
َ
َّ  أ   حَ

َ
أ َّ ََ ََ�َ«1F1. »پذيرد كدام از شما را بدون وضوء نمي خداوند نماز هيچ«. 

هَُرُ «روايت كرده كه فرمود:  ص گرامي اسلام  از رسول س اشعري بومالكا ُّ  �ط
رُ  ُْ مَْدُ  �لإِيمَانِ  شَ

ْ
ِ  ََ�ل ّ َِ  

ُ
ِ  سََُبحَْانَ . �لمَِْ��نَ  َ�مْلأ َّ مَْدُ  �

ْ
ِ  ََ�ل ّ َْ  - َ�مْلآنِ  َِ

َ
  أ

ُ
 مَا - َ�مْلأ

ََ�تِ  َ�ْ�َ  مَ َّ رضِْ  �ل
َ
لاَةُ  ،ََ�لأ َّ �ل َّ  نَُرٌ  ََ �ل بُْ  برُْهَانٌ  دَقةَُ ََ َّ �ل ياَءٌ  ََ قُرْآنُ  َِ

ْ
�ط ةٌ  ََ َّ  لكََ  حُ

 َْ
َ
ّ  عَليَكَْ  أ َّاسِ  ُُ هُ  َ�باَئعٌِ  َ�غْدَُ � ََ َِقُهَا َ�فْ َْ  َ�مُعْ

َ
 .2F2»مَُ�قُِهَا أ

نمايد  ريز مي گي نصف ايمان است و گفتن الحمدالله ترازوي حسنات را لبپاكيز«
ها و زمين را پر خواهد كرد، و نماز  هم، مابين آسماناالله و الحمدالله با و گفتن سبحان

نور است، و صدقه نشانة ايمان است. و صبر روشنايي است و قرآن دليلي است به نفع 
تو يا برعليه تو، هر انساني در آغاز روز، فروشندة نفس خويش است كه نتيجة اين 

 .»شود و يا هلاك نمودن آن معامله يا منجر به آزادكردن نفس مي
اين حديثي است بسيار عظيم و اصلي است از اصول اسلام كه شامل قواعد مهم 

گردد. كلمة شطر به معني نصف است، و بنابرقولي: ثواب نظافت آن قدر  اسلام مي

_______________ 
 روايت از امام بخاري. -1

 روايت از امام مسلم. -2



 63  طهارت

رسد. بنابه قولي ديگر: چنان كه ايمان  شود تا به درجة ثواب نصف ايمان مي زياد مي
ضوگرفتن نيز چنان است، چون وضو بدون نمايد، و آوردن گناهان گذشته را محو مي

است.  يماناستگي به ايمان دارد لذا وضو شرط ايمان صحت ندارد، زيرا صحت آن ب
 فرمايد: چه در قرآن مي بنا به قولي ديگر مراد از ايمان در اين حديث، نماز است چنان

نت ﴿ ا �ت تّ ُ ٱوت نٰتُ�مۡ  َّ  ].١٤٣ة: البقر[ ﴾ِ�ُضِيعت ِيِ�ت
 ».هرگز اجر نماز شما را ضايع نخواهد كرد و خداوند«

(نصف) ايمان است، و لازم  طهارت شرط صحت نماز است بنابراين طهارت شرط
تر  نيست كه لفظ شطر نصف حقيقي باشد. اين قول از ساير اقوال به صواب نزديك

 است.
احتمال دارد به معناي تصديق قلبي و فرمانبرداري ظاهري باشد كه هم تصديق 

دهند، و طهارت شرط  و هم فرمانبرداري ظاهري دو بخش ايمان را تشكيل ميقلبي 
درست بودن نماز است بنابراين، طهارت عبارت از فرمانبرداري ظاهري است. خداي 

 متعال داناتر است.
 فرمود: خدا كه مي گويد: شنيدم از رسول ب عمر بن عبداالله

 .3F1»غُلَُلٍ  مِنْ  دَقةٌَ صَ  ََلاَ  طُهَُرٍ  بغَِْ�ِ  صَلاَةٌ  ُ�قْبلَُ  لاَ «
 .»نماز بدون وضو و طهارت و صدقه توأم با خيانت پذيرفته نيست«

ي  است بر وجوب طهارت براي نماز. اجماع بر اين است كه اين حديث نص
طهارت شرط صحت نماز بوده و داشتن وضو براي هر نمازي فرض است به دليل 

 فرمايد: كه مي لأ قول خداي

تُمۡ ِِ�ت ﴿ ُۡ نتوٰةِ ٱ ِذِتا ُ� َّ  ].٦ة: المائد[ ﴾ِ
 »هرگاه براي نماز بپا خاستيد...«

_______________ 
 روايت از امام مسلم. -1
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 است. كه تجديد وضو براي هر نمازي مستحباهر مسلمانم بدانيد خو اي
حرام است، و  ]به وسيلة آب يا خاكاست نماز بدون طهارت [اجماع امت بر اين 

لاوت و شكر تهاي  در رابطه با اين موضوع تفاوتي ميان نماز واجب و سنت و سجده
 و نماز جنازه نبوده و براي هركدام داشتن وضو يا تيمم واجب است.

اگر بدون عذر شرعي و از روي عمد نماز را بدون طهارت  ،خواهر مسلمانم
 /دارند. از ابوحنيفه فاق بخواني گناهكار هستي. جمهور علماي اسلام بر اين رأي ات

اند كافر است. چون نشانة به بازي نقل است: كسي كه عمداً وضو نگيرد و نماز بخو
گرفتن اين فرضية ديني است، ولي دليل ما بدون وضو بر كافر نبودن او و فقط 

كفر به اعتقاد دروني بستگي دارد نه اعمال ظاهري، و  ،گناهكار بودن اين است كه
شود بلكه تنها  چنين نمازگزاري اگر داراي اعتقادي صحيح باشد كافر محسوب نمي

ر صورت وضو معذور نباشد. اما د . البته اين در حالتي است كه شخص بيعاصي است
ب يا خاك خالص در دسترس نباشد چهار قول از امام وجود عذر از قبيل اين كه آ

 باشد: شافعي روايت شده است كه هر كدام از اين اقوال مذهب يكي از علماء مي
طهارت يافت واجب  يكم: واجب است با اين حال نماز بخواند و هرگاه امكان

 است آن را اعاده نمايد.
 دوم: حرام است نماز بخواند و در وقت امكان طهارت و قضاي آن واجب است.

سوم: در چنين حالي خواندن نماز مستحب است ولي در وقت امكان طهارت 
 قضاي واجب است.

 چهارم: واجب است آن را بخواند و قضاي آن واجب نيست.
پذيرد، چون وضو  د (زن يا مرد) را بدون وضو نميوگان خخداوند سبحان نماز بند

 به ما خبر داده و فرموده: صخدا اصل و اساس نماز است چنانچه رسول

 »طُهَُرٍ  بغَِْ�ِ  صَلاَةٌ  ُ�قْبلَُ  لاَ «
 .»نماز بدون طهارت پذيرفته نيست«
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 طهارت ظاهري -3

 طهارت ظاهري: (أ)
 ات، و طهارت از حدث.طهارت ظاهري عبارت است از: طهارت از نجاس

با از بين بردن نجاسات از بدن و لباس و محل نماز به وسيله  طهارت از نجاسات
 گيرد. كننده صورت مي آب پاك

طهارت از حدث عبارت از وضو و غسل و تيمم است و انشاءاالله در مبحث اقسام 
 جداگانه توضيح خواهم داد.آن آب هر كدام از 

 (ب) طهارت باطني:
نفس از آثار گناه و معصيت است كه با توبة ني عبارت از پاكيزه كردن طهارت باط

آيد، هم چنين عبارت از پاك گرداندن  صادق و خالص از همة  معاصي بدست مي
هاي شرك، شك، حسد، كينه، فريب، تكبر، عجب، رياء و سمعه  قلب از آلودگي

م، بردباري، صداقت، ها به وسيلة اخلاص، يقين، حب خير و عل باشد و اين آلودگي مي
تواضع توأم با ارادة خالص براي خداي متعال و نيت خير و كردار نيك حاصل 

 شود. مي
و تصميم قطعي بر عدم بازگشت به سوي  لأتوبه عبارت از بازگشت به سوي خدا

معاصي در آينده است. خداي متعال توبة زن يا مرد را به هنگام بازگشت و انابه به 
 پذيرد. درگاه او مي

گناهان بر دو قسمند: قسمي ميان شما و خدا است و توبه از چنين گناهاني به 
يابد و استغفار با پشيماني از گذشته و تصميم بر عدم  وسيلة استغفار تحقق مي

 بازگشت به گناه اعتبار دارد.
قسمي نيز ميان شما و بندگان است. توبه از اين گونه گناه با بدست آوردن رضايت 

آيد، و خداوند در اين صورت  اي بدست مي كه در حق وي ستم كردهكس  قلبي آن
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بخشد. يكي از علماء گفته است: پذيرش توبه در چهار امر شناخته  همه گناهان را مي
شود: يكم زن يا مرد مسلمان زبان خود را از غيبت و دروغ نگه دارد. دوم در قلب  مي

نشيني با دوستان  وم از همخود نسبت به احدي حسادت و عداوت نداشته باشد. س
چهارم خود را آمادة مرگ ساخته و از گناهان گذشته پشيمان  ناباب اجتناب نمايد،

 شده و استغفار نمايد و در طاعت پروردگارش جدي و كوشا باشد.
اعتنايي به ايشان، يك  گزيدن از دوستان ناباب و بدكردار و گوش ندادن و بي دوري

نظافت و پاكيزگي نفس شما تحقق ها  آن ي جستن ازركن اصيل است، زيرا با دور
ردد. توبة فكر يك اصل گ بة فكر ميپاية تحقق توها  آن يابد، و گوش ندادن به مي

اي آزاديي را برايت  مهمي است و دوري كردن از افكار شيطاني كه بر آن تداوم داشته
نسان اعم از زن يا آورده است. و به وسيلة توبه ا ص خدا آورد كه رسول به ارمغان مي

يابد چون در اين حالت انسان خداوند را  مرد از قيد و بندهاي مخلوقات رهايي مي
 داند. مراقب و مواظب اعمال خود مي

 ها اقسام آب -4
 .گيرد: اول آب خالص، دوم خاك خشك و پاك طهارت با دو چيز انجام مي 

 آب خالص يا مطلق -1
پاك بوده و غير خود را نيز پاكيزه نمايد و  شود كه در ذات خود به آبي گفته مي 

چيز ديگري با آن مخلوط نشده باشد، و اين آب  مانده و هيچ بر حالت اصلي خود باقي
 بر چند نوع است:

  (أ) آب دريا:
 پرسيد: ص روايت شده است: كه مردي از رسول خدا س از ابوهريره

ِ  رسََُلَ  ياَ« َّ حَْرَ  نرَْكَبُ  إِناّ �
ْ
ْ  �ل

َ
� قَلِيلَ  مَعَناَ مِلُ ََ

ْ
ناَ فإَنِْ  �لمَْاءِ  مِنَ  �ط

ْ
أ َّ ََ شْناَ بهِِ  ََ ُِ  عَ

 
ُ
أ َّ ََ َ�نَََ

َ
َحْرِ  بمَِاءِ  أ

ْ
ِ  رسََُلُ  َ�قَالَ  �ل َّ �: » ََ هَُرُ  هُ ُّ لِّ  مَاؤُهُ  �ط

ْ
 .»مَيتََْهُُ  �ل
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كنيم اگر  شويم و كمي آب آشاميدني با خود حمل مي ما در دريا سوار كشتي مي« 
ب دريا وضو بگيريم؟ توانيم با آ شويم، آيا مي شنگي ميا آب آن وضو بگيريم دچار تب

 .4F1»كننده است و مردار آن حلال است در جواب فرمود: آب دريا پاك
 ب) آب باران و برف و تگرگ:(

 فرمايد: خداوند متعال مي

ِنت ﴿ ّّ نتيُۡ�م  لُِ عت ّ ُ��ت اءِٓ ٱوت تُ ُ�م بهِِ  ِسّ تِ ِ َّ ُطت اءٓٗ ّ�ِ  ].11الأنفال: [ ﴾ۦتّ
 .»كند تا بدان وسيله شما را پاكيزه گرداند و خداوند از آسمان آبي بر شما نازل مي«

 فرمايد: همچنين مي

﴿ ٰ ۡ�نت�ت وٰت نيِٗ�  �ت تۡ ناً  ذِۡ فُ�ت َّ
ت
تمۡ � ِ ِِ َۡت

 ].28الفرقان: [ ﴾٢�ت
 ».و از آسمان بر شما آبي پاك كننده نازل نموديم«

كرد قبل از  هرگاه براي نماز نيت مي صخدا آمده كه رسول س در حديث ابوهريره
كرد، عرض كردم پدر و مادرم به فدايت به من خبر  ه اندكي مكث ميخواندن فاتح

�َْ�َ  بيَِْ�  باَعِدْ  �للّهُمّ « :گويي؟ گفت دهيد مابين تكبير و خواندن فاتحه چه مي ََ 
اياَىَ  َُ قِ  َ�ْ�َ  باَعَدْتَ  كَمَا خَ اياَىَ  مِنْ  َ�قِّ�  �للهُّمّ  ََ�لمَْغْربِِ  �لمَْشِْ َُ َّ  كَمَا خَ  �ََّبُْ  ُ�نَ
ْ�يضَُ 

َ
�سَِ  مِنَ  �لأ َّ لِْ�  �للهُّمّ  � َِ اياَىَ  مِنْ  �غْ َُ بَدَِ  ََ�لمَْاءِ  باَِلّجِْ  خَ

ْ
�ط ََ«.  

خداوندا به اندازه دوري ميان مشرق و مغرب گناهانم را از من دور كن، خداوندا «
گردد، خداوندا گناهان  ز گناهانم چنان پاك گردان كه لباس سفيد از چرك پاك ميمرا ا

 .5F2»مرا به وسيلة برف و آب و تگرگ بشوييد
 ها و رودها نيز همان حكم را دارد. آب شور دريا و آب چشمه

 ج) آب زمزم:

_______________ 
 به روايت از پنج محدث (مسلم، ابوداود، ترمذي، نسايي، وابن ماجه). -1

 به روايت از جماعت به جز ترمذي. -2
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 يك سطل آب زمزم خواست و ص روايت شده كه: رسول خدا س از علي
6Fو وضو گرفتآوردند، از آن نوشيد 

1. 
اي كه از آن روان  د) آبي كه به سبب ماندن زياد در جايي يا به سبب سرچشمه

شوند مانند جلبك و  است، يا به سبب مخالطت با چيزهايي كه غالباً از آن جدا نمي
شود، تغيير كند اين آب به اتفاق  برگ درختان و گرد و غباري كه بر سطح آن ظاهر مي

 علماء پاك كننده است.

 خاك خشك و پاك -2
عبارت از خاك يا ماسه يا شن و گردوغباري است كه بر روي زمين قرار دارد. 

رضُْ  لَِ  جُعِلتَْ « فرموده است: صخدا بدين دليل كه رسول
َ
دً� طَهَُرً� �لأ َِ َْ مَ ََ«7F2 

 .»زمين براي من، مسجد و وسيلة پاك كنندگي قرار داده شده است«
م استطاعت استفاده از آن به سبب مريضي يا خاك پاك در صورت نبود آب يا عد

 فرمايد: كه مي لأ غيره، پاك كننده است، به دليل قول خداي

يّبِٗا﴿ َيِدٗا طت واْ صت ُُ ُّ تتيت تَ اءٓٗ  تّ ِدُواْ 
تَ  ].43النساء: [ ﴾فتنتمۡ 

 ».اگر آب نيافتيد با خاك تميز تميمم كنيد«

عِيدَ  إنِّ « ص به دليل فرمودة رسول خدا َّ ُّ  �ل لِمِ  طَهَُرُ  يبَّ �ط َْ �نِْ  �لمُْ دِ  لمَْ  ََ  �لمَْاءَ  َ�ِ
هُ  �لمَْاءَ  جَََدَ  فإَذَِ� سِنِ�َ  عَشَْ  َّ َهَُ  فلَيُْمِ  .(روايت ترمذي) »َشَََ
خاك پاك وسيله پاكيزگي مسلمان است اگرچه ده سال هم آب نيابد و هرگاه آب «

تيممي  ص خدا أييد رسول. و به دليل ت»يافت آن را براي (شستن) بدنش بكار گيرد
عاص بر اثر جنابت در يك شب بسيار سرد انجام داده و در حالي كه  بن رورا كه عم

 .(روايت از امام بخاري) از غسل با آب بر خود بيمناك بود.

_______________ 
 روايت امام احمد -1

 صحيحين. -2
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 اند حكم آبي كه چيزهاي پاك با آن در آميخته -3
گردند،  جدا ميصابون، زعفران، آرد و چيزهاي پاك ديگري كه غالباً از آن مانند 

كننده است. در غير  پاكتوان بر آن اسم آب مطلق گذاشت  كه ميچنين آبي تا زماني 
در ذات خود پاك اما پاك  ]آن اسم آب مطلق گذاشتبر يعني اگر نتوان [ اين صورت

 توان براي وضو و غسل و غيره از آن استفاده كرد. كننده نيست و نمي
وفات يافت  ص خدا هنگام كه دختر رسول گويد: عطيه روايت شده و مي از ام

سه مرتبه يا پنج مرتبه يا بيشتر از آن او را «به نزد ما آمد و فرمود:  ص خدا رسول
غسل دهيد اگر لازم دانستيد با آب و سدر بشوييد و در مرتبة آخر كافور، يا كمي از 

، وقتي غسل كافور در غسل او بكار بريد و هر وقت غسل را تمام كرديد مرا خبر كنيد
به تن وي  :را تمام كرديم به او خبر داديم و او لنگ خود را به ما داد و فرمود

 .8F1»بپيچيد
كند. امام احمد و  شود كه زنده بدان غسل مي ميت با همان چيزي غسل داده مي

با يكي از همسرانش به  صخدا اند كه: رسول هاني نقل كرده خزيمه از ام نسائي و ابن
آب يك ظرف كه اثر خمير نان بر آن نمايان بود، غسل كرد. از دو نام ميمونه از 

رسيم: اگر آب بر حالت مطلق آب باقي مانده باشد و  حديث فوق به اين نتيجه مي
آن را از آب مطلق بودن سلب نكرده  ،صابون و كاور و يا خمير و ديگر اشياء پاك

 باشد چنين آبي پاك و پاك كننده است.

 كرده باشد بر اثر ماندن مدتي در يك جا، رنگش تغيير حكم آب زياد كه -4
هرگاه آب بر اثر ماندن زياد در محل خود تغيير يافت به اتفاق علماء چنين آبي 

لوم شود بر اثر برخورد با ست. ولي رودي كه جاري است اگر معپاك و پاك كننده ا
د پاك و ناپاك تغيير با موانجاست تغيير پيدا كرده، نجس است. اما اگر بر اثر اختلاط 

_______________ 
 به روايت از جماعت. -1
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توان حكم به نجاست آن  يافته و در وسيلة تغيير آن شك داشتيد به مجرد شك نمي
 داد.

ريزد  هاي به هم پيوستة زيرزميني كه بر آن مي غالباً رودهاي بزرگ به وسيله كانال
كنند ولي اگر روشن شد كه به وسيله نجاست، تغيير پيدا كرده نجس  تغيير پيدا نمي

اگر به وسيلة مواد غير نجس تغيير پيدا كرد دربارة پاك بودن آن همان دو است، و 
 قول مشهور وجود دارد كه به آن اشاره شده است... خدا داناتر است.

 حكم آب مستعمل -5
آب مستعمل آبي است كه از اعضاء شخص وضو گيرنده يا غسل كننده جدا 

مانند حكم آب مطلق است و شود. اي خواهر يكتا پرستم بدان كه حكم اين آب  مي
 دليلي بر خروج آن از پاك كنندگي وجود ندارد.

و با باقي ماندة «كند كه:  يت ميروا صا خد معوذ در توصيف وضوي رسول بن ربيع
 .»آب وضو، كه در دست داشت سرش را مسح كرد

 .(به روايت از احمد و ابوداود) 
هاي مدينه  يكي از كوچهدر  صخدا رسول«روايت شده است كه:  س از ابوهريره

دور شد سپس رفت و  ص خدا با او روبرو شد در حالي كه او جنب بود لذا از رسول
: كجا بودي اي ابوهريره؟ عرض كرد: جنب بودم و به غسل كرد و آنگاه آمد. فرمود

االله مؤمن  خواستم با اين حالت همنشين تو باشم. پيامبر فرمود: سبحان همين خاطر نمي
 ).به روايت از جماعت(    .»دشو نجس نمي

خواهر مسلمان! اين حديث دليل بر اين است كه زن يا مرد با جنابت نجس 
وضو تماس پيدا كرده در رديف  گردد. لذا قرار دادن آبي كه با بدن شخص بي نمي
ون نهايت آن است كه دو پاك باهم تماس چ ،هاي غير پاك كننده غير موجه است آب

عمر و  منذر گويد: از علي وابن ابنن تماسي هم تأثيري ندارد. اند و چني پيدا كرده
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امامه و عطاء و حسن و مكحول و نخعي روايت شده كه دربارة كسي كه مسح را  ابي
كند. منذري  تر باشد مسح سرش با آن كفايت مي اند: اگر ريشش فراموش كرده گفته

ك كننده است، و اين گويد: اين گفته ايشان دليل بر اين است كه: آب مستعمل پا
حزم اين مذهب را به سفيان  مالك و شافعي است و ابن مذهب يكي از روايات امام

 ثوري و ابوثور و جميع اهل ظاهر نسبت داده است.
با او روبرو شد در حالي كه جنب  صخدا بن يمان روايت شده كه رسول از حذيفه

عرض كرد: من  سپس آمد و گيري كرد و رفت و غسل كرد و بود، لذا از ايشان كناره
 .»گردد گمان مسلمان نجس نمي بي«جنب بودم، فرمود: 

 ).هويره به روايت جماعت از حديث ابي( 
پاكيزه است، چون به دوري گزيدن از به نزد جمهور علماء اعضاي فرد مسلمان 

ها دوري  ها خوي گرفته است بر خلاف فرد مشرك زيرا انسان مشرك از پليدي پليدي
 يند و دليل آن آية: گز نمي

ا ﴿ تُ َّ ۡ�ُِ�ونت ٱِِ ُُ
ۡ تسٞ  ِ  ].٢٨ة: التوب[ ﴾تَ

 .»به تحقيق مشكران نجسند«است يعني 
اند كه مشركان در اعتقاد نجس  خواهر مسلمان بعضي از اين آيه استنباط كرده

هستند و دليل آنان بر صحت اين تأويل اين است كه: خداي متعال ازدواج با زنان اهل 
تواند از  كند نمي مجامعت ميها  آن مباح كرده و معلوم است آن كس كه باكتاب را 
شود  اجتناب نمايد، و با اين حال همان چيزي بر شوهر او واجب ميها  آن عرق بدن

 كه بر شوهر زن مسلمان واجب گرديده است.

 حكم آبي كه نجاست با آن مخلوط شده است -6
 چنين آبي داراي دو حالت است:
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بر اثر نجاست رنگ و طعم و بوي آن تغيير پيدا كرد اجماعاً پاكيزگي به يكم: اگر 
 وسيلة آن جايز نيست.

كدام از اوصاف سه گانة آن  دوم: اگر آب بر حالت اصلي خود باقي بماند و هيچ
 تغيير پيدا نكند پاكيزگي به وسيلة آن اشكال ندارد.

نشين در  از اعراب باديهروايت كرده كه يكي  س دليل آن حديثي است كه ابوهريره
مسجد بلند شد و ادرار كرد، بر اثر اين كار مردم بلند شدند تا او از اين كار بازداشته و 

با او كاري نداشته باشيد، كافي است يك سطل «فرمود:  ص خدا تنبيه نمايند، رسول
گيري برانگيخته  آب بر محل آن بريزيد چون شما براي ايجاد دشواري و سخت

به روايت از جماعت غير از ( ».سهيل در امور است و بسبلكه رسالت شما ت ايد نشده
 .)مسلم

توانيم از چاه  االله آيا ما مي كند كه: عرض شد يا رسول روايت مي س خدري ابوسعيد
چيزي آن را  آب پاك كننده است وهيچ«فرمود:  صخدا بضاعه وضو بگيريم؟ رسول

 .ابوداود و نسائي و ترمذي)(روايت از احمد شافعي و  .»كند نجس نمي

 حكم آبي كه قلتين باشد -7
هرگاه آب به دو «فرمود:  صخدا كه رسول ب عمر در مورد حديث عبداالله بن

 . بايد گفت: اين حديث از حيث متن و سند مضطرب است.»شود كر برسد نجس نمي
ف عبدالبر در مقدمه گفته: مذهب شافعي دربارة حديث قلتين از جهت نظر ضعي ابن

 و از ناحيه اثر غير ثابت است.
آبي را كه به سبب افتادن نجاست در آن مادامي كه تغيير نكند نجس  / شافعي

 شود قلتين تخمين زده كه عبارت از پنج مشك آب است. نمي
 اند. اصحاب شافعي آن را به پانصد رطل تفسير كرده
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اي از آن گوشه  وشهاند كه با تحريك گ علماي حنفيه آن را به بركه آبي تخمين زده
ديگر آن حركت نكند، يا اين كه ده متر در ده متر باشد. كساني كه به قلتين عمل 

كنند مانند علماي مالكيه ناچارند براي تقدير و تخمين آب زياد به اين دو نوع  نمي
هاي بياباني است كه  اين رخصت مختص به آب :گيري روي آورند، يا بگويند اندازه

 آن افتاده باشد.پشكل شترها در 

 الحال هاي مجهول حكم آب -8
شب هنگام براي سفري خارج شد بر مردي گذر كردند كه بر كنار  صخدا رسول

اند؟  ها از اين آب خورده آيا امشب سگ ،از او پرسيد س حوض آبي نشسته بود، عمر
خواهد  اي صاحب حوض به او خبر نده، اين (عمر) مي«فرمود:  ص خدا رسول
 .(روايت از احمد و بيهقي) .»كندگيري  سخت

الحال باشند همين است،  ها مادام كه مجهول ولاي كوچه و خيابان ها و گل حكم آب
ها چيزي بر روي تو يا در محلي با آن برخورد كردي و پاك و  بنابراين اگر از اين آب

 ناپاك بودن آن را ندانستي، چنين آب و گل و لاي پاك بوده و خداوند تو را مكلف
 وجو كنيد. نساخته از حقيقت آن جست
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بر فرد مسلمان واجب است از انواع نجاسات دوري گزيند و آن چه به بدن يا 
 لباس و مسكن و غيره رسيده باشد بشويد. خداوند فرمايد:

﴿ ِۡ ِ َّ طت تَ �يِتابتكت   ].4المدثر: [ ﴾٤وت
 ».دار و لباس خود را پاكيزه نگه«

 فرمايد: و نيزمي

ت ٱِنِّ ﴿ بِ   َّ ٰ�ِ�ت ٱُُ َّ ب   ّّ ِِ �ُ ِِِ�نت ٱوت َّ تتطت ُُ
ۡ  ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾٢ ِ

 ».كاران و پاكان را دوست دارد گمان خداوند توبه بي«

هَُرُ «فرمايد:  مي صخدا رسول ُّ رُ  �ط ُْ  (روايت از مسلم) »�لإِيمَانِ  شَ
 ترجمة حديث گذشت.

 سگ -1
ده سازد، بايد هفت بار آن شسته بوده و هر چيزي را آلو سجسگ يك حيوان ن

كند  بن مغفل روايت مي شود و بار اول همراه با گل باشد. به دليل حديثي كه عبداالله
هرگاه سگ ظرفي را با زبان آلوده كرد هفت بار آن را «فرمود:  صخدا كه: رسول

 .(متفق عليه) .»بشوييد و در بار هشتم با گل آن را پاك و سفيد كنيد
هروقت سگ از ظرف «فرمود:  ص خدا روايت شده كه رسول س از ابوهريره

(روايت از مسلم و احمد و . »يكي از شما چيزي خورد آن ظرف را هفت بار بشوييد
 .ابوداود و بيهقي)

محلي را كه سگ با دهان و زبان آلوده كرده بايد شست چون نجاست در دهان و 
و نجاست آن ثابت  لعاب سگ است ولي موي سگ بنابر اظهر اقوال پاك است،
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است. هر وقت سگ دهانش را داخل آب يا مايعي ديگر گذاشت بايد آن نگرديده 
بار شسته شده و يك بار آن همراه با گل باشد چنانچه در  ريخته شود و ظرف هفت

حديث آورديم. اما اگر به طعام جامد زبان بزند محل اصابت زبان و دور آن را كنده و 
 مانده استفاده كند چون پاك است. دور بيندازد و از باقي

 خوك -2
بدان كه خوك به كلي نجس است به دليل قول خداوند كه  !خواهر مسلمان اي

 فرمايد: مي

هُ  قلُ﴿ ُُ تَ طۡ اعِٖ� �ت ٰ طت ت ا �ت ًّ ِّ ت ُُ  ّ ت ِِ�ت َِ و
ُ
ُ ٓ ا تّ دُ ِ�  َِ

ت
ا   ٓۥّ�ٓ ُ ّٗ وۡ دت

ت
ُ ًٍ يۡتت تّ ن يتُ�ونت 

ت
ُ ٓ�ِِّ

وۡ �تۡ 
ت
سۡفُوحًا ُ نِهُّ ّّ ِۡ�ِ�ِٖ فتِ سٌ  ۥمت  َۡ  ].145الأنعام: [ ﴾رِ

بينم بر هيچ خورندة غذا كه آن را  در آنچه به من وحي گرديده حرامي نمي :بگو«
تناول نمايد مگر اين كه مردار يا خون ريخته شده يا گوشت خوك كه پليد است، 

 ».باشد

 فرمايد: همچنين مي

﴿ ۡۡ تّ ِ ِّ نتيُۡ�مُ  حُ ٍُ ٱعت يۡتت تُ ۡ مُ ٱوت  ِ مُ  َّ ۡ �ت  ].٣ة: المائد[ ﴾ۡ�ِ�ِ�ِِ ٱوت
 ».بر شما خوردن گوشت مردار و خون و گوشت خوك حرام گرديده است«

خواهر مسلمانم بدان كه به اتفاق امت گوشت خوك پليد است ولي بنا بر اظهر  اي
 اقوال علماء جايز است از موي آن براي تسبيح دستي و امثال آن استفاده شود.

 وع و ادرار حيوانات غير مأكولهحكم مدف -3
مدفوع و ادرار جانوري كه گوشت آن خوردني نيست مانند الاغ و قاطر شرعاً 

براي قضاي  ص خدا گويد: رسول كه مي س نجس است. به دليل حديث ابن مسعود
حاجت رفت، به من امر فرمود تا سه عدد سنگ برايش پيدا كنم دو عدد پيدا كردم و 

به جاي آن مدفوع خشك شده حيواني برايش آوردم، حضرت دو  سومي پيدا نكرده و
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(به روايت  »اين نجس است«ت و مدفوع را دور انداخت و فرمود: عدد سنگ را گرف
 .ماجه و ابن خزيحه) بخاري و ابن

 شود. اما وقتي كه دوري كردن از آن دشوار باشد، از مقدار كم آن بخشوده مي
شود مانند قاتر و الاغ و اسب، كه  خورده نميشان  اما ادرار جانوراني كه گوشت

 شستند. شدند، آن را از لباس و تن خود نمي در عزوات دچار آن مي س گاهي صحابه
ولي ادرار و مدفوع جانوراني كه حلال گوشت هستند پاك بوده و نصي بر نجاست 

 تيميه گويد: نجس بودن ادرار و مدفوع جانوران حلال گوشت آن وجود ندارد. ابن
اي است و  كدام از اصحاب نيست بلكه قول به نجاست آن چيز تازه مذهب هيچ

 اي ندارد.  سابقه
خارج ها  اين بنابراين هرچه از حيواناتي مانند شتر و گاو و بز و گوسفند و امثال

 شود پاك است و امر به شستن آن فقط براي نظافت است.

در اصطلاح  خورند كه حكم جانوران حلال گوشتي كه نجاست مي -4
 شرع آن را (جلاله) گويند
شود مانند شتر، گاو، گوسفند، مرغ، اردك و غير آن از  جلاله به حيواني گفته مي

جانوران حلال گوشتي كه نجاست انسان و غيره را بخورند و بر اثر آن بوي حيوان 
گردد نجس است و گوشت و  تغيير پيدا كند. چنين حيواني و هرچه از آن خارج مي

 حلال نبوده و نبايد بر آن سوار شد.ها  آن شير
نوشيدن شير جلاله نهي كرده  از ص خدا روايت شده كه رسول ب عباس از ابن

 .ماجه) (روايت از پنج محدث به غير از ابناست. 
 .از ابوداود) (روايت در روايتي ديگر از سوار شدن بر حيوان جلاله نهي كرده است.

از  صخدا روايت كرده است كه: رسول س دششعيب او از پدر و ج از عمربن
 خوردن گوشت خر اهلي و گوشت حيوان جلاله و سوار شدن بر آن نهي كرده است.

 .(روايت از احمد و نسائي و ابوداود)
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اگر حيوان جلاله از خوردن نجاست مدتي دور نگه داشته و علف و خوراك پاك 
بوي بد آن از بين برود  به آن خورانده شود تا وقتي كه گوشت آن پاك گشته و

 گردد. شود و پاكي ظاهر و باطن آن برمي نمي گوشت آن حلال و جلاله ناميده

 حكم خمر -5
 خمر به نزد جمهور علماء نجس است به دليل فرمودة خداوند متعال:

ا ﴿ تُ َّ ُِ ٱِِ ُۡ يِۡ�ُ ٱوت  ۡ�ت تُ ۡ ابُ ٱوت  ِ تَ ن
ت
مُٰ ٱوت  ۡ� زۡ�ت

ت
لِ  ۡ� تُ ِنۡ �ت ّّ سٞ  َۡ ٰ ٱرِ يۡ�ت َّ تتنبُِوهُ ٱفت  نِ ِ َۡ﴾ 

 ].90المدثر: [
] از عمل شيطان  جز اين نيست كه شراب و قمار و انصاب و از لام پليد [و ناشى«

 »است، پس از آن احتراز كنيد
اما گروهي معتقدند كه خمر پاك است و كلمه رجس را كه در آيه آمده بر رجس 

عطوف بر خمر اند چون واژة رجس وصف خمر و ساير كلمات م معنوي حمل كرده
 فرمايد: كدام از آن معطوفات نجس نيست. خداوند مي است و قطعاً جسم هيچ

ْ ٱفت ﴿ تتنبُِوا ست ٱ َۡ َۡ ِ ِّ نِٰ ٱِّنت  ِ وۡ�ت
ت
 ].30الحج: [ ﴾ۡ�

 ».پرستي است از پليديي اجتناب نماييد كه بت«

كند،  نجس نمي بنابراين معلوم شد كه رجس اوثان معنوي بوده و مس آن انسان را
ها  توزي را در دل ن خمر در آيه به عمل شيطان تفسير شده كه دشمني و كينههمچني

 كند. ايجاد و انسان را از ذكر خدا و اداي نماز منع مي
ها] طهارت بوده و لزوماً  امام صنعاني گفته است: در حقيقت، اصل در أعيان [جسم

ي نجس تحريم چيزي به معناي نجاست آن نيست. براي مثال حشيش حرام است ول
رسيم: هرچه نجس  نيست، ولي لزوماً هرچه نجس باشد حرام است و به اين نتيجه مي

باشد حرام است ولي هر چه حرام باشد نجس نيست، زيرا حكم دربارة نجاست همانا 
باشد، بنابراين حكم به نجاست چيزي  منع حرام از دست زدن به آن در هر حالي مي
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بينيم كه  حكم به تحريم چيزي، زيرا ميحكم به تحريم آن نيز هست، برخلاف 
پوشيدن ابريشم و طلا براي مردان حرام است با اين وصف هر دو ضرورتاً و به 

رسيم كه:  اجماع امت پاك هستند. حال كه اين مسئله روشن شد به اين نتيجه مي
تحريم خمر به وسيلة نصوص، لزوماً به معناي نجاست آن نيست، بلكه براي اثبات 

 ]كه طهارت استاتفاق همه [ن به دليل ديگري نياز داريم والا بر اصل مورد نجاست آ
 ماند و هركه دعوي خلاف آن را داشته باشد اقامة دليل بر اوست. باقي مي

 ودي -6
شود  و گرم و غليظ كه احياناً بعد از ادرار خارج مي رنگ ودي، عبارت از آبي سفيد

اصابة آن را شست ولي موجب غسل  و نجس بوده و مانند ادرار لازم است محل
گويد: ودي بعد از بول خارج شده و بايد بعد از خروج آن،  ل گردد. عايشه نمي

   آلت و بيضيتن را شسته و وضو بگيرد و غسل بر او نيست.
 .منذر) (روايت از ابن

منقول است كه گفت: خروج مني موجب غسل است اما مذي و  ب عباس از ابن
 .(روايت إثرم و بيهقي) شود و بس. شسته ميها  آن صابةمحل اودي به خوبي 

گونه است: و اما دربارة ودي و مذي گفت: آلت و بيضتين را  ولي عبارت بيهقي اين
 بشوييد و به مانند وضوي نماز وضو بگيريد.

 مذي -7
شود و هنگام  مذي، آبي سفيدرنگ، رقيق و لزج است و از مجراي ادرار خارج مي

آيد، و گاهي انسان  سر و انجام دادن اعمال مهيج شهوت بيرون ميبازي كردن باهم
كند. از مرد و زن خارج شده ولي از زنان بيشتر خارج  خروج آن را احساس نمي

گردد و به اتفاق علماء نجس بوده و اگر به بدن انسان اصابت كرد لازم است شسته  مي
 گردد. ز ميشود و اگر به لباس اصابت كرد با پاشيدن آب بر آن تمي
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 ادرار، مدفوع و استفراغ آدمي -8
نجاست به شدت از اين  ص خدا به اتفاق علماء هرسه نجس هستند و رسول

خود را پاك كنيد، زيرا بيشتر عذاب قبر در اثر پاك «هشدار داده و فرموده است: 

 .)ةيالرا . (ترغيب و ترهيب و نصب»نكردن كامل ادرار است
خورد تخفيف قائل شده  ه جز شيرمادر، غذايي ديگر نمياي كه ب ولي ادرار پسربچه

محل ادرار پسربچه با پاشيدن «فرمايد:  آن را كافي دانسته و ميو پاشيدن آب بر محل 
 .»شود آب بر آن و ادرار دختر با شستن آن پاك مي

كند  لازم به يادآوري است كه پاشيدن آب بر محل ادرار پسربچه زماني كفايت مي
ه شير مادر اكتفا كند، اما اگر غذاي ديگري غير از شيرمادر بخورد شستن كه او فقط ب

 محل آن بلاخلاف واجب است. اما دليلي بر نجاست استفراغ وجود ندارد.

 خون -9
ها مانند خون حيض، زايمان، نفاس، خون جاري از انسان و حيوانات  انواع خون

ر كمي از آن بخشودني است. سربريده و غير سربريده به اجماع نجس است، ولي مقدا
گويد: ما گوشتي را  لعايشه ماند بخشودني است.  ها باقي مي آنچه در رگ

 خورديم كه خون به ديگي كه در آن پخته شده چسبيده بود. مي
شان نماز  در صحيح بخاري آمده: مسلمانان صدر اول با جراحات خون

خون از زخمش جاري بود. خواند در حالي كه  نماز مي س خطاب خواندند. عمربن مي
در وجود يك يا دو قطره خون [در لباس يا بدن] در حال نماز اشكالي  س ابوهريره

 ديد. نمي
ها معفو  كيو خون ك ها ها و جوش مقدار كمي از خونابه و زردابة خارج از زخم

اجتناب كند، چون دين اسلام ها  آن اما بهتر اين است كه انسان در حد امكان از ،است
 نظافت است. دين
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تيميه گويد: شستن لباس از غذاي بازگشته از معده و خونابه واجب است،  ابن شيخ
وجود ندارد، و بهتر آن است انسان به اندازة ها  آن گويد: دليلي برنجاست معهذا مي

 امكان از آلودگي با اين نجاست اجتناب كند.

 حكم مني -10
اند، ولي  علماء آن را نجس دانستهدربارة حكم مني اختلاف وجود دارد، بعضي از 

ظاهراً پاك بوده اما مستحب است اگر تر باشد شسته شده و اگر خشك شده باشد با 
 دست زدوده شود.

 خدا روايت شده كه: دربارة برخورد مني به لباس از رسول ب عباس بن از عبداالله
اي پاك  رچهمني مانند آب دهان و بيني است اگر آن را با پا«سوال شد؟ فرمود:  ص

قطني و بيهقي و (روايت دار »كنيد يا با گياه اذخر محل آن را خوشبو كنيد كافي است
 .طحاوي)

 لاشه مردار -11
منظور از آن حيواني است كه بدون ذبح شرعي مرده باشد. اعضاي جدا شده از 
حيوان زنده نيز همين حكم را دارد و حرام است به دليل قول خداي متعال كه 

 د:فرماي مي

﴿ ۡۡ تّ ِ ِّ نتيُۡ�مُ  حُ ٍُ ٱعت يۡتت تُ ۡ  ].٣ة: المائد[ ﴾ِ
اعضاي قطع شده از «فرمود:  ص روايت شده كه: پيامبرخدا س ليثي از ابوواقد

 .(روايت ابوداود و ترمذي). »حيوان زنده حكم مردار را دارد
 كنند. و گفته است: اهل علم چنين عمل كرده و مي

 :گردد از حكم فوق چند نوع استثناء مي
كه درباره  صباشند به دليل قول پيامبرخدا مردار ملخ و ماهي. اين دو، پاك مي(أ) 

 .»آب دريا پاك كننده و مردارش حلال است«دريا فرموده است كه: 
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ها، اگر اين  جانوراني كه خون جاري ندارند مانند مورچه و زنبور و امثال اين(ب) 
ن منذر گفته كنند، اب دند آن را نجس نميآن مر جانوران در ظرفي يا مايعي افتادند و در

غير از آنچه از شافعي روايت شده كه بينم،  دربارة پاكيزگي آنچه بيان شد خلافي نمي
بنابرمذهب مشهور وي آن نجس است، ولي اگر در آب افتاد و آن را تغيير نداد معفو 

 است.
پاك  پاك است و پوست آن اگر دباغي شود (ج) استخوان، شاخ و موي مردار

 .»گردد هرپوستي دباغي شود پاك مي«شود به دليل حديث شريف:  مي
(د) جگر و رية حيواني كه خوردن آن مباح بوده و ذبح شرعي شده باشد مباح 

دو نوع «فرمود:  صخدا نقل كرده كه رسول ب عمر است به دليل حديثي كه ابن
رت از ماهي و ملخ مردار و دو نوع خون براي ما حلال گرديده است: دو مردار عبا

 .»بوده و دو خون عبارتند از جگر و ريه
 .ماجه و بيهقي و دارقطني) (روايت از امام احمد و شافعي و ابن 

 خوردة حيوان حكم نيم -12
خورده يا باقي مانده گويند و  ماند نيم آنچه در ظرف بعد از خوردن در آن باقي مي

 بر چند نوع است:

 (أ) نيم خورده سگ و خوك
خورده نجس است و اجتناب از آن واجب است به دليل حديثي كه  نوع نيم اين

هرگاه سگ چيزي را در ظرف «فرمود:  صخدا روايت كرده كه رسول س ابوهريره
 .(روايت بخاري) .»شما بخورد يا بياشامد بايد هفت مرتبه آن را بشوييد

ن حكم ا سگ و به خاطر نجاستي كه دارد از هميخوردة خوك در قياس ب نيم
 برخوردار است.
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 شكاريهاي  خوردة قاطر و خر و حيوانات درنده و پرنده نيم (ب)
سوال شد:  صخدا كه گويد: از رسول س جابر  اين نوع، پاك بوده به دليل حديث

بله و از «آن آشاميده وضو بگيريم؟ فرمود:  آيا جايز است از پس ماندة آبي كه خر از
 .(روايت از امام شافعي و دارقطني و بيهقي) . »ها جايز است پس ماندة همة درنده

 مانده يا نيم خوردة گربه (ج) حكم پس
خوردة گربه پاك است به دليل حديث همسر قتادة به  خواهر ايمانيم بدان كه نيم اي

اي آمد  وي داخل شد، برايش آب آوردم گربهه بنت كعب كه گويد: ابوقتاده بر نام كبش
ده ظرف آب را براي آن نگه داشت تا سيراب شد. كبشه از آن ظرف آب خورد ابوقتا

 گويد:
كنم گفت: اي برادرزادة دينيم از  ابوقتاده متوجه شد كه من به اين كار او نگاه مي

 كني؟ گفتم: آري اين كار من تعجب مي
گربه نجس نيست بلكه از جمله رفت و «خدا فرمود:  در جواب گفت: رسول

 .(روايت از پنج محدث) .»رود ر ميآمدكنندگان به نزد شما به شما

 (د) حكم باقيماندة آدمي
ماند پاك  آشاميدن انسان مسلمان يا غير مسلمان در ظرف باقي ميآنچه بعد از 

 كند ماندة انساني جنب يا حائض يا غير آن باشد. و مفهوم آية: است و فرقي نمي

ا ﴿ تُ َّ ۡ�ُِ�ونت ٱِِ ُُ
ۡ تسٞ  ِ  ].٢٨ة: التوب[ ﴾تَ

 قيده است.نجاست در ع
توجه اسلام به نظافت و پاكيزگي از نجاسات دليل بر اكرام و منزلتي است كه 

از ساير حيوانات مستثني  ائل است و او را با بذل اين منزلتآدم ق خداوند براي بني
ساخته است و به خاطر حفظ آن جايگاه بر زن و مرد مسلمان واجب كرده هرگاه 
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خود را چنان بشويد تا از پاكيزگي آن اطمينان  و پس رود پيش براي قضاي حاجت مي
 حاصل كند.

هاي مكندة رطوبت يا سنگ و  اگر استعمال آب ميسر نبود به وسيله پارچه يا ورق
 هر چيزي ديگر كه نجاست را بزدايد و از مواد محترمه نباشد خود را پاكيزه كند.

ر كرد بر دو قبر گذ صروايت شده كه: رسول خدا بعباس بن از عبداالله
اين دو قبر در عذابند و عذاب ايشان به خاطر گناه كبيره نيست  صاحبان«وفرمود: 

چيني  كرد و ديگري سخن ادرارش را به طور كامل پاك نميها  آن بلكه يكي از
 .ماجه و بيهقي) (روايت از بخاري و ترمذي و نسائي و ابن. »كرد مي



 
 
 

 آداب رفتن به دستشويي

 آداب رفتن به دستشويي -1
خواهر مسلمانم [هرگاه خواستي در صحرا قضاي حاجت كني] بر تو لازم است  اي

تا با  ]همچنان كه بر مرد مسلمان لازم استكه از ديد و شنود مردم دور باشي [
صداهاي اذيت كننده و بوهاي كريه و مناظر قبيح، مردم اذيت نشوند، و از مردم خود 

بوت است. در سنن ابي داود و اين ادب ن را بپوشان تا كسي بر عورت تو آگاه نشود،
شد، تا كسي او را  دور مي رفت چنان خدا به قضاء حاجت مي هرگاه رسول«آمده: 
 ».نبينند

لازم است از قضاي حاجت در محل نشستن مردم، راه و زير سايه پرهيز كني. 
از دو نفر ملعون دوري جوييد «است كه فرموده:  ص خدا رسول چون، اين وصيت

خدا؟ فرمود: آن كس كه بر سر راه  رسول نفر چه كساني هستند ايكردند آن دو عرض 
. »كس كه در زير ساية مردم قضاي حاجت نمايد مردم قضاي حاجت كند و آن

 .(مسلم)
برخواهر و برادر مسلمان واجب است كه در آب ايستاده يا جاري يا محل 

شود، اگر در محل  مياستحمام ادرار نكند چون اين كار موجب پيدايش وسواس 
ي وجود داشت و از نجاست ايمن بود كراهت و حرجي بر او  استحمام توالت ويژه

 نيست.

 شود دخول و خروج از توالت گفته مي آنچه هنگام -2

�للهُّمّ «هنگام داخل شدن به دستشويي مستحب است با پاي چپ باشد و بگويد: 
 َ
ْ
ََ�ل  ِِ بُُ

ْ
ذَُ بكَِ مِنَ �ل عُ

َ
ِِ إِّ  أ  .(روايت جماعت) »بَائِ
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 .»رسانند برم از هرگونه انگل و شياطيني كه زيان مي خداوندا به تو پناه مي«
باشد، بر خواهر  مي ص هاي حضرت بن منصور گويد: گفتن اين دعا از سنت سعيد

د و ني خود را بالا نزها لباس مسلمان لازم است كه در صحرا تا به زمين نزديك نشده
 نمايد. رعايت ستر عورت

خواهر مسلمان مستحب است هنگام خروج از توالت يا محل قضاي حاجت پا 
چنين كرده و اين دعا را نيز هنگام خروج  ص خدا راست را جلو اندازي زيرا رسول

دُ «خوانده است:  َمْ ي اللهَِِّ الحْ ب الَّذِ نِّي أَذْهَ َذَ عَ افَانيِ  الأْ عَ (روايت از پنج محدث به  »وَ

 .غير از نسائي)
 .»نم دور ساخت و مرا آسوده كردپاس خداي راست كه فضولات را از بدس«

دُ «يا اين را بخوانيد:  َمْ ي اللهَِِّ  الحْ نَ  الَّذِ سَ َّ  أَحْ لِهِ  فيِ  إليَ هِ  أَوَّ رِ آخِ دُ « يا بگوييد: »وَ َمْ ي اللهَِِّ  الحْ  الَّذِ

نِي اقَ هُ  أَذَ تَ ذَّ ى لَ أَبْقَ هُ  فيِ  وَ تَ بَ  .قُوَّ هَ أَذْ نِّي وَ اهُ أَ  عَ   »ذَ
ستايش خداي راست كه در اول و آخر در حق من احسان و نيكي كرده است. «

هاي خود را به من چشاند و در وجودم قوت لازم را  لذتستايش خداي راست كه 
 .»ايفا نموده و از من فضولات آن را دور ساخته است

ين كار خواهر مسلمانم لازم است كه با دست راست طهارت را انجام ندهيد، بلكه ا
روي نكنيد زيرا دين  را با دست چپ انجام دهيد. و در امر طهارت و پاكيزگي زياده

گيري است. بعد از طهارت مستحب است براي دفع وسوسه مقداري آب  خدا بر آسان
به طرف جلو شلوارت بپاشي مبادا بعد از خروج، شيطان تو را به وسوسه اندازد كه 

 چيزي از بدن تو خارج شده است.
ي خود را با صابون بشوييد اگر صابون در ها دست عد از آن مستحب استب

 خدا كار، اقتدا به رسول دسترس نبود دستان خود را با گل و آب بشوييد، چون اين
 است. ص
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 همراه نداشتن وسايلي كه اسم خدا بر آن نوشته شده است -3
[قبل از رفت انگشتري خود را  خدا هرگاه به توالت مي رسول«گويد:  سأنس

 بر آن نوشته شده بود. »االله محمدرسول«. چون كلمات مباركة »آورد رفتن] بيرون مي
 .محدث و بيهقي و حاكم به غير از احمد) (روايت پنج

اين حديث دليل بر بزرگذاشت هر چيزي است كه اسم خدا دران نوشته شده باشد 
مگر در حالات بنابراين همراه داشتن مصحف هنگام رفتن به توالت حرام است 

 ضروري مانند اينكه از ضايعه شدن آن بيم داشته باشد.

 كردن در توالت خودداري از صحبت -4
خواهر مسلمانم بر شما واجب است كه از هرگونه صحبتي بپرهيزيد مگر در  اي

 صورت ضرورت، و جواب سلام و اذان را مدهيد.
كنيد نه با زبان، به اگر در توالت عطسه كرديد فقط در درون خود حمد خدا را 

گذر كرد كه در حال  صمردي بر رسول خدا«كه:  ب عمر بن دليل حديث عبداالله
(روايت . »جواب سلام او را نداد ص خدا دفع ادرار بود و بر او سلام كرد ولي رسول

 .جماعت غير از بخاري)
شنيدم كه  ص خدا كه گويد: از رسول س سعيد خدري و به دليل حديث ابي

نكند دو نفر از شما هنگام نشستن در توالت يا در صحرا براي قضاي «: فرمود مي
اي برهنه كنند كه يكديگر را ببينند و باهم صحبت  حاجت، عورت خود را به گونه

 .ماجه) (روايت احمد و ابوداود و ابن .»گردد كنند زيرا خدا از اين عمل خشمگين مي
ماع بر اين است كه نهي رساند ولي اج ظاهر حديث حرمت صحبت كردن را مي

 براي كراهت است.

هي از روكردن به قبله و پشت كردن به آن در وقت قضاي حاجت در ن -5
 بيابان
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شت به خواهر مسلمانم بر تو واجب است كه هنگام قضاي حاجت رو به قبله يا پ
 ص خدا حرمت و بزرگداشت قبله است. زيرا رسولآن ننشينيد و اين به خاطر، 

(روايت احمد  يد به قبله رو، يا پشت نكنيد.ت براي قضاي حاجت نشستمود: هر وقفر
 .و مسلم)

گويد: روزي به منزل  ب عمر اين نهي محمول بر كراهت است. چون عبداالله بن
ت به قبله در حال قضاي رفتم ديدم كه رسول خدا رو به شام و پش ل حفصه

 .(روايت جماعت)حاجت است. 
ست و در بناهايي كه براي آن ساخته شده مباح و اين تحريم مربوط به صحرا ا

اي باشد  ها نيز به گونه است و اشكالي ندارد، هر چند بهتر اين است ساختمان توالت
   كه شخصي در داخل آن رو به قبله يا پشت به آن نكند.

 بر زن يا مردي كه خوابيده يا بادي از او خارج شده طهارت لازم نيست -6
دليلي بر جوب استنجاء بر كسي كه خوابيده يا  ص خدا در قرآن و سنت رسول

 بادي از او خارج شده وجود ندارد بلكه تنها وضو بر آنان واجب است.
هركس در اثر خروج باد شكم «فرمود:  ص االله طبراني در معجم آورده كه رسول

  .»استنجاء كند بر سنت من نيست

تُمۡ ِِ�ت ِذِتا �ُ ﴿ اسلم منقول است: در تفسير آية از زيدبن ِ ٱُۡ نتوٰة َّ ْ ٱفت  ِ  غۡسِنوُا
ُ�مۡ  وهت َُ گفته است: هرگاه از خواب برخاستيد وضو بگيريد، و خداوند  ]٦ة: المائد[ ﴾وُ
يه دليلي بر وجوب استنجاء نيست زيرا ي ديگر نكرده است، بنابراين، در آامر به چيز

در دست شود و نصي بر وجوب استنجاء  امر وجوب تنها از جانب شرع صادر مي
نيست، چون استنجاء شرعاً براي زدودن نجاست است و در اين حال نجاستي وجود 

 ندارد تا پاك و زدوده شود.

 چگونگي استنجاء -7
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سه مرتبه با آب يا سنگ و غيره، بايد  /استنجاء واجب است و بنابرقول شافعي 
راي ب ص خدا كه گويد: رسول س محل نجاست پاك گردد به دليل حديث ابوهريره

 كرد. كرد سه عدد سنگ باشد و از سرگين خشك و استخوان نهي مي استنجاء امر مي
حبان، و دارمي و ابوعوانه در صحيح خود و شافعي به نقل از  خزيمه، ابن ابن

لازم است هركدام از شما با سه عدد «فرمود:  ص اند كه حضرت هريره آورده ابي
 .»سنگ استنجاء كند

چه به وسيلة ورد است كه حتماً بايد استنجاء [در اين ماين، نصي صريح و صحيح 
 سه مرتبه باشد و دربارة اين مسئله ميان علماء خلاف وجود دارد. ]آب و چه غير آن

شافعي گويد: نبايد كمتر از سه سنگ باشد اگرچه با كمتر از آن هم پاكيزه گردد، و 
و اگر با زوج تمام اگر با سه سنگ طهارت حاصل نشود واجب است بر آن بيفزايد 

 شد مستحب است با يك سنگ ديگر آن را وتر نمايد.
كه فرد باشد و تأويل حديث  گفته: پاكيزگي لازم است و مستحب نيست ابوحنيفه

بودن همان سه مرتبه است كه كنايه از طهارت  در نزد او اين است كه مراد از فرد
روايت   خطاب ناست. استنجاء با آب مستحب است و واجب نيست. از عمرب

 .»كه در زير لنگ با آب خود را تميز كرده است«شده: 
مالك گفته: آنچه واجب است حصول پاكيزگي است اگر اين امر با يك سنگ 

بن حنبل گفته است: استنجاء سه مرتبه است اگر  كند. احمد حاصل شود كفايت مي
شود.  سوم واجب ميخود را يك يا دو مرتبه بشويد و فقط نجاست از بين برود، غسل 

اگر استنجاء با سنگ صورت گيرد و با سه عدد پاكيزگي حاصل شود، نبايد بر آن 
بيفزايد. اگر حاصل نشد سنگ چهارم و هكذا پنجم و ششم و ... تا طهارت حاصل 

  شود. اگر استنجاء با عدد فرد تمام شد بر آن نيفزايد چون سنت است كه فرد باشد.

 تنجاء قرار گيردآنچه نبايد وسيلة اس -8



 فقه جامع بانوان    90

اي خواهر مسلمانم از استنجاء با چيز نجس، نهي شده است به دليل حديثي كه 
 :به قضاي حاجت رفت و فرمود كه ص خدا كند كه: رسول روايت مي  مسعود ابن

استنجاء كند. دو عدد سنگ يافتم و براي سومي ها  آن سه عدد سنگ برايش بياورم تا با
اي آوردم. فرمود:  سرگين خشك شدهردم و به جاي آن وجو كردم و بدست نياو جست

 .(روايت احمد و بخاري و ترمذي و نسائي). »اين نجس است«
با اين فرمودة خود به ما فهمانده است كه مدفوع نجس است و  صخدا رسول

توان با آن استنجاء كرد. استنجاء با استخوان درست نيست چون آن غذاي جن  نمي
گونه مواد غذايي جايز نيست  ا را متذكر شده كه استنجاء به هيچاست، و بدين وسيله م

چون مواد غذايي محترم است و استنجا به هر چيزي كه محترم باشد مانند اعضاء 
 باشد. حيوان و اوراق كتب علم و امثال آن جايز نمي

خواهر مسلمان تفاوتي ميان نجس مايع يا جامد نيست، اگر با چيزي نجس استنجا 
يح نبوده و واجب است بعد از آن با آب استنجا كنيد، و در اين صورت كردي صح

بكاربردن سنگ و امثال آن از جامدات براي استنجاء اصلاً درست نيست چون 
نجاست ديگري به آن اضافه شده است. اگر با مواد خوراكي و ديگر مواد محترمه 

ولي در اين استنجاء نمودي اصح قول اين است كه استنجاي شما درست نيست 
كه نجس از محدودة خود خارج  صورت استنجاء با سنگ جايز است به شرط اين

 نشده باشد.
بنابرقولي ضعيف استنجاي اول كه به وسيله مواد خوراكي انجام داده صحيح ولي 

 علم.أ رد وااللهگناه دا



 
 
 

 ظروف

و  استفاده از هرگونه ظرف پاك، مباح است ولو اينكه گرانبها باشد مانند گوهر
امثال آن به طور كلي استفاده از تمامي ظروف پاكيزه اعم از گرانبها مانند: بلور و 

قيمت مانند عقيق و چوب و سفال و سنگ و مس و آهن و  ياقوت و زمرد و ارزان
 چرم و امثال آن مباح است.

روايت شده است كه: وضو گرفتن در ضروف برنز و مس و  ب عمر ولي از ابن
راهت دارد و آن هم بدين دليل است كه آب در اين ظروف تغيير آهن و امثال آن ك

 كند. مي
 خواهر مسلمانم! در روايتي آمده كه ملائكه از بوي مس كراهت دارند.

بها حرام  شافعي در يكي از دو قول خود گفته است كه: استفاده از ظروف گران
و چون  گردد فقرا مي است چون نشانه اسراف و تكبر است و باعث شكستن دل

 بهاتر است. تحريم ظروف طلا و نقره تذكري است براي تحريم آنچه از آن دو گران

 ظروف طلا و نقره -1
خواهر مسلمان بكارگيري ظروف طلا و نقره در امر طهارت و غير آن جائز  اي

فرمود:  ص االله  روايت شده است كه رسول س نيست به دليل حديثي كه از حذيفه
در ها  اين آب ننوشيد و در كاسة طلا و نقره غذا نخوريد، زيرادرظروف طلا و نقره «

كسي كه در «همچنين فرموده:  »فار است و در قيامت براي شما استدنيا براي ك
نوشد در حقيقت آتش دوزخ را داخل شكم خود كرده  ب ميظروف طلاي يا نقره آ

 باشند. مي عليه) . (هر دو حديث متفق»است

 نقره پينه شده باشدظروفي كه به وسيلة  -2
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استفادة از ظروفي كه با نقره به هم چسبيده باشند و مقدار نقره كم باشد اشكالي 
 ندارد مادامي كه مستقيماً از محل پينه شده استفاده نكند، چون در حديث آمده كه:

 .»شكست و با بندي از نقره به هم پيوند زده شده بود   ص خدا كاسه رسول«
 .از بخاري) (روايت 

ابوالخطاب استفاده آن را در صورت ضرورت جايز دانسته زيرا شكاف برداشتن 
 كاسه اين رخصت را داده است.

 ولي به نظر من استفاده مقدار كمي از نقره بدون ضرورت نيز مباح است.

 اه ي آنها لباس ظروف اهل كتاب و -3
لال در اين مبحث دو مسئله وجود دارد: يكم: ظروف آناني كه مردار را ح

به مهماني يك يهودي رفت  ص دانند، مانند يهوديان، پاك است. چون پيامبرخدا نمي
 .(روايت امام احمد) كه با نان و گوشت بره از آن حضرت پذيرايي كرد.

 از كوزة يك زن نصراني وضو گرفت. س و عمر
خورند مانند  دانند و آن را مي دوم: ظروف مشركاني كه مردار را حلال مي

پرستان و بعضي از نصاري، اين گروه اگر ظروفي را به كار نگرفته  ن و آتشپرستا بت
اند نجس است. به دليل حديثي كه  ظروف پاك است و آنچه را كه بكار بردهباشند آن 

االله ما در سرزمين اهل كتاب  ابوثعلبة خشني روايت كرده كه گويد: گفتم: يارسول
در آن غذا نخوريد مگر اينكه ظروفي «د: هستيم آيا در ظروف آنان غذا بخوريم؟ فرمو

 .»ديگر نيافتيد در اين صورت آن را بشوييد و در آن غذا بخوريد
ابوالخطاب ذكر كرده كه: ظروف كفار مانند ظروف مسلمانان پاك است و در 
كراهيت استفاده آن، دو روايت وجود دارد: يكي استفاده آن را كراهت دانسته به دليل 

در آن غذا  ص استفاده آن را مكروه ندانسته چون شخص پيامبر حديث فوق، و دومي
خورده است. اما دربارة لباس كفار بايد گفته شود: لباسي را كه نپوشيده يا بر روي 

و  ص خدا اند، زيرا رسول لباس پوشيده مانند عمامه و كلاه و امثال آن پاك دانسته
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يي كه با ها لباس اند. ولي درباره يي را كه بافت كفار بوده پوشيدهها لباس س اصحابش
 گفته: دوست دارم، نمازي كه در اين گونه / اند امام احمد آن ستر عورت كرده

خوانده شده اعاده گردد و احتمال دارد اعادة نماز واجب باشد. چون كفار با  ها لباس
كنند، و احتمال عدم وجوب هم دارد كه اين رأي ابوالخطاب  نجاست عبادت مي

 شود. را اصل بر طهارت است و اين اصل با شك منتفي نميزي ،است

 پشم و موي حيوان مردار -4
پشم و موي حيوان مردار پاك است زير جان در آن نبوده و مرگ بر آن واقع 

مرغ كه در درون مرغ قرار  گردد، مانند تخم شود، بنابراين با مرگ حيوان نجس نمي نمي
دليل اين كه جان مرغ به تخم بستگي نداشته  گردد به داشته و يا مرگ مرغ نجس نمي

كند. همچنين به دليل اينكه اگر در حال حيات از آن جدا  و تخم احساس دردي نمي
هر «فرمود:  ص خدا گرديد. چون رسول شود پاك است و اگر جاندار بود نجس مي

 .»عضوي از حيوان زنده جدا شود حكم مردار دارد
 .(روايت از ترمذي) 

 آن دليل بر جاندار بودن آن نيست. و بزرگ شدن

 پوست مردار -5
شكي در اين نيست كه پوست مردار قبل از دباغي شدن نجس است، و بعد از 
دباغي نيز بنا بر قول مشهور نجس است. به دليل حديثي كه امام احمد در مسند 

ا امروز ت«لة جهينه فرستاد و در آن فرمود: اي براي قبي خدا نامه روايت كرده كه: رسول
به شما رخصت داده بودم از پوست مردار استفاده كنيد ولي از اين به بعد به محض 

(روايت .»رسيدن نامة من به شما، از آن براي ساخت ظروف و كمربند استفاده ننماييد
 .امام احمد)
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است، ولي بعداً امام احمد اين  ص خدا گفت: اين آخرين امر رسول امام احمد مي
رد چون در اسناد آن اضطراب وجود دارد. و به اين دليل كه پوست حديث را ترك ك

 شود. جزءي از حيوان مردار است و با دباغي كردن پاك نمي
و از قول امام احمد روايت شده كه گفته پوست مرداري كه در حال حيات پاك 

ز گوسفند مرداري را ديد و فرمود: چرا ا ص گردد، زيرا پيامبر بوده با دباغي پاك مي
فقط «د: اين حيوان مردار است. فرمود: ايد؟ عرض كردن پوستش استفاده نكرده

چرا پوست آن را بيرون «و در عباراتي ديگر چنين فرمود:  »خوردنش حرام است
 (روايت مسلم) .»ايد تا از آن استفاده كنيد نياورده و آن را دباغي نكرده

بوده و با دباغي كردن به نظر من به غير از سگ و خوك، ساير حيوانات پاك 
 گردد. پوست هر حيواني به غير از آن دو پاك مي

گردد، و سگ در حال زنده بودن پاك  نزد ابوحنيفه با دباغي پوست سگ پاكيزه مي
 است.

 پاك كردن بدن و لباس -6
هرگاه نجاستي مرئي مانند خون به بدن يا لباس اصابت كرد واجب است با آب 

ود، اگر بعد از شستن اثر آن باقي بماند و زدودن آن دشوار شسته و جسم آن از بين بر
كافي  ]هم باشد اگر چه يك بار[ ود و اگر غير مرئي باشد شستن آنش باشد بخشيده مي

 است.
اگر خون «آمد و عرض كرد:  ص گويد: زني نزد پيامبر ب بكر ابي اسماء بنت

با دستان بساييد و بعد از حيض به لباس ما اصابت كرد آن را چه كنيم؟ فرمود: آن را 
كنيد و آنگاه در آن نماز آن با آب بزداييد و از بين ببريد و در آخر آن را آبكشي 

 .عليه) (متفق »بخوانيد
گردد به  شدن آن بر روي زمين پاك مي  اگر نجاست به دامن زن برسد. با كشيده

لباس من دراز  دامن«روايت كرده كه: زني به او گفت:  ل سلمه دليل حديثي كه امام
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فرموده:  ص خدا كنم؟ به او گفت: رسول است و در مكاني نجس رفت و آمد مي
.»گردد دامن بعد از آلوده شدن به نجاست، با كشيده شدن آن بر روي زمين پاك مي«
 .(روايت از احمد و ابوداود) 

 تميز كردن آينه و امثال آن -7
اي  گر با ماليدن دست يا پارچهپاكيزه كردن آينه و كارد و ظروف واجب بوده و ا

با شمشيرهايي  ص خدا رسول كند. در حديث آمده كه اصحاب اثر آن رفت كفايت مي
خواندند براي پاك كردن آن تنها دست كشيدن بر آن را  آلود بودند نماز مي كه خون
 دانستند. كافي مي

 پاك كردن كفش -8
واجب است و ها  آن دنهايت نجس شدند، پاك كر اي خواهر مسلمان! هرگاه كفش

اي كه اثر آن از بين برود كافي است. از  اين عمل با ماليدن كفش به زمين تا اندازه
هرگاه يكي از شما با «فرمود:  ص خدا روايت شده است كه: رسول س ابوهريره

 .»گردد كفش بر نجسي پا گذاشت، با مليدن كفش به زمين پاك مي
 .(روايت از ابوداود) 

 روغن و امثال آنپاك كردن  -9
وغن جامد افتاد، مردار و دورادور آن كنده شده و دور انداخته رهرگاه مردار در  
گردد. البته اين در صورتي است كه چيزي از  شود و با اين روش، روغن پاك مي مي

نجاست به ساير قسمت روغن جامد سرايت نكرده باشد اما اگر سرايت كرده باشد در 
روايت كرده  ل عباس از ميمونه لماء روغن نجس است. ابناين صورت به اتفاق ع

سوال شد، در  ص خدا است كه: در بارة روغني كه موش در آن افتاده باشد از رسول
 .»آن را با دورادور آن دور بيندازيد و باقي مانده را بخوريد«جواب فرمود: 
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 .(روايت از بخاري) 
داند. ولي  نجس مي را تماماًاما دربارة روغن اختلاف است، مذهب جمهور آن 

بنابر مذهب زهري و اوزاعي آن حكم آب را دارد اگر با ملاقات نجس، تغيير نكند 
مسعود و  عباس و ابن پاك است و اگر تغيير پيدا كرد نجس است. و اين مذهب ابن

 بخاري بوده و آن صحيح است.

 اند ظروفي كه از استخوان مردار ساخته شده -10
باشند خواه مردار از حيواناتي باشد كه ساخته شده  تخوان مردارظروفي كه از اس

گردند. اين،  اي پاك نمي گونه شود يا غير آن مانند فيل؛ به هيچ گوشت آن خورده مي
اي ديگر  است اما اي خواهر مسلمانم استفاده از آن به گونه مذهب مالك و شافعي

براي  ص خدا كرده كه رسولجايز است به دليل حديثي كه ابوداود از ثوبان نقل 
 كلاهي از چرم و دو النگو از عاج خريد. ل فاطمه

 ادرار بر زمين -11
هنگام نجس شدن زمين به وسيلة مايع نجس، مانند ادرار و خمر و امثال آن، با 

 گردد. ريختن آب بر محل آن به گونه اي كه رنگ و بوي آن از بين برود، پاك مي
 جدا شود مادام تغيير نكرده باشد پاك است. شافعي گويد: هرچه از آن محل

شود زيرا  ابوحنيفه گويد: تا زماني كه آب از زمين جدا نگردد زمين پاك نمي
شود  نجاست به آب منتقل شده و همانند آن است. بنابراين آبي كه از آن جدا مي

روايت كرده كه: يك عرب  س نجس است. ولي دليل ما حديثي است كه انس
ها  آن صدر مسجد ادرار كرد و مردم او را توبيخ و سرزنش كردند و پيامبرنشين  باديه

را از اين كار نهي كرد و بعد از تمام شدن كار مرد عرب، فرمود: يك سطل آب بر 
 محل آن بريزيد.
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مساجد براي كار و «بر آن مرد را فراخواند و فرمود: بنا بر روايتي ديگر پيام
اند. و به  ذكر خدا و تلاوت قرآن درست شده اند بلكه براي نجاست درست نشده

 .عليه) (متفق .»مردي امر كرد و يك سطح آب آور و بر آن ريخت
رساند كه  بنابراين، اگر آنچه از محل نجس جدا شود پاك نباشد، اين معني را مي

امر به بيشتر نجس كردن مسجد كرده است چون ادرار در يك موضع  ص خدا رسول
ب بر آن، به چند موضع ديگر سرايت كرده است، در حالي كه هدف بود و با پاشيدن آ

 فقط پاك كردن مسجد بوده است. ص  حضرت
اگر آب باران يا سيل نيز بر چنين وضعي ببارد و جاري شود و تمام موضع را 

يا مشك  و مانند اين است كه با دست يك سطلپوشش دهد همين حكم را داشته 
ون پاك كردن محل نجاست نياز به نيت و فعل آدمي آبي بر آن ريخته شده باشد، چ

گردد  ندارد. بنابراين به وسيله هر گونه آبي كه بر آن ريخته و جاري شود پاكيزه مي
 اعم از اين كه توسط انسان انجام گيرد يا به وسيلة سيل و باران باشد.





 
 
 

 وضو

ت وضو عبارت از شستن اعضاي مخصوص است كه فرد مسلمان براي اداي عباد
دهد، و خداوند به انجام آن  نماز و غيره و ايستادن در پيشگاه خداوند سبحان انجام مي

 امر فرموده و اعضايي را كه بايد شسته شود بيان نموده است.

 مشروعيت وضو -1
گانه ذيل ثابت گرديده  وضو بر مسلماني فرض است و مشروعيت آن به دلايل سه

 است:
 فرمايد: دليل اول: قرآن كريم چنانچه مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ تُمۡ ِِ�ت  َّ ُۡ نُوٓاْ ِذِتا ُ� تّ ا نتوٰةِ ٱءت َّ ْ ٱفت  ِ يدِۡيتُ�مۡ ِِ�ت  غۡسِنُوا

ت
وهتُ�مۡ وت� َُ افقِِ ٱوُ تِ تُ ۡ ِ 

ْ ٱوت  وا ُِ نتُ�مۡ ِِ�ت  مۡست َُ رۡ
ت
ُ ُِءُوسُِ�مۡ وت ِ بتۡ�ِ ٱب َۡ  ].٦ة: المائد[ ﴾لۡكت

يتان ها دست و ها صورت ز بپا خاستيداي هرگاه براي نما اي كساني كه ايمان آورده«
ها  ها بشوييد و سرهاي خود را مسح كنيد و پاهايتان را با همراه قوزك را همراه با آرنج

 ».بشوييد

فرمود:  ص خدا روايت شده كه: رسول س دليل دوم: سنت است، از ابوهريره
 .»پذيرد كدام از شما را بدون وضو نمي خداوند نماز هيچ«

 .خين و ابوداود و ترمذي)(روايت از شي 
تاكنون اجماع امت بر  ص  دليل سوم: اجماع است از زمان حيات حضرت

 باشد. مشروعيت وضو منعقد بوده و يكي از ضروريات دين مي

 فضيلت وضو -2
فرموده  ص خدا وضو داراي فضيلتي بسيار بزرگ است چنانچه رسول ،خواهرم اي



 فقه جامع بانوان    100

يم كه خداوند به واسطة آن گناهان را محو و آيا شما را بر عملي راهنمايي نما«است: 
االله، فرمود: گرفتن وضوي  بخشند؟ عرض كردند: بفرما يا رسول ارتقاء مي درجات را

ها گام بسيار برداشتن به سوي مساجد و انتظار نماز  ها و دشواري كامل در ناخوشي
 .ز مسلم)(روايت ا. »بعد از نماز، و اين است قلعة محكم شما براي حراست از دين

وجوب وضو براي نماز اشاره دارد به اين امر: كه لازم است فرد مؤمن هميشه 
 براي پاك بودن از نجاست معاصي تلاش كند.

گمان خصلت نيكو در انسان  بي«فرمود:  ص خدا روايت شده كه رسول س از انس
شود، و وضو گرفتن فرد مسلمان براي نماز باعث  باعث اصلاح همة اعمال او مي

(روايت از . »گردد دودن گناهان او شده و اجر و ثواب نمازش مزيد بر آن ميز
 .ابويعلي و بزار و طبراني در أوسط)

سلام «برگورستان آمد و فرمود:  صخدا روايت شده كه: رسول س از ابوهريره
خدا بر شما باد اي گروه اهل ايمان، و ما انشاءاالله به زودي به شما خواهيم پيوست. 

ما برادران  االله مگر عرض كردند: يا رسول ،الان برادرانم را ببينمت دارم چقدر دوس
شما اصحاب من هستيد و برادران ما آنانند كه ديگر بر «شما نيستيم؟ فرمود: 

شناسي كه بعد از تو  گردند، عرض كردند: در قيامت چگونه كساني از امتت را مي نمي
اي از اسباني با پيشاني و  مردي داراي گلهآيند يا رسول؟ فرمود: آيا اگر  به دنيا مي

شناسد؟ عرض  نمي اي اسبان سياه هاي خود را در ميان گله بازوي سفيد باشد آيا اسب
شناسد: فرمود: امت من در قيامت با پيشاني و دست و  مي االله كردند: چرا يا رسول

. بدانيد كه آيند و من قبل از آنان برحوض خواهم ايستاد بازوهاي سفيد و نوراني مي
كنند همچنان كه شتر گم شده را بر سر آب راه  كساني را از آمدن بر آن حوض منع مي

 شود: زنم كه به نزد من بيايند، به من گفته مي دهند. در آن هنگام آنان را فرياد مي نمي
گويم: دوري از رحمت خدا براي  اند، آنگاه مي بعد از تو دين تو را تبديل كردهها  اين

 .(روايت از مسلم) »ز رحمت خدا براي ايشان، دوري اايشان
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هرگاه بنده مسلمان يا «فرمود:  ص خدا  اند: رسول امام مالك و غير او روايت كرده
مؤمن وضو گرفت و صورت خود را شست با رسيدن آب به صورت يا با آخرين 

وضو  شوند و بعد از اتمام قطرة آب، گناهاني كه با چشم مرتكب شده است خارج مي
 .»رود به پاكي از گناهان بيرون مي

هر وقت بندة خدا «فرمود:  صخدا روايت شده آن: رسول س از عبداالله صناجي
وضو گرفت با مضمضه كردن گناهان دهان او و با استنشاق گناهان بيني او و با شستن 
صورت گناهان صورت او حتي گناهان زير پلك دو چشم او و با شستن دست گناهان 

هاي دستان او و با مسح سرد، گناهان سر او و  ت او حتي گناهان زير ناخندو دس
هاي  هاي او و با شستن پاها گناهان دو پاي او حتي گناهان زير ناخن گناهان گوش

گردند، و بدين وسيله از گناه پاك شده و ثواب رفتن به مسجد و  دوپاي او خارج مي
ماجه  (روايت از مالك و نسائي و ابن. »ددگر نماز در آن افزون بر آن برايش ذخيره مي

 .و حاكم)

 فرايض وضو -3
وضو داراي فرايض و اركاني است كه حقيقت آن را تشكيل  !خواهر مسلمانم

خلل وارد شود وضو تحقق نيافته و شرع آن را باطل ها  آن دهند، كه اگر به يكي از مي
 ها: داند، و اينك توضيح آن و بلا اعتبار مي

ارت است از تصميم بعون نيت صحيح نيست و آن هم وضو بد نيت: شرعاً -1
كه  ص قلبي بر انجام وضو به خاطر امتثال امر خدا. به دليل قول حضرت

نيت دارد و هركسي در نتيجه به چيزي به ارزش اعمال بستگي «فرمود: 
خواهد رسيد كه نيت آن را كرده است. هركس نيت هجرت به سوي خدا و 

كند، و  ت به سوي خدا و رسولش را دريافت ميرسولش كند ثواب هجر
آوردن مال آن و يا به طرف ازدواج  هركس نيت هجرت به سمت دنيا و دست
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(روايت از . »با زني داشته باشد، مطابق نيتش پاداش كسب خواهد كرد
 .جماعت)

 بنابراين اي خواهر مسلمانم، محل نيت قلب است و تلفظ به آن مشروع نيست.

بار شستن صورت فرض است، و لازم است بدانيد اي  شستن صورت؛ يك -2
خواهر مسلمانم كه شستن صورت بايد از بالاي پيشاني تا منتهاي چانه و از 

ْ ٱفت ﴿ فرمايد: بناگوش تا بناگوش را پوشش دهد چنانچه خداوند مي  غۡسِنوُا
ُ�مۡ  وهت َُ و واجب است آب بر صورتت از بالا  »هاي تان را بشويد روي« ﴾وُ
 پايين جاري شود معناي غسل اين است.به جانب 

واجب است، چنانچه خداوند ها  آن شستن دو دست با آرنج: يك بار شستن -3

يدِۡيتُ�مۡ ِِ�ت ﴿ فرمايد: مي
ت
� افقِِ ٱوت تِ تُ ۡ افق و مر »ها تان را تا آرنجي ها دست و« ﴾ِ

 جمع مرفق بوده و عبارت از مفصل ميان ساعد و بازو است.
 خيس [مرطوب] شدن است چنانچه فرمايد:مسح سر: معناي مسح سر،  -4

ْ ٱوت ﴿ وا ُِ ُِءُوسُِ�مۡ  مۡست ِ در توصيف  س از علي »تان را مسح كنيدهاي  و سر« ﴾ب
مسح سر را يك مرتبه انجام  صنقل شده كه: رسول خدا ص وضوي پيامبر

 داد. مي
 .(روايت از ابوداود و ترمذي و نسائي با اسنادي صحيح) 

ترين روايت است.  در اين باب صحيحو ترمذي دربارة حديث گفته: 
 مسح سر را به سه طريق انجام داده است: صخدا رسول

 اسلام روايت كرده كه: همانا پيامبر س زيد بن را كه عبداالله (أ) مسح تمام سر: حديثي
(روايت به عقب و بالعكس انجام داده است. با هر دو دست مسح سر را از جلو  ص

 .از جماعت)
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را ديدم كه  صخدا گويد: رسول س اميه عمروبنامه به تنهايي: (ب) مسح كردن عم
 .ماجه و احمد) (روايت از بخاري و ابنكرد.  عمامه و خفين را مسح مي

تواند صورت خود را بشويد و براي  با توجه به اين حديث، خواهر مسلمان مي
 مسح سر، از روي مقنعه [روسري] آب مقنعه را مسح نمايد.

وضو  ص خدا رسول گويد: س بن شعبه ي و بر عمامه: مغيره(ج) مسح بر پيشان
 .(روايت از مسلم)ا مسح كرد. گرفت و پيشاني و عمامه و خفين ر

بدان كه مسح سر از جلو سرآغاز شده و با كشيدن دست به  ،اي خواهر مسلمانم
 يابد. پشت سر پايان مي

 موي سر.كند زيرا اصل، مسح سر است نه  مسح بر روي گيسوها كفايت نمي
كه گويد: رسول   س كند، به دليل حديث انس ح جلو سر كفايت ميدر واقع مس

اش را  مسح كرد و عمامهاش بر دو قسمت جلو سر را  دستش را زير عمامه صخدا
 .(روايت از ابوداود)بر نداشت. 

مسح سر را  صخدا چنانكه اشاره كرديم در احاديث صحيح ثابت شده كه رسول
و رسول خدا اين شيوه مسح پشت سر و بالعكس انجام داده است.  از پيشاني به سمت

رساند كه: مسح سر از جلو  سر را ادامه داده، و تداوم حضرت بر آن، افضليت آن را مي
 هاي ديگر سر هم جايز است. شود و در بعضي از حالات مسح قسمت آغاز مي

ْ ٱوت ﴿ برتو پوشيده نماند كه قول خداي تعالي: وا ُِ ُِءُ  مۡست ِ به اين معني  ﴾وسُِ�مۡ ب
نيست كه سر را كلاً مسح كنيم. ولي چنانچه در معني لغوي پيداست مفيد اين مطلب 

 است كه مسح از پيشاني صورت گيرد.
 آراء بعضي از علماء در اين باره توجه كنيد: اينك

 اي كه جزء سر باشد واجب است. شافعي گفته است: مسح كمترين نقطه
امي سر واجب است و مسح بعضي از سر هم كفايت احمد گفته است: مسح تم

 كند. مي
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 ابوحنيفه گفته است: مسح بايد يك چهارم سر را در برگيرد.
گاهي تمام سر را مسح و گاهي عمامه را  / مالك گفته است: مسح تمام سر و او

كرد و هرگز به مسح  كرد و گاهي نيز هم پيشاني و هم عمامه را مسح مي مسح مي
كرد. و به نظر من براي خواهر مسلمان جايز است يكي از اين  اكتفا نميبعضي از سر 

 دو طريق را برگزيند:
 تواند تمام سر را مسح كند. يكم: مي
 تواند يك چهارم آن را مسح كند. دوم: مي

 فرمايد: ها: چنانچه خداوند مي شستن پاها با قوزك -5

نتُ�مۡ ِِ�ت ﴿ َُ رۡ
ت
ُ بتۡ�ِ ٱوت َۡ  .﴾لۡكت

 ب عمر بن انجام داده است. از عبداالله صخدا است كه رسول و شستن پا امري
از ما تأخير كرد و دير هنگام به ما  صخدا ثابت است كه گفت: در سفري رسول

رسيد كه وقت نماز عصر در حال انقضاء بود، با شتاب شروع به وضو گرفتن و مسح 
ه فرمود: واي با صداي بلند صدا زد و دو يا سه مرتب صخدا پاهايمان نموديم رسول
را نشويد واي بر ايشان ها  آن پاها توجه به پاشنة پاها نكرده و بر كساني كه در شستن

 از عذاب دوزخ.
 اند. بر غسل دو پاشنة پا اجماع داشته  صحابة كرام

 ها دست رعايت ترتيب در شستن اعضاء: به اين معني اول صورت و بعد از آن -6
بشويد و اين ترتيب در آيه وارد شده و بعد از آن مسح سر و سپس پاها را 

 است:

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ تُمۡ ِِ�ت  َّ ُۡ نُوٓاْ ِذِتا ُ� تّ ا نتوٰةِ ٱءت َّ ْ ٱفت  ِ يدِۡيتُ�مۡ ِِ�ت  غۡسِنُوا

ت
وهتُ�مۡ وت� َُ افقِِ ٱوُ تِ تُ ۡ ِ 

ْ ٱوت  وا ُِ نتُ�مۡ ِِ�ت  مۡست َُ رۡ
ت
ُ ُِءُوسُِ�مۡ وت ِ بتۡ�ِ ٱب َۡ  ].٦ة: المائد[ ﴾لۡكت

 گذشت.كه ترجمة آن 
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از چيزي آغاز كنيد كه خدا از آن «ث صحيح آمده كه رسول خدا فرمود: در حدي
هيچگاه وضوي بدون ترتيب  صخدا و در حديث است كه رسول .»آغاز كرده است

 نگرفته است.
گرفتن وضو در يك مرحله باشد و فاصله ميان شستن اعضاء چندان زياد  -7

خشك شوند، ولي اگر به  زمان نباشد. خواهر مسلمانم كه اعضاي وضو هم
 علت تمام شدن آب يا قطع آن كمي فاصله ايجاد شود اشكال ندارد.

 مسايلي مربوط به وضو -4
يكم: اي خواهر مسلمان اگر در اعضاي وضو داراي انگشت يا انگشتان زياده 

 باشد. هستيد واجب است آن را نيز بشوييد چون در محل فرض مي
 ]كوتاه باشد يا درازو و شانه باشد، شستن آن [نند بازواگر در غير محل فرض ما

واجب نيست چون در غير اعضاي وضو قرار گرفته است. در اين صورت همانند 
 موهاي سر است كه دراز شده و به صورت و رخسار فرود آمده باشند.

دوم: اگر پوستي زايد در غير از اعضاي وضو باشد و پايين كشيده و محل فرض را 
ب نيست شسته شود، چون اصل آن در محل فرض واقع نشده است. گرفته باشد واج

خواه اين پوس دراز باشد يا كوتاه و در اين، اختلافي نيست، چون اصل آن در غير 
محل فرض است، و اگر از يكي از دو محل آويزان شده و نوك آن به محل ديگر 

ض قرار گرفته چسبيده باشد، ميان دو سر پوست خالي باشد، آنچه برابر با محل فر
 است واجب است ظاهر و باطن آن با محل فرض كه زير آن قرار گرفته شسته شود.

سوم: خواهر مسلمانم! اگر به جاي مسح سر آن را بشوييد، بدان كه در اين مسئله 
 دو قول وجود دارد:

كند، چون خداوند به مسح امر كرده  قول نخست: شستن به جاي مسح كفايت نمي
به مسح امر نموده است و چون مسح يكي از دو نوع  صخدا رسول و همچنين
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كند همچنان كه به جاي غسل،  طهارت است بنابراين به جاي نوع ديگر كفايت نمي
 كند. مسح كفايت نمي

خصي جنب باشد و به نيت هر كند كما اين كه اگر ش قول دوم: شستن كفايت مي
است.   كه مسح انجام نداده دو طهارت، خود را در آب فرو برد، كافي است در حالي

كه در توصيف غسل  كند چنان در حال حدث اصغر نيز غسل به جاي مسح كفايت مي
ز ي خود را شسته و بعد اها دست رت وآمده است كه آن حضرت صوص خدا رسول

 آن آب بر سر خود ريخته، و از مسح نام نبرده است.
ن به جاي مسح، كفايت همچنين شستن از مسح فراتر است، بنابراين هرگاه شست

گيرد. اين هم در حالتي است  كه غسل كردن به نيت ضو، جاي آن را مي كند، چنان مي
كه در اثناء غسل بر سر دست نكشيده باشد. اگر در آن حال بر سردست بكشد يا حتي 
بعد از غسل اين كار را بكند كافي است، چون در ضمن غسل عمل مسح را نيز انجام 

 داده است.
دادن به مردم دربارة چگونگي وضوي  عاويه روايت شده كه او برخي آگاهياز م
وضو گرفت و وقتي كه به مسح سر رسيد با دست چپ مشتي آب  صحضرت

چكيد يا نزديك بود كه  برداشت و بر وسط سر ريخت و قطراتي از آب از سر مي
سح سر بالعكس عمل مبچكد و آنگاه با كشيدن دست از پيشاني به طرف پشت سر و 

 .(روايت از ابوداود)را انجام داد. 
چهارم: اي خواهر مسلمان اگر در هنگام مسح سر، آب باران بر سر تو باريد يا 

كند  كسي بر آن آب ريخت و شما هم به نيت مسح دست بر سر كشيدي كفايت مي
 انشاءاالله. اگر به طور ناگهاني آبي بر سر تو ريخته شد و تو نيز به نيت مسح دست بر

كند چون ريختن آب بر سر به طور ناگهاني تأثيري در آن ندارد.  سر گشيدي كفات مي
بنابراين اگر دست بر سر نهادي و با كشيدن دست بر سر، آب را پخش كردي عمل 

 مسح شما صحيح است.
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پنجم: اگر آب باران بر سر تو باريد ولي آن را با دست بر سر نكشيدي، به جاي  
 كند. ان كه غسل به جاي مسح كفايت ميكند چن مسح كفايت مي

كند  مي ششم: اگر سر را با پارچه يا چوبي مرغوب مسح كردي بنابرقولي كفايت
چون خداوند امر به مسح سر نموده و عمل مسح هم انجام شده و مشروط به شروطي 

 ديگر نشده است.
با دست خود مسح كرده است و  صكند چون حضرت بنابرقول دوم: كفايت نمي

 سح با يك يا دو انگشت نيز كافي است.م

 حكم كسي كه شستن جزئي از اعضاي وضو را ترك كند -5
عضاي وضو را ترك كند، اعادة وضو بر او واجب ااي از  كسي كه شستن نقطه

مردي را ديد كه  صخدا رسول«روايت كرده كه:  ساست به دليل حديثي كه عمر
را مشاهده كرد كه آب بدان نرسيده بود اي  خواند ولي در پشت پاي او نقطه نماز مي

 .(روايت از ابوداود) .»لذا به او دستور داد كه وضو و نماز را اعاده كند

 هاي وضو سنت -6
انجام داده و به ثبوت  صخدا سنت عبارت از قول يا عملي است كه رسول 

 رسيده است.

 :االله گفتن بسم -1
 كه ضعيف هستند اما مجموع االله احاديث زيادي روايت شده دربارة گفتن بسم

فرمود:  صخدا روايت شده كه رسول س بخشند از ابوهريره رويات را قوت مي ها، آن
(روايت  »نماز بدون وضو درست نيست. و ضوي بدون گفتن نام خدا درست نيست«

 .ماجه) از احمد و ابوداود و ابن
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عمل  با اسنادي ضعيف ولي به علت كثرت طرق روايت حديث. اهل علم بدان
 اند. كرده

 سه مرتبه: ها دست شستن -2
قبل از شروع به خواهر مسلمان هرگاه از خواب بيدار شدي بر تو لازم است  اي

كه  ساوس ثقفي بن اصل وضو سه مرتبه دستان خود را بشوييد به دليل حديث اوس
(روايت . »ديدم قبل از وضو سه مرتبه دستان خود را شسترا  صخدا  رسول«گويد: 

 .حمد و نسائي)از ا
هرگاه از خواب بيدار «فرمود:  صخدا روايت شده كه: رسول س از ابوهريره

شديد دست خود را داخل هيچ ظرفي نكنيد تا اينكه سه مرتبه آن را بشوييد. چون 
(روايت از . »دانيد دست شما در حال خواب با كجا تماس پيدا كرده است نمي

 .جماعت بجز بخاري)

 مسواك: -3
مسلمانم، مسواك داراي فوايدي بس بزرگ بوده و از جملة آن اين فوايد  خواهر اي

تقويت نيروي  -3ها،  جلوگيري از بيماري دندان -2محكم گرديدن لثه،  -1باشد:  مي
 زياد شدن ادرار. -4هاضمه، 

زدايد و نظافت ها را ب اگر چه اصل سنت با هر چيزي خشن و پاك كه زردي دندان
 شود. و امثال آن، حاصل مي شده  هاي ساخته انند مسواكدهان را بدست آورد م

تغيير بوي دهان و بيدار شدن از خواب و اقامة نماز مسواك زدن سنت و به هنگام  
اگر بر امتم دشوار نبود به آنان «: است به دليل حديثي كه در آن رسول خدا فرموده

 .عليه) (متفق. »دادم هنگام اقامه هر نمازي مسواك بزنند دستور مي
كه گويد:  ل درهمة اوقات مسواك زدن سنت است به دليل حديث عايشه

 .(روايت از مسلم). »زد شد مسواك مي هر وقت داخل منزل مي صرسول خدا«
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 صخدا در حديثي ديگر كه امام احمد در مسند آورده است روايت شده كه رسول
 .»و خشنود كنندة خداوند استن مسواك پاكيزه كنندة دها«فرمود: 

 ي زياد، به مسواك داشت. علاقه صخدا و روايت شده كه رسول
 در چهار موقع مسواك زدن سنت مؤكد است:

هنگام تغيير بوي دهان: چون اصل سنت بودن بخاطر از بين بردن بوي بد  )1
 دهان است.

روايت كرده كه:  س هنگام بيدار شدن از خواب: به دليل حديثي كه حذيفه )2
شد دهان خود را به  از خواب بيدار مي هر وقت شب كه صخدا رسول«

 .عليه) (متفق. »زد خوبي مسواك مي
 هنگام تلاوت قرآن، )3

روز مستحب است.  خواهر مسلمانم استفاده كردن از مسواك در باقي اوقات شبانه
عقيل گويد:  دار كه بعد از زوال خورشيد مستحب نيست. ابن مگر براي شخص روزده

دار اختلافي نيست. اما در  زوال براي شخص روزه نبودن مسواك بعد از در مستحب
اين كه مكروه است يا خير دو قول وجود دارد: قول نخست بر اين است كه چون 

دار كه در نزد خداوند از بوي  مسواك زدن باعث از بين رفتن بوي دهان شخص روزه
ن شود، مكروه است، زيرا اثر نيك عبادت بوده و زدودن آ تر است مي مشك محبوب

شود و نشانة شهادت او است. قول دوم  مكروه است. مانند خون شهيد كه شسته نمي
خدا را بارها ديدم  رسول«گويد:  س ربيعه بر اين است كه مكروه نيست چون عامربن

 .(روايت از ترمذي). »زد در حال روزه بودن مسواك مي ]قابل شمارش نيستكه [

 ريختن آن): مضمضه (گرداندن آب در دهان سپس بيرون -4
 .»هرگاه وضو گرفتي، مضمضه كن«كه فرمود:  صبه دليل قول رسول اكرم

 .(روايت از ابوداود)
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 استنشاق و استنشار (كشيدن آب با بيني و بيرون ريختن آن): -5
در استنشاق مبالغه كن مگر اين كه روزه «كه فرمود:  صبه دليل فرمودة حضرت

 .رمذي)(روايت از احمد و ابوداود و ت. »باشي
هرگاه يكي از شما «فرمود:  صروايت شده كه پيامبرگرامي س از ابوهريره

 .»بخواهد وضو بگيرد مقداري آب را داخل بيني نموده و سپس آن را بيرون اندازد
 .(روايت از شيخين)

سنت است كه استنشاق با دست راست و استنثار با دست  ،خواهر مسلمانم و اي
 چپ انجام شود.

 ها: نگشتتخليل ا -6 
هرگاه وضو گرفتي «فرمود:  صگرامي آمده كه رسول ب عباس در حديث ابن

 .ماجه و ترمذي) (روايت از احمد و ابن  .»انگشتان دست و پا را خلال كن
هنگام وضو مستحب است انگشتري و النگوهاي دست را مقدار  ،خواهر مسلمانم

 امل گردد.برود و وضوي شما كها  آن تكان دهيد تا آب وضو به زير

 انداختن راست: پيش -7
مقدم داشتن راست را در  ص خدا رسول«روايت شده كه گفته:  ل از عايشه

داشت در كفش پوشيدن، و در شانه كردن و در وضو گرفتن و  همة امور دوست مي
 .عليه) (متفق. »باقي امور

پوشيد هرگاه خواستيد لباس ب«ا فرمود: خد امام احمد در مسند نقل كرده كه رسول
 .»يا وضو بگيريد از طرف راست آغاز كنيد

 مسح دوگوش: -8
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چنين كرده  صخدا ها را مسح كنيد چون رسول سنت است ظاهر و باطن گوش
هنگام وضو سر و ظاهر و باطن  صخدا رسول«گويد:  س معديكرب است، مقدام بن

از  (روايت. »ها نمود دو گوش را مسح كرد و دو انگشت خود را داخل سوراخ گوش
 .ابوداود)

 طول بخشيدن به غره و تحجيل: -9
اطالة غره يعني شستن بيش از حد مفروض در صورت، و اطالة تحجيل يعني 

فرموده:  صخدا شستن بيش از حد مفروض در دو دست و دو پا است. زيرا رسول
ها و دست و پاهاي نوراني كه بر اثر وضو بدست  امت من در روز قيامت با پيشاني«

شوند، پس هركس از شما اگر توانست در وقت شستن صورت قسمتي  ضر ميآمده حا
پا را به آن بيفزايد،   هاي از بازو و ساق و پا قسمت  از پيشاني و در وقت شستن دست

 .»اين كار را انجام دهد

 دعاء بعد از وضو: -10

دُ «ست بعد از پايان وضو بگوييد: سنت ا هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هُ  االلهَُّ  إِلاَّ  إِلَ دَ حْ يكَ  لاَ  وَ ِ هُ  شرَ  لَ

دُ  هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  محُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ مَّ  وَ لْنِى اللَّهُ عَ نَ  اجْ ابِينَ  مِ لْنِى التَّوَّ عَ اجْ نَ  وَ ينَ  مِ رِ  »المُْتَطَهِّ

وجود ندارد، يكتاست و شريكى براى  »بحق«شهادت مى دهم كه بجز االله، معبودى «
پروردگارا! مرا از . ى اوست حمد، بنده و فرستادهاو نيست، و شهادت مى دهم كه م

 »توبه كنندگان بگردان و جزو كسانى قرار ده كه كاملاً طهارت مى كنند و پاكيزه اند
هركس وضوي را كامل بگيرد و سپس اين دعا را «فرموده است:  صزيرا پيامبر

شت بخواند. هشت در بهشت به روي او باز شده از هركدام كه بخواهد داخل به
 .عليه) (متفق. »شود مي

 آن چه بعد از وضو سنت است -7
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بعد از اتمام وضو خواندن دو ركعت نماز به نيت نماز وضو  ،خواهر مسلمانم
به من خبر  ،بلال اي«به بلال فرمود:  صخدا گويد: رسول س مستحب است. ابوهريره

شت صداي پاي تو اي؟ چون من در به اي انجام داده بده چه كار نيكو و اميدوار كننده
ام به جز  اركننده انجام ندادهوروي خودم شنيدم، عرض كرد عملي آن چنان اميد را پيش

اي كه خدا نصيبم  ام به اندازه ام شب و روز هر وقت وضو گرفته اين كه عادت داشته
 .عليه) (متفق. »ام فرموده نماز خوانده

هركس به خوبي «فرمود:  صخدا امام مسلم در صحيح خود آورده است: رسول
وضو بگيرد و با حضور قلب روي به قبله دو ركعت نماز بخواند ورود به بهشت براي 

 .(مسلم). »شود او واجب مي

 مكروهات وضو -8
وضو گرفتن در مكان نجس مكروه است چون امكان دارد  ،خواهر مسلمانم اي -1

 بر اثر وضو گرفتن در آن مكان لباس و تن شما نجس گردد.
تا سه مرتبه مستحب است و افزودن بر آن مكروه است، زيرا شستن اعضاء  -2

اين است وضوي من و «اي وضو را سه بار شسته و فرمود: اعض ص پيامبر
 .ماجه) (روايت ابن. »وضوي پيامبران قبل از من

آمد و از  ص خدا شعيب آمده كه مردي اعرابي نزد رسول در حديث عمروبن
عضاي وضو را سه مرتبه سه مرتبه ا :ب فرموددر جوا ،ايشان درباره وضو سوال كرد

وضو گرفتن همين است پس هركس بر آن بيفزايد كار بدي «بشوييد. سپس فرمود: 
 .ماجه) (روايت از ابوداود و نسائي و ابن. »كرده و بر خودش ستم نموده است

 صخدا بدان كه اسراف در آب مكروه است، زيرا رسول ،خواهر مسلمانم اي -3
(روايت از گرفت.  د آب وضو ميگرفت با مقدار يك م هر وقت وضو مي

 .ترمذي)
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اسراف «كه مشغول وضو گرفتن بود. فرمود: گذرش بر سعد افتاد  ص خدا رسول
و اگر چه در  بلي«خدا؟ فرمود:  رسول اسراف هست اي عرض كرد: در آب هم »مكن

 .ماجه) (روايت از ابن. »كنار رودجاري باشيد

 اي وضوي زنان مستعمل شده است كراهت دارد.وضو گرفتن از آبي كه بر -4
 .(روايت از ترمذي)

 چگونگي وضوي كامل -9
 اول با حضور قلب نيت وضو داشته باشيد -1
 و الحمداالله  بگوييد. االله پس از آن بسم -2
 دو دست را سه مرتبه تا مچ دست بشوييد. -3
 سه مرتبه مضمضه را انجام دهيد -4
 بعد از آن مسواك بزنيد. -5
بار انجام دهيد و در صورتي كه روزه نيستيد در مضمضه و استنشاق را سه  -6

 استنشاق و استنثار مبالغه كنيد.
درست است كه با دست راستت مشتي آب برداشته و نصف  ،اي خواهر مسلمان

آن را براي مضمضه و نصف ديگر آن را براي استنشاق به كار بريد و استنثار را با 
 د.دست چپ و هر سه را سه بار انجام دهي

 بعد از آن سه بار صورت خود را بشوييد. -7
لازم است كه شستن صورت طولاً از موي سرآغاز و در پايين تا انتهاي چانه و 

 عرضاً از نرمي گوش تا نرمي گوش ديگر را فرابگيرد.
 سپس دست راست را با آرنج سه بار بشوييد. -8

خلال ها  آن را از نوك انگشتان آغاز نموده و ميان ها دست لازم است كه شستن
 انجام داده و انگشتر و النگوهاي دستت را به خوبي تكان بده.
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تر  بعد از آن تمام سر، يا يك چهارم آن را با هر دو دست كه با آب تازه -9
اند مسح نماييد. از پيشاني به طرف پشت سر آغاز كرده و از پشت سر به  شده

ظاهر و باطن دو طرف پيشاني باز گردانيد. آن هم فقط يك بار باشد. سپس 
 گوش را با آبي كه در دست باقي مانده يك بار مسح نماييد.

بعد از آن پاي راست و پاي چپ را هر كدام سه بار با دو قوزك بشوييد، و  -10
خلال انگشتان پا را مراعات بكنيد. و به دقت پاشنة پا را شسته و اين ترتيب را 

اي وضو را در شستن ترك اي از اعض كه هيچ نقطه يدرعايت كنيد و احتياط كن
ننماييد. مبادا وضو و نماز شما باطل گردد. واجب است بر تو اي خواهر 

جويي نموده و از اسراف جداً خودداري نماييد  مسلمانم در مصرف آب صرفه
و شستن اعضاي وضو، پياپي بوده و پيش از خشك شدن عضوي عضو بعد از 

 وضو صحبت نكنيد. آن را بشوييد، مگر به قدر نياز. و در اثناي

دُ «هرگاه وضو تمام شد بگوييد:  -11 هَ هَ  لاَ  أَنْ  أَشْ هُ  االلهَُّ  إِلاَّ  إِلَ دَ حْ يكَ  لاَ  وَ ِ هُ  شرَ دُ  لَ هَ أَشْ  وَ

ا أَنَّ  دً َمَّ هُ  محُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ مَّ  وَ لْنِى اللَّهُ عَ نَ  اجْ ابِينَ  مِ لْنِى التَّوَّ عَ اجْ نَ  وَ ينَ  مِ رِ اگر  »المُْتَطَهِّ

مَّ «نيد اين دعا را بر آن بيفزاييد: وات خواستيد مي لْنِى اللَّهُ عَ نَ  اجْ ابِينَ  مِ  التَّوَّ

لْنِى عَ اجْ نَ  وَ ينَ  مِ رِ  .»المُْتَطَهِّ

 كند آنچه وضو را باطل مي -10

خارج شدن ادرار و مدفوع از پيش و پس به مقدار كم يا زياد وضو را  -1

 كند.  باطل مي
 فرمايد: خداوند مي

دٞ ﴿ حت
ت
اءٓت ُ تَ وۡ 

ت
ِنت  ُ ّّ ِنُ�م  آ�طِِ ٱّّ  ].٦ة: المائد[ ﴾لغۡت
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اگر از پشت [راه مدفوع] كرم يا مو يا سنگ و غيره خارج شود، وضو باطل 
براي «ر خطاب به زن مستحاضه كه فرمود: د صا گردد به دليل فرمودة رسول خد مي

 .(روايت از ابوداود). »هر نمازي وضو بگيرد
تر از معده  مسدود باشد و چيزي پايين گويند: اگر مخرج عادي حاب شافعي مياص

كند، و اگر چيزي بالاتر از معده خارج شود بر دو قول  خارج شود، وضو را باطل مي
 است:

 كند. بنابر قول اول: وضو را باطل مي
 كند. و بنابرقول دوم: وضو را باطل نمي

تعالي است كه  ولي دليل ما بر باطل شدن وضو بر اساس عموم قول خداي

ِنت ﴿ مايد:فر مي ّّ ِنُ�م  ّّ دٞ  حت
ت
اءٓت ُ تَ وۡ 

ت
آ�طِِ ٱُ و حديثي است كه امام بخاري روايت  ﴾لۡغت

نماز هيچ كدام از شما در صورت باطل شدن «فرمايد:  مي ص كرده كه رسول خدا
 .»وضو پذيرفته نيست

مفهوم حديث عام بوده و شامل ادرار، مذي، ودي، غائط و هر چيزي كه از پس و 
 گردد. شود، ميپيش فرد خارج 

 :خواب -2
 خوابيدن بر دو قسم است:

(أ) خوابيدن بر پهلو: اين نوع خوابيدن اعم از اين كه كم باشد يا زياد وضو را باطل 
 كند. مي

 (ب) خوابيدن در حالت نشسته كه در اين مورد دو قول وجود دارد:
اشد آن را كند و اگر كم ب بنا بر قول نخست اگر خواب زياد باشد وضو را باطل مي

 كند و اين، قول مالك و ثوري و اصحاب رأي است. باطل نمي
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بنا بر قول دوم: كه قول شافعي است خوابيدن بر اين حالت اگر چه زياد هم باشد 
است  كند، چون در اين حالت محل خروج محكم به زمين چسبيده وضو را باطل نمي

يدند وقتي كه بيدار خواب مي صخدا اصحاب رسول«به دليل حديث انس كه گويد: 
 .(روايت از ترمذي) . »خواندند بدون اين كه وضو بگيرند شدند نماز مي مي

نشستند و  به انتظار نماز عشاء مي ص خدا در عبارتي ديگر آمده: اصحاب رسول
خواندند بدون اين  بردند، بعداً نماز مي خواب بر آنان چيره شده و سر به جيب فرو مي

تخصيص ها  آن ديث اشاره به همة نصوص داشته و عمومكه وضو بگيرند. اين ح
شود يعني مانند  كند و وضو باطل نمي شود، زيرا اين حالت خروج حدث را منع مي مي

 نمايد. خوابيدن كم است كه وضو را باطل نمي

 إغماء: -3
كند] و واجب است كه  وضو را باطل ميعلماء بر اين اجماع دارند كه بيهوش [

از به هوش آمدن وضو بگيرد. چون شخص بيهوش از نظر حواس شخص بيهوش بعد 
تر است. بنابراين همانطوري كه بر شخص خوابيده گرفتن  احساس از انسان خوابيده بي

وضو واجب است بر انساني كه دچار بيهوشي شده بعد از به هوش آمدن به طريق 
 اولي واجب است.

 :خواب در حال خواندن نماز -4
 يا در حالت ركوع و سجود. در اين مورد سه قول وجود دارد:در حال ايستاده  

 كند. يكم: قول شافعي كه گويد: وضو را باطل مي
اند.  به نظر من: اگر چه از عموم احاديثي كه در مورد باطل شدن وضو، روايت شده

كه گويد: بايد محل حدث  /تخصيصي وارد نشده است با وجود اين، قول شافعي
تواند به عنوان يك قاعده، بيشتر  به زمين چسبيده باشد، ميدر حال خواب محكم 

 مورد قبول واقع شود، زيرا محل حدث در حالات ركوع و سجود با زمين فاصله دارد.
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كند، زيرا مذهب او بر اين  دوم: قول ابوحنيفه است كه گويد: وضو را باطل نمي
ن كه زياد باشد، به دليل كند ولو اي است كه: خوابيدن در هيچ حالتي وضو را باطل نمي

احياناً در حال  صخدا رسول«روايت كرده كه:  ب حديثي كه عبداالله ابن عباس
شد و به نماز ادامه  كشيد و سپس بلند مي رفت و خرناسه مي سجده به خواب مي

داد، به او گفتم: شما خوابيدي و بعد از آن بدون وضو نماز خواندي؟ فرمود: وضو  مي
. »شود پهلو بخوابد چون هرگاه بر پهلو خوابيد مفاصل او شل مي بر كسي است كه بر
 .(روايت از ابوداود)

سوم: ظاهر قول احمد بر اين است كه: در فرورفتگي مقعد و جمع شدن محل 
خروج حدث، در حالت قيام و قعود مساوي و مشابه به هم بوده و خوابيدن در اين 

خروج حدث در حالت ايستاده  گردد و چه بسا دو حالت موجب بطلان وضو نمي
رسد، زيرا اگر خواب او عميق و سنگين گردد بر زمين  تر و بعيدتر به نظر مي مشكل

 خواهد افتاد.
همچنين به خواب رفتن در حال سجده، و بر پهلو با هم مساوي بوده و خواب در 

كند، چون در هر دو حال ميان مقعد و زمين فاصله  هر دو حالت وضو را باطل مي
 گردد. يجاد شده و خروج حدث آسان ميا

بايد گفت: هدف از تفصيل دادن اين مسئلة فقهي، توضيح بيشتر براي خواهر 
 مسلمان است تا در اين باره ابهامي براي او باقي نماند.

شكند و نماز را  بنابراين، أصح مذهب اين است كه خواب در نماز، وضو را مي
ه مشابه خوابيدن در حال خواب برپهلو بوده و سازد و خوابيدن در حال سجد باطل مي

 /كند، با اين توضيح معلوم شد كه رأي ما همان رأي شافعي نماز و وضو را باطل مي
 است.

 :خوابيدن در حالت تكيه دادن نشيمنگاه به جايي -5
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بر خواهر مسلمان لازم است هرگاه با وضو در حال نشسته به خواب طولاني فرو 
شدن، وضو بگيرد چون اين حال شباهت بيشتر به حال بر پهلو رفت بعد از بيدار 

 كند. خوابيدن دارد. ولي خواب كم در حال نشستن وضو را باطل نمي

 :شك در خوابيدن
اي يا خير يا به  خواهر مسلمانم اگر دچار شك و ترديد گرديدي كه به خواب رفته

نفس بوده در اين  اي يا حديث داني خواب ديده ذهن شما چيزي خطور كرد كه نمي
 صورت بر شما وضو لازم نيست.

 مرتد شدن: -6
ارتداد عبارت از گفتن كلمة كفر است و باعث بطلان تمام اعمال نيكوي انسان 

 فرمايد: گردد. خداوند مي مي

نكُت ﴿ تُ نّ �ت بتطت ِۡ ت تۡ �ت �ۡ ت ۡۡ
ت
 ].65الزمر: [ ﴾لت�نِۡ ُ

 ».رددگ ورزي اعمال نيكوي تو تباه مي گمان اگر شرك بي«

نمايد، چون ارتداد، انسان را از اسلام خارج  همچنين إرتداد تيمم را باطل مي
 آيد. كند. ارتداد به وسيلة نطق يا اعتقاد يا شك در مسلمات ديني پيش مي مي

هرگاه شخص مرتد توبه كند و به ايمان و اسلام بازگردد نبايد قبل از گرفتن وضو، 
 د كم و قبل از آن داراي وضو بوده باشد.نماز بخواند ولو اين كه مدت ارتدا

كند. اما شافعي گويد  شافعي، ابوحنيفه و مالك گويند: ارتداد وضو را باطل نمي
 كند. تيمم را باطل مي

 فرمايد: سوره بقره استنباط شده كه مي 217اين حكم از آية 

ن دِينهِِ ﴿ تتدِدۡ ّنُِ�مۡ عت ِۡ ن يت تّ وْ  ۦوت
ُ
ِٞ فتأ فِ ۡۡ وتهُوت �ت ُُ يت مۡ تَ َُ نُٰ عۡ�ت

ت
ُ ۡۡ بطِت ٰ�كِت حت  ﴾تَ

 ].٢١٧ة:البقر[
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و هركس از شما از دين خودش برگردد و در حال كفر بميرد اعمال چنان كساني «
 ».گردد نابود و تباه مي

 اي پيرامون دروغ و غيبت و بهتان: مسأله
 كنند. آيند ولي وضو را باطل نمي ها اگرچه از گناهان بزرگ بشمار مي اين

 گاه:شرم مسح -7
هرزن يا مردي به طور عمدي دست را بر شرمگاه خود زند وضو بر او واجب 

هركس به «فرمايد:  صشود، به دليل حديثي كه حاكم روايت كرده كه: حضرت مي
 .»شرمگاه خود دست زند بايد وضو بگيرد

هر مردي كه به عورت «فرموده:  ص كه: پيامبر لحديث بسره دختر صفوان
 .(روايت از پنج محدث).  »نماز بخواند تا اينكه وضو بگيردخود دست بزند نبايد 

 خوردن گوشت شتر: -8 
: آيا بعد از خوردن گوشت صخدا به دليل سوال يكي از اصحاب از رسول

وشت شتر چه؟ فرمود: گوسفند وضو بگيريم؟ فرمود: اگر خواستي. گفت: از خوردن گ
 .(روايت از مسلم)بله. 

اند: اين حديث  وضو را لازم ندانسته و گفته  ولي بايد گفت: جمهور اصحاب
 منسوخ است.

جمهور علماء از جمله ائمة اربعه وضو گرفتن بعد از خوردن گوشت شتر را لازم 
 اند. ندانسته

 كنند چيزهايي كه وضو را باطل نمي

 :تماس پوست زن و مرد با يكديگر -1
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گردد. به  ضو باطل نميهرگاه بدن زن و مرد بدون حائل باهم تماس پيدا كردند، و
در حالي كه روزه بود او  صخدا روايت كرده كه: رسول ل دليل حديثي كه عايشه

نمايد. (روايت  كند و نه روزه را باطل مي بوسه نه وضو را باطل مي :را بوسيد و فرمود
 .از بزار)

يكي از همسران خود را  ص خدا  روايت شده كه رسول ل همچنين از عايشه
 .(به روايت از چهار محدث و امام احمد) ي نماز رفت و وضو نگرفت.بوسيد و برا

كند، به دليل حديثي كه امام مالك در  ولي تماس از روي شهوت وضو را باطل مي
بوسيدن زن و دست زدن به «كند كه:  روايت مي ب عمر بن كتاب الموطأ از عبداالله

وي دست زند بايد وضو  او، ملامسه است هركس زن خود را ببوسد يا بدون حائل به
  .»بگيرد

هر وقت زن از روي شهوت و بدون حائل با شوهرش تماس پيدا كرد وضوي او 
 شود. نيز به محض تماس پوست هر دو با هم باطل مي

 شك در وضو: -2
تميم به نقل  كند. عبادبن بدان كه شك در وضو آن را باطل نمي ،خواهر مسلمانم اي

سؤال شد كه گاهي انسان در اثناي نماز چنين  ص خدا گويد: از رسول از عمويش مي
از نمازش خارج نشود مگر «يزي از او خارج شده است؟ فرمود: كند كه چ خيال مي

 .(روايت از جماعت غير ازترمذي)  »ه صدايي بشنود يا بويي احساس كنداين ك
هايي كه در اثناء نماز عارض شده  ها و وسوسه اين حديث بر عدم توجه به شك

داند، و دليل بر عدم  آن را از شيطان مي ص هايي كه حضرت دلالت دارد. وسوسه
ها است، مگر اين كه اقل مورد يقين آن  انصراف از نماز بر اثر اين شك و وسوسه

 مانند شنيدن صدا و استشمام بود و مشاهدة مادة خارج شده حاصل شود.
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عد دين است مبني بر اين اي بزرگ از قوا اين حديث يكي از اصول اسلام و قاعده
كه: اصل در اشياء بقاء آن بر حال خود است، مگر اين كه خلاف آن متيقن گردد. و 

 سازد. عارض شدن شك زياني به آن اصل وارد نمي
اگر يكي از شما چنين «فرمود:  ص خدا روايت شده كه: رسول س از ابوهريره

نسبت به خروج و عدم  احساس كرد چيزي از شكم او در حال خارج شدن بوده ولي
. »آن، دچار اشكال شد، تا صدايي نشنود يا بويي احساس نكند از مسجد خارج نشود

 .(روايت از مسلم و ترمذي)

 ي غير عادي:ها راه بيرون آمدن خون از -3
شوند  وپس خارج مي هايي كه غير از پيش ر خواهر مسلمان لازم است بداند خونب

 كنند خواه زياد باشد يا كم. را باطل نميبيني، وضو  مانند حجامت و خون
در حال نماز ظاهر شد و آن را دور  ساوفي ابي از دهان ابن  به اين دليل كه خون

 انداخت و به نمازش ادامه داد.
 كرد. خواند كه خون زخمش فواره مي در حالي نماز مي س عمربن خطاب

 .ها است گونه خون و اين، دليل بر عدم نقص وضو بر اثر اين

 استفراغ: -4
كند زيرا حديثي كه دلالت بر باطل  استفراغ، كم باشد يا زياد وضو را باطل نمي

 شدن وضو كند وارد نشده است.
هر وقت در تعداد شستن اعضاي وضو شك كردي بر تو  ،بدان اي خواهر مسلمانم

ت لازم است يقين را بر حداقل بنا نماييد. صحبت كردن در اثناي وضو گرفتن مباح اس
 و آيه يا حديثي دال بر نهي از آن وجود ندارد.

چنانچه براي شما خواهر مسلمان بحث كرديم، دعا بعد از نماز سنت است ولي در 
 مورد دعا به هنگام غسل اعضاي وضو نصي وارد نشده است.
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براي خواهر يا برادر مسلمان جايز است براي وضو گرفتن از ديگران كمك بگيرد 
 اعضا به وسيله حوله و امثال آن جايز است. و همچنين خشك كردن

 مستحب استها  آن اموري كه وضو گرفتن در اثر -11

 غسل ميت: -1
بر تو مستحب است بعد از غسل ميت وضو بگيري، خواه ميت  ،خواهر مسلمانم

صغير باشد يا كبير، مسلمان باشد يا غير مسلمان، چون دست شخص غاسل غالباً با 
 كند. مي عورت ميت تماس پيدا

 مستحاضه: -2
ريزي  شود كه دائماً و به غير از دوران قاعدگي خون مستحاضه به زني گفته مي

ها  آن ريزي حدثي ديگر از دارد، براي چنين زناني مستحب است اگر غير از خون
خارج نشده باشد به هنگام اقامة هر نمازي تجديد وضو نمايند به دليل فرمودة 

... سپس براي هر نمازي وضو «حش فرمود: ج ابي كه به فاطمه بنت صحضرت
 .(روايت از ابوداود و ترمذي و نسائي). »بگير

 واجب استها  آن اموري كه وضو براي -12
 بر خواهر مسلمان واجب است براي اداي نماز و طواف وضو بگيرد:

 اعم از اين كه نماز واجب باشد يا سنت و يا نماز ميت.
واجب است اعم از اين كه طواف واجب باشد يا همچنين وضو براي طواف بيت 

 صخدا نقل نموده كه رسول ب عباس بن طواف سنت. به دليل حديثي كه عبداالله
طواف نماز است با اين تفاوت كه خداوند صحبت كردن در طواف را حلال «فرمود: 

كرده است، پس اگر در هنگام طواف صحبت كرديد به جز در كار خير صحبت 
 .خزيحه) و ابن بي شيبها ايت از ترمذي و دار قطني و حاكم و ابن(رو . »نكنيد
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 دست زدن زن به مصحف -13
 تواند در هر حالتي به غير از دو حالت قرآن دست بزند: زن مسلمان مي

 حالت اول: حالت نفاس و حيض (بجز در ضرورت)
 حالت دوم: حالت جنابت. (به غير از مواقع ضروري)

. »تواند به قرآن دست بزند فقط انسان پاك مي«است:  فرموده ص خدا رسول  چون
 .(روايت از هيثمي)

 پس دست زدن به قرآن براي زني كه وضو ندارد جايز نيست.

 مستحب استها  آن اموري كه داشتن وضو براي -14

 ذكر خدا: -1
وضو داشته باشي به  لأمستحب است به هنگام ذكر خداي ،خواهر مسلمانم اي

سلام كرد در حالي كه مشغول  صخدا بر رسول«كه:  س منقذ ندليل حديث مهاجرب
وضو گرفتن بود و آن حضرت تا وضو را تمام نكرد جواب سلام او را نداد، سپس 
فرمود: مانعي براي جواب سلام تو نداشتن جز اينكه ذكر خدا را بدون طهارت ناپسند 

 .ماجه) (روايت از احمد و ابوداود و ابن. »دانم مي
د: حسن به خاطر اين حديث، قرائت و ذكر خدا را بدون طهارت مكروه قتاده گوي

 دانست. مي

 :هنگام خواب -2
كه:  س عازب دليل حديث براء بن وضو گرفتن به هنگام خواب مستحب است. به

هرگاه به بستر خواب رفتي همانند وضوي نماز وضو بگيرد. «فرموده:  صخدا رسول

مَّ «ا را بخوان: سپس بر پهلوي راست بخواب و اين دع ،  اللَّهُ يْكَ ْ إِلَ
تُ نَفْسيِ لَمْ أَسْ
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، يْكَ يْ إِلَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ وَ يْكَ لاَ  وَ بَةً إِلَ هْ رَ بَةً وَ غْ ، رَ يْكَ يْ إِلَ رِ َأْتُ ظَهْ أَلجْ ، وَ يْكَ يْ إِلَ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ وَ

يْ  ذِ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّ ، آمَ يْكَ نْكَ إِلاَّ إِلَ ا مِ نْجَ لاَ مَ أَ وَ لْجَ لْتَ  مَ سَ يْ أَرْ ذِ بِنَبِيِّكَ الَّ لْتَ وَ زَ   .»أَنْ

نفس خود را تسليم تو كردم و روي خود را به سوي تو كردم و امر  ،خداوندا«
گاه و  تكيه خود را به تو سپردم و بر تو تكيه كردم. بيم و اميدم متوجه تو است، هيچ

ام، و  اي ايمان آورده دههيچ پناهگاهي به جز تو وجود ندارد، خدايا به كتابي كه نازل كر
. و فرمود: اگر آن شب بميري مردنت بر فطرت »اي ايمان دارم به پيامبري كه فرستاده

پاك است، و اين دعا آخرين سخن تو به هنگام شب باشد. براء گويد: دعا را بر 
نه ... «را گفتم، فرمودند:   ي كلمة رسولحضرت باز خواندم ولي به جاي كلمه نب

�نِبَِيّ  رسَْلتَْ ََ
َ
يْ أ ِ

ّ
 .(روايت از احمد و بخاري و ترمذي). »كَ �َ

 براي شخص جنب: -3
 خص جنب وضو گرفتن، مستحب است:م است بدانيد كه در سه حالت براي شلاز
هرگاه يكي از شما با همسرش مقاربت «هنگام تكرار جماع به دليل حديث:  (أ)

 .»كرد و تصميم به اعادة آن گرفت بايد وضو بگيرد
 ب) هرگاه با حالت جنابت ارادة خوردن يا آشاميدن نمودي.(

 (ج) هرگاه با اين حالت ارادة خواب كردي وضو مستحب است.

 تجديد وضو: -4
را انجام دهي براي هر نمازي وضو را  صهروقت خواستي سنت آن حضرت

به هنگام هر نمازي  ص خدا كه گويد: رسول س تجديد كن، به دليل حديث بريده
 ،كرد و در روز فتح مكه وضو و مسح خفين را يك مرتبه انجام داد تجديد  ميوضو را 

عمداً چنين «گرفتي! فرمود:  گونه وضو نمي اينخدا قبلاً  عرض كرد اي رسول س عمر
 .(روايت از مسلم و احمد). »اي عمر  كردم
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هركس با داشتن وضو به «فرمود:  مي صخدا گويد: رسول ب عمر بن عبداالله
(روايت از ابوداود و ترمذي . »بپردازد، ده حسنه براي او نوشته خواهد شد تجديد آن

 .ماجه) و ابن
 گرفت، ولي بعضي از اصحاب براي هر نمازي وضو مي ص خدا گونه رسول بدين
 خواندند. چند نماز را با يك وضو مي 

 هاي ديگر دست زدن به كتاب -15
ها ولو اين كه  فقه و تفسير و رسالههايي غير از قرآن مانند كتب  دست زدن به كتاب

اي براي قيصر  نامه ص آيات قرآن در آن نوشته شده باشد جايز است، زيرا پيامبر
 شوند. ها و رسائلي قرآن ناميده نمي نوشت كه آيه قرآن در آن بود، چون كتاب

 اموري كه بر شخص جنب حرام است -16

 نماز: -1
 فرمايد: خداوند متعال مي

ْ �ت �تقۡ ...﴿ ُ�وا نتوٰةت ٱتِ َّ بِِيِ  ِ نُبًا ِِّ� �ت َُ �ت  ا �تقُوِوُنت وت تّ  ْ وا ُُ نت َۡ ّ�ٰ �ت ٰ  حت تِ ٰ تٰ نتُمۡ سُ
ت
ُ وت

 ْۚ ّ�ٰ �تغَۡتسِنُوا ِيِل  حت  ].43النساء: [ ﴾ست
گوييد و در حالت جنب  ...در حالت مستي نماز نگذاريد تا وقتي كه بدانيد چه مي«

 ».كنيد، مگر اينكه مسافر باشيد غسلبه نماز نايستيد تا آنگاه كه 

 االله بيت طواف -2

 دست زدن به قرآن و حمل آن: -3
هيچ كدام از اصحاب در حرام بودن حمل قرآن و دست زدن به آن توسط شخص 

 جنب اختلاف ندارند و ائمه مذاهب بر اين مسئله اتفاق دارند.
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 ماندن در مسجد: -4
  در مسجد بماند، به دليل حديثبر خواهر مسلمان حرام است در حال قاعدگي 

مسجد شد و با صداي بلند  داخل صحن اين صخدا كه گويد: رسول ل سلمه ام
به تأكيد مسجد براي زنان در حال قاعدگي و افرادي كه جنب باشند حلال «فرمود: 
 .ماجه و طبراني) (روايت از ابن. »نيست

ت دارد، ولي اين حديث بر درست نبودن ماندن حايض و جنب در مسجد دلال
سورة نساء به آن  43تواند از آن عبور نمايد چنانچه در آيه  شخص جنب يا حايض مي

 تصريح شده است.
بر يكي از همسرانش  ص خدا رسول«گويد:  روايت شده كه مي ل از ميمونه

خواند،  نهاد و قرآن مي كه در حال حيض بود داخل شد و سر خود را در آغوش او مي
ه در حال حيض بود حصير كوچك حضرت را برداشته و در مسجد و يا يكي از ما ك

 .(روايت از احمد و نسائي). »گسترانديم مي

 مبحث قرائت قرآن براي شخص جنب -17 
حمل  براي انسان جنب جايز است قرآن بخواند ولي به آن دست نزند و آن را

ق دو حالت فونكند. (اما بعضي از ائمه دست زدن به آن را براي تعليم و تعلم در 
 ولي در حال جماع قرائت قرآن حرام است. .)شمارند ضرورت دانسته و جايز مي



 
 
 

 حيض و نفاس

 و تعريف آن نخست حيض
هاي  حيض خوني است كه از رحم زن بعد از بلوغ خارج شده و عادة در زماني

روز و  مشخصي بوده و حكمت آن، تربيت فرزند است. كمترين زمان آن يك شبانه
باشد. كمترين  روز مي روز و غالب آن شش يا هفت شبانه زمان آن پانزده شبانه بيشترين

زمان پاكي بين دو حيض، سيزده يا پانزده روز بوده و بيشترين آن حدي ندارد و غالب 
و چهار روز است. هنگام آبستن اين خون با ارادة خدا در  آن بيست و سه يا بيست

ه همين خاطر است كه در ايام حاملگي خارج گردد. ب رحم به تغذية كودك تبديل مي
شود. بعد از زايمان، خداوند آن را با حكمت خودش براي تغذية نوزاد به شير  نمي

بينند، بنابراين،  نمايد، و به اين دليل است كه زنان شيرده كمتر قاعدگي مي تبديل مي
ده و به هروقت زن، آبستن يا شيرده نباشد خون در رحم او بدون مصرف باقي مان

گردد، و چنانچه گفته شد اين  طور غالب ظرف شش يا هفت روز در هر ماه خارج مي
 شوند. روزها گاهي كمتر يا بيشتر مي

 ند: مبتدأه، و معتاده و مستحاضه:ها دست زنان در رابطه با حيض بر سه

 مبتدأه: -1
ين است بيند و حكم او ا شود كه براي اولين بار خون حيض را مي به زني گفته مي

كه به محض مشاهدة خون ترك نماز و روزه كرده و از جماع پرهيز كند و تا تمام 
ماند و هرگاه مدت آن سپري شد غسل  م طهر منتظر مياشدن مدت آن و فرا رسيدن اي

ريزي بيش از پانزده روز طول كشيد  گيرد. اگر خون خواند و روزه مي كند و نماز مي مي
 متعاقباً حكم آن خواهد آمد.شود كه  مستحاضه ناميده مي
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شد به اين معني يك يا دو  وقت قطع مي اگر در فاصله پانزده روز به صورت پاره
گرديد بر وي لازم است در ايام  كرد و به همان اندازه قطع مي روز خون را مشاهده مي

طهر غسل نموده و عبادات را انجام دهد و به محض مشاهده مجدد آن ترك عبادت 
 .»هرگاه حيض فرا رسيد نماز را ترك كنيد«فرمايد:  دليل حديث كه مي نمايد، به

 :معتاده -2
روزهاي قاعدگي او معلوم باشد حكم او نيز اين  كه شود يگفته م يمعتاده به زن

نمايد و از جماع بپرهيزد، و اگر بعد از  ركاست در ايام قاعدگي نماز و روزه را ت
را مشاهده كرد به آن توجه نكند به دليل قول سپري شدن ايام آن، خون زرد يا كدر 

مايع زرد رنگ و كدر بعد از طهارت را حيض به حساب «كه گفته:  ل عطيه ام
 .عليه) (متفق. »آورديم نمي

ولي اگر در اثناء روزهاي عادتش زردي يا كدر را مشاهده كرد حيض محسوب 
 شود و نبايد اقدام به غسل و نماز و ورزه نمايد. مي

ريزي از مدت معتاد ماهانه تجاوز  خي از اهل علم بر اين است: اگر خوننظر بر
تواند خود را پاك كرده و نماز بخواند مادام از پانزده  كرد بعد از گذشت سه روز مي

روز با احتساب مدت معتاد تجاوز ننمايد، زيرا در اين صورت مستحاضه محسوب و 
 در مورد غسل و نماز حكم مستحاضه را دارد.

شود  خي از فقها گويند: آنچه از عادت ماهانه تجاوز كند موجب ترك نماز نميبر
مگر اين كه دو يا سه مرتبه تكرار گردد كه در اين صورت جزء مدت معتاد به شمار 

 رسد. آيد. كه در واقع، اين رأي آشكار و قوي به نظر مي مي
 

 مستحاضه: -3
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ي وي قطع نشود، و حكم آن ريز شود كه جريان خون مستحاضه به زني اطلاق مي
چنين است: اگر قبل از اين كه به استحاضه مبتلا گردد معتاده باشد و عادات ماهانة 

شد حيض  خود را به ياد داشته باشد، طبق عادت سابق روزهايي را كه در آن قاعده مي
كند، و بعد از انقضاء آن  به حساب آورده و از خواندن نماز و گرفتن روزه دوري مي

كند، و اگر سابقاً عادت نداشته  نمايد و جماع مي كرده و نماز و روزه را انجام مي غسل
يا اين كه داشته ولي زمان و تعداد روزها را فراموش كرده است، چنين كسي اگر 

گون بودن آن را تشخيص دهد در  گون و سرخ هاي خون از قبيل سياه بتواند رنگ
و بعد از تمام شدن آن، مادام كه از پانزده گون قاعده است  روزهاي جريان خون سياه

 كند. روز تجاوز نكرده باشد غسل نموده و نماز و روزه را برگزار مي
ها را از يكديگر تشخيص دهد، عادت غالب هرماه را  ولي اگر نتواند رنگ خون

قاعدگي محسوب كرده، شش يا هفت روز از نماز و روزه و جماع دوري كند و بعد 
 ن، غسل نموده و نماز بخواند و روزه بگيرد.از سپري شدن آ

اي تميز يا  گيرد و شرمگاه خود را با پارچه زن مستحاضه براي هر نمازي وضو مي
خواند حتي اگر در اثناي نماز خون هم بيايد.  بندد و نماز مي پنبه و امثال آن محكم مي

ه دربارة ك ل سلمه شود. به دليل حديث ام جز در حالت ضرورت با وي جماع نمي
منتظر «استفتاء كرد؟ فرمود:  صخدا زني كه خون حيض او جريان دارد از رسول

اي جلو خود را محكم  بماند چون مدت را پشت سرگذاشت غسل كرده و با پارچه
 .(روايت از ابوداود و سنائي). »ببندد و نماز بخواند

نكرده ايست كه عادت سابق خود را فراموش  اين حديث بيانگر حكم مستحاضه
 است.

به او گفت: هر  صخدا شد رسول كه مستحاضه مي«جيش گويد:  بنت ابي فاطمه
شود، در اين مدت از خواندن  وقتي خون حيض باشد سياه است و تشخيص داده مي
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نماز پرهيز كن و اگر رنگ آن سياه نبود بعد از غسل وضو بگيرد و نماز بخوان چون 
   .»ريزي از رگ است نه خون حيض اين، خون

 (روايت از ابوداود و سنائي با تصحيح حاكم)  
ايست كه غير معتاده بوده و يا عادت سابق خود  اين حديث بيانگر حكم مستحاضه

 هاي خون او متفاوت باشد. را فراموش كرده و رنگ
شدم براي استفتاء خدمت  من بسيار شديد مستحاضه مي«گويد:  شحجحمنه بنت 

ئيست از سوي شيطان، شش يا هفت روز را  رفتم فرمود: اين ضربه صحضرت
حيض محسوب كن سپس غسل كن و بعد از غسل و محكم بستن جلو، بيست و 

و سه روز باقيماندة ماه را روزه بگير و نماز بخوان، و اين براي شما  چهار يا بيست
 .(روايت از ترمذي). »بينند عمل نما كافي است و هر ماه به مانند زناني كه حيض مي

تواند  حديث بيانگر حكم متسحاضه ايست كه نه سابقاً عادت داشته و نه مي اين
 هاي آن را از هم تشخيص دهد. رنگ

 اموري كه در حال حيض ممنوع است -2 

 نماز: -1
جواب سؤال  صخدا حيض، مانع وجوب نماز و برگزاري آن است. چنانكه رسول

 .عليه) (متفق »ه حيض فرا رسيدن نماز را ترك نماهرگا«يك زن فرمود: 
شديم براي قضاي روزه  كه قاعده مي صخدا در زمان رسول«گويد:  لعايشه

 .عليه) (متفق ».شد براي قضاي نماز به ما امر نميشد ولي  به ما امر مي
 شد. اگر نماز بر حائض واجب بود به قضاي آن امر مي

جماع دارند علم بر اسقاط فرض نماز از حائض در ايام حيض ا منذر گويد: اهل ابن
و همچنين بر واجب نبودن قضاي نمازهاي ايام حيض اجماع دارند، به دليل فرمودة 
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هرگاه حيض فرا رسيد نماز را «يث فاطمة بنت ابي جيش كه فرمود: حضرت در حد
 .(متفق عليه) .»ترك نما

چرا حائض روزه «در جواب زني كه از وي سؤال كرد:  لبه دليل قول عايشه 
 كند؟ ولي نماز را قضا نميكند  را قضا مي

عايشه گفت: آيا شما از حروريه هستي؟ در جواب گفت: من حروري نيستم ولي 
شديم براي قضاي روزه به  كه قاعده مي صخدا كنم، گفت: در زمان رسول سؤال مي

 .عليه) (متفق .»شد شد ولي براي قضاي نماز به ما امر نمي مي ما امر
چون خوارج قضاي نماز بر حائض را  بدين خاطر بود: لو سؤال عايشه 

 دانند. واجب مي

 روزه گرفتن: -2
كه در خطاب با  صروزه بر زن حائض مسلمان واجب نيست به دليل گفتة پيامبر

افتاد نماز و روزه را انجام مگر چنين نيست كه هر كدام از شما به حيض «آنان گفت: 
 .(روايت از بخاري). »دهد؟ گفتند: چرا نمي

هاي ايام حيض را قضا  ض واجب است بعد از سپري شدن حيض روزهبر زن حائ
 نمايد.
 منذر گويد: اجماع بر اين است قضاي روزه بر حائض واجب است. ابن

 خواندن قرآن: -3
تواند بدون دست زدن به قرآن آن را بخواند و حديثي كه دربارة  زن حائض مي

 عدم جواز آن روايت شده باطل است.

 آندست زدن به قر -4
 بر زن مسلمان حائض حرام است به قرآن دست بزند به دليل آيه:
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هُ  ّ� ﴿ تُس  ونت ٱِِّ�   ٓۥ�ت ُِ َّ طت ُُ ۡ  ].٧٩ة: الواقع[ ﴾٧ ِ
فرمايد: تنها در حال  ميام كه در نامة عمروبن حز صپيامبر و به دليل فرمودة

 .(روايت از أثرم) طهارت به مصحف دست بزنيد.

 ماندن در مسجد: -5
تواند در مسجد بماند ولي عبور از آن جايز  ه در مبحث غسل گفتيم نميچنانچ

 است.

 طواف: -6
 صبر خواهر مسلمان حرام است در ايام حيض طواف نمايد به دليل گفتة پيامبر

مانند حجاج هر عملي را انجام بده غير از اين «كه فرمود:  ل ب به عايشهطادر خ
 .عليه) (متفق. »كنك شدن اجتناب باكه از طواف تا هنگام پ

 جماع: -7
 جماع كردن با زن مسلمان در ايام حيض حرام است به دليل آية:

ْ ٱفت ﴿ ِِوُا اءٓت ٱ ۡ��ت يضِ ٱِ�  لنّسِت ِِ تُ ۡ نت  ِ ِۡ َُ طۡ ّ�ٰ �ت ُ�وهُنّ حت تِ قۡ �ت �ت  ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾وت
در ايام حيض از زنان دوري كنيد و به آنان نزديك نشويد تا آن وقت كه پاك «
 ».دشون

 طلاق: -8
طلاق زن در حال حيض حرام بوده و اين طلاق بدعت است و بعداً در مكان خود 

 به ذكر آن خواهيم پرداخت.

 شروع عده ماهانه: -9
 كه فرمايد: لأخداي به دليل قول



 133  حيض و نفاس

ُۡ ٱوت ﴿ ٰ نّ�ت طت ُُ ۡ وءٖٓ  ِ ُِ تٍ قُ ثٰت َِنّ ثت�ت نفُسِ
ت
نت بأِ َۡ �ّ ت تَ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾�ت

 ».بار عادت ماهانه انتظار بكشند به مدت سهزنان مطلقه بايد «

 فرمايد: مي

ٰـئِٱوت ﴿ ِّنت  َّ يضِ ٱيت�سِۡنت  ِِ تُ ۡ آ�ُِ�مۡ ِنِِ  ِ ِۡتُمۡ ٱِّن �سِّت ِٖ وت  رۡتت َُ شۡ
ت
ُ ٍُ ثٰت نّ ثت�ت َُ دُِّ� ٰـئِٱفتَ تمۡ  َّ ِ

ضِۡنت   ].4الطلاق: [ ﴾تُ
كه هنوز عادت ماهانه اند و همچنين زناني  زناني كه از عادت ماهانه نااميد شده«
 ».سه ماه استها  آن شك داريد بدانيد عدةها  آن اند اگر در عدة نشده

عدة ماهانه مشروط به عدم حيض شده است. حيض مانع صحت طهارت است 
زيرا خروج خون موجب حدث شده و استمرار آن، مانند ادرار، مانع صحت طهار 

 شود. مي
بر آن واجب يا از آن حرام و ساقط ريزي زايمان) در آنچه  حكم نفاس (خون

شود همانند حكم حيض بوده و خلافي در اين مورد را سراغ نداريم، چون شروع  مي
يابد و با  عده با وضع حمل پايان مي عده با قرء (طهر) است و نفاس قرء نيست و

شود، چون اين  حيض اين تفاوت را نيز دارد كه نفاس دليل بر بلوغ نبوده و تصور نمي
 ور قبل از آن واسطة حمل حاصل شده است.تص

هر وقت خون قطع شد نماز و روزه براي او مباح است ولي تا غسل نكند  -10
نماز خواندن و جماع بر او حرام است. و بايد نمازهايي را كه بعد از انقطاع خون و 

 قبل از غسل نخوانده است قضا نمايد.
غسل انجام نداده ممنوعيت خلاصه هر وقت خون حيض پايان يافت ولي هنوز 

 گردد: احكام ذيل در رابطه با او لغو مي
 نماز: چون سقوط آن به وسيله، حيض بوده و اكنون پايان يافته است. -1
 وضو براي نماز به همان دليل. -2
 روزه: چون غسل كردن مانع روزه نيست و مانند جنابت است. -3
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كشيدن زمان عده طلاق: چون تحريم طلاق در ايام حيض به خاطر به دارازا  -4
 است و اكنون بر طرف شده است.

حكم ساير محرمات تا انجام غسل به قوت خود باقي است، زيرا بر شخص جنب 
 باشد. حرام بوده و در اينجا به طريق اولي حرم مي

 استمتاع از زن حايض غير از جماع، جايز است -3
ع جايز است ولي استمتاع از زن حايض در بالاي ناف و پايين زانو از نظر اجما

 جماع حرام است و امام احمد بر اين رأي است.
گونه سؤال كرد: در زمان قاعدگي چ ص خدا سعد انصاري از رسول عبداالله بن

 .(روايت بيهقي) ؟ فرمود: از بالاي زيرپوش (ازار)توانم به همسرم نزديك شوم مي

 كفارة جماع در حال حيض -4
اي بر او نيست.  ن مجبور به جماع گرديد كفارهاگر از روي اجبار يا نبودن آگاه، ز

امت من در برابر خطا و فراموشي و اجبار بر انجام «فرموده است:  ص پيامبرخدا
ولي اگر با اختيار خود در حال حيض با شوهرش جماع  .»شوند كاري مؤاخذه نمي

ا بدهد، اير كفارات به فقركرد بايد نيم دينار از طلاي خالص به عنوان كفاره مانند س
 علم.أ واالله

 حكم كفاره در حال نفاس مانند حيض است.

 شود زن حامله قاعده نمي -5
اگر زن حامله خوني را مشاهده كرد، اين خون فاسد بوده و حيض نيست و اين، 

اين است كه گويد: هرگاه خون را  ل مسيب و اوزاعي و عايشه بن قول سعيد
 مشاهده كرد نبايد نماز بخواند.
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ت و بايد عبادت را سا دو روز قبل از زايمان خون را مشاهده كرد نفاس ااگر يك ي
 ترك كند.

كند اگر امكان داشته  مالك و شافعي گويند: زن باردار خوني را كه مشاهده مي
باشد حيض است و از زهري و قتاده و اسحاق نيز اين قول روايت شده زيرا خون 

 رود. مصادف با عادت بوده و حيض به شمار مي
شود همان حكم  حكم نفاس در آنچه بر آن واجب يا حرام و يا از او ساقط مي

حيض بوده و خلافي در اين مورد وجود ندارد، چون شروع عده با قرء است و نفاس 
يابد و با حيض اين تفاوت را نيز دارد كه  قرء نيست و عدة با وضع حمل پايان مي
يرا اين تصور قبلاً به واسطة حمل شود، ز نفاس دليل بر بلوغ نبوده و تصور نمي

 حاصل شده است.

 تواند با همسرش جماع نمايد زن مستحاضه مي -6
بر مستحاضه لازم است غسل كند مانند غسل حيض و براي هر نماز وضو بگيرد. 

روايت كرده كه:  ل مالك و شافعي بر اين قول هستند به دليل حديثي كه عايشه
من  ،خدا خدا آمد و عرض كرد: اي رسول ولابي حبيش به خدمت رس فاطمه بنت
توانم نماز  شود آيا مي ريزي زياد پاك نمي ام و به خاطر خون ام من مستحاضه مستحاضه

ها است و حيض نيست بنابراين  ريزي رگ اين خون«فرمود:  صرا ترك كنم؟ پيامبر
را از بدن   در روزهاي حيض نماز را ترك كن و چون روزهاي آن سپري شد خون

 .عليه) (متفق. »خود بشوييد و نماز بخوانيد
اش جماع كند، و لازم است يك  به نظر من جايز است كه شوهر با زن مستحاضه

هاي حيض و استحاضه را تشخيص دهد و در اين  زن مسلمان مستحاضه، رنگ خون
 تواند خواندن نماز را متوقف و شوهرش از نزديكي با او دوري كند. حالت زوجه مي

ها را تشخيص دهد بايد بنگرد در سابق چه مدتي قاعده  وانست رنگ خوناگر نت
 بوده است و به اندازة آن از نماز و جماع دوري كند.
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به جاي حيض دچار استحاضه گرديد و هرگاه زن مسلمان در آغاز بلوغش 
ن با كي از اقرباي او نگريست و مطابق آريزي او تداوم پيدا كرد بايد به عادت ي خون
 عامله شود.وي م

تواند بعد از  هرگاه زني روزهاي قاعدگي خود را فراموش كرد مي -7
 گذشت شش يا هفت روز غسل نموده و نماز و روزه را انجام دهد

حيض است بلكه تمام  توان گفت در شافعي دربارة چنين زني گفته: يقيناً نمي
هر نمازي غسل ريزي دارد مشكوك است. بنابراين بايد براي  ن خونزماني كه در آ

 كرده و روزه بگيرد و شوهرش با وي نزديكي ننمايد.
اي است از  اين ضربه«د: فرمو صخدا تر است چون رسول ولي قول اول صحيح

سوي شيطان و هرماه شش يا هفته روز را حيض حساب كن و بعد از گذشت آن 
سه  اي بيست و چهار يا بيست و غسل كن و هرگاه مشاهده كردي كه پاكيزه گشته

كند و همانند  بگير، اگر چنين كردي تو را كفايت مي روز نماز بخوان و روزه شبانه
 .»كنند زناني رفتار كن كه حيض و طهر را به موقع مشاهده كرده و رفتار مي

 .(روايت از ابوداود و ترمذي) 
، خون را مشاهده كرد و آن را زيادي دهرگاه در غير روزهاي قاعدگي خو

و لازم است بعد از انقطاع آن غسل جنابت نمايد چون احتمال دارد تشخيص داد بر ا
    خون حيض باشد.

 زن مبتدأه -8
روز از روي احتياط صبر  را مشاهده كرد يك شبانه زن مسلمان مبتدأه اگر خون

گيرد، اگر ظرف پانزده روز  مي وكرده و بعد از آن براي هر نمازي غسل كرده و وض
كار را   كند و براي بار دوم و سوم همين نقطاع آن غسل ميخون وي قطع شد بعد از ا

 نمايد. تكرار مي
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شد  شود يعني اگر زني هر ماه سه روز قاعده مي عادت ماهانه با يك بار ثابت مي
ولي يك ماه پنج روز قاعده گرديد همان سه روز ماه اول به عنوان عادت ماهانة او 

 گردد. محسوب مي
روز قاعده گرديده، اين پنج روز را عادت ماهانة او به ولي اگر در ماه سوم پنج 

 آوريم. حساب مي
بيند هر پنچ روز را  اگر عادت او پنج روز بود ولي حالا يك روز در ميان خون مي

 آيد. حيض و افزون بر آن استحاضه به حساب مي
بنابرقول اكثر فقهاء جماع با زن مستحاضه مطلقاً و بدون هيچ شرطي مباح است به 
 :دليل روايتي كه ابوداود از عكرمه و او از حمنه بنت جحش نقل كرده كه حمنه گفته

گشت و  حبيبه مستحاضه مي كرد و ام شدم و شوهرم با من جماع مي من مستحاضه مي
حبيبه همسر عبدالرحمن  . حمنه همسر طلحه و ام»كرد شوهرش با وي مقاربت مي

سؤال كردند، اگر جماع با  صخدا لعوف بودند و هر دو در اين مورد از رسو بن
 كرد. براي آنان بيان مي صايشان در حال استحاضه حرام بود، آن حضرت

ثابت روايت  زن مستحاضه بايد نماز خوانده و روزه بگيرد، به دليل حديث عدي بن
كند  در ايام حيض نماز را ترك مي«دربارة مستحاضه فرمود:  صخدا كرده كه: رسول

گيرد. ولي براي هر نمازي وضو  خواند و روزه مي ده و نماز ميبعد از آن غسل كر
 .(روايت از ابوداود و ترمذي). »گيرد مي

آمد و  صخدا حبيش نزد رسول ابي فاطمة بنت«ايت شده كه: رو ل از عايشه
خود را براي حضرت بازگو كرد در جواب او، فرمود: غسل كن و بعد از آن  وضعيت

 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»بگيردازي وضو مبراي خواندن هر ن
كند.  شود مانند مذي است و وضو را باطل مي چون خوني كه از فرج خارج مي

بهتر است كه خواهر مسلمان در چنين حالتي بعد از فرارسيدن وقت نماز وضو بگيرد، 
 چون امكان دارد خون خارج شود و وضوي او باطل گردد.
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آن خون او قطع شود. چيزي كه بعد از وضو مثل آن كه وضو بگيرد و بعد از 
 شود. گرفتن از فرج او خارج گردد باعث بطلان وضو مي

 جمع ميان دو نماز -9
 خدا براي زن مستحاضه جايز است دو نماز را با يك وضو بخواند چون رسول

 حبيش امر كرد با يك غسل دو نماز باهم جمع كند. به حمنه بنت ص
 شوند. و زنان دارندة چنين عذرهايي به آن محلق ميشود  راين امر قياس ميبو 

 دار شدن كمترين سن حيض -10
كمترين سن براي حيض نه ساله شدن است اما اگر قبل از آن خون را ديد حيض 
نبوده و احكام حيض به آن تعلق نخواهد گرفت، زيرا تاكنون ثابت نشده قبل از نه 

هرگاه «مروي است كه گفته:  لشه زني حيض ببيند در حالي كه از عاي سالگي هيچ
 .(روايت از ترمذي) .»شود زن محسوب مي دختر به سن نه سالگي رسيد

 دار شدن بيشترين سن حيض -11
سالگي خون را ديد، در اين باره دو  بيشترين آن پنجاه سال است اگر بعد از پنجاه

 روايت وجود دارد:
زن به سن پنجاه سالگي گفته: هرگاه  ل يكم: آن خون، فاسد است چون عايشه

 شود. رسيد از حيض خارج مي
تر است،  شود اين قول، صحيح دوم: اگر آن خون تكرار شد حيض محسوب مي

حسن  عبداالله بن بن زمعه موسي عبداالله بن عبيده بن روايت شده كه هند دختر ابي
 را در سن شصت سالگي به دنيا آورد. س علي بن حسن بن
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هاي عربي و در سن شصت سالگي  جاه سالگي تنها زنبكار گويد: در سن پن ابن
آورند و زنان غير عرب در پنجاه سالگي يائسه  فقط زنان قريشي فرزند بدنيا مي

 تر هستند. اي قوي رسند زيرا داراي بنيه شوند و زنان عرب تا شصت سالگي مي مي

 نفاس دوم:

 : نفاستعريف  -1
شود، و حكم آن از هر  خارج مينفاس عبارت از خوني است كه در اثر زايمان 

باشد، زيرا آن نيز خون حيض است كه به خاطر حمل، در  مي جهت مانند حكم حيض
 روز است به دليل حديث ام سلمه شود، و بيشترين مدت آن چهل شبانه رحم حبس مي

چهل  صخدا زن نفساء (زني كه زايمان كرده) در زمان رسول«كه گويد:  ل
 .وايت از ابوداود و ترمذي)(ر .»نشست روز مي شبانه

و تابعين بر اين بوده كه نفساء چهل  ص االله اجماع اهل علم از اصحاب رسول
كند، مگر اين كه قبل از آن پاكيزه شود و در اين  روز نماز و روزه را ترك مي شبانه

 خواند. صورت غسل كرده و نماز مي

 سقط جنين -2
محسوب  ن بعد از آن نفاساگر جنيني در صورت انسان كامل خارج شود خو

شود و اگر تصور انسان نداشت خون نفاس نيست بلكه فاسد است و او را از  مي
 دارد. برپايي نماز و روزه باز نمي

گردد هشتاد و يك روز است.  كمترين زماني كه صورت انسان در جنيني آشكار مي
 صخدا رسول از س مسعود ابن ايست كه عبداالله زيرا جنين در شكم مادرش به گونه

واقع آفرينش هركدام از شما در شكم مادرش  در«نقل كرده كه آن حضرت فرمود: 
روز به شكل نطفه است سپس به همان اندازه به صورت خون بسته [علقه]  چهل شبانه
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شود سپس  گوشت) مي آيد بعد از آن به همان اندازه تبديل به مضغه (پاره در مي
نويسد: روزي، اجل، عمل، و شقاوت  مه را بر وي ميآيد و چهار كل ي مأمور مي فرشته

 .»يا سعادت
گيري انسان قبل از موعد امكان ندارد و غالباً قبل از رسيدن  اهل علم گويند: شكل

 شود. به نود روز شكل او كامل نمي
انگشت و ناخن و مو و امثال آن بر وي  لازم است خواهر مسلمان بداند: جنيني كه

بعد از آن نفاس است. اگر چنين آثاري بر وي نمايان نباشد  ظاهر شده باشد، خون
بلكه آن را در شكل پاره خون يا پاره گوشتي به دنيا آورد خون بعد از آن نفاس به 

 آيد. شمار نمي

 مدت آن -3 
براي كمترين زمان نفاس حدودي مشخص نشده بلكه امكان دارد يك لحظه باشد. 

ريزي  اصله بعد از آن خون قطع شد يا بدون خونبنابراين هرگاه زايمان كرد و بلاف
زايمان كرد و نفاس وي سپري شد بر وي لازم است مانند زنان طاهره غسل كرده و 
نماز و روزه و ديگر عبادات را انجام دهد. ولي بيشترين زمان نفاس چنانچه گفتيم 

 چهل روز است.
 ]باشد يا نباشدخواه همراه خون [ است خواهر مسلمان بعد از زايمانمستحب 

غسل نمايد. همچنين در صورتي كه سقط جنين كرد در هر زماني باشد ولو اين كه 
 مدت حمل هم كم باشد مستحب است غسل نمايد.

 علايمي كه نشانة طهر است -4
خواهر مسلمان بايد بداند اگر پنبه يا چيزي مثل آن را داخل فرج نمود و اثر خون 

قبل از خواب و بعد از بيدار شدن انجام داد يا به جاي ده نشد و اين عمل را يدر آن د
 آن آب روشن مشاهده كرد، اين، نشانة پاك شدن او از خون زايمان است.
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 دوقلوها -5
ورد، مدت نفاس او از هاي دوقلو (يا بيشتر) به دنيا آ هرگاه خواهر مسلمان بچه

زايمان كرد و از  وب شفقرقبل از غ ل چون فاطمة زهراشود،  آغاز مي اولين دوقلو
نفاس پاك شد و غسل كرد و نماز عشاء را در وقت خودش خواند. به همين جهت 
 است گفته شده: كمترين زمان نفاس يك لحظه و بيشترين زمان آن چهل روز است.

 كند) (دليل به مدعا دلالت نمي

 اموري كه در زمان نفاس بر زن حرام است -6
فساء نيز بدون هيچ تفاوتي حرام است. به هرچه بر زن حائض حرام است بر زن ن

 عدة آن بستگي دارد. جز در آنچه كه به طلاق و

 اموري كه در حال حيض و نفاس مباح است -7
 نزديكي به غير از فرج. -1
 ذكر خداي متعال. -2
احرام و وقوف در عرفه و انجام ساير اعمال حج و عمره به غير از طواف بيت  -3

در خطاب به  صي حضرت ه دليل فرمودهب ،كه تا بعد از غسل حلال نيست
دهند تو نيز انجام بده بجز  هرآنچه حجاج انجام مي«كه فرمود:  ل عايشه

 »آن را انجام بده طواف كه بعد از پاك شدن از حيض
من در «كه گويد:  ل خوردن و آشاميدن با ديگران، به دليل حديث عايشه -4

دادم و دهان  مي صخدا نوشيدم و ظرف آب را به رسول حال حيض آب مي
 .(روايت از مسلم). »نوشيد گذاشت و آب مي خود را بر محل دهان من مي

پخت و پز و درست كردن خمير نان و امثال آن براي زنان در حال حيض يا نفاس 
ي خوردن با زن حائض از  درباره«گويد:  سمسعود بن هيچ كراهتي ندارد. زيرا عبداالله

 .(روايت از احمد و ترمذي). »فرمود: با او بخورسؤال كردم در جواب  صپيامبر خدا
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شدند با او نه  مي روايت شده كه هرگاه زني در ميان قوم يهود حيض س از أنس
در   نشستند، به همين خاطر، صحابه خوردند و نه با او در يك محل مي غذا مي

 .»سؤال كردند؟ فرمود: به جز جماع هركاري با او بكنيد صخدا مورد اين از رسول
 .(روايت از مسلم)

 اموري كه براي حائض و نفساء مباح است -8
 تراشيدن مو و گرفتن ناخن. -1
 رفتن به بازار براي خريد و فروش -2
شركت در مجالس اسلامي و شنيدن پند و اندرزهاي اسلامي و فراگيري  -3

 احكام و مباحث ديني.
 غيره االله قبل از خوردن و آشاميدن و ذكر و تسبيح و تحميد و گفتن بسم -4
 عاء و گفتن آمين بعد از آن.دخواندن حديث و مباحث فقه و  -5
 خواندن اذكار قبل از خواب. -6
 گوش دادن به قرآن كريم. -7

 ريزي بيش از چهل روز خون -9
اگر ايام نفاس بيش از چهل روز طول كشيد و مصادف با ايام حيض بود، حيض به 

 ست.رود و اگر مصادف با ايام حيض نبود استحاضه ا شمار مي
ريزي بيش از چهل روز، مريضي است و مانع وجوب نماز و رزوه نيست.  خون

 نمايد. هاي آن دوران را قضاء مي كند ولي روزه نماز دوران حيض و نفاس را اعاده نمي

 زايمان بدون خون -10
اگر زايمان كرد و خوني را مشاهده نكرد، پاك است و نفاس ندارد، چون نفاس 

خوني از وي خارج نشده ولي غسل بر وي واجب است. در  عبارت است از خون، و
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رود و وجوب آن مانند وجوب غسل در اثر التقاء  حالي كه چون گمان خون مي
 ختانين بدون انزال مني است.

 پاك شدن قبل از چهل روز -11
اگر خواهر مسلمان قبل از چهل روز پاك شد بايد غسل نموده و نماز و روزه را 

ريزي  ين صورت مستحب است شوهر با وي نزديكي نكند، مبادا خونانجام دهد، در ا
 عودت شود و جماع در نفاس واقع گردد.

 بازگشت خون قبل از چهل روز -12
اگر خون قبل از چهل روز بازگشت، نفاس است و بر او است از نماز و روزه 

او خودداري كند. اگر خون قطع شد، غسل كرده و جز اعادة روزه چيزي ديگر بر 
 واجب نيست.

 مشاهدة خون بعد از پانزده روز -13
 ريزي كرد، حيض است. روز خون اگر بعد از پانزده روز پاكيزگي، يك شبانه

روز كمتر بود، خون فاسد است و بايد نماز و روزه را انجام  ولي اگر از يك شبانه
 دهد، و قضا بر او نيست.

 ديدن خون بعد از دو يا سه روز -14
 گذشت دو يا سه روز از وضع حمل، خون را مشاهده كرد، نفاس است.اگر بعد از 

 ريزي در ايام نفاس به صورت يك در ميان خون -15
 دانند. علماي حنفيه روزهاي پاك دوران نفاس را ، نفاس مي -1
 دانند. علماي حنابله روزهاي پاك را طهر مي -2
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نزده روز را بنا بر علماي شافعيه پانزده روز و بيشتر از آن را طهر و كمتر از پا -3
 شمارند. ارحج اقوال: نفاس مي

ريزي بعد از آن را حيض  علماي مالكيه پاكيزگي نصف ماه را طهر و خون -4
ريزي را باهم  دانند و اگر از آن كمتر بود، خون نفاس است و روزهاي خون مي

جمع كرده اگر به شصت روز رسيد نفاس است و در روزهاي پاك بايد مانند 
 ز حيض و نفاس نماز و روزه و ديگر واجبات را انجام دهد.زنان پاك ا

 طلاق و عدة نفاس
شود نه نفاس،  شود با طلاق آغاز مي مي عدة زني كه در دوران نفاس، طلاق داده

گردد. ولي  زيرا اگر طلاق قبل از وضع حمل واقع شود عدة آن با وضع حمل تمام مي
 ماند. منتظر مي اگر بعد از وضع حمل واقع شود تا بازگشت حيض

بنابراين، اعتبار عدة طلاق، اگر حامله باشد تا وضع حمل است خواه مدت آن 
 كوتاه باشد يا طولاني، به دليل قول خداي متعال كه فرمايد:

﴿ ُۡ ٰ وْ�ت
ُ
ُ ۡ�تالِ ٱوت

ت
َُنّ  ۡ� ۡنت نت �ت َۡ ن يتضت

ت
نّ ُ َُ نُ تَ

ت
 ].4الطلاق: [ ﴾ُ

 ».و عدة زنان باردار، تا وضع حمل است«

 شاءاالله در موضوع طلاق به اين بحث خواهيم پرداخت. نا

 مسأله:
اي كه  به اندازه ،هرگاه خواهر مسلمان بعد از داخل شدن وقت يكي از نمازها

فرصت اداي آن را داشت ولي آن را ادا نكرد و قاعده شد آن نماز در ذمة او باقي 
يكي از نمازها به مقدار  مانده و بايد بعد از پاكي آن را اعاده نمايد. و هرگاه وقت

 گفتن تكبير محرم باقي مانده بود كه پاك شد، قضاي آن نماز بر وي واجب است.
اگر در وقت عصر خون وي قطع شد قضاي نماز ظهر و يا در وقت نماز عشاء 

 قطع شد قضاي نماز مغرب بر او واجب است.
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ل وقت آن يا نماز بر وي واجب نيست مگر اينكه به مقدار يك ركعت كامل در او
در آخر وقت آن فرصت داشته ولي آن را نخوانده باشد كه در اين صورت قضاء بر 
وي واجب است. اگر زني بعد از غروب خورشيد به مقدار خواندن يك ركعت وقت 
داشته باشد ولي آن را نخواند و قاعده شود، بعد از پاك شدن قضاي آن بر وي واجب 

 به مقدار يك ركعت وقت داشته آن را بخواند.است. زيرا او قبل از قاعده شدن 

 مسأله:
اگر زن مسلمان به مقدار خواندن يك ركعت، قبل از طلوع خورشيد، از حيض 
پاك شد قضاي نماز صبح بر او واجب است. ولي اگر از آن مقدار كمتر بود، به عنوان 
 مثال يك لحظه بعد از فرارسيدن مغرب دچار حيض شد قضاء بر وي واجب نيست

هركس فرصت خواندن يك ركعت نماز را در وقت «فرموده:  صچون پيامبر خدا
 .(متفق عليه). »داشته باشد در حقيقت به تمام نماز دست يافته است

 مفهوم حديث اين است: كمتر از يك ركعت موجب قضاء نماز نيست.

 مسأله:
ركعت بنابر مذهب ابوحنيفه و مالك هر زني بعد از پاك شدن فرصت خواندن يك 

 نماز عصر را داشته باشد قضاي آن بر وي واجب نيست.

 ي خون قبل از زايمان مشاهده
زن بارداري كه زمان زايمانش نزديك شده خون را مشاهده كرد، آن خون، خون 
نفاس است و بايد نماز و روزه را ترك نمايد و بعداً روزه را قضاء نمايد ولي قضاي 

 نماز لازم نيست.

 كند جاه سالگي خون را مشاهده ميزني كه در سن پن
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اگر زن مسلمان در سن پنجاه سالگي خون را مشاهده كرد روزه و نماز را ترك 
كند، ولي احتياطاً قضاي روزه را بجاي آورد. ولي اگر بعد از شصت سالگي آن را  نمي

مشاهده كرد بدون خلاف و يقيناً خون حيض نيست، بنابراين بايد نماز و روزه را 
 دهد و قضاي روزه بر او نيست.انجام 



 
 
 

 غسل

 مشروعيت آن -1
 مشروعيت غسل به واسطة قرآن و سنت ثابت شده است. ،اي خواهر مسلمانم
 فرمايد: چنانچه در قرآن مي

نُبٗا فت ﴿ َُ ْۚ ٱ�ن كُنتُمۡ  وا ُِ َّ  ].٦ة: المائد[ ﴾طّ
 .»و اگر جنب بوديد غسل نماييد«

ه شده [در فرج فرو رفت] تجاوز كرد هرگاه قسمت ختن«فرموده:  صخدا و رسول
 .(روايت از مسلم). »شود غسل واجب مي

شود.  غسل با رساندن آب بر تمامي بدن يا با فرو رفتن به داخل آب حاصل مي
 نيت براي انجام آن بر زنان و مردان واجب است.

 اسباب غسل -2

 خروج مني از شهوت در حالت بيداري يا خواب: )1
خارج شدن مني با جهندگي همراه با لذت، موجب غسل  ،انبدان اي خواهر مسلم

شود. اعم از اين كه در حال بيداري باشد يا خواب. و عامة فقها بر اين قول بوده و  مي
خدا، خداوند  رسول اي :سليم كه گويد: گفتم به دليل حديث ام ،در اين خلافي ندارند
 خدا بر او واجب است؟ رسولكند، اگر زن احتلام شد آيا غسل  از بيان حق شرم نمي

 .عليه) (متفق. »بله، اگر آب (مني) را مشاهده كند«فرمود:  ص
 (مني) مرد سفيد و غليظ (مني) زن زرد و رقيق است.

 :در غير اين صورت
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اگر در حالت مريضي يا سرما، مايعي شبيه مني بدون احساس لذت خارج شود 
 ند.شود. ابوحنيفه و مالك بر اين قول موجب غسل نمي

هرگاه آب را ديد «فرموده: شافعي گويد: غسل واجب است چون رسول خدا 
چون آن، مني است كه خارج شده و غسل بر وي  »شود] مي و واجب[غسل بر ا
 گردد. حتي اگر آن آب در حال اغماء بيرون بيايد. واجب مي

اهده گونه تريي را مش دن هيچاگر در خواب ديد كه احتلام شده ولي بعد از بيدار ش
لم بر اين قول اجماع دارند چون آب را نكرد غسل بر وي واجب نيست. اهل ع

 مشاهده نكرده و مشاهدة آن شرط غسل است.
اگر در حال راه رفتن يا بعد از بيدار شدن، مني از او خارج شد بلا خلاف غسل بر 

 وي واجب است.
ست يا غير آن، اگر از خواب بيدار شود و تريي را مشاهده كند ولي نداند مني ا

 بهتر است غسل كند.
اگر بعد از اداي نماز مني را بر لباس مشاهده كرد غسل و اعادة نمازهاي بعد از 

 آخرين خواب بر وي واجب است.

 استفادة دو زن از يك لباس براي خواب
يقين داشت كه آب اوست، غسل و اعادة نماز بر او واجب ها  آن اگر يكي از

شت كه از او است يا از آن ديگري، غسل و اعادة نماز بر او شود، ولي اگر شك دا مي
 واجب نيست.

 مقاربت با همسر، خارج از فرج
اگر شوهر در خارج از فرج با همسرش جماع كرد ولي مني داخل فرج شده و 

 سپس از آن خارج شود غسل بر او واجب است.
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بعد از اگر شوهر در خارج از فرج با همسرش جماع كند، سپس غسل كرده و 
 غسل مني را در حال خروج از فرج ببيند، در اين باره دو روايت است:

 يكم: قول قتاده و اوزاعي و اسحاق بر اين است كه: بر او غسل نيست.
 دوم: قول حسن اينكه: غسل بر او واجب است چون مني از فرج خارج شده است.

 تر است. به نظر من: قول اول صحيح
اخل فرج زن فرو برد، ولي مني بيرون نيايد، غسل بر زن اگر مرد آلت خود را به د

 واجب است.

 هرگاه زن احتلام شد يا شوهرش با وي جماع و سپس او غسل كرد
اگر مني بعد از ادرار خارج شود غسل واجب نيست چون مني بدون شهوت  -1

 خارج شده است.
ت اي اس اگر قبل از ادرار خارج شود غسل واجب است چون باقي ماندة مني -2

 كند. كه در اثر شهوت فوران كرده و غسل را واجب مي
اگر مرد با زن جماع كرد و زن انزال مني نداشت و سپس غسل كرد و بعد از غسل 

 مني از وي خارج شد اعادة غسل بر او واجب است.
گردد. به دليل حديث  ه آلت مرد با فرج زن تماس پيدا كرد غسل واجب مياهرگ
رگاه مرد ميان چهار دست و پاي زن نشست و دو آلت ه«د: كه فرمو صخدا رسول

 .عليه) (متفق. »شود مي تماس پيدا كردند غسل واجب
هرگاه مرد ميان دو پا و «فرمود:  ص خدا روايت شده كه رسول  س از ابوهريره

 .عليه) (متفق. »گردد دو دست زن بنشيند و بر زن فشار وارد كند غسل بر او واجب مي

 مسلمان شدن: )2
هرگاه زن غير مسلمان، مسلمان شود، بر او واجب است غسل كند. به دليل حديثي 

گويد: ثمامه حنفي به دست مسلمانان اسير شد.  روايت كرده و مي س كه ابوهريره
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گفت: براي آزادي خودت چه  كرد و مي مي او راملاقات صخدا رسولصبحگاهان 
اي، و اگر مرا آزاد كني  كشته گفت: اگر بكشي مرا، صاحب خوني ميداري اي ثمامه؟ 

اي، و اگر اراده مال كني هرچه بخواهي عطا كند. اصحاب  نهادهبر شكرگزاري منت 
گفتند: چه كاري به كشتن اين  دوست داشتند از او فديه بگيرند و مي صخدا رسول

بر وي گذر كرد و ثمامه مسلمان شد، رسول خدا او را آزاد  صخدا مرد داريم؟ رسول
ر كرد به باغ ابوطلحه برود و در آن غسل كند. ثمامه رفت و غسل كرد و دو كرد و ام

كو و يبه تحقيق اسلام آوردن برادرتان ن«فرمود:  صركعت نماز خواند. رسول خدا
 .(روايت از احمد و شيخين). »زيبا است

 مرگ: )3
به شستن دخترش  صخدا غسل ميت مسلمان به اجماع واجب است زيرا رسول

 فوت كرده بود امر كرد.كه  ل زينب

 حيض و نفاس: -4
 .كه در جاي خود آن را بيان خواهيم كرد

 حيض و جنابت -3
اگر زن حائض قبل ازحيض، جنابت داشت. تا خون حيض او قطع نگردد غسل 
جنابت بر وي واجب نيست. زيرا با اين حالت غسل كردن سودي ندارد. ولي اگر در 

جنابت صحيح و حكم آن مرتفع خواهد  زمان حيض غسل جنابت انجام دهد غسل
 شود. ماند كه خون قطع نگردد آن حكم بر طرف نمي شد و تنها حكم حيض باقي مي

 كيفيت غسل -4
ت رفع حدث اكبر در غسل، سپس شستن هر دو االله و داشتن ني گفتن بسم -1

 دست تا مچ سه مرتبه.
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 بعد از آن زدودن خون و نجاست ديگر از فرج و ساير بدن. -2
 همانند وضوي نماز. ز آن، گرفتن وضوبعد ا -3
 شستن سر و دو گوش سه مرتبه. -4
 ريختن آب بر تمامي بدن. -5

خواست غسل  هرگاه مي صخدا رسول«روايت شده كه گويد:  ل از عايشه
شست، بعد از  ي خود را قبل از اين كه داخل ظرف آب كند ميها دست جنابت كند،

گرفت، بعداً موهاي سر  ضوي نماز ميشست، آنگاه وضويي مانند و مي آن فرج خود را
ريخت و بعد از آن آب را بر كل  نمود و آنگاه سه مشت آب بر سر خود مي را تر مي
 .(روايت از ترمذي). »ريخت بدن مي

تواند بعد از تسميه و نيت و شستن دست وعورت، آب را بر  خواهر مسلمان مي
گونه غسل انشاءاالله  ه اينتمامي بدن بريزد و هم زمان مضمضه و استنشاق نمايد ك

 كند. كفايت مي
واجب است هنگام غسل، در شستن زير بغل، زانو، ناف و رسيدن آب به پوست 

 سر دقت نمايد.

 مكروهات غسل -5
 رود. غسل در مكان نجس كراهت دارد زيرا احتمال آلودگي از آن مي -1
 هيچ«فرمايد:  مي ص خدا چون رسول غسل در آب راكدي كه جريان ندارد، -2

كدام از شما در حالي كه غسل جنابت بر او واجب است در آب راكد غسل 
 .(روايت از مسلم). »ننمايد

 ص خدا واجب است پشت پرده يا ديوار و امثال آن غسل كند. چون رسول -3
صاحب شرم و حيا و پوشندة عيوب است و  لأگمان خداي بي«فرمايد:  مي

ل كند بايد پشت پرده شرم و حيا را دوست دارد پس هر كدام از شما غس
 .»باشد
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در مصرف آب «فرمايد:  مي صخدا اسراف در مصرف آب: چون رسول -4
 .»اسراف مكن ولو اينكه در كنار رودخروشان باشي

با يك صاع غسل كرده كه  ص خدا شود غسل كرد، زيرا رسول با چهار مد آب مي
 چهار مد بوده است.

 غسل حيض مانند غسل جنابت است -6 
اي را  ت كه در غسل حيض مستحب است كه يك قطعه پنبه يا پارچهبا اين تفاو

تا بدين وسيله آثار خون رسد، بمالد  بر مجراي خون و جايي كه آب فرج به آن مي
زدوده شود، و جاي آن را با مشك و مواد خوشبو كننده مانند صابون و غيره خوشبو و 

 پاكيزه نمايد.
صابون را نيافت تنها آب كافي است، اگر خواهر مسلمان مواد خوشبو كننده و 

هركدام از شما براي بهتر شستن محل خون، «در حديث اسماء آمده كه فرموده:  چون
سر بريزد و آن را با دست كاملاً بمالد تا از سدر و آب بهره گرفته و سپس آب را بر 

اد آب به زير موهاي سر برسد، بعد از آن آب را بر تمامي سر بريزد و آنگاه با مو
 .(روايت از مسلم). »خوشبو كننده مانند مشك آن را خوشبو كند

هرگاه خواهر مسلمان غسل جنابت يا حيض انجام داد و دهان و بيني خود را 
 كند ولو اين كه غسل يك مرتبه باشد. شست براي وضو كفايت مي

داد. جماع غالباً  غسل جماع را هميشه يك مرتبه انجام مي ص خدا زيرا رسول
گردد و اين دو، سبب وجوب  گاه باهم و موجب انزال مني مي تماس دوختنه شامل
كند، چنان كه يك بار  مي باشند، بنابراين يك بار غسل براي آن دو كفايت مي غسل

 نمايد. غسل براي زوال حدث و نجاست كفايت مي
 موهاي بافته شدة سر براي زن در غسل جنابت واجب نيست. باز كردن

 ي سر:آزاد گذاشتن مو
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 در رابطه با شستن موهاي پخش شده بر سر و بدن دو قول وجود دارد.
روايت  صخدا داند، زيرا از رسول يكم: مذهب شافعي شستن آن را واجب مي

زير هر تار مويي جنابت وجود دارد پس موها را خيس كنيد و پوس «شده كه فرمود: 
 .(روايت از ابوداود). »را پاكيزه نماييد

 اند كه شستن آن فرض است، بنابراين شستن در جايي قرار گرفتها ه آن همچنين 
 مانند شستن ابروها در غسل و وضو واجب است.ها  آن

ريختن «فرمود:  ص خدا داند؛ زيرا رسول دوم: ابوحنيفه شستن آن را واجب نمي
 .»كند سه مشت آب بر سر، تو را كفايت مي

 اي از بدن خشك ماندن نقطه
اي از بدن او بعد از غسل خشك  مسلمان روشن شود كه نقطههرگاه براي خواهر 

مانده و آب به آن نرسيده آن را با موهاي تر يا با دست تر مسح كند كافي است. از 
آمد و گفت: من غسل جنابت كردم  ص خدا روايت شده كه مردي نزد رسول س علي

فرمود:  صخدا لبعداً متوجه شدم به اندازة يك ناخن از بدن من تر نشده است، رسو
   .»كردي كافي بود اگر با دست آن را مسح مي«

 .ماجه) (روايت از ابن 

 فرو بردن دست توسط حائض يا جنب يا كافر، در ظرف آب
هرگاه حائض يا جنب يا كافر دست خود را در آب فرو برند، اگر در دست آنان 

آب را نجس پاك است و اين كارها ها  آن نجاست نباشد، آب پاك است، چون بدن
كند و دليل آن اين حديث است: زني گفت: من در حال جنابت دستم را در ظرف  نمي

 .»شود آب جنب نمي«فرمود:  ص خدا آبي فرو بردم، رسول

 هاي مستحب غسل -7
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گيرد، و  را انجام دهد ثواب و پاداش ميها  آن هايي هستند كه هركس آنها غسل
 عبارتند از:ها  آن نيست. را انجام ندهد عقابي بر اوها  آن هركس

 غسل جمعه: -1
غسل جمعه فرض نيست اگر ترك شود گناهي بر تو نيست،  ،اي خواهر مسلمانم

گردد. و وقت  اما مستحب است چون باعث پاك شدن انسان از عرض و بوي بد مي
آن از طلوع فجر صادق تا نماز جمعه ادامه دارد. بهتر آن است كه اول غسل نموده و 

نماز جمعه برود. اگر بعد از غسل وضوي شما باطل شود، گرفتن وضو  سپس براي
شود. جماعتي از علما معتقد  كافي است. بعد از نماز جمعه، غسل جمعه محسوب نمي

گونه مزاحمتي براي  به وجوب غسل در روز جمعه هستند اگر چه ترك آن هيچ
فرمود:  صخدا  رسول كه: س ديگران هم در بر نداشته باشد. به دليل حديث ابوهريره

.»برهر مسلماني حق است در هر هفته غسل نموده و بدن و سر خود را بشويد«
 .(روايت از شيخين) 

 غسل عيدين: -2
اي نيامده است ولي علماء آن را براي  در مورد غسل عيدين احاديث صحيحه

 دانند. عيدين مستحب مي

 غسل غاسل ميت: -3
تحب است غسل نمايد و قبلاً اين مسئله را دهد مس براي كسي كه ميت را غسل مي

 بحث كرديم.

 غسل احرام: -4
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خواهد احرام به حج يا عمره ببندد مستحب است  نزد جمهور براي كسي كه مي
را ديدم كه براي  صخدا كه گويد: رسول ثابت  غسل كند، به دليل حديث زيدبن

 يش را بيرون آورد و غسل كرد.ها لباس بستن احرام،
 .از بيهقي و دار قطني و ترمذي) (روايت  

 غسل داخل شدن به مكه: -5
خواهد وارد مكه بشود غسل نمايد. روايت شده  مستحب است براي كسي كه مي

 .عليه) (متفق آن را انجام داده است. صخدا است كه رسول

 غسل براي ماندن در عرفه: -6 
ه دليل حديث ل كند، بسكند، سنت است غ كسي كه براي حج، در عرفه وقوف مي

قبل از احرام و براي دخول به مكه و وقوف شبانگاه در  ب عمر بن مالك كه: عبداالله
 .كرد عرفه غسل مي

 

 اركان غسل -8
 رساندن آب به تمامي بدن و مضمضه و استنشاق. -2نيت،  -1

 هاي غسل سنت -9
 سه مرتبه. ها دست شستن -1
 شستن فرج. -2
 وضوي كامل مانند وضوي نماز. -3
 ر سر سه مرتبه همراه با تخليل موهاي آن.ريختن آب ب -4
 ها و ناف و زانوها. دقت در شستن زير بغل -5

 آيند غسل زن يا مردي كه بعد از بيهوشي به هوش مي -10
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سنگين شد فرمود:  صخدا مريضي رسول«روايت شده كه گويد:  ل از عايشه
فرمود:  خدا.  اند؟ گفتيم: خير آنان منتظر تو هستند اي رسول آيا مردم نماز خوانده

در  صگويد: طشت را آورديم و حضرت لطشتي آب برايم حاضر كنيد، عايشه 
آيا آن غسل كرد سپس خواست كه برود، بيهوش گشت وقتي كه به هوش آمد گفت: 

برايم  خدا. فرمود: رسول اند؟ گفتم: خير آنان در انتظار تو هستند اي مردم نماز خوانده
غسل كرد  صم و آن حضرتيدرا پر از آب كردر طشت آب بريزيد، گويد: طشت 

خواست برود بيهوش شد سپس به هوش آمد و فرمود: آيا مردم نماز   وقتي كه مي
خدا... بعد از آن ابوبكر را به جاي  اند اي رسول گفتيم در انتظار تو نشسته اند؟ خوانده

 .عليه) (حديث متفق . »خود فرستاد تا براي مردم امامت كند
راي فوايد بسياري است و دليلي است بر مستحب بودن غسل براي اين حديث دا

شخص بيهوش زيرا رسول خدا اين كار را سه مرتبه تكرار كرد در حالي كه شديداً 
 بر مستحب بودن آن تأكيد بيشتر دارد. ص مريض بود، اين عمل حضرت



 
 
 

 تيمم

 تعريف آن -1
 تيمم در لغت به معني قصد است.

براي مسح صورت و دو دست به نيت نماز و  دن خاكدر شرع به معني قصد كر
 فرمايد: امثال آن. تيمم با كتاب و سنت ثابت شده است: خداوند در قرآن مي

يّبِٗا فت ﴿ َيِدٗا طت ْ صت وا ُُ ُّ تتيت تَ اءٓٗ  تّ  ْ ِدُوا
تَ ْ ٱفتنتمۡ  وا ُِ يدِۡيُ�مۡ  مۡست

ت
� وهُِ�مۡ وت َُ  ﴾بوُِ

 ].43النساء:[
ي خود را با ها دست و ها صورت ك بنماييد واگر آب نيافتيد قصد خاك خشك پا«

 .»آن مسح كنيد
تمام زمين «فرمود:  صخدا اند كه رسول روايت كرده س امامه اما در حديث، از ابي

گاه و پاك كننده قرار داده شده است، پس هر كجا وقت  براي من و امت من سجده
 .(روايت احمد) . »اش را در نزد خود دارد نماز يكي از شما فرا رسيد پاك كننده

هاي  امت اسلامي بر درست بودن بر جواز تيمم به جاي وضو و غسل در حالت
 اي اجماع دارند. ويژه

 سبب مشروعيت آن -2
براي  صخدا همراه رسول«روايت شده كه:  ل براي مشروعيت آن از عايشه

شد، براي يكي از سفرها خارج شديم تا به بياباني [بيداء] رسيديم. بند گردنبندم پاره 
پيدا كردن آن رسول خدا توقف كرد و مردم هم با او توقف كردند، در حالي كه از آب 

چه كرد؟ ابوبكر   يشهبيني عا رفته و گفتند: نمي س نزديك نبودند، مردم پيش ابوبكر
و مرا سرزنش كرد  ]بر ران من تكيه زده بود صخدا در حالي كه رسول[ نزد من آمد
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ت، و شروع كرد به كوبيدن مشت به پهلويم، ولي من به و هرچه خواست به من گف
خوردم  سر بر ران من گذاشته و خوابيده بود، تكان نمي صخدا اين كه رسولخاطر 

در نتيجه تا صبح خوابيد و آبي هم در آنجا نبود، به سبب اين رخداد، خداوند آية 
 تيمم را نازل فرمود.

اي خانوادة ابوبكر: (بلكه شما اسيدبن حضير گفت: اين تنها بركت شما نيست 
شدم بلند كرديم ديدم  داراي بركات بيشتري هستيد) شتري را كه من بر آن سوار مي

 .(روايت از جماعت به غير از ترمذي). »كه گردنبندم زير آن بود

 اسبابي كه باعث درست بودن تيمم هستند -3
رس و امثال آن، هرگاه استفاده از آب بخاطر نبودن آن يا وجود بيماري، يا ت -1

مشكل باشد جايز است به جاي آن تيمم كرد، به دليل حديث عمران 
بوديم آن  ص خدا كه گويد: در يكي از سفرها همراه رسول سحصين بن

اي رفت و نماز  همراه مردم نماز خواند. ولي مردي به گوشه صحضرت
هم ام و آب  خواني؟ گفت: جنب شده نخواند، پيامبر فرمود: چرا نماز نمي

. »بر تو است با خاك خشك و پاك تيمم كني«، فرمود: نيست غسل نمايم
 .(روايت از شيخين)

همچنين اگر خواهر مسلمان مريض يا زخمي باشد و استعمال آب بر تشديد 
تواند تيمم نمايد به دليل  مرض و زخم بيفزايد يا بهبودي آن را به تأخير اندازد، مي

فتيم و سنگ به سر مردي از همسفران ما به سفري ر«كه گويد:  سحديث جابر
اصابت كرد و آن را زخمي كرد، بعد آن مرد احتلام شد از رفيقان همسفر پرسيد: آيا 

تواني از آب استفاده كني، لذا  رخصت دارم به جاي غسل تيمم نمايم؟ گفتند: تو كه مي
وقتي نزد رخصت استفاده ازتيمم را نداري، آن مرد غسل كرد و بر اثر آن فوت كرده 

 اند خدا او را كشته«حضرت از ماجرا با خبر شد فرمود: برگشتيم و آن  صخدا رسول
نند؟ چون تنها شفاي جهل، سؤال است.  دا پرسند وقتي كه نمي را بكشد، چرا نميها  آن
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اي بپوشاند و بالاي آن را  فقط كافي بود آن مرد تيمم كرده و زخم خود را با پارچه
  .»دن خود را بشويدمسح نمايد و باقي ب

   .سكن) و ابنماجه و دارقطني  (روايت از ابوداود و ابن 
اگر زن يا مردي به سرزميني براي انجام كار مانند شخم زدن يا دروكردن يا  -2

رفت و نتوانست با خود آب وضو حمل كند و وقت ها  اين آوردن و امثال هيزم
ازگشت براي وضو نماز فرا رسيد و آبي در دسترس نداشت و در صورت ب

تواند تيمم كند و اعادة نماز بر او نيست انشاءاالله.  شد، مي كار و وقتش تلف مي
 اي ديگر سفر كرده باشد. چون مانند مسافري است كه به قريه

اگر مقداري آب با خود داشت كه اگر از آن وضو بگيرد آبي براي رفع  و -3
 كند.تواند تيمم  ماند، در اين حالت مي تشنگي باقي نمي

تواند  كرد مي اگر اين آب در صورت وضو گرفتن با آن، كفايت حيوانات او را نمي
تيمم كند و اعادة نماز هم بر او لازم نيست، زيرا حرمت انسان مقدم بر حرمت نماز 

سوزي و خطراتي از اين قبيل را  آتش ،است به اين دليل: اگر در حال نماز خواندن
كرده و براي رفع خطر از خود يا ديگران بشتابد، و در مشاهده كرد بايد نماز را ترك 

حديث آمده كه خداوند به خاطر آب دادن به يك سگ تشنه گناهان آن زن گناهكار را 
بخشيد پس مادام خداوند به خاطر آب دادن به سگي چنين از گناهان درگذرد، به 

 خاطر نجات انسان از خطر، به طريق اولي از گناهان خواهد گذشت.
ي فاسق قرار داشت و زن از به دست آوردن آن بر ها انسان ر آب در اختياراگ -4

خود بيمناك بود، بايد تيمم كند و انشاءاالله نماز را هم اعاده ننمايد. چون در 
اين حال، ترس افتادن در دام زنا يا هتك حرمت و ناموس وجود دارد. 

ن وضو دور شود همچنين اگر بر مال و ثروتش بيمناك بود كه اگر براي گرفت
رود، در اين حال  و اموال را ترك كند، احتمال دزديدن يا از بين رفتن آن مي

 تواند تيمم كند. مي
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اگر از گم شدن حيوانش يا دزديدن آن ترس داشت يا از دزديدن فرزندش يا 
 تواند تيمم كند. كشتن آن واهمه داشت مي

يد تيمم كند، اگر آب در اي در كنار آب، يا بر سر راه آن بود، با اگر درنده -5
چاهي عميق باشد و پايين رفتن براي آن مشكل باشد و نتواند به آساني از آن 

اي پاكيزه در آن فرو برد و با فشار دادن آن، آب را  آب بردارد ولي بتواند پارچه
 تواند تيمم كند. بر اعضاي وضو بريزد، در اين صورت نيز مي

 تواند تيمم نمايد. داند يا آب را گم كند ميزن يا مرد مسلمان اگر محل آب را ن
تواند تيمم كند، چنانكه خداوند  زن يا مرد مسافر كه آب پيدا نكرد مي -6

 فرمايد: مي

ِنت ﴿ ّّ نُِ�م  ّّ دٞ  حت
ت
اءٓت ُ تَ وۡ 

ت
ُ  ِ
فت ٰ ست ت وۡ �ت

ت
ُ ٰ تَ ِۡ ّّ آ�طِِ ٱ�ن كُنتُم  سۡتُمُ  لۡغت تُ ٰ وۡ �ت

ت
اءٓت ٱُ  لنّسِت

 ٓ ا تّ ِدُواْ 
تَ يّبِٗافتنتمۡ  َيِدٗا طت واْ صت ُُ ُّ تتيت تَ  ].٦ة: المائد[ ﴾ءٗ 
در سفر بوديد يا به قضاي حاجت رفتيد يا زنان را لمس بيمار بوديد يا اگر شما «

 ».كرديد و آب نيافتيد با خاك خشك پاك تيمم كنيد

 كيفيت تيمم -4
 تيمم با يك مرتبه زدن دو دست به خاك تيمزي كه غبار از آن برخيزد و مسح هر

 خدا شود. به دليل قول رسول دو دست بر صورت و بر هر دو دست تا مچ، حاصل مي
همين قدر تو را كفايت است. و دو دستش را بر زمين زد و «كه به عمار فرمود:  ص

 .(حديث متفق عليه). »مسح كردها  آن ي خود را باها دست صورت و
هي ـ انشاءاالله ـ جايز م داز يك مرتبه اين كار را انجا اگر بيش ،خواهر مسلمان اي

است. اگر كسي بيش از آن مقدار از دو دست را مسح كند درست بوده و آن را به حد 
 كمال رسانده است.

 شود خاكي كه به آن تيمم مي -5
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تيمم با خاك پاك و هر چه از جنس زمين باشد مانند: ماسه و سنگ و گچ جايز 
 :فرمايد است. به دليل قول خداوند متعال كه مي

يّبِٗا﴿ َيِدٗا طت واْ صت ُُ ُّ تتيت  .﴾تَ
به اجماع علماي لغت واژة (صعيد) به معني: روي زمين است اعم از اينكه گل 

 خالص باشد يا غير آن.

 مواردي كه تيمم براي آن مباح است -6
تواند با تيمم كارهايي را انجام دهد كه با وضو يا غسل انجام  خواهر مسلمان مي

خواندن قرآن از روي مصحف و لمس آن، طواف كعبه، اقامت در  داد مانند: نماز، مي
تواند نمازهاي واجب و  مسجد غيره. شخص تيمم كننده هر اندازه كه بخواهد مي

و است. به دليل حديث كه فرمايد: سنت را بخواند و حكم تيمم همان حكم وض
هرگاه آب خاك روي زمين پاك كنندة مسلمان است اگر چه ده سال هم آب نيابد، و «

 .(روايت از احمد وترمذي). »را يافت بدن خود را با آن بشويد چون اين، بهتر است

 واقض تيممن -7
 اي خواهر مسلمانم مبطلات عبارتند از:

 كند. هرچه وضو را باطل كند تيمم را نيز باطل مي -1
نماز  نبدست آمدن آب بعد از تيمم خواه قبل از نماز باشد يا در اثناي خواند -2

خاك براي تو كافي است تا زماني «كه:  صخدا به دليل فرمودة رسول ،باشد
(روايت از . »كه آب نيافتي، هر وقت آب يافتي با آن بدن خود را بشوي

 .ابوداود)
 شود هر چند در حال نماز خواندن باشد. طهارت او باطل مي ،و با يافتن آب
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بوده و اعادة آن بر تو آب پيدا شد نماز شما درست  ،اما اگر بعد از خواندن نماز
در يك روز، نمازي را دوبار «فرمايد:  كه مي صي پيامبر لازم نيست. به دليل فرموده

 .سكن) حيان و ابن از نسائي و ابوداود و احمد و ابن (روايت. »نخوانيد
 براي درست بودن تيمم، لازم است كه حتماً انگشتر از دست بيرون آورده شود.

 افتن آبحكم جنب در صورت ني -8
تيمم براي شخص جنب كه آب در دسترس ندارد كافي است. به دليل حديث  
مرا در پي كاري فرستاد در آن سفر جنب شدم، آب  صخدا كه گويد: رسول س عماد

آمدم  صخدا نيافتم، خود را مانند حيوان در خاك غلتانيدم. بعداً كه به خدمت رسول
ست خود را به زمين زده و با آن كافي بود دو د«موضوع را عرض كردم فرمود: 
 .عليه) (حديث متفق. »صورت و دو دست را مسح كني

 حكم مجروح -9
تواند تيمم كند و اگر تيمم نيز ممكن نبود،  اگر تمام اعضاي وضو زخمي بود مي

 تواند نماز بخواند. اي كه مي به گونه
باطل اگر بعضي از اعضاي وضو زخمي بود و به خاطر آن تيمم كرد، تيممش 

است. در اين حالت لازم است نخست اعضاي سالم را بشويد و اگر مسح عضو 
مجروح با آب سخت باشد آن را مسح نكنيد و وضوي اعضاي سالم را تمام كنيد 

 گويد: كافي است به دليل فرمودة خدا كه مي

نتيُۡ�مۡ ِ� ﴿ تَلت عت تَ ا  تّ ِينِ ٱوت جٖ  َّ تِ  ].78الحج: [ ﴾ِّنۡ حت
 ».ما را در سختي و تنگنا قرار نداده استو در امر دين ش«

 حكم كسي كه براي شستن قسمتي از بدنش آب در دسترس دارد -10
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امام احمد گويد: اگر شخص جنب مقداري آب داشته باشد كه فقط بعضي از بدن 
 كند، آن مقدار را مصرف كرده و براي باقي ماندة بدن تيمم نمايد. را كفايت مي

 ره، دو قول دارد.با امام شافعي در اين
 تواند با آن وضو بگيرد و براي جنابت تيمم نمايد. يكم: مي

اند كه گويد:  منذر رأي دوم شافعي را برگزيده دوم: مالك و اضحاب رأي و ابن
كند چون اين مقدار آب طهارت او را تأمين  كند و آب كم را مصرف نمي فقط تيمم مي

 كند و مانند آبي است كه مستعمل است. نمي

 تيمم با هر چيزي كه غبار دارد -11
تيمم با زدن دست بر نمد و لباس و گوني و فرش و امثال آن كه غبار از آن بلند 

اي يا ديواري يا حيواني يا هر چيزي ديگر زديد  شود جايز است و اگر دست به صخره
 د كرد، تيمم به آن جايز است.لوو دست شما را غبارآ

 دو دست خود را بر ديوار زد و با صخدا رسول روايت شده كه: ب عمر از ابن
ي خود را تا ها دست صورت خود را مسح كرد و بار دوم دست به آن زد دوها  آن

 .(روايت از ابوداود)آرنج مسح كرد. 

 تيمم با مواد ناپاك جايز نيست -12
خلافي در اين نيست. شافعي و اصحاب رأي بر اين رأيند ولي اوزاعي تيمم به 

 تان را جايز دانسته است.خاك قبرس
فرمايد:  است كه مي لأو دليل ما بر عدم جواز تيمم يا چيز ناپاك، فرمودة خداي

يّبِٗا﴿ َيِدٗا طت واْ صت ُُ ُّ تتيت توان بر نجس اسم طيب گذاشت و چون تيمم طهارت  و نمي ﴾تَ
 توان با غير طاهر آن را انجام داد. است مانند وضو، نمي
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ه باشد خاك آن پاك است. اما اگر نبش شده و دفن در ولي اگر قبرستان نبش نشد
آن مكرراً صورت گرفته باشد تيمم با خاك آن جايز نيست زيرا احتمال مخلوط شدن 

 ها با آن وجود دارد. اجزاي مرده
كند شك داشتيد تيمم شما  يا نجاست خاكي كه از آن تيمم مي اگر در تكرار دفن

شود، مانند  و اين اصل با شك زايل نمي جايز است، چون اصل آن بر طهارت است
اين است كه با آبي وضو بگيريد كه در طهارت آن شك داشته باشيد، كه شك تأثيري 

 در آن ندارد.

 تيمم جمعي از خاك يك مكان -13
جايز است گروهي از خاك يك مكان تيمم كنند و خلافي در اين مسئله وجود 

وضو بگيرند. ولي دربارة غباري كه  ندارد، چنانكه جايز است گروهي از يك حوض
 ريزد دو قول وجود دارد. مي ها دست بعد از تيمم، از صورت و

قول نخست: ابوحنيفه گويد: تيمم با آن جايز است چون اين خاك رفع حدث 
 نكرده است.

ريزد براي تيمم  مي ها دست قول دوم: شافعي از استعمال غباري كه از صورت و
 آبي است كه مستعمل شده است. نهي كرده چون آن مانند

 تيمم زن بعد از انقطاع خون حيض -14
هرگاه خون حيض قطع شد و به عللي، تيمم كرد جايز است شوهرش با او 
نزديكي كند. هر وقت آب پيدا شد غسل كند و قضاي نمازهايي كه با تيمم خوانده بر 

 او لازم نيست.

 حدث فراموش كردن جنابت و تيمم كردن تنها براي -15
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اگر كسي فراموش كرد كه جنب است و براي نماز تيمم كرد، نمازش صحيح 
. و »درست بودن هر اعمالي به نيت بستگي دارد«فرموده:  صخدا نيست چون رسول
 نيت جنابت نداشته است بنابراين نماز او درست نيست. چون اين شخص

ي كه براي اگر كسي براي جنابت تيمم كرد نه براي رفع حدث، انجام كارهاي
ن، ماندن در مسجد. ولي شود مانند قرائت قرآ نيز مباح مي وضو مباح است براي آن بي

نماز و طواف و مسح مصحف براي او درست نيست. اگر يكي از مبطلات وضو 
برايش پيش آمد در تيممي كه براي جنابت انجام داده تأثيري ندارد چون تيمم وي به 

 ل تأثيري ندارد.جاي غسل است، چنانكه حدث در غس
وضو شد تيمم به جاي وضو باطل  اگر براي جنابت و وضو تيمم كرد و سپس بي

 ماند. ولي تيمم غسل به حال خود باقي مي

 قدرت نداشتن براي حمام كردن -16 
مريض شد و نتوانست بخشي از بدن را با آب سرد يا گرم بشويد، نزد اگر كسي 

 م نماز بخواند.جماهير علما  بر وي لازم است با تيم
شويد و به  نظر شافعي و احمد آن قسمت از بدن را كه امكان شستن دارد مي بنابر

 نمايد. خاطر نشستن باقي مانده بدن تيمم مي
كند، در غير اين  مينبنابر نظر ابوحنيفه و مالك: اگر بيشتر بدن را شست تيمم 

 كند و غسل بر او لازم نيست. صورت تيمم مي

 تيمم ميت -17
گر به عللي از علل ذكر شده دست يافتن به آب دشوار بود تيمم آن جايز است. ا

اما اگر عذرها بر طرف شوند و آب در دسترس باشد، تيمم قبل از نماز خواندن بر 
 شود. ميت يا اثناي نماز باطل بوده و غسل آن واجب مي

 مسح بر خفين يا جوراب -18
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ايم، جايز  ي كه ما هم آن را برگزيدههاي پاره، نزد بعض مسح بر خفين يا جوراب
باشد و است. دليل ما بر آن اين است كه اصل بر إباحه است. بنابراين هر كس مانع آن 

قائل شود مردود  وراب را شرط صحت بداند يا حد و حدودي براي آنسالم بودن ج
. »هر شرطي كه در كتاب خدا نباشد باطل است«فرمود:  صخدا است، زيرا رسول

 .عليه) متفق (حديث
آنچه از خفين كه پاهاي تو به «از ثوري به ثبوت رسيده كه گفته: صحت اين قول 

هاي مهاجرين و انصار كهنه  آن بسته شده است را مسح كن. آيا جز اين بوده كه خف
 .(روايت از عبدالرزاق و بيهقي) »پاره پاره و پينه شده بوده است؟ و

به پا پوشيده پارگي كوچك يا بزرگي در  زم گويد: اگر در خفين يا آنچهح ابن
خواه كم باشد يا زياد تفاوت [ اي از پا ظاهر شده ا شده و نقطهعرض يا طول آن پيد

تا زماني كه چيزي از آن به پاها بسته شده است مسح بر آن جايز است. اين،  ]ندارد
 هارون است. ثور، اسحاق و يزيدبن قول ثوري، داود، ابي

هاي پيچيده به دور پا جايز  بنابر يكي از دو قول، مسح بر پارچهتيميه گويد:  ابن
اند. مسح بر خف مادامي كه اسم آن  تميم و ديگران روايت كرده  است. اين قول را ابن

رفتن در آن امكان داشته باشد جايز است و قول قديم شافعي بر اين است و  باقي و راه
 ند.ا ابوالبركات و غير او اين قول را برگزيده

 كيفيت مسح خفين -19
ي خود را تر كرده سپس كف دست چپ را زير پاشنة ها دست شخص مسح كننده

خف يا جوراب قرار داده و كف دست راست را بر نوك انگشتان پا قرار دهد آنگاه 
 كشاند. زمان دست راست را به طرف ساق و دست چپ را به طرف انگشتان پا مي هم

كند، به  اكتفا كند و زير پا را مسح ننمايد كفايت مياگر به مسح خفين بر پشت پا 
تر از بالاي  اگر دين از روي رأي بود مسح زير خف اولي«كه گفته:  س دليل قول علي

 .(روايت از ابوداود). »آن بود
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 از وضو و مسح، خف را از پا در آورد كسي كه بعدحكم  -20
 اشند:ب علماء در اين مسئله اختلاف داشته و بر سه قول مي
 قول اول گويد: وضوي او صحيح و اشكالي ندارد.

 شويد. قول دوم گويد: فقط پاهايش را مي
 قول سوم گويد: بايد وضو را از نو اعاده كند.

شكي در اين نيست كه قول اول ارجح است چون اين قول با رخصت مسح 
 مناسبت دارد و تخفيفي است از جانب خداي سبحان.

 مسح بر پانسمان -21
دست براي مسح پانسمان كافي است و بس.  ند، يك بار كشيخواهر مسلمانماي 

 و در اين باب تفاوتي ميان مرد و زن وجود ندارد و هر دو باهم مساويند.





 
 
 

 نماز

نماز بعد از شهادتين ركن دوم اسلام است. برگزاري آن  ،اي خواهر مسلمانم
آن نشانه ايمان است و در دراول وقت، از افضل اعمال بوده و ترك آن كفر و اقامة 

 فرمايد: مي لأ روز جزا دربارة نماز از تو سؤال خواهد شد، خداوند

واْ ﴿ ُُ �يِ
ت
ۚ ٱفتأ نتوٰةت َّ نتوٰةت ٱِنِّ  ِ َّ ت  ِ ۡۡ �ت نت ِّنِ�ت ٱ�ت ؤۡ ُُ ۡ وۡقوُتٗا  ِ ّّ بٰٗا  تَ  ].103النساء: [ ﴾١كِ

 ».اوقات معينگمان نماز بر مؤمنين فرضي است داراي  نماز را بر پادار بي«

 فرمايد: همچنين مي

﴿ ْ فٰظُِوا ت  �ت تِٰ ٱ�ت تَ نت َّ نتوٰةِ ٱوت  ِ َّ يٰ ٱ ِ  ].٢٣٨ة: البقر[ ﴾ِوۡسُۡطت
 .»يژه نماز وسطي (عصر) مواظبت كنيدبر انجام و اداي نمازها به و«

فاصله ميان مرد مؤمن با شرك و كفر ترك نماز «فرمايد:  مي صرسول خدا
 .(روايت از مسلم). »است

عهد و پيماني كه ميان ما و ايشان است ترك نماز است «فرمايد:  نين ميهمچ
 .(روايت از نسائي). »هركس آن را ترك كند كافر است

نماز پايه و اساسي نيكو براي خيرات دنيا، و رحمت و نيكي در آخرت است. نماز 
اولين عبادتي است كه خداوند بر بندگان خود فرض نموده و نيايشي است كه همة 

 انبياء را به انجام آن مأمور فرموده و فراخوانده است.
 فرموده:  ؛ خداوند از زبان ابراهيم

ِِ ٱ رتبِّ ﴿ نۡ تَ قيِمت  َۡ نتوٰةِ ٱُّ َّ ءِٓ  ِ بّلۡ دُ�ت �تقت ّ�نتا وت ر رت ِّن ذُرِّّ�ِ�  ].40ابراهيم: [ ﴾٤وت
دگارا نيايش و مرا بر پادارندة نماز قرار ده و از نوادگانم نيز، پرور !پروردگارا«

 ».درخواست مرا اجابت فرما

 فرمايد: مي در ستايش اسماعيل 
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ادقِت  ۥِنِهُّ ﴿ تَ نت ا  ِوۡتعۡدِ ٱ�ت نت رتسُوٗ� نِّيِّٗ تَ نت  ٥وت تَ هۡنتهُ  وت
ت
ُ ُِ مُ
ۡ
ِ  ۥيتأ نتوٰةوِت ٱب َّ وٰةِ ٱِ كت َّ نت  ِ تَ وت

ّ�هِِ  ا  ۦعِندت رت ِۡضِيّٗ  ].55 -54مريم: [ ﴾٥مت
 اش را  بود او همواره خانواده ل در وعده صادق و فرستادة منبه درستي اسماعي«

 ».داد و نزد پروردگارش پسنديده بود به اقامه نماز و دادن زكات دستور مي

 فرمايد: مي -عليها السلام - در خطاب به مريم

�تمُ ﴿ ِۡ تُ ٰ ّ�كِِ وت  ۡ�نُِ� ٱ �ت تِ ِ ِ� ٱوت  سۡجُدِيٱِ عت  رۡكت كَِِٰ�ت ٱتّ َّ  ].43 آل عمران:[ ﴾٤ ل
 ».براي پروردگارت خشوع پيشه كن و سجده ببر و با راكعان ركوع ببر ،اي مريم«

 فرمايد: مي از زبان عيسي

﴿ ِ ِِ ب ٰ وۡ�ت
ت
ُ نتوٰةِ ٱوت َّ وٰةِ ٱوت  ِ كت َّ ا  ِ يّٗ ُۡ حت ّۡ ا دُ  ].31مريم: [ ﴾٣تّ

 ».ام و به من سفارش كرده نماز و زكات را انجام دهم تا روزي كه زنده«

توان گفت از امت  تر از كفر مطلق و نمي ارك نماز، كافر است. اما پايينزن يا مرد ت
 و امت اسلام خارج شده است.
 فرمايد: كنند مي كند كه نماز را ضايع مي خداوند كساني را تهديد مي

﴿ ْ اعُوا ضت
ت
نۡفٌ ُ تۡ دِهمِۡ  َۡ ِّنۢ �ت نتفت  نتوٰةت ٱ۞فتخت َّ ْ ٱوت  ِ وا َُ تِٰ� ٱ ّ�بت تَ تَ َّ وۡفت يتنۡقت  ِ يّا فتست تَ وۡنت 

 ].59مريم: [ ﴾٥
بعد از آنان فرزندان ناخلفي جايگزين شدند كه نماز را هدر دادند و به دنبال «

 ».شهوات راه افتادند و [مجازات] گمراهي را خواهند ديد

 فرمايد: همچنين مي

ۡ�لٞ ﴿ نِّ�ت  فتوت تَ ُُ ِينت ٱ ٤لّنِۡ اهُونت  َّ َِمۡ ست ِ ت
�ت  ].5 -4الماعون: [ ﴾٥هُمۡ عتن صت

را به دست فراموشي ، همان كساني كه نماز خود پس واى بر آن نمازگزاران«
 ...».سپارند  مي
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از ديدگاه قرآن و حديث و علماء خواهيم  ةالصلا ادامه به بحث پيرامون تاركدر 
 شاءاالله. پرداخت. ان

 تعريف آن -1

 فرمايد: ) در لغت به معناي دعا است. چنانچه خداوند مية(صلا

لِّ ﴿ مۡ  وتصت َُ ّ نٞ ِ �ت نتوٰتتكت ست َِمۡإ ِنِّ صت نتيۡ  ].١٠٣ة: التوب[ ﴾عت
 ».و براى آنان دعاى خير كن. كه دعاى تو براى آنان مايه آرامش است«

 فرمايد: مي صخدا رسول

حَدُُ�مْ  دُعَِ  إِذَ�«
َ
بْ  أ َِ رً� كَنَ  فإَنِْ  فلَيُْ ُِ عَمْ  مُفْ ُْ �نِْ  فلَيَْ لّ  صَائمًِا كَنَ  ََ ََ  »فلَيُْ

اگر يكي از شما دعوت شد بايد آن را اجابت كند اگر روزه نبود غذا بخورد و « 
 . (روايت از ابوداود).»اگر روزه بود دعا كند

در اصطلاح شرع: عبارت از افعال و حركاتي است كه معلوم است، بنابراين اگر در 

ر آن كه دستوري وارد شود بر ظاه ) يا به امري متعلق به آنةشرع به انجام نماز (صلا
شود. نماز واجب است به دليل قرآن و سنت و اجماع.  نماز شرعي است حمل مي

 فرمايد: خداوند در قرآن مي

﴿ ٓ ا تّ بُدُواْ  وت َۡ وٓاْ ِِّ� ِ�ت ُِ مِ
ُ
ت ٱُ َّ  ُ �ت �ت َِ ِينت ٱُ�ۡنِ واْ  َّ ُُ �ُقيِ اءٓت وت نتوٰةت ٱحُنتفت َّ  ].٥ة: البين[ ﴾ِ

ر نشده است كه با اخلاص خدا را بپرستند و تنها در حالي كه جز اين به ايشان ام«
 ».چنان كه بايد نماز را بخوانند...شريعت او را آيين بدانند و 

كند كه فرمود:  روايت مي صخدا از رسول ب عمر بن امام در سنت: عبداالله
بناي اسلام بر پنج پايه استوار است: شهادت به اين كه هيچ خدايي جز االله وجود «

مد فرستادة خدا است، برپاداشتن نماز، و دادن زكات، و روزة رمضان، و ندارد و مح
 .عليه) (متفق .»االله براي كساني كه توانايي آن را دارند از لحاظ راه و .. حج بيت

 روز اجماع دارند. گمان تمام امت بر وجوب پنج نماز در شبانه اما اجماع: بي
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 آن حكمت -2
احسان وادار كرده و نفس او را پاك و نوراني نمازهاي واجب انسان را به عدل و 

سازند. چنان كه او را از  نمايند و او را به خدا نزديك نموده و براي آخرت مهيا مي مي
 فرمايد: دارند، خداوند متعال مي ها باز مي ها و بدي فحشاء و پليدي

قمِِ ﴿
ت
ُ إ ٱوت نتوٰةت َّ نتوٰةت ٱِنِّ  ِ َّ نِ  ِ ٰ عت اءِٓ ٱ�تنۡ�ت تَ ِۡ ِِ ٱوت  لۡفت

نكت ُُ ۡ  ].45العنكبوت: [ ﴾ِ
 ».دارد ها باز مي ها و بدي و نماز را برپادار، زيرا نماز از پليدي«

 ةالصلا حكم تارك -3
كند كافر محسوب و از دين و ملت  ترك و وجوب آن را انكار مي آن كه نماز را
گردد و كسي از روي سستي و تنبلي و غفلت آن را ترك كرده ولي  اسلام خارج مي

وده ه فرضيت آن اعتقاد دارد احاديث به كفر او تصريح كرده و قتل وي را واجب نمب
 است.

بحث نماز به  صخدا كند كه روزي رسول نقل مي ب عاص عمروبن  بن عبداالله
كسي كه بر نماز محافظت و دوام داشته باشد نماز در روز قيامت «ميان آورد و فرمود: 

محافظت نداشته و بر ها  آن ود، و كسي كه بربراي وي نور و دليل و نجات خواهد ب
پايدار نباشد براي او نه نور و نه برهان بوده و نه وسيلة نجات او خواهد ها  آن انجام

 .»شود بن خلف محشور مي گرديد، و در روز قيامت با قارون و فرعون و هامان و ابي
 .حبان) (روايت از احمد و طبراني و ابن

به من امر شده با مردم بجنگم تا «فرمود:  صخدا : رسولگويد ب عمر ابن عبداالله
وقتي كه شهادت دهند خدايي جز االله وجود ندارد و محمد فرستادة خدا است، و نماز 
را برپا دارند، و زكات را بپردازند. هرگاه اين واجبات را انجام دادند، خون و ثروت 

ات و غيره) و حساب ايشان از دست من محفوظ است مگر به حق اسلام (مانند زك
 .عليه) متفق. (»آنان با خداست
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و آراي  كافر و خون او مباح است. ةالصلا  رساند كه: تاريك ظاهر حديث اين را مي

 چنين است: ةالصلا أئمه دربارة تارك

شود بلكه فاسق است و  تكفير نمي ةالصلا در نزد مالك و ابوحنيفه و شافعي تارك

به نكرد، به نزد مالك و شافعي حد او قتل است و بايد شود اگر تو وادار به توبه مي
 كشته شود.

شود و تا روزي كه آن را نخواند بايد  زير ميشود بلكه تع يد: كشته نميابوحنيفه گو
كنند آن را انكار، و ترك آن را  حبس گردد. و احاديث تكفير او را بر كسي حمل مي

 اند مانند: دهحلال بداند و استدلال به بعضي از نصوص عامه كر

ت ٱ ِنِّ ﴿ ن �ُۡ�تكت بهِِ  َّ
ت
ُ ُِ غۡفِ اءُٓ  ۦ�ت �ت تَ ت ن � تُ ِ ِٰكِت ِ ا دُونت �ت تّ  ُِ �تغۡفِ  ].116النساء: [ ﴾وت

 ».گمان خداوند از شرك در نگذرد و غير آن را براي هركس كه بخواهد ببخشد بي«

جاب بوده و هركدام از انبياء داراي دعاي مست«كه فرمود:  صمانند فرمودة پيامبر
اند ولي من دعاي خود را براي امتم به روز قيامت  همة انبياء در دعاي خود عجله كرده

ام تا براي ايشان شفاعت كنم و انشاءاالله شفاعت من شامل همة كساني  موكول نموده
 .(روايت از احمد و مسلم) .»اند شود كه براي خدا شريك قرار نداده مي

به سبب شفاعت  ها انسان ترين سعادتمند«فرمود:  صخدا گويد: رسول س ابوهريره
 .»لااالله گفته باشندستند كه با قلبي پر از اخلاص، لاإله إمن كساني ه

 .(روايت از بخاري)

 فرضيت نماز -4
خداوند پنج نماز «فرمود:  شنيدم كه مي صخدا گويد از رسول س عباده بن صامت

محافظت كند نزد ها  آن كس بررا در شب و روز بر بندگانش واجب كرده است، هر
محافظت ننمايد عهدي ها  آن خدا عهدي دارد كه او را داخل بهشت كند، و هركس بر
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در نزد خدا ندارد، اگر خدا بخواهد او را عذاب دهد و اگر نخواهد او را عذاب نكند 
 .(روايت از بخاري و مسلم و ابوداود). »و او را ببخشايد

به غير از حايض [ ه و بر هر فرد مسلمان بالغ عاقلبودبنابراين، نمازهاي فرض پنج 
 واجب است. چنان كه سابقاً به آن اشاره كرديم. ]و نفساء

 نماز در چه سالي واجب شده است؟ -5
 س مالك خداوند متعال نماز را در شب اسراء بر مسلمانان واجب كرد، انس بن

سپس آن را به پنج نمود اجب خداوند پنجاه نماز را بر پيامبر و ءدر شب اسرا«گويد: 
شود و پاداش پنجاه نماز را  قول من تبديل نمي ،نماز كاهش داد و ندا شد اي محمد

 .(روايت از احمد و نسائي و ترمذي)  .»در مقابل اين پنج نماز به تو خواهم داد
 يعني در عدد، پنج نماز بوده ولي در اجر و ثواب پنجاه نماز به حساب آيند.

 از جايز نيستير نمختأ -6
فرمود:  صخدا تأخير آن از وقت خود جايز نيست به دليل حديث قتاده كه: رسول

در خواب تفريط نيست، بلكه تفريط بر كسي است كه نماز را نخواند تا وقت نماز «
. »بعدي فرا رسد. پس اگر كسي به خواب رفت وقت بيدار شدن آن را بخواند

 .(روايت از مسلم)
اي سئله دلالت دارد: كه تأخير نماز از وقت خود جايز نيست. اين حديث بر اين م
به تأخير انداختن نماز را تفريط ناميده است، ولي در  صخدا خواهر مسلمانم، رسول

چنين كرده است.  صمواردي جمع آن با نماز بعدي جايز است، چون رسول خدا
 االله تعالي.و بعداً مبحث جمع را بيان خواهيم كرد انشاء .عليه) (حديث متفق

 بر چه كساني نماز واجب است؟ -7
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نماز بر هر فرد مسلمان بالغ عاقل اعم از زن و مرد واجب است به دليل حديث 
 تكليف از سه نفر برداشته شده است: از«فرمود:  صخدا كه: رسول ل عايشه

شخص خوابيده تا وقتي كه بيدار شود، از كودك تا هنگامي كه بالغ شود، و از ديوانه 
 .(روايت از احمد و اصحاب سنن و حاكم) .»ا روزي كه عقلش باز گرددت

بنابراين حديث، نماز ديوانه صحيح نيست چون مانند كودك بوده و اهل تكليف 
نيست و نماز در حال ديوانگي بر او واجب نيست و قضاي نمازهاي دوران ديوانگي 

ه هوش آمده باشد. خلافي هم بر او لازم نيست، مگر اين كه در وقت يكي از نمازها ب
 در اين مسئله سراغ ندارم.

 نماز كودك
بر مادر مسلمان واجب است به فرزندانش نماز بياموزد و در سن هفت سالگي آنان 
را به خواندن نماز امر كند تا بدان، عادت گيرند، و اگر به سن ده سالگي رسيدند آنان 

يل حديث عمر وبن شعيب از جدش را در صورت بجا نياوردن نماز، تنبيه نمايد به دل
اگر فرزندان شما به هفت سالگي رسيدند آنان را به نماز «فرمود:  صخدا كه رسول

خواندن امر كنيد، اگر در سن ده سالگي آن را نخواندند آنان را بزنيد و [از اين سن] 
 .»رختخواب آنان را از هم جدا كنيد

  .(روايت از امام احمد و حاكم) 
را از هم جدا نمايد، اعم از اين كه ها  آن ان لازم است كه رختخواببر مادر مسلم

دختر باشند يا پسر. اگر به خاطر تنگي مكان جدا انداختن رختخواب ممكن نباشد 
 بايد هركدام در لحاف خود، جداگانه بخوابد.

اند كه به محض رسيدن به آن، نماز بر وي  توضيح داده علماء، سن تكليف دختر را
ته و بر ترك آن تنبيه شده و اگر بر ترك آن اصرار ورزيد لازم است مورد واجب گش

 مؤاخذه و تنبيه قرار گيرد. تا نماز بخواند يا بميرد.
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هرگاه دختر حيض ببيند بالغه بوده و نماز و ساير تكاليف شرعي بر وي واجب 
آن گردد. قبل از رسيدن به سن بلوغ مأمور به اداي نماز شده ولي مجبور به  مي

 گردد. نمي

 شروط نماز -8
 شروط نماز عبارتند از:

 طهارت بدن و لباس و مكان، چنانچه قبلاً گفتيم. -1
 نماز خواندن در وقت خود چون اين، افضل اعمال است. -2
اي كه بايد خواهر مسلمان از فرق سر تا كف پايش به  ستر عورت به گونه -3

و، يا بازو، يا ساق، يا وقت نماز پوشيده باشد كه اگر در اثناي نماز خواندن م
 سينه و گردن او برهنه باشد نماز او صحيح نيست.

روي كردن به قبله (استقبال) اگر جهت قبله را ندانست از ديگران سؤال كند.  -4
اگر كسي را نيافتي كه قبله را بشناسند با اجتهاد خودت نماز بخوان و به طرفي 

ورت انشاءاالله نماز شما روي آور كه به ظن غالب خودت قبله است، در اين ص
 صحيح خواهد بود.

حكم كسي كه وضو، غسل از جنابت، استقبال قبله و ستر عورت را ترك كند همانا 

است. و كسي كه در صورت قدرت بر ايستادن، نماز را نشسته  ةالصلا حكم تارك

 بخواند يا ترك ركوع و سجود كند از همان حكم برخوردار است.
مورد اختلاف علماء است ترك كند ولي خود به وجوب  اگر ركن يا شرطي را كه

 محسوب است. ةالصلوا آن معتقد باشد مانند آن است كه نماز نخوانده و تارك
 به نظر من: در موارد فوق بايد نماز را اعاده كند ولي غسل بر او نيست.
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دار او ظاهر شود اعادة نماز بر وي لازم نيست، ولي اگر مقاگر كمي از موها يا بدن 
زيادي از آن ظاهر شود بايد در همان وقت نماز، نماز را اعاده كند و اين، نظر عموم 

 باشد. علماء و ائمة اربعه و غير آنان مي
نمازش جايز  پاي او برهنه باشد، نزد ابوحنيفه اگر در حالي نماز بخواند كه پشت

 چون لوم نباشد مابين مشرق و مغرب قبله است.است. اگر جهت قبله مع
 .(روايت از ترمذي). »مابين مشرق و مغرب قبله است«فرمود:  صخدا رسول

رساند كه تمام مابين مشرق و مغرب قبله است.  ظاهر اين حديث اين مطلب را مي
فرض باشد نماز جماعتي كه طول آن از طول زيرا اگر روبروي عين كعبه ايستادن 

دو نفر دور از يكديگر  ركن محاذي كعبه بيشتر است درست نيست و همچنين نماز
اند نبايد درست باشد، چون اگر اين فرض را بپذيريم  كه هر دو رو به يك قبله نموده

نبايد طول صف و فاصلة ميان دو نفر دور از يكديگر از طول ركن محاذي كعبه بيشتر 
در فاصلة بسيار دور از كعبه، ركن آن به موازات طول صف باشد، اگر گفته شود: 

كند، كه صف  گوييم: در صورتي وسعت پيدا مي كند، در جواب مي ميوسعت پيدا 
ايستادة مقابل آن حالت قوسي داشته باشد نه اين كه صف جماعت راست بوده و 

 قوسي نباشد. شطر بيت به معني سمت آن يا روبروي آن است.

 دانند را جايز مي ةالصلا كساني كه كشتن تارك -9

شود اگر توبه كرد در امان است  است توبه ميدر نزد شافعي و احمد از و درخو
شود. ابوبكر طرطوشي در تعليق خود بر مذهب مالك گويد: مادامي  وگرنه كشته مي

شود تا نماز بخواند اگر خواند در امان  كه وقت نماز باقي مانده باشد به وي امر مي
 شود. نخواند تا وقت آن سپري شد كشته ميبوده و اگر 

شود كه براي انجام آن دعوت شود و او از آن  ماز وقتي كشته ميبه نظر من تارك ن
 صكند. به همين خاطر، پيامبر زد. دعوت براي خواندن نماز ادامه پيدا نميرامتناع و
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اجازه داده نماز جماعت پشت سر امراءي خوانده شود كه گاهي نماز را بعد از خروج 
ار بر ترك آن داده است چون اصرتن آنان اجازه نخوانند، و به جنگيدن و كش وقت مي

اند. بنابراين اگر كسي دعوت به انجام آن شود ولي بدون عذر از انجام آن  نداشته
 شود. سرباز زند تا وقت نماز سپري شود، ترك و اصرار او محقق مي

داده در تعداد نمازهايي كه ترك كرده اختلاف  ةالصلا آنان كه فتوا به قتل تارك

فعي گويند: به خاطر ترك مالك و احمد در يكي از روايات و شاثوري،  دارند سفيان

 ةالصلا شود و دليل ايشان احاديثي است كه دلالت بر قتل تارك شته مييك نماز ك
هركس يك نماز واجب «رمود: ف صخدا دارند. مانند روايت معاذبن جبل كه: رسول

وايت از امام احمد (ر. »را از روي عمد ترك كند به تحقيق ذمة خدا از وي بري است
 .در مسند)

اگر از كسي براي خواندن نماز در وقت دعوت شود و در جواب بگويد: من نماز 
خوانم و عذري هم نداشته باشد، اصرار او آشكار و كشتن او، و به هدر دادن  نمي

 خون وي واجب است.
ا به من امر شده با مردم كارزار كنم ت«فرمود:  صخدا گويد: رسول س ابوهريره

وقتي كه شهادت دهند خدايي جز االله نيست و محمد فرستادة او است و نماز را بر پا 
داشته و زكات را بدهند، اگر اين كار را انجام دادند تجاوز بر خون و مال آنان بر من 

 .ه)خزيم . (روايت از امام احمد و ابن»حرام و حسابشان با خدا است
ريختن خون هيچ مسلماني كه «فرمود:  صخدا  گويد: رسول عبداالله بن مسعود 

شهادت دهد: خدايي جز االله نبوده و من فرستادة خدايم حلال نيست مگر به سبب 
يكي از اين سه گناه: بيوة زناكار، قتل عمد، و آن كس كه دين خود را ترك و از 

 .عليه) (متفق. »جماعت اسلام دور شود
د اعراب مرتد گشتند، عمر گويد: وقتي كه رسول خدا وفات كر س مالك بن انس

جنگيد؟ ابوبكر گفت: به درستي اين را  گفت: ابوبكر چگونه با اعراب مي
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دهند.  به من امر شده با مردم بجنگم تا وقتي كه شهادت مي«گفته كه:  صخدا رسول
 »كنند خوانند و زكات را ادا مي ميخدايي جز االله نبوده و من فرستاده خدايم و نماز را 

 .(نسائي) 

 .هستند ةالصلا ين احاديث دليلي براي بيان حكم تاركا

شود و غسل و  به خاطر كفرش همانند مرتد كشته مي ةالصلا ابواسحاق گويد: تارك

كفن نشده و نماز بر وي خوانده نخواهد شد و در قبرستان مسلمين نبايد دفن گردد، 
. »ستتفاوت بين انسان مؤمن و كفر ترك نماز ا«فرموده:  صخدا چون رسول

 .(روايت مسلم)
عهد و پيماني كه ميان ما و «فرمود:  صخدا روايت شده كه: رسول س از بريده

. »ايشان است: نماز است، پس هركس آن را ترك كند بدون شك كافر شده است
 .(روايت از امام احمد و نسائي و ترمذي)

 دهيد خشوع است و اولين چيزي كه در دينتان از دست مي«همچنين فرمود: 
 .(روايت از حاكم). »دهيد نماز است آخرين چيزي كه در دينتان از دست مي

براي اجراي حد، كشته شوند تكفير  ةالصلا به نظر من هرگاه زن يا مرد تارك

باشند. اين، قول اكثر فقهاء از جمله ابوحنيفه،  مي شوند، و مانند زناكار محصن نمي
به حقيقت، خداوند «كه فرمود:  ص برباشد. به دليل فرمايش پيام افعي ميمالك و ش

لااالله بگويد بر آتش جهنم حرام ز ته قلب و به خاطر رضاي خدا، لاإله إكسي را كه ا
 .عليه) (متفق. »كرده است

هركس شهادت دهد «شنيدم كه فرمود:  صخدا گويد: از رسول س بن صامت  عباده
ست و به حقيقت عيسي خدايي جز االله نيست و به حقيقت محمد بنده و فرستادة او ا

بنده و كلمة اوست كه به مريم القا كرده و روحي است از جانب او، و به حقيقت 
كند هر عملي كه  بهشت حق است و دوزخ حق است، خداوند او را داخل بهشت مي

 .عليه) (متفق. »داشته باشد
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ته لااالله گفكسي كه در دنيا لاإله إ«فرموده:  صخدا روايت كرده كه: رسول س انس
 »شود خارج مي  داشته باشد از دوزخاي ايمان قلبي و كار نيك  و به اندازة ذره

 .عليه) (متفق
براي هر پيامبري دعايي مستجاب بود «فرمود:  صگويد: رسول خدا س ابوهريره

اند، ولي من  و هر كدام از آنان در دعاي خود تعجيل كرده و آن را در دنيا خواسته
تا در روز قيامت براي امتم شفاعت كنم و انشاءاالله اين دعاي خود را ذخيره كرده 

  شود كه هيچ چيزي را شريك خدا قرار نداده شفاعت من شامل كساني از امتم مي
 .(روايت از مسلم). »باشند

خداوند در شب و روز «د: فرمو صخدا  عباده بن صامت آورده است كه: رسول
محافظت و مداومت داشته باشد ها  نآ پنج نماز را بر بنده فرض كرده است هركس بر

ها  آن خدا عهدي باشد كه وي را داخل بهشت نمايد و هركس براو را به نزد 
دهد  محافظت و مداومت نكند عهدي به نزد خدا ندارد اگر خواست او را عذاب مي

 .»كند وگرنه او را به بهشت داخل مي

 كرد. و خواست خود نميكافر بود او را داخل مشيت  ةالصلا بنابراين، اگر تارك

آيد كه به جز گفتن لاإله  بر مردم ميروزگاري «از حذيفه روايت شده كه گفته: 
 .(روايت از خلال). »لااالله چيزي ديگر از اسلام با خود ندارندإ

مسلمانان هم بر اين نظر اجماع دارند، چون ما در هيچ عصر و زماني سراغ نداريم 
نكنند يا نماز بر او نخوانند و يا او را از ميراث محروم  ميتي را كه اهل نماز نبوده غسل

باشد با وجود كثرت  ةالصلا كرده باشند، و ميان زوجين كه يكي از آن دو، تارك

 نمازان امر به جدايي كرده باشند. بي
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در حقيقت كافر بود اين احكام به ثبوت  ةالصلا در حالي كه اگر شخصي تارك

 ةالصلا يچ خلافي در اين نيست كه بر زن و مرد تاركرسيدند. ميان مسلمانان ه مي
 تد اختلاف دارند.زها را قضا كنند، ولي در مورد مرواجب است تمام نما

به كفار، تشبيه شده از باب تهديد و سختگيري  ةالصلا اما در احاديث فوق كه تارك

نام دادن به دش«د. هم چون قول پيامبر كه فرمود: بر اوست نه اين كه حقيقتاً چنان باش
 .عليه) (متفق. »مسلمان فسق و جنگ با وي كفر است

 ،اي كافر :هركس به برادر خودش بگويد«كه فرمود:  صو يا مانند اين قول پيامبر
مايد: فر ميكه  ص، و همچون قول حضرت»گردد گمان يكي از آن دو با كفر باز مي بي
   .»هركس به غير از خدا قسم خورد در حقيقت مشرك شده است«

 .(روايت از احمد)
هم باشد كفر و تبري جستن از نسب، اگر چه كم «اش كه فرمود:  و مانند گفته

 .الباري) (فتح. »ورزيدن به خدا است
 كه منظور فقط تشديد در تهديد است.ها  اين و امثال

 اقسام نماز -10
و وسيلة پاكي قلوب آنان گردد كه خداوند براي بندگانش تشريع كرده تا نمازي 

 پايان او باشد بر سه قسمت است: هاي بي شكري در مقابل نعمت
 نقل. -3سنت،  -2فرض ،  -1

 نماز فرض: -1
نماز فرض، عبادتي است كه هركس آن را ادا كند خداوند از وي خوشنود شود، و 
هركس در اداي آن سستي ورزد مرتكب يكي از بزرگترين گناهان كبيره گشته است. 

روز كه خداوند بر بندگان مسلمان  رتند از پنج نماز در شبانهاين نمازهاي فرض عبا
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خداوند پنج نماز را بر «فرمايد:  مي صخدا عاقل و بالغ خود فرض كرده است. رسول
را نيكو انجام دهد و از روي اندك شمردن و ها  آن بندگانش فرض كرده است هر كس

نزد خدا دارد كه او را داخل ضايعه نكند، عهدي در ها  آن چيزي ازها  آن توجهي به بي
را انجام ندهد در نزد خدا عهدي ندارد اگر بخواهد او را ها  آن بهشت كند، و هر كس

   .»عذاب دهد و اگر نخواهد او را ببخشد
 .(روايت از احمد و ...) 

 .اين نمازها عبارتند از نمازهاي: صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء

 نماز سنت: -2
د از: وتر، دو ركعت صبح، دو ركعت بعد از وضو، نماز نمازهاي سنت عبارتن

هاي غير  سنتها  اين قية سال.ضحي، تراويح و نماز شب در رمضان، نماز شب در ب
 شاءاالله در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت. ان ده هستند،مؤك

 ل:فنماز ن -3
  از اين نماز نفل جدا از سنن مؤكده و غير مؤكده در شب و روز بوده و هر يك

شود، و بعداً توضيح آن  نمازها داراي وقت معين خود بوده و در غير از آن برگزار نمي
 خواهد آمد.

 شروط وجوب نماز -11
نماز واجب نيست جز بر هر مسلمان، زن يا مردي كه شهادتين گويد. چون  -1

آنان را فرا بخوان تا گواهي «اب به معاذبن جبل فرمود: در خط صخدا رسول
خدايي جز االله نيست و به درستي محمد فرستادة خدا است، اگر در  دهند كه

اين امر، تو را اطاعت كردند به آنان خبر ده كه خداوند در شب و روز پنج 
 .(روايت از ابوداود و حاكم). »نماز را بر ايشان فرض كرده است
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فرمود:  صخدا واجب نيست جز بر هر انسان عاقل و بالغ، چون رسول -2
سه شخص برداشته شده شخص خوابيده تا بيدار شود، كودك تا تكليف از «

(روايت از . »به سن بلوغ برسد و ديوانه تا روزي كه عقل و فهم وي بازگردد
 .ترمذي)

به فرزندانتان در هفت سالگي امر كنيد نماز بخوانند، و در سن ده «همچنين فرمود: 
ستر خواب آنان را از يكديگر جدا سالگي به خاطر عدم انجام آن، آنان را تنبيه كنيد و ب

 .(روايت از ترمذي). »كنيد
 فرمايد: شود چون خداوند مي قبل از فرارسيدن وقت، نماز واجب نمي -3

نتوٰةت ٱِنِّ ﴿ َّ ت  ِ ۡۡ �ت نت ؤّۡنِِ�ت ٱ�ت ُُ ۡ وۡقوُتٗا  ِ ّّ بٰٗا  تَ  ].103النساء: [ ﴾١كِ
 ».معين استگمان نماز بر مؤمنان فرض و داراي اوقات معلوم و  بي«

ه كپاكي از حدث اكبر كه حيض و نفاس و جنابت است و از حدث اصغر  -4
 خروج هر چيزي از جلو يا عقب و خواب و اغماء و غيره است.

 ها اوقات نمازها و تعداد ركعات آن -12 

 :صبح نماز -1
وقت نماز صبح از طلوع فجر صادق تا طلوع خورشيد است، اگر در وقت خود 

مستحب است كه در اول  ،شود. اي خواهر مسلمان فجر ناميده مي خوانده شود نماز
يك  صخدا كه گويد: رسول س وقت خوانده شود به دليل حديث ابومسعود انصاري

ا در روشنايي قبل از طلوع بار نماز صبح را در تاريكي بعد از اذان و يك بار نيز آن ر
را ميان اين دو وقت خواند پس از آن تا روزي كه وفات كرد نماز صبح  خورشيد

. »نخوانده است ا در روشنايي قبل از طلوع خورشيدخواند و بار ديگر نماز ر مي
 .(روايت از ابوداود و بيهقي)
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خواندند در  مي ص خدا  گويد: زنان مسلمان نماز صبح را با رسول ل عايشه
آن قدر گشتند هنوز  پوشاندند و وقتي كه به منزل بر مي حالي كه خود را با لباس مي

 .(روايت از جماعت)شناخت.  ك بود كه كسي آنان را نميهوا تاري
نماز صبح دو ركعت است. هركس قبل از انقضاي وقت يك ركعت آن را بخواند 

كه گويد: رسول  س در واقع كل نماز را ادا خوانده است، به دليل حديث ابوهريره
اند در واقع كل هركس يك ركعت از نماز را در وقت خود بخو«فرمود:  ص خدا

 .(روايت از جماعت). »نماز را به وقت خود خوانده است
شود، بنابراين هرگاه  اين حديث شامل همة نمازهاي فرض مي ،اي خواهر مسلمانم

ز را در وقت امواقع كل ن بتواند يك ركعت از نماز فرض را در وقت خود بخواند در
 خود خوانده است.

 نماز ظهر: -2
وال خورشيد از خط استوا تا شدن ساية هر چيزي به اندازة وقت نماز ظهر از ز

 باشد. نماز ظهر چهار ركعت است. مي نماز عصر خودش است. كه آن، اول وقت

 :نماز عصر -3
و به زودي گراييدن زياد شدن ساية هرچيزي از يك برابر خود، اول نماز عصر 

 ص خدا رسول«د: گوي س روب آن، آخر آن است. جابرخورشيد در دقايق قبل از غ
هاي  نماز ظهر را در گرماي شديد ظهر، نماز عصر را هنگامي كه خورشيد از شعاع

كرد. ولي  مي آيد و نماز مغرب را هنگام غروب خورشيد برگزار شديد گرما بيرون مي
انداخت و  نماز عشاء را گاهي به خاطر دير آمدن مسلمانان به مسجد به تأخير مي

كرد، و نماز صبح را  اند در اداي آن تعجيل مي ان جمع شدهديد كه مسلمان گاهي مي
 .عليه) (متفق. »كرد كه هنوز هوا تاريك بود وقتي برگزار مي
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الوسطي نيز نام دارد. به دليل حديثي كه  ةنماز عصر چهار ركعت بوده و صلا

 .عليه) (متفق. »الوسطي نماز عصر است ةصلا« فرمايد:

 نماز مغرب: -4
، وقت مغرب آغاز و تا اندي قبل از پنهان شدن شفق احمر كه با غروب خورشيد

آيد  عبارت از رنگ سرخ كنار غربي آسمان است و در اثر غروب خورشيد پديد مي
 شود. ادامه دارد با پنهان شدن شفق سرخ وقت عشاء آغاز مي

هرگاه فرد مسلمان يك ركعت نماز مغرب را در وقت خود دريابد هرسه ركعت 
 خوانده است خواه اين تأخير، به خاطر عذري باشد يا خير. مغرب را ادا

بدان تأخير مغرب تا پنهان شدن شفق احمر پسنديده نيست. به  ،خواهر مسلمان اي
امت من پيوسته در خير هستند مادامي كه نماز «كه فرمود:  صدليل فرمايش پيامبر

 .احمد) (روايت از. »مغرب را تا طلوع همة ستارگان به تأخير نيندازند
 و نيز به دليل اين كه مسلمانان اجماع دارند كه مغرب در اول وقت خوانده شود.

 نماز عشاء: -5
 شود و تا طلوع فجر صادق ادامه دارد. با غروب شفق احمر وقت عشاء داخل مي

 پايان وقت عشاء -13
امام احمد گويد: پايان وقت آن با گذشت يك سوم از شب است چون در حديث 

جبرئيل بار دوم نماز عشاء را بعد از گذشت يك سوم از شب براي  آمده كه
گويد:  س بريده .»نماز عشاء ميان اين دو وقت است« خواند و گفت: صحضرت

در روز دوم نماز عشاء را بعد از گذشت يك سوم از شب خوانده  صخدا رسول
 در فاصلة غروب شفق«فرمود:  صخدا روايت شده كه رسول  ل است، از عايشه

 .عليه) (حديث متفق. »احمر تا گذشت يك سوم از شب نماز عشاء را بخوانيد
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مالك كه  اهل رأي گويند: وقت آن تا نصف شب ادامه دارد به دليل حديث انس بن
 .»نماز عشاء را تا گذشت نيمي از شب به تأخير انداخت صخدا رسول«: گويد

 .بخاري) ز(روايت ا
وقت عشاء تا گذشت نيمي از «فرمود:  صگويد: رسول خدا ب عمر بن عبداالله
 .(روايت از ابوداود). »شب است

به نظر من تأخير عشاء تا نصف شب جايز است و بعد از آن وقت ضرورت است 
 و حكم آن مانند حكم نماز عصر در وقت ضرورت است.

 بنابراين:
 تا گذشتن يك سوم از شب وقت جواز است.
 است.همچنين تا گذشت نيمي از شب وقت جواز 

 اگر ضرورت ايجاب كرد تأخير آن تا وقت طلوع فجر جايز است.
بهتر آن است كه در وقت خود برگزار شود تا موجب پاداش  ،اي خواهر مسلمانم

 زياد گردد.

 بهترين اوقات نماز -14
بهترين اوقات نماز، اول آن است، و اوقات نماز بر سه قسم است: وقت فضيلت، 

ت فضيلت داراي خير و ثواب بوده و بهترين اوقات وقت جواز و وقت ضرورت. وق
انداخت و آن را  نماز ظهر را از اول وقت به تأخير مي صخدا است. گاهي رسول

يافت تا هم تخفيفي براي مردم باشد و  نمود كه شدت گرما كاهش مي وقتي برگزار مي
م به هنگا صخدا  رسول«لي وارد نشود. در حديث آمده كه: هم به خشوع آن خل

انداخت و هرگاه هوا سرد  شدت گرما نماز ظهر را تا خنك شدن هوا به تأخير مي
 .(روايت از بخاري). »خواند گشت آن را در اول وقت مي مي

اين بود كه ظروف و احوال مردم را رعايت  ص لاق آن حضرتويژگي و اخ
 كرد. مي
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از وقت چنان كه خواب قبل از عشاء مكروه است كه مبادا باعث تأخير نماز 
 سفضيلت گردد و فرد نتواند نمازش را در وقت مستحب آن بخواند. ابوبرزة اسلمي

دوست داشت نماز عشاء را به تأخير بيندازد تا جايي كه پاسي  صخدا  رسول«گويد: 
گفتند و خواب قبل از عشاء و صحبت بعد از آن را  از شب بگذرد كه آن را (عتمه) مي

 .ت كرده است)ي(جماعت آن روا. »دوست نداشت
اگر بر امتم دشوار نبود به آنان امر «فرمايد:  مي صخدا در حديثي ديگر رسول

 »كردم تا نماز عشاء را بعد از گذشت يك سوم يا نيمي از شب بخوانند. مي
لازم است خواهر مسلمانم بداند تعجيل در نمازي كه تأخير آن مستحب است و 

گناه نيست، به شرط اين كه تصميم تأخير نمازي كه تعجيل در آن مستحب است 
 ؛خواندن آن را قبل از پايان وقت داشته و وقت آن تنگ نباشد، چون جبريل

خوانده است و  صنمازها را هم در اول وقت آن و هم در آخر وقت براي پيامبر
(فاصلة بين اين اند:  نيز نمازها را در هر دو وقت خوانده و هر دو فرموده صحضرت

 .)ستدو، وقت نماز ا

 نماز قبل از وقت -15
هركس سهواً يا عمداً نماز را قبل از وقت بخواند جايز نيست زيرا روايت شده كه 

عمر و ابوموسي اشعري نماز صبح را قبل از وقت خوانده بودند، آن را در وقتش  ابن
 اعاده كردند.

 نماز ديوانه -16
او لازم نيست،  شخص ديوانه مكلف نبوده و قضاي نمازهاي دوران ديوانگي بر

مگر اين كه در وقت يكي از نمازها به هوش آيد، كه لازم است آن نماز را قضا كند، 
مانند صغيري كه در وقت يكي از نمازها بالغ شود كه بايد آن نماز را قضاء نمايد، در 

گناه بر سه كس نوشته «فرمايد:  صخدا اين مبحث خلافي را سراغ ندارم و رسول
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ه تا وقتي كه بيدار گردد، كودك تا وقتي كه به سن بلوغ رسد و نشود: شخص خوابيد
  .»ديوانه و بيهوش تا وقتي كه به هوش آيد

  .ماجه و ترمذي) از ابوداود و ابن (روايت 
كشد و قضاي نماز بر او دشوار است لذا مورد عفو  چون مدت آن غالباً به درازا مي

 قرار گرفته است.

 شخصي كه بيهوش شده -17
از   شخص بيهوش مانند حكم شخص خوابيده است و قضاي نماز و روزهحكم 

شود. از مالك و شافعي روايت شده كه قضاي نماز بر شخص بيهوش  وي ساقط نمي
 ل لازم نيست مگر اينكه در وقت يكي از نمازها به هوش آمده باشد. زيرا عايشه

كند سوال كرد  يرا ترك م شود و نماز دربارة شخصي كه بيهوش مي صخدا از رسول
قضاي نماز بر او واجب نيست مگر اين كه در وقت يكي از نمازها به هوش «فرمود: 

 .»خواند بيايد كه در اين صورت آن نماز را مي
ابوحنيفه گويد: اگر مدت بيهوشي پنج نماز را در برگيرد و بعد از آن به هوش بيايد 

د قضاي نماز بر او واجب را بخواند ولي اگر بيش از آن بيهوش بشوها  آن قضاي
نيست، چون اين حالت حكم تكرار را دارد و به مانند ديوانه قضاء را از وي ساقط 

 كند. مي

 كسي كه عقلش را از دست بدهد -18
اگر كسي در اثر مصرف دارويي عقل خود را از دست داد اگر مدت بيهوشي او 

حالب به درازا  چندان طول نكشد حكم او همان حكم بيهوش است، ولي اگر اين
 شود. بكشد تا بازگشت عقلش نماز از او ساقط مي
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ولي اگر زوال عقل بر اثر خوردن يا آشاميدن مواد مست كننده باشد در اين 
شود و قضاي نمازهاي  صورت زوال عقل موقتي است و تكلف از وي ساقط نمي

 حالت مستي بر وي واجب است، و خلافي در اين مسئله نيست.

 نماز در كشتيخواندن  -19
 ي دو قول وجود دارد:تدر رابطه با خواندن نماز در كش

تواند در كشتي نماز بخواند و ركوع و سجود را با اشاره انجام دهد و در  يكم: مي
اشاره براي سجود بيشتر از ركوع خم شود و بايد رو به قبله نماز را بخواند. 

ار بر الاغ بود رو به قبله را ديدم در حالي كه سو صخدا رسول«گويد:  بعمر ابن
 .ت از ابوداود و نسائي)(رواي .»خواند نماز مي
من را در پي حاجتي فرستاد، وقتي كه بازگشتم  صخدا رسول«گويد:  سجابر

خواند در حالي كه سجده را  برمركبش روبه شرق نماز مي صخدا متوجه شدم رسول
 .وداود)(روايت از اب .»داد با خم شدن بيشتر از ركوع انجام مي

دوم: اگر مكان گسترده باشد و بتواند در آن با ميل خود به هر طرف كه بخواهد رو 
 كند بر وي واجب است رو به قبله كرده و مانند نماز در مسجد در آن نماز بخواند.

نماز بر هر حيوان سواري مانند الاغ و قاطر و شتر امكان دارد. اما اگر حيوان نجس 
 ي پاك در زير خود قرار دهد تا نمازش باطل نشود.ا تواند پارچه باشد مي

 نماز در قطار -20
 دربارة نماز در قطار نيز دو قول وجود دارد:

يكم: اگر نتواند رو به قبله بايستد نمازش درست است و سجود و ركوع را با 
 اشاره انجام داده و در اشاره براي سجود بيشتر از ركوع خم شود.

برايش ممكن باشد بايد در ابتداي نماز رو به قبله بايستد به دوم: اگر استقبال قبله 
رسول خدا هرگاه در سفر بود و «روايت كرده كه:  س دليل حديثي كه انس
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خواست نماز سنت بخواند شترش را رو به قبله كرده و تكبير تحرم نماز را  مي
 .»داد رفت به نمازش ادامه مي گفت، سپس شترش رو به هر طرفي مي مي

 .وايت از احمد و ابوداود)(ر 
د رو به قبله كنيد بايد مانند ساير نمازها رو به قبله يبنابراين اگر در ابتداي نماز بتوان

 نماييد.

 مسافري كه نيت اقامه كند -21
اگر مسافري وارد شهري شد و نيت اقامت در آنجا را كرد، بايد مانند مقيم نمازش 

داشته باشد، مانند مسافر نمازش را قصر را كامل بخواند، اما اگر نيت اقامت ن
 خواند. مي

 نماز فوت شده -22
بر هر مسلماني واجب است نمازهاي فوت شده را به ترتيب قضا نمايد و عذري 

گر اين كه ترتيب را فراموش كند كه در اين صورت وجوب ترتيب ندارد، م براي ترك
: امت من در برابر خطا فرمايد مي صخدا شود. چنانچه رسول ترتيب از وي ساقط مي

 .(ارواء الغليل) و فراموشي مورد عفو قرار داده شده است.

 اجتهاد در مورد قبله -23
هرگاه فرد مسلمان با اجتهاد خود نماز خواند و خواست نمازي ديگر بخواند 
 تجديد اجتهاد بر وي لازم است و در صورت تغيير اجتهاد، نماز گذشته را اعاده نمايد.

 از شروط درست بودن نماز استقبال قبله است.زيرا يكي 
اگر دو نفر در مكاني، هر يك رو به جهتي نماز بخواند نماز هر دو صحيح است 

 چون هركدام به صحت اجتهاد خود و خطاي اجتهاد طرف مقابل اعقتاد دارد.

 اشتباه در تعيين قبله -24
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خطا بوده و قبله در  هرگاه رو به جهتي نماز خواند و يكي به او خبر داد آن جهت
 جهتي ديگر قرار دارد و به گفتة او يقين داشت، بر وي لازم است نماز را اعاده نمايد.

اگر جهت قبله را ندانست بايد براي شناخت آن اجتهاد كند و نمازش انشاءاالله 
صحيح است. ولي هرگاه روشن شد كه در تشخيص قبله اشتباه كرده و در اين مورد 

بايد نمازش را اعاده كند چون استقبال قبله يكي از شروط درست بودن  يقين پيدا كرد،
 نماز است.

به هيچ وجهي نبايد به راهنمايي شخص مشرك، در مورد قبله  ،خواهر مسلمانم اي
اطمينان پيدا كرد زيرا كافر اهل روايت و شهادت نبوده و خبر وي قابل پذيرش 

مورد اعتماد نبوده چون روايت و  نيست، چون اهل امانت نيست. و خبر فرد فاسق
 شهادت او نيز به خاطر ضعف ديني و اتهام به فسق پذيرفته نيست.

خبر كودك (دختر يا پسر) قبول نيست چون اين دو در برابر گفتن دروغ مؤاخذه 
 شوند. نمي

 اگر در كفر يا اسلام خبردهنده، شك داشتيد خبر او مورد قبول نيست.
دهنده شك كرديد خبر او مورد قبول است چون اصل  اگر در فسق يا عدالت خبر

 بر عدالت و برائت شخص مسلمان است مادامي كه خلاف آن ثابت نگردد.
شود، چون اين خبر از  اخبار ساير مسلمانان بالغ و عاقل اعم از مرد يا زن قبول مي

ءاالله جملة اخبار ديني بوده و مانند روايت است و خبر يك نفر نيز (زن يا مرد) انشا
 شود. مورد قبول واقع مي

 تأخير نماز به خاطر خواب -25
اگر به خاطر خواب يا غير آن نماز را به تأخير اندازد و بعد از بيدار شدن بيم فوت 

باشد، بر وي لازم است كه نماز فرض را قبل از سنت بخواند.  شدن نماز را داشته
 نماز بعدي فرا رسد.مبادا به خاطر تقديم سنت نماز فرض قضاء شود و وقت 
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 اركان نماز -26
نماز شما ها  آن اي خواهر مسلمانم، نماز داراي اركاني است كه بدون رعايت

و ها  آن صحيح نيست. بنابراين بر شما واجب است آن اركان را بشناسيد و تفاوت ميان
 هاي نماز را بدانيد. اركان نماز عبارتند از: سنت
 صباشد، پيامبر مي ماز است و محل آن قبلنيت به معناي قصد انجام ن نيت: -1

 مَ �ّ إِ «فرمود: 
َ
 . »ت استهر عملي وابسته به ني« »اتِ يَ اَّ بِ  مالُ عْ ا �لأ

 .(روايت از بخاري و مسلم) 
 بنابراين اگر كسي بدون نيت نماز بخواند نمازش باطل است.

 گوييد. گفتن تكبيرتحرم: اين تكبير را در حال ايستاده و رو به قبله مي -2

حرام را ترك نمايد نمازش باطل است. رأي جمهور بر اين الإ ةاگر كسي تكبير

گردد. چون تكبير در نزد فقهاء هم ركن  حرام منعقد نميالإ ةاست كه نماز بدون تبكير

است و هم شرط و هم صورت نماز است و هم پيروي عملي از روش آن حضرت 
 است.
ركان نماز است، عباده بن صامت خواندن فاتحه: خواندن سوره فاتحه يكي از ا -3

كسي كه در نماز فاتحه را نخواند در اصل نماز «فرمود:  صخدا گويد: رسول
 .(روايت از دارقطني) .»نخوانده است

اين حديث دليل بر تعيين خواندن فاتحه در نماز است و نماز بدون آن صحيح 
ي و جمهور تواند جايگزين آن شود. مالك و شافع ي ديگري نمي نيست. و سوره

 علماي صحابه و تابعين بر اين مذهبند.
بر دو زانو در  ها دست ركوع: ركوع به معني خم كردن پشت و نهادن كف -4

 حالت اعتدال و توأم با طمأنينه است.
و  ها دست به ركوع رفت و ميان«: بن عامر روايت شده كه از ابومسعود عقبه

هايش را به  انو نهاد و انگشترا بر ز ها دست پهلوهايش فاصله ايجاد كرد و كف
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را ديدم كه اين گونه  صخدا رسول«زانوهايش قرار داد و آنگاه گفت: صورت باز بر 
 .(روايت از احمد و ابوداود و نسائي) .»خواند نماز مي

اعتدال: بعد از ركوع لازم است بلند شده و پشت خود را راست كرده و به  -5
 كند.صورت معتدل بايستد و طمأنينه را رعايت 

خداوند به نماز آن كسي كه مابين ركوع «فرمود:  صخدا  گويد: رسول س ابوهريره
 .(روايت از احمد) . »كند نمايد هيچ توجهي نمي و سجود پشت خود را راست نمي

نماز كسي كه پشتش را در بين «د: فرمو صخدا گويد: رسول س شيبان بن علي
 .ماجه) يت از احمد و ابن(روا .»كند، درست نيست ركوع و سجود راست نمي

كسي كه پشت خود را در «فرمود:  صخدا گويد: رسول سابومسعود انصاري
  .»ركوع و سجود راست ننمايد نمازش صحيح نيست

  .(روايت از پنج محدث با تصحيح ترمذي) 
را بلند نكند نمازش صحيح است. چون  ها دست اگر براي اعتدال ،خواهر مسلمان

 ت و پهلو براي زنان لازم نيست.ايجاد فاصله ميان دس
سجود: سجود عبارت از نهادن پيشاني و بيني با دو كف دست و هر دو زانو و  -6

نوك انگشتان هر دو پا بر زمين، توأم با اعتدال و طمأنينه است. ابووائل 
را در حال رفتن به سجده ديدم كه اول دو  صخدا رسول«گويد:  سحجر بن

را قبل از زانوهايش  ها دست م بلند شدن از سجدهزانو را بر زمين نهاد و هنگا
 .»كرد بلند مي

 .(روايت از پنج محدث غير از احمد) 
لازم است بداند كه اعضاي سجود هفت است و در حال سجود  ،خواهر مسلمان

به من «فرمود:  صبايد اين هفت اعضاء بر زمين قرار گيرند. به دليل حديثي كه پيامبر
ان سجده كنم: بر پيشاني و با دست به بيني هم اشاره كرد و امر شده بر هفت استخو

 .»همچنين بر دو دست و دو زانو و دو پا
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بلند شدن از سجده و نشستن بين دو سجده با حالت اعتدال و طمأنينه، به  -7
داخل مسجد شد  صخدا رسول«كند:  روايت مي س دليل حديثي كه ابوهريره

 صواند و آمد و به رسول خداو سپس مردي هم داخل مسجد شد و نماز خ
سلام داد. پيامبر فرمود: برگرد و نمازت را دوباره بخوان، چون نماز نخواندي. 
آن مرد برگشت و نمازي مانند نماز قبلي خواند دوباره آمد و بر آن 

سلام كرد، پيامبر فرمود: برگرد و نمازت را بخوان چون نماز  صحضرت
، آن مرد گفت: سوگند به خدايي كه تو را نخواندي. تا سه مرتبه اين را فرمود

دانم، به من ياد بده كه چگونه نماز بخوانم،  به حق فرستاده از اين بهتر نمي
ايستي تكبير بگو و به دنبال آن آنچه از قرآن برايت  فرمود: هرگاه براي نماز مي

ميسر است بخوان، بعد از آن به ركوع برو و از حركت باز ايست، سپس از 
لند شو و با حالت معتدل بايست، بعد از آن به سجده برو و از حركت ركوع ب

باز ايست، سپس از سجده بلند شو و بنشين و از حركت باز ايست، دوباره به 
ن تمام نمازت را اين گونه و و از حركت باز ايست و بعد از آرسجده ب

 .عليه) (حديث متفق .»بخوان
له را به وي يادآور شد و ق اين جمدر روايتي ديگر آمده كه قبل از حديث فو

هرگاه براي نماز برخاستي وضوي كامل بگير سپس رو به قبله كن و تكبير «فرمود: 
 .»احرام بگو
هاي خود  هنگام بلند شدن از سجده دو كف دست خود را بر ران صخدا رسول

 نهاد. مي

االله  كم  ورحمةالسلام علي« سلام: به اين صورت بعد از اتمام تشهد بگوييد: -8

 و از دوش راست و چپ سلام بده. »بركاتهو

بايد بداني رعايت ترتيب در اركان نماز بر تو واجب  ،اي خواهر مسلمان -9
حرام فاتحه را خواند. يا قبل از الإ ةاست. براي مثال نبايد قبل از گفتن تكبير
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بر اين شيوه و شكل بوده و به  صخدا ركوع به سجده رفت، چون نماز رسول
ز اين گونه آموخته است. بخاري در صحيح خود آورده است كه ني ساصحاب

بنابراين  »خوانم اي نماز بخوانيد كه من مي به گونه«فرمود:  صرسول خدا
تقديم چيزي از آخر نماز در اول آن و تأخير چيزي از اول نماز به آخر آن 

 جايز نبوده و هركس اين چنين نمازي بخواند باطل است.

 نگام نمازلباس زن به ه -27 
مستحب است زن در پيراهن و مقنعه و روپوش نماز بخواند، اگر هم به ستر 

 ت اكتفا كند جايز است. و اين گونه از عمربن خطاب و عبداالله بن عمر و عايشهورع
ي هم بر اين روايت است، چون در آن حالت، روايت شده است. قول شافع ل

ش كامل است كه در حال ركوع و تر و زيباتر است و با اين پوش پوشش زن كامل
 شود. سجود برجستگيهاي بدن و عورت زن نمايان نمي

مستحب است زن در چهار پوشش نماز بخواند. ولي چنان كه  ،در روايتي آمد كه
 گفتيم: اگر به ستر عورت بسنده كند كافي است.

قدار امام احمد گويد: عامه سلف بر پيراهن و مقنعه اتفاق دارند و هر چه از آن م
 بيشتر باشد بهتر است.

خدا آيا زن  رسول بر اين مطلب دلالت دارد كه گفت: اي ل سلمه حديث ام
بله اگر كامل باشد و پشت پاهايش « تواند در پيراهن و مقنعه نماز بخواند؟ فرمود: مي

 .(روايت از ابوداود) .»را بپوشاند
نماز را در «ها  آن كهروايت شده  سلمه از امهات المؤمنين عايشه و ميمونه و ام

 .منذر) (روايت از ابن .»دانستند پيراهن و مقنعه جايز مي
 پوشانند. اين دو، پوشيدن آنچه را كه واجب است مي چون

بدون هيچ خلافي جايز است صورت زن در نماز پوشيده نباشد، ولي دربارة برهنه 
تا مچ  ها دست بودن بودن دو دست تا مچ، دو روايت وجود دارد: نخست اينكه: لخت
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 ل و عايشه بعباس  جايز است و اين، قول مالك و شافعي است. چون از ابن
 روايت شده كه در تفسير آية: 

ا﴿ تَ ِّنۡ تِ  تَ ا ظت تّ نّ ِِّ�  َُ �ت ُ�بۡدِينت زِ�نتتت  ].31النور: [ ﴾وت
ا﴿ اند، مراد از گفته تَ تِ ّنِۡ تَ ا ظت صورت و دو دست تا مچ دست است. همچنين  ﴾تّ

اندن دست و صورت در حال احرام براي زن حرام است وغالباً اين دو پيدا پوش
 شوند. نمايان ميها  آن شوند و براي خريد و فروش ديگر نيازها بنا چار مي

روند.  مچ جزء عورت به شمار مي روايت دوم اينكه: صورت و دو دست آن تا
 .(روايت از ترمذي) »»زن، عورت است«فرمود:  صخدا چون رسول

اين حديث عام بوده و صورت و دو دست تا مچ از آن مستثني  :ترمذي گويد
 گردند. مي

ولي غير از دو دست و صورت و دو پا، به اجماع عورت بوده و خلافي در آن 
خداوند نماز زن را بدون «كه فرمود:  صسراغ ندارم. به دليل فرمودة پيامبر خدا

 .»كند پوشش و مقنعه قبول نمي

 ر نقابنماز زن د -28
عبدالبر گويد: اجماع بر اين است كه: زن بايد در  مكروه است، ابن نماز در نقاب

نماز و احرام صورت خود را نپوشاند، زيرا نقاب زدن، به نماز او، به خصوص در حال 
 نمايد. سجده كه بايد پيشانيش برهنه باشد خلل وارد مي

د آن را اعاده نمايد، زيرا نماز زن مسلمان بدون مقنعه و روسري باطل است و باي
 اصل پوشاندن تمامي بدن به استثناي صورت و دو دست تا مچ است.

 حمل كودك  در حال نماز -29
تواند در حال نماز كودكش را حمل كرده و نمازش صحيح است.  زن مسلمان مي

 كرد. لعاص را در حال نماز حمل ميا ابي بنت نوة خود به نام امامه ص زيرا پيامبر
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 .عليه) تفق(م 

 خواندن نماز بر حصير و پارچه يا فرش بافته شده -30
بنابر قول عامة اهل علم، خواندن نماز بر حصير و پارچه يا فرش بافته شده از 

 پشم، مو، پر، پنبه، كتان و ديگر اشياي پاك صحيح است.
خواندن نماز بر حصير يا فرش، يا هر چيزي ديگر كه قسمتي از آن نجس باشد به 

 طي كه خارج از محل نماز باشد صحيح است.شر
نماز شما صحيح است. همچنين اگر ندانسته در مكاني نماز خوانديد كه نجس بود 

 خواندن نماز در محلي كه در پاكي آن شك داشتيد صحيح است.
اگر در اثناي نماز به وجود نجاست در لباس يا بدن يا محل نماز، يقين پيدا كرديد 

 .نماز شما باطل است

 نماز خواندن در مقبره كراهت دارد. -31

 نماز خواندن در محل استراحت شتران  -32
نماز خواندن در محل استراحت شتران درست است مگر اين كه نجس باشد چون 

هركجا، نماز فرا رسيد آن را بخوانيد چون آنجا حكم مسجد را «فرمود:  صپيامبر
 .»دارد

 نماز در حمام -32
ام درست نيست مگر اين كه نسبت به پاك بودن آن مطمئن خواندن نماز در حم

هركجاي زمين حكم مسجد را دارد به «كه فرمود:  صباشيد. به دليل فرمودة پيامبر
 .(روايت از ابوداود) .»جز حمام و گورستان

 نماز در محل استراحت گاو و گوسفند و بز -34
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 س سمره بربننماز در محل استراحت گاو و گوسفند و بز، درست است، جا
توانيم در محل استراحت گاو و  پرسيد: آيا مي صخدا گويد: مردي از رسول مي
ر محل استراحت شتران چه؟ عرض كرد د »بله«سفند و بز نماز بخوانيم؟ فرمود: گو

 .(روايت از مسلم) »خير«فرمود: 

 نماز در زميني كه بر اثر عذاب الهي فرو رفته است -35
ر عذاب الهي فرو رفته است كراهت دارد چون نشانة خشم نماز در زميني كه بر اث

بر «ني به نام حجر گذر كرد و فرمود: بر سرزمي صخدا بر آن محل است. زيرا پيامبر
 كنان از آنجا عبور كنيد، مبادا به بلاي اين عذاب شدگان داخل نشويد مگر اين كه گريه

 .)(روايت از بخاري و مسلم و طبراني .»گرفتار شويدها  آن

 نماز در كليسا و ساير معبدها -36
نماز در كليسا و ساير معبدها بخاطر وجود تصاوير در آن كراهت دارد، زيرا اين 

 كار نوعي تعظيم شمردن آن است.

 ي عموميها راه نماز در كشتارگاه و محل زباله و -37
 ي عمومي اگر نجس باشند درست نيست وها راه نماز در كشتارگاه و محل زباله و

 ها، نماز در آن صحيح است. در صورت پاك بودن اين محل

 هاي نماز سنت -38  
 هايي است كه لازم است بر آن مواظبت كنيد، نماز داراي سنت ،خواهر مسلمان اي

 عبارتند از:ها  آن

 :ها دست بلند كردن -1
 سنت است: ها دست در چهار جا بلند كردن 
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 م نماز.ي(أ) هنگام گفتن تكبير تحر
 هنگام رفتن به ركوع.(ب) 

 (ج) هنگام بلند شدن از ركوع.
 (ء) هنگام بلند شدن از تشهد اول.

بعد از دو  صخدا هرگاه رسول«گويد:  صدر توصيف نماز  حضرت سعلي
 .»گفت مي كرد و تكبير ها بلند مي را تا مقابل شانه ها دست شد سجده بلند مي

 .(روايت از ابوداود و احمد و ترمذي) 
يد: بدانيد كه زن و مرد در اين سنت شريكند، و دليلي بر تفاوت ميان شوكاني گو

 و مقدار آن وجود ندارد. ها دست آن دو در بلند كردن

 گذاشتن دست راست بر چپ: -2
روايت شده  سگذاشت دست راست بر دست چپ در نماز سنت است. از جابر

الي كه او دست خواند، عبور كرد، در ح از كنار مردي كه نماز مي صرسول خدا«
ي وي را از هم جدا و سپس ها دست چپ را بر دست راست نهاده بود. آن حضرت

 .(روايت از احمد). »دست راست او را بر دست چپش گذاشت
 ابعين است.نيست و اين قول جمهور صحابه و ت خلافي در اين

 محل نهادن دست: -3 
 زير ناف است. ها دست علماي حنيفه گويند: محل نهادن

زير قفسة سينه است در نزد امام احمد:  ها دست ماي شافعيه گويند: محل نهادنعل
 هر دو محل مساويند و تفاوتي ندارند.

دست راست را بر چپ نهاده  صخدا ولي در بعضي از روايات نقل شده كه رسول
را در  صخدا رسول«از هلب طائي نقل است كه گويد: داد،  ميو بر قفسة سينه قرار 

 .»كه دست راست را بر چپ گذاشته و بر قفسة سينه قرار داده بود نماز ديدم
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 .(روايت از احمد و ترمذي)

 دعاي افتتاح: -4
نماز را بعد از تكبير و قبل از  صسنت است نمازگزار با يكي از دعاهاي حضرت
مطعم آمده است: شنيدم  جبير بن قرائت فاتحه آغاز نمايد. در حديث نافع بن

ُ  االلهَُّ«: گفت تاح نماز سنت ميدر افت صخدا رسول برَ بِيراً  أَكْ دُ  ، سه مرتبه وكَ َمْ الحْ  اللهَِِّ  وَ

ثِيراً  انَ  ، سه مرتبهكَ بْحَ سَ ةً  االلهَِّ وَ رَ يلاً  بُكْ أَصِ مَّ  ، سه مرتبه.وَ وذُ  إِنِّى اللَّهُ نَ  بِكَ  أَعْ يْطَانِ  مِ  الشَّ

يمِ  جِ نْ  الرَّ هِ  مِ زِ ْ ثِهِ  همَ فْ نَ هِ  وَ خِ نَفْ و نفث و نفخ شيطان : اي رسول خدا همز ، عرض كردم»وَ

همز شيطان مرگ ناگهاني است، و نفخ آن، كبر و غرور و نفث «چيست؟ فرمود: 
 .حبان) ماجه و ابن (روايت از احمد و ابوداود و ابن  .»شيطان، شعر است

 استعاذه: -5

وذُ «گفت:  مي بعد از دعاي افتتاح و قبل از فاتحه صخدا رسول نَ  االلهِبِ  أَعْ يْطَانِ  مِ  الشَّ

يمِ  جِ  .منذر) (روايت از ابن »الرَّ

 شود. و استعاذه آهسته و فقط در ركعت اول گفته مي

 آمين گفتن: -6
براي هر مسلمان اعم از امام و مأموم و منفرد سنت است بعد از خواندن سورة 
فاتحه در نمازهاي جهري با صداي بلند و در نمازهاي سري به صورت سري آمين 

 بگويد.

 قرائت بعد از فاتحه: -7
سنت است بعد از خواندن فاتحه مقداري قرآن به شرح زير در نمازهاي پنجگانه 

 بخواند:
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 هر دو ركعت نماز صبح) (أ) در
 (ب) در هر دو ركعت نماز جمعه.

 (ج) در دو ركعت اول نمازهاي ظهر و عصر و مغرب عشاء.
مغرب تنها فاتحه را ولي در دو ركعت آخر ظهر و عصر و عشاء و يك ركعت آخر 

خواند. طول دادن به ركعت اول صبح و ساير نمازها سنت است. عادت  مي
داد. بدين  بر اين بود كه: نماز صبح را بيشتر از ساير نمازها طول مي صخدا رسول

 دهند. خاطر كه قرآن فجر مشهود بوده و خدا و ملائكه بر آن گواهي مي
 ساد تا حدي كه ابوسعيد خدريد نماز ظهر را طول مي صخدا گاهي رسول

شد يكي براي قضاي حاجت به  افتاد اقامة نماز ظهر شروع مي گاهي اتفاق مي«گويد: 
گشت و وضو  اش بر مي رفت و قضاي حاجت را انجام داده و به خانه طرف بقيع مي

.»شد گرفت و بر اثر طولاني خواندن ظهر در ركعت اول به آن حضرت ملحق مي مي
 .لم)(روايت از مس 

ولي نماز عصر در طول و قصر آن نصف نماز ظهر است. اما نماز مغرب را گاهي 
 خواند. طولاني و گاهي كوتاه مي

 خواند. هاي تين و شمس و اعلي و الليل و امثال آن را مي در نماز عشاء سوره

 تكبيرات انتقال: -8

ِ  نْ لمَِ   االلهُ عَ مِ سَ سنت است هنگام بلند شدن از ركوع بگويد:  ، و وقتي كه كاملاً در هُ دَ حمَ

َ  کَ ا لَ نَ بَّ رَ اعتدال قرار گرفت بگويد:  و به هنگام پايين رفتن براي ركوع و سجود  دُ مْ الحْ

ْ كْ أَ  االلهو بلند شدن از سجده  روايت شده گويد:  مسعود  بگويد. از عبداالله بن برَ

 كبرااللهُ أن را ديدم در هر پايين رفتن و بلند شدن و برخاستن و نشست صخدا  رسول«

 .(روايت از احمد و نسائي و ترمذي) .»گفت مي
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 اذكار ركوع و سجود: -9

ظِيْمِ «مستحب است در ركوع بگويد:  عَ َ الْ بيِّ انَ رَ بْحَ و در سجود بگويد:  »هِ دِ مْ حَ بِ وَ  سُ

لىَ « َ الأَعْ بيِّ انَ رَ بْحَ خدا در ركوع و سجودش  كند كه: رسول روايت مي ل عايشه »سُ

حِ « گفت: زياد مي وْ الرَّ ةِ وَ بُّ المَْلاَئِكَ ، رَ سٌ وْ ، قُدُّ بُّوحٌ بسيار پاك و منزهّ است « »سُ

مستحب است در ركوع و سجود  ،اي خواهر مسلمان »پروردگار فرشتگان و جبرئيل
كند.  سه مرتبه تسبيح فوق گفته شود و از آن كاسته نشود، يك تسبيح هم كفايت مي

ر اند. به دليل حديث سعيد بن جبي به تعيين كردهبعضي از علماء حداكثر آن را ده مرت
بيشتر از اين  صخدا ام نمازش به نماز رسول هيچ كسي را نديده«از انس كه گويد: 

شباهت داشته باشد، ما تسبيحات او را در ركوع و  ]يعني عمربن عبدالعزيزجوان [
 .»كرديم سجود ده مرتبه تقدير مي

 .)(روايت از احمد و ابوداود و نسائي 

 دعا در ميان دو سجده -10
توان آن را  مستحب است در ميان دو سجده يكي از اين دو دعا را گفت، و مي

 تكرار كرد.

ْ «دعاي نخست:  رْ ليِ فِ بِّ اغْ ْ رَ رْ ليِ فِ بِّ اغْ   »اى االله! مرا ببخش، مرا ببخش« »رَ

 .)سماجه از حذيفه (روايت ابن

ارْ «دعاي دوم:  ْ وَ رْ ليِ فِ مَّ اغْ ْنِيْ اللَّهُ ، حمَ افِنِيْ عَ ، وَ ْ نيِ دِ اهْ نِيْ  وَ قْ زُ ارْ  »وَ

 .)ب عباس (روايت ابوداود از ابن 

نِيْ «يا بگويد:  عْ فَ ارْ ، وَ نِيْ قْ زُ ارْ ، وَ افِنِيْ عَ ، وَ ْ نيِ ْ برُ اجْ ، وَ ْ نيِ دِ اهْ ، وَ ْنِيْ حمَ ارْ ْ وَ رْ ليِ فِ مَّ اغْ  »اللَّهُ
مرا جبران كن، هاى  هىبار الها! مرا ببخش. به من رحم كن، مرا هدايت كن، كوتا«

 .(روايت از ترمذي) »و به من عافيت و رزق عطا كن، و مقامم را رفيع گردان
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 :تشهد اول -11
نشست دست راست را بر ران راست و  خدا براي تشهد اول مي هر وقت رسول

كرد و كمي آن را منحني  دست چپ را بر ران چپ گذاشته و انگشت سبابه را بلند مي
 خواند. مينمود و دعا  مي

رأي جمهور علماء بر اين است كه تشهد اول سنت است، به دليل حديث عبداالله 
در دو ركعت اول ظهر برخاست و جماعت كه  صخدا كه گويد: رسول س بن بحينه

براي تشهد نشسته بودند آنان نيز برخاستند و تشهد نخواندند، وقتي كه نمازش را 
ه سجده رفت و جماعت نيز با وي به سجده تمام كرد قبل از سلام دادن دو مرتبه ب

 رفتند، و اين دو سجده به خاطر فراموش كردن تشهد اول بود.
 .(روايت از جماعت) 

السلام آمده كه: اين حديث دليل بر جبران تشهد به واسطة سجدة  در كتاب سبل
 سهو است.

 صخدا مستحب است تشهد اول مختصر باشد چنانچه رسول ،اي خواهر مسلمانم
 نين كرده است.چ

ماَ «در تشهد دوم اين صلوات را بر آن بيفزايد:  ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ

لىَ  عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ كْ عَ ارِ مَّ بَ ، اللَّهُ يْدٌ ِ ِيْدٌ مجَ ، إِنَّكَ حمَ يْمَ اهِ رَ لى آلِ إِبْ عَ يْمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ يْتَ عَ لَّ دٍ  صَ َمَّ ، آلِ محُ

يْدٌ  ِ ِيْدٌ مجَ ، إِنَّكَ حمَ يْمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ عَ يْمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ تَ عَ كْ ارَ ماَ بَ  .(روايت از مسلم و احمد) »كَ

؛ و آل ابراهيمو آل محمد درود بفرست همچنان كه بر  صبار إلها! بر محمد « 
و آل ابراهيم درود فرستادى، همانا تو ستوده و باعظمت هستى. بار الها! بر محمد 

؛ و آل ابراهيم بركت نازل كردى، همانا كه بر ابراهيممحمد بركت نازل فرما همچنان 
 »تو ستوده و باعظمت هستى
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لازم نيست. ولي ها  آن هايي است كه سجده سهو براي ترك اين، از جمله سنت
مواظبت كن. ها  آن انجام دادن آن اجر و پاداش بزرگي به دنبال خواهد داشت، پس بر

 است. صخدا هاي نمايانگر نماز رسول جموع اين سنتزيرا م

 تفاوت ميان مرد و زن در نماز -39
زن و مرد در خواندن نماز مساويند با اين تفاوت كه زن در حال ركوع و سجود، 

سباند. بهتر است چ كند و قسمتهايي از بدنش را به قسمتهاي ديگر مي خود را جمع مي
 به طرف راست بنشيند. فاصله گذاشتن ميان كردن هر دو پا چارزانو يا با جمع

 صخدا و پهلوها براي زن سنت نيست چنان كه در توصيف نماز رسول ها دست
بحث كرديم. بنابراين مستحب است خواهر مسلمان در نماز، خود را جمع نمايد زيرا 

 چنين حالتي براي وي پوشنده تر است.
از ظاهر شدن بدن درامان  و پلهوها ها دست چون در صورت ايجاد فاصله ميان

 نيست.
زن بايد در تشهد، دو «گويد:  سدر حالت افتراش نيز بايد خود را جمع كند علي

كر در  روايت شده كه به زنان امر مي ب عمر از ابن .»ران خود را باهم جمع كند
 نماز چارزانو بنشينند.

 آداب رفتن به سوي نماز -40
با حالت خشوع و ترس و به صورتي  مستحب است هنگام فرا رسيدن وقت نماز

ها به يكديگر براي اداي آن برود، چون در هر قدمي كه بر  آرام و با نزديك كردن گام
دارد   ها در يكديگر كراهت شود. فرو بردن انگشت اي برايش نوشته مي دارد حسنه مي

هرگاه «فرمود:  صعجره روايت شده كه: رسول خدا بن به دليل حديثي كه از كعب
در هايش  كي از شما به خوبي وضو گيرد و به طرف مسجد حركت كند و انگشتي

 .»هم فرو نبرد، رفتن او به سوي مسجد، نماز است
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 دعاء هنگام رفتن به سوي نماز -41

بِيْ «مستحب است هنگام رفتن به سوي نماز اين دعاء را بخواند:  لْ ْ قَ لْ فيِ عَ مَّ اجْ اللَّهُ

ْ نُ  انيِ ْ لِسَ فيِ ر، وَ راً، نُوْ تِيْ نُوْ ْ نْ تحَ مِ راً، وَ قِيْ نُوْ وْ نْ فَ مِ راً، وَ يْ نُوْ ِ ْ بَصرَ فيِ راً، وَ عِيْ نُوْ مْ ْ سَ فيِ راً، وَ وْ

راً  يْ نُوْ لْفِ نْ خَ مِ راً، وَ يْ نُوْ امِ نْ أَمَ مِ راً، وَ ْ نُوْ ليِ ماَ نْ شِ عَ راً وَ يْنِيْ نُوْ مِ نْ يَ عَ راً  وَ طِنِيْ نُوْ مَّ أَعْ  »اللَّهُ

 .(روايت از مسلم)
و بالاي سر و زير پايم و از راست و خداوند در قلب و زبان و گوش و چشم «
 .»و پشت و جلو نور قرار بده، خدايا به من نور را عطا كنچپ 

 اذكار هنگام دخول به مسجد و خروج از آن -42
داخل كنيد و در هنگام هرگاه داخل مسجد شديد مستحب است پاي راست را اول 

 صخدا ببريد. چنانچه ابوحمد ابو أسيد گويند: رسول را بيرون خارج پاي چپ

َتِكَ «فرمود: هرگاه يكي از شما داخل مسجد شد بايد بگويد:  حمْ ابَ رَ وَ ْ أَبْ تَحْ ليِ مَّ افْ  »اللَّهُ

ْ «هنگام خروج بگويد:  »خداوندا درهاي رحمتت را به روي من بگشاي« مَّ إِنيِّ اللَّهُ

لِكَ  نْ فَضْ أَلُكَ مِ  .»ا من فضل تو را خواهانمخداوند« »أَسْ

شد  داخل مسجد مي صخدا گويد: هر وقت رسول صخدارسول فاطمه دختر 

بِیْ وَ فِ اغْ  بِّ رَ «گفت:  فرستاد و مي مي ات بر محمدصلو نُوْ َتِكَ رلِیْ ذُ حمْ ابَ رَ ْ أَبْوَ تَحْ ليِ  »افْ

 .»را به روي من باز كنخداوندا از گناهانم درگذر و درهاي رحمتت «
شد پيش از نشستن دو ركعت نماز  داخل مسجد مي صخدا لهرگاه رسو

هرگاه يكي از شما «فرمود:  صخدا خواند به دليل حديث ابوقتاده كه گويد: رسول مي
 .عليه) ق (متف .»داخل مسجد شد قبل از اين كه بنشيند دو ركعت نماز بخواند

است كه رو  ها منزلي سپس رو به قبله بنشيند، چون در روايت آمده: بهترين منزل
 به قبله داشته باشد.
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ها  و مشغول ذكر خدا يا قرائت قرآن شود، يا سكوت كرده و از فرو بردن انگشت
گاه  هيچ«فرمود:  صخدا در يكديگر بپرهيزد به دليل حديث ابوسعيد كه گويد: رسول

در مسجد انگشتها را در هم فرو نبريد زيرا آن از جانب شيطان است. و ماندن هر 
 .(روايت از احمد) .»آيد شما در مسجد تا لحظة خروج، نماز به حساب مي كدام از

 عبور از جلو نمازگزار -43
اي [براي تعيين  عبور از جلو نمازگزار مادامي كه رو به ستره ،خواهر مسلمانم اي

محدودة محل نماز پوششي گذاشته باشد] نه ايستاده باشد جايز نيست ولي از پشت 
اگر يكي «فرمود:  صخدا است. به دليل حديث مسلم كه: رسولآن ستره عبور جايز 

 .»از شما صد سال توقف كند بهتر از اين است از جلو نمازگزاري مرور كند
تواند مانع عبور او  مي نمازگزار بخواهد از جلو نمازگزار عبور كند،هرگاه كسي 

به دليل حديثي كه شود و او را دفع كند اعم از اين كه بزرگ باشد يا كودك يا حيوان، 
رسول خدا نزديك به ديواري در جهت «روبن شعيب از جدش آورده است كه: عم

خواست از جلو  قبله نماز خواند و ما نيز پشت سر او نماز خوانديم حيواني آمد و مي
عبور كند حضرت آن قدر آن را دفع كرد تا شكم آن را به ديوار چسباند و ناچار آن 

 .(روايت از احمد) .»تحيوان از پشت ديوار رف
كاهد، ولي اگر راهي جز اين نباشد نمازش  عبور از جلو نمازگزار از ارزش نماز مي

كامل است چون از او چيزي كه ارزش نماز را بكاهد صادر نشده و گناه ديگران 
 تأثيري در نماز وي ندارد.

 آنچه در نماز مباح است -44
د، به دليل حديث أنس كه گويد: اربا دست يا چشم در نماز اشكال ند  اشاره -1

 .(روايت از دارقطني) .»كرد در نماز اشاره مي صخدا رسول«
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همانا «ي: به دليل حديثي كه روايت شده: كشتن مار و عقرب و حيوانات مؤذ -2
(روايت از ابوداود و  .»خدا به كشتن مار و عقرب امر كرده است رسول

 .ترمذي)
خواند  نماز مي صخدا رسول« گويد: ل حركت كم در صورت نياز: عايشه -3

و در به روي من بسته بود از وي خواستم در را باز كند، در را باز كرد و 
 .(روايت از ابوداود) .»نمازش را ادامه داد

اش به نام  نوه صحمل كودك در نماز: به دليل حديث سابق كه: پيامبر خدا -4
و نماز كرد  را بر دوش خود حمل مي صبنت زينب دختر رسول خدا امامه
 خواند. مي

و آن را با حركتي كم بردارد، نمازش صحيح است  از لباس بيفتد يا وشهگاگر  -5
ولي اگر حركاتش زياد باشد نمازش باطل است و اگر به صورت متفرقه اين 

 شود. كار را انجام دهد نمازش باطل نمي

 اموري كه در حال نماز خواندن كراهت دارند -45
 راهت دارد.تكرار فاتحه در يك ركعت ك -1
 جمع چند سوره در نماز فرض كراهت دارد، ولي در نماز سنت كراهت ندارد. -2

 اموري كه مكروه نيستند
 خواندن وسط يا آخر سوره كراهت ندارد. -1

بعد از گزيدن چيزي و  بسم االله بعد از عطسه كردن وگفتن الحمداالله نگفت -2

إناإِ گفتن:  اي ناخوشايند،  يا شنيدن حادثهدر موقع دين  ونَ عُ راجِ  هِ يْ لَ إِنَّااللهِِ وَ

 كراهت ندارد.

 كراهت ندارد. االلهِ بِ لاَّ ةَ إِ وَّ  قُ لاَ وَ  لَ وْ حَ لاَ ، وَ االلهِ  َ انحَ بْ سُ گفتن:  -3

 كند. و آنچه در نماز مكروه هست نماز را باطل نمي
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 انداختن آب دهان به سمت چپ در صورت نياز، جايز است. -4

 خواندن نماز در وقت آماده شدن غذا -46
مستحب  )در صورت گرسنه بودنان با وقت نماز، غذا حاضر باشد (ر هم زماگ

  ل است اول غذا صرف شود تا بتواند نماز را با حضور قلب بيشتر بخواند. عايشه
در صورت حاضر شدن غذا نماز خواندن «فرمود:  ميشنيدم  صخدا گويد: از رسول

 .(روايت از مسلم) .»نيست
 انفرادي. اخواه نماز با جماعت باشد ي

اما اگر شخص مسلمان، با حاضر بودن غذا قبل از خوردن غذا نماز بخواند، نماز 
 درست است.

 حضور نماز هم زمان با نياز رفتن به دستشويي -47
شويي را  اگر نياز به رفتن به دستشويي داشت، بايد اول كار دستهنگام اقامة نماز 

آن نماز را اقامه كند. اعم از اين كه  انجام دهد و سپس وضو را اعاده كرده و بعد از
روايت شده كه  س ترس فوت جماعت را داشته يا نداشته باشد. در حديث از ثوبان

كس حلال نيست بدون اجازه به داخل حياط و منزل  براي هيچ«فرمود:  صخدا رسول
.»ديگران بنگرد، و در حالي كه نياز رفتن به دستشويي دارد نبايد نماز را اقامه كند

 .(روايت از ترمذي) 
معني حديث اين است: اگر نماز را در حالي اقامه نمايد كه به وسيله نياز به رفتن 
به دستشويي از خشوع و حضور قلب او بكاهد، و اگر از رفتن به دستشويي و تجديد 

 وضو خودداري كند و اول نماز را بخواند نمازش انشاءاالله صحيح است.

 مكروهات نماز -48
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د، چون در حديث بخاري آمده سر يا چشم در حال نماز كراهت دار چرخاندن -1
 .»زند اين، دستبردي است كه شيطان به نماز بنده مي«است: 

كه  سها كراهت دارد، به دليل حديث ابوهريره دست گذاشتن در نماز بر باسن -2
 .»در نماز نهي كرده است باسناز دست گذاشتن بر « صخدا  رسول

كه گويد:  سدر نماز كراهت دارد، به دليل حديث انسنگاه كردن به آسمان  -3
چرا و به چه منظور كساني كه در نماز هستند به «فرمود:  صخدا رسول

نگرند؟ و در اين مورد سخت گرفت و فرمود: از اين كار دست  آسمان مي
 .(روايت از بخاري) .»شود بردارند وگرنه چشمان آنان كور مي

ه خود مشغول و از نماز غافل نمايد از قبيل نگاه كردن به چيزي كه او را ب -4
 ها و امثال آن، مكروه است. به دليل حديث عايشه ها، تصاوير، نوشته پرده

در لباسي سياه و داراي نقش و نگار نماز  صكه گويد: رسول خدا ل
  مشغول كرد آن را نزد ابي نقش و نگار اين لباس مرا به خود«خواند، فرمود: 

(روايت از بخاري و  .»د و پارچة انبجاني برايم بياوريدحذيفه ببريجهم بن 
 .مسلم و ابوداود)

آن پرده نازك [داراي تصاوير] را از من «فرمود:  ل به عايشه صخدا رسول
 .(روايت از بخاري) .»افتم دور كن چون پيوسته در نماز به ياد تصاوير آن مي

ت، به دليل روه استشبيك اصابع (در هم فروبردن انگشتان دست) در نماز مك -5
مردي را ديد انگشتان دو دست  صخدا رسول«عجره كه  حديث كعب بن

خود را در ميان يكديگر فرو برده بود، رسول خدا انگشتانش را از هم جدا 
 .»كرد

 .(روايت از ابن ماجه) 
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هرگونه سرگرمي كه انسان را از نماز مشغول كرده و خشوع را از بين ببرد  -6
لباس و تماشاي نقش ديوار و امثال آن كراهت دارد به مانند بازي كردن با 

  .»حركت باشيد در نماز آرام و بي«حديثي كه در آن رسول خدا فرمود: دليل 
  .(روايت از مسلم) 
 هنگام فشار آوردن ادرار و مدفوع، خواندن نماز مكروه است. -7
 زياد دست زدن به پيشاني در نماز مكروه است. -8
 ها دست ها و نهادن ستن بر باسن و بلند كردن ساقچمپاتمه نشستن، يعني نش -9

كه  ل بر زمين به شكل نشستن سگ، مكروه است به دليل حديث عايشه
از نشستن شيطانانه در نماز و گستراندن دو دست بر  صخدا رسول«گويد: 

 .(روايت از مسلم) .»زمين در حال سجود مانند حيوان درنده نهي كرده است

 سجدة سهو -49
و به خاطر زياد، يا كم كردن نماز، يا شك در آن است به دليل قول سجدة سه

هرگاه از روي فراموشي نماز را زياد يا كم خوانديد دو «كه فرمود:  صرسول خدا
چون نماز داراي ركوع و سجود است به همين خاطر  .»سجدة سهو انجام دهيد

تفاوتي ميان اي مانند سجدة واجب براي جبران سهو مشروع گشته است، و  سجده
 فرض و سنت براي اين سجده نيست.

بنابراين، هركس بر قيام يا قعود يا ركوع يا سجود سهواً بيفزايد بايد براي آن،  -1
 سجدة سهو ببرد.

 هركس ركعتي را سهواً زياد كند براي آن سجده ببرد -2
هروقت در تعداد ركعات شك كرديد كه: مثلاً نماز چهار ركعتي را سه ركعت  -3

يا چهار ركعت بنا را بر اقل بگذار و باقي مانده را بخوان و سجدة  اي. خوانده
 سهو انجام بده.
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اي آن  هرگاه در ركعت دوم به يادت آمد كه در ركعت اول فاتحه را نخوانده -4
ركعت راملغي شده حساب و نمازت را كامل كن و در آخر آن دو سجدة سهو 

 انجام بده.
اي لازم  ر شدي كه تشهد اول را نخواندههرگاه بعد از قيام در ركعت دوم يادآو -5

 است براي جبران آن دو سجدة سهو انجام بدهي.

ِ  نْ لمَِ  االلهُ  عَ مِ سَ «اگر فراموش كردي سورة بعد از فاتحه را بخواني يا اين كه  -6  هُ دَ حمَ

َ  کَ ا لَ نَ بَّ رَ  را نگفتي، بعد از تشهد و قبل از سلام دو سجدة سهو انجام  »دُ مْ الحْ

 بده و نماز تو انشاءاالله صحيح است.بده سپس سلام 
 سلام است.فقط بعد از تشهد اخير و قبل از  محل سجدة سهو 

 مبطلات نماز -50
دانستيم كه هر كس ركني از اركان نماز را ترك كند نمازش باطل است، و اموري 

 كنند مانند: ديگر نيز وجود دارد كه نماز را باطل مي
 سخن گفتن عمدي در نماز. -1
 ا قهقهه در نماز.خنديدن ب -2
 خوردن و آشاميدن. -3
 حركات زياد در نماز. -4
 عدم استقبال قبله از روي عمد. -5
 باطل شدن وضو. -6
به يادآمدن نماز قبلي كه خوانده نشده مانند اين كه در اثناي نماز عصر يادش  -7

بيايد كه نماز ظهر را نخوانده، در اين صورت از نماز عصر خارج شده و نماز 
 خواند. سپس نماز عصر را مي خواند و ظهر را مي
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عدم رعايت اعتدال در ركوع يا قيام يا سجود يا جلوس، به دليل حديث  -8
ا نكرده بود به اعرابيي كه رعايت اعتدال در نماز ر صخدا عليه كه رسول متفق

نماز بخوان چون نماز نخواندي تا آنجا كه اعرابي گفت: «تا سه مرتبه فرمود: 
دانم پس به من  به حق فرستاده از اين بهتر نميسوگند به خدايي كه تو را 

نيز او را ياد داد كه در قيام و ركوع و  صبياموز چگونه نماز بخوانم. حضرت
 .»سجود و جلوسش رعايت طمأنينه و اعتدال نمايد

 هاي راتبه سنت -51
شود كه  مي هاي صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء هاي راتبه شامل سنت سنت

 مؤكده هستند.اين قسمت سنت 

 سنت صبح:  -1
به شدت بر آن  صخدا اين سنت دو ركعت قبل از نماز صبح است و رسول

اي به اندازة سنت  بر هيچ نافلهص خدا رسول«گويد:  ل كرد، عايشه مواظبت مي
 .عليه) (متفق .»قبل از صبح مواظبت نداشت

از  دو ركعت قبل«رمود: ف صخدا روايت شده كه رسول ل همچنين از عايشه
 .(روايت از احمد و مسلم و ترمذي ونسائي) .»صبح بهتر از دنيا و مافيها است

چنين معروف است كه اين دو ركعت را خيلي كوتاه  صاز هدي آن حضرت
دو ركعت سنت  صخدا رسول«روايت است كه گويد:  ل خواند، از حفصه مي

بن عمر  ويد: عبدااللهخواند، نافع گ خواند و آن را كوتاه مي صبح را در منزل خودش مي
 .عليه) (متفق .»خواند نيز آن را كوتاه مي

اول نماز سنت صبح بعد از فاتحه سوره  خدا در ركعت در روايت آمده: رسول
 .»خواند كافرون و در ركعت دوم بعد از فاتحه سورة اخلاص را مي

 .ماجه) (روايت از احمد و ابن 



 213  نماز

در ركعت اول سنت  صول خدانيز روايت شده كه رس ب از عبداالله ابن عباس
 خواند: صبح اين آيه را مي

﴿ ِ نّا ب تّ ا  ءت
ْ ِ ٱقُوِوُٓا َّ  �ِٰ تَ ٰ ِبِۡ نَلِت ِِ�ت

ُ
ُ ٓ ا تّ ۡنتا وت نَلِت ِِ�ت

ُ
ُ ٓ ا تّ قُوبت  ۧوت َۡ �ت قٰت وت َٰيِلت �سۡ�ت مت �سۡ�ت

سۡبتاطِ ٱوت 
ت
وِ�ت  ۡ�

ُ
ُ ٓ ا تّ ٰ وت ٰ وتعِي�ت وِ�ت مُو�ت

ُ
ُ ٓ ا تّ مۡ  ِّّيِ ونت ٱوت َُ ِنۡ ّّ دٖ  حت

ت
قُِ �تۡ�ت ُ ِّ َُفت َِمۡ �ت  ِ ِّن رّّ�

 ُ ۡنُ �ت �ت ونت  ۥوت ُُ  ].١٣٦ة: البقر[ ﴾١مُسۡنِ
بگوييد: به خدا و آنچه كه به ما فرو فرستاده شده و آنچه كه به ابراهيم و اسماعيل «

و اسحاق و يعقوب و نوادگان يعقوب فرو فرستاده شده و آنچه كه به موسى و عيسى 
ده شده و [نيز] آنچه كه به [ديگر] پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده است، دا

گذاريم. و فرمانبردار او (خداوند)  ايم. بين هيچ كس از آنان تفاوتى نمى ايمان آورده
 .»هستيم

 كرد: و در ركعت دوم اين آيه را تلاوت مي

هۡلت ﴿
ت
أ ٰ تٓ بِٰ ٱقلُۡ  تَ ٍٖ  لۡكِ تُ ِ ٰ �ت توۡاْ ِِ�ت اِ تَ بُدت ِِّ�  �ت َۡ تَ  �ّ

ت
�تيۡنتُ�مۡ � ب بتيۡنتنتا وت اءٓ وت ت ٱست �ت �ُۡ�كِت  َّ وت

ۡ�  ۦبهِِ  ِن دُونِ  ٔٗ شت ّّ رۡ�تاٗ�ا 
ت
ضًا ُ َۡ ضُنتا �ت َۡ تّخِذت �ت �ت �ت ِۚ ٱا وت َّ  ْ قُوِوُا تَ  ْ لّوۡا نِ تتوت ْ ٱفتِ دُوا تَ ِ  شۡ ناّب

ت
َ 

ونت  ُُ  ].64آل عمران: [ ﴾٦مُسۡنِ
تاب به سوى سخنى آييد كه برابر بين ما و شماست: كه جز خدا را بگو: اى اهل ك«

بندگى نكنيم و چيزى را با او شريك نياوريم و برخى از ما برخى ديگر را به جاى 
 »خداوند پروردگار برنگيرد. اگر روى برتافتند، بگوييد: به آنكه ما مسلمانيم گواه باشيد

 سنت ظهر: -2
ر ركعت است، دو ركعت قبل از آن و دو ركعت طبق روايات وارده سنت ظهر چها

گويد: عادت رسول خدا بر اين بود كه دو  بعمر  كه عبداالله ابن بعد از آن. چنان
ركعت نماز سنت را قبل از ظهر و دو ركعت را نيز بعد از آن، و دو ركعت را بعد از 

  .»خواند مغرب و دو ركعت بعد از عشاء و دو ركعت را قبل از صبح مي
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 .وايت ازاحمد)(ر 
 رواياتي دال بر اين كه: راتبة ظهر شش ركعت يا هشت ركعت است.

 از عايشه صخدا روايت شده كه گويد: دربارة نماز رسول سشقيق بن از عبداالله
. »خواند قبل از ظهر چهار ركعت و بعد از آن دو ركعت مي«سؤال كردم گفت:  ل

 .(روايت از مسلم)
هركس قبل از ظهر چهار ركعت و بعد «فرمود:  صخدا گويد: رسول ل حبيبه ام

 .»از آن  چهار ركعت بخواند، خداوند گوشت او را بر جهنم حرام خواهد كرد
 .(روايت از احمد و اصحاب سنن و ترمذي) 

در ميان روايات فوق هيچ تعارضي وجود نداشته و به هر كدام  ،خواهر مسلمانم اي
توان  را بر هر دو حال مي صخدا سولعمل كني انشاءاالله جايز است؛ چون فعل ر

حمل نمود: گاهي دو ركعت را خوانده و گاهي چهار ركعت را خوانده است. به قولي: 
در مسجد دو ركعت خوانده ولي در منزل چهار ركعت خوانده است. به همين خاطر 

در مسجد دو ركعت را ديده و روايت كرده است و به هر دو  ب بن عمر عبداالله
 به وجود هر دوحالت، خبر داده است. ل حال عايشه

تواني چهار ركعت قبل از ظهر را پيوسته و با يك سلام  مي ،خواهر مسلمانم اي
را دو ركعت دو ركعت بخواني و در هر دو ركعت ها  آن بخواني. ولي افضل آن است

 سلام بدهي.

 سنت مغرب: -3
بر آن  صخدا ولهاي مؤكده است و رس دو ركعت بعد از نماز مغرب يكي از سنت

كرد و مستحب است در ركعت اول آن سورة كافرون و در ركعت دوم  مي مواظبت
 هواالله خوانده شود. قل

 سنت عشاء: -4
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 هاي مؤكده است. دو ركعت بعد از نماز عشاء يكي از سنت

 هاي غير مؤكده سنت -52
لي شود كه مانند ده ركعت سنت قبل انجام آن سنت است و مي هايي گفته به سنت

 از چنان تأكيدي برخوردار نيست مانند:

 دو ركعت يا چهار ركعت قبل از نماز عصر: -1
قبل از نماز عصر  صخدا مجموعه احاديثي دربارة آن وارد شده كه غالباً رسول

 اين حديثچهار ركعت خوانده است ولي اگر دو ركعت خوانده شود نيز مشمول 
 .»اي نماز سنت هست قامهميان هر اذان و ا«شود كه فرموده است:  مي

 دو ركعت قبل از مغرب: -2
قبل از مغرب نماز بخوانيد، قبل از «فرمود:  صخدا عبداالله بن مغفل گويد: رسول

مغرب نماز بخوانيد، سپس در مرتبة سوم فرمود: (براي كسي كه بخواهد) مبادا آن را 
 سنت مؤكده تصور كنند.

 دو ركعت قبل از عشاء: -3
ميان هر اذان «فرمود:  صخدا داالله بن مغفل كه گويد: رسولبه دليل حديث عب

براي آن «. بار سوم فرمود: »اي نماز هست اقامه اي نماز هست، ميان هر اذان و اقامه
هيچ «فرمود:  صخدا  كه رسول س زبير و به دليل حديث عبداالله بن »كس كه بخواهد

(روايت . »نداشته باشدنماز فرضي وجود ندارد كه قبل از آن دو ركعت سنت وجود 
 .ان)باز ابن ح

 پايان نماز -53
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هرگاه خواهر يا برادر مسلمان از نماز فرض فارغ شد لازم است استغفار كرده و از 
الكرسي و اخلاص  خداي متعال تقاضاي بهشت نموده و از جهنم به او پناه ببرد، و آيه

ار، مؤكده بوده و از سنت و معوذتين را بخواند و تسبيح و تكبير خدا گويد و اين اذك
 باشد. و اين اذكار را بعد از اتمام نماز واجب و بر همان هيئت بخواند: نبوي مي

 سه مرتبه. »استغفراالله«گفتن  -1

امِ «گفتن:  -2 رَ كْ الإِ َلاَلِ وَ ا الجْ ا ذَ تَ يَ كْ بَارَ ، تَ لاَمُ نْكَ السَّ مِ لاَمُ وَ مَّ أَنْتَ السَّ الهى « »اللَّهُ

ز جانب تو است، تو بسيار بابركتى، اى صاحب عظمت تو سلامى، و سلامتى ا
 »و بزرگى

لىَ «گفتن:  -3 وَ عَ هُ يْتُ وَ مِ يُ يِيْ وَ ْ دُ يحُ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ لاَ إِلَ

رٌ  يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ آنِ معبودى بجز االله يگانه نيست، شريكى ندارد، پادشاهى از «. »كُ

اوست و ستايش مر او راست، زنده مى كند و مى ميراند، و او بر هر چيز 
 ده مرتبه. »تواناست

مَّ «گفتن:  -4  بعد از نماز صبح هفت مرتبه. »ارِ النَّ   نَ مِ  یْ نِ رْ اجِ  اللَّهُ

َنَّةَ «بعد از مغر بگويد:  -5 أَلُكَ الجْ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ مَّ ، اللَّهُ نَ  اللَّهُ نِیْ مِ رْ  هفت مرتبه. »النَّارِ  اجِ

تِكَ «گفتن:  -6 بَادَ نِ عِ سْ حُ ، وَ كَ رِ كْ شُ ، وَ كَ رِ لىَ ذِكْ نِّيْ عَ مَّ أَعِ  .»اللَّهُ

بار الها! به من توفيق بده تا تو را ياد كنم، و سپاس گويم، و به بهترين روش، «
 »بندگى نمايم

لَ «گفتن:  -7 هُ المُْلْكُ وَ ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ ءٍ لاَ إِلَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ

رٌ  يْ دِ معبودى بجز االله يگانه نيست، شريكى ندارد، پادشاهى از آنِ اوست و « »قَ

 »ستايش مر او راست، و او بر هر چيز تواناست

 الكرسي ية: آخواندن -8
 اخلاص و معوذتين.هاي  خواندن سوره -9
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ْ كْ أَ  االلهو سه مرتبه و  سي اللهِِالحمدُ سي و سه مرتبه،  ،االلهِ  حانَ بْ سُ گفتن  -10 و  سي برَ

سه مرتبه، همراه با احساس عظمت خدا، و براي شمارش آن بهتر است از 
 ها استفاده شود نه تسبيح. انگشت

ءٍ «گفتن:  -11 ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ لاَ إِلَ

رٌ  يْ دِ  ، براي تمام كردن عدد صد، با نود و نه تسبيح و تحميد و تكبير فوق.»قَ

سپس دعا و خواستن خير دنيا و آخرت همراه با رعايت ادب دعا و نيايش،  -12

و   الحمدااللهبلند كردن هر دو دست در كمال خشوع و گردن كجي و گفتن: 

 خر دعا و نيايش. در اول و آ صفرستادن صلوات بر حضرت

 عتنماز جما -54
نماز جماعت مانند نماز جمعه بر مردان واجب است نه بر  ،خواهر مسلمان اي

زنان. و بيست و هفت درجه از نماز انفرادي بالاتر است. با وجود اين، نماز زن در 
اش بهتر از نماز  نماز زن در خانه«است:  منزل بهتر از مسجد است، رسول خدا فرموده

 .و حاكم)(روايت از ابوداود  .»در مسجد است
ولي بايد گفت: اگر زن ترسي و مانعي از حضور در مسجد نداشته باشد و در منزل 

 تواند براي نماز جماعت و جمعه به مسجد برود. نتواند آن را با جماعت بخواند مي
تواند در خانة خودش براي زنان و دختران خود امامت نماز جماعت را به  زن مي

در وسط صف جماعت و كمي جلوتر بايستد و  عهده گيرد و در امامت لازم است
 ت و تكبير را به صورت آهسته اما كمي بلندتر بخواهند.اقام

 نماز جمعه و شروط وجوب آن -55
نماز جمعه بر هر انسان مسلمان بالغ، عاقل، آزاده، مقيم و توانا واجب است. ولي 

 به اتفاق علما، نماز جمعه بر زنان و كودكان واجب نيست.
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جمعه حقي واجب است بر هر «فرمود:  صخدا گويد: رسول س ن شهابب طارق
 .»مسلمان با جماعت خوانده شود بجز چهار نفر: برده، زن، كودك و بيمار

 .(بخاري و مسلم و حافظ) 
 چنانكه در حديث به آن تصريح شد جمعه بر اين افراد واجب نيست:

 زن. -1
 برده. -2
 كودك. -3
 مريض. -4

و تنها نماز ظهر بر آنان واجب است به استثناي  جمعه بر اين افراد واجب نبوده
كودكي كه هنوز به سن تكليف نرسيده است و هر كدام از اين چهار گروه نماز جمعه 

 شود. را بخواند صحيح بوده و فريضة ظهر از وي ساقط مي
در مسجد حاضر شده و نماز جماعت و جمعه را با  صخدا زنان در زمان رسول

هاي جماعت و جمعه  هرگاه خواهر مسلمان خواست در نماز كردند و وي برگزار مي
شركت كند براي او سنت است غسل نموده و لباس تميز و خوشبو بپوشد. و اگر هم 

 حاضر نشود مكلف نيست.



 
 
 

 امامت و قصر نماز

 امامت مرد براي مردان و زنان -1
برگزار  ام نماز را به امامت براي من و مادرم و خاله صخدا رسول«گويد:  سانس

(روايت .»اي را پشت ما قرار داد كرد و من را در طرف راست خودش و مادرم و خاله
 .از احمد و مسلم و ابوداود)

را براي صرف غذا دعوت  صخدا همچنين گويد: (مادربزرگم به نام مليكه رسول
كرد، غذا را كه تناول كرد فرمود: به پا خيزيد تا براي شما نماز بخوانم. بلند شدم 
حصيري را كه بر اثر استفاده زياد رنگ آن سياه گشته بود بعد از پاشيدن مقداري آب 

بر آن ايستاد من با يتيمي پشت سر او ايستاده و  صخدا بر آن، آوردم و رسول
دو ركعت نماز را براي ما به امامت  صخدا مادربزرگم پشت سر ما ايستاد، رسول

 .ماجه) ز ابن(روايت از جماعت به غير ا .»خواند و رفت
بنابراين، هرگاه زن پشت سر مردي نماز بخواند نبايد در طرف راست او بايستد 

 بلكه بايد پشت سر او بايستد.
اگر زنان در جماعت شركت كردند بايد مردان در صف اول و نوجوانان در صف 

مالك اشعري كه گويد:  ل حديث ابيدوم و زنان در صف آخر قرار گيرند، به دلي
كرد ولي  قرائت را در نماز چهار ركعتي به يك اندازه رعايت مي صدارسول خ«

داد تا مردم به نماز برسند مردان را قبل از كودكان و  ركعت اول را مقداري طول مي
 .»داد نوجوانان و آنان را قبل از زنان قرار مي

 امامت مرد فقط براي زنان -2
دا من امشب كاري خ ولرس آمد و گفت: اي صخدا كعب به محضر رسول بن ابي

تواني  گفت: زنان در منزل من بودند به من گفتند: تو مي »چه كردي؟«ام فرمود:  كرده
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توانيم پس براي ما امامت كن. من هم هشت ركعت را با وتر  بخواني و ما نميقرآن 
چيزي نفرمود. راوي گويد: سكوت او را  صخدا براي آنان به امامت خواندم. رسول

 .(روايت از ابويعلي و طبراني) دانستيم.نشانة رضايت 
 بهترين صفوف زنان آخر آن است:

بهترين صفوف مردان صف اول و «فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره
بدترين آنان صف آخر و بهترين صفوف زنان صف آخر و بدترين آنان صف اول 

 .»است

 امامت زن براي زنان -3
كه او  ل كند، به دليل حديث عايشهمستحب است زن براي زنان ديگر امامت 

نيز اين كار را  ل ايستاد، و ام سلمه كرد و در وسط صف مي براي زنان امامت مي
براي ام ورقه مؤذني تعيين كرد و به ام ورقه فرمود در  صخدا كرده است، و رسول

 اش امامت كند. نمازهاي فرض براي اعضاي خانواده

 نماز زنان در مسجد -4
مسجد براي شركت در نماز جماعت جايز است به شرط اين كه از  رفتن زنان به

شود مانند لباس زيبا و استعمال عطر و غيره  وسايلي كه باعث برانگيختن شهوت مي
 اجتناب نمايند.

مانع رفتن زنان به مسجد نشويد هر «: فرمود صخدا گويد: رسول ب عمر ابن
 .ز احمد و ابوداود)(روايت ا .»هايشان براي آنان بهتر است چند خانه

زنان را از رفتن به مساجد منع نكنيد «فرمود:  صخدا گويد: رسول س ابوهريره
 .(روايت از احمد و ابوداود) .»ولي بايد از معطر كردن خود، خودداري نمايند

هر زني بخور استعمال كند نبايد با ما «فرمود:  صخدا گويد: رسول س ابوهريره
 .روايت از مسلم و ابوداود و نسائي)( »»در نماز عشاء شركت كند
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در صورت خوف فتنه بهتر آن است كه در منزل خودت نماز  ،اي خواهر مسلمانم
 بخواني.

عرض كردم: دوست دارم  رفته صخدا ام حميد ساعديه گويد: به خدمت رسول
دانم، ولي نماز تو در منزلت بهتر  گمان مي بي«فرمود:  صبا تو نماز بخوانم، حضرت

ت در مسجد قومت بهتر از خواني و نماز خواندن سجد قومت ميزيست كه در ماز نما
 .(روايت از احمد و طبراني) .»خواندن نماز در مسجد جماعت است

 تسبيح و تصفيق -5
اي پيش آيد مانند تذكر دادن به امام هنگام اشتباه در  نماز حادثههرگاه در اثناي 

خل منزل شود يا راهنمايي شخص نابينا و خواهد دا نماز واجازه دادن به كسي كه مي
 س دياعبن سعد س زنند. از سهل گويند و زنان دست مي االله مي امثال آن، مردان سبحان

االله   اي را مشاهده كرد سبحان هر كسي در نماز حادثه«فرمود:  صخدا  گويد: رسول
و بگويد و زنان بايد با كف دست بر پشت دست بزنند چون تسبيح براي مردان 

 .(روايت از احمد و ابوداود و نسائي) .»تصفيق براي زنان است

 ر نمازقص -6
از بدو خروج از مدينه براي مسافرت تا وقت  صخدا القيم گويد: رسول ابن

خواند و از او به ثبوت نرسيده نماز  بازگشت به آن، نمازهاي چهار ركعتي را قصر مي
از ائمه در اين مسئله اختلافي چهار ركعتي را نماز خوانده باشد و هيچ كدام 

 اند، هر چند دربارة حكم قصر اختلاف داشته باشند. نداشته
 حنفيه گويند: قصر نماز در سفر واجب است.

مالكيه گويند: قصر نماز در سفر، سنت مؤكده بوده و تأكيد آن از نماز جماعت 
قتدا كند به بيشتر است، بنابراين اگر شخص مسافر ديگري را پيدا نكرد كه به او ا

 تنهايي نمازش را قصر كند و مكروه است كه به شخص مقيم اقتدا كند.
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 حنابله گويند: قصر بهتر از اتمام است.
 شافعيه نيز گويند: اگر به مسافت قصر رسد قصر بهتر از اتمام است.

 اي كه از آن قصر جايز است نقطه -7
اقامت، قصر نماز  جمهور علماء بر اين رأيند كه به محض خارج شدن از محل

شود، و اين شرط قصر است و تا بازگشت و داخل شدن به اوليه ساختمان  شروع مي
 خواند. محل اقامت نماز را تمام نمي

در هيچ مدام از سفرهايش قبل از خارج  صخدا منذر گويد: سراغ ندارم رسول ابن
 شدن از مدينه قصر كرده باشد.

در مدينه چهار ركعت خوانديم و در  صخدا نماز ظهر را با رسول«گويد:  سانس
 .)(روايت از جماعت .»ذوالحليفه آن را دو ركعت خوانديم

تواند نماز را قصر  نزلش ميبعضي از سلف بر اين رأيند: هركس نيت سفر كند در م
و براي زني كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد حلال نيست بدون «كند. 

 .»كند مسافت آن يك روز طول مي همراهي محرم به سفري برود كه
 .(روايت از احمد) 

 جمع بين دو نماز -8
براي خواهر يا برادر مسلمان جايز است در مسافرت، نمازهاي ظهر و عصر و 
نمازهاي مغرب و عشاء را باهم جمع كند به صورت تقديم يا تأخير، به دليل حديث 

سافرت عزم حركت هرگاه در م صخدا  رسول«كه گويد:  ب عباس بن عبداالله
نمود نمازهاي ظهر و عصر را باهم جمع و نيز نمازهاي مغرب و عشاء را باهم  مي

 .عليه) (متفق .»كرد جمع مي
 هرگاه يكي از حالات زير پيش آمد جمع لازم است:
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 در عرفه و مزدلفه: -1
علماء بر اين اتفاق دارند كه جمع بين ظهر و عصر در عرفه به صورت جمع تقديم 

مغرب و عشاء به صورت جمع تأخير در مزدلفه سنت است چون رسول  و بين
 چنين كرده است. صخدا

 جمع در مسافرت: -2
مطابق رأي اكثر اهل علم جمع در سفر جايز است، و نيت براي قصر و جمع شرط 

هنگام گذشتن خورشيد  صخدا در غزوة تبوك رسول«گويد:  سجبل نيست، معاذبن
ن كه حركت كند نمازهاي ظهر و عصر را باهم به صورت از خط استواء و قبل از اي

كرد نماز  خواند و اگر قبل از گذشتن خورشيد از خط استوا حركت مي جمع تقديم مي
خواند، و در مورد نماز مغرب نيز اگر  ظهر را با نماز عصر به صورت جمع تأخير مي

جمع تقديم كرد نماز مغرب و عشاء را به صورت  بعد از غروب خورشيد حركت مي
كرد مغرب را با عشاء به صورت جمع تأخير  و اگر قبل از غروب حركت مي

 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»خواند مي

 :جمع نماز به هنگام باران -3
را  باراني نمازهاي مغرب و عشاءدر يك شب  صخدا رسول«در حديث آمده كه، 

 .»باهم جمع كرد
سنت اين است «دالرحمن نقل كرده كه گفت: عب بن اثرم در كتاب سنن از ابوسلمه

 .»در روز باراني مغرب و عشاء باهم جمع شوند
تواند در روز باراني تنها به صورت جمع تقديم  در نزد علماي شافعيه، مقيم مي

نماز ظهر را با عصر و نماز مغرب را با عشاء جمع نمايد، آن هم به اين شرط: در 
 تا تكبير احرام براي نماز دوم باران ببارد. ،وقت تكبير احرام براي نماز اول
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مغرب و عشاء جايز است به اين  در نزد علماي مالكيه، جمع تقديم در مسجد ميان
كه هنگام نماز، باران ببارد يا انتظار آن برود، و شب تاريك و گل و لاي زياد  شرط

ميان ظهر و ي عادي شود. جمع ها انسان اي كه مانع پوشيدن كفش براي باشد با گونه
 عصر به خاطر باران مكروه است.

توان به صورت جمع تقديم و  در نزد حنابله تنها نمازهاي مغرب و عشاء را مي
ولاي و سرماي شديد و  جمع تأخير خواند، آن هم به سبب برف و كولاك و گل

كند. و اين رخصت مختص كسي است كه از راه دور براي  را تر ها لباس باراني كه
آيد و در راه به وسيلة باران اذيت شود. اما براي  نماز جماعت به مسجد مي شركت در

تواند جماعت برگزار كند، يا بتواند در  كسي كه در مسجد بماند، يا در خانة خود مي
مقابل باران خود را بپوشاند يا مسجد جلو درب منزلش قرار داشته باشد جمع جايز 

 نيست.

 ديگر: جمع به واسطة مريضي يا عذري -4
 نمازهاي ظهر و عصر، و نمازهاي مغرب صخدا رسول«امام مسلم روايت كرده: 

 .»و عشاء را در مدينه با هم جمع كرد بدون اين كه خوف يا باراني در ميان باشد
سؤال كردند؟ در جواب گفت: تا امتش به مشقت  بعباس   علت آن را از ابن

نماز ظهر و عصر و دو نماز مغرب و نيفتند. اين حديث دليل بر جواز جمع ميان دو 
عشاء با تقديم يا تأخير در صورت نياز و مرض شديد است كه نمازگزار به آن مبتلا 

هاي ديگري كه غير از خدا كسي  تواند به علت اعذار و ناچاري شود. همچنين مي مي
 داند جمع نمايد. آن را نمي

نماز را جمع كرد و قبل  لازم است بداند هرگاه به علت عذري دو ،خواهر مسلمان
 از سپري شدن وقت نماز دوم عذر او برطرف شود اعادة نماز دوم بر او واجب نيست.

 آداب سفر -9
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سفر در روز پنجشنبه را دوست  صخدا سفر در هر روزي جايز است و رسول -1
داشت چون اين روز مبارك است و در اين روز است كه اعمال بندگان به 

 شود. سوي پروردگار بلند مي
  طلب دعا از اهل خير و صلاح مستحب است، در حقيقت، اگر اصحاب -2

كردند:  و عرض مي رفتند مي صدرصدد سفر بودند به محضر حضرت
گفتند:  يخير كن، ايشان در جواب م مسافر هستم براي من دعاي ،رسول خدا اي
برايم دعاي بيشتر كن، كرد:  عرض مي »خداوند تقوا را توشة راهت سازد«

ي بيشتر برايم بفرما، كرد: دعا عرض مي »و از گناهانت درگذرد«فرمود:  مي
 .»و خداوند خير را برايت آسان كند هر كجا كه باشي«فرمود:  مي

سپارم كه  شما را به خدايي مي«و عيال خداحافظي كرده و بگويد:  از اهل -3
 .»كند امانات را ضايع نمي

به خدا سپرديم دين و امانات «ند: مسافر لازم است در جواب بگويبر اهل و عيال 
 .»و سرانجام كارهايتان را

هرگاه خواهر مسلمان سوار بر وسيلة نقيله شد مانند هواپيما و قطار و ماشين  -4

ُ «و حيوانات سواري بگويد:  برَ ، االلهُ أَكْ ُ برَ ، االلهُ أَكْ ُ برَ نٰت ﴿ ،االلهُ أَكْ ِيٱسُبۡ�ت تِ  َّ خّ ست
 ُ ا كُنّا �ت تّ ا وت ذٰت تَ تا  قَِِِۡ�ت  ۥتّ نبُِونت  ١ُّ نقت ُُ ت ّ�نِتا ِ ٰ رت َّآ ِِ�ت �١﴾  ْ أَلُكَ فيِ مَّ إِنَّا نَسْ اللَّهُ

اطْوِ  ا وَ ذَ نَا هَ رَ فَ يْنَا سَ لَ نْ عَ وِّ مَّ هَ ، اللَّهُ ضىَ ا تَرْ لِ مَ مَ عَ نَ الْ مِ ، وَ وَ التَّقْ َّ وَ ا الْبرِ ذَ نَا هَ رِ فَ سَ

مَّ أَنْتَ ال ، اللَّهُ هُ دَ عْ نَّا بُ ذُ بِكَ عَ وْ ْ أَعُ مَّ إِنيِّ ، اللَّهُ لِ ْ اْلأَهْ ةُ فيِ َلِيْفَ الخْ ، وَ رِ فَ ْ السَّ بُ فيِ احِ صَّ

لِ  اْلأَهْ ْ المَْالِ وَ لَبِ فيِ ءِ المُْنْقَ وْ سُ ، وَ ةِ المَْنْظَرِ آبَ كَ ، وَ رِ فَ ثَاءِ السَّ عَ نْ وَ  .ازمسلم) (روايت .»مِ
برايمان مسخر كرده  بزرگي از آن خداست، منزه است خدايي كه اين وسيله را«

ما در اين سفرمان نيكي و  ،گرديم، خداوندا است و ما به سوي پروردگارمان باز مي
اين سفر را برايمان  !طلبيم، خدايا تقوا و عملي را كه مورد رضايت توست از تو مي
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در سفرم تو رفيقي و براي اهل و  !آسان فرما. و دوري آن را برايمان درهم بپيچ، خدايا
برم از مشقات سفر و غم و اندوه بازگشت و  به تو پناه مي !تو جانشيني. خداياعيالم 

 .»ديدن هر بدي در ميان اهل و عيالم
وقتي كه از سفر بازگشت دعاهاي قبل را بخواند و اين دعا را به آن بيفزايد:  -5

نَ « وْ دُ امِ نَا حَ بِّ ، لِرَ نَ وْ ابِدُ ، عَ نَ ائِبُوْ ، تَ نَ از گناهان توبه ، از سفر بازگشتم« »آيِبُوْ

 .»كنانيم، خداوند را عبادت كنندگانيم، خداوندمان را ستايش گويندگانيم

اتِ «هرگاه به منزلت رسيدي بگو:  -6 تِ االلهِ التَّامَّ لِماَ ذُ بِكَ وْ اأَعُ لِّهَ لَقَ  كُ ا خَ ِّ مَ نْ شرَ  »مِ
 .(مسلم) 

 .»برم از شر آنچه خلق كرده است پناه به همة كلمات نامة خدا مي«

 كبر.أ االلهبالا رفتن بر مكان بلند بگوييد:  هنگام -7

 .اري)(روايت از بخ االلهِ   حانَ بْ سُ هنگام پايين آمدن از دامنة كوهي بگوييد:  -8

ا «هرگاه داخل مكاني شدي قبل از آن بگوييد:  -9 مَ بْعِ وَ اتِ السَّ وَ مَ بَّ السَّ مَّ رَ اللَّهُ

لَ  ا أَقْ مَ بْعِ وَ َ السَّ ينْ ضِ بَّ اْلأَرْ رَ ، وَ لَلْنَ بَّ أَظْ رَ ، وَ لَلْنَ ا أَضْ مَ ِ وَ يَاطِينْ بَّ الشَ رَ ، وَ لْنَ

ذُ بِكَ  وْ أَعُ ا، وَ ا فِيْهَ َ مَ يرْ خَ ا، وَ لِهَ َ أَهْ يرْ خَ ةِ وَ يَ رْ قَ هِ الْ ذِ َ هَ يرْ أَلُكَ خَ . أَسْ يْنَ رَ ا ذَ مَ احِ وَ يَ الرِّ

ا ا فِيْهَ ِّ مَ شرَ ا، وَ لِهَ ِّ أَهْ شرَ ا، وَ هَ ِّ نْ شرَ  .(روايت از نسائي) »مِ

قرار دارد، اى پروردگار ها  آن لها! اى پروردگار هفت آسمان و آنچه زيربار ا«
و آنچه  ها شيطان قرار دارد، و اى پروردگارِها  آن هفت گانه و آنچه بر روىهاى  زمين

به حركت در مى آورند، ها  آن و اى پروردگار بادها و آنچه كه اند، گمراه كردهها  آن كه
ير ساكنان، و خير آنچه در آن هست را مسألت مى من از تو خير اين آبادى، و خ

نمايم، و از بدى آن، و بدى ساكنان آن، و بدى آنچه در آن قرار دارد، به تو پناه مى 
 .»برم
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نَا تَوباً  تَوباً «هرگاه داخل منزلي شدي بگو:  -10 بِّ باً  لِرَ غادِرُ  لاَ  أَوْ يْنَا يُ لَ وباً  عَ (روايت  »حَ

 .از احمد)
ا بازگشتيم به سوي خدا، خدايي كه نيكي را از ما دريغ به پيشگاه خدتوبه، «
 .»دارد نمي

خواهر مسلمانم بر تو حرام است بدون همسر يا محرم سفر كني. از  اي -11
درست نيست براي زن «فرمود:  صخدا روايت شده كه رسول س ابوهريره

 .عليه) (متفق »كشد، بدون محرم برود روز طول مي مسلمان به سفري كه يك شبانه
با زني كه هيچ مردي نبايد «فرمود:  صخدا گويد: رسول ب بن عباس عبداالله

مردي  ،زيند و زن بدون محرم نبايد به مسافرت برودمحرم با او نيست خلوت گ
خدا همسر من براي حج از خانه بيرون رفته است و اسم من نيز  عرض كرد: اي رسول

 .»سرت حج كندر فلان غزوه نوشته شده است، فرمود: برو و با هم
 .حجر) (روايت از احمد و بخاري و ابن 

 احكام مسافت قصر -10
ربارة قصر نماز سوال كردم؟ گفت: مالك د از انس بن :يزيد گويد بن يحيي -1

در مسافت سه فرسخ يا سه ميل به جاي چهار ركعت دو  صرسول خدا«
  .»خواند ركعت نماز مي

ترين حديث  ترين و صريح الباري گويد: صحيح حافظ ابن حجر در كتاب فتح -2
در اين باب اين حديث است، و ترديد در فرسخ يا ميل به وسيلة حديث 

به مسافرت  صخدا هرگاه رسول«شود كه گويد:  ابوسعيد خدري برطرف مي
(روايت از سعيدبن منصور و  .»خواند رفت نماز را قصر مي يك فرسخي مي

 .حافظ در تلخيص)
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بنابراين، حديث ابوسعيد شكي را كه در معلوم است كه فرسخ سه ميل است 
در  صخدا سازد كه كمترين مسافتي كه رسول حديث انس است برطرف و روشن مي

متر است.  1748متر و ميل  5541آن نماز را قصر خوانده سه ميل است. فرسخ 
  .كمترين مسافت براي قصر نماز، يك ميل است

 .ابي شيبه روايت كرده است) (اين روايت را ابن 
ابن حزم به اين روايت عمل كرده است و در استدلال بر ترك قصر در مسافت 

رفت يا براي  براي دفن اموات به بقيع مي صكمتر از يك ميل گويد: پيامبر خدا
 كرد. رفت ولي نماز را قصر نمي قضاي حاجت به صحرا مي

 هركجا نيت اقامت داشتيد قصر براي شما جايز نيست. -3
تواند روزه بگيرد و  مي ر مباح افطار كند، همچنينجايز است مسافر در سف -4

 قصر نكند.
 حكم مسافرت با هواپيما يا كشتي يا قطار و ماشين و غيره يكي است. -5
تواند بعضي از نمازها را قصر كند و بعضي را نيز قصر نخواند مانند  مسافر مي -6

 د.اين كه نماز ظهر را دو ركعت بخواند ولي نماز عصر را چهار ركعت بخوان
تواند نمازهاي سنت را ترك كند به غير از سنت فجر چون  مسافر مي -7

بود، و نماز وتر نيز چنين است  در اقامت و سفر بر آن حريص صخدا رسول
 و اگر نمازهاي سنت را انجام دهد جايز بوده و اجر مضاعف خواهد داشت.

بخواند اگر  تواند در هواپيما و كشتي و قطار و ماشين رو به قبله نماز مسافر مي -8
 هم نتوانست رو به قبله بايستد، نمازش انشاءاالله صحيح است.

 اذان -11
 اذان عبارت از اعلام وقت نماز با كلماتي مخصوص است.

 آنچه به هنگام شنيدن اذان لازم است گفته شود -1
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گويد به جز  بر خواهر مسلمان لازم است همان كلماتي را تكرار كند كه مؤذن مي

يَّ «در   لاَحِ حَ لىَ الفَ يَّ عَ حَ لاةِ، وَ لىَ الصَّ ةَ إلاَّ بِااللهِ«: گويد كه مي »عَ وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ و اين  »لاَ حَ

 تكرار بايد بعد از الفاظ اذان گفته شود.

 آنچه بعد از اذان لازم است گفته شود -2

 و دعاي بدست آوردن مقام وسيله: صخدا (أ) صلوات بر رسول
هرگاه اذان را شنيدي مانند مؤذن «فرمود:  صداخ مسلم روايت كرده كه رسول

گمان هركس يك صلوات  كلمات را تكرار كن، سپس بر من صلوات بفرست، چون بي
فرستد، بعد از آن براي من طلب  بر من فرستد خداوند در مقابل، ده صلوات بر وي مي

و  وسيله كنيد كه مكاني در بهشت است و براي يكي از بندگان خدا مهيا شده است
فاعت مرا براي خود پس هركس برايم دعاي وسيلت خواند ش ،اميدوارم من باشم

 ».حلال كرده است

 (ب) دعاء بعد از اذان:
 .»شود دعاء بين اذان و اقامه رد نمي«فرمود:  صخدا گويد: رسول سانس

 .(روايت از ترمذي)

 شود آنچه به هنگام اذان مغرب گفته مي -3
خدايا، اين، وقت روي «گفت:  ام اذان مغرب ميشده كه هنگاز ام سلم روايت 

 .»گران تو است، از گناهانم درگذر آوردن شب و رفتن روز تو و وقت نيايش دعوت

 ذكر هنگام اقامه -4

 .»اهَ امَ دَ أَ وَ  ا االلهُهَ امَ قَ أَ «اگر مؤذن شروع به اقامت كرد مستحب است بگوييد: 
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 اذان و اقامة زنان -5
 .(روايت بيهقي) ذان و اقامه نيست.گويد بر زنان ا بعمر  ابن

 اصحاب رأي و مالك بر اين رايند كه اذان و اقامه بر زن نيست.
 شافعي گويد: اگر براي زنان اذان گفته شود ولي خود اقامت گويند اشكالي ندارد.
 احمد گويد: اگر اذان و اقامه بگويند اشكالي ندارد و اگر هم نخوانند جايز است.

ان اذان و اقامه گفت و براي زنان امامت كرد نبايد مانند مردان هرگاه خواهر مسلم
 به تنهايي در جلو صف اول بايستد، بلكه بايد در وسط صف اول توقف نمايد.

 خنديدن در اذان -6
 خنديدن مؤذن در هنگام اذان و اقامه اشكالي ندارد.

 ولي گفتن كلمات غير از اذان كراهت دارد.



 
 
 

 وتر

 حكم آن -1
مؤكده است. امام احمد گويد: هركس وتر را ترك كند انسان بد است و  وتر، سنت

نبايد از وي شهادت قبول شود. منظور او تأكيد بر اجتناب از چنين كساني براي 
شهادت است و ارادة وجوب آن را نداشته چون در روايتي ديگر تصريح كرده كه نماز 

و اگر نخواست قضاء بر وي  وتر در مرتبة فرضي نيست. اگر خواست آن را قضا كند
 بر آن، در سفر و حضر. صلازم نيست، و تأكيد بر آن، به خاطر مواظبت حضرت

نماز وتر حق است هركسي دوست «فرمود:  صگويد: رسول خدا س و ابوايوب
داشت آن را پنج ركعت بخواند، بخواند و هركس دوست دارد آن را سه ركعت 

 .»عت بخواند، يك ركعت را بخواندبخواند، بخواند، و هركس خواست يك رك
 .(روايت از ابوداود) 

 وقت آن -2
وقت آن به اجماع علماء مابين نماز عشاء تا طلوع فجر است به دليل فرمودة 

به حقيقت خداوند براي شما نمازي زياد كرده است كه وتر است، «: صخدا رسول
 .مد)(روايت از اح .»پس آن را در مابين عشاء و طلوع فجر بخوانيد

اند نمازش صحيح نبوده چون واگر خواهر يا برادر مسلمان قبل از عشاء آن را بخ
آخرين نماز شب را وتر قرار «نيز فرمود:  صخدا خول وقت است و رسولدقبل از 

 .عليه) (متفق .»دهيد

 بهترين وقت آن -3
نماز وتر را  ل به دليل حديث عايشه ،بهترين وقت خواندن آن آخر شب است
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ا وقت سحر به م اوقات شب بعد از عشاء خوانده است و در نهايت آن را تدر تما
 .عليه) (متفق تأخير انداخته است.

 »را در شب نماز وتر قرار دهيد آخرين نمازتان«و در حديث پيامبر خدا فرمود: 
 .(روايت از مسلم) 

باشد، پس  و تأخير آن مستحب است زيرا نماز آخر شب مشهود خدا و ملائكه مي
چنين  صخدا هركس كه نماز شب دارد بايد نماز وتر را بعد از آن بخواند زيرا رسول

 كرده است.

 استحباب در تعجيل آن -4
اگر كسي به دلايلي، خوف فوت وتر را داشته باشد براي او مستحب است در اول 

چه وقت «فرمود:  س به ابوبكر صخدا شب آن را بخواند. در حديث آمده كه: رسول
ابوبكر احتياط را پيشه «ض كرد در اول شب. به عمر فرمود: عر »خواني؟ ر مينماز وت

بعد از عشاء در  ،اي خواهر مسلمان .»كرده، و عمر از نيروي خود استفاده كرده است
در  ،هر وقتي از شب نماز وتر بخواني بدون خلاف جايزاست. اي خواهر مسلمانم

دو وتر در يك شب وجود «وده: فرم صخدا  يك شب دو نماز وتر نيست چون رسول
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»ندارد

 تعداد ركعات وتر -5
سيزده ركعت، يازده ركعت، نه ركعت، هفت  صخدا ترمذي گويد: از رسول

 ركعت، پنج ركعت، سه ركعت و يك ركعت روايت شده است.
 صخدا ابراهيم در شرح اين روايت گويد: به اين معنا است كه رسول اسحاق بن

نماز شب را همراه وتر سيزده ركعت خوانده است و به همين خاطر نماز شب را نيز 
نماز شب را  صخدا رسول«روايت شده كه:  ل اند. از عايشه وتر نسبت داده
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سيزده ركعت خوانده كه پنج ركعت اخير را به نام وتر و با يك تشهد به پايان 
 .عليه) (متفق .»برد مي

از وتر را به صورت دو ركعت، دو ركعت، و يك ركعت را در تواند نم همچنين مي
چنين جايز است كل نماز وتر را با دو تشهد و سلام  هم بخواند. وآخر جداگانه 

كه: تمام ركعات نماز وتر را به هم متصل و در ركعت ماقبل آخر نيمه  بخواند يعني اين
ر كامل بخواند و سلام تشهد را خوانده و بلند شود و در ركعت آخر تشهد را به طو

تواند كل نماز وتر را با يك تشهد در ركعت آخر به پايان ببرد و  بدهد. همچنين مي
 سلام بدهد.

 قرائت در وتر -6

بّحِِ ﴿ مستحب است در ركعت اول بعد از فاتحه ّ�كِت  سۡمت ٱست ۡ�ت ٱرت
ت
و در  ﴾١ ۡ�

ا ﴿ ركعت دوم بعد از فاتحه تَ  �
ت
َ ٰ تٓ ونت ٱقلُۡ  ُِ فِٰ تٰ ُ ٱقلُۡ هُوت ﴿ و در ركعت آخر ﴾١ لۡ َّ 

دٌ  حت
ت
 را بعد از فاتحه بخواند. ﴾١ُ

 را بخواند. »هواالله و معوذتين قل«شافعي گويد: جايز است در ركعت آخر 

براي خواهر مسلمان جايز است از هر جايي از قرآن كه برايش امكان دارد و 
 بخواهد در نماز وتر و نمازهاي ديگر بخواند.

 وتر قنوت در -7
خواندن قنوت بعد از ركوع در ركعت اخير سنت است،  ،خواهر مسلمانم اي
كلماتي را به من آموخت كه در قنوت آن را  صخدا گويد: رسول ب علي بن حسن

، وَ «بخوانم:  يْتَ لَّ نْ تَوَ نِيْ فِيْمَ لَّ وَ تَ ، وَ يْتَ افَ نْ عَ افِنِيْ فِيْمَ عَ ، وَ يْتَ دَ نْ هَ ْ فِيْمَ نيِ دِ مَّ اهْ ْ اللَّهُ كْ ليِ ارِ بَ

يْتَ  الَ نْ وَ لُّ مَ ذِ هُ لاَ يَ ، إِنَّ لَيْكَ قْضىَ عَ لاَ يُ ْ وَ
إِنَّكَ تَقْضيِ ، فَ يْتَ ا قَضَ َّ مَ قِنِيْ شرَ ، وَ يْتَ طَ لاَ فِيْماَ أَعْ  وَ

يْتَ  الَ عَ تَ نَا وَ بَّ تَ رَ كْ بَارَ ، تَ يْتَ ادَ نْ عَ زُّ مَ عِ لىَّ ، يَ صَ لىَ  االلهَُّ  وَ دٍ  النَّبِىِّ  عَ َمَّ   »محُ
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 .يت از احمد و اهل سنن و ترمذي)(روا
با هدايت يافتگان مرا هدايت، و همراه تندرستان مرا تندرست فرما، و با  ،خداوندا«

اي مرا نگهداري فرما، و آنچه را كه به من عطا  كساني كه خود نگهداري فرموده
گمان  اي حفظ كن، چون بي اي مبارك فرما، و مرا از شري كه مقدر فرموده فرموده

گمان ذليل نگردد آن كس كه  شود، و بي كني و بر تو حكم نمي ي كه حكم ميتوي
اي  رك و والاييدوستدار توست، و عزيز نگردد آن كس كه دشمن توست، مبا

 .»و درود خدا بر پيامبر ما محمد باد ندي از آن توست،لپروردگار ما، و ب
 است. قنوتي بهتر از اين شناخته نشده صخدا و ترمذي گويد: از رسول

 به غير از نيمة اول رمضان در بقية سال قنوت در نماز وتر سنت است.
شافعي و ديگران گويند: به جز در نيمة دوم رمضان، در وتر قنوت خوانده 

كعب  بن مردم را بر ابي س خطاب شود، به دليل حديث ابوداود كه گويد: عمربن نمي
نيمة آخر رمضان قنوت  شب براي آنان امامت كرده و جز در جمع كرد كه بيست

 خواند. نمي
جبير سوال كردم؟ در  بن سعيد دربارة آغاز قنوت در نماز وتر از نصر گويد: محمدبن

لشكري را آماده كرد و فرستاد و اين لشكر در  سجواب گفت: عمربن خطاب
محاصرة دشمنان قرار گرفت به همين خاطر در نيمة دوم رمضان قنوت را خواند و 

 نان دعا كرد.براي پيروزي آ

 دعا بعد از وتر -8

سِ «مستحب است بعد از نماز وتر سه مرتبه بگويد:  وْ دُّ قُ انَ المَْلِكِ الْ بْحَ و مرتبة  »سُ

حِ «آخر را با صداي بلند بخواند. سپس بگويد:  وْ الرُّ ةِ وَ بِّ المَْلاَئِكَ  »رَ

ْ «خواند:  بعد از اتمام وتر، اين دعا را مي صخدا رسول مَّ إِنيِّ نْ اللَّهُ اكَ مِ ضَ ذُ بِرِ وْ  أَعُ

نَيْتَ  ماَ أَثْ ، أَنْتَ كَ لَيْكَ نَاءً عَ ْ ثَ
صيِ ، لاَ أُحْ نْكَ ذُ بِكَ مِ وْ أَعُ ، وَ تِكَ بَ وْ قُ نْ عُ اتِكَ مِ افَ عَ بِمُ ، وَ طِكَ خَ سَ
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كَ  سِ لىَ نَفْ رم، از ب الهى! از خشم تو به خشنوديت، و از عذاب تو به عفوت، پناه مى« »عَ

م. الهى! من نمى توانم تو را آنطور كه شايسته اى، مدح كنم، خشمت به تو پناه مى بر
 .»تو آنچنانى كه خود را مدح كرده اى

 قنوت در نمازهاي پنج گانه -9
قنوت در نماز صبح مشروع نبوده مگر هنگام بلا و بروز حوادث ناگوار كه در هر 

بح بعد از در نماز ص قنوت /شود و بنا به مذهب امام شافعي پنج فريضه خوانده مي
كه از او سوال شد: آيا  مالك  بن ركوع ركعت دوم سنت است، به دليل حديث انس

بله، سوال كردند: قبل از ركوع «خواند؟ گفت:  در نماز صبح قنوت مي صرسول خدا
 .(روايت از جماعت به جز ترمذي) .»يا بعد از آن؟ گفت: بعد از ركوع

 كشيدن دو دست بر صورت بعد از قنوت -10
تحب نيست، و ن دو دست بر صورت بعد از قنوت مسكشيد ،خواهر مسلمانم اي

شود ضعيف است چون بر ضعف يكي از راويان آن به  حديثي كه به آن استدلال مي
هرگاه با خدا «فرموده:  صخدا حبان اتفاق دارند، در آن حديث رسول نام صالح ابن

يت را، و بعد از ها دست يت را رو به آسمان كن، نه پشتها دست نيايش كردي كف
 .ماجه) (روايت از ابوداود و ابن .»يت را بر صورتت بمالها دست تمام شدن قنوت





 
 
 

 نمازهاي سنت

 فضيلت آن -1
 صخدا نمازهاي سنت داراي فضيلت بزرگي هستند، رسول ،خواهر مسلمان اي

نت اش بهتر از خواندن دو ركعت نماز س خدا اجازه انجام چيزي را به بنده«فرمود: 
 .»شود نداده است و خير و بركات پيوسته در حال نماز بر سر او نازل مي

ود در بهشت رفيق وي باشد در جواب آن كس كه از او خواسته ب صآن حضرت 
 .(روايت از مسلم) .»ات ياري كن باكثرت سجود مرا بر اين خواسته«فرمود: 

 حكمت آن -2
رض است. در واقع هاي نماز سنت جبران نقايص نماز ف يكي از حكمت

شوند نماز است،  اولين چيزي كه بندگان بر آن محاسبه مي«فرمايد:  مي صخدا رسول
فرمايد در حالي كه خود از آنان داناتر است: به نماز  پروردگار ما بر ملائكه دستور مي

ام بنگريد كامل خوانده است يا ناقص؟ اگر آن را كامل خوانده باشد نماز كامل بر  بنده
ام نماز سنت خوانده  شته شده و اگر نقصي در آن ببينند. گويد: بنگريد، بندهوي نو

ام را با نماز سنت  است؟ اگر داراي نماز سنت باشد فرمايد: نقايص نماز فرض بنده
(روايت .»شود جبران نماييد. سپس ديگر اعمال او به همين صورت از وي پذيرفته مي

 .از ابوداود)

 وقت آن -3
 روز جايز است به غير از پنج موقع: اي سنت در تمام اوقات شبانهخواندن نمازه

 بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيد. -1
 از طلوع خورشيد تا ارتفاع آن به اندازة يك نيزه. -2
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 موقع قرار گرفتن خورشيد بر خط استواء. -3
 رو به زردي گراييدن خورشيد بعد از نماز عصر. -4
 هنگام زردي خورشيد تا غروب آن. -5

 ن در نماز سنتنشست -4
براي خواهر و برادر مسلمان جايز است نماز سنت را نشسته بخواند ولي ثواب آن 

پاداش نماز «فرمايد:  ميكه  صخدا نصف ثواب ايستادن است به دليل فرمايش رسول
 .عليه) (متفق .»سنت در حال نشستن نصف پاداش نماز در حال ايستادن است

 ها انواع سنت -5

 المسجد. ةتحي -1

 الضحي (چاشتگاه) ةصلا -2
 تراويح در رمضان. -3
 دو ركعت سنت بعد از وضو گرفتن. -4
 دو ركعت سنت در مسجد هنگام بازگشت از سفر. -5
 دو ركعت نماز توبه. -6
 دو ركعت قبل از نماز استخاره. -7
 دو ركعت نماز حاجت. -8
 نماز التسبيح. -9

 هاي شكر. سجده -10
 هاي تلاوت. سجده -11

 خواهيم پرداخت:ها  آن انشاءاالله تفصيل به
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 المسجد تحية -1

شود قبل از نشستن دو ركعت  مستحب است كسي كه داخل مسجد مي
فرمود:  صخدا كه گويد: رسول س المسجد بخواند، به دليل حديث ابوقتاده ةتحي

 .»هرگاه يكي از شما داخل مسجد شد ننشيند تا اينكه دو ركعت نماز بخواند«
 .عليه) (متفق 

المسجد   ةتحيشست باز سنت است به پا خيزد و قبل از خواندن نماز ن اگر ندانست
 كه گويد: مردي به نام سليك غطفاني داخل مسجد سرا بخواند به دليل حديث جابر

به وي فرمود: مشغول خطبه خواندن بود  صخدا شد و نشست، در حالي كه رسول
 .(روايت از مسلم). »سليك بلند شو و دو ركعت سبك و كوتاه بخوان اي«

 حي (چاشتگاه)ضلا ةصلا -2

الضحي چهار ركعت تا هشت ركعت است به دليل قول  ةصلا ،اي خواهر مسلمان
آدم در اول روز براي من  بني اي«فرمايد:  فرمود: خداوند متعال ميكه  صخدا رسول

(روايت از احمد و ابوداود . »چهار ركعت نماز بخوان تا در آخر روز تو را كفايت كنم
 .و ترمذي)

لند شدن خورشيد به اندازة يك نيزه شروع شد و هنگام زوال وقت آن هنگام ب
يابد، ولي مستحب است تا وقت بلند شدن خورشيد و تشديد گرما  خورشيد خاتمه مي

 به تأخير انداخته شود.

 نماز تراويح -3
نماز تراويح يازده ركعت است و براي مردان و زنان سنت بوده  ،خواهر مسلمانم اي

شود، و  از وتر و به صورت دو ركعت، دو ركعت خوانده مي و بعد از عشاء و قبل
مسلمانان را در  صخدا رسول«گويد:  س وقت آن تا آخر شب ادامه دارد. ابوهريره
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گفت: هركس در ماه رمضان از روي  كرد و مي رمضان به قيام و نماز شب تشويق مي
هان گذشتة او يابي به اجر اخروي نماز شب برپا نمايد گنا ايمان و به خاطر دست

 .(روايت از جماعت) .»شود بخشيده مي

 ) تعداد ركعات آن:1
كه:  ل ي نماز تراويح يازده ركعت است به دليل حديث عايشهها ركعت تعداد

 .»خواند در ماه رمضان و غير آن بيش از يازده ركعات نمي صخدا رسول«
 .(روايت از جماعت) 

هشت ركعت  صخدا رسول«كه:  كند حيح خود از جابر نقل ميخزيمه در ص ابن
تراويح را با وتر براي آنان خواند و شب بعد از آن در انتظار وي نشستند ولي آن 

 .»حضرت بيرون نيامد
ندند، و خوا ويح مياركعت تر  بيست  مسلمانان در زمان عمر و عثمان و علي

 باشد. ه، حنابله و داود ظاهري مييفاين، رأي جمهور فقهاي حن
اء بر اين رايند كه: يازده ركعت با احتساب نماز وتر سنت بوده و بعضي از علم

باشد، و در صحيحين به اثبات رسيده كه نماز شب با وتر  افزون بر آن مستحب مي
يازده ركعت است و جايز است خواهر مسلمان تراويح را با جماعت يا به صورت 

ا جماعت از فضيلت ولي در نزد جمهور، خواندن نماز تراويح ب انفرادي بخواند.
نماز تراويح را براي مسلمين  صخدا بيشتري بر خوردار است و ثابت است كه رسول

به جماعت خواند ولي شب بعد، از منزل خارج نشد از ترس اينكه مبادا بر آنان فرض 
در زمان خلافتش دستور داد  سگردد، و بعد از آن تراويح ادامه داشت تا اين كه عمر

 اعت برگزار نمودند.آن را به صورت جم

 قرائت قرآن در نماز شب: )2
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اي معين از قرآن سنت نيست. امام  در نماز شب خواندن چيزي مخصوص و اندازه
اي قرآن قرائت شود كه مسلمانان را به  احمد گويد: در ماه رمضان بهتر است تا اندازه

كمتر از يك  هاي كوتاه. قاضي گويد: قرائت سختي و ملالت نيندازد، به ويژه در شب
ختم قرآن در كل ماه رمضان سنت نيست چون لازم است مسلمانان به آن گوش فرا 

زيرا اين كار بر مسلمين دشوار است و  ،دهند و نبايد بيش از يك ختم خوانده شود
رعايت حال مردم بهتر است اما اگر جماعتي بر طولاني بودن قرائت اتفاق داشته باشند 

 آن بهتر است.

 ت نماز بعد از وضودو ركع -4
براي خواهر و برادر مسلمان مستحب است بعد از گرفتن وضو دو ركعت سنت 

هرگاه شخصي مسلمان «فرمود:  صابه دليل حديثي كه پيامبرخد ،وضو بخواند
سنت بخواند خداوند از گناهان مابين آن نماز و وضوي نيكو بگيرد و دو ركعت نماز 

 .مسلم)(روايت از  .»نماز بعدي او درگذرد

 دو ركعت نماز در موقع بازگشت از سفر -5
خواند. كعب  اين دو ركعت نماز را هنگام بازگشت از سفر مي صخدا رسول

گشت  بر اين بود: هرگاه از مسافرت برمي صخدا عادت رسول«گويد:  س مالك بن
. »خواند پيش از داخل شدن به منزل خود، دو ركعت نماز سنت را در مسجد مي

 .)عليه (متفق

 دو ركعت نماز توبه -6
هر انساني مرتكب گناه شود «شنيدم كه فرمود:  صخدا گويد: از رسول س ابوبكر

واند خداوند از او در خواهد و پس از آن پشيمان شده و وضو بگيرد و نماز بخ
 سپس اين آيه را خواند: »گذشت
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ِينت ٱوت ﴿ َّ  َُ نفُست
ت
ُ ْ وآ ُُ نت وۡ ظت

ت
ُ ًٍ تَ ِِ ٰ ْ �ت نُوا تَ تَ ْ ِذِتا  وا ُِ ت ٱمۡ ذتكت ْ ٱفت  َّ وا ُِ ن  سۡتتغۡفت تّ َِمۡ وت ِ نوُ� ُ َِ

 ُِ غۡفِ نوُبت ٱ�ت ُ ٱِِّ�  َ  ونت  َّ ُُ نت َۡ ْ وتهُمۡ �ت نُوا تَ تَ ا  تّ  ٰ ت ْ �ت وا تمۡ يُِ�  ِ ٰ�كِت  ١وت تَ وْ
ُ
تِةٞ  ُ غۡفِ ّّ هُُُم  ٓ ا تَ تَ

ا  تَ ۡتِ ِِۡي ِّن �ت
تَ  ٞۡ ٰ َّ تَ َِمۡ وت ِ ِن رّّ� ُِ ٱّّ ٰ نۡ�ت

ت
�ۡ  ٰ ۚ �ت ا تَ  ].136 -135آل عمران: [ ﴾ِ�ِينت َيِ

و آنان كه چون مرتكب كارى زشت شوند يا بر خود ستم كنند، خداوند را ياد «
و جز خدا چه كسى است كه گناهان را  -كنند، و براى گناهانشان آمرزش خواهند

. آن چنان كسان اند، پاى نفشرند ] بر آنچه كرده و آگاه [از بدى گناه -آمرزد مى
جويبارها روان ها  آن هايي است كه در زير شان آمرزش خدايشان و باغ هيزگار پاداشپر

 ».است و جاودانه در آنجا ماندگارند

 .ماجه و ترمذي) (روايت از ابوداود و نسائي و ابن 

 دو ركعت قبل از مغرب -7
قبل از مغرب نماز بخوانيد، قبل از مغرب نماز «فرمايد:  به دليل حديث كه مي

 .(بخاري) .»نيد و در مرتبة سوم گفت: براي كسي كه آرزو داشته باشدبخوا

 نماز استخاره -8
مستحب است براي كسي كه درصدد انجام دادن كاري مباح بوده و نسبت به 

سنت ولو اين كه سنت راتبه يا سرانجام آن دچار ترديد شده دو ركعت نماز 

در ركعت اول بعد از فاتحه  المسجد باشد در هر وقتي از شب و روز بخواند ةتحي
مقدار قرآن يا سوره كافرون و در ركعت دوم نيز مقداري قرآن يا سوره اخلاص را 

بفرستد و دعاء  صبخواند و بعد از اسلام، ستايش خدا كرده و صلوات بر پيامبرش
اي از  نماز استخاره را همانند سوره صخدا گويد: رسول س مشهور را بخواند. جابر

هرگاه يكي از شما درصدد انجام كاري برآمد، دو «فرمود:  آموخت و مي يمقرآن به ما 

، «ركعت نماز سنت بخواند سپس اين دعا را بگويد:  كَ لْمِ كَ بِعِ ُ يرْ تَخِ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ اللَّهُ
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لاَ أَقْ  رُ وَ دِ قْ إِنَّكَ تَ ، فَ ظِيْمِ عَ لِكَ الْ نْ فَضْ أَلُكَ مِ أَسْ ، وَ تِكَ رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ ، وَ لَمُ لاَ أَعْ لَمُ وَ عْ تَ ، وَ رُ دِ

رَ  ا الأَمْ ـذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ مَّ إِنْ كُ ، اللَّهُ بِ يُوْ غُ لاَّمُ الْ أَنْتَ عَ تَـهُ  -وَ اجَ يْ حَ مِّ يُسَ ْ  -وَ ْ فيِ ٌ ليِ يرْ خَ

يْ  رِ اقِبَـةِ أَمْ عَ ْ وَ
اشيِ عَ مَ يْ وَ نِـ لِهِ  -دِيْ آجِ لِهِ وَ اجِ : عَ ْ  -أَوْ قَالَ هُ ليِ رْ دِ اقْ ، فَ ْ فِيْهِ كْ ليِ ارِ مَّ بَ ْ ثُ هُ ليِ ْ يَسرِّ  وَ

يْ  رِ اقِبَةِ أَمْ عَ ْ وَ
اشيِ عَ مَ نِيْ وَ ْ دِيْ ْ فيِ ٌّ ليِ رَ شرَ ا الأَمْ ذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ إِنْ كُ لِهِ ـأَوْ قَ  -وَ آجِ لِهِ ِ وَ اجِ : عَ الَ

يْ  - َ حَ َيرْ ْ الخْ رْ ليِ اقْدِ نْهُ وَ نِيْ عَ فْ ِ اصرْ نِّيْ وَ هُ عَ فْ ِ نِيْ بِهِ فَاصرْ ضِ ، ثُمَّ أَرْ انَ  .»ثُ كَ

 .(روايت از بخاري)
ى قدرتت از تو  ى علمت از تو طلب خير مى كنم، و بوسيله اى االله! به وسيله«

توانايى مى خواهم، از تو فضل بسيارت را مسألت مى نمايم، زيرا تو توانايى و من 
هان هستى. الهى! اگر در ى امور پن ناتوان، و تو مى دانى و من نمى دانم، و تو داننده

علم تو اين كار ـ حاجت خود را نام مى برد ـ باعث خير من در دين و آخرت است ـ 
ى كارم ـ آن را برايم مقدور و آسان بگردان، و در آن  يا مى گويد: در حال و آينده

بركت عنايت فرما، و چنانچه در علم تو اين كار برايم در دنيا و آخرت باعث بدى 
مى گويد: در حال و آينده ى كارم ـ پس آن را از من، و مرا از آن، منصرف  است ـ يا

بگردان، و خير را براى من هر كجا كه هست مقدر نما، و آنگاه مرا با آن خشنود 
 »بگردان

 جةالحا ةصلا -9

هركس وضو را كامل بگيرد و پس از آن «فرمود:  صخدا گويد: رسول س ابودرداء
 .»بخشد داوند آنچه را كه طلبيده دير يا زود به وي ميدو ركعت نماز بخواند خ

 .(روايت از احمد) 

 التسبيح ةصلا -10
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التسبيح چهار ركعت است. بعد از فاتحه و سوره در هر ركعتي پانزده مرتبه  ةصلا

ُ «گوييد:  مي برَ االلهُ أَكْ هَ إِلاَّ االلهُ، وَ لاَ إِلَ دُ ِاللهِ، وَ َمْ الحْ انَ االلهِ، وَ بْحَ وع ده مرتبه، در در رك »سُ

اعتدال ده مرتبه، در سجدة اول ده مرتبه، در نشستن بين دو سجده ده مرتبه و در 
سجدة اخير ده مرتبه. و در جلسة استراحت ده مرتبه. و كل تسبيحات جمعاً در هر 

 ركعت هفتادوپنج تسبيح است.
اي عباس، اي «فرمود:  به عمويش عباس  صخدا به دليل حديثي كه رسول

كرد و كيفيت نماز را براي او ذكر  ،م آيا به شما چيزي عطا نكنم... تا آخر حديثعموي
اي آن را  و فرمود: اگر توانستي هر روز آن را يك بار بخوان اگر نتوانستي در هر جمعه

بار بخوان، اگر نتوانستي در هر ماه آن را يك بار بخوان، اگر نتوانستي آن را در  يك
(روايت از .»بار آن را بخوان توانستي در طول عمرت يكبار بخوان اگر ن سال يك

 .ابوداود و غيراو)

 سجدة شكر -11
يابي به آن يا دفع خطر و نجات از  اين سجده به دنبال بدست آمدن نعمت و دست

اي است كه جبريل به  جمله مژده  رود. از آن شود، و به سجده مي آن انجام داده مي
س يك صلوات بر تو فرستد خداوند در پاداش آن هرك«داد و فرمود:  صخدا رسول

به سجدة شكر  صفرستد. با شنيدن اين خبر، رسول خدا ده صلوات بر وي مي
 .(روايت از احمد) .»رفت

 سجدة تلاوت -12
در حالي كه بر منبر بود سورة (ص) را  صخدا گويد: رسول س ابوسعيد خدري

آمد و به سجده شكر رفت و خواند وقتي كه به آية سجده رسيد از منبر پايين 
مسلمانان نيز با وي به سجده رفتند، در روزي ديگر نيز همان سوره را خواند چون به 

فرمود:  صخدا آية سجده رسيد مردم خود را براي رفتن به سجده آماده كردند، رسول
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بينم خود را براي آن آماده  توبة يكي از انبياي خدا است ولي حال مي ،اين، سجده«
 .»اي لذا از منبر پايين آمد و به سجده رفت و مردم نيز به سجده رفتند كرده
 .(روايت از ابوداود) 

را  ها دست م گفته و سنت استيبر فرد مسلمان واجب است براي آن تكبير تحر
هنگام تكبير و بلند شدن از سجده بلند كند، خواه در نماز باشد يا خارج از آن باشد. 

كرد و به  قرآن را براي ما قرائت مي صخدا هروقت رسول گويد: ب عمر بن عبداالله
رفت و ما هم با ايشان به سجده  گفت و به سجده مي آيه سجده ميرسيد تكبير مي

 .د)م(روايت از اح .»رفتيم مي
شود. از  شود كه در سجدة نماز خوانده مي همان چيزي در سجدة تلاوت گفته مي

دَ «گفت:  در سجدة تلاوت مي صخدا رسول«روايت شده كه گويد:  ل عايشه جَ سَ

تِهِ  وَّ قُ لِهِ وَ وْ بِحَ هُ وَ َ بَصرَ هُ وَ عَ مْ قَّ سَ شَ ، وَ هُ لَقَ يْ خَ يْ لِلَّذِ هِ جْ ام  چهره«. (روايت از ترمذي) »وَ

آفريد و شنوايى و بينايى را به قدرت و توانايى خود در آن قرار آن را  براى ذاتى كه
 »داد، سجده كرد

است و واجب نيست. بنابراين، هركس آن را انجام دهد سجدة تلاوت سنت مؤكد 
 كار نيك انجام داده است و هر كس انجام ندهد گناهي بر او نيست.

 نماز كسوف -13
بهتر آن است  ]براي زنان و مردان[ وف به اتفاق علماء سنت مؤكد استنماز كس

ي ن با جماعت شرط نيست، و با نداكه با جماعت خوانده شود ولي خواندن آ
خوانند، و دو ركعت است و هر ركعت  مي امردم را براي برپايي آن فر »معةجا ةالصلا«

كسوف  صدر زمان پيامبر خدا«روايت شده كه:  ل دو ركوع دارد از عايشه
به مسجد رفت و ايستاد و نيت كرد و  صخدا خورشيد روي داد و به خاطر آن رسول

 صخدا او اقتدا كردند. رسولتكبير گفت و مردم پشت سر او صف كشيدند و به 
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قرائتي طولاني انجام داد و سپس تكبير گفت و به ركوع رفت و ركوع را طول داد كه 

هُ «كمي از قرائت اول كمتر بود، سپس سر بلند كرد و گفت:  ِدَ عَ االلهُ لمَِنْ حمَ مِ لَكَ  سَ نَا وَ بَّ رَ

دُ  َمْ ز قرائت اول انجام داد بعد از سپس به قيام ادامه داد و قرائتي طولاني اما كمتر ا »الحْ

تر بود سپس  آن تكبير گفت و به ركوع رفت كه اين ركوع از ركوع اول كمي كوتاه

هُ «گفت:  ِدَ عَ االلهُ لمَِنْ حمَ مِ دُ  سَ َمْ لَكَ الحْ نَا وَ بَّ آنگاه به سجده رفت و ركعت آخر را نيز  »رَ

هار سجدة كامل گونه چهار ركعت و چ و بدين مانند ركعت اول با دو ركوع خواند
انجام داد. قبل از بازگشت آنان از نمازگاه، خورشيد ظاهر شد و كسوف از بين رفت 

است خدا را ستايش گفت و  سپس پيامبر ايستاد و خطبه خواند و چنان كه شايسته
هستند و كسوف آن دو ربطي به مرگ يا  لأخورشيد و ماه دو نشانة خداي«فرمود: 

 .عليه) (متفق »اهده كرديد به نماز پناه بياوريدرا مشزندگي كسي ندارد، هرگاه آن 
شود و بعد از آن مقداري  فاتحه خوانده ميها  آن نماز كسوف دو ركعت است و در

 شود. از قرآن قرائت شده و مانند نمازهاي عيد و جمعه برگزار مي
جايز است نماز كسوف به هر دو صورت جهر يا آهسته خوانده شود، ولي بخاري 

 تر آن است كه جهري خوانده شود. يد: صحيحگو مي
وقت آن از آغاز كسوف تا پايان آن است و نماز خسوف ماه نيز همانند نماز 
كسوف خورشيد است و به دنبال آن تكبير و دعاء و صدقه و استغفار مستحب است 

خورشيد و ماه دو نشانة خدا «فرمود:  صخدا كه: رسول  ل به دليل حديث عايشه
روند. هرگاه آن را مشاهده كرديد  راي مرگ يا حيات كسي به كسوف نميهستند و ب

 .عليه) (متفق .»دعاء و تكبير بگوييد و صدقه بدهيد

 نماز باران -14
دچار خشكسالي گشتند.  صخدا مسلمانان در زمان رسول«گويد:  مالك بن انس
ت: اي مشغول خواندن خطبه بودند ناگاه يك اعرابي بپا خاست و گف صخدا رسول
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مال و ثروت ما نابود شد و زن و عيال ما گرسنه شدند براي ما دعا  صخدا رسول
ترين ابري در آسمان  در حالي كه كوچك( را بلند كرد و ها دست صخدا كن، رسول

را به  ها دست دعاء كرد، سوگند به خدايي كه جان من در دست اوست هنوز )نبود
نيامده  كوه پديدار گشتند، و هنوز از منبر پايين نياورده بوديم كه ابرهايي همچون  پايين

بارد و آن روز سه روز بعد از آن و تا جمعة  بود كه ديدم باران بر ريش مباركش مي
خدا  رسول بعدي بر ما باران باريد. همان اعرابي، يا يكي ديگر برخاست و گفت: اي

درگاه خدا دعا كن، هايمان خراب شد و سامانمان غرق گرديد، براي نجات ما به  خانه
خدايا اين باران را بر پيرامون ما نازل «را بلند كرد و گفت:  ها دست صخدا رسول

رفت و جاي خود را  كرد كنار مي به هر ابري كه اشاره مي »هاي ما فرما نه بر خانه
گذاشت و در نتيجه آسمان مدينه به شكل چاهي مدور در آمد و ابري بر  خالي مي

هاي آن به مدت يك ماه پر از آب بودند و هركس  ها و قنات اند درهبالاي آن باقي نم
 .(روايت از بخاري) .»دارد اني و سرسبزي خبر ميآمد از ارز اي كه مي از هر ناحيه

خواند و هر وقتي از شب و روز  در نماز باران امام براي مردم دو ركعت نماز مي

ّ�كِت  سۡمت ٱ بّحِِ ست ﴿ به جز اوقات كراهت در ركعت اول بعد از فاتحه ۡ�ت ٱرت
ت
و در  ﴾١ ۡ�

كند وقتي  بعد از آن خطبه بيان مي خواند ركعت دوم بعد از فاتحه سورة غاشيه را مي
ي خود را واژگون كرده و طرف راست به ها لباس كه از خطبه فارغ شد نمازگزاران

سوي  را به ها دست طرف چپ و چپ را به طرف راست آورده و رو به قبله ايستاده و
 دهند. دهند و به آن طول مي درگاه خدا بلند كرده و نيايش سر مي

داالله به نقل از عب بن گردد، شافعي از سالم ران بدون اذان و اقامه برگزار مينماز با
گفت:  كرد اين دعا را مي مي خدا نماز باران برگزار هرگاه رسول«پدرش آورده كه: 

مَّ « نَا اللَّهُ قِ يْثًا اسْ يثً  غَ غِ نِيئًا امُ يئًا هَ رِ ا، مَ يعً رِ ا مَ قً دَ َلَّلاً  غَ ا مجُ حّ ا سَ بَقً ، طَ ائِماً مَّ  دَ نَا اللَّهُ قِ ، اسْ يْثَ غَ  الْ

لاَ  نَا وَ لْ عَ ْ نْ  تجَ ، مِ انِطِينَ قَ مَّ  الْ بَادِ، إنَّ  اللَّهُ عِ دِ  بِالْ بِلاَ الْ ائِمِ  وَ بَهَ الْ نْ وَ اءِ، مِ ْوَ ، اللأَّ دِ َهْ الجْ نْكِ  وَ الضَّ  وَ

ا وهُ نَشْ  لاَ  مَ ، إلاَّ  كُ يْكَ مَّ  إلَ بِتْ  اللَّهُ نَا أَنْ ، لَ عَ رْ أَدِرَّ  الزَّ نَا وَ ، لَ عَ ْ نَا الضرَّ قِ اسْ نْ  وَ اتِ  مِ كَ رَ ، بَ ضِ َرْ  الأْ
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مَّ  فَعْ  اللَّهُ نَّا ارْ ، عَ دَ َهْ ، الجْ ُوعَ الجْ ، وَ يَ رْ عُ الْ فْ  وَ شِ اكْ نَّا وَ نْ  عَ ءِ  مِ بَلاَ ا الْ هُ  لاَ  مَ فُ شِ ك، يَكْ ُ يرْ مَّ  غَ  اللَّهُ

ك إنَّا رُ فِ تَغْ نْت إنَّك نَسْ ا، كُ ارً فَّ لْ  غَ سِ أَرْ ءَ  فَ ماَ يْنَا السَّ لَ ا عَ ارً رَ دْ   ».مِ
، الهي به ما الهى! به ما بارانى عطا فرما كه باعث نجات گردد، گوارا و با خير و بركت باشد

 مگردان....باران بده و ما را نا اميد 
 د.شافعي گويد: دوست دارم امام اين دعا را بخوان



 
 
 

 نماز عيدين

 حكم آن -1
نمازهاي عيد قربان و رمضان سنت مؤكد بوده و مشابه واجب است. اين نماز در 

بر آن مواظبت كرده و به مردان و زنان  صخدا سال اول هجري مشروع شده و رسول
فرمايد:  امر كرده تا براي برگزاري آن بروند. خداوند متعال به آن امر كرده است و مي

﴿ ِ لِّ ِ تَ ّ�كِت وت فت ِۡ ٱتِ قربانى  راى پروردگارت نماز بگزار وپس ب« ].2الكوثر: [ ﴾٢ ۡ�ت
 اين نماز يكي از شعاير اسلام مظهري از مظاهر ايمان، و نيروي آن است. »كن

 مستحب بودن غسل و پوشيدن لباس زيبا و استفاده از بوي خوش -2
است و پوشيدن  غسل كردن براي عيد، بعد از نصف شب تا بامداد روز عيد سنت

اي  لباس زيبا و استفاده از عطر براي خواهر مسلمان جايز است اما لازم است به گونه
روايت شده كه گويد:  س باشد كه انشاءاالله مرتكب معصيت نگردد. از انس

به ما امر كرد در اين دو عيد بهترين لباسي را كه داريم بپوشيم و از  صخدا رسول«
 .»ترين حيوان را قرباني كنيم استفاده و فربه بهترين مواد خوشبو كننده

 .(روايت از حاكم) 
تـرين لبـاس را    خدا بر اين بود كه: در اين دو عيد زيبا عادت رسول«قيم گويد:  ابن

 .»پوشيد پوشيد و براي عيدين و جمعه عباي مخصوص مي مي

 عيد وقت نماز -3
. بهتر است نماز عيد قربـان  وقت نماز عيد از ارتفاع خورشيد تا زوال آن ادامه دارد

در اول وقت برگزار شود تا مسلمانان بتوانند بعد از نماز حيوان را قرباني كنند به دليل 
شـنيدم كـه در خطبـه فرمـود:      ص خـدا  كه گويد: از رسول عازب  حديث براء بن
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كنيم نماز است سپس هر كس به خانة خود برگشته  اولين كاري كه ما امروز آغاز مي«
 .»كنيم، و هركس چنين كند عمل به سنت ما كرده است ها را قربان مي انو حيو

شود تـا مـردم فرصـت دادن زكـات فطـر را       اما نماز عيد فطر به تأخير انداخته مي
نمـاز فطـر را در    صخـدا  رسـول «كه گويد:  س داشته باشند. به دليل حديث جندب

لند شده بود ولي در عيد قربـان  ه دو نيزه بحالي براي ما اقامه كرد كه خورشيد به انداز
 .)حسن بن احمد البناء (روايت از حافظ .»به اندازة يك نيزه بلند شده بود

 مقداري خوردن قبل از رفتن براي نماز عيد فطر -4

سنت است قبل از رفتن براي نماز فطر چند عدد خرما يا چند  ،خواهر مسلمان اي
بر اين  صخدا عادت رسول«ويد: كه گ س لقمه غذا را خورد. به دليل حديث انس

را به ها  آن و در روايتي: .»كرد بود قبل از نماز فطر چند عدد خرما را تناول مي
 .(روايت از بخاري) كرد. تناول مي صورت وتر (فرد)

 در روز عيد قربان، خوردن، بعد از نماز، سنت است -5
سنت است. اگر خوردن غذا در روز عيد قربان بعد از نماز و برگشتن به خانه 

خداوند توفيق ذبح حيوان را داد سنت است از جگر آن مقداري بخورد چنانچه در 
گردد جگر ماهي است تا  روايت آمده: اولين غذايي كه به مهمانان بهشت تقديم مي

 اين هم، تشبيهي به اهل بهشت باشد.
اين بود: در روز عيد فطر تا وقتي كه  صخدا عادت رسول«گويد:  س بريده

د و در روز عيد قربان تا نماز ش براي نماز خارج نميخورد  قداري غذا نميم
 .د)مماجه و اح (روايت از ترمذي و ابن .»خورد خواند غذايي نمي نمي

روزه داشتن در روزهاي عيد رمضان و قربان و سه روز  ،خواهر مسلمان اي
 التشريق بعد از قربان حرام است. ايام

 رفتن به مصلي -6
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مسلمانان براي برگزاري نماز عيدين به فضاي باز و خارج از مساجد سنت است 
اند. زنان و  انجام داده  و اصحاب و تابعين صخدا گونه كه رسول بروند، همان

كودكان نيز همراه مردان بروند و در مسير آن به تهليل و تكبير مشغول بشوند و 

، االلهُ أَكْ «بگويند:  ُ برَ ، االلهُ أَكْ ُ برَ ُ االلهُ أَكْ ُ ، برَ برَ االلهُ أَكْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ ُ ، لاَ إِلَ برَ َ  اللهِ ، وَ االلهُ أَكْ  ».دِ مْ الحْ

تواند نماز عيد را در مسجد برگزار كند ولي چنان كه گفتيم:  خواهر مسلمان مي
بهتر آن است كه خارج از مسجد برگزار شود. البته اگر عذري مانند باران و امثال آن 

 در ميان نباشد.

 زنان و كودكان رفتن -7
گفتيم كه: رفتن زنان و كودكان به مصلي سنت است، بنابراين رفتن زنان اعم از 

كه  ل عطيه باكره، بيوه، حائض، پيرزنان و دختران جايز است به دليل حديث ام
به ما امر شد زنان آزاد و زنان در حال حيض را نيز در عيدين با خود به «گويد: 

دعاي مسلمين باشند اما زنان در حال حيض از خواندن مصلي ببريم تا شاهدخير و 
 .(متفق عليه) .»كنند نماز اجتناب مي

 تكبير گفتن زنان -8
در  سفرمايد: عمر توانند به مانند مردان تكبير گويند، به دليل حديثي كه مي زنان مي

شنيدند  گفت كه در مسجد خيف آن را مي داخل چادرش در مني چنان بلند تكبير مي
اي كه  دادند به گونه ها نيز نداي تكبير را سر مي گفتند و اهل خيابان نان نيز تكبير ميو آ

 آمد. دره مني به لرزه در مي
التشريق اين تكبير را بعد از نمازها و در  در روزهاي عيد و ايام بعمر  ابن
هايش تكرار  ها و در منزل و داخل خيمه و در تمامي نشست و برخاست خيابان

هاي  گفت. زنان همراه مردان در شب در روز قربان آن را مي ل و ميمونه كرد. مي
 گفتند. عبدالعزيز در مسجد تكبير مي عثمان و عمربن ابان بن ،تشريق پشت سر
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شد در روز عيد بيرون برويم تا جايي كه دختر را  به ما امر مي«گويد:  ل عطيه ام
برديم  ل حيض را نيز با خود ميآورديم و حتي زنان در حا گاهش بيرون مي از خلوت

خواندند و در  كه پشت سر نمازگزاران قرار گرفته و همراه آنان تكبير گفته و دعا مي
(روايت از  .»وجوي خيرات و بركات و آمرزش گناهان در آن روز بودند جست

 .بخاري)

 اذان و اقامه عيدين -9
كه  ب عباس ابن شود به دليل حديث نماز عيد بدون اذان و اقامه برگزار مي

 .عليه) (متفق .»شد در روزهاي عيد رمضان و قربان اذان، گفته نمي«گويد: 

 خواندن نماز، قبل و بعد ازعيدين -10
 و اصحابش صخدا ثابت نشده قبل يا بعد از نماز عيد، رسول ،خواهر مسلمانم اي
 .نماز خوانده باشند 

يد خارج شد و به جز دو براي نماز ع صخدا رسول«گويد:  ب بن عباس عبداالله
 .(روايت جماعت) .»ركعت نماز عيد هيچ نماز ديگري قبل يا بعد از آن نخواند

 كسي كه نماز او فوت شده است -11
ها به شكل جماعت يا  نماز عيد براي مردان و زنان و كودكان و مسافران و مقيم

 انفرادي در منزل يا مسجد و مصلي سنت است.
ز است نماز عيد را در منزل و محل اقامت و در هر وقت براي خواهر مسلمان جاي

يابي به  التشريق آن را برگزار نمايد، و براي دست از اوقات ايام عيد و سه روز ايام
 ثواب بيشتر و تعجيل در آن بهتر است.

 چگونگي نماز عيد -12
 كبر)أ ه هفت مرتبه تكبير بگويد: (االلهدر ركعت اول قبل از فاتح
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 كبر)ه پنج مرتبه تكبير بگويد: (االله أقبل از فاتحدر ركعت دوم 
در ركعت اول سوره فاتحه و سوره اعلي  و در ركعت دوم سورة فاتحه و سوره 

شود و در ميان تكبيرات فوق هيچ گونه ذكر و  غاشيه به صورت جهري خوانده مي
 تسبيحي وارد نشده است.

 مستحب است زنان در روز عيد فطر صدقه بدهند -13
او شنيدم گويد: از  كند و مي عبداالله نقل مي دليل حديث عطاء كه از جابربنبه 

اول نماز و سپس خطبه را خواند و بعد از  صخدا در روز عيد فطر رسول«گفت:  مي
اتمام خطبه به نزد زنان آمد و آنان را موعظه كرد كه در اين حال بر دست بلال تكيه 

 .»نهادند ه و زنان صدقات خود را بر آن ميداده بود، و بلال لباس خود را پهن كرد
اي بود  جريح گويد: به عطا گفتيم: زكات فطر بود؟ گفت: نه خير، بلكه صدقه ابن

نهادند.  هاي بزرگ و كوچك خود را بر آن مي ند، و انگشتريددا كه آن روزگار مي
مه است و گفتم: آيا به نظر تو وظيفه امام است كه آنان را موعظه كند؟ گفت: وظيفه ائ

 كنند؟ دانم چرا اين كار را نمي نمي
و ابوبكر و عمر و  صخدا عباس گويد كه گفته: با رسول جريح به نقل از ابن ابن

خواندند.  ام كه همگي نماز را قبل از خطبه مي در نماز فطر حضور داشته عثمان و علي
پس به طرف نشاند، س مردم را با دستان خود مي صخدا بينم كه رسول گويي هنوز مي

محل زنان آمد و با بلال به ميان آنان رفت و زنان به خدمت ايشان آمدند و 
 اين آيه را خواند: صحضرت

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِِ  ٱ تٓ اءٓتكت  ّّ تَ ُۡ ٱِذِتا  ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ اى پيامبر، چون زنان « ].١٢ة: الممتحن[ ﴾...ِ

 »...مؤمن به نزد تو آيند
نان گفت: آيا شما بر اين عهد و پيمان هستيد؟ وقتي كه آيه را تمام كرد خطاب به ز

يكي از  زنان كه غير از او كسي ديگر صحبت نكرد گفت: بله، فرمود: پس صدقه 
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بدهيد، بلال هم لباس خود را گسترانيد و گفت: بياييد صدقه بدهيد پدر و مادرم فداي 
(روايت از  .»نهاند گ و كوچك خود را بر آن ميرهاي بز زنان نيز انگشتري ،شما باد
 .بخاري)

 تغيير دادن راه در رفت و آمد -14
مستحب است رفتنت براي نماز عيد از يك راه و بازگشتنت از  ،خواهر مسلمانم اي

 صخدا عادت رسول«كه گويد:  س جابر بن راهي ديگر باشد به دليل حديث عبداالله
  .»داد در روز عيد راه اياب و ذهابش را تغيير مياين بود: 

 .ت از بخاري)(رواي 

 بازي و سرگرمي و آواز و آهنگ و خوردن در اعياد -15
هاي مباح گناه نيست به دليل  م عيد و بازياروي در خوراك و پوشاك در اي زياده

 صخدا پوستان اهل حبشه در روز عيد نزد رسول سياه«كه گويد:  ل حديث عايشه
به آنان نگاه  صخدا ن رسولكردند. من از بالاي گرد كننده اجرا مي  هاي سرگرم بازي

به خاطر من شانه خود را پايين آورد و از بالاي آن به بازي  صخدا كردم و رسول  مي
 .عليه) (متفق .»كردم تا از نگاه كردن سير شدم بعد از آن برگشتم مي نگاه

گويد: در يكي از روزهاي عيد دو كنيز با آواز خود، از  ل همچنين عايشه
كردند.  ر آن روز بزرگان اوس و خزرج كشته شده بود ياد ميحماسة روز بعاث كه د

نوازيد؟ و  ي شيطان ميبندگان خدا آيا موسيق«در اين حال وارد شد و گفت:  سابوبكر
ابوبكر هر قومي براي  اي«فرمود:  صخدا تا سه مرتبه اين را تكرار كرد آنگاه رسول

 .»هايي دارد و امروز هم جشن ما است خود آهنگ و جشن

 رفتن به گورستان -16
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و هيچ كدام از  صخدا رفتن به گورستان بدعت است و رسولعيد در ايام 
اند، چون ايام عيد ايام شادي و سرور است، و رفتن به  اصحاب او چنين نكرده

 صكند، و نيكوترين رهنمود، رهنمود پيامبر ها را به كام تلخ مي گورستان اين شادي
 است.

 ت عيدتبريك گفتن به مناسب -17
نفيل كه   ليل حديث جبيربنتبريك به يكديگر در ايام عيد مستحب است، به د

كردند به همديگر  در روز عيد يكديگر را ملاقات مي صخدا اصحاب رسول«گويد: 
خداوند اين عيد را از ما و شما «گفتند:  اين دعا را به يكديگر ميشادباش گفته و 

 .(روايت از حافظ) .»ذيردبپ





 
 
 

 جنائز

 تعريف آن -1
تر است. با فتحه بر ميت و  جنائز جمع جنازه با كسره و فتحه ولي كسرة آن صحيح

 شود، و جنازه مشتق از جنز بوده و به معني ستر است. با كسره بر تابوت آن اطلاق مي

 صبر به هنگام مريضي -2
بر خواهر مسلمان لازم است بر حوادث و مصائب صبر پيشه كند چون هر انساني 

اي دنيا در معرض بلاها و سختيها قرار دارد، و هيچ بخششي بهتر از صبر در سر
نيست. رنجوري و بيماري امتحاني است از جانب خدا كه خداوند متعال به سبب آن 

خدا «فرمود:  صخدا اند: رسول نمايد، امامان بخاري و مسلم آورده گناهان را محو مي
و در روايتي ديگر فرمود:  »كند ي مير كند وي را گرفتار بلايبه هر كسي ارادة خي

انسان مسلمان به هرگونه زحمت و مشقت و غم و اندوهي گرفتار آيد حتي اگر «
 صبور باشد] خداوند به وسيلهها  آن خاري در بدن او فرو رود [مادامي كه در برابر

 .»گرداند برد و محو مي گناهان او را از بين ميها  آن
ر پسر، دختر، رد و رنج خود را براي پزشك، همسبر خواهر مسلمان جايز است د

 د، و لازم است در شادي و محنت خدا را ستايش كند.دوست خود بازگو نماي

 عيادت زنان از مردان -3
به عيادت يكي از  ل الدرداء امام بخاري در بحث عيادت زنان از مردان گويد: ام

شده كه گويد: وقتي روايت  ل مردان اهل مسجد كه انصاري بود رفت. از عايشه
مريض شدند، عايشه گويد: به  ب وارد مدينه شد ابوبكر و بلال صخدا كه رسول

هم گفتم: حال تو ل عيادت هر دو رفتم و به ابوبكر گفتم: باباجان چه طوري؟ به بلا
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شد اين  چه گونه است؟ عايشه گويد: ابوبكر عادت داشت هرگاه دچار تب و لرز مي
 كرد: بيت را زمزمه مي

 أهلــــــه كـــــل امـــــریء مصـــــبح فـــــی
 

 والمــــــوت أدنــــــی مــــــن شراک نعلــــــه 
 

هايش به او  اش است مرگ از بند كفش هر انساني كه بامدادان در ميان خانواده
 تر است. نزديك

 گفت: شد، مي بلال نيز وقتي تب لرزش قطع مي

ــــتَ  أَلاَ  يْ  لَ رِ ــــعْ ــــلْ  شِ ــــتَنَّ  هَ ــــةً  أَبِي يْلَ  لَ
 

ادٍ   ـــــــوَ لىِ  بِ ـــــــوْ حَ ـــــــرٌ  وَ خِ جَ  إِذْ ـــــــلُ وَ  لِي
 

ـــــــلْ  هَ نْ  وَ دَ ـــــــا أَرِ مً وْ ـــــــاهَ  يَ يَ ــــــةٍ  مِ َنَّـ  مجِ
 

ــــــلْ   هَ نْ  وَ وَ ــــــدُ بْ ةٌ  لىِ  تَ ــــــامَ ــــــلُ  شَ ي فِ طَ  وَ
 

اي سپري كنم و درختان اذخر و  دانستم خواهم توانست شبي را در دره اي كاش مي
جليل دور مرا فراگيرند؟ و آيا خواهم توانست بر آب مجنه وارد شوم و آيا باري ديگر 

 و طفيل را خواهم ديد؟ هاي شامه كوه
فتم و ماجرا را عرض كردم فرمود: ر صخدا گويد: به نزد رسول ل عايشه

مدينه را همانند مكه يا بيشتر از آن به نزد ما محبوب نما، پروردگارا مدينه را  ،خدايا«
و صاع آن بركت قرار ده و تب آن را بردار و در جحفه قرار  سلامت بدار و در مد

 .بخاري و مسلم و بيهقي) (روايت از .»بده

 حكم تمائم و تعاويذ (دعاهاي نوشته)
بر خواهر مسلمانم حرام است كه شافي مريض را از خرافاتي بطلبد كه خداوند 

گونه  حرام كرده و در دين خدا و در علم پزشكي اصل و اساسي ندارند. حمل اين
ها و  دن تكه پارچهدعاهاي نوشته كه در دين خدا وجود ندارد حرام است و آويزان كر

كند حرام  پندارد درد را برطرف مي ها و هر چيز ديگري كه خواهر مسلمان مي مهره
 سمسعود به دليل حديثي كه از ابن ،آيند نوعي شرك به حساب ميها  اين و ،است

اي را بر گردنش بسته  اش برگشت همسرش را ديد كه پارچه روايت شده كه به خانه
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يده و پاره كرد، سپس گفت: خانوادة عبداالله بايد بدانند از است بلافاصله آن را كش
گمان  بي«شنيدم فرمود:  صخدا نيازند. آنگاه گفت: از رسول شرك ورزيدن به خدا بي

شرك است. عرض كردند: اي  »توله«نوشته شده و تعويذ و سحر و جادو دعاهاي 
وله چيست؟ فرمود: شناسيم ولي ت اباعبداالله دعاهاي نوشته و تعويذ و جادو را مي

.»كنند تا بدان وسيله نزد شوهرانشان محبوب شود چيزي است كه زنان درست مي
 .حبان و حاكم) (روايت از ابن 

 طبابت مرد براي زن و بالعكس -4
اگر يك پزشك زن، مرد را معالجه كند جايز است به دليل  ،خواهر مسلمانم  اي

به جنگ  صهمراه پيامبر خداگويد: ما  ل عفراء حديث ربيع دختر معوذ ابن
كرديم و شهداء و مجروحين  داديم و به آنان خدمت مي رفتيم، به جنگاوران آب مي مي

 نموديم. را به مدينه حمل مي
همچنين جايز است پزشك مرد، زن را معاينه و معالجه نمايد در صورتي كه 

 .رس نباشد، زيرا اين، ضرورت است پزشك و متخصص زن در آن مرض در دست
تواند در حد نياز و ضرورت به تمام بدن زن و پزشك زن به تمام  پزشك مرد مي
 بدن مرد نگاه كند.

 طلب شفاء -5

شفا بطلبد به  ص براي خواهر مسلمان جايز است از آيات قرآني و دعاهاي نبوي
.»اشد اشكال نداردبناي كه شرك در آن  ادعيه«كه فرمود:  صدليل فرمايش پيامبرخدا

 .ز مسلم)(روايت ا 
خواند:  براي بعضي از اهل بيت خود دعا مي صخدا گويد: رسول ل عايشه

 ها انسان اي پروردگار ،خدايا«فرمود:  كشاند و مي بدن مريض مي دست راست را بر
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اي، شفايي جز شفاي تو نيست. آنچنان شفايي بده كه  بيماري را شفا بده، تو شفادهنده
 .عليه) (متفق .»ي نگذاردگونه بيماري را در بدن او باق هيچ

هركس به عيادت «فرمود:  صخدا روايت شده كه: رسول ب بن عباس از عبداالله
مريضي برود كه هنوز اجلش فرا نرسيده است و در نزد وي هفت مرتبه اين دعا را 

يَكَ «بخواند:  فِ ظِيْمِ أَنْ يَشْ عَ شِ الْ رْ عَ بَّ الْ ظِيْمَ رَ عَ أَلُ االلهَ الْ ظيم، پروردگار از خداوند ع« »أَسْ

را از آن بيماري شفا خواهد  خداوند او »عرش بزرگ، مى خواهم كه تو را شفا دهد
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»داد

ه ب صخدا روايت شده كه گويد: مريض گشتم و رسول سوقاص از سعدبن ابي
، خدايا خدايا سعد را شفا بده، خدايا سعد را شفا بده«عيادتم آمد و سه مرتبه فرمود: 

 .(روايت از مسلم) .»سعد را شفا بده
براي حسن و  صخدا روايت شده كه گويد: رسول ب بن عباس از عبداالله

، «گفت:  كرد و مي حسين دعاي خير مي ةٍ امَّ هَ يْطَانِ وَ لِّ شَ نْ كُ ةِ مِ تِ االلهِ التَّامَّ لِماَ ماَ بِكَ كُ يْذُ أُعِ

ةٍ  ٍ لاَمَّ ينْ لِّ عَ نْ كُ مِ ى كلمات كامل االله  را به وسيله )حسن و حسين( من شما دو نفر« »وَ

فرمود:  و مي »از بدى هر شيطان و جانور زهردار و زخم چشم به حفظ خدا مى سپارم
 .(روايت از بخاري) .»خواند ا براي اسماعيل و اسحاق مي(پدرتان [ابراهيم] اين دعا ر

به خدمت گويد: به خاطر درد شديدي كه در بدنم بود  سالعاص بيأ بن عثمان
االله و هفت مرتبه  رفتم فرمود: دست را بر محل درد بگذار و بگو: بسم صخدا رسول

اذِرُ «بگو:  أُحَ دُ وَ ا أَجِ ِّ مَ نْ شرَ تِهِ مِ رَ قُدْ ذُ بِااللهِ وَ وْ من بـه خـدا و قدرتش پناه مى برم از « »أَعُ

رتبه اين گويد: چند م  »شرّ آنچه به آن دچار مى شوم و از آن بيم دارم و مى ترسم
كار را كردم خداوند درد و رنج را برطرف كرد و از آن روز تاكنون اين، را به 

 .(روايت از مسلم) .»كنم ام و ديگران سفارش مي خانواده

 پزشك غير مسلمان -6
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معالجة پزشك غير مسلمان جايز است وقتي كه در طبابت ماهر  ،خواهر مسلمان اي
غير از او آن تخصص را نداشته و يا در دسترس و مورد اعتماد باشد و كسي ديگر به 

مردي  هنگامي كه هجرت كرد، صخدا نباشد. به دليل حديث صحيح كه: رسول
مشرك و آشنا به راه را براي راهنمايي اجير كرد و جان و مال خود را در امانت وي 

 كردند. حمايت مي صخدا من و كافر از رسولاشت. قبيلة خزاعه اعم از افراد مؤگذ

 ياد مرگ -7
 ب بن عمر ياد مرگ مستحب است به دليل حديث عبداالله ،خواهر مسلمانم اي

 .(روايت طبراني) .»زياد ياد مرگ كنيد«فرمود:  صخدا كه گويد: رسول
م. مردي از انصار رفت صخدا  گويد: به مجلس رسول ب عمر همچنين عبداالله بن

ترين انسان كيست؟ فرمود:  ياطترين و با احت زيرك ،پيامبر خدا اي«ايستاد و گفت: 
كس كه بيشتر ياد مرگ نموده و بيشتر خود را براي آن آماده بكند، آنان زيركند و  آن

 .(روايت از طبراني) .»اند شرافت دنيا و كرامت آخرت را به دست آورده

 مكروه بودن آرزوي مرگ -8
ند، يا به آرزوي مرگ كردن و دعا كردن بر عليه خود به خاطر مرگ همسر يا فرز

سبب تنگدستي، يا مريضي، يا محنت و اندوه و امثال آن مكروه است. به دليل حديث 
كدام از شما به سبب زياني كه بر وي  هيچ«فرمود:  صخدا  كه گويد: رسول سانس

خداوندا اگر زنده ماندن براي من مرگ نكند، اگر ناچار شد، بگويد: نازل شده آرزوي 
.»دار و اگر مرگ براي من بهتر است آن را نصيبم گردان گهخير در بردارد مرا زنده ن

 .(روايت از جماعت) 
رفت كه از درد و  سبه نزد عباس صخدا الفضل آمده كه: رسول ام  در حديث

 !خدا اي عموي رسول !عباس اي«كرد، فرمود:  برد و آرزوي مرگ مي بيماري رنج مي
نيكوي شما افزوده خواهد شد و  آرزوي مرگ نكن، چون اگر نيكوكردار باشي بركردار
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اين براي شما بهتر است و اگر بدكردار باشي و زنده بماني و توبه و استغفار كني براي 
 .(روايت از احمد و حاكم) .»تو بهتر است

 وجوب عيادت مريض -9
بر خواهر مسلمان واجب است به عيادت خواهر مسلمان برود، به دليل فرمايش 

ه گرسنگان غذا بدهيد و مريضان را عيادت و اسيران را ب«كه فرمود:  صخدا رسول
 .(روايت از بخاري) .»آزاد كنيد

حق مسلمان بر مسلمان پنج چيز است: «فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره
جواب سلام، عيادت بيماري، تشييع جنازه، اجابة دعوت و دعا كردن براي عطسه 

 .عليه) (متفق .»زننده
گمان هرگاه مسلمان به عيادت برادر  بي«فرمود:  صخدا گويد: رسول سثوبان

 .»گيرد مسلمان برود تا موقع بازگشت در يكي از باغات بهشت قرار مي
 .(روايت از احمد و مسلم و ترمذي) 
 

 هنگام مأيوس شدن از زندگي چه بايد گفت؟ -10
گويد: در حالي كه رسول خدا در مرض موت به من تكيه زده بود،  ل عايشه

لىَ «گفت:  دم كه ميشني فِيْقِ اْلأَعْ نِيْ بِالرَّ قْ ِ أَلحْ ْنِيْ وَ حمَ ارْ ْ وَ رْ ليِ فِ مَّ اغْ  .عليه) (متفق  .»اللَّهُ

 »بار الها! مرا ببخش، و بر من رحم كن، و مرا به رفيق أعلى ملحق ساز«

 حسن ظن نسبت به خدا مستحب است -11
تا با حالتي نيكو به  مسلمان لازم است نسبت به خدا حسن ظن داشته باشدبر 

بل از سه روز ق صخدا رسول كه گويد: از سجابر ملاقات خدا برود. به دليل حديث
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. »در حالتي بميرد كه حسن ظن به خدا داشته باشيد«فرمود:  وفاتش شنديم كه مي
 .(روايت از مسلم)

 وصيت -12
فاني سنت است انسان مسلمان قبل از فرا رسيدن مرگ و خارج شدن از اين سراي 

خواهد انجام گيرند، وصيت كند  كارهايي را كه مي ،و شتافتن به سوي خداي سبحان
اش در حال وفات وي پايبند به سنت نبوي و آداب شرعيه باشند، چنان كه  تا خانواده

ع سازد. ها مطل واجب است اهل و عيال و نزديكان خود را بر قرض و امانات و سپرده
خواهد نسبت به آن  ي كه داراي چيزي است و ميحق مسلمان«در حديث آمده كه: 

 .»وصيت نمايد اين است كه وصيت كرده و آن را در نزد خود نگه دارد

 االله به شخص در حال احتضارإلا لهتلقين لا إ -13
االله  إلا لههركس آخرين كلامش در دنيا لاإ«فرمود:  صخدا گويد: رسول سمعاذ
 .داود و حاكم)(روايت از ابو »شود اخل بهشت ميباشد د

لااالله را به مريضان در حال إ لاإله«فرمود:  صخدا ابوسعيد خدري گويد: رسول
 .(روايت از مسلم) .»احتضار تلقين كنيد
لا االله نگويد، اما اگر بدون گيرد كه بيمار خود، لاإله إ ي صورت ميتلقين در حالت

تواند  عاقل كه ميتذكر آن را بگويد، تلقين لازم نيست. تلقين براي شخص حاضر و 
حرف بزند مستحب است بنابراين در صورت بيهوشي يا ناتواني بر سخن گفتن تلقين 

 مستحب نيست، زيرا امكان دارد آخرين كلامش در دنيا كلمات نالايق باشد.

 رو كردن به قبله -14
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به هنگام مرگ رو به قبله كرده و بر  صاالله  امام احمد گويد: فاطمه دختر رسول
بود كه بر پهلوي  صخدا است خود تكيه داد و منظور او، پيروي از رسولپهلوي ر

 خوابيد. راست و رو به قبله مي

 سورة ياسينخواندن  -15
يس قلب قرآن است هركس آن را «فرمود:  صخدا گويد: رسول سيسار معقل بن

شوند، و آن را بر  براي رضايت خدا و ارادة آخرت خواند گناهانش بخشوده مي
   .»در حال مرگ بخوانيدمريضان 

 .حبان) (روايت از احمد و ابوداود و نسائي و حاكم و ابن 
ه در حال مرگ حبان در تفسير حديث گويد: منظور از مردگان، كسي است ك ابن

كند كه  ييد ميشود و حديث صفوان اين مطلب را تأ است نه اين كه بر ميت خوانده
 »شود جان دادن او سهل و آسان گرددهرگاه يس به هنگام مرگ خوانده «فرمايد: 

 .(روايت از ديلمي) 

 شود آنچه بعد از مرگ گفته مي -16
بر ابوسلمه كه وفات كرده بود داخل شد  صخدا گويد: رسول ل سلمه ام

گرفته شود چشمان   هرگاه جان«ز بودند بر هم نهاد، سپس فرمود: چشمان او را كه با
ز افراد خانواده ابوسلمه شيون كردند آنگاه پيامبر نگرد، برخي ا او نيز به دنبال آن مي

ئكه بر دعاهاي شما فرمود: بر عليه خودتان دعا نكنيد مگر اين كه دعاي خير؛ زيرا ملا
سلمه درگذر، درجة او را به  خداوندا از گناهان ابي«، سپس فرمود: »گويند آمين مي

الح قرار ده و از گناهان ما ماندگانش جانشين صهدايت يافتگان بلند فرما، در ميان باز
 .»و منور فرما هگور او را گشاد ،پروردگار عالميان ، ايو او درگذر

 .(روايت از مسلم) 

 پوشاندن و تجهيز ميت -17
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اي نازك لازم است چون چهرة انسان بعد از مردن تغيير  پوشاندن ميت با پارچه
رار گيرد. به دليل حديث كند، به همين خاطر در حد امكان نبايد در  معرض ديد ق مي

اي رنگي او را  وفات كرد با پارچه صخدا هنگامي كه رسول«كه گويد:  ل عايشه
 .عليه) (متفق .»پوشاندند

 تعجيل در غسل و كفن و نماز بر آن سنت است مبادا بوي آن تغيير پيدا كند.

 پرداخت بدهي ميت -18
بدهي او است.  روح ميت در گرو«فرمود:  صخدا گويد: رسول س ابوهريره

  .»گردد هرگاه بدهي او پرداخت شود، روح او آزاد مي
 .ماجه و ترمذي) (روايت از احمد و ابن 

هركس مال مردم را به نيت بازپس «فرمود:  صخدا گويد: رسول سباز ابوهريره
دهد، و هركس نيت تلف كردن آن  دادن آن، قرض كند خدا توفيق اداي آن را به او مي

 .(روايت بخاري) »خداوند آن را تلف خواهد كردباشد را داشته 
المال خوب نبود] از خواندن نماز بر  [تا زماني كه وضعيت بيت صخدا رسول

گرفت]  كرد [تا اينكه كسي پرداخت بدهي او را بر عهده مي يت بدهكار خودداري ميم
ال الم منين فتح كرد و اموال بيتكه خداوند ممالك زيادي را براي مؤولي هنگامي 

 كرد. المال پرداخت مي خواند و بدهي آنان را از بيت افزون شد بر افراد مديون نماز مي

 گريه كردن بر ميت -19
كه پسرش در حال جان  صخدا گويد: يكي از دختران رسول ب زيد اسامة بن

دادن بود، يكي را به خدمت پيامبر فرستاد تا به نزد وي رود، پيامبر در جواب فرمود: 
به او برسان و فرمود: براي خداوند است آن چه بخواهد بگيرد يا ببخشد، و  سلام مرا

شه كند و به اجر آن همه در نزد او مدت زمان معيني دارند پس لازم است صبر پي
دختر پيامبر دوباره پيام فرستاد و پيامبر را سوگند داد كه به نزد وي  »اميدوار باشد
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كعب، زيد بن  بن عباده، معاذبن جبل، ابي بنبلند شد و همراه سعد صخدا برود، رسول
ثابت و چند نفر ديگر به نزد دخترش رفت، كودك را كه در حال جان دادن بود نزد 
حضرت آوردند. اشك از چشمان حضرت سرازير شد، سعد عرض كرد: اي رسول 

ها چيست؟ فرمود: اين رحمتي است كه خدا در قلوب بندگانش قرار  خدا اين اشك
و رحمت خدا تنها شامل كساني است كه داراي قلب مهربان و چشمان داده است 

 .(روايت از بخاري) .»گريان باشند
 علماء بر جواز گريه اجماع دارند به شرط اين كه بدور از فغان و فرياد باشد.

 صبر هنگام آغاز مصيبت -20
: كرد، فرمود افتاد كه گريه مي گذرش بر زني صخدا گويد: رسول سمالك انس بن

در جواب  )شناخت در حالي كه پيامبر را نمي( آن زن »از خدا بترس و صبر پيشه كن«
داني چه بر  اي و نمي گفت: مرا به حال خود بگذار چون تو به مصيبت من دچار نشده

در خانة است آن زن به  صسر من آمده است به او گفتند: اين شخص، پيامبر
كرد: من شما را نديد، عذر آورد و عرض حضرت رفت و نگهبان و درباني را در آنجا 

.»همانا صبر هنگام آغاز مصيبت مهم است و موجب اجر فراوان«نشناختم، فرمود: 
 .(روايت از بخاري) 

 سرايي نوحه -21
ها  آن از صخدا من از كساني بيزار هستم كه رسول«گويد:  سابوموسي اشعري

ي بلند گريه سر داده و از زناني كه با صدا صخدا بيزار است. به حقيقت رسول
كنند  زنند و لباس خود را پاره مي كنند به صورت و سينة خود مي موهاي سر را مي

 .»اعلام برائت كرده است
فرمود: ها  آن وقتي كه با زنان بيعت كرد به صخدا رسولگويد:  سانس

خدا در دوران جاهليت  رسول سرايي و فغان و فرياد نزنند، عرض كردند: اي نوحه«
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توانيم در دوران  كردند، آيا مي سرايي در هنگام مصيبت به ما كمك مي اني در نوحهزن
 .»اسلام به ايشان كمك كنيم؟ فرمود: اين نوع كمك كردن در اسلام جايز نيست

 عزا براي ميت -22
بر خواهر مسلمان واجب است هنگام فوت شوهر چهار ماه و ده شب و روز در 

كه گويد:  ل عطيه ست. به دليل حديث امعزا بنشيند، كه آن مدت عده ا
هيچ زني اجازه ندارد بيش از سه روز براي مرگ اقارب در «فرمود:  صخدا رسول

روز آن حالت را نگه دارد و به جز  عزا باشد، مگر براي شوهرش كه بايد چهارماه و ده
يد از مواد ي رنگارنگ ديگر بپوشد، نبايد سرمه استفاده كند، نباها لباس برد يماني نبايد

گر هنگام مد و نبايد موهاي سر را شانه كند معطر بهره گيرد، و نبايد حنا استفاده كن
وشبو پاك شدن از حيض و نفاس كه در اين صورت از قسط و ظفار [دو نوع مواد خ

 .(روايت از جماعت غير از ترمذي) .»كننده] استفاده نمايد
رب مانند پدر و برادر و فرزند به براي خواهر مسلمان جايز است به خاطر مرگ اقا

مدت سه روز در حال عزا باشد، چنان كه براي ديگران نيز به شرط اجازة شوهر جايز 
 است.

 ا براي بستگان ميتغذ -23
تهية غذا براي خويشان و همسايگان عزادار مستحب است، به  ،خواهر مسلمانم اي

م شهادت جعفربن هنگابه  صخدا كه گويد: رسول سبن جعفر دليل حديث عبداالله
اي برايشان رخداده كه  براي خانوادة جعفر غذا آماده كنيد زيرا حادثه«طالب فرمود:  ابي

 .ماجه و ترمذي) (روايت از ابوداود و ابن .»گذارد خود غذا تهيه كنند نمي
دانند، و اين،  زده را مستحب مي بعضي از اهل علم تهية غذا براي خانواده مصيبت

 عي است.قول امام شاف

 ثواب والدين در مقابل مرگ فرزند -24
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هرانسان مسلماني كه سه فرزند نابالغ از «فرمود:  صخدا گويد: رسول سانس
 .»كند دست بدهد در پاداش آن، خداوند بخاطر آنان او را به بهشت داخل مي

گفتند: روزي را براي موعظة ما  صخدا گويد: زنان به رسول سابوسعيد خدري
آنان را موعظه كرد و فرمود: هر زني سه نفر از فرزندانش   صخدا سولتعيين كن. ر

 .»را از دست بدهد در روز قيامت او را از آتش جهنم محافظت نمايند
. »و دو نفر نيز چنان كنند«دو فرزند نيز چنان كنند؟ فرمود: زني عرض كرد: 

 .عليه) (متفق

 گردد گريه سبب عذاب ميت مي -25
ميت در گورش به واسطة «فرمود:  صخدا د: رسولگوي  الخطاب عمربن

 .»شود خواني براي او عذاب داده مي نوحه
گفت: واي  س زخمي گرديد صهيب سگويد: آن روز كه عمر سابوموسي اشعري

ميت به سبب گرية «فرموده:  صخدا داني رسول گر نميفرمود: م سعمر بر برادرم!
 .»بيند ها عذاب مي زنده

اي با  براي هر مرده«فرمود:  مي صخدا : شنيدم رسولگويد سشعبه بن مغيره
 .»بيند گريه شود او با همان گريه عذاب مي نوحه

 غسل زن مسلمان -26
آنچه در غسل زن مسلمان واجب است اين كه يك مرتبه آب تمام بدن او را 

ي او بيرون آورده شوند و در ها لباس فراگيرد. اگر چه جنب يا حائض باشد. بايد
وشيده و دور از ديد ديگران غسل داده شود. بهتر آن است در حال غسل دادن مكاني پ

در جايي بلند قرار گيرد و نبايد كساني را كه در دنيا دوست نداشته به آنجا راه داد و 
به غير از حد ضرورت هيچ كس نبايد بدان جا رود، لازم است شخص غسل دهنده از 
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اگر چيز خوبي ديد آن را بازگويد و اگر  عتماد باشد،ازنان امين و صالح و مورد 
 ناخوشايندي را ديد آن را بپوشاند.

رد باشد به دليل حديث مستحب است غسل زن مسلمان همانند غسل مرد، ف
وفات كرد، آن  صخدا كه گويد: هنگامي كه دختر رسول لاري عطيه انص ام

آن بشوييد، اگر صلاح  او را سه مرتبه. يا پنج مرتبه يا بيشتر از«حضرت آمد و فرمود: 
بشوييد، و اگر كارتان  )يا كمي از كافور( ا با آب و سدر و در آخر باكافوردانستيد او ر

تمام شد به من خبر دهيد، چون كار غسل تمام شد به ايشان خبر داديم، آن حضرت 
 .عليه) (متفق .»لنگ خود را به ما داد و فرمود: اين را به او پيچيد

دارد  لاندكي شكم ميت را به آرامي فشار داد تا چيزي كه احتمادر آغاز غسل بايد 
در شكم است خارج شود، و از بدن او نجاست شسته شود. مستحب است جز در 
صورت ضرورت به عورت او دست نزند چون حرام است و اگر از شستن عورت 

يدا ناچار شد لازم است از دستكش استفاده كند مبادا دست او با عورت ميت تماس پ
، به دليل حديثي كه كند. بعد از آن وضوي ميت به مانند حال حيات گرفته شود

 .عليه) (متفق .»در غسل و وضو از طرف راست آغاز كنيد«فرمايد: 
اگر سدر در دسترس نبود مستحب است از صابون استفاده شود، و سه مرتبه با آب 

رتبه يا بيشتر شسته شده و صابون شسته شود و اگر صلاح دانست پنج مرتبه يا هفت م
 ها فرد باشد. و از طرف راست شروع گردد و تعداد غسل

به دليل  ،بازكردن موهاي بافته شده براي غسل و بافتن دوبارة آن سنت است
را كه سه گيسو  صخدا موهاي سر دختر رسول«كه گويد:  ل عطيه حديث ام

 .(روايت از بخاري). »بافتند بودند باز كرده و آن را شسته و دوباره آن را در سه گيسو
... بعد از بازكردن و شستن، آن را در سه گيسو «عبارت امام مسلم چنين است: 

 .»راست و چپ و پيشاني بافتيم
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و موهاي سر او را در سه «به آنان فرمود:  صخدا حبان آمده: رسول در صحيح ابن
نظيف بدن او را  اي هرگاه غسل ميت تمام شد لازم است با پارچه .»گيسو ببافيد

خشك نمايند تا كفن او خيس نگردد. مواد خوشبو بر آن نهاده يا پاشيده شود 
 .»هرگاه به ميت بوي خوش زديد فرد بودن را رعايت كنيد«فرمود:  صخدا رسول

 .(روايت از بيهقي و حاكم و ابن حبان) 
 هت دارد، وگرفتن ناخن و موهاي بغل و پيشين ميت كرا ،خواهر مسلمان اي

 حزم آن را جايز دانسته است. ولي ابن ،يندجمهور علماء بر اين رأ
علماء  قبل از تكفين خارج شود به اتفاق اگر چيزي از شكم ميت بعد از غسل و

 شستن محل نجاست واجب است ولي در اعادة وضو و غسل او اختلاف دارند:
 بنابه قولي اعادة آن واجب نيست.

 جب است.بنا به قولي ديگر اعاده وضو وا
 و بنا به قولي ديگر: اعادة غسل واجب است.

موي سر ميت بعد از بازكردن و غسل و بافتن دوبارة آن در سه گيسو، در پشت 
آن را در سه گيسو بافتيم «عطيه گويد:  ليل حديث سابق كه امگيرد. به د سر او قرار مي

 .(روايت از بخاري) .»سر او انداختيم و پشت
 كفن اول قرار گيرد.و بايد محل آن زير 

 تيمم ميت -27
اگر آب در دسترس نبود تيمم به جاي غسل و وضو واجب است. تيمم به جاي 

 غسل و وضو كافي است خواه جنب باشد يا قاعده باشد.
از مرد بيگانه، محرم وجود نداشت بايد به جاي غسل تيمم غير اگر براي غسل زن، 

زن بيگانه، محرم حاضر نبود بايد به جاي شود و بالعكس اگر براي غسل مرد، غير از 
 غسل تيمم شود.



 271  جنائز

ام، هر  به نقل از امام مالك آورده شده گفت: از اهل علم شنيده »المسوي«در كتاب 
زمان زني فوت كند و زناني ديگر يا مردان محرم در ميان آنان نبودند و شوهر هم 

دست او، تيمم داده  نداشت كه غسل آن را به عهده گيرد، بايد با مسح صورت و دو
 شود.

 غسل ميت توسط همسر -28
 اي زن جايز است شوهرش را غسل دهد، عايشهفقهاء بر اين اتفاق دارند كه بر

را هيچ كسي به جز  صخدا دانستم رسول دانم قبلاً مي اگر آنچه حالا مي«گويد:  ل
 .)(روايت از احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاكم  .»دادند همسرانش غسل نمي

اند به دليل روايتي كه گويد:  جمهور علماء، شستن زن توسط شوهر را جايز دانسته
 .(روايت از دارقطني و بيهقي) .)را شسته است ل همسرش فاطمه (علي

اگر قبل از من بميري «فرمود:  ل كه به عايشه صخدا و به دليل فرمودة رسول
 .اجه)م (روايت از ابن .»كنم شويم و كفن مي خودم تو را مي

احناف گويند: براي شوهر جايز نيست همسرش را غسل دهد، و اگر غير از شوهر 
 كسي نبود بايد او تيمم داده شود، اما احاديث فوق حجتي است عليه آنان.

 غسل كودك -29
ر بچه را غسل دهد ولي غسل ع اهل علم جايز است زن، پسر گويد: به اجمامنذ ابن

 توسط مرد مكروه است. دختر بچه

 كفن زن پنج تكه است -30
كه  ل عطيه ام  شود به دليل حديث فقهاء گويند: زن در پنج تكه پارچه كفن مي

يك لنگ و يك پيراهن و يك مقنعه و دو تكه پارچه براي كفن  صخدا گويد: رسول
 دخترش به وي داد.
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 شود. يند: زن در پنج پارچه كفن مينذر گويد: اكثر اهل علم بر اين رأم ابن
ن در حال احرام فوت كرد، مذهب حنفيه و مالكيه بر اين است كه به محض اگر ز

 شود كه در احرام نيست. فوت كردن احرام او پايان يافته و مانند كسي كفن مي
كه فرمود:  صاالله كفن ابريشم براي زنان حلال است به دليل فرمايش رسول

هر چند غلو  .»حلال است گمان ابريشم و طلا بر مردان امتم حرام و بر زنان امت بي«
 در كفن پسنديده نيست.

 شتاب در تشييع جنازه -31
 :كه گويد سشتاب در تشييع جنازه مستحب است به دليل حديث ابوهريره

در تشييع جنازه شتاب كنيد، چون اگر صالحه باشد خيري را «فرمود:  صخدا رسول
 .عليه) (متفق. »ايد برداشتهايد و اگر غير آن باشد شري را از گردن خودتان  تقديم كرده

 در شأن جنازة نيك و بد -32
اي را  اند كه: جنازه ربعي انصاري آورده ابوقتاده بنشيخين در صحيح خود به نقل از 

پرسيدند:  »مستريح ومستراح منه«تشييع كردند، فرمود:  صخدا از نزديكي رسول
دنيا رهايي يافته و  من از درد و رنجدة مؤها چيست؟ فرمود: بن دو واژهمعني اين 
باعث گيرد. ولي مرگ انسان فاجر  شود و در جوار رحمت خدا قرار مي راحت مي

 .»گردد ت ميگياه و درخ آسايش و راحتي بندگان و سرزمين و حيوان و

 شركت زنان در تشييع جنازه -33
ه ايم، اما در منع آن زياد تأكيد نشد ما از تشييع جنازه منع شده«گويد:  ل عطيه ام
 .(روايت از بخاري) .»است
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تشييع جنازه را براي زنان به  صخدا حديث دال بر اين است كه: رسول  و اين
منع كرده است. ها  آن صورت تأكيد منع نكرده چنان كه بعضي از منهيات را با تأكيد از

 مكروه است نه حرام. »زنان«ين است كه: تشييع جنازه براي ما عطيه ا گويي منظور ام
هي است و جمهور اهل علم عطيه نهي تنزي قرطبي گويد: ظاهر سياق عبارت امامام 

يند، امام مالك تمايل به جواز آن دارد و اهل مدينه بر اين قولند، روايت بر اين رأ
در تشييع  صخدا برجواز آن دلالت دارد كه: رسول سابي شبيه از ابوهريره ابن

يد و بر او نهيب زد ود زني را داي شركت داشتند، عمر كه در آن حاضر ب جنازه
 .ماجه و نسائي) (قرطبي و ابن .»عمر او را رها كن اي«حضرت فرمود: 

ام عطيه بر اين مطلب دلالت دارد كه نهي از طرف شارع بر  مهلب گويد: حديث
چند درجه است. داودي گويد: بر دو قول است: نخست نهي آنان تا رسيدن به 

پذيرد. و دوم اگر زن به خانة بستگاه ميت براي  ن ميگورستان بوده و در آنجا پايا
عمروبن عاص  ايز است. در حديث عبداالله بنتعزيه و دعاي خير براي ميت برود ج

آيد فرمود: از كجا  را ديد به طرف آنان مي ل فاطمه صخدا رسول«آمده كه: 
، آيي؟ عرض كرد: دلم به حال بستگان ميت سوخت و براي ميت دعاي خير كردم مي

 .»فرمود: يعني شما تا مقبره رفتي؟ عرض كرد: خير
 .(روايت از احمد و ابوداود و حاكم) 

 زيه را از وي نهي نكرد.ورستان را بر وي انكار كرد ولي تعرفتن به گ

 فضيلت نماز بر جنازه -34
هركس بر جنازه حاضر گردد تا وقتي كه «فرمود:  صاالله گويد: رسول س ابوهريره

شود يك قيراط اجر دارد و هركس تا دفن آن در گورستان بماند  نده مينماز بر آن خوا
.»دو قيراط اجر دارد عرض كردند: دو قيراط چيست؟ فرمود: به اندازة دو كوه بزرگ

 .(متفق عليه) 
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 حكم نماز بر ميت -35
به اتفاق فقهاء نماز جنازه بر مرد و زن مسلمان فرض كفايه است اگر بعضي آن را 

اگر «است كه  سشود و دليل آن حديث ابوهريره تكليف از بقيه ساقط ميانجام دهند 
كرد: آيا چيزي براي  آوردند و بدهكار بود سوال مي اي را نزد پيامبر مي جنازه

هايش  كردند: بله چيزي براي بازپرداخت وام هايش دارد؟ اگر عرض مي بازپرداخت وام
د، در غير اين صورت به مسلمانان خوان از خود به جاي گذاشته است، بر آن نماز مي

 .(متفق عليه) .»فرمود: نماز را بر رفيقتان بخوانيد مي

 شروط نماز ميت -36
شروط نماز ميت همان شروط نمازهاي واجب است از قبيل وضو و تيمم و 

 استقبال قبله و نيت و غير آن ...
؛ مكروه و غير تفاوت نماز ميت با نوافل در اين است كه: نماز ميت در تمام اوقات

 شوند. شود، اما نوافل تنها در اوقات غير مكروه خوانده مي مي روز خوانده مكروه شبانه

 اركان نماز ميت -37
 نيت. -1
قيام براي شخص توانا، براي شخص توانا جايز نيست در حالت سواري يا  -2

 نشسته نماز ميت بخواند.
 گفتن چهار تكبير. -3
 خواندن فاتحه. -4
 خواندن دعاء. -5
 آخر. سلام در -6

 كيفيت نماز -38
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جنازه بر زمين نهاده شده و امام و مأمومين در سه صف يا بيشتر رو به قبله در  -1
هر «فرمود:  صخدا خوانند، در حديث آمده كه رسول پشت جنازه، نماز مي

اي كه سه صف با جماعت بر وي نماز بخوانند موجب مغفرت آن  جنازه
 .»شود مي

 .(روايت از ترمذي) 
گويد، سپس  اكبر مي نماز بر ميت، دستان خود را بلند كرده و االله سپس به نيت -2

 آورد. سوره فاتحه را خوانده و حمد و ثناي خدا را بجاي مي
گويد و دعاي آخر  اكبر مي را بلند كرده و االله ها دست بعد از خواندن فاتحه -3

َ «خواند:  تشهد را مي لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ مَّ صَ يْمَ اللَّهُ اهِ رَ لىَ إِبْ يْتَ عَ لَّ ماَ صَ ، كَ دٍ مَّ

تَ  كْ ارَ ماَ بَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ كْ عَ ارِ مَّ بَ ، اللَّهُ يْدٌ ِ ِيْدٌ مجَ ، إِنَّكَ حمَ يْمَ اهِ رَ لى آلِ إِبْ عَ  وَ

يْدٌ  ِ ِيْدٌ مجَ ، إِنَّكَ حمَ يْمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ عَ يْمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ  »عَ
كند، و گفتن دعاء فقط  سوم را گفته و براي ميت دعاي خير ميآنگاه تكبير  -4

بعد از تكبير سوم وارد نشده اما بعد از آن و باقي تكبيرات جايز است دعا 

، «ثور است: مأ صخوانده شود و اين ادعيه از حضرت ْهُ حمَ ارْ هُ وَ رْ لَ فِ مَّ اغْ اللَّهُ

، وَ  هُ لَ زُ مْ نُ رِ أَكْ ، وَ نْهُ فُ عَ اعْ ، وَ افِهِ عَ هِ وَ نَقِّ دِ، وَ َ الْبرَ الثَّلْجِ وَ لْهُ بِالمَْاءِ وَ سِ اغْ ، وَ هُ لَ خَ دْ عْ مُ سِّ وَ

لاً  أَهْ هِ، وَ ارِ نْ دَ اً مِ يرْ اراً خَ هُ دَ لْ دِ أَبْ ، وَ نَسِ نَ الدَّ يَضَ مِ بَ الأَبْ يْتَ الثَّوْ قَّ ماَ نَ ا كَ َطَايَ نَ الخْ مِ

 ، هِ جِ وْ نْ زَ اً مِ يرْ جاً خَ وْ زَ ، وَ لِهِ نْ أَهْ اً مِ يرْ هُ الجَنّ خَ لْ أَدْخِ ِ ةَ وَ برْ قَ ابِ الْ ذَ نْ عَ هُ مِ ذْ أَعِ ، وَ

[ ابِ النَّارِ ذَ عَ  .(روايت از مسلم) »[وَ

بار الها! او را ببخش، و بر او رحم كن، و عافيت نصيبش بگردان، و از وى «
گذشت كن. الهى! ميهمانى او را گرامى بدار، و قبرش را وسيع بگردان، و او را با آب 

بشوى، و از گناهان، چنان پاكش بگردان كه لباس سفيد را از آلودگى، و برف و تگرگ 
اش، و خانواده اى بهتر  پاك و تميز مى گردانى. پروردگارا! به او خانه اى بهتر از خانه
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اش، و همسرى بهتر از همسرش، عنايت بفرما، و او را وارد بهشت كن، و  از خانواده
 »از عذاب قبر و دوزخ پناهش ده

رْ «اي اين دعا را خواند:  در نماز بر جنازه صاالله ده كه رسولروايت ش فِ مَّ اغْ اللَّهُ

نْ أَ  مَّ مَ ثَانَا. اللَّهُ نْ أُ نَا وَ رِ كَ ذَ نَا، وَ ِ بِيرْ كَ نَا وَ ِ غِيرْ صَ ائِبِنَا وَ غَ نَا، وَ دِ اهِ شَ يِّتِنَا، وَ مَ َيِّنَا وَ يِهِ لحِ أَحْ نَّا فَ يَيْتَهُ مِ حْ

نْ  مَ ، وَ لاَمِ سْ لىَ اْلإِ هُ عَ دَ عْ نَا بَ لَّ لاَ تُضِ هُ وَ رَ نَا أَجْ مْ رِ ْ مَّ لاَ تحَ ، اللَّهُ نِ ماَ يْ لىَ اْلإِ هُ عَ فَّ تَوَ نَّا فَ يْتَهُ مِ فَّ  »تَوَ

 .(روايت از احمد و اصحاب سنن)
الهى! زنده و مرده، حاضر و غايب، كوچك و بزرگ، مرد و زن ما را مورد «

اش  زنده نگه مى دارى بر اسلام زندهآمرزش قرار دهد، يا االله! هركسى را از ميان ما 
نگاه دار، و هركسى را ميرانى بر ايمان بميران. بار الها! از اجر اين متوفىّ ما را محروم 

 »مگردان، و بعد از وى ما را گمراه نكن
ه دليل فرمايش پيامبر كه اخلاص در هنگام خواندن دعاء براي ميت سنت است ب

 .»ديد با اخلاص براي آن دعا كنيدهرگاه بر ميتي نماز خوان«فرمود: 
 .حيان) (روايت از ابوداود و بيهقي و ابن 

نَا «گويد:  بعد از تكبير چهارم، نمازگزار براي خود دعا كرده و مي -5 مْ رِ ْ مَّ لاَ تحَ اللَّهُ

لاَ تُ  هُ وَ رَ تِنَّاأَجْ هُ  فْ دَ عْ  گفتند: گويد: متقدمين بعد از تكبير چهارم مي  ابوهريره »بَ
يَا فىِ  آتِنَا مَّ اللَّهُ « نْ نَةً  الدُّ سَ فىِ  حَ ةِ  وَ رَ نَةً  الآخِ سَ قِنَا حَ ابَ  وَ ذَ  »النَّارِ  عَ

 ركن ششم سلام به راست و چپ است. -6
 

 جاي ايستادن امام -39
اي خواهر مسلمانم سنت آن است: اگر جنازه مرد باشد امام در برابر سر جنازه 

 آن بايستد. در مقابل وسط و اگر جنازه زن باشد، امام، بايستد
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 خواندن نماز بر بيش از يك جنازه -40
 جايز است بر بيشتر از يك جنازه يك نماز خوانده شود.

اگر مسلمانان بخواهند بر يك زن و يك كودك نماز بخوانند كودك نزديك به امام 
 و جنازة زن در جانب قبله باشد.

گيرند.  ردان قرار مياگر جنايز مركب از مرد و زن و كودكان بودند كودكان بعد از م
 .]شوند [يعني نزديك به امام، مردان بعد كودكان بعد زنان قرار داده مي

 استحباب كثرت صفوف -41
وف بيشتري تشكيل دهند سنت فهرچه جماعت در نماز جنازه بيشتر باشد و ص

است و بهتر است. به اتفاق فقهاء بر ميت مسلمان اعم از اين كه مذكر باشد يا مؤنث، 
 شود. باشد يا كبير، نماز خوانده مي كودك

 نماز بر سقط جنين -42
سقط به اين معنا است كه جنين قبل از رسيدن وقت زايمان و قبل از تشخيص 
اعضاي آن سقط كند، در اين صورت تا وقتي كه چهار ماه از عمر آن نگذشته باشد 

گردد و فقهاء در  اي پيچيده شده و دفن مي غسل و نماز لازم ندارد و تنها در پارچه
 اين، خلافي ندارند.

اگر بعد از چهارماه و بيشتر از آن سقط كرد و صداي گريه از وي شنيده شد به 
اتفاق علماء بايد غسل داده شود بر او نماز خوانده شود. اگر صدايي از وي شنيده 
نشده به نزد احناف و مالك و اوزاعي و حسن نماز بر وي خوانده شده و ارث 

در حديث، شنيدن صدا شرط صحت نماز قرار  .»شود و از وي ارث برده مي گيرد مي
داده شده است و استهلال در حديث به معناي گريه و صداي بلند و عطسه و حركتي 

 باشد. است كه نشانة حيات مي
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شود،  ولي بنابر مذهب امام احمد و سعيد، غسل داده شده و بر وي نماز خوانده مي
نماز بر سقط خوانده و براي والدين او دعاي «خدا فرمود:  گويد: رسول سو مغيره

 .(روايت از احمد و ابوداود) .»شود مغفرت و رحمت گفته مي

 نماز بر قبر و ميت غائب -43
بعد از دفن ميت، نماز جنازه و هر وقتي باشد بر آن جايز است اگر چه قبل از دفن 

حمد و بسياري از اهل علم از بر وي نماز خوانده شده باشد. اين، قول شافعي و ا
اي ديگر اعم از اين  است و همچنين نماز بر ميت غائب در منطقه صاصحاب پيامبر

 كه نزديك باشد يا دور، جايز است.

 دفن ميت -44
دفن ميت در هر وقتي از اوقات شب و روز جايز است اگر شارع از دفن در شب 

اموات خود را در «فرمايد: است كه ميسر شود چنانچه نهي كرده است در صورتي 
 .ماجه) (روايت از ابن .»شب دفن مكنيد مگر ناچار شويد

اي قبر تعميق شود كه بوي آن خارج نگردد و حيوانات  مستحب است به اندازه
 درنده به آن دست نيابند و عمق آن به اندازة قامت باشد.

 دفن دو مرده و سه مرده در يك قبر جايز است.
 بهتر از شق است.گور به صورت لحد، 

كه  سبعد از اتمام دفن، دعاء براي ميت مستحب است. به دليل حديث عثمان
فرمود:  مي ايستاد و در كنار قبر مي صاالله شد رسول گويد: هرگاه دفن ميت تمام مي

براي برادرتان استغفار كنيد و براي پايداري و موفقيت او براي سوالات فرشتگان دعا «
 .»گيرد سوال قرار مي كنيد، چون الان مورد

اند ميت بعد از دفن تلقين داده شود،  بعضي از اهل علم و شافعي مستحب دانسته
او به دليل روايت سعيدبن منصور از راشدبن سعد و ضمره بن حبيب و حكيم 
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اند: هرگاه كار دفن ميت به پايان برسد و مردم از آن دور فارغ شوند،  عمير كه گفته بن

لاإله إلااالله، «نار قبر خطاب به ميت گفته شود: اي فلان، بگو: پسنديده است در ك

أن لا إ سه مرتبه. اي فلاني بگو: پروردگار من االله است و دين من اسلام  »لاااللهإله أَشهدُ

 است. صاست و پيامبر من محمد

 مرگ زن باردار و زنده بودن حمل آن -45
مسلمان باشد، بايد به  اگر زن باردار اهل كتاب فوت كند و حمل او از شوهر

تنهايي در يك مقبره دفن شود، چون اهل كفر است و در مقابر مسلمين نبايد دفن 
شود و با عذاب وي اذيت ببينند و در مقابر مشركين نيز نبايد دفن گردد به خاطر 
اينكه مبادا حملش به واسطة عذاب آنان اذيت شود. امام احمد اين قول را برگزيده 

 است.

 ت قرآن بر قبرقرائ -46
دانند چون در سنت  امام ابوحنيفه و مالك قرائت قرآن را در كنار قبر مكروه مي

 نيامده است.
 امام احمد گويد: اشكالي ندارد.

اند تا بدان  امام شافعي و محمدبن حسن قرائت در كنار قبر را مستحب دانسته
 وسيله براي ميت بركت مجاورت حاصل شود.

 لفظ تعزيه -47
گيرد  همانا براي خداست آن چه مي«در تعزيه و تسليت گفتن بگوييد:  تسنت اس

دهد و هر چيزي در نزد او، داراي زمان و عمر معين و  و براي اوست آن چه مي
 »ت از خدا بخواهمشخص است، پس صبر پيشه كن و ثواب اين مصيب

 .(روايت از بخاري) 
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 جواب تعزيه -48
 ا مأجور كند.در جواب آن بايد گفت: خداوند تو ر

 رفتن زنان به قبرستان -49
اي «گشت گفتم:  از قبرستان باز مي ل بن ابي مليكه گويد: روزي عايشه عبداالله

گفت: از زيارت قبر عبدالرحمن برادرم، به وي گفتم: مگر  آيي؟ مادر مؤمنان از كجا مي
ز زيارت از رفتن به قبرستان نهي نفرموده بود؟ گفت: بله چنين بود، ا صاالله رسول

  .»قبرستان نهي كرده بود و سپس به زيارت آن امر فرمود
 .(روايت از حاكم و بيهقي و ذهبي) 
فرمود: شما را از زيارت قبور   صاالله رسول«ابوبريده به نقل از پدرش گويد:  

 »آورد زيارت آن قيامت را بياد مي كردم ولي حال به زيارت آن برويد چون نهي مي
 .د)(روايت از ابوداو 

گويد:  سدر سابق حديثي را آورديم كه بخاري روايت كرده و به نقل از انس
گريست به او فرمود:  نشسته و مي بر زني گذر كرد كه بر قبر كودكش صخدا رسول«
در جواب  ]شناخت در حالي كه پيامبر را نميزن [ »صبر پيشه كن و از خدا بترس«

اي، به وي گفتند:  ت من گرفتار نشدهمرا به حال خود واگذار چون تو به مصيب گفت:
است، و زن خود را به خانه پيامبر رساند و درباني را بر در  صاين، پيامبر

در آغاز «ض كرد من تو را نشناختم، فرمود: نديد، عذر آورد و عر صخدا رسول
رفتن آن زن به گورستان را  صاگر رسول خدا .»مصيبت صبر پيشه كردن مهم است

كرد همين حديث دليل بر مباح بودن زيارت  آن را بر زن حرام ميدانست  كراهت مي
 قبور براي زنان است.

خداوند زناني را كه زياد به «كه در آن فرمود:  صاكرم اما اين حديث رسول
 .ماجه و ترمذي) (احمد و ابن .»روند نفرين كرده است گورستان مي
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اند،  ن حديث مكروه دانستهبعضي از اهل علم زيارت قبور براي زنان را به دليل اي
امام  قرطبي در تفسير حديث گويد: نفريني كه در حديث آمده فقط شامل زناني است 

ران و هوشدن حقوق شكه بيش از حد به گورستان رفته و اين كار ايشان سبب ضايعه 
 گردد، چون صيغة مبالغه را در آن بكار گرفته است. خودآرايي مي

بر قبر مادرش رفت و گريست و آنان را كه در  صخدا گويد: رسول سابوهريره
از پروردگارم اجازه «فرمود:  صخدا اطراف او بودند نيز به گريه انداخت، رسول

خواستم تا براي مادرم استغفار كنم ولي به من اجازه داده نشد، اجازه خواستم به 
آخرت را  زيارت قبرش بروم، به من اجازه داده شد، پس قبرستان را زيارت كنيد زيرا

 .»آورد به ياد شما مي

 اعمال صالحه بعد از مرگ -50
ده اي كه بعد از وفات بر خيرات زن و مرد مسلمان افزو از جمله اعمال صالحه

فرزندان مسلمان است، يا بيمارستان براي علاج شود، تأسيس مدرسه براي تعليم  مي
رآن به مسلمانان، يا رنجوران مسلمين، يا مسجدي براي ذكر خدا در آن، يا اهداي ق

كه فرمود:  صاالله فرزندان صالحي كه براي وي دعاي خير كنند، به دليل حديث رسول
يابند به جز سه كار نيك: صدقة جاريه،  هرگاه انسان فوت كرد اعمال او نيز خاتمه مي«

علم و دانشي كه مايه نفع ديگران گردد و فرزندي صالح كه براي وي دعاي خير 
 .از سلم و ابوداود و ترمذي)(روايت  .»كند





 
 
 

 روزه (صيام)

 تعريف آن -1
 صوم در لغت به معناي امساك و خودداري كردن است.

در اصطلاح شرع عبارت از يك نوع امساك مخصوص در زمان مخصوص و با 
دار خود را از  شرايط مخصوص است و اين امساك عبادت است، چون شخص روزه

از طلوع فجر تا ن و ديگر آرزوهاي نفساني، و مجامعت با زناخوردن و آشاميدن 
 كند. غروب خورشيد منع مي

 وجوب روزة رمضان -2
به دلايل كتاب و سنت و اجماع روزة ماه رمضان بر هر مسلمان عاقل و بالغ، 

 فرمايد: واجب است. اما دليل كتاب كه مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ نتيُۡ�مُ  َّ ْ كُتبِت عت نُوا تّ ا يتامُ ٱءت ِ َّ ت كت  ِ ا كُتبِت �ت ِينت ٱتُ بۡنُِ�مۡ  َّ  ﴾ِّن �ت

 ].١٨٣ة: البقر[
گونه كه بر  است، همان  ايد! بر شما روزه واجب شده اي كساني كه ايمان آورده«

 »اند واجب شده است... از شما بودهكساني كه پيش 
عبيداالله گويد: يك مرد اعرابي ژوليده مو به محضر  اما دليل سنت: طلحة بن

خدا به من خبر بده، خداوند چقدر نماز را بر  رسول آمد، عرض كرد: اي صاالله رسول
من واجب كرده است؟ در جواب فرمود: نمازهاي پنجگانة شب و روز، مگر اين كه 

گفت: به من خبر بده خداوند چقدر روزه را بر  .افزون بر آن نمازهاي سنت بخواني
ه افزون بر آن روزة سنت واجب كرده است؟ فرمود: روزه ماه رمضان، مگر اين ك

عرض كرد: به من بگو: از چه چيزي و چقدر زكات بدهم. خلاصه بگيري. 
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ا او را از شرايع اسلام باخبر كرد. مرد اعرابي گفت: سوگند به خدايي كه صخد رسول
دهم ولي از آنچه خدا بر من  شما را به حق فرستاده است هيچ سنتي را انجام نمي

فرمود: رستگار است اگر راست بگويد يا  صخدا رسولفرض كرده نخواهم كاست. 
 .عليه) (متفق .»فرمود: داخل شود اگر راست بگويد

و اما اجماع: در حقيقت تمامي امت اسلامي بر وجوب روزة ماه رمضان اجماع 
 دارند.

 فضيلت روزه -3
 

 گويد:   ابوهريره -1
م سپر است پس دار در مقابل آتش جهن روزه براي روزه«فرمود:  صخدا رسول

رداري كه نشانة دار نبايد  سخنان زشت بر زبان جاري كند و از هر گونه ك روزه
تناب نمايد و اگر كسي با او جنگيد يا او را دشنام داد دو بار جهالت است بايد اج

بگويد: من روزه دارم و سوگند به خدايي كه جان من در دست او قرار دارد بوي دهن 
بوتر است. خوردن و آشاميدن خودش را به   از بوي مشك خوشدار در نزد خدا  روزه

دهم. هركار  خاطر من ترك كرده است، روزه براي من است و من جزاي آن را مي
 .(روايت از بخاري) .»نيكي، ده برابر اجر و پاداش دارد

 

 گويد:  باز ابوهريره -2
درهاي دوزخ بافرارسيدن ماه رمضان درهاي بهشت باز و «فرمود:  صخدا رسول 
 .(روايت از مسلم). »گردند شود و شياطين غل و زنجير مي مي بسته

قاضي در شرح حديث گويد: احتمال دارد منظور از باز شدن درهاي بهشت توفيق 
گيرد. مانند روزه و قيام و قرائت  و دستيابي به طاعاتي است كه در اين ماه انجام مي

العموم در بقية سال چنين توفيقي  يثقرآن و خيرات و دوري از منهيات كه من ح
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اسباب باز شدن درهاي بهشت و بسته شدن درهاي ها  اين شود. همة مي كمتر حاصل
 شدن شياطين خواهد شد. دوزخ و غل و زنجير

حليمي در شرح آن چنين گويد: احتمال دارد منظور از شياطين، استراق كنندگان 
هاي رمضان صورت گيرد، نه  در شبها  آن باشد و زنجير شدنها  آن سمع در ميان

در زمان نزول قرآن به خاطر حفاظت بيشتر از آن از استراق ها  آن روزهاي آن چون
توانند مسلمانان را فريب داده  سمع ممنوع شده بودند، يا منظور اين است شياطين نمي

در اين توانند غير مسلمانان را در دام خود گرفتار نمايند، زيرا مسلمانان  چنان كه مي
اي هستند كه شهوات را ريشه كن كرده و درون خود را به  ماه مشغول گرفتن روزه

 نمايند. وسيلة قرائت قرآن و ذكر خدا تزكيه مي
باشد. و  كه متمرد هستند ميهايي  آن بعضي گويند: منظور از شياطين: بعضي از

و  گشوده شدن درهاي آسمان عبارت است از نزول رحمت و برطرف شدن هر سد
اعمال نيكوي بندگان كه گاهي به واسطة بذل توفيق و گاهي نيز مانعي در برابر صعود 

و منظور از بسته شدن درهاي دوزخ،  ،به واسطة حسن پذيرش اعمال بدست آمده
هاي معاصي به واسطة  داران از پليدي فواحش و رستگاري از انگيزه پرهيز نفوس روزه

 كن كردن شهوات است. ريشه
داران بوده  ملائكه به ستايش كردار روزهايش درهاي آسمان وادار كردن فايدة گش

كه در نزد خدا از منزلتي بس بزرگ برخوردار است، و اين نكته در آن نهفته است: 
هرگاه شخص مكلف به وسيلة اخبار صادق بر چنين ثواب و منزلتي آگاه شود با شور 

آرزو تكاليف را دريافت و انجام  و نشاط و علاقه طاعت را انجام داده و با عشق و
 دهد. مي

امام قرطبي بعد از ترجيح حمل آن بر ظاهرش گويد: اگر گفته شود: اگر واقعاً 
داراني غل  شوند؟ در جواب بايد گفت: شياطين در برابر روزه شياطين غل و زنجير مي

ور شوند كه شرايط روزه را حفظ و آداب آن را رعايت نمايند. يا منظ و زنجير مي
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باشد نه همة آنان چنان كه گفتيم،  زنجير شدن بعضي از شياطين كه متمردين هستند مي
يا منظور از آن كم شدن ارادة معاصي و شرور است، و اين امر محسوس است، چون 

هاي سال است، زيرا زنجير شدن  مرتكب شدن به گناه در ماه رمضان كمتر از ساير ماه
نشدن شرايط معصيت نيست، چون معصيت داراي شياطين لزوماً به معناي فراهم 

اسبابي ديگر نيز غير از شياطين است، مانند نفوس پليد، عاداتهاي زشت، شياطين انس 
 و غيره.

غير از قرطبي گويند: منظور از زنجير شدن شياطين رفع عذر از مكلف است، گويا 
معذرتي براي ترك  شود: شياطين در مقابل تو، غل و زنجير شده و ديگر به او گفته مي

 عبادت و فعل معصيت براي تو باقي نمانده است.
 

 گويد:  ابوأمامه -3
واسطة آن رفتم و عرض كردم: مرا به كاري امر فرما به  صاالله به محضر رسول

ر دوم ، براي با»روزة رمضان را بگير چون روزه همتا ندارد«داخل جنت گردم، فرمود: 
 .»ه بگيرروز«به محضرش رفتم باز فرمود: 

 .(روايت از احمد و نسائي و حاكم) 
 گويد:  بن سعد سهل -4

نام دارد، در روز قيامت ندا  »ريان«يكي از درهاي بهشت «فرمود:  صخدا رسول
داران كجايند تا از آن داخل شوند؟ وقتي كه آخرين نفر از آن  شود: روزه سر داده مي

 .عليه) (متفق. »شود شد بر روي ديگران بسته مي مي داخل
 

 گويد:  ابوسعيد خدري -5
اي براي رضاي خدا يك روزه بگيرد خداوند چهرة  هر بنده«فرمود:  صخدا رسول

 .»او را هفتاد سال از آتش دور نمايد
 .(روايت از جماعت به جز ابوداود) 



 287  روزه (صيام)

 گويد: بعمروبن عاص عبداالله بن -6
كنند،  اعت ميروز و قرآن در روز قيامت براي بنده شف«فرمود:  صخدا رسول
دن و آشاميدن و شهوات در روز بازداشتم رگويد: پروردگارا، من او را از خو روزه مي

گويد: من خواب را از وي منع كردم  پس شفاعتم را در حق وي قبول فرما، و قرآن مي
.»شود پس شفاعتم را در حق او قبول بفرما. در نتيجه شفاعت هر دو پذيرفته مي

 .(روايت از احمد) 
 گويد:   هريرهابو -7

هركس در راه خدا دو چيز را انفاق كند از درهاي بهشت «فرمود:  صخدا رسول
زنند: اي بندة خدا، اين، خير است. هركس از اهل نماز باشد از در نماز و  او را ندا مي

و  »ريان«و هركس از اهل روزه باشد از در  هركس از اهل جهاد باشد از در جهاد
عرض كرد: پدر و  سباشد از باب صدقه او را صدا زنند، ابوبكر هركس از اهل صدقه

شود  اگر كسي را از همة درهاي بهشت ندا زنند چه مي ،خدا مادرم به فدايت اي رسول
و آيا ممكن است كسي را از همة درهاي آن دعوت كنند؟ فرمود: بله و اميدوارم تو 

 .(روايت از بخاري) .»يكي از اين بندگان باشي
بدان كه روزه صبر را تعليم، ايمان را افزون، كنترل نفس را ياد  ،هر مسلمانماي خوا

ها مانند  داده و راه راست را به تو خواهد آموخت، چنان كه روزه بسياري از مرض
نمايد، دليل اين گفته  ها را علاج مي مرض قند، فشار خون و نارسايي معده و روده

 .»يريد تا تندرست شويدروزه بگ«است كه فرمود:  صحديث پيامبر
 .(روايت از ابونعيم) 

همچنين روزه ما را به ياد فقراء و كمك به آنان انداخته و به جامعة بزرگ اسلامي 
 حب تعاون و شفقت بر نيازمندان خواهد آموخت.

 رؤيت هلال -4
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كه با  شود چنان با رؤيت هلال روزه ماه رمضان واجب مي ،اي خواهر مسلمانم
 ب عمر ت فطر نيز واجب خواهد گرديد. به دليل حديث عبداالله بنرويت هلال زكا

روزه نگيريد تا اينكه هلال را ببينيد و عيد «دربارة رمضان فرمود:  صخدا كه رسول
 .»نكنيد تا اينكه هلال را ببينيد، اگر آسمان ابري بود سي روز را تمام كنيد

 .(روايت از مسلم) 
بر گفتة ما دارد كه: روزه و برپايي عيد  اين حديث دلالت ،اي خواهر مسلمانم
شوند. جمهور سلف و خلف و مالك و شافعي و ابوحنيفه  بدون رؤيت ثابت نمي

 گويند: در حال ابري بودن آسمان بايد سي روزه تمام شود.

 هايي كه روزه گرفتن سنت است روز -5

 روز عرفه: -1
سال گذشته و سال آينده  روزة روز عرفه گناهان دو سال را،«فرمود:  صاالله رسول

. »نمايد كند و روزة روز عاشورا گناهان يك سال گذشته را محو مي را محو مي
 .(روايت از مسلم)

الحجه بوده و در اين خلافي  روز عرفه عبارت از روز نهم ذي ،خواهر مسلمانم اي
مور شد شب ترويه در خواب مأ ؛ نيست، و وجه تسمية آن اين است كه: ابراهيم

دش را ذبح نمايد، صبح آن شب به اين فكر افتاد كه: اين خواب از جانب خدا فرزن
(فكر كردن) نامگذاري شد، و چون شب  سروته بود؟ لذا روز ترويه بود يا خواب بي

دوم فرا رسيدن باز خواب را ديد صبح آن روز معرفت حاصل كرد، خواب از جانب 
 شريف و داراي فضيلتي بزرگ. خدا است لذا روز عرفه نامگذاري شده و روزي است

 روزة روز عرفه براي كساني كه در عرفه اقامت دارند
دانند، ولي  اكثر اهل علم براي آنان كه در عرفه اقامت دارند افطار را مستحب مي

آن را روزه بودند، و قتاده گويد: اگر از بر كردن دعا سستي و  ب زبير عايشه و ابن
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گيرم و در تابستان افطار  گويد: در زمستان روزه ميضعف نياورد اشكال ندارد. عطاء 
كنم زيرا كراهت داشتن روزه در تابستان را به خاطر ضعف در برابر دعاهاي  مي

 عرفات دانسته است.
اگر خواهر مسلمان قوي و توانا بود اشكالي ندارد كه در عرفه روزه بگيرد، اما اگر 

گويد:  الحارث الفضل بنت امضعيف باشد در روزه نگرفتن اشكالي نيست، چون 
شك پيدا كردند از اين كه  صخدا گروهي از مردم نزد وي دربارة رسول«

اي شير براي  در اين روز روزه است يا نيست؟ گويد: من كاسه صخدا رسول
آن را  صفرستادم در حالي كه در عرفات سوار بر شتر بود حضرت  صحضرت

 .عليه) (متفق .»نوشيد
خدا در روز عرفه  حج كردم و رسول صخدا با رسول«ويد: گ ب عمر بن عبداالله

كدام در  ام هيچ حج كرده  روزه نبود و جداگانه با هر يك از ابوبكر و عمر و عثمان
اند و من نيز روزه نخواهم بود و روزه گرفتن يا روزه نگرفتن را  روز عرفه روزه نبوده
 .(روايت از ترمذي) .»كنم به هيچ كس امر نمي

 ة شش روز اول شوال:روز -2
 صاالله روز گرفتن شش روز شوال مستحب است زيرا رسول ،خواهر مسلمانم اي

هركس ماه رمضان روزه بگيرد و به دنبال آن شش روز از شوال را نيز روزه «فرمود: 
(روايت از مسلم و ابوداود و . »بگيرد، مانند آن است كه در كل سال روزه گرفته است

 .ترمذي)
اي ميان رمضان و شوال باشد.  ر روز عيد فطر روزه بگيرد، تا فاصلهدرست نيست د

جايز است در طول ماه شوال شش روز را به صورت متفرقه روزه بگيرد، براي مثال 
 شنبه روزه باشد. در هر هفته روزهاي دوشنبه و پنج

 نيمه اول شعبان: -3
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هي را كاملاً روزه االله هيچ ما ام رسول نديده«كه گويد:  ل به دليل حديث عايشه
ام كه در هيچ ماهي بيشتر از ماه شعبان  بوده باشد جز ماه رمضان، همچنين او را نديده

 .عليه) (متفق .»روزه بوده باشد

 الحجه: ده روز اول ذي -4
الحجه سنت است. به دليل فرموده  روزه گرفتن ده روز اول ذي ،خواهر مسلمانم اي

الحجه به نزد  هي اعمال صالحه به اندازه ماه ذيدر هيچ ما«كه فرمود:  صپيامبرخدا
خدا محبوب نيست، عرض كردند: جهاد در راه خدا هم به آن اندازه محبوب نيست؟ 
فرمود: جهاد در راه خدا نيز به آن اندازه محبوب نيست مگر كسي كه با جان و مال 

 .خاري)(روايت از ب . »خود براي جهاد خارج شود و خودش با مالش ديگر برنگردد
در اين روزهاي مبارك كوشش براي عبادت مستحب است، چون خداوند ثواب 

 گرداند. روزها را چند برابر مي عبادت اين

 روزه بودن به صورت يك در ميان: -5
به دليل روزه گرفتن به صورت يك در ميان مستحب است  ،خواهر مسلمانم اي

به او فرمود:  صخدا : رسولروايت كرده كه  بن عاص وعمر بن حديثي كه عبداالله
بوده و از  ؛ يك روز را روزه باش و يك روز را افطار كن كه اين، روزة داود«

توانم روزه بگيريم. فرمود: بهتر از  ها است، عرض كردم: من بهتر از آن مي بهترين روزه
 .عليه) (متفق. »آن نيست

 روزة ماه محرم: -6
 بهترين روزه بعد از«فرمود:  صخدا رسول«گويد:  سبه دليل حديث ابوهريره
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) »رمضان روزة ماه محرم است

 :شنبه روزة روزهاي دوشنبه و پنج -7
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شنبه مستحب است به دليل حديث  روزة روزهاي دوشنبه و پنج ،خواهر مسلمانم اي
شنبه روزه  روزهاي دوشنبه و پنج صخدا كه گويد: رسول ب زيد اسامه بن

در روزهاي دوشنبه  اعمال بندگان«دند؟ فرمود: فت، دربارة آن از ايشان سوال كرگر مي
 .(روايت از ابوداود) .»شود شنبه به خدا عرض مي و پنج

 البيض در هر ماهي: يامروزهاي أ -8
 بر روزه گرفتن صخدا البيض، روزهايي هستند كه رسول يام، أخواهر مسلمانم اي

 ه هر ماه قمري.درتند از روزهاي سيزده و چهارده و پانزعباها  آن تأكيد كرده وها  آن
سه چيز را به من توصيه فرموده است:  صخدا محبوبم رسول«گويد:  س ابوهريره

سه روز، روزه گرفتن در هر ماه، دو ركعت نماز چاشت [ضحي]، و اين كه قبل از اين 
 .عليه) (متفق .»كه بخوابم نماز وتر را بخوانم

در هر ماه سه روز را روزه «فرمود:  صخدا گويد: رسول سعاص نوبعمر بن عبداالله
دهد و اين سه روز در هر ماه  گمان خداوند حسنات را ده برابر پاداش مي باشد، بي

 .عليه) (متفق .»مانند اين است كه در تمام سال روزه هستي
اگر خواستي در هر ماهي روزه «به من فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوذر
 .(روايت از ترمذي) .»وزهاي سيزده و چهارده و پانزده آن را روزه باشبگيري ر

 هاي مكروه روزه -6

 منحصر كردن رجب براي روزه: -1
روزه گرفتن ماه رجب به طور كامل مكروه است، ولي اگر  ،خواهر مسلمانم اي

خواستي در آن روزه باشي چند روزي را روزه بگير و چند روزي را افطار كن، زيرا 
عمر روايت  احمد از ابنشد و امام  ب ماهي است كه در جاهليت بزرگ شمرده ميرج
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كنند، آن را مكروه  ديد مردم براي روزة آن، خود را آماده مي هرگاه مي«كرده كه: 
 .»گفت: در آن روزه باشيد و هم افطار كنيد داشت و مي مي

 ها: روزه گرفتن فقط در جمعه -2
ن فقط در روز جمعه مكروه است. زيرا روزه گرفت ،مسلمانم خواهر اي
روز جمعه روز عيد شما است آن را روزه نگيريد مگر اين كه «فرمود:  صخدا رسول

 .(روايت از بزار) .»قبل يا بعد از آن نيز روزه باشيد
گيرد و با روز جمعه  اگر خواهر مسلمان به صورت يك در ميان روزه مي ولي

 مصادف باشد كراهتي در آن نيست.

 روزه گرفتن فقط در روزهاي شنبه: -3
كه روز قبل  روزه گرفتن فقط در روز شنبه كراهت دارد مگر اين ،خواهر مسلمان اي

 صخدا كه گويد: رسول سبسر عبداالله بن يا بعد از آن را نيز روزه باشي به دليل حديث
.»در روز شنبه روزه مباشيد مگر در صورتي كه بر شما فرض شده باشد«فرمود: 

 .وايت از ترمذي)(ر 

 الشك: روزة يوم -4
مكروه است، به  ]ام شعبان است كه روز سي[ الشك ، روزة يومخواهر مسلمانم اي

الشك روزه باشد نافرماني  هركس در يوم«كه فرمود:  صدليل فرمايش پيامبر 
 .از بخاري) (روايت .»] را كرده استصخدا ابوالقاسم [رسول

 :هرگانروزه بودن در نوروز و جشن م -5
روزه بودن در اين دو روز مكروه است، چون اين روزها را  ،اي خواهر مسلمانم

داشتند بنابراين، تخصيص دادن اين دو روز به روزه، با بزرگداشت آنان  كفار بزرگ مي
 موافق بوده و مكروه است.
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شمارند، روزه گرفتن  همچنين در تمامي اعياد كفار يا هر روز ديگري كه بزرگ مي
 ت دارد.كراه

 وصال: -6
اي نزد  وصال به معني روزه بودن به مدت دو يا سه روز بدون افطار. چنين روزه

(روايت از  »وصال ننماييد«فرمود:  صاالله اكثر اهل علم مكروه است، زيرا رسول
 .بخاري)

 عليه) (متفق .»از وصال بپرهيزيد«و يا فرمود: 
اين مسأله تبعيت مسلمانان به بوده و در  صخدا گويد: رسول ب بن عمر عبداالله
اين مطلب را  »شود مي به من غذا و آب خورانده«است و فرمودة او كه:  او ممنوع

آشاميد  خورد و مي سازد كه خداند متعال او را ياري داده و اگر در واقع مي روشن مي
 وصالي نكرده بود.

 روزة تمامي سال: -7
فرمود:  صوه است. چون حضرتروزه بودن در تمام سال بدون افطار كردن مكر

 »گيرد [يعني ثواب روزه را ندارد.] روزه نيست آن كس كه هميشه روزه مي«
 .(روايت از مسلم) 

 روزة زن بدون اجازة شوهر: -8
مادامي كه در نت براي زنان، بدون اجازه شوهر [گرفتن روزة س ،خواهر مسلمان اي

تواند حتي يك روز  زن نمي«رمود: ت به دليل اين كه پيامبر فمكروه اس ]خانه باشند
(متفق .»روزه غير از رمضان بگيرد در حالي كه شوهرش در خانه است بجز با اجازه او

 .عليه)

 روزه بودن دو روز آخر ماه شعبان: -9
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فرمود:  صروزة دو روز آخر ماه شعبان مكروه است. پيامبر ،اي خواهر مسلمانم
تر به استقبال روزه رمضان نرود مگر كسي كه كدام از شما با يك يا دو روز زود هيچ«

 .عليه) (متفق .»تواند روزه باشد بر اين كار عادت داشته باشد؛ كه او مي
 تواند به يكي از اين دو روش روزه باشد: اما خواهر مسلمان مي

 روزة يك در ميان. -1
كند و با اين روزها برخورد كند  هاي ايام قاعدگي و نفاس را قضا مي اگر روزه -2

قضا براي رمضان سال بعد بترسد؛ براي وي اشكال هاي  و از كثرت روزه
 ندارد.

 

 حرام استها  آن روزهايي كه روزه در -7

 روزة عيدين: -1
روزه گرفتن در دو عيد رمضان و قربان حرام است، خواه روزة  ،خواهر مسلمانم اي

نماز عيد را  س قضا باشد يا كفاره يا سنت. چون ابوعبيد گويد: با عمربن خطاب
اين دو عيد «ند و سپس خطبه ايراد كرد و گفت: برگزار كردم، آمد و نماز عيد خوا

نهي كرده است چون عيد ها  آن از روزه گرفتن در  صخدا روزهايي هستند كه رسول
.»رمضان خوردن بعد از روزه است و عيد قربان روز خوردن از گوشت قرباني است

 .عليه) (متفق 
نهي  ،از روزة دو روز عيد رمضان و عيد قربان صخدا رسول«: گويد سابوهريره
 .عليه) (متفق .»كرده است

 يام التشريق:روزة أ -2
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التشريق حرام است، زيرا در حديثي كه نبيشه هذلي  روزة ايام ،خواهر مسلمانم اي
روزهاي تشريق روزهاي خوردن و آشاميدن و «فرمود:  صخدا آورده است رسول

 .(روايت از مسلم) .»است لأذكر خداي
كرد در  به ما امر مي صخدا روزهايي هستند كه رسولها  اين عاص گويد: عمروبن

 كرد. آن بخوريم و بياشاميم و از روزه گرفتن ما را نهي مي

 حائض و نفساء: -3
چنانكه در بحث طهارت گفتيم: نماز و روزه بر زنان حائض يا نفساء حرام است، 

نماز مگر چنين نيست كه زن در زمان حيض «ه فرمود: ك صبه دليل فرمايش پيامبر
 .(روايت از بخاري)  »گيرد؟ خواند و روزه نمي نمي

 جايز بودن خوردن روزه براي زن مريض: -4
تواند روزة رمضان را  به اجماع اهل علم زني كه مريض باشد همانند مرد مي

 فرمايد: بخورد، به دليل قول خداي متعال كه مي

نت ﴿ تُن �ت ۚ  تَ تِ تۡ
ُ
ياّ�  ُ
ت
ِنۡ � ّّ دِّةٞ  ِٖ فتَ

فت ٰ ست ت وۡ �ت
ت
ِِ�ضًا ُ ّّ  ].١٨٤ة: البقر[ ﴾ِّنُ�م 

] به تعداد آن از روزهاى  پس هر كس از شما كه بيمار يا مسافر باشد [بداند كه«
 ».] ديگر [بر او واجب است

به وسيلة روزه بيماري او براي مريض خوردن روزه مباح است به شرط اينكه 
 .ر شود يا ديرتر بهبودي يابدبيشت

تواند افطار كند؟ گفت: كسي كه  حنبل سؤال كردند كدام مريض مي از امام احمدبن
نتواند با آن بيماري روزه بگيرد. گفتند: مانند تب و لرز؟ گفت: مگر چه بيماري از تب 

تر است؟ از بعضي اهل سلف روايت شده كه براي هرگونه بيماري فطر را  و لرز شديد
 اند. اند حتي در اثر درد انگشت يا درد دندان روزه را خورده باح دانستهم
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 شكستن روزة سنت، توسط زن -8
اش را بشكند. به دليل حديث ابوسعيد  زني كه روزة سنت گرفته جايز است روزه

غذا درست كرديم، با تعدادي از يارانش  صخدا كه گويد: براي رسول سخدري
فرمود:   صخدا ام، رسول د يكي از ياران گفت: من روزهآمدند، وقتي كه غذا حاضر ش

افطار «كرده و براي شما زحمت كشيده است. سپس فرمود:  برادرتان شما را دعوت
(روايت »ي روزي ديگر به جاي آن روزه بگيرات را بشكن] و اگر آرزو داشت كن [روزه
 .از بيهقي)

ة سنت گرفته است، اين حديث دليل بر آن است كه كسي كه روز ،اي خواهرم
اش را بشكند و بسياري از اهل علم آن را جايز دانسته و قضاي  رخصت دارد كه روزه

 دانند. آن را مستحب مي
 

 هاي روزه سنت -9

 تعجيل در افطار: -1
[بعد از اين كه از غروب خورشيد يقين حاصل شد] سنت  ،خواهر مسلمانم اي

مسلمانان پيوسته قرين خير هستند، « فرمود: صاست در افطار شتاب كرد پيامبر خدا
 .عليه) (متفق .»مادامي كه در افطار كردن شتاب بورزند

بايد روزه را افطار كند و در  »اكبر االله«دار با شنيدن صداي اذان  رد روزهزن يا م
شب فرا  هرگاه«خدا شنيدم كه فرمود:  د: از رسولگوي ب عمر ابن حديثي عبداالله

دار بايد افطار  خورشيد غايب گشت به درستي روزه قرصرسيد و روز سپري شد و 
 .عليه) (متفق .»كند

مستحب است با چند عدد خرما افطار كند، چون خرما باعث تقويت بينايي است 
كه گويد:  سعامر بن رس نباشد با آب افطار كند، به دليل حديث سليمان اگر در دست
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سعي كند با خرما افطار كند اگر  هرگاه يكي از شما افطار كرد«فرمود:  صخدا  رسول
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»نيافت با آب افطار كند زيرا آب پاك كننده است

 سحر: -2
 اولاً مستحب بودن آن:

هاي روزه ماه رمضان، بيداري براي خوردن  يكي از سنت ،خواهر مسلمان اي
بخوريد  سحري«فرمود:  صخدا گويد: رسول سسحري است. به دليل حديث انس

 .عليه) (متفق .»چون در آن بركت هست
تفاوت روزة ما با روزة اهل كتاب «فرمود:  صخدا گويد: رسول سعمروبن عاص

 .(روايت از مسلم و ابوداود و ترمذي) .»درخوردن سحري است
 

 دوم تأخير در آن:
حنبل گفت: بسيار دوست دارم سحري را به تأخير بياندازم، زيرا  امام احمدبن

سحري خورديم و بعد از آن براي  صخدا با رسول«روايت كرده كه:  س ثابت زيدبن
اقامة نماز بلند شديم. گفتم فاصله ميان آن دو چقدر بود؟ گفت: اندازة خواندن پنجاه 

 .(متفق عليه) .»آيه قرآن
مستحب است سحري را تا نزديك فجر به تأخير انداخت، زيرا تا به طلوع فجر 

 كمك به روزه دار بهتر است.تر باشد براي  نزديك
 سوم: غذاي سحر:

ه دليل فرمايش پيامبر كه فرمود: شود، ب با هر غذايي فضيلت سحر حاصل مي
اي آب باشد چون به  سحري بركت است آن را ترك نكنيد، اگر چه با نوشيدن جرعه«

 .ماجه) (روايت از ابن .»فرستند مي خدا و ملائكه بر سحر خيزان صلوات حقيقت،
  سب است سحري را با چند عدد خرما آغاز كرد، به دليل حديث ابوهريرهمستح

 .»بهترين سحري مسلمان خرما است«فرمود:  صخدا كه گويد: رسول
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 .(روايت از ابوداود) 

 دعاء هنگام افطار: -3
دار در هنگام افطار، امام  شود: روزه دعاي سه كس رد نمي«فرمود:  صخدا رسول

 .(روايت از ترمذي) .»(مظلوم)عادل و انسان ستم ديده 
دار در هنگام  حقيقاً روزه«فرمود:  صخدا گويد: رسول سعاص بن عمروبن عبداالله

گفت:  كرد، مي  هرگاه افطار ميعبداالله .»شود افطار، داراي دعايي است كه رد نمي
خواهم كه گناهانم را  خدايا به واسطة رحمتت كه همه چيز را فرا گرفته است. مي«

 .ذكار نووي)(كتاب الأ .»ببخشايي

 روزة افراد سالخورده -10
اگر انسان به سني رسيد كه توانايي روزه گرفتن را نداشت، خوردن روزه براي او 
جايز است و به جاي هر روز، يك مد غذا به عنوان كفاره پرداخت نمايد. به دليل 

اده شده و ناتوان رخصت د به انسان پير«كه گويد:  ب عباس حديث عبداالله ابن
روزه را بخورد و به جاي هر روز غذاي يك مسكين را بدهد. و قضاي آن بر او 

 .(روايت از دارقطني و حاكم) .»نيست
بنابراين هرگاه زن يا مرد مسلمان ناتوان به جاي هر روزي يك مد طعام، صدقه 

 شود. بدهد روزه از وي ساقط مي

 رخصت خوردن روزه براي مسافر -11
افراد مسافر و مريض است. هرگاه زن يا مرد مسلمان به  آية سابق مخصوص

مسافرتي رفت كه مسافت آن چهل و هشت ميل باشد، شارع به او رخصت داده كه 
روزه را بخورد و بعد از تمام شدن رمضان آن را قضاء نمايد. اگر در مسافرت روزه 
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د، روزه را بخورد بگيرد اجر و ثوابي فراواني دارد، اگر روزه گرفتن بر او دشوار باش
 بهتر است.

رفتيم  كه در ماه رمضان به جنگ مي صخدا با رسول«د: گوي سابوسعيد خدري
دار بر مفطر و مفطر بر  كرد. روزه گرفت و بعضي ديگر افطار مي بعضي از ماه روزه مي

كردند و از اين هم گذشته معتقد بودند كه: هركس در خود  دار اعتراض نمي روزه
دانستند و  گرفت و آن را نيكو مي كرد، روزه مي گرفتن را احساس ميروزه توانايي 

نمود و آن را نيز نيكو  كرد، افطار مي هركس در خود احساس ضعف و ناتواني مي
 .(روايت از مسلم) .»دانستند مي

كند، به دليل حديث  كسي كه قصد سفر كرده، در آغاز همان روز، افطار مي
در ماه رمضان براي غزوة حنين خارج  صخدا رسول«كه گويد:  ب عباس بن عبداالله

شد در حالي كه بعضي از مجاهدان روزه بودند و بعضي ديگر افطار كرده بودند، وقتي 
اي شير يا آب خواست، آن را در جلو  بر مركبش سوار شد، كاسه صخدا كه رسول

ا ديدند داران كه اين ر خود نگه داشت تا همه متوجه شدند سپس آن را نوشيد و رزه
 .(روايت از بخاري) .»روزة خود را شكستند

 خوردن روزه براي زنان باردار و شيرده -12
خورد و بعداً  باردار يا شيرده در ماه رمضان روزه را مي اهل علم گويند: زنبرخي از 

فرمود:  صخدا دهد به دليل حديثي كه گويد: رسول كند و كفاره مي آن را قضا مي
هنده روزه را ا از مسافر برداشته است و از زن باردار و شيردخداوند نصف نماز ر«

.چنين فرمود صخدا راوي حديث گويد: سوگند به خدا رسول »برداشته است
 .(روايت از نسائي و ترمذي) 

هر روز يك  هاي ايام بارداري يا شيردهي، اگر ميسر شد براي هنگام قضاي روزه
تر باشد، به دليل آيه كه  ر و اجر آن بزرگت اش كامل مد گندم را صدقه بدهد تا روزه

 فرمايد:
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ت ﴿ ِينت ٱوت�ت امُ مِسۡكِٖ��  ۥيطُِيقُونتهُ  َّ تَ ٞ طت  ].١٨٤ة: البقر[ ﴾فدِۡيتٍ
و كساني كه توانايي انجام آن را ندارند، لازم است كفاره بدهند و آن خوراك «

 ».مسكيني است

اشد تنها قضاي روزهاي خورده بر و اگر دادن آن برايش ميسر نبود و از آن ناتوان ب
 دهد. وي واجب است و بس و صدقه نمي

 گردد اموري كه ماية فساد روزه و وجوب كفاره مي -13
وي  اش فاسد و قضا و كفاره بر اگر كسي عمداً بخورد يا بياشامد روزه -1 -1

فراموشي يا اشتباه، بخورد و بنوشد، قضاء و  واجب است. اما اگر كسي از روي
كه گويد:  س ر او واجب نيست، به دليل حديث ابوهريرهكفاره ب

هركس فراموش كند كه روزه است و چيزي بخورد يا «فرمود:  صخدا رسول
اش را به آخر برساند، چون خوردن و آشاميدن وي از جانب  بياشامد بايد روزه

 .(روايت از جماعت) . »خدا بوده است
گردد به دليل  اش باطل مي روزه استفراغ عمدي: اگر كسي عمداً استفراغ نمايد -2

اختيار  هركس بي«فرمود:  صخدا  كه گويد: رسول س حديث ابوهريره
اش صحيح است و قضاي آن بر وي واجب نيست، اما اگر  استفراغ كرد روزه

اش باطل و قضاي آن بر او  عمداً و با اختيار خودش استفراغ نمايد روزه
 .»واجب است

 .حبان و دارقطني و حاكم) ماجه و ابن و ترمذي و ابن(روايت از احمد و ابوداود  
خطابي گويد: خلافي ميان اهل علم در اين نيست كه: كسي كه بدون اختيار 
استفراغ كند قضاي آن واجب نبوده و كسي كه عمداً و با اختيار خود استفراغ نمايد 

 قضاي بر وي واجب است.
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اش باطل و قضاي آن بر وي  روزهدار عمداً استفراغ نمايد  بنابراين هرگاه روزه
اش صحيح و قضاي آن بر وي  واجب است. ولي اگر بدون اختيار استفراغ كرد، روزه

 واجب نيست.
مرد و زن نامحرم به يكديگر يا به يادآوردن لذت جماع: روزه را  نگاه كردن -3

 شود. كند و چيزي هم واجب نمي باطل نمي
كر خدا و عبادت او مشغول داشته و برخواهر مسلمان واجب است كه خود را به ذ

 از نظر حرام جداً پرهيز نمايد.
حيض و نفاس: حيص و نفاس اگرچه يك لحظه هم باشد روزه را باطل  -4

كند  كند كما اينكه نماز را نيز باطل نمي كند، ولي استحاضه آن را باطل نمي مي
به  و فقط بايد براي هر نمازي تجديد وضو كند چنان كه در مبحث استحاضه

 آن پرداختيم.
اگر زوجين به گمان اين كه اذان مغرب داده شده، جماع كردند ولي معلوم شد  -5

كه هنوز مقداري از روز باقي مانده و يا گمان كردند هنوز وقت اذان صبح فرا 
واجب نبوده و ها  آن اي بر نرسيده و جماع كردند و خلاف آن معلوم شد. كفاره

زيرا  ،ه تنها قضاي روزه برايشان واجب استرأي جمهور علماء بر اين است ك
كه فرمود:  صرسول خدا  اين كار ايشان عمداً نبوده است به دليل حديث

(روايت از  .»گناه خطا و فراموشي و اكراه بر امتم نوشته نخواهد شد«
 .ماجه) ابن

م، عطاء، عروه، و حسن حز عبارتند از: اسحاق، داود، ابن جماعتي از اهل علم كه
 لأو مجاهد گويند: روزه صحيح بوده و قضاء لازم نيست، به دليل قول خداي بصري
 فرمايد: كه مي

تمُ بهِِ ﴿
ۡ
َ طت ۡۡ
ت
ُ ٓ ا تُ نتاحٞ َيِ َُ نتيُۡ�مۡ  لتيۡست عت تۡ قنُوُُ�ُ�مۚۡ  ۦوت دت ُّ تَ ا �ت ّّ ِٰ�ن  �ت  ﴾وت

 ].5الأحزاب: [
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عمالي ايد ولي در مقابل ا بر شما گناهي نيست در آنچه از روي خطا مرتكب شده«
 ».كه قلباً و از روي عمد از شما سرزند بازخواست خواهيد شد

هرگاه خواهر مسلمان در حال روزه نيت شكستن [خوردن] روزه را آورد  -6
 شود زيرا نيت براي روزه شرط است. اش باطل مي روزه

 دار مباح است آنچه براي روزه -14
احياناً  صخدا رسول«كه گويد:  ل استحمام كردن به دليل حديث عايشه -1

.»كرد كه جنابت داشت بعد از فرا رسيدن وقت نماز صبح غسل مي
 .عليه) (متفق 

همچنان جايز است خواهر مسلمان در حال روزه بودن نظافت را رعايت و موهاي 
 سر را بشويد يا از شدت گرما از آب خنك براي غسل استفاده نمايد.

غذا به درون نيست تا  استفاده از قطره يا سرمه براي چشم: چون داخل شدن -2
 نمايد. بگوييم روزه را فاسد مي

بوسيدن به اين شرط كه سبب تحريك شهوت زوجين و انزال مني نگردد، با  -3
 به دليل حديث عايشه ،توجه به اين شرط بوسه به طور مطلق جايز است

بوسيد  در حالي كه روزه بود همسرانش را مي صخدا رسول«كه گويد:  ل
.»داد رت و مباشرت به دور از جماع و انزال انجام ميو با همسرانش معاش

 .عليه) (متفق 
اي باشد يا وريدي، جايز است و روزه را  تزريق آمپول اعم از اين كه ماهيچه -4

كند، زيرا چنان كه گفتيم: رسيدن غذا به معده و داخل بدن از راه  باطل نمي
چون از راه [ آمپولبراين، رسيدن آن به وسيلة كند بنا دهان روزه را باطل مي

 نمايد. روزه را فاسد نمي ]طبيعي خود كه دهان باشد نيست
ها  آن كنند ولي مبالغه در مضمضه و استنشاق: اين دو، نيز روزه را باطل نمي -5

كه گويد:  سدار مكروه است. به دليل حديث لقيط بن صبره براي روزه
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يد مگر اين كه هرگاه استنشاق كرديد در آن مبالغه كن«فرمود:  صخدا رسول
 .(روايت از اصحاب سنن) .»روزه باشيد

اگر بدون اختيار و غير عمدي آب [مضمضه و استنشاق] به شكم برود روزه را 
 كند. باطل نمي

براي خواهر مسلمان مباح است با زبانش طعم غذا را بچشد ولي از رفتن آن  -6
 شود. اش باطل نمي به درون شكم دوري كند و روزه

 دن در شبنيت نياور -15
گفتيم نه.  پرسيد: آيا غذايي داريد؟ اگر مي مي سابوالدراء«گويد:  ل الدرداء ام

نيز چنين   عباس و خديفه ام. ابوطلحه، ابوهريره، ابن گفت: پس من امروز روزه مي
 .(روايت از بخاري) .»اند كرده

مردي را فرستاد تا روز عاشوراء در   صخدا رسول«گويد:  س اكوع مسلمه بن
تمام كند يا روزه باشد و هركس  ميان مردم اعلام كند: هركس چيزي خورده آن را

 .(روايت از بخاري) .»چيزي نخورده است روزه باشد و از خوردن بپرهيزد
تواند روزه  شود: اگر كسي در شب نيت نياورده است، مي از اين حديث استنباط مي

 باشد. يا افطار كند.

 قضا داشته باشدكسي كه فوت كند و روزه  -16
اگر يكي از نزديكان به نيابت از شخص متوفي روزه بگيرد جايز است چنان كه 

كه گويد:  ل درست است به نيابت از او حج كند. به دليل حديث عايشه
تواند به  او مي يهركس فوت كند و روزه قضا داشته باشد ولي«فرمود:  صخدا رسول

 .اري)(روايت از بخ .»نيابت از وي روزه بگيرد
امام نووي گويد: در مذهب نقلي پيرامون اين مسئله به ما نرسيده است، و قياس 

 مذهب بر جواز آن است.
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اي باشد كه تتابع و عدم  حجر گويد: جواز آن مقيد به اين است: روزه ولي ابن
 شود. فاصله در آن واجب نباشد، زيرا در صورت نيابت اين تتابع حاصل نمي

الحرمين و پيروان او بر عدم  ن امر براي وجوب نيست و اماماما به نزد جمهور اي
وجوب آن ادعاي اجماع دارند، اما خالي از اشكال نيست زيرا اهل ظاهر آن را واجب 

 دانند كه البته شايد چنان كه عادت دارد اعتنايي به مذهب ايشان نكرده باشند. مي
اند و بيهقي  يز شمردهسلف در اين مسئله اختلاف دارند: اصحاب حديث آن را جا

گويد: اين مسئله ثابت است و خلافي در صحت آن، در بين اهل حديث نيست 
 بنابراين عمل به آن واجب است.

 اي را به نيابت از وي مأمور روزه كند جايز است. بنابرقولي: اگر ولي ميت بيگانه
، اطعام گويند: مراد از روزة ولي ميت برخي از اهل علم آن را تأويل كرده و مي

اش را خورده باشد، اما  نوايان است و مانند كفارة كسي است كه در رمضان روزه بي
 تعالي.  قول اول كه روزه گرفتن ولي به نيابت از ميت است، ارجح است انشاءاالله

 كفاره روزه -17
الذكر، بر كساني كه به خاطر عذري در رمضان روزه را  به غير از افراد فوق

ضاء واجب است. اما كسي كه در روز رمضان با همسرش جماع كرده خورند تنها ق مي
اي مسلمان آزاد كند، اگر توانايي نداشت شصت روز  باشد در كفارة اين عمل بايد برده

نوا غذا بدهد.  سرهم روزه بگيرد، اگر اين را هم نتوانست بايد به شصت نفر بي پشت
اش بدهد. حكمت  رحسب توانايييعني به هر مسكيني يك مد گندم يا جو، يا خرما ب

در اين كفارة بزرگ محافظت از شريعت است، كما اينكه نفس فرد مسلمان را از آثار 
 كند. گناهي كه مرتكب شده پاك مي

 شب قدر -18
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فضيلت آن: شب قدر، شبي است شريف و مبارك و بزرگوار و داراي فضايلي  -1
 ايد:فرم شمار به دليل قول خداي تبارك و تعالي كه مي بي

ِ ٱ �سِّۡمِ ﴿ ِّ�ٱ َّ حِِّيمِ ٱ ِ ِ 
 ٓ ا َّ ِِ  ِ ۡنتٍ هُٰ ِ� �ت تَ لۡ تَ ن
ت
دۡرِ ٱُ ٍُ   ١ لۡقت ۡنت ا �ت تّ ٮكٰت  دۡرت

ت
آ ُ تّ دۡرِ ٱوت ٍُ   ٢ لۡقت ۡنت دۡرِ ٱ�ت لفِۡ  لۡقت

ت
ِنۡ � ّّ  ٞ َۡ تۡ

 ِٖ َۡ
 ].3 -1القدر: [ ﴾٣شت

قدر  داني شب ميگمان ما كتاب قرآن را در شب قدر نازل كرديم. و تو چه  بي«
 ».قدر از هزار ماه بهتر است چيست، شب

قدر در  يعني اعمال نيكو در اين شب بهتر است از اعمال نيكو در هزار ماه كه شب
 آن نباشد.

شب قدر را بايد در دهة آخر ماه رمضان  ،خواهر مسلمان جستجو براي آن: اي -2
ه رمضان اين شب در دهة آخر ما«فرمود:   صجستجو كرد چنان كه حضرت

 .(روايت از احمد و بخاري و ابوداود) .»است
ويك،  هاي بيست هاي فرد رمضان است مانند: شب و اين شب در ميان يكي از شب

 و پنجم، بيست و هفتم و بيست و نهم رمضان.  و سوم، بيست بيست
براي خواهر مسلمان بهتر آن است آن را در تمام ده روز آخر رمضان جستجو كند، 

 .»آن را در ده شب آخر رمضان جستجو كنيد«د: فرمو صخدا لزيرا رسو
 .عليه) (متفق 

ابي  باشد چنان كه و هفتم مي  و بيشتر در هفت شب آخر و بخصوص شب بيست
كرد كه شب بيست و هفتم است. از وي سوال شد: چگونه  قسم ياد مي سبن كعب

براي  صحضرتاي كه  به دليل نشانه :داني كه اين شب است؟ در جواب گفت مي
به ما خبر داد كه خورشيد در صبح آن صاف و بدون شعاع «ر فرموده است: ماذك

 . »كند همانند طشتي طلوع مي
 .(روايت از احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي) 
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اصحاب را فرا خواند و  سآورده است: عمر بعباس  عبدالرزاق به نقل از ابن
اجماع بر اين داشتند كه در دهة آخر قدر از آنان سوال كرد و همگي  دربارة شب

كنم  دانم يا گفت گمان مي گفت: من مي به عمر  بعباس  رمضان است. ابن
: خداوند هفت آسمان و زمين و است. عمر گفت: كدام شب است؟ گفت كدام شب

خد. دربارة علائم آن روايت شده: چر هفت روز را آفريده و زمان بر هفت روز مي
اك است، هواي آن معتدل نه بسيار گرم و نه بسيار سرد است. شب قدر صاف و تابن«

كند، و گاهي نيز  گاهي خداوند اين شب را براي برخي از بندگان در خواب نمايان مي
 .»كنند آن را با مشاهدات قلبي و باطني خود درك مي

 داري در آن دعا و شب زنده -3
مستحب است به دليل جديت در نيايش و عبادت در آن شب  ،اي خواهر مسلمانم

شب را اگر آن  صخدا رسول اي«روايت شده كه گفت:  ل حديثي كه از عايشه
زندگي و اي و آمر دا تو بخشنده و آمرزندهبگو: خداون«دريافتم چه بگويم؟ فرمود: 

 .(روايت از ترمذي) »گذشت را دوست داري از من درگذر
ان و به اميد ثواب هركس از روي ايم«فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره

.»داري كند گناهان گذشتة او بخشوده شود اخروي و رضاي خدا آن شب را شب زنده
 .عليه) (متفق 



 
 
 

 اعتكاف

 اعتكاف و معناي آن -1
اعتكاف در لغت به معناي تداوم بر دنبال كردن چيزي و محافظت بر آن است 

 خواه آن چيز خير باشد يا شر مانند:

﴿ 
ت
ُ ٰ ت كُفُونت �ت َۡ مۡ �ت َُ ّ  ].138الأعراف: [ ﴾صۡنتاٖ� ِ

 »اطراف بتهاي خود با تواضع وفروتني گرد آمده بودند«
 و در اصطلاح شرع به معناي ماندن در مسجد براي طاعت خدا است، به دليل آية:

ا بتيِۡ�ت ِنِطّآ�فِِ�ت وت ﴿ تِ ِ َّ كِٰفِ�ت ٱطت  ].١٢٥ة: البقر[ ﴾لۡ�ت
 »ن پاك و پاكيزه كنيدخانه مرا براي طواف كنندگان و مقيما«

كِٰفُونت ِ� ﴿ نتُمۡ �ت
ت
ُ وهُنّ وت ُ�ِٰ تَ �ت تُ ٰجِدِ� ٱوت تُ�ت ۡ  ].١٨٧ة: البقر[ ﴾ِ

  »و در حالي كه در مساجد معتكف هستيد؛ با زنان آميزش نكنيد«
را  تا روزي كه وفات كرد ده روز اخير رمضان صخدا رسول«گويد:  ل عايشه

 .ه)(متفق علي »نشست در مسجد اعتكاف مي
را در مسجد  ده روز اخير رمضان صخدا رسول«گويد:  ب بن عمر عبداالله

 .عليه) (متفق »نشست اعتكاف مي
در آن  صخدا امام مسلم به نقل از نافع آورده كه گويد: عبداالله مكاني را كه رسول

 .(مسلم) .»د به من نشان دادجسنشست، در م اعتكاف مي
نشست،  ن را در مسجد اعتكاف ميدهة اخير رمضا صخدا رسول«گويد:  سانس

روز آخر رمضان را اعتكاف  در يك سال آن را انجام نداد ولي در سال آينده بيست
 .(روايت از احمد و ترمذي) .»نشست
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فته است: ي گوباشند و چنان كه نو اين احاديث دليل بر مشروعيت اعتكاف مي
 اتفاق مسلمين بر آن هست.

 اركان اعتكاف -2
 ت و داخل شدن به مسجد.است از ني اركان آن عبارت

 اقسام اعتكاف -3
اعتكاف بر دو قسم است: اعتكاف سنت، و اعتكاف واجب. اعتكاف سنت آن 

در دهة آخر  صخدا است كه به قصد تقرب به خداوند و طلب ثواب و اقتدا به رسول
 شود. رمضان انجام مي

اين كه بگوييد: بر  اعتكاف واجب آن است كه كسي آن را بر خود نذر كند، مانند
من نذر باشد به خاطر رضاي خدا اعتكاف نمايم، يا بگويد: اگر خداوند مريضي خودم 

 يا فلان را شفا دهد بر من نذر باشد اعتكاف بنشينم.

 وقت آن -4
گرفت، نماز صبح  تصميم به اعتكاف مي صخدا هرگاه رسول«گويد:  ل عايشه

داد چادري برايش  شد و دستور مي مي كرد، سپس داخل مكان اعتكاف را برگزار مي
امر كرد تا  ل كردند تا در دهة آخر رمضان در آن اعتكاف كند، و زينب برپا مي

نماز صبح را خواند، متوجه  صخدا اي برپا كردند، هنگامي كه رسول براي او نيز خيمه
ذا هايي در مسجد برپا شده است فرمود: آيا نيكي بايد با خيمه وزن شود؟ ل شد خيمه

اش را جمع كردند و در ماه رمضان اعتكاف را ترك كرد و به جاي  دستور داد خيمه
 .(روايت از جماعت به غير از ترمذي). »آن در دهة آخر شوال اعتكاف كرد

مكاني مخصوص اعتكاف در مسجد داشت كه  صولي از آن به بعد حضرت
 شد. اخل آن ميخواست اعتكاف بنشيند، نماز صبح را خوانده و سپس د هرگاه مي
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شود با استدلال به اين حديث بعضي گويند: آغاز اعتكاف بايد از اول روز شروع 
اند: وقت آن  يند، و ائمة اربعه و گروهي از علماء گفتهاوزاعي، ليث و ثوري بر اين رأ

 صخدا شود و در تأويل حديث گويند: رسول كمي قبل از غروب خورشيد آغاز مي
اخل شده است اما بعد از نماز صبح به محل مخصوص اول شب به محل اعتكاف د

خود رفته تا در آنجا به تنهايي خلوت نمايد. همين حديث دليلي براي درست بودن 
 اعتكاف نشستن زنان در مسجد است.

 اعتكاف زنان -5
تواند در هر مسجدي اعتكاف كند، چون نماز جماعت بر او واجب نيست،  زن مي

 براي زن جايز نيست در خانة خودش اعتكاف نمايد.و اين گفتة شافعي است، و 
منزل خودش اعتكاف كند، و  تواند در نماز خانه اند: زن مي ابوحنيفه و ثوري گفته

اعتكافش در آنجا همانند نمازش بهتر است. از ابوحنيفه نقل شده كه اعتكاف زن در 
را در هاي ازواجش  وقتي كه خيمه صخدا داند زيرا رسول مسجد را صحيح نمي

 »ايد؟ آيا ارادة خير و نيكي كرده«د، اعتكاف را ترك نمود و فرمود: مسجد مشاهده كر
خانة منزلش براي برگزاري نماز داراي فضيلت بيشتر است،  و به دليل اين كه نماز

بنابراين بايد محل اعتكافش همان جا باشد چنان كه محل اعتكاف مردان بايد مسجد 
 باشد.

ه در مخالفت با رأي ابوحنيفه گويد: دليل ما بر جواز اعتكاف قدام الدين ابن شمس
 زنان در مسجد اين آيه است:

كِٰفُونت ِ� ﴿ نتُمۡ �ت
ت
ُ ٰجِدِ� ٱوت تُ�ت ۡ  ].١٨٧ة: البقر[ ﴾ِ

سيس شده و در واقع نمازخانة مساجد اماكني است كه براي نماز تأچون منظور از 
سيس اس براي اقامة نماز تأ، چون در اسمنزل مسجد نيست تا در آن اعتكاف كند

شود. بنابراين، احكام مساجد  نشده است، و از روي مجاز به آنجا مسجد گفته مي
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چنين تواند در  اين دليل كه شخص جنب ميشود به  ها نمي خانه حقيقي شامل آن نماز
هايي مكث كند يا بخوابد و نامگذاري آن به مسجد مانند نامگذاري زمين به  نمازخانه

زمين براي من و امتم مسجد و وسيلة پاكيزگي قرار «فرمود:  صحضرت مسجد كه
 .»داده شده است

از ايشان اجازة اعتكاف در  صهم به اين دليل: هنگامي كه همسران حضرت
كه اگر مسجد محل اعتكاف زنان نبود به آنان  جد را خواستند به آنان اجازه داد،مس

ن حضرت جد براي زنان اعتكاف بهتر بود آمسداد و اگر در غير از  اي نمي چنين اجازه
داد، همچنين به اين دليل كه: اعتكاف قربت و عبادتي است كه در حق  به آنان خبر مي

 مردان مشروط و مقيد به مسجد است بنابراين براي زنان نيز همين شرط مد نظر است.
ت براي زناني كه روزه نيستند جايز است در مسجد اعتكاف نمايند و مستحب اس

خواستند در مسجد  صكه خود را با چيزي بپوشاند، چون وقتي همسران پيامبر
هايي بر ايشان برپا شود. چون مردان در مسجد  اعتكاف بنشينند دستور دادند خيمه

حضور دارند بهتر آن است كه يكديگر را نبينند چنان كه براي زنان نيز بهتر است 
در جايي باشد كه مردان در آن نماز يكديگر را نبينند. بايد محل اعتكاف آنان 

 تنگ نگردد.ها  آن خوانند تا صفوف ايشان قطع نشود و عرصه بر نمي

 خروج براي شخص معتكف -6
 ل بايد از مسجد خارج شود مگر در صورت ضرورت. عايشهشخص معتكف ن

 گويد:
كرد و  نشست سر خود را به من نزديك مي به اعتكاف مي صخدا هرگاه رسول«

 .عليه) (متفق .»شد كردم و جز براي قضاي حاجت، خارج نمي انه ميبرايش ش
تواند براي خوردن و آشاميدن از مسجد  اگر كسي غذا و آشاميدن برايش نياورد مي

تواند از  خارج شود، و اگر به استفراغ ناگهاني و امراضي از اين قبيل مبتلا گرديد مي
آن حتمي است از قبيل به فرياد مسجد خارج شود و براي هر كار ضروري كه انجام 



 311  اعتكاف

تواند در منزلش  ينيازمندان رسيدن و اطفاي حريق و غيره، جايز است خارج شود، و م
 بخورد. ]يك يا دو لقمه[ مقدار كمي غذا

هرگاه براي انجام يكي از كارهاي ضروري كه ذكر شد بيرون رفت، نبايد براي 
سوي آن برود، و قضاي اوقات رفتن به سوي آن عجله كند بلكه طبق عادت خود به 

 بيرون رفتن از مسجد بر او لازم نيست.

 چه چيزي براي شخص معتكف مستحب است -7
 مستحب است شخص معتكف به عيادت مريض نرود. -1
 در تشييع جنازه شركت نكند. -2
 به همسرش دست نزده و نزديك نگردد. -3
 بجز در موارد ضروري از مسجد خارج نشود. -4

ميت بر جنازه حاضر در مسجد در پشت صف كودكان  نماز ،مسلمان راي خواه
 تواني ميت را غسل و كفن كني. اشكال ندارد. در صورت نياز مي

 كند آنچه اعتكاف را فاسد مي -8
خروج عمدي از مسجد بدون ضرورت. اگر فراموش كرد كه در اعتكاف است  -1

در  شود اين فرد مانند كسي است كه ندانسته و خارج شد اعتكافش باطل نمي
اش صحيح است. اما هرگاه قسمتي از بدن  حال روزه غذايي را بخورد كه روزه

نمايد اگر چه از روي عمد  شخص معتكف خارج شود اعتكاف را باطل نمي
برد و  در حال اعتكاف سر خود را از مسجد بيرون مي صباشد، چون پيامبر

 .عليه) (متفق شست. كه در قاعدگي بود سر او را مي ل عايشه
اش  ي كه براي كار ضروري خارج شود و براي خوردن و آشاميدن به خانهكس -2

اي بر او  گردد، ولي كفاره نزديكي كند اعتكافش باطل مي با همسرشبرود و 
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لازم نيست مگر اين كه اعتكاف را ترك نمايد كه در اين صورت اعتكافش 
 شود. فاسد مي

به محل اعتكاف او برود  هرگاه شوهر براي همسر در حال اعتكافش غذايي ببرد و
گردد به دليل فرموده  و با وي نزديكي كند مرتكب حرام شده و اعتكافش باطل مي

 فرمايد: خداوند متعال كه مي

كِٰفُونت ِ� ﴿ نتُمۡ �ت
ت
ُ وهُنّ وت ُ�ِٰ تَ �ت تُ ٰجِدِ� ٱوت تُ�ت ۡ  ].١٨٧ة: البقر[ ﴾ِ

 ».و در حال اعتكاف در مساجد با همسرانتان نزديكي نكنيد«

 و ضرورت خريد يا فروش انجام داد، گاه در حال اعتكاف در حد نيازهر -3
اعتكاف او صحيح است مانند خريد غذا يا فروش چيزهايي براي تأمين غذا، 

 اما خريد و فروش بدون نياز به آن جايز نيست.

 مستحبات اعتكاف -9
و  لأمستحب است شخص معتكف مشغول نماز و تلاوت قرآن و ذكر خداي -1

 يگر باشد.عبادتهاي د
 مستحب است از گفتار و كردار ناشايست و به دور از بهرة اخروي بپرهيزد. -2
از صحبت كردن زيادي بپرهيزد زيرا هركس زياد صحبت كند لغزش در گفتار  -3

از آداب زيباي مسلمان اين است كه «شود، و در حديث آمده كه:  مي شتراو بي
 .»طي نداشته باشداز چيزي دوري جويد كه وي را نسزد و به او ارتبا

 .(روايت از مالك و احمد و ترمذي و ابن ماجه) 
 ها و فحش و ناسزا اجتناب ورزد، زيرا بر او لازم است از جدال و كشمكش -4

خارج از اعتكاف مكروه و ناشايست است و در اعتكاف به طريق اولي ها  اين
 ناپسند است.

 ه دارد.را پاك نگها  آن مستحب است موهاي سرش را شانه كرده و -5
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خوردن در مسجد اشكالي ندارد و بر او لازم است از كثيف كردن مسجد با  -6
 غذا جداً خودداري نمايد.

 وضو گرفتن در داخل مسجد جايز است. -7

 هرگاه زني در حال اعتكاف دچار قاعدگي شود -10
ه در حال اعتكاف به قاعدگي دچار شود بلاخلاف بايد از مسجد خارج شود زني ك

من «فرمود:  صع ماندن در مسجد شده و مانند جنابت است و پيامبرزيرا حيض مان
 .(بخاري و ارواء الغليل) »نمايم براي حائض و جنب حلال نمي مسجد را

اگر بعد از پاك شدن به محل اعتكاف خود بازگشت، روزهاي از دست رفته را 
ناچاري  اي بر او نيست، چون خروج او از مسجد واجب و از روي قضا نمايد و كفاره

 بوده است.

 حكم مستحاضه -11
 ل استحاضه چنان كه مانع نماز و طواف نبوده مانع اعتكاف نيز نيست، و عايشه

به اعتكاف  صخدا كه مستحاضه بود با رسول صخدا يكي از همسران رسول«گويد: 
كرد و گاهي  هاي سرخ و زرد مشاهده مي نشست كه گاه گاهي خون خود را در رنگ

 .»كرد داديم آب را كدر نمي را زير او قرار مي طشت پر از آب
 .(روايت از بخاري) 

بنابراين اگر استحاضه ثابت شد بايد جداً از آلوده گرداندن مسجد بپرهيزد. اگر 
نتوانست مسجد را از كثيف شدن نگه دارد بايد از مسجد خارج شود چون اين عذر 

را در هر حال نبايد مسجد است و به مانند خروج براي قضاي حاجت، واجب است زي
 ملوث شود.

 اعتكاف در شب عيد -12
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نشيند مستحب است كه شب  كسي كه دهة آخر ماه رمضان در مسجد اعتكاف مي
عيد نيز در محل اعتكاف بماند سپس فرداي عيد از مسجد خارج شده و به سوي 

 مصلي حركت كند.

 نذر اعتكاف -13
كرد كه اعتكاف بنشيند در هر مسجدي  هرگاه خواهر يا برادر مسلمان بر خود نذر

تواند خيمة اعتكاف برپا نمايد، مگر اين كه بر خود نذر نمايد در  كه بخواهد مي
قصي اعتكاف نمايد در اين صورت واجب الحرام يا مسجد نبوي يا مسجدالأ دمسج

به جز [براي رفتن «كه فرمود:  صخدا است به نذرش وفا كند. به دليل فرمودة رسول
شود. مسجدالحرام، مسجدالأقصي و همين مسجد و  سته نميه مسجد بار سفر ببه] س

 .(روايت از احمد و بخاري و ترمذي)  »[مسجدالنبي]
اما اگر نذر كرد در مسجد نبوي اعتكاف كند جايز است به جاي آن در 

 مسجدالحرام اعتكاف نمايد چون فضيلت آن بيشتر است.

 خره شروط اعتكافو بالآ -14
 تكف اين است كه مسلمان و پاك از حيض و نفاس و جنابت باشد.شروط مع



 
 
 

 زكات

 تعريف آنزكات و  -1
اي مال  در لغت به معني نشو و نما و پاكيزه كردن است، و به وسيلة آن به گونه (أ):

يابد كه مشهود نيست. همچنين زكات وسيلة پاك گرداندن انسان از گناهان  افزايش مي
 در نزد خداوند پيوسته در حال افزايش است. است، و به قولي اجر آن

شود كه  (ب): در اصطلاح شرع: در اصطلاح شرع به اين سبب زكات ناميده مي
ضمن معني لغوي آن وسيلة تزكية صاحب آن و نشانة صحت ايمان وي بوده و 

 باشد. عبارت از بخشيدن بخشي از مال به مستحقين آن غير از هاشمي و مطلبي مي
 م اسلام است.زكات ركن سو

العربي گويد: زكات بر صدقة واجبه و مندوبه و نفقه و حقوق و بخشيدن اطلاق  ابن
 شود. مي

و آن عبارت است از بخشيدن بخشي از مال بعد از گذشت يك سال، و شروط 
 دهندة آن، عقل و بلوغ و حريت است.

حكم آن سقوط انجام واجب بر دهندة آن در دنيا و حصول ثواب اخروي در 
آخرت است. زكات در شريعت امري است قطعي و ضروري و نياز به استدلال ندارد 

هاي آن اختلاف واقع شده و در اصل فرضيت آن اختلافي  و تنها در بعضي از شاخه
 . گردد ندارند، و منكر آن كافر محسوب مي

 حكم آن -2
ت آن هاي اسلام و يكي از ضروريا اي از پايه زكات يكي از فرايض دين و پايه

است. در اموالي واجب است كه شارع تعيين كرده و به پرداخت آن امر فرموده است 
 چنان كه گويد:
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ذۡ ﴿ ُۡ  ٍٗ قت دت َِمۡ صت ِ ِٰ تَ ّۡ
ت
اتوُاْ ﴿ و »گيراز اموالشان زكات ب« ].١٠٣ة: التوب[ ﴾ِّنۡ ُ وتءت

وٰةت ٱ كت َّ ْ ﴿ كه به اقامة نماز دستور داده است: چنان ﴾ِ وا ُُ �يِ
ت
ُ نتوٰةت ٱ وت َّ   صو رسول خدا ﴾ِ

كيفيت و مقدار زكات را نيز براي  ،كيفيت آن را براي امت روشن و تبيين كرده است
 اين امت تشريح و بيان فرموده است.

 رواياتي پيرامون منع آن -3
آمدم كه زير ساية كعبه نشسته بود، گويد،  صخدا گويد: به نزد رسول سابوذر

به خداي كعبه سوگند «روم فرمود:  ميكه من به نزد او  ديد صخدا همين كه رسول
گويد: پيش خود گفتم: چه اتفاقي برايم روي  »ز قيامت، زيانبارندفقط ايشان در رو

؟ پدر داده است؟ شايد دربارة من چيزي نازل شده باشد، لذا عرض كردم: آنان كيانند
زند. مگر پردا ن را نميآنان ثروتمندانند كه زكات اموالشا«و مادرم به فدايت، فرمود: 

سوگند به خدايي كه «سپس فرمود:  »آنانكه براست و چپ خود صدقه و زكات بدهند
ها  آن در دست اوست هركس بميرد و از خود شتر و گاو به جاي بگذارد زكات منجا

ترين و بزرگترين  را پرداخت نكرده باشد در روز قيامت همين چهارپايان در شكل فربه
هاي خود به او كوبيده و با رفتن آخرينشان؛  ها و سم ها زنده شده و با شاخ حيوان
 ها انسان نمايند، و اين عذاب تا زمان داوري بين براي شكنجة او عودت ميها  آن اولين

 .(روايت از بخاري و مسلم و ترمذي) .»ادامه خواهد يافت
فاق انان بر انامام نووي در تفسير حديث گفته: اين حديث تحريك و تشويق مسلم

 باشد. ي خير و نيكي ميها راه داخت صدقات در تمامو پر

 حكم مانع آن -4
 هركس از روي انكار از دادن زكات خودداري نمايد كافر است.

و هركس از روي بخل آن را نپردازد ولي منكر وجوب آن نباشد گناهكار بوده و 
 شود. قهراً از وي گرفته شده و تنبيه مي
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اي از فرايض خدا را  چنين است: هركس فريضه امام مالك گويد: مسأله در نزد ما
انجام ندهد و مسلمانان قدرت اخذ آن را نداشته باشند بر آنان واجب است عليه او 

 جهاد كرده تا از وي بگيرند.
اگر در دادن زكات طنابي از من دريغ «به او رسيده كه:  س اين گفتة ابوبكر صديق

 .»كنند عليه آنان اعلان جهاد خواهم كرد
 .(روايت از بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و نسائي) 

به من امر شده با مردم بجنگم تا گواهي «فرمود:  صو به دليل حديثي كه پيامبر
دهند كه جز خدا معبود به حقي وجود ندارد و محمد فرستادة خداست و نماز را برپا 

و مال آنان (بجز در  دارند و زكات را بپردازند. هرگاه به اين فرايض عمل كردند خون
 .»برابر حق اسلام كه حسابشان با خداست،) بر من حرام است

 .(روايت از بخاري) 
اند. زكات از جمله فرايضي است  برگشتن مانع زكات اجماع داشته س صحابة كرام

كه به علت شهرتي كه دارد آن را در رديف يكي از ضروريات دين محسوب و منكر 
شود،  دانند، و به خاطر اين كفر كشته مي از جادة اسلام مي وجوب آن را كافر و خارج

 مگر اين كه تازه مسلمان باشد و از احكام دين آگاهي نداشته باشد.
اما كسي كه از پرداخت زكات امتناع ورزد، اما منكر وجوب آن نباشد به واسطة 

لازم است گردد، و بر حاكم  امتناع گناهكار است ولي از دايرة دين اسلام خارج نمي
آن را قهراً از وي بگيرد و او را تنبيه و سرزنش كند، اما بيش از حد واجب نبايد از 

 وي بگيرد.
قديم شافعي و رأي امام احمد بايد زكات و نصف كل دارايي او به  ولي بنا بر قول

 سعنوان تنبيه از وي گرفته شود. به دليل حديث بهترين حكيم به نقل از پدر و جدش
گفت: از چهل نفر شتر يك ماده كه دو  شنيدم كه مي صخدا از رسول«كه گويد: 

سالش كامل شده باشد [بنت لبون] زكات بايد داد، و هيچ شتري از آن حساب مستثني 
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بدهد پاداش آن را دريافت شود هركس زكات آن را به خاطر اجر اخروي  نمي
و نصف سرماية او را نيز نمايد و هركس مانع آن شود ما آن را از وي به زور گرفته  مي

از وي خواهيم ستاند و اين امري است از اوامر پروردگار تبارك و تعالي و خوردن 
 .»زكات براي محمد و آل محمد حلال نيست

 .(روايت از احمد و ابوداود و نسائي و حاكم و بيهقي) 

 وجوب زكات -5
 فرمايد: است كه مي لأدليل وجوب زكات قول خداي

﴿ ْ وا ُُ �يِ
ت
ُ نتوٰةت ٱ وت َّ ۚ ٱوتءتاتوُاْ  ِ وٰةت كت َّ  ].١١٠ة: البقر[ ﴾ِ

 ».و نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد«

كرد نماز را اقامه و زكات را  به ما امر مي صخدا رسول«كه گويد:  ب عباس ابن
 .(روايت از بخاري) .»رحم را برقرار و پاكدامني را رعايت نماييم پرداخت و صله

را به يمن فرستاد و  سمعاذ صخدا نقول است كه: رسولم ب عباس از ابن
فرمود: آنان را براي گواهي دادن بر اينكه هيچ خدايي بجز االله نيست و من فرستادة 

روز پنج نماز  خدايم، فراخوان اگر اطاعت كردند به آنان ابلاغ كن كه خداوند در شبانه
دند به ايشان اعلان كن كه شما اطاعت كررا بر آنان فرض كرده، اگر در اين نيز از 

خداوند بر ثروتمندان زكات را فرض كرده كه از آنان تحويل گرفته شده و در بين 
 .(روايت از بخاري و نسائي) .»گردد فقراء توزيع مي

گرفتن وضوي كامل نصف «فرمود:  صخدا  گويد: رسول سابومالك اشعري 
ها و  تسبيح و تكبير آسمان كند و ايمان است و الحمداالله ترازوي خيرات را پر مي

كند، نماز نور است و زكات دليل بر درستي ايمان است، صبر روشنايي  زمين را پر مي
 .(روايت از نسائي) .»است و قرآن به نفع تو يا بر عليه تو حجت است
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نووي به نقل از صاحب تحرير در شرح حديث فوق گويد: معناي برهان بودن 
زند چنان كه به براهين ديگر نيز  وز جزا به آن چنگ ميزكات اين است كه انسان در ر

از كنند. غير  گردد. چنان كه در روز قيامت از محل مصرف مالش سوال مي متوسل مي
: زكات دليلي بر داشتن است كه ناند: معني آن اي گفتهصاحب تحرير در شرح آن 

چون به آن عقيده ورزد  دهندة آن است، زيرا منافق از پرداخت آن امتناع مي ،ايمان
ندارد بنابراين كسي كه اهل زكات و صدقات است كار وي نشانة صحت ايمان 

 اوست.
صاحب نهايه گويد: برهان عبارت از محبت و دليلي است براي طالبان اجر و ثواب 

دهد. و در قولي: زكات  كه اين، فرضي است خداوند در برابر آن اجر و جزاي نيكو مي
پردازد زيرا  آن است چون با ميل و رغب نفس آن را ميدليل صحت ايمان صاحب 

ارتباط نفس با مال شديد بوده و دل كندن از آن نشانة درست بودن ايمان صاحب 
 زكات است.

قرطبي گويد: برهان بر صحت ايمان زكات دهنده است يا برهان است بر اين كه 
زكات طعن و تشر  دهندة زكات از زمرة منافقيني نيست كه به زنان و مردان دهندة

است و اجر و  لأزنند. يا دليل بر صحت محبت زكات دهنده نسبت به خداي مي
داشتن طلا و نقره  ثوابي كه در نزد خداست. چون محبت خدا و ثواب او را بر دوست

 برتري داده تا جايي كه از آن دل كنده و از مال خود اخراج كرده است.
دعاي ايمان است. چون اقدام به بذل اسندي گويد: دليل بر صدق صاحب آن در 

 زند كه در ايمانش صادق باشد. مال از روي خلوص نيت تنها از كسي سر مي
گفت: مرا بر انجام كاري  صخدا ابو ايوب انصاري گويد: مردي به رسول

گويد؟  راهنمايي كن كه به وسيلة آن داخل بهشت شوم گفتند: اين مرد چه مي
گويد و فرمود: خدا را پرستش كن و هيچ  ود سخن مياز نياز خ«خدا فرمود:  رسول
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و صلة رحم بجاي  دار، و زكات را بپرداز را برپاي چيزي را شريك او قرار مده و نماز
 .(روايت از بخاري) .»بياور

 سبه ديدار حق شتافت و ابوبكر صهنگامي كه پيامبر خدا«گويد:  س ابوهريره
گفت:  سبايلي از عرب مرتد شدند، عمرخدا ق جانشين او شد، و بر اثر وفات رسول

 به من امر شده با مردم«فرموده:  صخدا جنگي در حالي كه رسول چگونه با مردم مي
گويد در حقيقت بجنگم تا وقتي كه بگويند: خدايي به جز االله نيست، و هركس چنين 

از  ]به جز در برابر حقوق اسلام كه آنگاه حسابشان با خداست[ مال و جان خود را
 من مصون داشته است.

 ترغيب در اداي آن -6
 خداوند متعال فرمايد:

ذۡ ﴿ مۡۗ  ُۡ َُ ّ نٞ ِ �ت نتوٰتتكت ست نتيَِۡمۡإ ِنِّ صت لِّ عت ا وتصت تَ ِ َِم ب ّ�يِ تَ تُ ُِهُمۡ وت ِ َّ  ُ�طت
ٍٗ قت دت َِمۡ صت ِ ِٰ تَ ّۡ

ت
ِّنۡ ُ

ُ ٱوت  نيِمٌ  َّ ُِيعٌ عت  ].١٠٣ة: التوب[ ﴾١ست
را پاك سازي و تزكيه ها  آن ي آن بگير، تا بوسيله صدقه (و زكات)ها  آن از اموال«

، و خداوند هاست آن ي آرامش براي شان كني، و براي شان دعا كن، يقيناً دعاي تو مايه
 ».شنواي داناست

اي معين كه زكات است يا غير معين كه  از اموال مؤمنين صدقه ،رسول من يعني اي
ا از چرك بخل و طمع و پستي و انواع صدقات است بگير تا بدان وسيله آنان ر

نوايان و ديگر رذايل پاك گرداني، و نفس آنان را به  دلي در مقابل فقراء و بي سنگ
وسيله خيرات و بركات اخلاقي و عملي رفعت بخش تا سعادت دو جهان قرين آنان 

 گردد.
 فرمايد: خداوند مي
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تّقِ�ت ٱ ِنِّ ﴿ ُُ ۡ ٖۡ وتُ�يوُن   ِ ٰ َّ تَ ذِينت   ١ِ�  ِۡ ِٰكِت  ءتا بۡلت �ت ْ �ت نوُا مۡ �ت َُ َّ مۡۚ ِِ َُ  � مۡ رت َُ ٰ ٓ ءتاتته ا تّ
ۡسِنِ�ت  ُُ١  ْ نوُا ِنت  �ت ّّ َُونت  ّ�ۡلِ ٱقتنيِٗ�  جت َۡ ا �ت ِ   ١تّ � ارِ ٱوت تِ سۡ

ت
ونت  ۡ� ُِ تسۡتتغۡفِ ِ�ٓ  ١هُمۡ �  وت

قّٞ لّنِسّآ�لِِ وت  َِمۡ حت ِ ِٰ تَ ّۡ
ت
ومِ ٱُ ُِ ِۡ تُ ۡ  ].19 -15الذاريات: [ ﴾١ ِ

دارند  ساران خواهند بود. دريافت مي هاي بهشت و چشمه هيزگاران در ميان باغپر«
چيزهايي را كه پروردگارشان بديشان مرحمت فرموده باشد. چرا كه آنان پيش از آن از 

خفتند و در سحرگاهان درخواست  آنان اندكي از شب مياند.  زمرة نيكوكاران بوده
نوايان تهي  ن حقي و سهمي براي گدايان و بيكردند. در اموال و داراييشا آمرزش مي

 .»دست بود
بينيم كه خداوند، احسان را از اخص صفات ابرار برشمرده و نمود  در اين آيات مي

يابد. كما اين كه  اين احسانشان در قيام براي نماز شب و استغفار سحرگاهان تجلي مي
 دلسوزي نيز هويدا است.در بخشيدن سهم فقرا و بينوايان به ايشان از روي رحمت و 

 فرمايد: خداوند مي

ِّنُونت ٱوت ﴿ ؤۡ ُُ ۡ ُۡ ٱوت  ِ ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ ِ  ِ ونت ب ُِ مُ
ۡ
ضٖر يتأ َۡ وِۡ�تاءُٓ �ت

ت
مۡ ُ َُ ضُ َۡ وفِ ٱ�ت ُِ َۡ تُ ۡ نِ  ِ وۡنت عت تَ �تنۡ وت

ِِ ٱ
نكت ُُ ۡ ونت  ِ ُُ ُ�قيِ نتوٰةت ٱوت َّ �ُؤۡتوُنت  ِ وٰةت ٱوت كت َّ َُونت  ِ ُ�طِي ت ٱوت َّ  ُ رتسُو�ت ٰ  ٓۥۚ وت تَ وْ

ُ
مُ ُ َُ ُ ۡ�ت تَ ُ ٱ�كِت ست َّ﴾ 

 ].٧١ة: التوب[
ومردان مؤمن وزنان مؤمن دوستان (و ياور) يكديگرند, امر به معروف ونهي از «
پردازند, وخدا و پيامبرش را  مي دارند, وزكات را مي كنند, ونماز را بر پا مي منكر

 ».دهد مي را مورد رحمت قرارها  آن كنند, اينانند كه خداوند به زودي مي اطاعت

 فرمايد: و مي

ِينت ٱ﴿ مۡ ِ�  َّ َُ ٰ َّ كّ ّّ �ضِ ٱِنِ 
ت
�ۡ  ْ قتامُوا

ت
نتوٰةت ٱُ َّ ِ  ْ وٰةت ٱوتءتاتتوُا كت َّ ِ  ِ  ب

ْ وا ُِ مت
ت
ُ وفِ ٱوت ُِ َۡ تُ ۡ وۡاْ  ِ تَ تَ وت

نِ  ِِ� ٱعت نكت ُُ ۡ ِ  ٍُ قٰبِت ِ �ت ّ َِ مُورِ ٱوت
ُ
 ].41الحج: [ ﴾٤ ۡ�
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آنان را قدرت بخشيم نماز را برپا آن مؤمنان كساني هستند كه هرگاه در زمين «
نمايند و سرانجام  پردازند و امر به معروف و نهي از منكر مي دارند و زكات را مي مي

 ».گردد همة كارها به خدا بر مي

هاي تمكين انسان در زمين را بخشيدن زكات قرار داده  خداوند يكي از هدف
كنم و  سه چيز قسم ياد ميبر «فرمود:  صخدا گويد: رسول ساست. ابوكبشة انماري

شود  گويم خوب آن را حفظ كنيد: هيچ مالي با دادن صدقه كم نمي به شما سخني مي
شود صبر پيشه كند قدر او كم  اي كه در مقابل ستمي كه بر وي مي و هيچ بنده

كس در تكدي بر خود نگشايد مگر  شود و هيچ نگشته بلكه بر عزت او افزوده مي نمي
  .»رگاه فقر و تنگدستي را بر روي او خواهد گشوداين كه خداوند د

 .(روايت از ترمذي) 
صدقات را پذيرفته  لأگمان خداوند بي«فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره

كند همانطوري كه شما بچه  و آنان را با دست راست خود دريافت و آن را بزرگ مي
صدقات را به مانند كوه احد  اي از كنيد، تا جايي كه لقمه شتر، يا اسب را تربيت مي

 نمايد. بزرگ مي
 فرمايد: آمده كه مي لأوكيع گويد: تصديق آن در كتاب خداي

تمۡ ﴿ ِ
ت
نّ  �

ت
وٓاْ ُ ُُ نت َۡ ت ٱ�ت قۡبتلُ  َّ تٍ ٱهُوت �ت ِ  ّّوۡ�ت نۡ عِبتادِه ذُ  ۦ�ت ُۡ

ۡ
�تأ ِۡ ٱوت ٰ �ت دت َّ  ].١٠٤ة: التوب[ ﴾ِ

پذيرفته و صدقات را تحويل  اند كه تنها خدا توبة بندگانش را مگر ندانسته«
 ».گيرد مي

قُ ﴿ تِ ُۡ ُ ٱ �ت ْ ٱ َّ ِ�توٰا ِّ ِ  �ِ ِۡ �ُ ِۡ ٱوت ٰ �ت دت َّ  ].٢٧٦ة: البقر[ ﴾ِ
 ».و خداوند ريا را محو كرده و صدقات را فزوني فرمايد«

خدا من  فت: اي رسولگپيامبر خدا آمد و  گويد: مردي از تميم به نزد سانس
انان زياد هستم، به من بگو چه كنم و چگونه انفاق داراي ثروتي فراوان و عيال و مهم

زكات مالت را بپرداز چون زكات ماية پاكي «در جواب فرمود:  صنمايم؟ پيامبرخدا
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شود و صلة رحم را برقرار كن و حقوق مساكين و همسايه و گدا را رعايت  شما مي
 .(روايت از احمد) .»كن

مة نماز و پرداخت زكات و بر اقا صخدا با رسول«گويد:  سعبداالله جريربن
 .(متفق عليه) .»نصيحت براي هر مسلماني بيعت كردم

كنم: خداوند  برسه چيز قسم ياد مي«فرمود:  صخدا گويد: رسول ل عايشه
آن كسي كه نصيبي از آن ندارد به حساب كسي را كه در اسلام سهمي دارد مانند 

ات. خداوند كسي را كه در هاي اسلام سه قسمند: نماز، روزه، زك آورد، و سهم نمي
كند، و انسان هر  منزلش داراي ثروت نموده در روز قيامت به غير از خود واگذار نمي

اگر بر آن [ با آن قوم محشور نمايد و چهارم قومي را دوست بدارد خداوند او را
اي را در دنيا بپوشاند در  خداوند عيب هربنده ]بار نشود سوگند ياد كنم شايد گنه

 .د)م(روايت از اح .»پوشاند نيز ميقيامت 

 زكات بر چه كسي واجب است -7
زكات بر هر فرد مسلمان آزادي كه داراي مالي زكوي باشد و به حد نصاب رسيده 

 باشد، واجب است.

 شروط نصاب -8 

 :سپري شدن يك سال هجري قمري بر آن -1
ر مال نووي گويد: مذهب ما و مذهب مالك و احمد و جمهور بر اين است: د

مانند طلا، نقره و مواشي، حد نصاب  زكويي كه براي آن گذشتن يك سال شرط است،
سال شروط است. اگر در اثناي سال از حد نصاب كمتر شد مدت يك نيز در تمام 

 سال قطع شده و از نو بايد سال آن بعد از آن كه به حد نصاب رسيد شروع شود.
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تبر است در اول و آخر سال است، اگر امام ابوحنيفه گويد: آنچه در حد نصاب مع
زد، در اثناء سال از حد نصاب هم كمتر شود اشكال ندارد و بايد از آن زكات بپردا

باشد ولي در اثناي سال مالي يكصدونود و نه  حتي اگر كسي داراي دو صددرهم
سفند درهم آن تلف شد و تنها يك درهم باقي ماند، يا در اول سال چهل رأس گو

س تلف شدند و تنها يك رأس باقي ماند، اما در آخر ونه رأ ر طول سال سيداشت و د
س گوسفند رسيدند زكات بر وي واجب ل مالي به دو صد درهم و يا چهل رأسا

 است.
در روز ها  اين شود چون زكات جات نمي اين شرط شامل زكات حبوبات و ميوه

 فرمايد: شود. خداوند مي خرمن يا چيدن ادا مي

قّهُ وتءتاتوُ﴿ ِ  ۥاْ حت ادِه تَ  ].141الأنعام: [ ﴾ۦيتوۡمت حت
 ».و حق آن را در روز درو ادا كنيد«

عبدري گويد: اموال زكوي بر دو قسم است: قسمي افزايش آن در خود او است 
مانند حبوبات و ثمر درختان، زكات اين قسم به محض خرمن كردن يا چيدن واجب 

 .شود و نياز به سپري شدن يك سال ندارد مي
بايد براي فرارسيدن وقت پرداخت آن در انتظار ماند، مانند  ،قسم دوم آن است كه

دينار و درهم و كالاي تجارت و احشام، در اين قسم سپري شدن يك سال مد نظر 
است، و تا سپري شدن يك سال مالي بر نصاب آن، از آن زكات داده نخواهد شد، و 

 اين، قول تمامي فقهاء است.

 در دادن زكات شرط استنيت كردن  -9
براي دادن زكات نيت لازم است به اين معني: قصد تو در دادن  ،خواهر مسلمان اي

آن رضاي خدا و امتثال امر او باشد و قصد قلبي داشته باشد كه: اين زكاتي است كه 
 خدا بر تو فرض كرده است.
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شته باشد در نزد در نزد ابوحنيفه بايد هنگام دادن زكات يا جدا كردن آن از مال، دا
 مالك و شافعي نيت هنگام پرداخت آن واجب است.

 احمد تقديم را اندك زماني قبل از پرداخت زكات جايز دانسته است.

 دادن زكات وقتي كه واجب شد -10
 كه سلام داد، نماز عصر را خواندم وقتي صخدا گويد: با رسول سحارث بن عقبه

عجب رانش رفت سپس بيرون آمد و متوجه تبا شتاب بلند شد و به نزد بعضي از همس
در اثناي نماز به يادم آمد شمشي طلا نزد ما بود به «مردم از شتاب وي شد، فرمود: 

(روايت .»همين جهت دوست نداشتم شب پيش ما باشد دستور دادم آن را تقسيم كنند
 .از احمد و بخاري)

ار خير بايد شتاب كرد، بطال گويد: اين حديث دليل بر اين امر است كه: در ك ابن
دهد و تأخير پسنديده نيست.  آيند و مرگ نيز مهلت نمي  چون شايد آفات و موانع پيش

شود: بايد وقت واجب شدن زكات، آن  از اين حديث استدلال مي ،خواهر مسلمانم اي
 ن عذر جايز نيست.ورا پرداخت، و تأخير آن از وقت وجوب بد

 تعجيل در دادن زكات -11
تعجيل در دادن زكات قبل از فرا رسيدن سال مالي ولو اين كه  ،ر مسلمانمخواه اي

 دو سال قبل از آن هم باشد جايز است.
 از زهري روايت شده كه وي اشكالي در تعجيل آن نديده است.

از حسن دربارة كسي كه سه سال قبل از فرارسيدن وقت زكات، زكات را بدهد 
 سوال كردند: گفت: درست است.

گويد: شافعي، احمد و ابوحنيفه بر اين مذهب هستند و هادي و قاسم نيز  شوكاني
 بر اين قولند.

 المؤيد باالله گويد: اين بهتر است.
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مالك، ربيعه، سفيان ثوري، داود، ابوعبيدبن حارث و ناصر از اهل بيت گويند: تا 
 پايان سال فرا نرسد دادن زكات جايز نيست.

اين است: آيا زكات عبادت است يا حقي واجب رشيد گويد: سبب اختلاف در  ابن
براي مستحقين است، آنان كه گويند: مانند نماز عبادت است اخراج آن را قبل از وقت 

اند: حقوقي است واجب و مؤجل براي مستحقين،  دانند، و آنان كه گفته جايز نمي
 اند. اخراج آن را قبل از وقت جايز دانسته

 اموالي كه زكوي است -12
 م زكات را در اجناس زير واجب كرده است:اسلا

 طلا و نقره -1
 ورآلاتيز -2
 كالاي تجاري -3
 جات حبوبات و ميوه -4
 زمين مستأجره -5
 عسل -6
 حيوان -7
 معادن -8
 مال بدست آمده. -9

 زكات طلا و نقره -13

 وجوب آن: -1
 فرمايد: خداوند دربارة طلا و نقره مي
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ِينت ٱوت ﴿ ونت  َّ هتبت ٱيتۡ�ِ�ُ تٍ ٱوت  َّ �ت يُ  لۡفضِّ ِيِلِ وت ا ِ� ست تَ تَ ِ ٱنفقُِو ۡهُمفتِت  َّ ِ�ّ  �ٖ�ِ
ت
اب  ُ ذت تَ ِ ب

ُ�مۡ  يتوۡمت  ٣ ۡ �ت ا كت تّ ا  ذٰت تَ ورهُُمۡإ  َُ مۡ وتظُ َُ نُوُ� َُ مۡ وت َُ بتاهُ َِ ا  تَ ِ ٰ  ب تُكۡوت تَ نّمت  تَ تَ ا ِ� نتارِ  تَ نتيۡ ٰ عت تَ ۡ ُُ

ونت  ا كُنتُمۡ تتۡ�ِ�ُ تّ نفُسُِ�مۡ فتذُوقُواْ 
ت
 ].٣٥ -٣٤ة: التوب[ ﴾٣ِ�

نمايند  كنند و آن را در راه خدا خرج نمي و كساني كه طلا و نقره را اندوخته مي«
ها در آتش جهنم  آنان را به عذابي بس بزرگ و دردناك مژده بده. روزي اين سكه

بديشان [گردد  داغ ميها  آن هاي ايشان با ها و پهلوها و پشت شود و پيشاني تافته مي
كرديد پس اينك  چيزي است كه براي خويشتن اندوخته مي اين همان ]شود: گفته مي

 ».اندوختيد بچشيد مزة چيزي را كه مي

ها  آن زكات در طلا و نقره به شرط رسيدن به حد نصاب و مرور يك سال بر
 شود خواه سكه باشد يا به صورت شمش. واجب مي

 نصاب طلا: -2
جب نيست مگر اين زكاتي از طلا بر تو وا«فرمود:  صخدا گويد: رسول سعلي

دينار برسد، اگر به بيست دينار رسيد و يك سال تمام بر آن  كه مقدار آن به بيست
سپري شد نيم دينار آن زكات است. و هر اندازه بيشتر شد به اين نسبت بايد از آن 

 .»زكات داد، و تا سپري شدن يك سال در مال زكوي زكات واجب نيست
 .هقي)(روايت از احمد و ابوداود و بي 

شود: كه تا زماني كه طلا به بيست  از اين حديث استدلال مي ،خواهر مسلمان  اي
هر وقت به آن مقدار رسيد و يك گيرد.  دينار نرسيده باشد، به آن زكاتي تعلق نمي

دينار نيم دينار را به عنوان  سال مالي بر آن گذشت، بايد ربع عشر آن يعني از بيست
 آن نيز بايد به اين نسبت زكات داده شود.زكات داد. و از افزون بر 

مالك گويد: سنتي كه ما در آن اختلاف نداريم اين است كه: در بيست دينار طلا 
 شود. كه در دو صد درهم نقره نيز زكات واجب مي گردد چنان زكات واجب مي
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عبدالعزيز در زمان خلافت به من نوشت از  عمربن«فزاره گويد:  زريق، غلام بني
تجارت تاجران مسلمان از هر چهل دينار يك دينار زكات بگير و هر چه از آن اموال 

رسد، و  كمتر بود به همان نسبت از زكات كسر كن تا اين كه به مبلغ بيست دينار مي
هرگاه يك سوم دينار از بيست دينار كم شد زكاتي در آن نيست و بعد از گرفتن 

 .»ار تا سال بعد فرا رسداي آنان را از زكات معاف بد زكات در نوشته
 .حزم) ابي شيبه و ابن (روايت از ابن 

دهد در طلا بايد زكات داد  حزم گويد: اين، عمربن عبدالعزيز است كه رأي مي ابن
 و اگر از مبلغ بيست دينار كمتر بود زكات در آن نيست.

 دانند. جمهور هم در مقدار بيست دينار طلا زكات را واجب مي

 الص:حكم طلاي ناخ -3
حزم گويد: اگر ناخالصي طلا چندان نبود كه رنگ آن را تغيير و ارزش آن را  ابن

 كم كند، حكم آن همانا حكم طلاي خالص است.
بنابراين اگر مقدار خالص آن به حد نصاب برسد از آن زكات داده خواهد شد و 

 اگر از آن كمتر بود در آن زكات نيست.
شود كه مقدار خالص آن از بيست دينار  يشافعي گويد: در طلايي زكات داده م

 كمتر نباشد.
ابوحنيفه گويد: زكات بيست دينار، نيم دينار است اگر كمتر از چهار دينار بر 
بيست دينار افزوده شد زكات زيادي در آن نيست. ولي اگر چهار دينار و بيشتر از آن 

شود. شافعي گويد: بر بيست دينار افزوده شد بايد به همان نسبت از آن زكات داده 
 كم يا زياد باشد بايد ربع عشر آن را به عنوان زكات داد.مازاد بر بيست دينار 

دينار نرسد زكات در آن نيست.  اند: مازاد آن تا به مبلغ بيست بعضي از تابعين گفته
 شود. عطاء گويد: در قيمت طلا زكات واجب مي
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ت آن به دو صد درهم شود كه قيم زهري گويد: وقتي در طلا زكات واجب مي
شود، سپس درمازاد بر آن از هر  برسد كه در اين صورت پنج درهم زكات داده مي

شود و اگر مازاد آن به چهل دينار رسيد يك  چهل درهم يك درهم زكات داده مي
است و با اين قاعده از هر چهل درهم يك درهم و از هر چهل دينار از آن زكات 

 يز بايد زكات داده شود.دينار يك دينار از مازاد ن

 حكم مانع زكات طلا: -4
هركس داراي طلا و نقره باشد و زكات «فرمود:  صخدا گويد: رسول سهابوهرير

آن را نپردازد در روز قيامت به صورت قطعاتي از آتش در آمده، و بر پهلو و پشت 
يابد  ه ميادام ها انسان پيشاني صاحبش نهاده شده و اين شكنجه تا پايان دادگري ميان

 .(روايت از مسلم) .»بيند و بعد از آن راه و عاقبت خود را مي
اين تهديد بزرگ، دليل بر وجوب زكات طلا و نقره است.  ،خواهر مسلمانم اي

بنابراين درخواست اخراج زكات طلا و نقره از كسي كه به خاطر عدم پرداخت آن 
 بيند، واجب است. گونه عذاب مي اين

 :نصاب نقره -5
ها شما را  ها و برده دربارة زكات اسب«فرمود:  صخدا گويد: رسول سيعل

بخشيدم، بياييد زكات نقره را پرداخت كنيد، از هر چهل درهم، يك درهم و در نود 
درهم و صد درهم زكات نيست اگر به دو صد درهم رسيد از آن پنج درهم زكات 

 .(روايت از اصحاب سنن) .»بپردازيد
نزد اهل علم بر اين است كه: كمتر از پنج اوقيه يعني دوصد  ترمذي گويد: عمل به

 درهم زكات ندارد.
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اين حديث دليل بر اين است: در كمتر از دو صد درهم زكات  ،خواهر مسلمانم اي
شود و هرگاه نقره بدين مقدار رسيد ربع عشر آن كه پنج درهم است  واجب نمي
 گردد. واجب مي

راي رسيدن به حد نصاب زكات جايز جمع كردن طلا و نقره باهم ب -6

 :نيست
نمايند، زيرا جنس اين  طلا و نقره نصاب يكديگر را كامل نمي ،اي خواهر مسلمانم

ها  آن دو متفاوت است و مانند دو جنس گاو و گوسفند است و مقدار زكات در
 مختلف است.

 زكات در طلا با برآورد آن به قيمت نقره: -7
كات طلا با برآورد قيمت نقره صحيح نيست و دليلي ز ،بدان از خواهر مسلمانم

 براي آن از نص يا اجماع و يا اجتهاد وجود ندارد.

 زكات زيورآلات: -8
 يورآلات زنانه اعم از طلا و نقره اختلاف دارند:زعلماء و در مسئلة زكات از 

 گويد: زكات در زيور زنانه از نقره و طلا به داند و مي حزم آن را واجب مي ابن
 شرط گذشت يك سال و رسيدن به حد نصاب واجب است.

ز آن گويد: جمع بين طلا و نقره در زكات جايز نيست و جايز نيست از يكي ا و مي
خ گذاري آن دو به وسيلة كالا نيز جايز نيست، و در دو بجاي ديگري زكات داد و نر

ت شمشير و اين امر تفاوتي ميان زيورآلات زنان و مردان وجود ندارد، و زيورآلا
مصحف و انگشتري و ديگر وسايل آراسته به طلا و نقره اعم از اين كه استفاده از آن 

 حلال باشد يا حرام از همين حكم برخوردار است.
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ابوحنيفه نيز به وجوب زكات در زيورهاي طلا و نقره معتقد است و بر اين حكم 
ز پدر و جدش گويد: به نقل ا س به حديث زير استدلال نموده است: عمروبن شعيب

وهاي طلا در دست داشتند، فرمود: آمدند كه هر دو النگ صخدا دو زن به نزد رسول
آيا دوست داريد در روز قيامت خداوند النگوهايي از آتش در دستان شما بكند؟ «

(روايت از .»اي بپردازيد گفتند: خير. فرمود: پس حق النگوهايي را كه در دست كرده
 .احمد و ترمذي)

گشتري نقره به خانه من آمد، در حالي كه چند ان صخدا گويد: رسول ل ايشهع
اين چيست اي عايشه؟ عرض كردم: در دست كردم تا خود «در دست داشتم فرمود: 

پردازي؟ گفتم خير يا  را ميها  اين خدا. فرمود: زكات را براي تو بيارايم اي رسول
 .»تو كافي است گفتم: ماشاءاالله، فرمود: اين به جاي آتش براي

 .(روايت از ابوداود و دارقطني و بيهقي) 
الزوائد به نقل از احمد آورده است: اسماء بنت يزيد گفت:  يثمي در كتاب مجمعه

ام نزد رسول خدا رفتيم و هر دو النگوهاي طلا در دست داشتيم، فرمود: آيا  من و خاله
ترسيد خداوند النگوهايي از آتش  نمي«پردازيد؟ گفتيم: خير، فرمود:  را ميها  آن زكات

 .»را بدهيدها  آن در دست شما كند؟ زكات
يد از زيورآلات به زنان مسلمان دستور ده«براي ابوموسي نوشت:  سخطاب عمربن

 .(محلي) .»خود زكات بدهند..
بن عمروبن عاص به زنان و دختران  عبداالله«: شعيب به نقل از پدرش گويد بنوعمر

 .(محلي) .»زيورآلاتشان زكات بدهندكرد از  خود امر مي
به كار بردن زيورآلات اشكالي ندارد اگر زكات آن «گفته:  ل المؤمنين عايشه ام

 .(محلي) .»را بدهيد
بن شداد، سعيدبن  مهران، عبداالله زيد، ميمون بن مجاهد، عطاء، طاوس، جابربن

آن را مستحب  سيرين، بر اين قولند. و حسن جبير، ذرهمداني و ابن مسيب، سعيدبن
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دانسته است. مالك گويد: اگر زني داراي زيورآلات باشد و آن را بپوشد يا اجاره دهد 
يا اگر مردي زيوري داشت و براي همسر يا همسرانش تهيه كرده بود در هيچ كدام 
زكات نيست. اما اگر مردي آن را فقط براي خودش تهيه كرده باشد زكات در آن 

 ربند و مصحف و انگشتري زكات نيست.هست. در زيور شمشير و كم
 شافعي و احمد گويند: زيورآلات چه طلا باشد و چه نقره زكات در آن نيست.

ليث گفته: هر زيوري كه پوشيده شود يا به امانت داده شود زكات ندارد، و اگر به 
 خاطر فرار از زكات زيور تهيه شود زكات در آن هست.

آلات نيست. در كتاب موطأ از  هيچ زكاتي در زيورعمر گويند:  عبداالله و ابن جابربن
سرپرستي دختران خواهرش  ل عايشه«قاسم به نقل از پدرش آمده:  ن بنعبدالرحم

ها  آن ند بر عهده گرفته بود كه داراي زيورآلات بودند و از زيورآلاتدرا كه يتيم بو
 .»داد زكات نمي

ن و كنيزان خود را با بن عمر دخترا عبداالله«همچنين در كتاب مؤطأ آمده: 
 .»داد زكات نميها  آن آراست و از زيورآلات طلا مي

ِينت ٱوت ﴿ خطابي گفته: ظاهر آيه: ونت  َّ هتبت ٱيتۡ�ِ�ُ تٍ ٱوت  َّ شاهد ادعاي كسي  ﴾...لۡفضِّ
كند. كسي كه زكات آن را  داند. احاديث هم آن را تاييد مي است كه آن را واجب مي

يي از آثار نيز همراه اوست. اما احتياط اين  داشته و مجموعه دهد گرايش به اجتهاد نمي
 است كه زكات آن را بپردازد.

 يورآلات غير از طلا و نقره:ززكات از  -9
د: الماس، در و ياقوت، لؤلؤ، و مرجان نعلماء اتفاق دارند كه: در اجناس گرانبها مان

كه در اين صورت  و زبرجد، زكات واجب نيست. مگر اين كه كالاي تجارت باشند
 [به عنوان كالاي تجاري] هست.ها  آن زكات در

 اخراج طلا به جاي نقره و بالعكس: -10
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به نزد مالك و ابوحنيفه جايز  ،دادن طلا در زكات به جاي نقره و نقره به جاي طلا
 داند. است. ولي شافعي آن را جايز نمي

ل به اين حديث كرده كه كنيم و استدلا حزم گويد: ما به قول شافعي عمل مي ابن
در طلا ربع عشر زكات بايد داده شود و در دو صد درهم پنج «فرمود:  صخدا رسول

 .(روايت از بيهقي) .»شود درهم زكات داده مي
بدان امر نكرده باشد در  صخدا بنابراين اگر كسي چيزي را اخراج كرد كه رسول

 فرمايد: مي واقع حدود خدا را مورد تجاوز قرار داده است. چنانچه

ِّسُولت ٱيطُِعِ  ّّن﴿ اعت  ِ طت
ت
دۡ ُ قت ت ٱتَ  ].80النساء: [ ﴾َّ

 .»هر كس از رسول [خدا] اطاعت كند، در حقيقت از خداوند فرمان برده است«

دّ حُدُودت ﴿ تَ تت ن �ت تّ ِ ٱوت هُ  َّ تَفۡست نتمت  دۡ ظت قت  ].1الطلاق: [ ﴾ۥتَ
 .»بر خود ستم كرده است و هر كس از حدود خداوند تجاوز كند، در حقيقت«

يا به اجماع امت نيز استدلال كرده كه اجماع امت بر اين است اگر كسي در زكات 
را امتثال نموده  صخدا طلا بپردازد، در واقع واجب را ادا كرده و امر رسول ،نقره

  است.

 كسي كه فوت كند و زكات به عهدة او باشد -14
آمد و گفت: مادرم فوت  صخدا ولمردي نزد رس«گويد:  ب عبداالله بن عباس

توانم به نيابت از وي آن را قضا نمايم؟  كرده و روزه يك ماه بر او است، من مي
پرداختي؟ گفت: بله، فرمود: پس قرض  فرمود: اگر مادرت بدهكار كسي بود آن را مي

  .عليه) (متفق .»خدا سزاوارتر است كه ادا شود
كسي فوت كند و زكات بر ذمة وي باشد، شود كه: اگر  بر اين حديث استدلال مي

 فرمايد: بايد يكي از نزديكان او آن را بپردازد، و در آيه نيز مي

ينۡ  ﴿ وۡ دت
ت
آ ُ تَ ِ ٰ ب دِ وتصِيٍّٖ يوُ�ت َۡ  ].12النساء: [ ﴾ِّنۢ �ت
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] پس از اداى وصيتى است كه به آن وصيت كرده باشند يا [پس از]  [اين حكم«
 .»بدهى [كه دارند]

اين، پرداخت زكات از مال او واجب و مقدم بر ساير مطالبات از قبيل قرض و بنابر
 باشد چون زكات حق خداي سبحان است. وصيت، و ارث مي

اگر كسي مالي داشته باشد كه به حد نصاب رسيده است اما در همان  -15
 حال بدهكار هم است اول بايد بدهي او از مال پرداخت شود:

شد كه به حد نصاب رسيده است اما در همان حال بدهكار اگر كسي مالي داشته با
و اگر چيزي باقيماند در حد نصاب  ،هم است اول بايد بدهي او از مال پرداخت شود

ها مال از حد نصاب كمتر  بود زكات آن بايد اخراج شود. ولي اگر با پس دادن بدهي
ت جز در حال ازك«فرمود:  صخدا شد، زكاتي در آن نيست، زيرا در حديثي رسول

 .(روايت از احمد) .»توانگري واجب نيست

 زكات كالاي تجارتي -16

 وجوب آن: -1
جمهور علماء از صحابه و تابعين و فقهاء بعد از ايشان زكات كالاي تجاري را 

 دانند. واجب مي
ابوحنيفه، مالك و شافعي در يكي از دو قول خود، زكات در كالاي تجارت را 

اما بعد به «اند كه گفت:  جندب استدلال كرده ه حديث سمره بناند و ب واجب دانسته
فرمود از كالاهايي كه از راه خريد و فروش بدست  به ما امر مي صخدا حقيقت رسول

 .»ايم زكات بپردازيم آورده
 .(روايت از ابوداود، و دارقطني، و تفسير بغوي، و درالمنثور سيوطي) 

در زمان «كرده كه گفته:  عبدالقاري نقل نحزم در خبر صحيح از عبدالرحمن ب ابن
خواست زكات كالاهاي  المال بودم، هرگاه عطاء مي من مسئول بيت س خطاب عمربن
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كرد و حاضر و غايب آن را به  تجاري را بپردازد، اموال را جمع و سرشماري مي
هاي اعمال  آورد. سپس از كالاهايي در دسترس بود، زكات تمامي مال حساب مي

 .»پرداخت غايب را مي حاضر و
من به تجارت چرم و كيف «س به نقل از پدرش آورده است كه: وبن حماابوعمر

از كنار من گذشت و گفت: زكات اين اموال را  سخطاب چرمي مشغول بودم. عمربن
اميرالمؤمنين اموال من تنها چرم است، گفت قيمت آن را برآورد كن و  بپرداز، گفتم: اي

 .(روايت از شافعي، احمد و دارقطني) .»ردازداز قيمت آن زكات بپ
كس آن را انكار نكرده است،  دركتاب مغني گفته: اين، داستاني است مشهور و هيچ

 بنابراين، اجماع بر وجوب زكات كالاي تجاري منعقد شده است.
در تفسير المنار آمده: جمهور علماي امت اسلام زكات كالاي تجاري را واجب 

 زكات نيست. ةالتجار د: در مالان ان ظاهريه گفتهدانند. و پيرو مي

 شود؟ چه زماني اموال، كالاي تجاري مبدل مي -2
 شود: صاحب مغني گويد: به دو شرط اموال، كالاي تجاري تبديل مي

نخست: آن را با كوشش خود بدست بياورد مانند: خريد و فروش، نكاح، خلع و 
باح، زيرا چيزي كه تحت تصرف داخل قبول هبه، وصيه، و غنيمت، كسب و كارهاي م

نشود و ملك انسان نگردد با مجرد نيت، حكم زكات براي آن ثابت نخواهد شد، مانند 
روزه. تفاوتي در اين نيست كه كالا را با دادن عوض يا بلاعوض بدست بياورد، چون 

 با كوشش خود آن را ملك خود ساخته است.
اشته باشد، بنابراين اگر هنگام تملك دوم اينكه: هنگام تملك آن، نيت تجارت د

نيت تجارت نداشته باشد، اگرچه بعد از آن نيز نيت تجارت كند به كالاي تجارت 
 تبديل نخواهد شد.
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اگر از راه ارث مالك آن شد و قصد تجارت با آن را كرد تبديل به كالاي تجارت 
ي است و تجارت امر صل در آن، غير تجاري بودن آن است،نخواهد شد، چون ا

عارضي، و صرف نيت آن را تبديل به كالاي تجاري نخواهد كرد. مانند اين است كه 
شود، و  مقيم نيت سفر كند، در حالي كه بدون انجام آن حكم سفر براي آن ثابت نمي

اگر كالايي را براي تجارت خريد و سپس قصد كرد كرد كه جزء اموال غير تجاري 
 گردد. آن ساقط ميشود، غير تجاري محسوب و زكات از 

 چگونگي پرداخت زكات كالاي تجاري: -3
هرگاه خواهر يا برادر مسلمان مالك كالاي تجاري شد و به حد نصاب رسيد و 
يك سال مالي بر آن سپري شد، در آخر سال قيمت آن را برآورد كرده و ربع عشر آن 

به نزد حنابله:  دهد و پردازد. و هر سال اين كار را انجام مي را به عنوان زكات مي
هرگاه در اثناي سال از حد نصاب كمتر شد و سپس افزون گشت و دوباره به حد 
نصاب رسيد بايد سال آن از نو آغاز شود، چون با كاهش يافتن از حد نصاب، سال 

 قبلي آن منقطع شده است.
در نزد ابوحنيفه: هرگاه در اثناي سال حد نصاب ناقص گشت و اول و آخر سال 

آيد، زيرا نيازمند آن است در  نمي آن كامل بود سال آن منقطع به حساب حد نصاب
 فصول مختلف سال قيمت، و حد نصاب آن معلوم شود، و اين كاري است دشوار.

 جات زكات حبوبات و ميوه -17

 وجوب آن: -1
 فرمايد: جات را واجب كرده و مي خداوند متعال زكات حبوبات و ميوه

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ ِنت  َّ ّّ نتا لتُ�م  َۡ تِ ۡۡ

ت
آ ُ ُّ مِ ِۡتُمۡ وت ست ا كت تّ  ِۡ ٰ تَ ِ يّ نفقُِواْ ِّن طت

ت
نُوٓاْ ُ تّ ا �ضِ� ٱءت

ت
�ۡ﴾ 

 ].٢٦٧ة: البقر[
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ايد و از  هاي پاكيزة اموالي كه بدست آورده از قسمت داي ني كه ايمان آوردهاساي ك«
 ».ايم انفاق كنيد آنچه از زمين براي شما بيرون آورده

 معني زكات است.و انفاق به 

ِيٓ ٱ۞وتهُوت ﴿ ٖۡ وت  َّ ٰ و�ت ُِ َۡ تّ ت  َۡ تَ ٖۡ وت ٰ و�ت ُِ َۡ ّّ  ٖۡ ٰ َّ تَ  
ت
أ تَ �
ت
رۡعت ٱوت  ّخّۡلت ٱُ َّ ُ�ۡتتنفًِا  ِ

ُ�نهُُ 
ُ
ۡ�تُونت ٱوت  ۥُ َّ انت ٱوت  ِ ّّ  ِ ِ  ِ هِِ تُ ِّن �ت  ْ ٰبهِٖر ُ�وُا َت�ت ُّ ت  َۡ تَ ا وت َٗ ٰبِ َت�ت قّهُ  ۦٓ ُّ ْ حت اتوُا تِ وتءت تُ �ۡ

ت
� ٓ  ۥِذِتا

ِ يت  ادِه تَ  ].141الأنعام: [ ﴾ۦوۡمت حت
هايي را كه  گردند و باغ هايي كه برپايه استوار مي خدا است كه آفريده است باغ«

گوناگون است. و ها  آن چنين نيستند، خرما بنها و كشتزارها را آفريده است كه ثمرة
ه به بار نيز درختان زيتون و انار را آفريده است كه همگونند و ناهمگونند. هنگامي ك

ها  آن بخوريد و به هنگام رسيدن و چيدن و دروكردنشان ازها  آن آمدند از ميوة
 ..».را بدهيد ها  آن د و زكات لازمببخشي

 گويد: حق آن زكات آن است. بعباس  ابن
 همچنين گويد: زكات آن عشر است يا نصف عشر.

 :شد زكات گرفته ميها  آن خدا از از مالهايي كه در عهد رسول -2
آن دو را به يمن  صخدا رسول«گويد:  س ابو برده به نقل از ابوموسي و معاذ

اعزام كرد تا امور دين را به اهل آن سرزمين بياموزند و به ايشان فرمود به غير از اين 
 .»ت نگيرند: گندم، جو، خرما و مويزچهار صنف زكا

 .(روايت از دارقطني و حاكم و طبراني و بيهقي) 
گويد: علماء اجماع بر اين دارند: از گندم، جو، خرما و مويز زكات عبدالبر  ابن

 شود. گرفته مي

 :شود زكات داده نميها  آن مالهايي كه از -3
 شود. ها زكات گرفته نمي ميوهجات و سبزيجات و ساير  از صيفي
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 طلحه گفته: معاذ از سبزيجات زكات نگرفته است. بن موسي
ة هلو و انار كه از درخت انگور چند برابر بيشتر دربار ساثرم گويد: كارگزار عمر
اي نوشت و در آن يادآور شد كه: عشر در آن نيست و از  محصول دارند به وي نامه

 درختان خاردار است.
جات و سبزيجات  ترمذي گويد: نزد اكثر اهل علم عمل بر اين است: در صيفي

 زكات نيست.
گيرد كه قوت به  مراتي تعلق ميقرطبي گويد: در حقيقت، زكات به حبوبات و ث

از جانب ها  اين جات و سبزيجات، و اترج، و گرفتن زكات روند نه صيفي شمار مي
 كدام از خلفاي راشده به ثبوت نرسيده است. و هيچ صخدا رسول
جات و  ها و قاطران و خران و صيفي ها و برده القيم گويد: گرفتن زكات از اسب ابن

شوند در رهنمودهاي  جاتي كه ذخيره نمي بي و ديگر ميوهسبزيجات و هندوانه و طال
گرفت، و تفاوتي  خرما كه از اين دو، زكات مي نيست، به غير از انگور صآن حضرت

 گذاشت. ميان تر و خشك اين دو نمي

 اختلاف فقهاء: -4

اختلاف ميان علماء دربارة مالهايي كه زكات در آن واجب نيست به شرح زير 
اند، مانندگندم،  ويد: زكات تنها در مالهايي است كه نصاً ذكر شدهاست: حسن بصري گ

 جو، ذرت، خرما، مويز. ثوري و شعبي نيز بر اين رايند.
جات و غيره نيست هرچه از زمين برويد زكات  ابوحنيفه گويد: تفاوتي ميان صيفي

گيري از زمين و  كه هدف از بدست آوردن آن بهره در آن واجب است به شرط اين
زدياد محصول در آن باشد، و هيزم و ني بوريا و گياهان خودرو، و وحشي از آن ا

 مستثني خواهند بود.
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ن آيد زكات در آن واجب است به اين شرط ورگويد: هرچه از زمين بيابويوسف 
كه يك سال بدون صرف هزينه باقي بماند. خواه كم باشد يا زياد. مانند حبوبات، پنبه 

اشد، اگر يك سال باقي نماند مانند خيار و طالبي و هندوانه و و شكر يا غير موزون ب
 جات، زكات در آن واجب نيست. جات و ميوه ديگر سبزيجات و صيفي

شود زكات در آن واجب است مشروط به اين  مالك گويد: آنچه از زمين خارج مي
و آدم كشت  ماند و توسط بني شرط: از جمله حبوباتي باشد كه خشك شده و باقي مي

زراعت گردد، خواه قوت باشد مانند گندم و جو. يا قوت نباشد مانند زعفران و گنجد. 
جات مانند انجير و انار و سيب، زكات واجب  جات و ميوه و به اعتقاد او نيز در صيفي

 نيست. 
كه قوت  است. به شرط اينشافعي گويد: زكات در هر چه از زمين برويد واجب 

 كشت و زراعت شود مانند گندم و جو.به دست آدميان  بوده و قابل ذخيره باشد و
شود واجب است مانند  احمد گويد: اخراج زكات در هر چه از زمين سبز مي

كردن  جاتي كه توسط آدميان كاشته شده و قابل خشك شدن و ذخيره حبوبات و ميوه
به و باشد مانند پن جات نبهپقوت باشد مانند گندم يا از جنس  باشد اعم از اين كه

 كتان و خيار و دانة باقلا و زعفران و كنجد. ابريشم تخم
داند مانند:  جاتي كه قابليت خشك شدن را دارند نيز زكات را واجب مي در ميوه

جات زكات  خرما، مويز، زردآلو، انجير، بادام، فندق و پسته و به نزد وي در باقي ميوه
جات نيز  ندارند، و در صيفي واجب نيست. مانند هلو و گلابي كه قابليت خشك شدن

 فرنگي و هويج. داند مانند: طالبي، بادمجان، گوجه زكات را واجب نمي

 زكات در زيتون: -5
زهري، اوزاعي، ليث، مالك، ثوري، ابوحنيفه و ابوثور زكات در زيتون را واجب 

 دانند. مي
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اج شود سپس از روغن آن زكات اخر زهري، اوزاعي و ليث گويند: تخمين زده مي
 گردد. مي

فشردن مالك گويد: نيازي به تخمين و برآورده شدن مقدار آن نداشته بلكه بعد از 
 شود. سق زكات آن اخذ ميآن و رسيدن به مقدار پنج و

 ليلي و ابوعبيد گويند: زكات در زيتون واجب نيست. ابي بن صالح، ابن حسن

 ها: نصاب زكات حبوبات و ميوه -6
در كمتر از پنج وسق در خرما و مويز و «شده كه: روايت  ساز ابوسعيد خدري

 .عليه) (متفق .»شود حبوبات زكات واجب نمي
در مقدار كمتر از پنج وسق زكات «فرمود:  صگويد: رسول خدا سابوهريره

 .(روايت از احمد و بيهقي) .»واجب نيست
د از شود كه: بع اكثر اهل علم معتقداند كه: زماني زكات در زروع و ثمار واجب مي

ضافاتي به مقدار پنج وسق برسد، اما اگر اپاكيزه نمودن آن از هر گونه كاه و پوست و 
 گردد. پاكيزه نگردد در ده وسق زكات واجب مياز آن اضافات 

مذهب ابوحنيفه و مجاهد بر اين است كه: زكات در كم و زياد آن واجب است به 
اري چه به وسيلة آب آسمان آبيدر آن«كه فرمود:  صدليل عموميت فرموده پيامبر خدا

چون به طور اطلاق فرموده است سپري شدن سال بر  »شود يك دهم زكات هست مي
 آن مطرح نيست لذا نصاب نيز در آن مطرح نيست.

القيم گويد: سنت صحيح و صريح و محكم دربارة مقدار نصاب حبوبات پنج  ابن
چه به وسيله آب باران آبياري در آن«كرده است مانند اين فرموده كه:  وسق را تعيين

شود  شود يك دهم و در آنچه به وسيلة كشيدن آب از چاه، يا ابزار ديگر آبياري مي مي
 .»يك بيستم زكات واجب است
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گردد و گاهي حديث خاص در تعارض با آن بوده و  اين حكم شامل كم و زياد مي
ياط آن است دلالت عام بر خاص قطعي است و در صورت تعارض عام و خاص، احت

 كه عام را بر خاص تقديم كرده و عمل به وجوب آن در عام نماييم.
گفته: اين  »در كمتر از پنج وسق زكات واجب نيست«ابن قدامه دربارة حديث: 

خصيص آن واجب است، چنانچه حديث، خاص بوده و تقديم آن بر حديث عام و ت
 هيم.د تخصيص مي »دركمتر از پنج نفر شتر زكات نيست«حديث: 

زيرا اين مالي است كه زكات در آن واجب است و به مانند ساير اموال زكوي در 
صورت كمتر از حد نصاب، زكات در آن واجب نيست. اما گذشت يك سال بر آن 

شود، نه اين كه  معتبر نيست چون، جز با درو كردن، افزايش آن حاصل و كامل نمي
 درو نشده و به حال خود رها شود.

آن گذشت يك سال معتبر است چون كمال آن در پايان سال معلوم  ولي در غير
گردد و رسيدن به حد نصاب بدين خاطر معتبر است كه صاحب مال توان كمك و  مي

 دستگيري نيازمندان را داشته باشد.
بعد از روشن شدن مطالب فوق لازم است بدانيد: صاع عبارت از يك كاسه و يك 

 سوم آن است.
قدامه گفته: اگر  حبوباتي كه در پوسته هستند پنجاه پيمانه است، ابنبنابراين، نصاب 

از اموالي نبود كه با پيمانه مقدار آن معلوم گردد مانند زعفران، پنبه و ديگر اموالي كه با 
ها  اين شوند، حد نصاب آن هزار و ششصد رطل عراقي است و در وزن تعيين مي

 وزن، به جاي پيمانه معتبر است.
شود كه:  گويد: زكات در اموال غير قابل پيمانه شدن وقتي واجب مي ابويوسف

شود. بنابراين زماني زكات در  قيمت آن معادل اقل نصاب اموالي باشد كه پيمانه مي
شود كه قيمت آن معادل قيمت پنج وسق جو و امثال آن باشد چون  پنبه واجب مي

 مانند كالاهاي تجاري است و قيمت آن معتبر است.



 فقه جامع بانوان    342

د گويد: در چنين اموالي زكات واجب نيست مگر اين كه مقدار آن به پنج محم
شود كه به پنج قنطار  برابر معيار خود برسد، براي نمونه در پنبه وقتي زكات واجب مي

چنان كه در غير آن كه واحد تعيين  ،برسد چون واحد تعيين مقدار آن قنطار است
تعيين ها  آن ات بر اساس بالاترين معيارمقدار وسق است بايد به پنج وسق برسد، و زك

 شود. مي

 مقدار واجب: -7
در آنچه كه با آب باران يا «فرمود:  صخدا گويد: رسول ب بن عمر عبداالله

چشمه يا رود، آبياري شود عشر (يك دهم) و در آنچه كه به وسيلة كشيدن آب از چاه 
(روايت از . »تو امثال آن آبياري شود نصف عشر (يك بيستم) زكات واجب اس

 .بخاري)
در آنچه با آب باران، يا از جويبارها، «فرمود:  صخدا گويد: رسول سجبل معاذبن

يا به وسيلة سيل آبياري شود، عشر و در آنچه به وسيله كشيدن آب از چاه و امثال آن 
 .»شود آبياري شود، نصف عشر (يك بيستم) زكات واجب مي

 .(روايت از بيهقي و حاكم) 
شود: هر زرعي به وسيلة ابزار ويژه يا با آب  ديث فوق استدلال ميبه دو ح

خريداري شده آبياري شود نصف عشر (يك بيستم) زكات دارد. و اگر آبياري آن 
 بدون استفاده از ابزار ويژه انجام شود، عشر آن زكات است.

 اگر آبياري آن گاهي با ابزار و گاهي بدون آن و به طور مساوي صورت بگيرد يك
 پانزدهم آن زكات داده خواهد شد.

قدامه گويد: خلافي در آن نيست. اگر با يكي از آن دو، بيشتر آبياري شود، بنابر  ابن
رأي ابوحنيفه، احمد، ثوري و يكي از دو قول شافعي، بر اساس آن زكات داده 

 شود. مي
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وبي، هاي زراعت از جمله مزد درو كردن، حمل، خرمن ك السنه گفته: هزينه در فقه
شود، و  ه و مشمول زكات نميامثال آن از آن مستثني بود پاك كردن آن، نگهداري و

 شود. باقي ماندة آن اگر به حد نصاب رسيد از آن زكات داده مي
آورده است: آنچه به خاطر زرع و   عمر جابربن زيد به نقل از ابن عباس و ابن

 شود. شود حساب مي ثمر آن قرض مي
كند و از باقي ماندة آن  ها را جدا مي مخارج و هزينه«ويد: گ ب عباس باز ابن
 دهد. زكات مي

ها ساقط شده و باقي ماندة آن اگر در  از عطاء گويد: زكات از هزينهحزم به نقل  ابن
 حد نصاب باشد از آن زكات داده شده والا زكات ندارد.

 حكم زكات در زمين استيجاري: -8
ركس زميني براي زراعت اجاره كند، زكات بر رأي جمهور علماء بر اين است: ه

 او است، نه مالك زمين.
ابوحنيفه گويد: زكات بر عهده مالك زمين است. جمهور گويند: آنچه زكات در آن 

 واجب است حبوبات يا ثمر است.
ييد رأي جمهور، گويد: زكات در زرع واجب است و بر صاحب مغني بعد از تأ

ازد نه مالك زمين، و مانند آن است زميني كه براي مالك زراعت است كه آن را بپرد
شود، از كالاهاي موجود در آن بايد زكات بدهد، و مانند  تجارت به اجاره داده مي

كند، و اين گفتة آنان صحيح  ملك خودش پرداخت ميعشر زكاتي است كه در زرع 
ا اگر چنين ني است و زكات در آن نيست، زيرينيست كه ادعا كنند: اين جزء هزينة زم

شد و  بايست زكات در زمين واجب باشد اگر چه در آنجا چيزي هم كشت نمي بود مي
بايست قيمت زمين تخمين  بايست مانند خراج باشد كه بر ذمي واجب است، و مي مي
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رسيد نه مصارف و  ء مي به مصارف في بايست شد نه مقدار زرع، و مي زده مي
 قين زكات.مستح

 شود نه با پيمانه: ر به وسيلة تخمين معلوم مينصاب خرما و انگو -9
حثمه به مجلس ما آمد و حديث  نياز گويد: سهل بن ابي بن مسعودبن عبدالرحمن

هرگاه تخمين زديد زكات را بگيريد «براي ما بازگو كرد كه فرموده: را  صخدا رسول
نبايد  و يك سوم آن را به حساب نياوريد اگر اين كار را نكرديد يك چهارم آن را

 .(روايت از ابوداود و ترمذي و نسائي) .»حساب كند
ابي  بن ترمذي گويد: در نزد اكثر اهل علم دربارة تخمين، عمل بر حديث سهل

 حثمه است. و احمد و اسحاق بر اين رأيند.
چيده علت خرص (تخمين) بدين خاطر است: عادتاً به محض رسيدن ميوه، آن را 

است قبل از چيدن و خوردن و هر تصرفي ديگر كنند، لذا ضروري  و مصرف مي
تخمين و سرشماري شود، كه بعد از آن مالك به دلخواه خود در آن تصرف  كرده و 

نمايد. و بر شخص خارص (تخمين كننده) لازم  مقدار تعين شدة زكات را تضمين مي
است از تخمين يك سوم يا يك چهارم باغ صرف نظر كند تا گشايش براي مالك 

چون آنان براي خود و مهمان و همسايگان و فروش، بدان نيازمنداند، و اين يك باشد 
سوم يا يك چهارم جبران ضايعاتي است كه به وسيله رهگذران و پرندگان و باد و 

 شود، و اگر آن مقدار مستثني نگردد مالك باغ ضرر خواهد كرد. غيره بدان وارد مي

 خوردن از زرع: -10
ت از احمد سوال شد؟ گفت: اگر مالك به قدر نياز از آن دربارة خوردن از زراع

 بخورد اشكال ندارد.
 يند.و ليث بر اين رأ شافعي



 345  زكات

 رس) حزم گفته: جايز نيست زرعي را كه توسط صاحبش در حال فريك (نيم ابن
خورده شده جزء اموال زكات به حساب آورد اعم از اين كه كم باشد يا زياد. همچنين 

نوايان و  ه افتاده و خوراك پرندگان و حيوانات شده يا توسط بيهايي ك نبايد خوشه
فقيران چيده شده، يا به عنوان صدقه در هنگام درو به مساكين داده شده است را در 
زكات به حساب آورد، بلكه بايد از باقي ماندة آن زكات بدهد، به اين معني: زكات 

ن خارج شده، قبل از وجوب فقط هنگام پيمانه كردن واجب است و آنچه قبل از آ
 زكات بوده است و زكاتي در آن نيست.

 خوردن از خرما: -11
دربارة خرما نيز بر شخص خارص فرض است قبل از خرص (تخمين) آن مقدار 
فوق را براي مالك و اهل و عيالش مستثني كند تا گشايشي براي ايشان در نظر گرفته 

 شده و مكلف به زكات در آن نباشند.
 بن سعد بر اين قول هستند. و ليث شافعلي

 شود. چيزي از آن مستثني نمي مالك و ابوحنيفه گويند: هيچ
  صخدا بن سعد و امثال ايشان حديث سابق است كه رسول دليل شافعي و ليث

هرگاه زرع و باغ را خرص كرديد يك سوم يا يك چهارم آن را مستثني «فرمود: 
 .نسائي)(روايت از ابوداود و ترمذي و  .»كنيد

 جات: باهم حساب كردن زروع و ميوه -12
جات باهم جمع شده و بعد از  علماء بر اين است انواع حبوبات با ميوه اتفاق

شود، هر چند در  رسيدن مجموع انواع هر جنسي به حد نصاب زكات از آن اخراج مي
 .كيفيت و رنگ باهم متفاوت باشند

توان دو جنس را باهم جمع و به  نمي اي تكميل نصابو بر اين اتفاق دارند كه بر
 حساب آورد.
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شود چون هر كدام جنس مستقل بوده و باهم  بنابراين، خرما با مويز جمع نمي
 متغايرند. و جمع كردن مشروط به اين است كه از يك جنس باشند.

شوند، همچنين انواع جو در كنار هم جمع شده  مانند انواع گندم كه باهم جمع مي
ا از قبيل: عجوه، و برني، و صيحاني، و امثال آن در كنار هم جمع و انواع خرم

 شوند. مي
و اسم گندم  انواع  م شاملكس در اين مسئله اختلاف ندارد، زيرا اسم گند هيچ

 گردد. خرما شامل انواع خرماها و اسم جو، شامل انواع جو، مي

 حكم زكات در محصولات متفرقه: -13
راعي متفرقه در يك يا چند روستا، يا شهر باشد، اگر كسي داراي چندين زمين ز

شود و از مجموع آن زكات داده  باهم جمع مي  هاي متفرقه محصول گندم تمام زمين
شود، اگر چه فرضاً قسمتي در چين و قسمت ديگر در اسپانيا واقع شده باشد، و  مي

سنت، ساير اموال زكوي متفرقه همين حكم را دارند. چون برابر نصوص قرآن و 
ها در نواحي  قع شدن زمينهنده مكلف به پرداخت آن است و وادشخص زكات 

 ثيري در آن ندارد.مختلف تأ

 شود: جات چه وقتي واجب مي زكات حبوبات و ميوه -14
رس) شد، زكات در آن  هرگاه دانة حبوبات سفت و فريك (نيمخواهر مسلمان،  اي

 واجب است.
رس و تغيير رنگ  شود كه دانة انگور نيم يجات نيز وقتي زكات واجب م در ميوه

 پيدا كرده و طعم آن به شيريني گرايد.
 اين مذهب جمهور است.

نمايان شدن ميوه، زكات  در نزد ابوحنيفه به محض بيرون آمدن دانه از غلافش و
 شود. ب ميدر آن واج
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شود.  كوبي و تصفيه دانه از كاه و سفت شدن آن، زكات واجب نمي قبل ار خرمن
اگر خواهر يا برادر مسلمان بعد از سفت شدن دانه و رسيدن ميوه اقدام به فروش آن 

 كرد زكات آن بر او است نه بر مشتري.
حكم زكات در خرما چنين نيست، چون طبق نص، با آشكار شدن نشانه رسيدن 

 گردد. آن زكات بر ذمة مالك واجب مي
مورد زكات خرما گفت: گفت، در  ميدر حالي كه از فتح خيبر سخن  ل عايشه

فرستاد كه  را وقتي براي خرص نخلستان خيبر مي سبن رواحه عبداالله صخدا رسول«
 »خوردن نكرده بودند...نشانه رسيدن آن ظاهر گشته و هنوز آغاز به 

 .ماجه) (روايت از مالك و احمد و ابوداود و ابن 
بل از اين كه كه: ق كرد براي اين به خرص و تخمين امر مي صخدا همانا رسول

 ميوه خورده شود يا متفرق گردد مقدار زكات آن معلوم شود.

 دادن مال خوب در هنگام زكات -18
 خداوند متعال فرمايد:

﴿ ْ وا ُُ ُّ �ت �تيت تسۡتُم � ۡ�تبيِثت ٱوت ِ ْ َيِهِر ِّنۡهُ تنُفِقُونت وت ُِضُوا ن ُ�غۡ
ت
ذِيهِ ِِّ�ٓ ُ ِۡ﴾ 

 ].٢٦٧ة:البقر[
ناپاك نرويد تا از آن ببخشيد در حالي كه خود شما حاضر و به سراغ چيزهاي «

 ».پوشي در آن غماض و چشمزهاي پليد را دريافت كنيد مگر بانيستيد آن چي

اخراج دو نوع  صخدا رسول«گويد:  سبن حنيف وامامه به نقل از پدرش سهلبا
مردم الحبيق را در زكات نهي كرده است، زيرا  هاي جعرور، و لون خرماي بد به نام

عادت كرده بودند بدترين خرماها را براي زكات انتخاب كنند، به همين خاطر از اين 

واْ ﴿ عمل نهي شدند، آية: ُُ ُّ �ت �تيت  .»نازل شد ﴾ِّنۡهُ تنُفقُِونت  ۡ�تبيِثت ٱوت
 .(روايت ابوداود و منذري) 
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گويد: بعضي، بدترين طعام و ميوه را براي زكات انتخاب  س عازب براء بن
 ردند، و اين آيه در شأن ايشان نازل شد:ك مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ ِنت  َّ ّّ نتا لتُ�م  َۡ تِ ۡۡ

ت
ُ ٓ ا ُّ مِ ِۡتُمۡ وت ست ا كت تّ  ِۡ ٰ تَ ِ يّ ِّن طت نفقُِواْ 

ت
ُ ْ نُوٓا تّ ا �ضِ� ٱءت

ت
�ۡ 

واْ  ُُ ُّ �ت �تيت تسۡتُم � ۡ�تبيِثت ٱوت ِ ُِضُواْ ِّنۡهُ تنُفِقُونت وت ن ُ�غۡ
ت
ذِيهِ ِِّ�ٓ ُ  ].٢٦٧ة: البقر[ ﴾َيِهِر ِۡ

 ».كمي قبل ترجمة آن بيان شد«
به دليل اين آيه و حديث سابق، خدا و رسولش ما را از  ،خواهر مسلمانم اي

 اند. انتخاب نوع بد براي دادن زكات نهي كرده

 زكات عسل -19

 :آنحكم  -1
ك، شافعي و اصحاب اتفاق دارند كه در عسل زكات واجب نيست. مالجمهور 

 يند.بر اين رأايشان 
 بخاري گويد: دربارة زكات عسل روايتي صحيح در دسترس نيست.

منذر گفته: دربارة وجوب زكات عسل هيچ خبر ثابت و اجماعي وجود ندارد  ابن
 بنابراين زكات در آن واجب نيست، و اين، قول جمهور هم است.

يك دهم آن  ابوحنيفه گويد: اگر زنبور عسل در زمين عشر باشد، كم باشد يا زياد
شود. اگر در زمين خراج باشد كم باشد يا زياد، زكات ندارد. ابويوسف  زكات داده مي

گفته: هرگاه عسل به ده رطل رسيد يك رطل آن زكات است و هر اندازه بيشتر شود 
 شود. دهم آن زكات داده مي يك

نج فرق رسيد يك دهم آن زكات داده محمدبن حسن گفته: اگر عسل به حد پ
 ود وگرنه زكاتي در آن نيست.ش مي

 ، عبارت از سي و شش رطل و پنج فرق يك صدوهشتاد رطل است.فرق
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 زكات حيوان -20

 شروط آن: -1
 بايد به حد نصاب برسد. -1
 بايد يك سال بر آن سپري شده باشد. -2
ذيه كند و جمهور اين شروط را ها و مراتع مباح تغ سال از چراگاهبايد در اكثر  -3

 دانند. معتبر مي
لي مالك و ليث مخالف رأي جمهور بوده و زكات مواشي را اعم از اين كه در و

 دانند. چراگاه مباح بچرد يا پروار باشد، باربر و وسيله كار باشد يا نباشد واجب مي
 ابوحنيفه و احمد موافق رأي جمهور هستند.

 در نزد شافعي: اگر حيوان در اكثر سال بدون اينكه به آن علف داده شود خودش
در چراگاه بچرد، در آن زكات واجب است وگرنه زكات در آن نيست. چون بيش از 

 تواند بدون علف زنده بماند. دو روز نمي
عبدالبر گويد: در ميان فقهاي شهرها و كشورها كسي را سراغ ندارم كه به قول  ابن

 مالك و ليث عمل كرده باشد.
ي كه خودشان در چراگاه اند كه در حيوانات احاديث به طور صريح مشخص كرده

كه اگر علوف شود [ حيواناتي كه علوفه داده ميگيرد، اما به  چرند، زكات تعلق مي مي
 گيرد. زكات تعلق نمي ]مانند داده نشود زنده نمي

 زكات شتر: -2
يا برادر در كمتر از پنج شتر زكات واجب نيست، نر باشند يا ماده، هرگاه خواهر 

س گوسفند يا بز تعداد پنج شتر بود واجب است يك رأ يمسلمان يك سال كامل دارا
 را زكات بدهد.
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اگر به ده شتر رسيد بايد دو رأس گوسفند يا بز زكات بدهد. و اگر تعداد شترها به 
پانزده رسيد سه رأس گوسفند يا بز زكات بدهد و اگر داراي بيست شتر بود بايد 

 چهار رأس گوسفند يا بز بدهد.
و پنج شتر داشت بايد يك بنت مخاض [ماده شتري   بيست هرگاه يك سال تمام

لبون [شتر نر دو  كه يك سالش كامل شده باشد] بپردازد و اگر آن را نيافت، يك ابن
 ساله] بپردازد.

 پردازد. و شش شتر يك بنت لبون [ماده شتر دو ساله] مي در سي
 د.در جهل و شش شتر يك شتر حقه [كه سه سال كامل داشته باشد] بده

 عه [شتر چهار ساله] بدهد.در شصت و يك شتر يك جذ
 در هفتاد و شش شتر دو بنت لبون بدهد.

 در نود و يك شتر دو حقه بدهد.
از مقدار يكصد و سي شتر بيشتر در هر پنجاه شتر يك حقه و در هر چهل شتر 
يك بنت لبون واجب است. و در يكصد و سي شتر و بيشتر يك حقه و دو بنت لبون، 

لبون و در يكصدوپنجاه شتر و بنت ر يكصدوچهل شتر و بيشتر، دو حقه و يك و د
 بيشتر سه بنت لبون، و در يكصد و شصت شتر و بيشتر چهار بنت لبون زكات هست.

اگر بر صاحب شتر بنت مخاض واجب باشد، و آن را نداشت و ابن لبون هم 
را نداشت ولي به  آن نداشت، اما بنت لبون داشت، يا بنت لبون بر وي واجب بود و

، در اين موارد آنچه را كه دارد بايد از او گرفت و در مقابل آن، جاي آن جذعه داشت
شود و بر زكات دهنده  درهم يا دو رأس گوسفند بر زكات دهنده برگردانده مي بيست

 واجب است آن را قبول نمايد.
ام، يا يكي را همچنين اگر بر صاحب مال واجب بود دو شتر بپردازد اما هيچ كد

نداشت بايد آنچه را كه دارد بدهد. اگر آنچه كه داده بهتر از واجب بود بايد زكات 
گيرنده در مقابل هركدام دو گوسفند يا بيست درهم برگرداند، و اگر آنچه كه داده 
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وسفند يا بيست درهم به دو رأس گها  آن يد همراه هركدام ازكمتر از واجب بود با
 .گيرندة زكات بدهد

لبون و بنت لبون  بنابراين اگر بنت مخاض بر وي واجب بود و آن را نداشت و ابن
را هم نداشت ولي حقه يا جذعه داشت، يا بنت لبون بر وي واجب بود ولي آن را 
نداشت و بنت مخاض و حقه هم نداشت اما جذعه داشت از او پذيرفته نشده و 

ز آن بوده و بايد همراه آن بيست مكلف به احضار ما وجب يا احضار يك سال كمتر ا
 درهم يا دو گوسفند را بدهد.

اگر لازم بود جذعه بدهد ولي نه آن را داشت و نه حقه، اما بنت لبون و بنت 
ه يا حقه همراه با دو گوسفند يا بيست درهم از او قبول ض داشت، به غير از جذعمخا
 شود. نمي

نه جذعه و نه بنت لبون، اما بنت اگر حقه بر وي واجب بود ولي نه آن را داشت و 
شود بلكه مجبور به احضار حقه يا بنت لبون و دو  مخاض داشت از او گرفته نمي
 شود. گوسفند يا بيست درهم با آن مي

 و اصلاً در اموال زكوي قيمت و بدل كافي نيست.
 سپري شدن يك سال براي همة حيوانات زكوي شرط وجوب زكات است.

 زكات گاو: -3
 ر از سي رأس گاو زكات واجب نيست.در كمت

هرگاه تعداد آن به سي رأس رسيد و يك سال بر آن سپري شد، بايد در زكات آن 
 يك رأس گوسالة نر يك ساله يا يك رأس گوسالة مادة يك ساله، بدهد.

اگر تعداد آن به چهل رأس رسيد بايد در زكات آن يك رأس گوسالة دو ساله 
 يدند بايد دو رأس گوسالة مادة يك ساله بدهد.بدهد. هرگاه به شصت رأس رس

 در هفتاد رأس يك گوساله دو ساله بايد بدهد.
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 و در نود رأس سه رأس گوساله يك ساله بايد بدهد.
رأس، يك رأس گوساله دو ساله و دو رأس گوساله ماده يك ساله صد در يك 
 بايد بدهد.

 تبيع بايد بدهد. در يك صد و ده رأس، دو رأس گوساله دو ساله و يك رأس
و در يك صد و بيست رأس، سه رأس مسنه يا چهار رأس گوساله نر يك ساله 

 بايد بدهد.
به اين ترتيب وقتي كه زياد شدند در هر سي رأس يك رأس گوساله نر يك ساله 

 و در هر چهل رأس يك گوساله دو ساله بايد بدهد.
وايتي غير مشهور قول اين، قول حسن بصري، زهري، مالك، شافعي ،احمد و در ر

 است. سابوهريره
او را به يمن اعزام و به او  صخدا رسول«اند كه:  تناد به حديث معاذ كردهايشان اس

امر فرمود از هر سي رأس گاو يك رأس گوساله نر يك ساله و از هر چهل رأس گاو 
و بعضي از ايشان به جاي مسنه، ثنيه را جايز  »و ساله بگيرديك رأس گوساله د

 .ص)يحجر در تلخ (روايت از ابن اند! انستهد

 زكات بز و گوسفند: [غنم] -4
و اين دو نوع براي شود  بر بز و گوسفند اطلاق مي صخدا غنم در حديث رسول

 شوند. اخراج زكات باهم جمع شده و حساب مي
انواع بزها و انواع گوسفندها مانندگوسفندهاي ممالك سودان و بزهاي بصره، و 

 رخوردارند.بت حذف و امثال آن از همان حكم نفد، و بنا
ول اين حكم است و بز، و نصف آن گوسفند است نيز مشم مقرون، كه نصف آن

 مساوي است.ها  آن شود. نر و مادة غنم ناميده مي
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شود و غنم اسم جنس بوده و  چنانچه گفتيم اسم شاه، بر بز و گوسفند اطلاق مي
شود، و  نيه، يا كبش، يا تيس گفته مييا معز، يا ضأدارد بلكه به مفرد آن، شاه، مفرد ن

 ميان اهل لغت خلافي در اين نيست.

 مقدار زكات واجب در غنم: -5
گردد كه تعداد آن به چهل رأس برسد و هرگاه به  زكات در غنم وقتي واجب مي

 تعداد چهل رأس رسيد بايد يك رأس زكات بدهد.
 د بايد دو رأس زكات بدهد.اگر تعداد آن به يكصدوبيست و يك رأس رسي

 اگر به دويست و يك رأس رسيدند بايد در زكات آن سه رأس بدهد.
سيصد گوسفند تجاوز كرد، در هر يكصد گوسفند و بز، يك ها  آن اگر از تعداد

 دهد. گوسفند يا بز را در زكات مي
شود بايد يك گوسفند يك ساله يا يك بز  حيواني كه به عنوان زكات داده مي

 له باشد.دوسا
ام نر بودند، اخراج نر در زكات آن جايز است. و اگر تمام آن ماده يا اگر تمام اقس

در نزد احناف اخراج نر در زكات آن جايز است ولي در  ،مخلوط از نر و ماده بودند
 نزد غير احناف بايد حتماً ماده باشد.

 نيكوترين حيوان براي زكات انتخاب شود: -6
ادن حيوان معيوب به عنوان زكات درست نيست، بلكه د ،خواهر مسلمانم اي

فرمود:  صخدا مستحب است حيوان خوب باشد. به دليل حديث طبراني كه رسول
سه عمل نيكو هستند هركسي آن سه را انجام دهد در حقيقت طعم ايمان را چشيده «

 است: هركس تنها خدا را عبادت كند، و شريك براي خدا قرار ندهد، و با طيب نفس
زكات را هر ساله بدهد، و از دادن حيوان پير، گر، مريض، كوچك و كم شير 
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خودداري كند. ولي بايد از متوسط اموال باشد، چون خداوند بهترين آن را از شما 
 .»طلبد، و به دادن بدترين آن نيز امر نكرده است نمي

 .»ه نشوددر گرفتن زكات حيوان پير، كور و نر گرفت«در نامة ابوبكر آمده است: 

 زكات در غير از حيواناتي كه ذكر شدند: -7
در اسب، قاطر و خر زكات نيست مگر اينكه براي تجارت باشند. [كه به عنوان مال 

فرمود:  صخدا كه رسول سشود] به دليل حديث علي زكات گرفته ميها  آن تجاري از
 .»ها مورد بخشش قرار دادم شما را در دادن زكات اسب و برده«

 .يت از احمد و ابوداود)(روا 
ها و بردگان  گفتند: از اسب س جراح بن يسار گويد: اهل شام به ابوعبيدة بن سلمان

نوشت،  ساي در اين باره به عمر امتناع ورزيد. سپس نامه سما، زكات بگير، ابوعبيده
اي به  در اين مورد صحبت كردند و او نامه سامتناع ورزيد. دوباره با ابوعبيده سعمر
بگير و بر ها  آن اگر خودشان خواستند از«در پاسخ نوشت:  سنوشت، عمر سرعم

 .»مند كن فقرايشان تقسيم كن و بردگان ايشان را از آن بهره
 .(روايت از مالك و بيهقي) 

سؤال شد؟ فرمود: در  صخدا دربارة زكات خرها، از رسول«گويد:  سابوهريره
 اين مورد امري نيامده است جز اين آيه:

نتَ ﴿ هُ  تُ تِ � يت ٗ َۡ تۡ الت ذترّ�   ِّثۡقت لۡ  تُ َۡ هُ   ٧ ۥ�ت تِ � يت ّٗ تۡ الت ذترّ�ٖ  لۡ ّثِۡقت تُ َۡ ن �ت تّ  .﴾٨ ۥوت
 .] آن را خواهد ديد اشد، [پاداشاى كار نيك كرده ب پس هر كس كه همسنگ ذره«

 »اى كار بد كرده باشد [كيفر] آن را خواهد ديد و هر كس همسنگ ذره
 .(روايت از احمد) 

به سفر حج رفتم، اشراف شام نزد او آمدند و  سبا عمر«مضرب گويد:  رثه بنحا
را از ما بگيرند تا ها  آن اميرالمؤمنين، ما برده و اسب داريم، امر فرما زكات  گفتند: اي
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يزي است كه و پاكيزگي ما باشد، گفت: اين، چ بدان وسيله ما را پاك كني و مايه رشد
9Fاند ا انجام ندادهكار ر دو نفر پيش از من اين

.»، اما منتظر باشيد تا از مسلمانان بپرسم1
 .(روايت از طبراني) 

 ه شتر، گوساله و بزغاله:زكات بچ -8
در نزد اكثر اهل علم اگر در اثناي سال مالي؛ شتر، گاو، غنم، توليد مثل كردند، 

ود: فرم سخطاب شود، به دليل اين كه عمربن نيز شده و واجب ميها  آن زكات شامل
كند نيز حساب كن ولي آن را، و  اي را كه چوپان حمل مي در گرفتن زكات، بره

حيوانات پروار و تربيت شده، و شيرده، و نر را مگير، بلكه گوسفند دوساله يا بز 
 »ها ست ميان حيوان شيرده و بهترين آندوساله را بگير، و اين، عدالتي ا

 .(روايت از مالك و شافعي) 
ي و ابوثور گويند: بچة حيوان براي تكميل حد نصاب زكات معتبر ابوحنيفه، شافع

 نيست مگر اين كه حيوان بزرگ در حد نصاب باشند.
 آيند خواه از ها به حساب مي همچنين ابوحنيفه گويد: در تكميل حد نصاب كوچك

 شوند و زكات را خريده باشد و داخل سال مالي ميها  آن متولد شده باشند ياها  آن
 دهد. را ميها  آن

شافعي شرط كرده كه: متولد از نصاب بوده و تولد آن قبل از سپري شدن سال 
باشد. اما كسي كه، تنها داراي گوساله، بزغاله و بره و فصل، باشد كه در حد نصاب 

 باشند، در نزد ابوحنيفه، محمد، داود و شعبي، زكات بر وي واجب نيست.
ها  آن مانند بزرگترها واجب است. چونها نيز به  در نزد مالك، زكات در كوچك

 باشند. در حساب با بزرگترها معتبر هستند، بنابراين به تنهايي، نيز معتبر مي

_______________ 
 بود.  سبكرو ابو صخدا منضور او، رسول -1
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ها زكات گرفته  در نزد شافعي و ابويوسف: در زكات كوچكترها از ميان همان
 شود. مي

 زكات خليطين: -9
لك خود را دارد و شود كه هر قطعه، ما خليطين به مجموع دو قطعه احشام گفته مي

 اند. به هم مخلوط شده
شود بالسويه از طرف دو  زكاتي كه از خليطين گرفته مي«فرمود:  صخدا رسول

 .(روايت از بخاري و مالك) .»شود مالك آن پرداخت مي
تفسير حديث اين است: هرگاه دو نفر احشام خود را باهم مخلوط كرده و به حد 

 پردازند. سبت احشام خود ميهر دو به نآن را  اب رسيد زكاتنص
براي مثال: اگر دو خواهر مسلمان هر يك داراي بيست رأس گوسفند بوده و باهم 
مخلوط كردند و مجموعاً به حد نصاب كه چهل رأس است رسيد بايد يك رأس را 

 كنند. در زكات آن بدهند و هزينة آن را بالسويه ميان خود تقسيم مي
ك حيوانات خود را باهم مخلوط كنند و به و اين در صورتي است كه دو شري

مجرد آن زكات بر هر دو واجب و هر يك به نسبت سهم خود در پرداخت آن مكلف 
 باشد. مي

 خليطين بايد داراي شروط ذيل باشند:
 يك چوپان داشته باشد. -1
 يك چراگاه داشته باشد. -2
 يك محل استراحت داشته باشد. -3
 يك محل آسايش شبانه داشته باشد. -4

جايز نيست به خاطر فرار از زكات دو قطعه احشام جداگانه را  ،اهر مسلمانخو اي
 باهم جمع، يا يك قطعه خليط را از هم جدا ساخت.
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 باهم جمع كردن چند نوع در دادن زكات: -10
آيند  در دادن زكات، گوسفند و بز باهم جمع شده و يك جنس به حساب مي

شوند،  بي با شتر خراساني جمع ميشود. شتر عر همچنين گاوميش با گاو جمع مي
در غنمي زكات هست «چنانچه در حديث فرمود:  باشند. چون هر دو از يك جنس مي

 .»كه بدون نياز به علف دادن در چراگاه بچرد
در هر سي رأس گاو «. و فرمود: »در هر پنج شتر زكات هست«همچنين فرمود: 
 .»زكات واجب است

 زكات ركاز و معادن -21

 ركاز:معني  -1
 ركاز مشتق از ركز، بوده و به معناي مخفي است. 

گويد: ركاز اسم چيزي است كه خالق، يا مخلوق، آن را مخفي كرده  ابوحنيفه
ام اين است كه:  است. مالك گويد: آنچه در آن اختلاف نداريم و از اهل علم شنيده

ت بدست نيامده گويند: ركاز عبارت از اموال مدفون دوران جاهليت است كه با ثرو مي
 آيد. و بدون صرف هزينة زياد و زحمت فراوان بدست مي

شود.  آيد ركاز ناميده نمي اما آنچه با صرف سرمايه و زحمت فراوان بدست مي
 گردد. رود و نفعي عايد صاحب آن نمي چون گاهي اين زحمت و هزينه به هدر مي

 ركازي كه زكات در آن واجب است: -2
واجب است عبارت است از: مس، نقره، آهن، و برنز، ركازي كه زكات در آن 

 ظروف و امثال آن:
باشد.  اين، مذهب احناف، حنابله، روايتي از مالك و يكي از دو قول شافعي مي

 شافعي در قولي ديگر گويد: خمس بجز در طلا و نقره واجب نيست.
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 مقدار واجب در ركاز: -3
 مقدار واجب در زكات ركاز خمس است.

ابوحنيفه، احمد، و أصح دو روايت از مالك و قول جديد شافعي است،  اين مذهب
 و نصاب در آن معتبر است. اما بدون خلاف، سپري شدن سال بر آن شرط نيست.

ترين مالك آن سرزمين است اگر شناخته  مانده، مال قديمي اما چهار پنجم باقي
ته شوند، در غير شناخگيرد اگر  او تعلق ميشود، اگر فوت كرده باشد به ورثة 

 المال تعلق دارد. اين مذهب ابوحنيفه، مالك، شافعي و محمد است. بيت صورت به اين
احمد و ابويوسف گويند: مال آن كسي است كه آن را پيدا كرده است به شرط 

كه صاحب زمين ادعاي آن را نكند، اگر ادعاي مالكيت آن كند بالاتفاق ادعاي او  اين
 پذيرفته است.

 خمس بر چه كسي واجب است: دادن -4
بنابر رأي جمهور هركس آن را بيابد، مسلمان، يا ذمي، كبير، يا صغير، عاقل، يا 
ديوانه، دادن خمس بر او واجب است. اما ولي صغير و ديوانه مسئول پرداخت خمس 

 هستند.
 مام كساني را كه از اهل علم سراغ داريم بر اين مسئله اجماع دارندمنذر گفته: ت ابن

كه: اگر ذمي آن را بيايد بايد خمس آن را بپردازد. اين، گفتة مالك، اهل مدينه، ثوري، 
 باشد. اوزاعي، اهل عراق و اصحاب رأي مي

 و شافعي گفته: خمس، زكات است و بر ذمي واجب  نيست.

 محل صرف خمس: -5
رأي ابوحنيفه، مالك و احمد بر اين است كه: محل مصرف خمس همانان محل 

 است. ءيمصرف ف
 در نزد شافعي: محل مصرف خمس، محل مصرف زكات است.
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 معدن: -6
 علماء دربارة معدني كه زكات در آن واجب است اختلاف دارند:

امام احمد بر اين رأي است: هر چيزي كه از زمين استخراج گردد و داراي قيمت 
زبرجد و باشد، زكات در آن واجب است مانند: طلا، نقره، آهن، مس، سرب، ياقوت، 

 زمرد، فيروزه، بلور، عقيق، كحل، و زرنيخ، قير، نفت، گوگرد، و امثال آن.
در نزد وي رسيدن به حد نصاب به صورت مستقيم، يا با تخمين قيمت، شرط 

 وجوب زكات است.
امام ابوحنيفه گويد: هرچه به وسيلة آتش ذوب شود يا خالص گردد مانند: طلا، 

 اجب است.نقره، آهن و مس، زكات در آن و
ولي زكات در مايعاتي مانند: قير، و جامداتي كه با آتش ذوب نشوند مانند: ياقوت 

واجب نيست. حد نصاب هم در آن شرط نيست. بلكه او در كم و زياد ها  آن زكات در
 آن خمس را واجب كرده است.

 داند و شود واجب مي اي كه استخراج مي امام شافعي، زكات را تنها در طلا و نقره
 اند. هر دو، زكات طلا و نقره را مشروط به حد نصاب كرده

همگي بر اين اتفاق دارند: حول (سپري شدن يك سال) در آن معتبر نبوده، و به 
 شود. مانند زرع به محض دستيابي به آن، زكات آن واجب مي

در نزد هر سه، زكات آن ربع عشر (يك چهلم) است و مصرف آن، همان مصرف 
 به نزد ابوحنيفه مصرف آن، مصرف فئ است. زكات است، ولي

 دربارة مال بدست آمده -22
اگر كسي مالي بدست آورد كه گذشت سال در آن معتبر است و جز آن مالي ديگر 
نداشته باشد و آن مال پيدا شده و به حد نصاب رسيده باشد، يا اين كه از جنس آن، 
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سند از آن وقت، سال آن آغاز مالي ديگر داشته و مجموع هر دو مال به حد نصاب بر
 شود. شود. و هرگاه سال آن تمام شد زكات در آن واجب مي مي

ولي اگر مال بدست آمده نفع تجارت، يا بچة حيوانات زكات باشند، سال اصل 
شود. اما اگر مال  معتبر است و توجهي به سال نفع و نتايج به صورت جداگانه نمي

ات باشد و به حد نصاب رسيده باشد، سال آن بدست آمده غير از نفع و بچة حيوان
 شود. مستقلاً آغاز مي

بنابراين، اگر مالي به كسي بخشيده شود يا از راه ارث به وي برسد، تا سپري شدن 
 يك سال مالي بر آن، زكات در آن واجب نيست.

روايت شده كه: زكاتي در آن نيست تا اينكه يك سال تمام بر آن  ب عمر از ابن
 .سپري شود

ابوحنيفه گفته: تا يك سال بر مال بدست آمده سپري نشود زكات در آن نيست، 
مگر اين كه از جنس آن مالي در حد نصاب داشته باشد كه در اين صورت اگر يك 
ساعت قبل از اتمام سال آن، آن را بدست آورد كم باشد يا زياد، زكات در آن واجب 

كه يك سال را تمام كرده است،  است و مال بدست آمده تابع آن مال اصلي است
 خواه، طلا باشد يا نقره يا مواشي و امثال آن.

شود مگر اين كه يك سال  امام مالك گفته: از مال بدست آمده زكات داده نمي
كند كه آيا در نزد يابنده مالي باشد كه از آن  فرقي نمي كامل بر آن سپري شود. هيچ

زاد و ولد، داراي احشام  حشام، اگر كسي بدونشود يا خير، به غير از ا زكات داده مي
شد، اگر آنچه در نزد خود دارد در حد نصاب باشد احشام بدست آمده نيز در 

شوند، و اگر نداشت، سال آن از روز دستيابي به آن آغاز  چرخش سال تابع آن مي
م مادران احشا لو ولد بدست آيند سال آن همان سا شود، و اگر احشام از راه زاد مي

 است، اعم از اين كه در حد نصاب باشد يا خير.
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شافعي گويد: سال مال بدست آمده مستقلاً حساب شده و داخل سال احشامي 
 در حد نصاب باشند، باها  آن شود كه قبلاً داشته، مگر اولاد احشام كه اگر مادران نمي
 شوند. ميشوند و اگر مادران آن در حد نصاب نباشند با آن حساب ن حساب ميها  آن

اند: بدون اتمام حول در هيچ مالي زكات نيست، علي،  از جمله كساني كه گفته
 باشند. مي ابوبكر، عايشه و ابن عمر 

 تلف شدن زكات -23
اگر تمامي زكات يا بخشي از آن كه از مال جدا شده و كنار گذاشته شده است 

برذمة تو است و با تلف گردد، بر تو واجب است آن را جبران كني چون پرداخت آن 
 گردد. تلف شدن آن ساقط نمي

 كند. كند. عطاء گفته: كفايت مي حس بصري گفته: تلف شدن آن تو را كفايت نمي

 شود با تأخير در دادن زكات؛ زكات ساقط نمي -24
هايي اهل آن بلاد زكات  منذر گويد: اگر ستمگران بر بلادي تسلط يافتند و سال ابن

مسلمين بر آن جا پيروز شد و آنجا بازپس گرفت بنابرقول  ادا نكردند، سپس امام
هاي گذشته را بايد بستاند، اگر چه چندين سال بر  مالك، شافعي و ابوثور، زكات سال

 آن سپري شده باشد.
اي خواهر مسلمان، دادن قيمت به جاي اموالي كه نصاً ذكر شده جايز نيست مگر 

 د.كه، عين مال، يا جنس آن موجود نباش اين
اعم از اين كه بر عين مال   ابوحنيفه پرداخت قيمت به جاي آن را جايز شمرده

دست بيابد يا نيابد زيرا زكات حق فقير است، و در نزد فقير تفاوتي ميان قيمت و عين 
مال نيست. شوكاني گفته: در حقيقت، زكات در عين مال واجب بوده و جز در حال 

 وجود عذر، عدول از آن جايز نيست.



 فقه جامع بانوان    362

به اهل يمن گفت: به جاي زكات جو و ذرت، پارچة  س بخاري گويد: معاذ
 تر است. ابريشم، يا لباس، تحويل من دهيد، چون براي شما آسان

 مصارف زكات -25
را در كتاب خود، ذكر ها  آن مصارف زكات هشت گروه هستند كه خداوند متعال

 فرمايد: كرده و مي

ا ﴿ تُ َّ ُۡ ٱ۞ِِ ٰ �ت دت َّ تِ  ِ ٰكِ�ِ ٱاءِٓ وت ِنِۡفُقت تُ�ت ۡ ُِنِ�ت ٱوت  ِ ٰ ا وت  لۡ�ت تَ نتيۡ ٍِ ٱعت لّفت ؤت ُُ ۡ ِ  �ِ مۡ وت َُ قِتابِ ٱقنُوُُ� ِّ ِ 
ِِِّ�ت ٱوت  ٰ ِيِلِ  لۡ�ت ِ� ست ِ ٱوت ِنت  ِسِّيِلِ� ٱ بنِۡ ٱوت  َّ ّّ  ٍٗ ِ�ضت ِۗ ٱفتِ ُ ٱوت  َّ كِيمٞ  َّ نيِمٌ حت  ﴾٦عت
 ].٦٠ة:التوب[

رندگان آن، كساني كه جلب محبت زكات مخصوص مستمندان، بيچارگان، گردآو«
شود، بردگان، بدهكاران، در راه خدا، و واماندگان در راه  آنان [براي پذيرش اسلام] مي

 ».باشد. اين، يك فريضة مهم الهي است، و خدا دانا و حكيم است مي
 

 :عبارتند ازگانه  مصارف هشت

 فقراء: -1

اش را از حيث  خود و خانوادههاي  شود كه نتواند نيازمندي فقير به كسي گفته مي
زكات از ثروتمندان «مين كند. در حديث معاذ آمده كه: خوراك و پوشاك و مسكن تأ

 .»گردد شود و بر فقراء توزيع مي گرفته مي

 مساكين: -2

شود كه از تكدي اجتناب كرده و مردم  در حديث آمده: مساكين به فقرايي گفته مي
مسكين كسي نيست «فرمود:  صخدا گويد: رسول سبه حال او آگاه نيستند. ابوهريره

كه با يك يا دو عدد خرما، يا يك لقمه و دو لقمه نان نيازش برآورده شود بلكه آن 
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كند، اگر خواستيد اين آيه را بخوانيد:  كسي است كه از سؤال و تكدي خودداري مي

تۡ� ﴿ ا ّاّست ٱنوُنت  ٔت �ت � َٗ  »خواهند ] نمى مردم [چيزىبا اصرار از « ].٢٧٣ة: لبقر[ ﴾ِِۡ�تا
گرد بوده و با يك لقمه و  مسكين آن كسي نيست كه دوره«در روايتي ديگر فرمود: 

دو لقمه و يك خرما و دو خرما او را از خود براني، اما مسكين كسي است كه نه 
شناسد كه بر وي صدقه دهد،  نياز كند و نه كسي او را مي چندان مالي دارد كه او را بي

 .عليه) (متفق .»كند ي هم نميو گداي

 عاملين بر زكات: -3
المال جايز است در مقابل كارش  آوري زكات براي بيت براي مأمور اخذ، و جمع

زكات «دليل حديث كه فرمود: زكات را به عنوان اجرت ولو اين كه ثروتمند باشد، به 
ي كسي كه آن براي ثروتمند حلال نيست. به جز براي پنج نفر: براي عامل زكات، برا

االله،  سبيل براي مجاهد فيرا با سرماية خود خريداري نمايد، براي شخص بدهكار، 
 .»برد براي مسكيني كه بخشي از آن را براي ثروتمندي به هديه مي

 .شيبه) ابي (روايت از احمد و ابن 

 القلوب: ةلفمؤ -4
جايگاه  شود اسلام آن ضعيف، و در ميان خانواده و قوم از به كسي گفته مي
مند بوده و از نفوذ كلام بر آنان برخوردار باشد. مستحب است به  اجتماعي بلندي بهره

چنين كسي زكات داده شود تا وسيلة تأليف او شود و نفع او بيشتر و از شرش در 
 امان بماند.

رود، و  اش مي جايز است به كافري داده شود كه اميد مسلمان شدن او، و خانواده
 در راه دعوت به سوي اسلام. كاري است اين

 :رقاب -5
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خواهد به وسيلة دريافت زكات خود را  اي مسلمان است كه مي مراد از آن برده
 بازخريد نموده و در راه خدا آزاد گردد.

اگر مسلماني مكاتب بود لازم است مقداري به او داده شود كه به وسيلة آن بتواند 
 اقساط كتابت را بپردازد و آزاد شود.

 غارمين: -6
شود كه متحمل بدهي شده و در غير از معصيت خدا و  بدهكاراني گفته ميبه 

رسولش بوده باشد، به چنين كسي به مقدار بدهي كه بر دوش دارد زكات داده 
گدايي به جز براي سه كس حلال «فرمود:  صخدا شود، به دليل حديث كه رسول مي

ريده از سرمايه و براي كسي كه دية گير؛ براي بدهكار ب نواي زمين نيست: براي بي
 .(روايت از ترمذي) .»دردآور بر ذمه دارد

 االله: سبيل في -7
منظور از آن، هر عملي است كه مورد خشنودي خداي سبحان قرار گيرد و شامل 

هاي  ها، محل مصالح عمومي، مانند مساجد، مدارس، اردوگاه پناهندگان، بيمارستان
گردد كما اين كه جايز است زكات براي هموار شدن و  ميها  آن اسكان موقت و امثال

 تأمين راه حجاج خرج شود.

 السبيل: ابن -8
او شود كه از بلاد خود دور مانده است، و مقداري از زكات كه  به مسافري گفته مي

شود. هر چند در ولايت خود  نياز نمايد به وي داده مي را تا رسيدن به ولايت خود بي
چون در حال سفر و دوري از منزل، فقر و تنگدستي براي وي عارض ثروتمند باشد، 

 شده است.
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علماء بر اين اتفاق دارند: هرگاه مسافري كه از بلاد خود دور مانده، و براي او، 
آمده مقداري از زكات به  دسترسي به اموالش ميسر نيست، با توجه به تنگدستي پيش

اش برگردد، و مشروط  انجام دهد و به خانهشود تا بتواند كارهاي خود را  وي داده مي
 اند بر اينكه سفرش براي طاعت يا لااقل مباح بوده و معصيت نباشد. كرده

 علماء دربارة سفر مباح اختلاف دارند:
تواند زكات بگيرد اگر چه سفرش براي استراحت  در نزد علماي شافعيه، مسافر، مي

 و شادي مشروع باشد.
 قسم است:در نزد ايشان مسافر دو 

 نخست: مسافري كه غريب و خارج از ديار خود باشد.
 دوم: مسافري كه در داخل كشور خود يا كشور محل اقامت خود سفر نمايد.

هر دو قسمت حق گرفتن زكات را دارند ولو اين كه بتواند كسي را بيابد و از وي 
 قرض بگيرد و در ديار خودش توانايي اداي آن را داشته باشد.

مستحق زكات است كه در حال گذر باشد نه  مالك و احمد، مسافري،در نزد 
مسافري كه در حال آغاز سفر است، و به مسافري كه بتواند قرض كند زكات داده 

 شود. شود، اگر مالي براي بازپرداخت قرض نداشت از زكات به وي داده مي نمي

 آراء فقهاء در توزيع زكات -26
ولي فقهاء، در نحوة توزيع زكات هستند، گانه  تحقين همان اصناف هشتمس

كننده زكات، خود مالك يا  اختلاف دارند: شافعي و اصحاب او گويند: اگر پخش
سهم عامل ساقط و بايد بر هفت صنف باقي مانده توزيع گردد. اگر  نمايندة او باشد

هاي  شود و در صورت وجود گروه موجود بودند والا به آنان كه موجودند داده مي
 گروهي ترك شود، اگر آن را ترك كند ضامن سهم آن است. ازمند، جايز نيست هيچني
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ابراهيم نخعي گويد: اگر مال زكات بسيار باشد و به همة اصناف برسد بايد بر آن 
 تقسيم كند، و اگر كم بود جايز است به يك صنف داده شود.

تخصيص دهد  احمدبن حنبل گويد: تقسيم آن بهتر است و اگر آن را به يك گروه
 كافي است.

و جو نموده و نيازمندان و  نياز را جست مالك گفته: سعي كند در ميان آنان محل
فقرا را در اولويت قرار دهد. اگر يك سال در ميان فقرا نياز را بيشتر احساس كرد آنان 
را مقدم بدارد، و اگر در ميان گروه مسافران بيشتر آن را مشاهده بكند، زكات را براي 

 نان خرج كند و هكذا...آ
تواند  ها كه بخواهد مي احناف و سفيان ثوري گويند: در ميان هر كدام از گروه

را توزيع كند. ابوحنيفه گويد: براي او جايز است آن را به يك نفر در ميان يكي زكات 
  از اصناف تخصيص دهد.

تباط چون عبارت ذيل با عبارت قبلي ار محذوف است، چيزي در اينجاظاهرا (
 مصحح )لطفا دقت شود ندارند،

منذر گويد: اجماع اهل علم بر اين است: شوهر نبايد زكات را به  همسر: ابن -1
نياز  و از گرفتن زكات بي همسرش بدهد. چون نفقة همسر بر شوهر واجب

تواند زكات را به اسم فقير به والدينش بدهد، مگر اين كه  است. همچنين نمي
شود تا قرض  صورت از سهم غارمين به آنان داده مي بدهكار باشند كه در اين

 خود را بپردازند.
جواز دادن زكات به شوهر: جايز است همسر، زكات مالش را به شوهرش  -2

 هاي هشتگانه باشد. بدهد اگر جزء آن گروه
فتوا داد  س مسعود به زينب، همسر ابن صخدا در حديث صحيح آمده كه رسول

 صخدا هاي يتيم خود بدهد و رسول د و به برادرزادهمسعو كه زكات خود را به ابن
اجر زكات و اجر «ت از دو ناحيه مأجور خواهد بود: در اينصور فرمود: زينب
 .(روايت از بخاري) .»خويشاوندي
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منذر، ابويوسف، محمد، اهل ظاهر و روايتي از احمد  و اين، مذهب شافعي، ابن
همسر، زكات خود را به شوهرش بدهد. است. ابوحنيفه و غير او گويند: جايز نيست، 

 اند: حديث زينب دربارة صدقة تطوع بوده نه زكات. و گفته
مالك گفته: اگر از آن زكات نفقة همسر را تأمين كند جايز نيست، اما اگر آن را در 

 غير آن، صرف كند جايز است.

 مستحب است صدقه پنهاني داده شود -27
صدقات بدون اين كه هدف تظاهر داشته  حزم گويد: آشكارا دادن زكات و ابن

 باشد نيكو است، ولي پنهاني دادن آن بهتر است و اين قول اصحاب ما است.
 مالك گويد: بهتر است زكات آشكارا داده شود.

 ت تفاوت وجود ندارد.حزم گفته: دليلي بر صح ابن
 فرمايد: خداوند متعال مي

ْ  ِنِ﴿ ِۡ ٱُ�بۡدُوا ٰ �ت دت َّ إ  ِ ا ِ�ت ُّ ا  فتنَِِ تؤُۡتوُهت ا وت ۡفُوهت َُ اءٓت ٱ�ن  تِ ٞ لُّ�مۡ  لۡفُقت َۡ تۡ وت  َُ  ﴾تَ
 ].٢٧١ة: البقر[

اگر صدقات را آشكار كنيد چه خوب و اگر آن را پنهان داريد و به نيازمندان «
 ».بپردازيد براي شما بهتر است

هفت نفر در زير ساية پروردگار، در «فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره
اي جز ساية او نيست، قرار خواهند گرفت: پيشواي عادل، جواني كه با  كه سايهروزي 

عبادت خداوند بزرگ شده است، كسي كه دلباختة مساجد است، و دو كس كه به 
خاطر خدا يكديگر را دوست داشته و بر اين دوستي باهم جمع و از هم جدا 

فراخوانده شود ولي در  شوند، مردي كه از طرف يك زن زيبا و صاحب جاه و مقام مي
ترسم، كسي كه چنان مخفيانه صدقه دهد كه دست چپ  جواب بگويد: من از خدا مي
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او از دست راستش آگاه نباشد و كسي كه در خلوت به ياد خدا مشغول و بر اثر 
 .»ندامت از گذشتة خود چشمانش لبريز از اشك شود

 .(روايت از مالك و بخاري و مسلم) 
اند: منظور از آن  مبالغه در پنهان  يان دست راست و چپ گفتهعلماء در تفسير ب

المثل راست و چپ را  باشد و به همين خاطر است به صورت ضرب نمودن صدقه مي
ذكر كرده است، به اين معني: اگر دست چپ را يك انسان هشيار فرض كنيم از صدقه 

انجام داده  خبر بماند چون در پنهان كردن نهايت كوشش خود را دست راست بي
 است.

 زكات فطر -38
در ماه رمضان زكات فطر بر يكايك مسلمانان، بزرگ و كوچك و مرد، و زن، و 

 آزاد و برده واجب است.
و مقدار آن براي هر نفر يك صاع از غذاي معمولي عادي است [كه در حالت 

اند:   عمر و غير ايشان كه گفته شود]، به دليل حديث ابن اختيار خورده مي
در ماه رمضان زكات فطر را فرض كرده كه مقدار آن يك صاع از  صخدا رسول«

كوچك و بزرگ مسلمانان واجب  خرما يا جو است كه بر، برده و حر، زن و مرد،
 .»است

زي به غير از زكات فطر بر بنده مسلمان دربارة غلامش چي«در صحيح مسلم آمده: 
صاع گندم يا غير آن است. به گفتة  يند. مقدار آن يكجمهور، بر اين رأ »واجب نيست

زبير و  عباس، ابن منذر، بعضي از صحابه مانند علي، عثمان، ابوهريره، جابر، ابن ابن
 اند. صاع دانسته ابوبكر، مقدار آن را در گندم نيم مادرش اسماء بنت

 حكمت آن: -1
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دار از آثار بطالت و  زكات فطر واجب شده تا بدان وسيله نفس مسلمان روزه
 گري و گناه پاكيزه گردد. بيهوده

همچنين كمكي براي فقراء و نيازمندان باشد، چنان كه بعضي از فقراء و مساكين را 
 دارد. از تكدي در روز عيد باز مي

اي  زكات فطر را فرض كرده تاهم وسيله صخدا رسول«گويد:  ب عباس ابن
براي مساكين باشد. اي  براي پاكيزگي از بيهودگي و گناه گذشته باشد و هم طعمه

هركس آن را قبل از نماز عيد بپردازد، زكاتي است مقبول، و هركس بعد از نماز عيد 
 .ماجه و دارقطني) (روايت از ابوداود، و ابن .»اي از صدقات است آن را بپردازد صدقه

 شود: مقدار آن و انواع غذاهايي كه از آن زكات فطر داده مي -2
گندم، يا جو، يا خرما، يا مويز، يا پنير، يا برنج، يا  مقدار زكات فطر يك صاع از

 ذرت و امثال آن از قوت معتبر است.
شود، خواه گندم  خارج مي  هر يك صاع چهار مد است و از قوت غالب منطقه

در ميان ما بود،  صخدا در زماني كه رسول«گويد:  سباشد يا غير آن. ابوسعيد خدري
داديم، و مقدار آن يك صاع از گندم، يا  حر و برده ميزكات فطر را براي صغير، كبير، 

داديم تا اين كه معاويه به قصد حج،  جو، يا خرما، يا مويز بود، و ما پيوسته آن را مي
يا عمره به مكه آمد و بر منبر براي مسلمانان سخراني كرد، و از جمله مطالبي كه در 

از گندم شام معادل يك صاع سخنانش آورد اين بود كه گفت: رأي اين است: دو مد 
خرما است، مسلمانان از آن پس به رأي او عمل كردند. ابوسعيد گويد: ولي من 

 .»شخصاً تا زنده هستم يك صاع كامل را خواهم داد
 .(روايت از جماعت) 
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واجب اين است: كه زكات فطر از جنس انواع طعام باشد و به جز در حال 
اخراج قيمت به  صخدا نشود، زيرا از رسولضروري، به جاي آن قيمت طعام داده 

 ثبوت نرسيده همچنين از اصحاب چنين امري نقل نشده است.
هرگاه بخواهد گندم  :ولي ابوحنيفه اخراج قيمت را جايز دانسته و گفته است

 پرداخت كند نيم صاع كافي است.

 بر چه كسي زكات فطر واجب است؟ -3
صاع بوده و از قوت شب و روز عيد  زكات فطر بر هر مسلمان حر كه داراي يك

 اش بيشتر باشد، واجب است. براي خود و خانواده
 اين مذهب مالك و شافعي و احمد است. شوكاني گفته: حق همين است.

 در نزد احناف دهندة زكات فطر بايد ملك نصاب داشته باشد.
يره بر زكات فطر خودت و افراد تحت نفقة تو مانند خادم و غ ،اي خواهر مسلمانم

 تو واجب است.

  :شود چه زماني واجب مي -4
گردد و در تعيين  فقهاء بر اين اتفاق دارند: زكات فطر در آخرماه رمضان واجب مي

 وقت آن اختلاف دارند:
اند:  ثوري، احمد، اسحاق، شافعي در قول جديد و مالك در يكي از دو روايت گفته

وز عيد روز فطر رمضان وقت وجوب آن غروب خورشيد شب عيد است، چون ر
اند: وقت  است. ابوحنيفه، ليث، شافعي در قول قديم و مالك در روايت دوم، گفته

 وجوب آن طلوع فجر روز عيد است.

 تعجيل در پرداخت آن قبل از فرا رسيدن وقت آن: -5
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جمهور فقهاء بر اين رأيند: تعجيل در دادن زكات فطر، يك، يا دو روز قبل از عيد 
به ما امر فرمود قبل از خارج شدن  صخدا رسول«گويد:  ب عمر ابنجايز است. 

 .ماجه) مسلم، ابوداود و ابن ،(روايت از بخاري .»براي نماز عيد، آن را بپردازيم
 داد. يك، يا دو روز قبل از عيد آن را مي ب عمر نافع گويد: ابن

 و در بيشتر از آن اختلاف دارند:
قبل از فرارسيدن رمضان پرداخت نمود. شافعي  در نزد ابوحنيفه جايز است آن را

روز قبل گويد: جايز است در اول رمضان آن را پرداخت كرد. مالك گويد: يك يا دو 
از عيد جايز است زكات فطر داده شود. از احمد نيز اين قول مالك مشهور است. و 

 ائمه بر اين اتفاق دارند: تأخير آن از روز عيد جايز نيست.
هركس قبل از نماز عيد آن را پرداخت كند، زكات پذيرفته است «ه: يث آمددر حد

 .»اي از صدقات است و هركس بعد از نماز پرداخت نمايد، صدقه

 .الترهيب)والترغيب و ،يةالرا (نصب 

 مصرف زكات فطر: -6
هاي عمومي است با اين تفاوت كه در  مصرف زكات فطر همانند مصارف زكات

 صخدا ر ساير اصناف اولويت دارند. به دليل حديث رسولاينجا، فقراء و مساكين ب
 .»نياز كنيد آنان را در اين روز از سؤال [گدايي كردن]، بي«كه فرمود: 

 .(روايت از بيهقي، و دارقطني) 





 
 
 

 صدقات

 صدقه تطوع -1
 فرمايد: اسلام همه را بر دادن صدقه تشويق كرده و خداوند متعال مي

ثتلُ ﴿ ِينت ٱ ّّ ِيِلِ ينُفقُِ  َّ مۡ ِ� ست َُ ت ِٰ تَ ّۡ
ت
ِ ٱونت ُ َّ  ِ

ّ ُُ نتابلِت ِ�  بۡعت ست ۡۡ ست �بتتت
ت
ُ  ٍ بّ ثتلِ حت تُ كت

ٍٖ� وت  بّ ٍُ حت ِاَْت ّّ  ٖ ُ ٱسُببُنتٍ اءُٓۚ وت  َّ تَ ت ن � تُ ِ َٰفُِ ِ ُ ٱيُ�ت نيِمٌ  َّ سِٰعٌ عت  ].٢٦١ة: البقر[ ﴾٢�ت
اي است كه  دانه ندهمان كنند، خود را در راه خدا صرف مي مثل كساني كه دارايي«

هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند براي هركه بخواهد آن را 
 ».كند و خدا داراي نعمت فراوان و آگاه است چندين برابر مي

 فرمايد: همچنين مي

سۡتتخۡنتفِ�ت َيِهِ� فت ﴿  ّ نتُ�م  تَ تَ ا  ُّ نفقُِواْ مِ
ت
ُ ِينت ٱوت نُواْ ّنُِ�مۡ  َّ تّ بَِٞ ءتا ِٞ كت َۡ

ت
مۡ ُ َُ ت قُواْ ِ نفت

ت
ُ وت

 ].7الحديد: [ ﴾٧
و از آنچه شما را در آن جانشين ساخته است ببخشيد، كه مؤمنان و بخشندگانتان «

 ».پاداشى بزرگ دارند

 فرمايد: و مي

ّ ٱ�تنتاِوُاْ  لتن﴿ ِِ نِّ  لۡ ءٖ فتِ ۡ تَ ِّن  ا تنُفِقُواْ  تّ ۚ وت ا ُ�بِ ونت ُّ ّ�ٰ تنُفقُِواْ مِ ت ٱحت نيِمٞ  ۦبهِِ  َّ  ﴾٩عت
 ].92آل عمران: [

داريد ببخشيد و هرچه را  يابيد مگر آن كه از آنچه دوست مي به نيكي دست نمي«
 ».ببخشيد خدا بر آن آگاه است

شود دو فرشته  دربامداد هر روزي كه بر بندگان سپري مي«فرمود:  صخدا رسول
كند جايگزين عطا  آن كس كه انفاق مي كنند. خدايا به آيند و دعا مي از آسمان فرود مي

 .(مسلم) .»كند خسارت بده فرما، خدايا به آن كس كه از انفاق خودداري مي
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صدقه خشم خداوند را فرونشانده و از مردن ناهنجار جلوگيري «همچنين فرمود: 
 .(ترمذي) .»نمايد مي

 يت قرار دارندلووآنان كه براي دريافت صدقه در ا -2
م براي دريافت صدقه، اهل خانواده و خويشاوندان هستند. به دليل سزاوارترين مرد

هرگاه يكي از شما نيازمند بود بايد از خود «فرمود:  صخدا كه رسول س حديث جابر
شروع كند، و اگر بيشتر از آن داشت بر عيالش انفاق كند، و اگر بيشتر از آن داشت بر 

 شت بر مستحقان اطراف خود انفاق كند.خويشاوندان انفاق نمايد و اگر بيشتر از آن دا
ل براي انسان همين اندازه از گناه بس است كه افراد تحت تكف«همچنين فرمود: 

 .(روايت از مسلم و ابوداود) .»فاق نكندخود را ضايع نموده و بر آنان ان

 صدقه دادن به جاي مادر: -3
 مادرم فوت االله سؤال كرد: يا رسول صخدا مردي از رسول«گويد:  ب عباس ابن

رساند؟ فرمود: بله، گفت: من  نموده است. اگر به جاي او صدقه بدهم به او نفعي مي
 .»گيرم كه آن را براي مادرم صدقه كردم باغي دارم تو را شاهد مي

 .(روايت از پنج راوي به جز مسلم) 
اي بهتر  مادرم فوت كرده چه صدقه ،خدا گفتم اي رسول«گويد:  س سعدبن عباده

؟ فرمود: بخشش آب. پس او چاه آبي را حفر كرد و گفت: اين صدقة مادر سعد است
 .(روايت از ابوداود و نسائي) .»است

 صدقة زن از مال شوهر -4
هرگاه زن بدون فساد و اسراف از طعام «فرمود:  صخدا گويد: رسول ل عايشه

ب آن و منزلش چيزي ببخشد به او اجر انفاق داده خواهد شد و به شوهرش اجر كس
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كدام كاسته  به نگهدارندة آن نيز اجر نگهداري داده خواهد شد و از اجر هيچ
 .(بخاري) .»شود نمي

زن «فرمود:  شنيدم كه مي صخدا الوداع از رسول ابوامامه گويد: در خطبة حجه
تواند  نبايد بدون اجازه شوهرش از مال او چيزي ببخشد، سؤال كردند: غذا را هم نمي

 .(ترمذي) .»غذا از بهترين اموال ما است ببخشد؟ فرمود:
با استدلال به اين حديث جايز نيست زن از مال شوهرش بدون اجازه او چيزي را 

 صدقه كند.

 صدقه بايد از كسب پاك باشد -5
 فرمايد: كند، چنانچه مي اي را قبول نمي خداوند متعال به جز از كسب پاك، صدقه

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ نُوٓ  َّ تّ ا ِۡتُمۡ ءت ست ا كت تّ  ِۡ ٰ تَ ِ يّ نفقُِواْ ِّن طت

ت
 ].٢٦٧ة: البقر[ ﴾اْ ُ

 ».ترجمة آيه گذشت«
هركس به اندازه يك دانة خرما از كسب «فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره

گمان خداوند آن را با دست راست  پاك صدقه كند (و خداوند جز پاك نپذيرد) بي
كه يكي از شما  دهد چنان افزايش مي خود قبول فرموده و سپس آن را براي صاحبش

خرما به اندازة كوهي بزرگ كند، تا در عاقبت آن يك دانه  بچه شتر خود را تربيت مي
خداوند صدقه را از روي غل و «ابومليح به نقل از پدرش آورده:  (بخاري »شود مي

 .(ابوداود) .»پذيرد غش و فريب، و نماز بدون وضو را نمي

 نهي از گدايي -6
اگر هر كدام از شما «فرمود:  شنيدم كه مي صخدا گويد: از رسول س هريرهابو

باري از هيزم را بر پشت خود حمل كند و از آن  صبحگاهان به صحرا برود و كوله
نياز نمايد، براي او خيلي بهتر از آن است  صدقه داده و خود را به وسيلة آن از مردم بي
چيزي به او بدهد يا ندهد. همانا دست بالا كه دست گدايي به سوي كسي دراز كند تا 
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و بخشنده بهتر از دست پايين و گيرنده است، و در انفاق كردن، اول از افراد تحت 
 .(روايت از بخاري و مسلم و ترمذي) .»تكلف خود آغاز كن

به ما امر كرد صدقه بدهيم در آن وقت  صخدا رسول«گويد:  سبن خطاب  عمر
گيرم، چون تاكنون يك بارهم از وي  از ابوبكر پيشي مي مالي داشتم، گفتم: امروز

 صخدا ام را براي صدقه آوردم، رسول ام، به همين خاطر نصف سرمايه پيشي نگرفته
اي؟ گفتم به همين مقدار. ابوبكر  ات چه چيزي باقي گذاشته براي خانواده«فرمود: 

زي براي از او سؤال كرد: چه چي صخدا تمامي سرماية خود را آورد، رسول
ام. عمر  باقي گذاشتهها  آن خدا را براي اي؟ گفت: خدا و رسول ات باقي گذاشته خانواده

 .»گيرم چيزي از تو پيشي نمي گويد: گفتم ديگر هرگز در هيچ
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) 

دهنده ضعيف و ناتوان باشد و كساني هم تحت تكلف او باشند  اگر شخص صدقه
 او واجب باشد، نفقه صدقه دادن تمامي سرمايه مكروه است.كه نفقه آنان بر 

بوديم ناگهان مردي با در دست  صخدا روزي در خدمت رسول«گويد:  سجابر
خدا، من اين طلا را در معدن  مرغ از طلا آمد، گفت: اي رسول داشتن اندازة يك تخم

از  صپيامبر ام آن را بگير، چون صدقه است، و غير از آن چيزي ندارم، بدست آورده
وي روي برگرداند، آن مرد از سمت چپ آمد، باز آن حضرت از وي روي برگرداند، 

آن را گرفت و پرت كرد كه اگر به او اصابت  صسپس از پشت آمد، و حضرت
يكي از شما هرچه را كه دارد صدقه «كرد، سپس فرمود:  كرد او را زخمي مي يم

.»نيازي باشد ه بايد برخاسته از بيكند؟ صدق نشيند و گدايي مي دهد سپس مي مي
 .(روايت از ابوداود و حاكم) 

 باطل كردن صدقه -8
گيرد و اذيت كردن او از اين راه و تظاهر و  منت گذاشتن بركسي كه صدقه مي

 فرمايد: تفاخر به آن حرام است. چنانچه خداوند مي
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ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ تِٰ�ُ  َّ �ت دت ْ صت ْ �ت ُ�بۡطِنُوا نُوا تّ ا ِ ءت تُنِّ ٱم ب ۡ ذت ٰ ٱوت  ِ

ت
ِيٱكت  ۡ� َّ  ُ ا�ت تّ رَِتاءٓت  ۥينُفقُِ 

 ].٢٦٤ة: البقر[ ﴾ّاّسِ ٱ
هاي خود را با منت و آزار پوچ و تباه  بذل و بخشش داي كساني كه ايمان آورده اي«

 ».كند نسازيد، همانند كسي كه دارايي خود را براي تظاهر به مردم انفاق مي

امت خداوند با سه كس صحبت نكرده و به ايشان در قي«فرمود:  صخدا رسول
بخشد و عذاب دردناكي در انتظار آنان است. ابوذر  كند و گناهان آنان را نمي نگاه نمي

خدا آنان چه  اند، اي رسول در اثناي كلام آن حضرت گفت: خسارتمند و مأيوس شده
[كه گوشه آن بر كس كه براي عشوه و ناز و فخر لباس بلند  كساني هستند؟ فرمود: آن

گذارد، و آن  پوشد، و آن كس كه با دادن صدقه منت مي شود] مي زمين كشانده مي
  .»فروشد كس كه كالاي خود را با سوگند دروغ مي

 .(روايت از احمد، مسلم، ابوداود، نسائي و دارمي) 





 
 
 

 مناسك [حج و عمره]

 ت حجسخن

 تعريف آن: -1
كني. و با دو لغت  كسي كه، تعظيمش مي حج در لغت: به معني زياد قصد كردن (أ)

 شود. با فتح، و كسر حاء ـ خوانده مي -جحج و ح
(ب) حج در اصطلاح شرع، عبارت است از مجموع اعمالي مخصوص، مانند: 

 طواف، سعي، وقوف در عرفه و ساير مناسك.

 حكم آن: -2
واجب  ا شده است و اصل دراي است كه دين اسلام بر آن بن حج يكي از پنج پايه

 كتاب، سنت، اجماع است: بودن آن
 فرمايد: مي لأدر كتاب: خداوند

ت ﴿ ِ �ت ّ َِ ُ   ّاّسِ ٱوت ِۡ ٱحِ نِ  ۡ�تيۡ اعت ٱتّ نِّ  سۡتتطت تِ فتِ فت تّن �ت ِيِٗ�ۚ وت ۡهِ ست ت ٱِِ�ت نِ  َّ ّ عت ِِ
غت

ُِ�ت ٱ نٰت  ].97آل عمران: [ ﴾٩ لۡ�ت
جا را  كه توانايي براي رفتن بدانو حج اين خانه، واجب الهي است بر كساني «

چه خداوند از همة  )به خود زيان رسانده نه به خدا(دارند و هركس كفر ورزد 
 ».نياز است جهانيان بي

 فرمايد: همچنين مي

﴿ ْ وا  ُ ِ ت
ت
ُ ُّ ٱ وت ةت ٱوت  ۡ�ت تِ ُۡ َُ ِ  لۡ ّ  ].١٩٦ة: البقر[ ﴾َِ

 ».دهيد و حج و عمره را به تمام و كمال خالصانه براي خدا انجام«
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ر پنج پايه بنا شده است: گفت: دين اسلام ب«فرمايد:  مي صخدا در سنت: رسول
االله، برپاداشتن نماز، روزة رمضان و حج خانة خدا براي  لااالله و محمدرسولإ لاإله

 .(متفق عليه) .»كساني كه توانايي رفتن بدان جا را داشته باشد
دارند. در طول عمر هر مسلماني  گمان علماء بر وجوب حج اجماع اما اجماع: بي

كه  صيك بار حج واجب است، به دليل فرمودة حضرت ]اگر تواناي داشته باشد[
 .»حج واجب يك مرتبه است، و بيشتر از آن سنت است«فرمود: 

 .(روايت از ابوداود و احمد و حاكم) 

 حكمت آن: -3
ج، تطهير هاي ح حج بر هر زن و مرد مسلمان توانا فرض است. از جمله حكمت

هركس اين خانه را «كه فرمود:  صنفس از آثار گناهها است به دليل حديث حضرت
طواف كند و از فساد و فسق خودداري كند همانند روزي كه از مادرش متولد شده از 

 .عليه) (متفق .»گردد گناهانش پاك مي

 شروط وجوب آن: -4
هاي آن، واجب  هزينه حج بر هر مسلمان عاقل بالغ حر توانا بر اياب و ذهاب و

 است و در آن خلافي نيست.
كه  سابي طالب ابن ولي كودك و ديوانه مكلف به آن نيستند به دليل حديث علي

شود: خوابيده تا هنگام بيداري،  گناه سه نفر نوشته نمي«فرمود:  صخدا گويد: رسول
 .»كودك تا هنگام بلوغ و بيهوش تا زمان به هوش آمدن

 .ماجه و ترمذي) د، ابن(روايت از ابوداو 
كه  حج بر كسي كه براي انجام آن توانايي مالي نداشته باشد واجب نيست. چنان

 فرمايد: خداوند مي

نّفُِ  �ت ﴿ ُ ٱيُ�ت ا َّ تَ تَ  ].٢٨٦ة: البقر[ ﴾تَفۡسًا ِِّ� وسُۡ



 381  مناسك [حج و عمره]

 ».كند كس جز به اندازة تواناييش تكليف نمي خداوند به هيچ«

 حج يك مرتبه است: -5
شود و يك مرتبه در  بر اين مسئله اجماع دارند: كه حج واجب تكرار نمي علماء

كه بر خود نذر كند كه در اين صورت وفا به نذر واجب  طول عمر است. مگر اين
 است و افزون بر آن تطوع است.

: اي ايراد كرد و فرمود براي ما خطبه صخدا گويد: رسول ب عباس ابن عبداالله
حابس بلند شد و سؤال كرد: آيا در  جب شده است، أقرع بنمردم، حج بر شما وا اي«

شد  شد و اگر واجب مي گفتم: بله، واجب مي خدا؟ فرمود: اگر مي هر سالي اي رسول
توانستيد عمل كنيد، پس افزون بر يك دفعه، تطوع  كرديد، و نمي بدان عمل نمي

 .(روايت از احمد و ابوداود، و نسائي و حاكم) .»است

 براي پيرزنان:سفر حج  -6
اند: سفر حج بدون همراه محرم براي پيرزنان جايز است اگر  جمعي از أئمه گفته

حاتم استدلال  توانايي مالي و امنيت راه برايش فراهم باشد و به اين حديث عدي بن
بودم در آن هنگام مردي آمد و از  صخدا اند كه: گويد: روزي در محضر رسول كرده

رد بعد از او، مردي ديگر آمد از ناامني راه شكايت داشت. فقر و تنگدستي شكايت ك
ام ولي اسم  اي؟ گويد: گفتم: نديده را ديده 10F1»حيره«عدي آي  فرمود: اي صحضرت

زن در كجاوه بيني كه  ام، فرمود: اگر زنده بماني و عمرت طولاني باشد مي آن را شنيده
چيزي هراس ندارد و كعبه  ز هيچبه سوي كعبه راه افتاده و به غير از خدا ا »حيره«از 

 .(بخاري) .»را طواف خواهد كرد

_______________ 
 است.  اي نزديك به كوفه قريه -1
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اگر زن مخالفت نموده و به تنهايي و بدون همراهي محرم حج كرد، حج او صحيح 
 است.

 حج زن بدون همراهي محرم: -7
براي زني كه به سن يائسگي رسيده است جايز است بدون محرم به سفر حج 

جايز است با كسي همسفر شود كه او را امين  برود، و بنابر يكي از دو قول احمد
 داند. مي

 حج زن به نيابت از ميت در مقابل أجرت: -8
تفاق جايز است زن به نيابت از ميت حج كند و در مقابل نيابت، مالي دريافت بالا

نمايد. ولي دربارة اجير كردن او براي اعمال حج، علماء بر دو رأيند: بنابريكي از دو 
 حمد و شافعي جايز است و بنا بر قول ابوحنيفه جايز نيست.قول امامان ا

كند اگر براي خود، نيز قصد حج داشت يا قصد  زني كه به نيابت از ميت حج مي
نفع رساندن به ميت را داشت خودش در اجر آن شريك است. ولي اگر هدف او، فقط 

 اي نخواهد داشت. دريافت اجر باشد، در روز قيامت بهره

 تواند به جاي ديگران حج كند؟ ميآيا زن  -9
از خويشاوندان باشد يا [ جايز است زن به جاي يك زن ديگر به اتفاق علماء

حج كند همچنين در نزد هر چهار امام جايز است زن به جاي مرد حج كند.  ]نباشد
به زن خثعميه امر كرد به جاي پدرش حج به جاي آورد، آن  صخدا كه رسول چنان

پرسيد: حج بر پدرش واجب گشته ولي او پير و  صخدا رسول هنگامي كه زن از
به جاي پدرش حج «به او فرمود:  صتواند حج كند. حضرت سالخورده است و نمي

 .(روايت از جماعت) .»كند
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ترمذي در تأييد اين حديث گفته: احاديثي ديگر در اين باب هست و نزد اهل علم 
وده و حج به جاي ميت را جايز و غير ايشان عمل بر اين ب ص از اصحاب رسول

 اند. شمرده
 مبارك، شافعي، احمد و اسحاق بر اين رأيند. ثوري، ابن

مالك گفته: اگر ميت به آن وصيت كرده باشد جايز است به نيابت از وي حج 
 انجام شود.

اند  بعضي نيز حج را به نيابت از پير و ناتواني كه قدرت آن را ندارد صحيح دانسته
 مبارك و شافعي است. ابنو اين، قول 

اين حديث دليل بر اين است كه: جايز است زن به نيابت از زن يا مرد، و مرد به 
 نيابت از مرد يا زن حج كند و نصي كه مخالف آن باشد وارد نشده است.

 خواهد به حج و عمره برود: زني كه مي -10
، بايد از هاي سنت اگر زني بخواهد به حج و عمره برود مانند گرفتن روزه

 شوهرش اجازه بگيرد.
ولي شوهر نبايد زنش را از انجام حج واجب منع كند اگر شرايط آن فراهم شده 

تواند او را از نماز و روزة واجب منع نمايد.  كه نمي باشد و همراه محرم باشد چنان
كه منذور باشد،  خلاصه اگر زن احرام به حج واجب يا عمرة واجب گرفت ولو اين

رش جايز نيست او را از رفتن به حج بازداشته يا وادار به شكستن احرام براي شوه
كند، و اين، نظر اكثر اهل علم است از جمله نخعي، اسحاق، اصحاب رأي و در اصح 

تواند مانع وي باشد چون  دو قول شافعي، اما شافعي در قول دوم گويد: شوهر مي
ين نيست، ولي اين قول وجوب حج به نزد وي برتراخي بوده و در يك سال مع
گردد و مانند نماز واجب  صحيح نيست چون حج واجب با شروع به آن معين مي

گردد، و نيز مانند قضاي رمضان  است كه با تكبير تحرم در اول وقت آن، واجب مي
است كه با شروع به آن معين گشته و شكستن آن حرام است. هم به اين دليل كه: حق 
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هاي آتيه نيز از اين  رد و اگر امسال او را از حج منع كرده سالشوهر بر همسر تداوم دا
تواند او را منع كند و در نتيجه اين عمل زوج منجر به اسقاط  حق برخوردار بوده و مي
گردد، و مانند عده نيست چون عده تداوم ندارد. اما اگر احرام  يكي از اركان اسلام مي

 نع شود و احرام او را بشكند.تواند ما به حج يا عمرة سنت بست زوج مي
قاضي گفته: جايز نيست زوج زوجه را وادار به شكستن احرام نمايد، چون حج، به 
محض شروع به آن لازم گشته و مانند حج منذور انجام اعمال آن بر وي واجب 

شود. از امام احمد دربارة زني كه سوگند خورده روزة سنت گرفته يا حج سنت  مي
تواند بدون اجازه شوهر روزه باشد و حج انجام  ه كه گفته: زن ميانجام دهد نقل شد

 دهد چون هم خود و هم شوهرش را گرفتار كرده است.
تواند زنش را از انجام حج واجب باز دارد مادام كه شرايط  به نظر من، شوهر نمي

ام آن توانا و محرمي همراه او باشد. چون همراهي محرم واجب بر انج آن فراهم و
تواند زوجه را از واجباتي مانند نماز و روزه باز دارد، اما اگر شرايط  ، و زوج نمياست

تواند او را از رفتن به سفر حج باز دارد، زيرا در اين صورت حق  حج فراهم نباشد مي
تواند همانند روزة  شود كه واجب نيست. بنابراين، مي شوهر به واسطة چيزي ساقط مي

تن به سفر حج و بستن احرام براي آن او را بازدارد، و سنت مانع او شود و از رف
 خلافي در اين نيست.

تواند زنش را از انجام حج سنت  منذر گويد: به اجماع اهل علم، شوهر مي ابن
شود، پس زوج  بازدارد، زيرا اين، سنتي است كه باعث اسقاط حق واجب زوج مي

تواند از اجازة  وهر اجازه داد ميتواند همانند اعتكاف مانع حج زنش شود، و اگر ش مي
خود پشيمان شود مادام كه شروع به احرام نكرده باشد. چون به محض شروع، به 

تواند مانع او شده و وي را وادار به  صورت واجب اصلي در آمده و شوهر نمي
شكستن احرام نمايد، اگر قبل از احرام رجوع كرد از اجازه خود پشيمان شود، اما زن 

بستن احرام نمود مانند آن است كه اجازه نداده باشد. اگر قول به شكستن  اقدام به
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احرام زوجه كنيم حكم آن همان حكم محصور است كه فديه بر وي لازم است و اگر 
 فديه نيافت روزه بگيرد و احرامش را بشكند.

 حكم شخصي كه از انجام حج ناتوان است: -11
درش كه از برپايي فرايض به خاطر مريضي، است انسان به نيابت از مادر يا پ جايز

اند يا تاب تحمل مشقات سفر را ندارند، حج كند به دليل حديث  يا پيري ناتوان مانده
حج بر پدرم  ،خدا كه گويد: زني از قبيلة خثعم گفت: اي رسول ب بن عباس عبداالله

نگه  تواند برپشت مركب، خود را اي است كه نمي واجب گشته و او پير سالخورده
الوداع رخ  ، و اين موضوع در حجههتوانم به جاي او حج كنم؟ فرمود: بل دارد، آيا مي

 .عليه) (متفق داد.
، جايز مادامي كه قدرت انجام اعمال حج را داشته باشي ،بدان اي خواهر مسلمانم

 نيست كسي ديگر به نيابت از تو حج كند، و اهل علم بر اين اجماع دارند.
جايز است مرد به نيابت از مرد و زن، و زن به نيابت از زن و  ،مخواهر مسلمان اي

 مرد مناسك و اعمال حج را انجام دهند.

 دريافت اجرت در مقابل حج: -12
كردن كسي كه براي انجام حج در نزد امامان شافعي و مالك جايز است. زيرا  اجير

.»كتاب خدا است گيريد اجرت در مقابل سزاوارترين اجرتي كه مي«فرمود:  صپيامبر
 .(روايت از بخاري) 

نيابت از فرد زنده بدون اجازة او جايز نيست خواه حج فرض باشد تا تطوع و 
 حكم عمره نيز چنين است.

 اند: حج به نيابت از والديني كه وفات كرده -13
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مستحب است هرگاه استطاعت داشته باشي به جاي والديني كه  ،خواهر مسلمان اي
واجب باشد يا [ است اولاً به جاي مادر حج كني،كني. و مستحب  اند حج فوت كرده

گويد:  سزيرا در خيرات و نيكي مادر بر پدر مقدم است چنان كه ابوهريره ]تطوع
چه كسي بيشتر از همة مردم  ،رسول خدا االله آمد و پرسيد: اي مردي به محضر رسول

پرسيد: پس از او چه كسي؟  سزاوارتر است كه به او نيكي كنم؟ فرمود: مادرت، دوباره
فرمود مادرت، بار ديگر پرسيد پس از او چه كسي؟ فرمود: مادرت براي بار چهارم 

 .عليه) (متفق پرسيد: بعد از او چه كسي؟ فرمود: پدرت.

 حكم زني كه ثروتمند است ولي براي رفتن به سفر حج محرم ندارد: -14
حج محرم ندارد حج واجب بر زني كه ثروتمند بوده ولي براي رفتن به سفر 

نيست، و صراحتاً امام احمد اين را گفته است. ابوداود گويد: از امام احمد سؤال كردم 
تكليف زني كه ثروتمند است ولي محرم ندارد چيست آيا حج بر او واجب است؟ 

 گفت: نه و همچنين فرمود: محرم جزء توانايي راه است.

 ست:حج زن همسفر بودن محرم شرط ا براي -15
محرم، يا شوهر است يا پدر و پسر و برادر. محرم نسبي باشد  يا رضاعي، و در 

براي زني كه ايمان به خدا و روز «فرمود:  صخدا حديث ابوسعيد آمده: رسول
آخرت دارد جايز نيست به سفري برود كه سه روز يا بيشتر طول بكشد مگر اين كه 

 .(روايت از مسلم) .»وي باشد پدرش يا پسرش يا شوهرش يا محرمي ديگر همراه
اگر در راه، محرم او فوت كرد بايد بازگردد زيرا سفر بدون محرم براي وي جايز 
نيست. ولي سفر او، با جماعتي از زنان يا همراه يك زن حر مورد اعتماد، جايز است 

 كه شافعي گفته است. چنان

 :حج اول، بجاي ديگري جايز نيست -16
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اي جايز نيست براي غير خود حج  ام خودت حج نكردهماد ،خواهر مسلمانم اي
شنيد مردي  صخدا  كه گويد: رسول ب عباس بن كني به دليل حديث عبداالله

شبرمه  بندم. فرمود: يعني: به جاي شبرمه احرام مي لبيك عن شبرمهگفت:  مي

كيست؟ عرض كرد يكي از خويشاوندان من است. فرمود: تاكنون خودت حج 
رد: نه، فرمود: اين بار براي خود حج كن سپس براي شبرمه حج اي؟ عرض ك كرده

 .ماجه) (روايت از ابوداود و ابن انجام بده.

 :تواند احرام ببندد زن باهر لباسي مي -17
جايز است با هر رنگ از لباس احرام ببندي و تخصيص  ،اي خواهر مسلمانم

لناس معتقدند، اصل و ا هاي سبز و سياه براي  زنان، چنان كه بعضي از عوام رنگ
 توجيه شرعي ندارد. 

بعد از انجام غسل و نظافت و پوشيدن لباس احرام، قلباً نيت داخل شدن در نسك 
پذيرش و «ه دليل فرمايش پيامبر كه فرمود: آورد، ب مورد نظر، حج يا عمره را مي

ارزش اعمال به نيت بستگي دارد و دستاورد هر انساني چيزي است كه نيت كرده 
 .(روايت از بخاري، مسلم، ترمذي و نسائي) .»ستا

تلفظ به چيزي كه نيت داريد جايز است اگر نيت عمره داشتي  ،اي خواهر مسلمانم

 :گويي ، يا اگر نيت حج داشتي ميةرمْ عُ  کَ يْ بَّ لَ  مَّ لهُ لَّ اَ گويي:  يا مي ةرَ مْ عُ  کَ يْ بَّ لَ گويي:  مي
چنان كرده است و بعد از  صا پيامبر، زيرک حجاً اللهم لبيگويي:  يا مي ک حجاً لبي

بعد از قرار   صخدا سوار شدن بر وسيلة سواري تلفظ به نيت بهتر است، زيرا رسول
زمان با شروع حركت از ميقات آن را گفته است و اصح اقوال  گرفتن بر مركب و هم

 اهل علم، اين است.

 احرام: بآدا -18
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 كرده و به شرح زير است: احرام داراي آدابي است كه اسلام بر آن تأكيد
ها و وضو و كندن موي زير بغل و  نظافت: كه با غسل كردن و گرفتن ناخن -1

 شود. تراشيدن موهاي پيشين و شانه كردن موي سر و ريش حاصل مي
 .»غسل براي احرام و داخل شدن مكه سنت است«گويد:  ب عمر ابن

 .(روايت از بزار، و دارقطني، و حاكم) 
 غسل بايد به نيت غسل احرام باشد. ،مخواهر مسلمان اي

زني كه در عادت ماهانه يا نفاس است جايز است كه غسل كند و احرام ببندد و به 
كه:  ب عباس غير از طواف بقيه مناسك را انجام دهد، به دليل حديث ابن

بندد و تمامي مناسك  زن زائو و قاعده غسل كرده و احرام مي«فرمود:  صخدا رسول
 .»كند آورده غير از اين كه تا پاك نگردد طواف بيت نميرا به جاي 

 .(روايت از احمد و ابوداود و ترمذي) 
 اي كه جزء لباس احرام نيست. اجتناب از پوشيدن لباس دوخته شده -2
خواهر مسلمانم استفاده از مواد خوشبو قبل از احرام جايز  خوشبو كردن: اي -3

به طرف  صخدا ا رسولما ب«كه گويد:  ل است، به دليل حديث عايشه
هاي خود را هنگام احرام با مشك معطر  شديم و پيشاني مكه خارج مي

شد،  يمان سرازير ميها صورت كرديم، و هنگام عرق كردن، مشك بر مي
(روايت از احمد  .»كرد كرد و ما را از آن نهي نمي آن را مشاهده مي صپيامبر

 .و ابوداود)
حرام. در ركعت اول بعد از فاتحه سوره خواندن دو ركعت نماز به نيت سنت ا -4

 عمر كافرون و در ركعت دوم بعد از فاتحه سورة اخلاص خوانده شود، ابن
 .(مسلم) »خواند در ذوالحليفه دو ركعت نماز مي صخدا رسول«گويد:  ب
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در آنجا احرام بسته است. دو ركعت نماز  صخدا ذوالحليفه مكاني است كه رسول
كند، چنان كه نماز واجب، بجاي سنت  ت سنت كفايت ميواجب نيز به جاي دو ركع

 كند. تحيه المسجد كفايت مي

 انواع احرام: -19
 احرام بر سه نوع است و علماء بر جواز هر كدام اجماع دارند كه عبارتند از:

 افراد. -3تمتع،  -2قرآن،  -1
ا الوداع براي انجام مناسك حج همراه رسول خد حجةدر سال «ويد: گ ل عايشه

خارج شديم بعضي از ما احرام به عمره و بعضي احرام به حج و عمره و بعضي نيز 
احرام به حج بسته بود، آنان كه احرام به  صاحرام به حج بسته بودند. رسول خدا

عمره بسته بودند بعد از طواف القدوم احرام را شكستند و آنان كه احرام به حج يا به 
 .»تا روز قربان نشكستندحج و عمره بسته بودند احرام را 

 .(روايت از احمد، بخاري، مسلم و مالك) 

 معني قران: -20
خواهر مسلمان، قران به اين معنا است كه در ميقات، به نيت حج و عمره احرام  اي
. در اين صورت شخص محرم تا ةج وعمرحو به هنگام تلبيه بگويي: لبيك ب ببندي

 ماند. ود در احرام باقي ميش روزي كه از اعمال حج و عمره فارغ مي

 معني تمتع: -21
هاي حج آن سال و  تمتع عبارت است از نيت احرام براي انجام اعمال عمره در ماه

تمتع، نام نهاده شده زيرا بدون اين كه به ديار خود بازگردد در يك سال اعمال حج و 
از چيزهايي بهره عمره را انجام داده و بعد از تحلل از احرام عمره و خارج شدن از آن 
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مند است مانند پوشيدن لباس دوخته شده،  بهرهها  آن جسته كه شخص غير محرم از
 استفاده از مواد معطر و غير آن.

اند اين است: كسي حج و عمره را  حجر گويد: تعبيري كه جمهور از تمتع كرده ابن
ا بر حج هاي حج يك سال انجام دهد و عمره ر باهم جمع كرده و هر دو را در ماه

مقدم دارد و در مكه باشد. بنابراين، هرگاه به يكي از اين شروط اختلال وارد كند آن 
شخص متمتع نيست. و كيفيت تمتع اين است كه در ميقات احرام به عمرة تنها ببندد 

 )ةٍ رَ مْ عُ بِ  کَ يْ بَّ (لَ و در هنگام تلبيه بگويد: 

 معني افراد: -22
عنا است: آن كس كه ارادة حج كرده در ميقات افراد به اين م ،خواهر مسلمانم اي

و تا پايان اعمال حج به طور  (لبيک بحج)احرام به حج تنها ببندد و در تلبيه بگويد: 

ماند، بعد از فارغ شدن از اعمال حج اگر خواست احرام به  كامل در احرام باقي مي
 دهد. عمره بسته و اعمال آن را انجام مي

 هاي حج: ميقات -23
 نوع ميقات دارد: ميقات زماني و ميقات مكاني: حج دو

 -2ذوالحليفه، ميقات اهل مدينه.  -1هاي مكاني آن عبارتند از:  نخست: ميقات
قرن، ميقات  -4يلملم، ميقات اهل يمن.  -3جحفه، ميقات اهل شام، مصر و مغرب. 

 ذات عرق، ميقات اهل مشرق. -5اهل نجد. 
د كه عبارتند از: ذوالحليفه، جحفه، قرن و اهل علم بر چهار ميقات اجماع دارن

 يلملم.
ذوالحليفه را براي اهل مدينه، جحفه را  صخدا رسول«گويد:  ب عباس ابن

ي اهل يمن، تعيين كرد، و فرمود: براي اهل شام، قرن را براي اهل نجد و يلملم را برا
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آيند و اراده  يها براي ساكنان آن نواحي و كساني كه از آن بلاد و جهات م اين ميقات«
 .عليه) (متفق .»اند تعيين شده است حج و عمره كرده

اهل مدينه از ذوالحليفه و اهل شام از «فرمود:  صخدا گويد: رسول ب عمر ابن
جد از قرن، و در ادامه آن خودم نشنيدم ولي به من گفتند: جحفه، و اهل ن

 .فق عليه)(مت .»بندند يلملم احرام ميرمود: و اهل يمن از ف صخدا رسول
عبدالبر گويد: اجماع اهل علم بر اين است: احرام عراقي از ذات عرق احرام از  ابن

 ميقات است.
براي  صخدا رسول«گويند:  ل ابوداود، نسائي و غير آن دو، به نقل از عايشه

 .»است  را تعيين كرده »ذات عراق«اهل عراق 
 هاي زماني: دوم: ميقات

 ي حج؛ شوال، ذوالقعده و ده روز اول ذوالحجه است.ها ميقات زماني عبارت از ماه

 حكم كسي كه هنگام احرام غسل نكند: -24
خواهر مسلمان، غسل احرام واجب نيست بلكه مستحب است اگر چه زن،  اي

به اسماء بنت عميس كه زايمان كرده بود امر « صحائض يا نفساء باشد. چون پيامبر
 .(روايت از مسلم) .»كرد غسل كند

اميد كه حايض بود امر كرد غسل كند. اگر زن حائض يا نفساء  ل عايشه و به
ريزي پاك شود مستحب است تا هنگام  داشت قبل از خروج از ميقات از خون

تر گردد، و گرنه  شدن غسل را به تأخير اندازد تا بدين شيوه غسل ايشان كامل پاك
 غسل نمايد.

 مستحب است احرام بعد از نماز باشد: -25
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مستحب آن است كه احرام بعد از نماز باشد، اگر وقت نماز  ،خواهر مسلمانم اي
فرض باشد بعد از آن احرام نمايد، والا دو ركعت نماز سنت بخواند و بعد از آن 

 احرام ببندد.
شود و تفاوتي  از امام احمد روايت شده كه گفته: احرام كمي بعد از نماز بسته مي

ا در حال رفتن باشد، زيرا هر دو قول از طرق صحيح ندارد مركب او  توقف كرده، ي
 روايت شده است. صاز پيامبر

 بلند كردن صدا در گفتن تلبيه: -26
جبريل نزد من «رد، روايت شده كه پيامبر فرمود: در گفتن تلبيه بايد صدا را بلند ك

.»ه بگويندلااالله و تلبياب امر كنم با صداي بلند لاإله إآمد و به من امر كرد تا به اصح
 .(روايت از نسائي و ابوداود و ترمذي) 

 گفتند: شنيدم كه با صداي بلند آن را مي گويد مي سانس
كه با صداي  رسيدند مگر اين به بيابان نمي صخدا ابوحازم گويد: اصحاب رسول

 گفتند. بلند تلبيه مي
فت ر كرد و بيرون نمي صداي خود را در تلبيه بلند مي ب عمر سالم گويد: ابن

اي بود كه از حد توان بيشتر  گفت، و آن هم به اندازه كه با صداي بلند تلبيه مي مگر اين
 نباشد تا مبادا صدا و تلبية او قطع شود.

بَّيْكَ «صيغة تلبيه اين است:  مَّ  لَ بَّيْكَ  اللَّهُ بَّيْكَ  لَ يكَ  لاَ  لَ ِ بَّيْكَ  لَكَ  شرَ دَ  إِنَّ  لَ َمْ ةَ  الحْ مَ النِّعْ  وَ

المُْ  لَكَ  يكَ  لاَ  لْكَ وَ ِ  .(متفق عليه) »لَكَ  شرَ

خواند كه خودش  گويد و به مقداري بلند مي زن تلبيه را با صداي بلند نمي

عبدالبر گويد: علماء بر اين اجماع دارند: زن صداي خود را بلند نكرده و  ابن بشنود.
اب اي باشد كه خودش بشنود. قول عطاء، مالك، اوزاعي، شافعي و اصح تنها به اندازه

 رأي، بر اين است.
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يسار روايت شده كه گفته: در نزد علماء اين سنت است كه: زن در  از سليمان بن
كند، و به خاطر وقوع در فتنه بلند كردن صداي زن  إهلال صداي خود را بلند نمي

مكروه است، و به همين خاطر است كه اذان و قامت بر او سنت نيست و در نماز به 
 راي تذكر دادن به امام، بر وي سنت است.جاي تسبيح، تصفيق ب

 مستحب است كم صحبت كند: -27
مستحب است شخص محرم كمتر حرف بزند، زيرا كمتر  ،خواهر مسلمانم اي

دارد،  گويي و وقوع در حرام و دروغ مصون مي صحبت كردن نفس انسان را از بيهوده
آمده  س وهريرهشود. در حديث اب چون كسي كه پرحرف است بسيار دچار لغزش مي

هركس ايمان به خدا و روز آخرت دارد بايد خير «فرمود:  صخدا است كه رسول
 .»بگويد يا ساكت باشد

يكي از خوبيهاي انسان «آورده است:  صخدا همچنين ابوهريره به نقل از رسول
مسلمان، خودداري او از چيزي است كه به وي ارتباط ندارد و به او سودي 

 از احمد) (روايت .»رساند نمي
ابوداود گويد: اصول سنن، چهار حديث است و اين يكي از آن چهار است. اين 
سكوت در حال احرام سنت مؤكده است چون حالت عبادت و اطاعت ظاهري و 

 /حو شبيه اعتكاف است. امام احمد در استدلال بر آن از قاضي شري لأباطني خداي
شنود،  بود كه هيچ صدايي را نمي بست همانند ماري نقل كرده كه: هرگاه احرام مي

بنابراين مستحب است محرم خود را به گفتن تلبيه و ذكر خداي تعالي يا قرائت قرآن، 
يا امر به معروف، نهي از منكر، يا تعليم جاهل، مشغول نمايد، و به قدر نياز صحبت 

يا كند، در غير اين موارد ساكت باشد، و اگر صحبت از چيزي كرد كه گناه ندارد، 
روايت شده:  ساشعاري سرود كه قبيح نبود، مباح است ولي نبايد زياد باشد، و از عمر

خواند: گويي كه سوار اين شتر تنة  در حال احرام كه سوار بر شتر بود اين بيت را مي
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آورد. يا گويي شراب  خشكيدة درختي است در بيابان، هنگامي كه او را پايين مي
 زده است. نوشيده و مست و مي

 اكبر، اين، دليل بر اباحة آن است. االله اكبر، االله

 حكم سايه جستن: -28
 ردچابراي خواهر مسلمان اشكال ندارد از سايه سقف يا ديوار، يا درخت و 

اي يا شبيه آن را بر درختي بيندازد و زير ساية آن بنشيند  استفاده كند و اگر پارچه
 اشكالي ندارد و اين، نظر تمام اهل علم است.

در حج امر كرد چادري بافته از  صخدا در حديث آورده است كه رسول سجابر
 .مو را در نمره برايش برپا كردند و تا غروب خورشيد در آن استراحت كرد

 .(روايت از مسلم) 

 حكم استفاده از مواد خوشبو: -29
اجماع اهل علم بر اين است: محرم از به كارگيري مواد خوشبو كننده منع شده 

دن از شترش فوت كرده بود در مورد محرمي كه بر اثر افتا صخدا . رسولاست
 .عليه) (متفق .»حنوط به او نزنيد«يا فرمود:  »او را خوشبو نكنيد«فرمود: 

بنابراين، وقتي ميت در احرام از مواد خوشبو منع شده باشد، ممنوعيت آن براي 
شود،  ه بر وي واجب ميزنده به طريق اولي است. هرگاه خود را خوشبو ساخت فدي

چون از چيزي استفاده كرده كه به خاطر احرام بر وي حرام شده است، مانند پوشيدن 
لباس كه بر وي حرام است، و خوشبو كردن به اين معنا است كه به وسيلة چيزي 

شود مانند: مشك، عنبر، كافور، و غاليه و  باشد كه براي اين كار از آن استفاده مي
 هاي خوشبو كننده مانند روغن بنفشه و امثال آن. و روغن زعفران و گلاب

 پوشيدن صورت و سر براي زنان: -30
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گونه كه پوشيدن سر براي  حرام است زن، در احرام صورت خود را بپوشاند همان
مردان در حال احرام حرام است، و خلافي در اين مسئله سراغ ندارم بجز روايتي كه 

پوشاند. كه احتمال دارد آن هم  صورت خود را مي در حال احرام ل گويد: اسماء
 شود. در حال ضرورت بوده باشد، بنابراين خلاف محسوب نمي

عباس و  عمر، ابن از جانب سعد، ابن 11F1»برقع«يت استفاده از منذر گويد: كراه ابن
ثابت شده و سراغ نداريم كسي را كه مخالف آن باشد. بخاري و غير او   عايشه

ن نقاب بپوشد و دستكش در دست نبايد ز«فرمود:  صخدا د كه: رسولان روايت كرده
تواند  اما اگر به واسطة عبور مردان در نزديكي زنان از اين عمل ناچار شد مي »كند

مردان سواره از «كه گويد:  ل نقاب را بر صورت بيندازد به دليل حديث عايشه
م بوديم، همين كه به ما در حال احرا صخدا گذشتند و ما همراه رسول كنار ما مي
ها را از  شدند نقاب كشيديم، هنگامي كه دور مي ها را پايين مي شدند نقاب نزديك مي

 .(روايت از ابوداود و أثرم) .»داشتيم صورت برمي
و به علت اين كه زن نياز به پوشيدن صورت دارد همانند عورت، پوشيدن آن 

 مطلقاً حرام نيست.
شوند: يكي واجب بودن  ظاهر متباين باهم جمع ميدر حق زن محرم دو حكم به 

پوشيدن كامل سر و ديگري برداشتن نقاب از صورت، بديهي است پوشش كامل سربا 
شود و با برداشتن بخشي از پوشش سركشف  پوشش قسمتي از صورت محقق مي

يابد، در چنين حالتي پوشيدن تمام سر، اولويت دارد، زيرا سر براي  صورت تحقق مي
زء عورت است و تحريم آن مختص به حالت احرام نيست، برخلاف كشف زن ج

باشد، در واقع پوشيدن صورت زنان را به خاطر  صورت كه مختص به حالت احرام مي
نياز پيش آمده مباح دانستيم، پس پوشش جزئي از آن براي تكميل ستر عورت بهتر 

 است.
_______________ 

 نقاب -1
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 طواف زنان، با نقاب: -31
خارج از  ل با نقاب كعبه را طواف كند، زيرا عايشه اشكال ندارد زن غير محرم،

 احرام چنين كرده است.

 استفاده از سرمه: -32
 ندر حال احرام به كار بردن سرمه براي زنان و مردان مكروه است، و مقدم داشت

كند و از سرمه بيشتر استفاده  زنان در اين امر، بدين خاطر است كه: زن بيشتر زينت مي
 كند. مي

اي را كه معطر  تواند هر سرمه روايت شده كه گفت: محرم مي ب عمر از ابن
 نباشد استفاده كند.

مالك گفته است: اگر در اثر گرما شخص محرم از سرمه و غير آن براي چشمانش 
 استفاده كند اشكالي ندارد.

تواند به چشمانش سرمه بزند مادامي كه  از احمد روايت شده كه گفته: محرم مي
داشته باشد. سوال كردند براي مردان و زنان؟ گفت: بله. دليل كراهيت قصد زينت ن

از يمن بازگشت متوجه شد كه  ساستفاده از آن روايت جابر است كه گويد: علي
فاطمه از احرام بيرون آمده و لباس رنگين پوشيده و به چشمانش سرمه زده است، بر 

مر كرده است اين كار را گفت: پدرم به من ا ل اين كار او اعتراض كرد. فاطمه
 .»راست گفته است، راست گفته است«فرمود:  صخدا بكنم. رسول

 .(روايت از مسلم و غير او) 
دليل بر اين است كه قبلاً [يعني در حال احرام استفاده از آن  ساين اعتراض علي

روايت شده كه در خطاب با يك زن گفت: هر  ل وسايل] ممنوع است. از عايشه
 ل تواني به چشم بزني بجز سرمه سياه. شميسه به نقل از عايشه مي اي را سرمه

سوال  ل درد شدم، در اين باره از عايشه گويد: در حالي كه محرم بودم دچار چشم
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تواني هر سرمة ديگري را استفاده كني اما بايد  كردم؟ گفت: بجز سرمه سياه. مي
 دانيم. ست آن را مكروه ميدانست كه سرمه سياه حرام نيست ولي چون وسيلة زينت ا

اي را بر مرد و زن  شافعي گويد: در مورد استفاده از سرمه سياه در حال احرام، فديه
 اي كه معطر نباشد كراهت ندارد. دانم. استفاده از هر نوع سرمه لازم نمي

 احرام زن همانند مرد است جز در لباس: -33
هرچه بر مردان ممنوع باشد بر منذر گويد: تمامي اهل علم اجماع دارند كه:  ابن

رام لم اجماع دارند كه: زن در حال احزنان نيز ممنوع است به جز در لباس، اهل ع
تواند پيراهن، روپوش، زير شلوار، مقنعه و كفش بپوشد. هركاري كه  مي

شود. ولي  دربارة شخص محرم دستور داده شامل مردان و زنان مي صخدا رسول
به خاطر ستر عورت آنان بوده زيرا تمام وجود ايشان به جز استثناء لباس براي زنان 

حكم عورت را دارد و تجرد زنان و اكتفا به احرام منجر به  ها دست صورت و كف
شود لذا لباس براي آنان مباح گرديده چنان كه بستن لنگ  كشف عورت ايشان مي

آنان آشكار گردد براي مردان مباح شده تا مبادا در صورت نه بستن آن بيفتد و عورت 
و در همان حال بستن رداء (بالاپوش) براي مردان مباح نشده چون افتادن آن منجر به 

 شود. كشف  عورت وي نمي
شنيد كه زنان در احرام را از پوشيدن  صخدا گويد: از رسول ب عمر ابن

د دستكش و نقاب و استفاده از ورس، و زعفران در لباس، منع كرد، اما غير از اين موار
ي رنگارنگ يا ابريشم، يا زيروآلات، يا ها لباس هر لباسي كه ميل دارد از قبيل انواع

 تواند بپوشد. ها را مي ها، يا كفش يا انواع مقنعه زيرشلوارها يا پيراهن

 ابطال حج به علت جماع: -34
چيزي حج را باطل  منذر گويد: اجماع اهل علم بر اين است در حال احرام هيچ ابن

عمر نقل شده: كه مردي از وي  به غير از جماع، به دليل روايتي كه از ابن كند نمي
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ام. در جواب گفت: حج  سوال كرد و گفت: من در حال احرام با همسرم نزديكي كرده
دهند  اي، برويد با همسرت آنچه را كه مسلمانان انجام مي خودت را فاسد و باطل كرده

د، و در سال آينده تو و همسرت حج كنيد و انجام دهيد و با إحلال آنان إحلال كني
هر دو، فديه بدهيد، اگر آن را نيافتيد سه روز در حج و هفت روز بعد از بازگشت به 

 خانه روزه بگيريد.

 طواف زن: -35
براي زن مستحب است در شب طواف نمايد زيرا شب بيشتر پوشيده است و 

و استلام [دست به زدن] مزاحمت در آن كمتر است و امكان نزديك شدن به بيت 
 ل سود در آن زيادتر است. حنبل به نقل از ابن زبير آورده است كه: عايشهحجرالأ

داد و به مردان  يك، يا دو مرتبه و هر مرتبه هفت طواف را بعد از نماز عشاء انجام مي
هاي شما بيايند، زيرا  گفت: بلند شويد تا خانواده كرد و مي نشسته در مسجد ابلاغ مي

نان بر شما حق دارند. محمدبن سائب بن بركه به نقل از مادرش آورده است كه: آ
را خاموش كنند، همه خاموش ها  آن ها دستور داد به صاحبان چراغ ل عايشه

هفت كردند، آنگاه من با او در پوشش يا در حجاب همراه او طواف كردم، و هر وقت 
كرد و در مابين ركن و در كعبه دعاء  سود را استلام ميداد حجرالأ دور طواف انجام مي

اي را تمام كرد آنگاه به سوي آب زمزم  خواند، تا اين كه سه طواف هفت دوره مي
داد  خواند، سلام مي رفت، سپس شش ركعت نماز خواند و همين كه دو ركعت را مي

كرد و بدين گونه شش  و به زنان حاضر رو نموده و با آنان به طور مفصل صحبت مي
 را خواند. ركعت

 زنان نبايد در استلام حجر براي مردان ايجاد مزاحمت كنند: -36
زن در انجام مناسك حج همانند مرد است با اين تفاوت كه هرگاه وارد مكه شد و 
از افتادن در قاعدگي و زايمان در امان بود مستحب است طواف را تا فرارسيدن شب 
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مستحب نيست به خاطر استلام حجر  به تأخير اندازد تا بيشتر در پوشش باشد، و
مزاحم مردان شوند. اما با دست به آن اشاره كند همانند كسي كه امكان دستيابي به آن 

كرد و با آنان  با فاصله از مردان طواف مي ل را ندارد. عطاء گويد: عايشه
آميخت زني گفت: اي مادر مؤمنان بيا تا حجر را استلام كنيم، گفت: در جاي خود  نمي

باش و دعوت او را نپذيرفت، اما اگر از قاعدگي يا زايمان، ايمن نبود تعجيل در 
 طواف براي وي مستحب است كه مبادا طواف را از دست بدهد.

 رمل و اضطباع: -37
رمل و اضطباع  ،رمل و اضطباع بر زنان و بر اهل مكه لازم نيست. در غير از طواف

ن عادي و دويدن، و اضطباع به معني نيست. رمل يعني رفتن با حالتي ميان رفت
 پوشيدن شانه چپ و برهنه گذاشتن شانه راست هنگام پوشيدن احرام.

منذر گويد: به اجماع اهل علم، رمل بر زنان در طواف و صفا و مروه لازم  ابن
نيست. همچنين اضطباع بر ايشان لازم نيست، چون اضطباع نشانة تهور و مردانگي 

زنان مطلوب نبوده و آنچه از ايشان مطلوب است پوشش است، و چنين امري از 
 است. اما در رمل و اضطباع، محرم در معرض كشف عورت است.

 زن نه رمل دارد و نه بالا رفتن بر تپة مروه: -38
سنت نيست زن بلاي تپه مروه برود تا مزاحم مردان نگردد، و اين كار براي او 

 نيست. تر است. رمل، نيز براي زنان سنت پوشنده
منذر گويد: به اجماع تمامي اهل علم، در طواف وسعي بين صفا و مروه، رمل،  ابن

بر زنان لازم نيست. چون رمل نشانه تهور و مردانگي بوده و اين امر از زنان مطلوب 
نيست، و رمل، نوعي تعرض براي كنار زدن پوشش است، بنابراين، براي آنان مستحب 

 نيست.
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 مو براي زنان:حكم كوتاه كردن  -39
زن بايد به اندازه يك بند انگشت از موي خود كوتاه كند، كوتاه كردن مو براي 

منذر گفته است: به  در اين نيست. ابنزنان مشروع است نه تراشيدن سر و خلافي 
 ب عباس اجماع اهل علم، تراشيدن سر در حق زنان يك نوع مثله كردن است. ابن

يدن براي زنان جايز نيست، بلكه فقط كمي موها را فرمود: تراش صخدا رسول«گويد: 
 .(روايت از ابوداود) .»كنند كوتاه مي
 .»از تراشيدن سر زنان نهي كرده است صخدا گويد: رسول سعلي

 .(روايت از ترمذي) 
به گفتة امام احمد زن از هر گيسويي به اندازه يك بند انگشت كوتاه بكند. اين 

 ابوثور است. عمر، شافعي، اسحاق و قول ابن
ابوداود گويد: شنيدم از احمد سوال شد: آيا از تمام موهاي سر بايد كوتاه شود؟ 
گفت: بله. موها را در جلو سر جمع، سپس از نوك آن به قدر يك بندانگشت كوتاه 

 كند. مي

 الوداع بر زن قاعده لازم نيست: طواف -40
پيمان [آخرين كار حاج مورند كه آخرين مسلمانان مأ«: ب عباس بنابنابر گفتة 

 .عليه) (متفق .»در مكه] بايد طواف كعبه باشد مگر براي زنان قاعده و نفساء
شدند، بدين  در روايت مسلم، آمده بعد از پايان حج مردم از هر سو خارج مي

كدام از شما از مكه خارج نشود مگر اين كه  هيچ«فرمود:  صخدا خاطر، رسول
و سقوط آن از بعضي باعث سقوط از  »ف كعبه باشدهد و پيمانش بايد طواآخرين ع
شود. و بر آنان  شود. چنان كه با سقوط نماز از حائض از غير آن ساقط نمي بقيه نمي

واجب است، بلكه تخصيص حائض و نفساء به اسقاط، خود دليل بر وجوب آن بر 
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شد تخصيص حائض و نفساء توجيهي  غير ايشان است، چون اگر از همه ساقط مي
 داشت.ن

الوداع ركن حج نبوده و در اين، خلافي  شود كه طواف با اين توضيح، روشن مي
شدن حاج از تمامي  نيست. زيرا اين طواف براي وداع و خارج شدن از مكه و فارغ

كه در  ار با بيت باشد، چناندمناسك آن حج است تا بدين وسيله آخرين ديدارش، دي
دوستان عادت بر آن است، و بدين خاطر است  بدرقه كردن مسافر از جانب خانواده و

زيرا از احرام  »ن ديدار حاج، ديدارش با بيت باشدبايد آخري«فرموده:  صخدا رسول
 خارج شده و مانند كسي كه از آن دور است طواف خداحافظي بر او لازم است.

اند و در قاعدگي افتاده و  زناني كه حج تمتع براي عمره احرام بسته -41
 دست دادن حج را دارند: ترس از

زني كه احرام به عمره بسته اگر قبل از طواف عمره دچار قاعدگي گرديد، 
تواند طواف كند، چون طواف بيت، مانند نماز است در حالي كه زن از داخل  نمي

الحرام ممنوع بوده و مادام طواف نكرده برايش ممكن نيست احرام  شدن به مسجد
ت دادن حج را داشت از همان لحظه نيگر ترس از دست اخود را بشكند، بنابراين. 

 آورد، مالك، اوزاعي، شافعي و بسياري از اهل علم بر اين قولند. مياحرام به حج را 
 بندد. را ترك كرده و احرام به حج، مي هابوحنيفه گويد: عمر

ر كند و غي احمد گويد: بنابر گفتة ابوحنيفه: عمره را ترك و آن را تبديل به حج مي
از ابوحنيفه، كسي چنين رأيي ندارد. او به روايت عروه از عايشه استناد كرده كه گفت: 
احرام به عمره بستيم و در حالي كه قاعده بودم داخل مكه شديم و نتوانستم طواف 

گفتم،  صخدا بيت و سعي بين صفا و مروه را انجام دهم ناچار موضوع را به رسول
رام به حج ببند و عمره را ترك و آن را شانه كن و احموهاي سرت را باز كن «فرمود: 

خدا مرا با برادرم  عايشه گويد: چنان كردم، وقتي كه از حج فارغ شديم رسول »كن
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 صعبدالرحمن به تنعيم فرستاد و در آن جا براي عمره احرام بستم. آنگاه حضرت
 .عليه) (متفق .»اين عمره به جاي عمرة سابق تو است«فرمود: 

 باشد. يث از سه وجه دليل بر ترك عمره و احرام به حج مياين حد
 .»عمره خود را ترك كن«كه فرمود:  صنخست: فرمودة حضرت

 .»موهاي سر را شانه كن«دوم: فرمود: 
 .»اين عمره به جاي عمرة سابق شما است«سوم: فرمود: 

در صورت جماع شوهر با همسرش در حج چه چيزي بر زن لازم  -42
 است؟

صورت اكراه هيچ دمي بر او لازم نيست و اين قول عطاء مالك، شافعي،  يكم: در
 اسحاق و ابوثور است.

اصحاب رأي گويند: چون شوهر، حج او را فاسد كرده است دم بر او واجب است 
 كه عبارت از ذبح يك شتر است، زيرا از شوهر اطاعت كرده است.

شود،  به واسطة جماع واجب مي قدامه: دم، كفاره ايست كه الدين ابن به گفته موفق
و در صورت اكراه زن چيزي بر او واجب نيست. چنان كه در ابطال روزه با جماع 

 چيزي بر او واجب نيست، و رأي ما اين است.

 كسي كه وقوف در عرفه را از دست بدهد: -43
 اين مسأله چهار صورت دارد:

راين اگر كسي تا نخست: آخرين وقت وقوف در عرفه آخر شب قربان است، بناب
طلوع فجر روز قربان موفق به وقوف در عرفه نشد، بدون خلاف حج را از دست داده 

رود. ابوزبير  است. بنابه قول جابر: حج وي تا طلوع فجر در شب جمع از دست نمي
 گفت: بله. »خدا چنين گفت؟ آيا رسول«ابر پرسيدم گويد: از ج

 .(روايت از إثرم) 
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حج عرفه است هركس قبل از نماز فجر به آنجا «گويد: كه  صخدا فرمودة رسول
 .»برسد و شب و روز را در آنجا جمع كرد در واقع حج او كامل است

 .ماجه و بيهقي) (روايت از ابوداود، ترمذي، نسائي، ابن 
 باشد. دليل بر فوت حج با خروج شب جمع مي

او حاصل كس كه حج او فوت شود. با طواف و سعي و تقصير تحلل  دوم: آن
 شود. اين روايت بسياري از اهل علم است. مي

سوم: بايد به حج فاسد خود ادامه دهد، و اين قول مزني است. و گويد: انجام تمام 
عمال حج بر او لازم است زيرا از دست دادن بعضي از اعمال موجب سقوط باقي ا

 گردد. اعمال نمي
حج را از دست داده بود  شافعي در مسند خود آورده است: عمر به ابوايوب كه

دهد، بعد از آن تحلل نموده و اگر  گفت: اعمالي را انجام بده كه عمره كننده انجام مي
 سال آينده حج كردي آنچه برايت از هدي ميسر شد با خود بياور.

اسود در شام به سفر حج رفت و  يسار آورده كه: هباربن إثرم به نقل از سليمان بن
مكه رسيد، عمر به وي گفت: چرا تأخير كردي؟ گفت: گمان در روز عيد قربان به 

كردم امروز روز عرفه است، عمر گرفت: برو و هفت بار بيت را طواف كن و اگر 
اي آن را ذبح كني، سپس در سال آينده حج كن اگر قدرت مالي  هديي با خود آورده

د از بازگشت داشتي هديي با خود بياور و اگر نداشتي سه روز در حج و هفت روز بع
فرمود:  صخدا رسول«نجاد به نقل از عطاء آورده كه:  به منزل روزه بگير انشاءاالله.

هركس حج را از دست بدهد دم بر او واجب است و بايد، و بايد به جاي آن عمره 
 .(روايت از احمد و مسلم) .»كند و در سال آينده حج كند

ي آن در سال آينده بر او لازم چهارم: حج از دست رفته واجب باشد يا تطوع، قضا
 است و اين قول مالك، شافعي و اصحاب رأي است.
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بركسي كه حج را از دست داده هدي لازم است. اين قول بسياري از صحابه و 
 فقهاء به جز اصحاب رأي است، اصحاب رأي گويند: هدي بر او لازم نيست.

يا حج بيش از يك است كه: وقتي از او سؤال شد: آ صخدا دليل ما حديث رسول
بار است؟ فرمود: خير، يك بار است. همچنين اين اجماع صحابه هم است. همچنين 
به اين دليل كه شخص حج از دست رفته قبل از اتمام آن را احرام خارج شده است 
بنابراين مانند محرمي است كه حج را از دست نداده است بلكه قبل از اتمام آن از 

 بر او لازم است. احرام خارج شده است هدي

 بايد گفته شود: صآنچه هنگام زيارت قبر پيامبرخدا -44
پشت به قبله و  صخواهر مسلمانم مستحب است هنگام زيارت قبر پيامبرخدا اي

لامُ «رو به وسط قبر شريف نموده و با ادب و تواضع بگوييد:  لَيْكَ  السَّ َا عَ  النَّبِيُّ  أَيهُّ

َةُ  حمْ رَ اتُ  االلهَِّ وَ كَ بَرَ لامُ  هُ وَ لَيْكَ  السَّ ا عَ بِيَّ  يَ دُ ، هِ قِ لْ خَ  نْ ته مِ وخير االلهِ نَ هَ هَ  لا أَنْ  أَشْ  االلهَُّ، إِلا إِلَ

دُ  هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ هُ  محُ بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ دُ أ، وَ هَ تَ  قَدْ  أَنَّكَ  شْ لَّغْ الاَتِ  بَ سَ بِّكَ  رِ تَ  رَ حْ نَصَ تِكَ  وَ  لأُمَّ

تَ  وْ عَ دَ بِيلِ  إِلىَ  وَ بِّكِ  سَ ةِ بِ  رَ مَ كْ ةِ  الحِْ ظَ عِ المَْوْ نَةِ  وَ َسَ ُ قِ يالْ  اکَ تَ أَ  ی تَّ حَ  االلهَ تَّ دبَ عَ ، وَ الحْ ی لَّ صَ ، فَ ينْ

ِ اً كَ يرْ ثِ كَ  کَ يْ لَ عَ  االلهُ مَّ ی، ضَ رْ يَ ا وَ نَ بُّ رَ  بُّ ما يحُ َ بِ النَّ  نَ أحداً مِ  تَ يْ زَ ا جَ مَ  لَ ضَ فْ ا أَ نَ يَّ بِ ا نَ نَّ اجز عَ  اللَّهُ  يِّينْ

َ لِ سَ رْ المُْ وَ  ثْهُ وَ ، ينْ عَ ا ابْ امً قَ ا مَ ودً ْمُ ي محَ هُ  الَّذِ تَ دْ عَ لىَ ، ونَ رُ الآخَ وَ  ونَ لُ وَّ الأَ  هُ طُ بِ غْ يَ  وَ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ

يْمَ  اهِ رَ لى آلِ إِبْ عَ يْمَ وَ اهِ رَ لىَ إِبْ لَّيْتَ عَ ماَ صَ ، كَ دٍ َمَّ لىَ آلِ محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ آلِ وَ  ،محُ عَ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ كْ عَ ارِ بَ

، كَ  دٍ َمَّ اهِ محُ رَ لىَ إِبْ تَ عَ كْ ارَ ،ماَ بَ يْمَ اهِ رَ لىَ آلِ إِبْ عَ يْدٌ  يْمَ وَ ِ ِيْدٌ مجَ مَّ ، إِنَّكَ حمَ لْتَ وَ  اللَّهُ  کَ ولُ قَ إِنَّکَ قُ

 َ اءُٓوكت فت ﴿ : قُّ الحْ تَ مۡ  َُ نفُست
ت
وٓاْ ُ ُُ مۡ ِذِ ظّنت َُ َّ

ت
توۡ � ِ ْ ٱوت وا ُِ ت ٱ سۡتتغۡفت تِ ٱوت  َّ مُ  سۡتتغۡفت َُ ت ِّسُولُ ٱِ دُ  ِ تَ توت واْ ِ

ت ٱ ا  َّ ُٗ  یْ بِّ ی رَ لَ إِ  کَ عاً بِ فِ شْ تَ سْ ی مُ وبِ نُ ذُ  نْ راً مِ فِ غْ تَ سْ مُ  کَ تُ يْ أتَ  دْ قَ وَ  ]46النساء: [ ﴾٦تتوّابٗا رحِّي

مَّ ، هِ اتِ  حيأتاه فيِ  نْ كما أوجبتها لمَِ  وجب لي المغفرةت نْ أَ  بِّ ا رَ يَ  کَ لُ ئَ سْ أَ فَ  اجعله أول  اللَّهُ

 »رحم الراحمينا أتک ي، برحمأكرم الآخرين والآولينالسائلين، و حالشافعين، وأنج
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پيامبر، سلام بر تو باد اي فرستادة خدا  سلام و رحمت و بركات خدا بر تو باد اي«
شريك  دهم خدايي به جز االله نيست، تنها و بي و اي برگزيدة خلق خدا، شهادت مي

م رسالات ده دهم محمد بنده و فرستادة او است، شهادت مي است. و شهادت مي
پروردگارت را رساندي، و أمتت را نصيحت كردي، و به سوي راه پروردگارت همه را 
با حكمت و موعظة زيبا دعوت كردي، و تا آمدن لحظه وفات، خدا را بندگي كردي، 
خداوند چندان زياد بر تو رحمت فرستد كه خود بدان خوشنود و راضي است، 

اي و  به او بده كه به پيامبران و فرستادگان داده داشياپروردگارا تو به جاي ما بهترين پ
اي، آن مقامي كه اولين و آخرين به آن  او را به مقام محمودي برسان كه وعده داده

برند. خداوندا بر محمد و آل محمد درود بفرست چنان كه بر ابراهيم و آل  غبطه مي
خداوندا تو  جدي،ستي تو سزاوار سپاس و حمد و ماي به را ابراهيم درود فرستاده

اگر آنان بر نفس خود ستم كردند و به نزد «اي و فرمودة تو حق است:  خودت فرموده
اش نيز طلب آمرزش براي آنان كرد  تو آمدند و طلب آمرزش از خدا كردند و فرستاده

 .»پذير و مهربان خواهند يافت دريغ خدا را توبه به تأكيد و بي
ام در حالي كه خواستار آمرزش گناهانم از خدا  رسول خدا من به تو روي آورده اي

خوانم، اي پروردگارا از  هستم تو را براي آمرزش گناهانم به شفاعت به درگاه خدا مي
خواهم بخشش و مغفرتت را در حق گناهانم واجب گرداني، گناهان مرا  تو مي

 آمدند واجب همچنان كه در حق گناهان كساني كه در حال حياتش به نزد وي مي
گرداندي. خداوندا او را اولين شفاعت كنندگان قرار بده و سائلان را نجات فرما، و 

ترين  مهربان بدار. از روي رحمت و فضل خودت اي  اولين و آخرين را گرامي
 .»مهربان

سپس براي خود و والدين و تمامي مسلمانان دعا كند. بعداً كمي جلوتر برود و 

لاَمُ «بگويد:  لَيْكَ  السَّ ا ايَ  عَ رٍ  أَبَ لاَمُ ، الصديق بَكْ لَيْكَ  السَّ يا  السلام عليكما الفاروق عمر ايَ  عَ

اللهم اجزهما عن نبيهما،  وضجيعيه ووزيريه ورحمة االله، وبركاته صاحبي رسول االله 

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
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العهد  آخر صبرتم فنعم عقبى الدار، اللهم لا تجعله الإسلام خيرا، سلام عليكم بما وعن

 »، ومن مسجدك يا أرحم الراحمينمن قبر نبيك 
و اي دو همنشين  صخدا سلام و رحمت و بركات خدا بر شما اي دو يار پيامبر«

و وزير او، خداوندا جزاي اين دو را در برابر ياري دادن به پيامبرشان و به مسلمانان 
اي چه سرانجام  بر شما در برابر صبر و مقاومتي كه از خود نشان دادهعطا فرما. درود 

و با حرم  صو منزلگاه خوبي داريد. خدايا زيارتم را آخرين ديدارم با قبر رسولت
 .»ترين مهربانان مهربان مسجد خود قرار مده اي

 گويد: آنچه خواهر مسلمان بعد از بازگشت از حج مي -45
گردد مستحب است اين دعاي  آن كس كه از حج باز مي براي ،خواهر مسلمانم  اي
هنگام بازگشت از  صخدا گويد: رسول ب عمر را بخواند: عبداالله بن صاالله رسول

هَ إِلاَّ االلهُ « :خواند يي تكبير گفته و اين دعا را ميه يا حج يا عمره، بر هر بلندغزو لاَ إِلَ

، وَ  هُ المُْلْكُ ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ ، وَ نَ وْ ابِدُ ، عَ نَ ائِبُوْ ، تَ نَ ، آيِبُوْ رٌ يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ َمْ هُ الحْ لَ

هُ  دَ حْ ابَ وَ زَ مَ اْلأَحْ زَ هَ ، وَ هُ بْدَ َ عَ نَصرَ ، وَ هُ دَ عْ قَ االلهُ وَ دَ ، صَ نَ وْ دُ امِ نَا حَ بِّ  .»لِرَ
 .(روايت از بخاري) 
ايش از آن اوست، و او شريك است، ملك و ست خدايي جز االله نيست، تنها و بي«

بر هر چيزي قدرت دارد، بازگشت كنندگان و توبه كنندگانيم، پرستش كنندگان 
پروردگار و ستايش كنندگان اوييم، خداوند وعدة خود را تحقق بخشيد و بندة خود را 

 .»ياري داد و به تنهايي احزاب را شكست داد

 ير:كيفر كشتن نخچ -46
 فرمايد: خداوند متعال مي
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﴿ ٰ اتٓ تَ  �
ت
ِينت ٱ َ نُواْ �ت �تقۡتُنُواْ  َّ تّ ا يۡدت ٱءت َّ تتنتهُ  ِ ن �ت تّ ۚ وت ُِمٞ نتُمۡ حُ

ت
ُ اءٓٞ  ۥوت تَ ِدٗا فتجت ُّ تَ تت  ّ ِّنُ�م 

ِّنت  تتلت  ا �ت تّ ِثۡلُ  مِ ٱّّ تَ ُۡ�مُ بهِِ  ّّ نٰغِت  ۦتُ دۡيتۢ� �ت ِنُ�مۡ هت ّّ دۡلٖ  ا عت بتٍِ ٱذتوت َۡ امُ  لۡكت تَ ةٞ طت تِ ٰ َّ وۡ كت
ت
ُ

 ٰ �ت ِ  كِ�ت تّ هِِ مۡ
ت
�تالت ُ تذُوقت وت ا ّ�ِ ّٗ ِٰكِت صِيتا دۡلُ �ت وۡ عت

ت
ا  ۗۦ ُ فت ُ ٱ�ت نتفت  َّ ا ست ُّ  ].٩٥ة: المائد[ ﴾�ت

ر يبريد نخچ بسر ميمؤمنان هنگامي كه در حالت احرام و يا در سرزمين حرم  اي«
اي معادل آن از چهارپايان  ير بكشد بايد كفارهمكشيد و هر كس از شما عمداً نخچ

دو نفر عادل از ميان خودتان به معادل بودن آن قضاوت كنند و  )اي كه كفاره( بدهد،
و به مستمندان مكه داده  )گردد چنين حيواني قرباني مي(برابري آن را تصديق نمايند 

اي خوراك فقراء بدهند و يا برابر آن روزه بگيرد، تا متجاوز كيفر كار  شود يا كفاره مي
 ».نمايد چه در گذشته انجام شده است گذشت ميخود را بچشد خداوند از آن

 كثير گويد: به نزد جمهور، عامد و ناسي در وجوب جزاء مساويند. ابن
 اند. به گفته زهري: قرآن بر كيفر عامد، و سنت بر كيفر ناسي حكم كرده

بدين معني كه: قرآن بر وجوب جزاء بر عامد و بر گنهكاري او دلالت دارد، زيرا 

ِ ﴿ فرمايد: مي مِۡهِ
ت
�تالت ُ تذُوقت وت و اصحاب  صخدا و سنت نيز اعم از احكام رسول ﴾ۗۦ ّ�ِ

 وجوب جزاء بر خاطي را به مانند عامد مقرر كرده است.  او
به قول ابوحنيفه در كشتن صيد، قيمت مشابه آن واجب است كه فديه داده شود و 

حيواني مانند حيوان  كنند آن هم يا به صورت ذبح قيمت آن را دو نفر عادل برآورد مي
 صيد شده يا معادل آن از طعام به مساكين حرم داده شود.

بنا بر قول شافعي: بر كشندة صيد واجب است كه عوض آن را قرباني كند. آنهم 
بايد در صورت و شكل مانند حيوان صيد شده باشد و معادل آن را دو نفر عادل تعيين 

 .نمايند و بايد هدي در مكه قرباني شود مي
 يا به جاي آن قيمت معادل آن را كفاره بدهد، يا معادل آن روزه بگيرد.

 صيد در حرم و قطع درختان آن: -47
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صيد حيوانات حرم چه بر آناني كه محرم هستند و چه آناني كه محرم نيستند حرام 
 ها انسان است. همچنين بريدن و قطع درختاني كه خودرو هستند و عادتاً به وسيله

شوند و چيدن و كندن گياهان نازك و سبز حتي خارها به جزء اذخر، و  كاشت نمي
بردن اين دو گياه مباح است، به دليل  سنا، حرام است، اما كندن و بريدن و از بين

در روز فتح مكه فرمود: (اين شهر  صخدا كه گويد: رسول ب عباس حديث ابن
آن نبايد بريده يا چيده (مكه) حرام است، خارهاي آن نبايد قطع شود، گياهان سبز 

د برداشته شود به جز براي شود، حيوانات آن نبايد رميده شود و اشياء گم شده نباي
 .»آن شخص معرف

عباس گويد: به غير از إذخر، چون آن براي استفادة آهنگران ضروري است.  ابن
ني شوكاني به نقل از قرطبي آورده كه گويد: فقهاء نهي از قطع درختان را به درختا

 اند كه آدميان نگاشته باشند. تخصيص داده
اما دربارة درختان دست كاشت اختلاف وجود دارد: جمهور قطع آن را جايز 

دانند. ولي شافعي، نهي را تعميم داده و گويد: قطع هر نوع درختي كيفر دارد.  مي
قدامه قول او را ترجيح داده است و در كيفر قطع درختان نوع اول (درختان  ابن
 ودرو) اختلاف دارند:خ

 مالك گويد: كفاره ندارد بلكه فرد گناهكار است.
 بنابرقول عطاء: بايد اسغفار كند.

 شود. ل قيمت آن خريده و قرباني ميبنابرقول ابوحنيفه معاد
وسفند بزرگ گاو، و جزاي قطع درخت كوچك گشافعي گويد: جزاي قطع درخت 
كه بدون تعرض آدميان شكسته و ريخته هايي را  است. علماء استفاده از شاخ و برگ

 دانند. اند جايز مي شده
قدامه گويد: علماء بر جواز چيدن و بريدن و كندن زراعتي كه توسط آدميان  ابن

 كشت شده است اجماع دارند.
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گويد: بر شخص غير محرم به خاطر صيد حرم مكه و  يةالندضةالروصاحب كتاب، 
 شود. كه با اين كارش گناهكار مياي نيست، جز اين قطع درختان آن فديه

اي را بدهد كه  اما شخص محرم به خاطر قتل صيد حرم بايد همان كفاره
اي بر او نيست چون  رموده است. ولي به خاطر قطع درخت مكه كفارهف لأخداوند

در كفارة قطع درخت بزرگ و كندن آن از «يلي بر آن وارد نشده است. حديث: دل
 صحيح نيست. .»ريشه بايد يك گاو بدهد

 آنچه از سلف در اين مورد نقل شده دليلي ندارد.
اي ميان نهي از قتل صيد و قطع  گونه ملازمه سپس گويد: و خلاصة گفتار: هيچ

 درخت، و وجوب كيفر يا قيمت آن، وجود ندارد.
 شوند. كيفر و قيمت، بدون دليل واجب نمي

يۡدت ٱقۡتنُوُاْ �ت �ت ﴿ دليلي به جز اين فرمودة خدا وارد نشده است: َّ ِ  ۚ ُِمٞ نتُمۡ حُ
ت
ُ در  ﴾وت

 شود. اين آيه تنها كيفر ذكر شده است بنابراين، غير آن واجب نمي

 حرم مدينه: -48
كه  سصيد در حرم مدينه و قطع درختان آن نيز حرام است، به دليل حديث علي

و شود  سبز و خشك آن چيده نمي گياهان«دربارة مدينه فرمود:  صخدا گويد: رسول
كسي كه  شود، مگر براي  گردد، و اشياء گم شده آن برداشته نمي ير آن رميده نمينخچ

لاح جنگي حمل كسي در آن س كند، و صلاح نيست هيچبا صداي بلند آن را اعلام 
.»چراند كند، و صلاح نيست درخت آن قطع گردد، مگر براي كسي كه شترش را مي

 .(روايت از احمد و ابوداود) 
ابراهيم مكه را حرام كرد، و من «فرمود:  صخدا وايت شده: رسولر ساز جابر

ام نبايد درختان خاردار آن قطع شود و حيوان  مدينه را از شرق تا غرب آن حرام كرده
 .(روايت از مسلم) .»آن صيد گردد
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هاي سياه شرقي تا  مدينه را از صخره صخدا رسول«آورده است:  سابوهريره
 .»كرد و دوازده ميل اطراف مدينه را قرق اعلام كرد هاي سياه غربي حرام صخره

 .(روايت از بخاري) 
به اهل مدينه رخصت داد، درختان آن را براي درست كردن ابزار  صخدا رسول

شخم زدن و سواري، و امثال آن كه از آن ناگزيرند قطع كنند، و به اندازة نياز حيوانات 
 از گياهان آن علف جمع كنند.

شرق و  مابين«فرمود:  صخدا آورده كه رسول س عبداالله ز جابربناحمد به نقل ا
غرب مدينه حرام است و تمام اطراف آن حرام است و به جز براي علف نبايد گياه و 

 .»درخت آن قطع شود
اين برخلاف حرم مكه است، چون اهل مكه اجازه دارند در خارج از حرم آنچه 

 خل آن كفايت كند.لازم دارند بدست آورند كه آنان را از دا
توانند آن كار را بكنند كه آنان را در داخل حرم  ولي در حرم مدينه ساكنين آن نمي

 نياز كند. بي
كشتن صيد مدينه و قطع درختان آن كفاره نداشته و فقط گناه محسوب است. 

مدينه از فلان جا تا فلان «فرمود:  صخدا آورده كه رسول س بخاري به نقل از انس
شود، از حوادث و رخدادهاي ناگوار بايد محفوظ  است، درخت آن قطع نميجا، حرام 

بر او باد. و  ها انسان اي بيافريند نفرين خدا و فرشتگان و بماند، هركس در آن، حادثه
و باز فرمود:  »ابد برايش حلال است آن را بردارداي در آن بي هركس درخت قطع شده

گرفتن وسيلة شكار و هرچه همراهش است كند  اگر كسي را در آن ديديد شكار مي«
 .(روايت از ابوداود، و حاكم) .»براي شما حلال است

 طواف -49

 چگونگي طواف: -1
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و باروكردن، يا دست كشيدن ه سود ايستاديا برادر مسلمان در مقابل حجرالأ خواهر
يد: گو كند، و مي يا اشاره به آن، كعبه را در سمت چپ قرار داده و طواف را آغاز مي

مِ « االلهُ أكبر،  بِسْ مَّ االله، وَ نًا اللَّهُ ا بِكَ  إِيماَ يقً دِ تَصْ کَ  بِكِتَابِكَ  وَ دِ هْ اءً بِعَ فَ وَ ا وَ بَاعً اتِّ نَّةِ  وَ  لِسُ

بِيِّكَ   .»نَ

طواف كردن را شروع كردي. رمل و اضطباع بر تو لازم  خواهر مسلمانم هرگاه  اي
 لازم نيست.كه بالا رفتن بر تپة مروه هم بر تو  نيست چنان

سود را د و حجرالأدر هر دور از طواف مستحب است بر ركن يماني دست بكش
 ببوسد يا بر آن دست بكشد.

براي خواهر، يا برادر مسلمان مستحب است زياد ذكر خدا كرده و دعا بخواند، ذكر 
كه مقيد باشد، و محدوديتي ندارد. از  و دعاهايي انتخاب كند كه ميل دارد بدون اين

در اين مورد نصي در دسترس نيست تا شارع ما را به انجام آن ملزم  صخدا رسول
 كند.

 قرائت قرآن: -2
خواهر مسلمان، تلاوت قرآن در اثناي طواف اشكالي ندارد زيرا طواف به خاطر  اي

 ذكر خداي متعال تشريع شده است و قرائت قرآن والاترين ذكر است.
يع طواف و سعي بين صفا و مره و تشر«فرمود:  صخدا گويد: رسول  ل عايشه

 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»است لأرمي جمرات به خاطر اقامة ذكر خداي

 فضيلت طواف: -3
خداوند هر روز يك صدوبيست «فرمود:  صخدا رسول گويد: ب عباس ابن

كنندگان و چهل  كند؛ شصت سهم آن براي طواف االله نازل مي رحمت بر حجاج بيت
 »اقي مانده براي تماشاكنندگان استنمازگزاران و بيست قسمت بقسمت آن براي 

 .(روايت از بيهقي) 
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هرگاه هفت دوره طواف را انجام داد، در نزديك مقام ابراهيم دو ركعت نماز 
 يابد. خواند و با خواندن آن طواف خاتمه مي مي

ته اگر نامند. الب التحيه، و طواف الدخول مي القدوم، و طواف اين طواف را طواف
 طواف كننده احرام به حج افراد بسته باشد.

 و اين طواف براي او نه ركن است و نه واجب.
ولي براي كسي كه احرام به حج قران يا تمتع بسته باشد طواف العمره بوده و ركن 

 است و به جاي طواف القدوم و طواف التحيه كافي است.
عي بين صفا عد از اتمام طواف سادامه داده و باش  بر خواهر مسلمان است به عمره

 و مروه را انجام دهد.

 شروط طواف: -4
خواهر مسلمانم طواف داراي شروطي است كه واجب است آن را خوب  اي

 بشناسي:
 يكم: طهارت:

يكي از شروط طواف، طهارت از حدث اكبر و اصغر و نجاست است، به دليل 
طواف نماز است. با اين «فرمود:  صاالله كه گويد: رسول ب عباس حديث ابن

تفاوت كه خداوند متعال صحبت كردن در آن را حلال كرده است، پس اگر صحبت 
 .(روايت از ترمذي و دارقطني و حاكم) .»كرديد به جز در خير صحبت نكنيد

حنفيه معتقدند كه: طهارت از حدث شرط نيست بلكه واجب است و با قرباني 
با حدث اصغر طواف كرد، طوافش صحيح بوده و شود. بنابراين اگر  كردن، جبران مي

واجب است گوسفندي قرباني كند، و اگر با حدث اكبر يا در حالت حيض طواف كند 
طوافش صحيح بوده ولي واجب است يك شتر قرباني كند. در نزد ايشان، طهارت از 

به نزد من آمد  صخدا گويد: رسول ل نجاست در بدن و لباس سنت است. عايشه



 413  مناسك [حج و عمره]

اين امري «اي؟ گفتم: بله، فرمود:  اعده شدهكردم، فرمود: ق كه من گريه مي در حالي
دهند،  است كه خداوند بر دختران آدم فرض كرده است پس هر آنچه حجاج انجام مي

(روايت از .»اي نبايد طواف كني تو نيز آن را انجام بده جز اين كه تا غسل نكرده
 .مسلم)

بعد از رسيدن به مكه اول وضو  صخدا رسول«منقول است:  ل از عايشه
 .(روايت از بخاري و مسلم) .»گرفت و سپس طواف بيت انجام داد

دهد و به اتفاق علما  شود طواف انجام مي اي كه خون وي قطع نمي زن مستحاضه
 اي بر او نيست. فديه

 ت:دوم: پوشاندن عور

اع از طرف الودحجةقبل از  سكه گويد: ابوبكر صديق س به دليل حديث ابوهريره
قربان امير حجاج بود، مرا همراه گروهي فرستاد و مأمور كرد روز عيد  صخدا رسول

.»از اين سال به بعد مشركان و برهنگان نبايد حج كنند«در ميان مردم اعلام كنيم: 
 .(روايت شيخان) 

سوم: طواف بايد هفت دور كامل باشد. بنابراين ترك حتي يك قدم در طواف، آن 
ده و بايد اعاده گردد. اگر خواهر مسلمان در تعداد آن شك كند، بنا را بر را ناقص كر

مانده را انجام دهد، و اگر بعد از طواف در شك افتاد، چيزي بر او  حداقل نهاده و باقي
 لازم نيست.

 سود باشد.ا آغاز و انتهاي آن نيز در حجرالأسود طواف رچهارم: بايد از حجرالأ
ه در سمت چپ قرار گيرد و قرار دادن آن در سمت پنجم: در طواف بايد كعب

به مكه  صاالله چون رسول«كه گويد:  سراست صحيح نيست، به دليل حديث جابر
سود [استلام] دست كشيد، سپس از سمت راست كعبه طواف را آمد اول به حجرالأ

آغاز كرد و سه دور اول را با رمل و چهار دور باقي مانده را به صورت راه رفتن 
 .(روايت از مسلم) .»دي انجام دادعا
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 ششم: بايد طواف خارج از كعبه باشد.
اگر خواهر يا برادر مسلمان در طواف، بر حجر اسماعيل و شاذروان گذر كند 
طوافش صحيح نيست. خداوند امر به طواف كعبه در خارج آن كرده نه در داخل آن، 

 فرمايد: و مي

﴿ ِ ۡ�تطّوّفوُاْ ب ِۡ ٱوت تِ ٱ ۡ�تيۡ تَ   ].29الحج: [ ﴾٢ يقِ لۡ
 »و اين بيت العتيق را طواف نمايند«

 اگر ميسر شود طواف در نزديكي بيت، مستحب است.
 در پي بودن سعي در نزد مالك و احمد. هفتم: پي

 فاصلة كم بدون عذر و فاصلة زياد در صورت وجود عذر اشكالي ندارد.
بنابراين اگر ميان هفت دور درپي انجام دادن سنت است،  در نزد حنيفه و شافعيه پي

كه بدون عذر هم باشد، و بقيه  طواف فاصله زياد بوجود بيايد اشكالي ندارد ولو اين
 رساند. ها را به پايان مي دوره

را ديدم  ب بن عمر منصور به نقل از حميدبن زيد آورده كه گفته: عبداالله سعيدبن
راحت نشست و غلامي داشت سه بار يا چهار بار بيت را طواف كرد و سپس براي است

 كرد، سپس بلند شد و بقية طواف را انجام داد. او را خدمت مي
بنابر مذهب شافعيه و حنفيه: اگر در اثناي طواف وضوي او باطل شود، وضو گرفته 

دهد و از سرگيري طواف از اول واجب نيست، اگر چه فاصل زياد  و بقيه را انجام مي
 باشد.

كه: او مشغول طواف بود و اقامة نماز آغاز شد نماز  روايت شده ب عمر از ابن
 مانده طواف را انجام داد. را با جماعت خواند. بعداً بلند شد و باقي

 :طواف مردان با زنان -50
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هشام زنان را از طواف با  جريج و او از عطاء آورده است: ابن بخاري به نقل از ابن
فت: چگونه زنان را از طواف با مردان هشام گ مردان منع كرد، عطاء در خطاب به ابن

كردند؟ گويد: به عطاء  خدا با مردان طواف مي كني در حالي كه زنان رسول منع مي
 گفتم: آيا بعد از امر به حجاب بود يا قبل از آن؟

 گفت: به جانم سوگند بعد از امر به حجاب بود.
 شدند، عايشه يشدند؟ گفت: با مردان مخلوط نم گفتم: چطور با مردان مخلوط مي

 شد. كرد و به آنان مخلوط نمي دور از مردان طواف مي ل
سود را استلام كنيم. گفت: فت: اي مادر مؤمنان بيا تا حجرالأگ ل زني به عايشه

 برو، و از اين كار امتناع ورزيد.
كردند، ولي هرگاه  زنان با حالتي ناشناخته در شب خارج شده و با مردان طواف مي

تا ديگر زنان بيايند و مردان را از آن كردند    اي توقف مي در ناحيه داخل بيت شده
 كردند. ناحيه اخراج نموده و طواف را شروع مي

سود را تواند حجرالأ ردان دور باشد ميزن در وقت خلوت و هنگامي كه از م
 استلام كند.

 سود مزاحم مردان مشو،لام حجرالأنقل شده: به زني گفت: در است ل از عايشه
اگر خلوت بود استلام كنيد و اگر ازدحام بود در مقابل آن تكبير و تهليل بگوييد و 

 مزاحم كسي نشويد.

 شتن از جلو نمازگزار در حرم مكي:گذ -51
گذر زنان و مردان در جلو نمازگزار در مسجدالحرام بدون كراهت جايز است. و 

 اين يكي از خصايص مسجدالحرام است.
خواند و مردم از جلو او  در ناحية بني سهم نماز مي صداخ در حديث آمده: رسول

ميان «عينيه گويد:  سفيان بن .اي ميان او و مردم نبود هيچ پردهكردند و  عبور مي
 .ماجه) (روايت از ابوداود، نسائي و ابن .»اي نبود ه پردهبعو ك صخدا رسول
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 نوشيدن آب زمزم سنت است: -52
از انجام طواف و خواندن دو ركعت نماز در  مستحب است بعد ،خواهر مسلمان اي

 مقام ابراهيم، از آب زمزم بنوشيد.
از آب زمزم نوشيد و فرمود: آن  صخدا در صحيحين به اثبات رسيده كه رسول

 ند و شفاي مريض است.ك آب مبارك است، و به جاي طعام انسان را سير مي
روايت كرده كه  ب عباس حبان نيز از ابن الكبير، و ابن طبراني در كتاب

بهترين آب روي زمين، آب زمزم است، طعام است و سير «فرمود:  صخدا رسول
 .»هاست كند و شفاي مريضي مي

سنت است به هنگام نوشيدن، نيت شفاء و امثال آن از خيرات و بركات در دين و 
 دنيا را بياورد.

خيري آب زمزم براي كسي است كه با هر نيت «فرمود:  صخدا در حقيقت رسول
 .ماجه و بيهقي و حاكم) (روايت از احمد و ابن .»نوشد از آن مي

لْماً نَافِعاً، «گفت:  نوشيد مي ب زمزم ميهرگاه از آ بعباس  ابن أَلُكَ عِ ْ أَسْ مَّ إِنيِّ اللَّهُ

قاً  زْ رِ  .»اءٍ دَ  لِّ كُ  نْ اءً مِ فَ شِ عاً، وَ اسِ وَ وَ

 »ر مرضي را مسئلت مي نمايمفراخ، و شفا از ه بار الها! از تو علم سودمند، رزق«

 سعي بين صفا و مروه -53

 مشروعيت آن: -1
همسرش هاجر و پسر  آورده است: ابراهيم بعباس  به نقل از ابنبخاري 
اش اسماعيل را با خود به سرزمين مكه آورد و زير درختي بالاي زمزم  شيرخواره

داشت. آب نيز در كسي در مكه سكونت ن اسكان داد در حالي كه در آن روزگار هيچ
آنجا وجود نداشت، و انباني پر از خرما و مشكي پر از آب را براي آنان گذاشت و 

روي و چگونه ما  خودش رفت. مادر اسماعيل در پي او رفت و گفت: ابراهيم كجا مي
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كني؟ چندين مرتبه اين سخنان را تكرار  يزرع ترك مي را در اين درة بدون سكنه و لم
اعتنايي به او نكرد. هاجر گفت: آيا خدا به تو چنين امر كرده است؟  كرد، ولي ابراهيم

ابراهيم گفت: بله، آنگاه هاجر گفت: اگر اين دستور خدا است، خداوند ما را ضايع 
 كند. نمي

سپاري؟ گفت: به خدا، گفت: پس  در روايتي ديگر گفت: ما را به چه كسي مي
 راضيم و برگشت.

 به تپه رسيد و از ديد ايشان پنهان شد و رو به بيت كرد و آنگاه ابراهيم راه افتاد تا
 اها را خواند:عد  را بلند كرد و اين ها دست

﴿ ٓ رۡع  عِندت بتيۡتكِت  رّّ�نتا ِ ذيِ زت َۡ تَ اد   ِّن ذُرِّّ�ِ� بوِت  ُۡ ن
سۡكت
ت
ُ ٓ ِّّ ِ ِّمِ ٱِ تِ ُُ ۡ واْ  ِ ُُ ّ�نتا ِ�قُيِ رت

نتوٰةت ٱ َّ لۡ ٱفت  ِ تَ َۡ  �ۡ
ت
ُِٔ  ِّّ ةٗ  َِمۡ وت  ّاّسِ ٱنت دت ۡ

ويِٓ ِِ�ت َۡ مٱ�ت َُ ِنت  رۡزُۡ� تِٰ ٱّّ تَ تُ ونت  َّ ُِ كُ َۡ ت مۡ � َُ نّ تَ  ﴾٣لت
 ].37ابراهيم: [

پروردگارا! من بعضي از فرزندانم را به فرمان تو در سرزمين بدون كشت و زرعي. «
را  ام خداوندا تا اين كه نماز اي سكونت داده در كنار خانة تو كه آن را حرام ساخته

هاي گروهي از مردمان متوجه آنان گردد و ايشان را  كن كه دل برپاي دارند، پس چنان
 ».گزاري كنند د فرما شايد كه سپاسمن ها بهره از ميوه

زير آن درخت نشست و پسرش را در كنار خود نهاد، مشك   مادر اسماعيل
داد. به تدريج آب  نوشيد، و به پسرش شير مي آب را به درخت آويزان كرد و از آن مي

پيچيد،  مشك تمام شد و شيرش خشك شد، و فرزندش از گرسنگي به خود مي
مادرش نخواست با اين وضع پسرش را ببيند. ناچار رفت و بر كوه صفا كه 

ا ترين كوه به آن مكان بود ايستاد، سپس رو به دره نمود ببيند آيا كسي ر نزديك
ن آمد تا به دره رسيد چادرش را بالا زد و به فا پاييبيند؟ كسي را نديد، از كوه ص مي

مانند يك انسان مصيبت زده شروع به دويدن كرد تا از دره گذشت و به كوه مروه 



 فقه جامع بانوان    418

بيند؟ كسي را نديدي و اين كار را  رسيد، در آنجا ايستاد و نگاه كرد آيا كسي را مي
 هفت مرتبه انجام داد.

خاطر است كه مردم بين فرمود: به همين  صخدا رسولگويد:  ب عباس ابن
 كنند. صفا و مروه سعي مي

 حكم آن: -2
 صفا و مروه سه رأي مختلف دارند:  پيرامون حكم سعي بين علماء

، مالك، شافعي و احمد در يكي از دور  عمر، جابر، عايشه بنابر مذهب ابن (أ)
 روايتش، سعي بين صفا و مروه ركن حج است، و ترك آن باعث بطلان حج شده و با

 نمايند: شود، و به دلايل زير استدلال مي خون و غيره آن جبران نمي
پرسيدم: رأي  ل بخاري از زهري روايت كرده كه: عروه گويد: از عايشه -1

 شما در تفسير اين آيه چيست؟

اٱ۞ِنِّ ﴿ فت َّ ةت ٱوت  ِ وت ِۡ تُ ۡ آ�ِِِ  ِ تَ إِ ٱِّن شت َّ  ُّ نۡ حت تُ تۡ ٱتَ وِ  ۡ�تيۡ
ت
تِ ٱُ تُ ن فت�ت  ۡ�تت

ت
نتيۡهِ ُ نتاحت عت َُ

 ۚ ا تُ َِ ِ طّوّفت ب  ].١٥٨ة: البقر[ ﴾�ت
از شعائر خدا هستند. پس هر كس كه حج خانه [خدا]  »مروه«و  »صفا«گمان  بى«

بگزارد يا عمره به جاى آورد، گناهى بر او نيست كه در ميان آن دو، طواف (سعى) 
 »كند

طواف نكند بر او گناهي به خدا سوگند چنين پيدا است: كسي كه صفا و مروه را 
 نيست.

ام، اگر تفسير آيه چنان بود كه تو  اي برادرزاده عايشه گفت: بدترين كلامي گفتي
تفسير كردي بر كساني كه آن دو را طواف نكنند گناهي نبود، وليكن اين آيه در شأن 

 انصار نازل شده است.
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ر مشعل بود تعظيم را كه د م بياورند، بتي به نام مناتآنها قبل از اين كه اسلا
 جستند. مروه دوري ميكردند به همين سبب از سعي بين صفا و  مي

سوال كردند و گفتند: اي  صخدا وقتي كه مسلمان شدند، در اين مورد از رسول
كرديم. به دنبال آن،  خدا ما در دوران جاهليت از سعي بين صفا و مروه پرهيز مي رسول

طواف بين صفا و مروه  صخدا تحقيق رسولگفت: به  ل آية فوق نازل شد. عايشه
 را تشريع كرد و نبايد هيچ كس آن را ترك كند.

سعي بين صفا و  صخدا روايت كرده كه گفته: رسول ل مسلم از عايشه -2
مروه را انجام داد و مسلمانان نيز آن را انجام دادند. اين عمل سنت شد، و به جانم 

 كند. بين صفا و مروه كامل نميسوگند خداوند حج هيچ كسي را بدون سعي 
ابي تجاره گويد: با گروهي از  عبدالدار به نام حبيبه بنت يكي از زنان قبيله بني -3

كرديم كه ميان  نگاه مي صخدا زنان قريش به خانة آل ابي حسين رفتيم و به رسول
پيچيد، تا جايي  كرد و از شدت دويدن إزارش به دور كمرش مي صفا و مروه سعي مي

سعي كنيد «فرمود:  يديديم، و شنيدم م را مي صتوانم بگويم دو زانوي حضرت مي كه
 .»چون خداوند سعي را بر شما واجب كرده است

 .ماجه و احمد و شافعي) (روايت از ابن 
ه در حج و عمره نسك است، بنابراين، وبه دليل اين كه سعي بين صفا و مر -4

 مانند طواف كعبه ركن است.
ن و روايتي از احمد سعي بين سيري زبير، ابن عباس، انس، ابن بنهب ا(ب) بنابر مذ

 گردد، با اين دلايل: صفا و مروه سنت بوده و با ترك آن هيچ چيزي واجب نمي

آ�ِِِ ﴿ فرمايد: خداوند آن را جزء شعائر خود ذكر كرده و مي -1 تَ ِ ٱِّن شت و در  ﴾َّ

ن﴿ ي نافيه است:»لا«مسعود با  مصحف أبي و ابن
ت
نتيۡهِ ُ نتاحت عت َُ ا � فت�ت  تُ َِ ِ طّوّفت ب  ﴾�ت

شود ولي از رتبة آن نكاسته و  و اين حرف نفي اگر چه جزء قرآن نبود و قرائت نمي
 گردد. در تفسير ملحوظ مي
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به دليل اين كه نسكي است داراي تعدد، و به بيت تعلق ندارد، بنابراين، مانند  -2
 رمي جمار بوده و ركن نيست.

ذهب ابوحنيفه، ثوري و حسن، بر اين است كه: ركن نيست و با ترك آن حج م -3
گردد. و  شود، بلكه در صورت ترك آن، دم (خون) واجب مي و عمره باطل نمي
 گويد: را ترجيح داده و مي يصاحب مغني اين رأ

اين رأي، بهتر است، زيرا آن دليل كسي است كه آن را به طور اطلاق واجب  -1
 شود. اين كه واجب حج بدون آن كامل نميدانسته، نه 

در اين باره درست مخالف با قول بعضي از صحابه قرار  ل قول عايشه -2
 دارد.
مؤمل است و حديث او  ه عبداالله بنارتج منذر گويد: راوي حديث بنت ابي ابن -3

 اند. را مورد انتقاد قرار داده
 اجب است.و آن حديث نيز دلالت بر اين دارد كه مكتوب يعني و

كردند  علت اين كه مردم در دوران اسلام از سعي بين صفا و مروه پرهيز مي -4
بدين خاطر بود كه در دوران جاهليت به خاطر دو بت كه يكي را بر صفا و ديگري را 

 كردند، اما آيه نازل شد. بر مروه گذاشته بودند سعي مي

 درست بودن سعي:هاي  شرط -3
 د.بايد بعد از طواف باش -1
 باشد. »دور«بايد هفت  -2
 بايد از صفا آغاز و از مروه خاتمه يابد. -3
بايد سعي در محل معين خود باشد كه راهي ممتد بين صفا و مروه است چون  -4

.»مناسك خودتان را از من بياموزيد«چنان كرده است و فرموده:  صخدا رسول

 .)ةيالرا (روايت از بيهقي و نصب 
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غير از محل  ر، يا از مروه شروع نمايد، و يا دز طواف، سعي كندبنابراين، اگر قبل ا
 معين سعي كند، سعي او باطل است.

 طهارت براي سعي: -4
مذهب اكثر اهل علم بر اين است: طهارت براي سعي بين صفا و مروه شرط 

كه در حج قاعده شده بود:  ل به عايشه صنيست. به دليل فرمودة پيامبر خدا
دهند تو نيز انجام بده با اين تفاوت تا پاك نگردي و  جاج انجام ميهرآنچه را كه ح«

 .(روايت از مسلم) .»تواني كعبه را طواف كني غسل نكني نمي
هرگاه زن طواف كعبه را انجام داد و بعد از آن «اند:  گفته بسلمه  عايشه و ام

.»نجام دهددو ركعت نماز را ادا كرد سپس به حيض افتاد، سعي بين صفا و مروه را ا
 .(روايت از سعيدبن منصور) 

هرچند مستحب آن است انسان در انجام تمامي مناسك طهارت و وضو داشته 
 باشد زيرا شرعاً طهارت امري است دوست داشتني.

 تعريف سعي: -5
خواهر مسلمان سعي: عبارت است از رفت و آمد ميان صفا و مروه به نيت  اي

 فرمايد: عمره، به دليل قول خداي تعالي كه مي عبادت، و ركني است از اركان حج و

اٱ۞ِنِّ ﴿ فت َّ ةت ٱوت  ِ وت ِۡ تُ ۡ آ�ِِِ  ِ تَ ِ ٱِّن شت  ].١٥٨ة: البقر[ ﴾َّ
بين صفا و مروه سعي كنيد زيرا خدا آن را بر شما واجب «و فرمودة پيامبرخدا: 

 .ماجه) (روايت از شافعي و احمد و ابن .»كرده است

 شروط سعي: -6
ارزش و پاداش اعمال بستگي به نيت «: صخدا دليل قول رسول نيت، به -1
 .عليه) (متفق .»دارد
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 طواف بر سعي مقدم باشد. -2
 درپي بودن رفت و برگشت. پي -3
 بايد رفت و برگشت هفت مرتبه باشد. -4
بايد سعي، بعد از طواف صحيح انجام شود، خواه طواف واجب باشد يا سنت،  -5

ا بعد از طواف ركن از طواف واجب مانند طواف القدوم ي اما بهتر آن است كه بعد
 فاضه انجام شود.مانند طواف الإ

 هاي سعي: سنت -7
دويدن در فاصلة ميان دو ميل سبزي كه در دو طرف درة قديمي نصب شده  -1

در اين فاصله دويده است، و اين دويدن فقط  إ است، چون مادر اسماعيل هاجر
 نه زنان. براي مردان توانا سنت است

 توقف بر صفا و مروه براي خواندن دعا. -2
 فت و برگشتي.رتكرار دعا بر صفا و مروه در هر  -3

لاَ «اكبر سه مرتبه هنگام رسيدن به كوه صفا و مروه و همچنين گفتن:  گفتن االله -4

، وَ  دُ َمْ هُ الحْ لَ ، وَ هُ المُْلْكُ ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ ، إِلَ نَ ، آيِبُوْ رٌ يْ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ

هُ  دَ حْ ابَ وَ زَ مَ اْلأَحْ زَ هَ ، وَ هُ بْدَ َ عَ نَصرَ ، وَ هُ دَ عْ قَ االلهُ وَ دَ ، صَ نَ وْ دُ امِ نَا حَ بِّ ، لِرَ نَ وْ ابِدُ ، عَ نَ ائِبُوْ  .»تَ
شريك است، ملك و ستايش از آن اوست، و او  خدايي جز االله نيست، تنها و بي«

دارد، بازگشت كنندگان و توبه كنندگانيم، پرستش كنندگان  بر هر چيزي قدرت
پروردگار و ستايش كنندگان اوييم، خداوند وعدة خود را تحقق بخشيد و بندة خود را 

 ها. در تمامي رفت و برگشت »ياري داد و به تنهايي احزاب را شكست داد
ذر شرعي آن اي كه بدون ع ) ميان طواف و سعي به گونهدرپي بودن (موالات پي -5

 ترك نكند.
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 آداب سعي: -8
 رفتن به طرف آن از باب الصفا در حالت تلاوه اين آيه: -1

اٱ۞ِنِّ ﴿ فت َّ ةت ٱوت  ِ وت ِۡ تُ ۡ آ�ِِِ  ِ تَ إِ ٱِّن شت َّ  ُّ نۡ حت تُ تۡ ٱتَ وِ  ۡ�تيۡ
ت
تِ ٱُ تُ ن  ۡ�تت

ت
نتيۡهِ ُ نتاحت عت َُ فت�ت 

 ِ � فتِ ٗ َۡ تۡ وّعت  ن �تطت تّ اۚ وت تُ َِ ِ طّوّفت ب ت ٱنّ �ت نيِمٌ  َّ ٌِ عت اكِ  ].١٥٨ة: البقر[ ﴾١شت
از شعائر خدا هستند. پس هر كس كه حج خانه [خدا]  »مروه«و  »صفا«گمان  بى«

بگزارد يا عمره به جاى آورد، گناهى بر او نيست كه در ميان آن دو، طواف (سعى) 
 »ان داناست] خدا قدرد ] نيكى كند، [بداند كه كند و اگر كسى [افزون بر واجبات

 بايد خواهر يا برادر مسلمان طهارت داشته باشد. -2
 اگر توانا باشد آن را با پياده انجام دهد. -3
 و خواندن دعا. لأمشغول شدن به ذكر خداي -4
 خشوع براي خداوند يكتا. -5
 كنترل زبان از ارتكاب به گناهها. -6

 ركن چهارم: وقوف در عرفه -54
در عرفه ركن چهارم حج است به دليل فرمودة پيامبر وقوف  ،خواهر مسلمانم  اي

 .(روايت از احمد و ترمذي) .»حج يعني وقوف در عرفه«: صخدا
 اره عرفه به بحث خواهيم پرداخت.ب در ادامه در

 رفتن به سوي مني -55
 سنت است در روز ترويه [روز هشتم ذوالحجه] به سمت مني رفت.

احرام ببنديد كه در آن اقامت داريد و اگر  سنت است در منزلي ،خواهر مسلمانم اي
در مكه بوديد در همان جا احرام ببنديد و اگر خارج از آن اقامت داشتيد در همان جا 

 احرام ببنديد.
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هركس در خارج مكه منزل داشت همان منزل محل بستن احرام «در حديث آمده: 
ن به طرف مني به هنگام رفت »ل احرام اهل مكه منزل خودشان استاو است و مح

مستحب است زياد دعا و تلبيه بگويد، و نمازهاي ظهر و عصر را باهم و نمازهاي 
مغرب و عشاء را نيز باهم جمع كند و شب در آنجا بماند و تا طلوع خورشيد روز 

 چنان كرده است. صخدا الحجه از مني خارج نشود زيرا رسول نهم ذي
اي بر او  ند، سنت را ترك كرده است و فديهرا ترك كنها  آن را، يا يكي ازها  آن اگر

در روز ترويه و تا فرارسيدن شب و سپري شدن يك سوم  ل نيست. زيرا عايشه
 .منذر) (روايت از ابن آن از آنجا خارج نشد.

 حركت به سوي عرفات -56
حركت به سوي عرفات بعد از طلوع خورشيد روز نهم از راه ضب، با گفتن تكبير، 

 سنت است.تهليل و تلبيه 
در حالي كه بعد از طلوع خورشيد از مني به طرف «بكر ثقفي گويد:  ابي محمدبن

 صخدا مالك سوال كرديم: با رسول بن كت بوديم دربارة تلبيه از انسرعرفات در ح
گفتند، و بعضي تهليل  گفتند، بعضي تكبير مي گفتيد؟ گفت: بعضي تلبيه مي چه مي

 .(روايت از بخاري و ديگران) .»نكار قرار نگرفتگفتند و كار هيچ كدام مورد ا مي
 رفتن به نمره و غسل كردن براي ماندن در عرفه مستحب است.

 مستحب است تا بعد از زوال خورشيد داخل عرفه نشود.

 حكم وقوف: -1
مد و به اجماع علماء وقوف در عرفه، ركن اعظم حج است، به دليل روايت اح

امر كرد، اعلام كنند:  صخدا مر كه گويد: رسولع ي اصحاب سنن از عبدالرحمن بن
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12Fحج صحيح يعني: وقوف در عرفه، هركس در شب جمع

و قبل از طلوع فجر بيايد  1
 حقيقت به حج دست يافته است.در 

 وقت وقوف: -2
رأي جمهور علماء بر اين است كه وقت وقوف از زوال روز نهم آغاز، و تا طلوع 

هر قسمتي از آن زمان چه در شب باشد يا در  فجر روز دهم ادامه دارد. وقوف در
روز، كافي است، ولي اگر در روز، وقوف را آغاز كند امتداد آن تا بعد از غروب 

 واجب است، اما اگر در شب وقوف نمايد امتداد آن واجب نيست.
 بنابرمذهب شافعي ادامة وقوف تا هنگام شب سنت است.

 هدف از وقوف: -3
ود، در هر قسمتي از عرفه است اعم از اين كه در هدف از وقوف، حضور و وج

حال خواب باشد، يا بيدار، سوار باشد، يا پياده، نشسته باشد، يا بر پهلو، يا در حال 
 رفتن.

 اعم از اين كه پاك  باشد، يا در حيض، يا در زايمان، يا جنب.

 به گفتة ابوحنيفه و مالك وقوف شخص بيهوش صحيح است.
منذر، صحيح نيست، زيرا آن  د، حسن، ابوثور، اسحاق و ابنبه گفتة شافعي، احم
 يكي از اركان حج است.

كسي كه قبل از فجر در عرفات وقوف ننمايد، در حقيقت حج را از دست داده 
كند، و حج او تبديل به عمره شده و بر  است. آمدن او بعد از طلوع فجر كفايت نمي

 فعي، احمد و ديگران است.وي واجب است سال آينده حج كند. اين قول شا

 وقوف در عرفه داراي واجبات، سنن، و آدابي است به شرح زير: -4
_______________ 

 شب جمع، شب مبيت در مزدلفه يعني شب عيد قربان است. -1



 فقه جامع بانوان    426

 (أ) واجبات آن عبارتند از:
 الحجه بعد از زوال تا غروب خورشيد. حضور در عرفه در روز نهم ذي -1
 الحجه. مبيت در مزدلفه بعد از رفتن از عرفات در شب دهم ذي -2
 وز عيد قربان.المعقبه در ر رمي جمره -3
 العقبه در روز عيد قربان. كوتاه كردن يا تراشيدن سر يا حلق بعد از رمي جمره -4
مبيت در مني به مدت سه شب: يازدهم، دوازدهم و سيزدهم، يا دو شب  -5

 يازدهم و دوازدهم براي آن كس كه عجله داشته باشد.
 التشريق. امرمي جمرات بعد از زوال هر روز در سه روز يا دو روز اي -6

 سنن حج -57
الحجه است و مبيت در آن در  رفتن به سمت مني در روز ترويه كه هشتم ذي -1

شب نهم، و خارج نشدن از آن تا بعد از طلوع خورشيد، بعد از انجام پنج نماز فرض 
 در آنجا.

بعد از زوال، و اداي نمازهاي ظهر و عصر به صورت قصر  »نمره«حضور در  -2
 جمع با امام.

رفتن به عرفات بعد از اداي نمازهاي ظهر و عصر با امام، و ماندن در آنجا و  -3
 خواندن ذكر و دعا تا غروب خورشيد.

تأخير نماز مغرب تا هنگام رسيدن به مزدلفه و خواندن نماز مغرب و عشاء در  -4
 آنجا به صورت جمع تأخير.

 . لأو ذكر خداي وقوف در مشعرالحرام و روبه قبله كردن و خواندن دعا -5
رعايت ترتيب بين رمي جمره العقبه و قرباني كردن و تراشيدن يا كوتاه كردن  -6

 فاضه.و طواف الإ سر
 اداي طواف الزياره در روز عيد قربان. -7
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 يت در مزدلفه و وقوف در آنجابم -58
چون به مزدلفه رسيد نمازهاي مغرب و  صخدا آمده: رسول سدر حديث جابر

ورت جمع تأخير خواند، سپس تا طلوع فجر در آنجا دراز كشيد، آنگاه عشاء را به ص
نماز صبح را خواند، پس از آن سوار شد و به مشعرالحرام آمد و تا روشن شدن كامل 

 هوا در آنجا ماند بعداً قبل از طلوع خورشيد پايين آمد.
 در اين شب ثابت نشده است. صداري حضرت شب زنده

باره مبيت در مزدلفه، و توقف در آنجا است، و بايد گفت: هاي ثابت در ها سنت اين
ها  آن ها و ساقيان، كه بر امام احمد مبيت در مزدلفه را واجب دانسته به جز شبان

 واجب نيست.
 دانند نه مبيت. ولي ساير مذاهب فقط وقوف را واجب مي

حال منظور از وقوف، حضور در آنجا است به هر شكلي باشد. اعم از اين كه در 
 ايستاده باشد يا نشته، در حال رفتن باشد يا در حال خواب.

بنابر قول احناف: آنچه واجب است حضور در مزدلفه قبل از فجر روز عيد قربان 
گر اين (خون) بر وي لازم است. م است. بنابراين اگر حضور در آنجا را ترك كرد، دم

اي هم  و كفاره يا فديه كه معذور باشد كه در اين صورت، حضور بر وي واجب نيست
 بر وي لازم نيست.

و به قول مالكيه: آنچه واجب است پياده شدن شب هنگام در مزدلفه، قبل از فجر 
است آن هم به مقدار پياده نمودن بار و باز كردن آن در حال ادامة سير به طرف مني، 

 عذر نداشته باشد اگر عذر داشته باشد پياده شدن لازم نيست.مادام 
يه گويند: آنچه بعد از وقوف در عرفات واجب است، حضور در مزدلفه در شافع

نيمة دوم شب قربان است، و ماندن در آنجا شرط نيست، و علم به اين كه در مزدلفه 
است نيز، شرط نيست بلكه گذشتن از آنجا كافي است. اعم از اين كه بداند مزدلفه 

ول وقت بخواند و پس از آن تا است يا نداند، و سنت آن است نماز صبح را در ا
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روشن شدن كامل هوا و قبل از طلوع خورشيد در مشعرالحرام توقف نمايد و زياد 
 دعاء و ذكر خدا را بخواند.

 خداوند متعال فرمايد:

ٖۡ فت ﴿ ٰ �ت تِ ِنۡ عت ّّ فتضۡتُم 
ت
ُ ٓ ذِتا ْ ٱفتِ وا ُِ ت ٱ ذۡكُ ِِ ٱعِندت  َّ تَ َۡ تُ

ۡ امِ� ٱ ِ تِ وهُ ٱوت  ۡ�ت ُِ دت  ذۡكُ ا هت تُ ٮُٰ�مۡ كت
بۡنهِِ  ِن �ت ّّ ُِنت  ۦ�ن كُنتُم  ت فتاضت  ُ�مّ  ١ ِضّآلِّ�ت ٱِ

ت
يۡثُ ُ ِّنۡ حت َيِضُواْ 

ت
ْ ٱوت  ّاّسُ ٱُ وا ُِ ۚ ٱ سۡتتغۡفِ ت َّ 

ت ٱِنِّ  فُورٞ رحِّيمٞ  َّ  ].١٩٩ -١٩٨ة: البقر[ ﴾١تَ
همان و هنگامي كه از عرفات روان شديد خدا را در نزد مشعرالحرام ياد كنيد و «

رهنمود كرده است خداي را ياد كنيد اگرچه پيش از آن جزو گمراهان  گونه كه شما را
شوند روان شويد و از خداوند آمرزش  بوديد سپس از همان جا كه مردم روان مي

 ».گمان خداوند آمرزنده و مهربان است بخواهيد بي

 اعمال روز عيد قربان -59
 شود: به شرح زير انجام مياعمال روز عيد قربان به صورت مرتب و 

بح، سپس كوتاه كردن مو يا تراشيدن سر، آغاز، با رمي جمرات بعد از آن، ذ در
 سپس طواف كعبه، اين ترتيب سنت است.

اي  بنابراين، اگر نسكي را بر نسكي ديگر پيش انداختيد به نزد اكثر اهل علم كفاره
 بر تو نيست و اين مذهب شافعي است.

الوداع در  در حجه صخدا كه گويد: رسول ب بن عمر االلهبه دليل حديث عبد
 االله كردند، مردي آمد و پرسيد: يا رسول مني ايستاد، و در آن حال مردم از او سوال مي

فرمود: ذبح كن و  صخدا من ندانسته، قبل از اين كه ذبح كنم سرم را تراشيدم، رسول
 من قبل از رمي، ذبح انجام االله اشكال ندارد. سپس يكي ديگر آمد و پرسيد: يا رسول

فرمود: رمي انجام بده و اشكال ندارد. راوي گويد: دربارة تقديم  صخدا دادم. رسول
 فرمود: انجام بده و اشكال ندارد. شد، مي مي صخدا يا تأخير، هر سوالي از رسول
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مذهب ابوحنيفه بر اين است كه چنين كسي ترتيب را مراعات نكرده و نسكي را 
يگر تقديم داشته است، بنابراين دم (خون) بر او لازم است، و در تأويل بر نسكي د

 گفته: گناه ندارد ولي فديه بر وي لازم است.حديث 

 رمي جمرات -60

 دليل مشروعيت آن: -1
را انجام مناسك  ؛فرمود: وقتي كه ابراهيم صخدا گويد: رسول ب عباس ابن

هفت سنگ به  ؛شان داد، ابراهيمبه وي نالعقبه خود را ةداد، شيطان در محل جمر

زمين فرو رفت. سپس در محل جمرة دوم خود را نشان داد باز او پرتاب كرد تا در 
ابراهيم هفت سنگ به او پرتاب كرد و در زمين فرو رفت، بعد از آن در محل جمرة 

 سوم خود را نشان داد و ابراهيم باز، هفت سنگ به او زد و در زمين فرو رفت.
 كنيد. گويد: با رجم شيطان از دين پدرتان پيروي مي ب عباس ابن

 .خزيمه، و حاكم) (روايت از ابن 

 حكم آن: -2
بنابر مذهب جمهور علماء رمي جمرات واجب است و ركن نيست و ترك آن با 

كه گويد:  سشود، به دليل روايت احمد و مسلم و نسائي از جابر دم (خون) جبران مي
كرد و  عيد قربان سوار بر مركب، جمره را رمي ميرا ديدم در روز  صخدا رسول

دانم بعد از اين حج براي حج ديگر  گفت: مناسك را از من ياد گيريد چون من نمي مي
 خواهم آمد يا نه.

 حكمت آن: -3
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ت فرمانبرداري امر انداز ني ر، بايد شخصي سنگگويد: در رمي جما /امام غزالي
صرفاً اجراي امر خداوند قيام نمايد، و درك داشته و اظهار بندگي و عبوديت كند و 

 حكمت آن را دايرة درك و عقل ما خارج است.
از اين هم بگذريم بايد در اين عمل قصد تشبيه به ابراهيم را داشته باشد كه شيطان 

كرده يا او   لعين در آن مكان خود را به وي نشان داد تا در حج او، ايجاد شك و شبه
ند، لذا خداوند به ابراهيم امر كرد شيطان را با سنگسار نمودن را به معصيت گرفتار ك

 طرد و نفرين كرده و آرزوهايش را نقش برآب كند.
بنابراين، اگر بر قلب تو خطور كرد: شيطان خود را به ابراهيم نشان داده و ابراهيم 
او را مشاهده كرده است و چون او را ديده رجم كرده است، ولي من كه شيطان را 

كنم. بدان كه اين خطور قلبي از شيطان است و شيطان اين وسوسه را به  اهده نميمش
قلب تو اندخته تا عزم تو را در رمي، سست كند و تو را بدين خيال اندازد كه: اين كار 

 فايده است و بيشتر شباهت به بازي داشته و به آن مشغول نباشيد. بي
جم او، از خود طرد كنيد، با اين عمل پس او را با جديت و بالا زدن آستين براي ر

 شما، پوزة شيطان به زمين ماليده خواهد شد.
كنيد، اما در حقيقت با آن  و بدان كه شما در ظاهر يك ديوار سنگي را رجم مي

 ايد. ها چهرة شيطان را رجم كرده و كمر او را شكسته سنگريزه
و تعظيم او حاصل  لأچون ماليدن پوزة شيطان به زمين جز با امتثال امر خداي

 شود، و نفس ما در درك حكمت آن سهمي ندارد. نمي

 :ها از چه باشد بايد جنس سنگريزه -4
هايي سفال مانند، مستحب است،  مذهب اهل علم بر اين است: بكارگيري سنگريزه

 كند ولي كراهت دارد. هاي بزرگ كفايت مي و پرتاب سنگ
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كند بلكه بايد سنگريزه باشد  ت نميهاي بزرگ كفاي امام احمد گويد: پرتاب سنگ
هاي بزرگ نهي كرده  سنگريزه را پرتاب و از بكارگيري سنگ صخدا چون رسول

جايز نيست. ولي احناف ها  آن است. به اتفاق جمهور، پرتاب آهن، مس و امثال
دانند،  مخالف اين رأي بوده و پرتاب هر چيزي را كه از جنس زمين باشد جايز مي

 ل، يا آجر، يا خاك، يا سفال...سنگ باشد يا گ

 ها: تعداد سنگ -5
 هفتاد عدد يا چهل و نه عدد است.  تعداد سنگريزه

 كني. العقبه پرتاب مي ةد آن را در روز عيد قربان به جمرهفت عد

بيست و يك سنگ را در روز يازدهم، يعني به هر كدام از سه جمره هفت سنگ 
 همين شيوه بيست و يك سنگ است.كني و در روز دوازهم نيز به  پرتاب مي

كند. و مجموعاً  در روز سيزدهم نيز با همان شيوه بيست و يك سنگ پرتاب مي
 هاي پرتاب شده هفتاد عدد است. تعداد سنگ

اگر به رمي، در سه روز اول اكتفا كند و در روز سيزدهم عمل رمي انجام ندهد 
 كند. كفايت مي جايز است و در اين صورت براي سه روز، چهل و نه سنگ

 كند. بنابرمذهب احمد و عطاء: پرتاب پنج سنگ كفايت مي
 به قول مجاهد: اگر شش سنگ پرتاب كند اشكالي ندارد.

از حج بازگشتيم در حالي كه بعضي  صخدا سعيدبن مالك گويد: با رسول
ام و هيچ كدام از  گفتند: هفت سنگ پرتاب كرده گفتند شش سنگ و بعضي نيز مي مي

 گرفت. ديگري ايراد نميما بر 

 ايام رمي: -6
 ايام رمي، سه، يا چهار روز است:

 التشريق. يامه روز أروز قربان، و دو روز يا س
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وقت مناسب براي رمي در روز عيد قربان، چاشتگاه است يعني كمي بعد از طلوع 
 خورشيد و تأخير آن تا آخر روز جايز است.

: اگر كسي قبل از غروب خورشيد روز عيد عبدالبر: به اجماع اهل علم به گفتة ابن
 قربان رمي انجام دهد آن را به وقت خود انجام داده، هر چند تأخير مستحب نيست.

شد، براي مثال،  سوال مي صخدا گفته: در روز قربان از رسول بعباس  ابن
 .(بخاري) .»اشكال ندارد«ام، فرمودند:  وب رمي انجام دادهمردي گفت: بعد از غر

 از تأخير رمي تا شب:جو -7
اگر از رمي در روز معذور بود، تأخير آن تا هنگام شب جايز است، به دليل روايت 

عمر در مزدلفه زايمان كرد، با مادرش سفيه تأخير  مالك از نافع: دختر صفيه همسر ابن
عمر به آنان امر كرد همان وقت  كرد، و تا غروب روز عيد قربان نتوانستند بيايند، ابن

انجام دهند، و اشكالي در كار ايشان نديد. اما تأخير آن بدون عذر مكروه است و  رمي
 بايد در شب رمي انجام دهد و بنابر رأي احناف و شافعيه قرباني بر وي لازم نيست.

در نزد احمد: اگر تا آخر روز عيد قربان رمي را انجام نداد، نبايد در شب آن را 
 هر فردا بايد انجام دهد.ظ از انجام دهد بلكه رمي را بعد

 رخصت رمي براي ناتوانان و افراد معذور بعد از نيمه شب عيد قربان: -8
كسي جايز نيست قبل از نيمه شب رمي انجام دهد، ولي براي  جماع براي هيچبالإ

زنان، كودكان و افراد ناتوان و معذور و شتربانان رخصت داده شده رمي را در نيمه 
 دهند.شب عيد قربان انجام 

سلمه را فرستاد و قبل از  در شب عيد قربان ام صخدا  رسول«گويد:  ل عايشه
 .»فجر رمي را انجام داد و آنگاه طواف افاضه به جاي آورد

 .(روايت از ابوداود و بيهقي) 
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حزم: رمي در شب مخصوص زنان است نه مردان و اين اجازه نداشتن  به گفتة ابن
 د.گرد شامل مردان ضعيف و قوي مي

 رمي جمرة عقبه: -9
كرد. از عطاء  را ديدم جمرة عقبه را از بالاي آن رمي مي ب عمر أسود گويد: ابن

 .(روايت سعيدبن منصور)  دربارة رمي بر بالاي آن سوال شد؟ گفت: اشكال ندارد.

 التشريق: ياماز رمي در أدعاء بعد  -10
ي كه نزديك مسجد به جمرة اول صخدا هرگاه رسول«گويد:  ب بن عمر عبداالله

گفت سپس از  انداخت تكبير مي انداخت با هر سنگي كه مي است، هفت سنگ مي
خواند و  دعا مي كرد و را بلند مي ها دست طرف چپ به قعر دره رفته و رو به قبله

انداخت و با پرتاب هر  بعد از آن به جمرة دوم نيز هفت سنگ مي ايستاد، بسيار مي
را رو به قبله  ها دست رفت و ز سمت چپ به قعر دره ميگفت سپس ا سنگي تكبير مي

اي كه نزديك عقبه است  ايستاد، بعد از آن به طرف جمره كرد و بسيار مي بلند مي
كرد تكبير  كرد و با هر سنگي كه پرتاب مي رفت و هفت سنگ به آن پرتاب مي مي
 كرد. گشت و توقف نمي گفت، بعد از آن برمي مي

كرد، بلكه تنها بعد  عقبه توقف نمينزديك جمرة  صخدا در حديث آمده: رسول
 كرد. از رمي جمرة اول و دوم توقف مي

شود: بعد از رمي جمرة اول و دوم مستحب است رو  از اين احديث استدلال مي
به قبله توقف كرده و دعا خواند و ستايش خداي سبحان و استغفار براي خود و 

 مؤمنين كند.

 ترتيب در رمي: -11
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نخست جمرة نزديك به مني، بعد از آن جمرة وسطي  صخدا ت شده كه رسولثاب
 كرد. و سپس جمرة عقبه را رمي مي

 به نزد احناف ترتيب در رمي سنت است. ،خواهر مسلمانم اي

 با انداختن هر سنگي تكبير مستحب است: -12
 .»گفت انداخت تكبير مي اي كه مي با هر سنگريزه صخدا رسول«گويد:  سجابر

 .(روايت از مسلم) 
گفت: خدايا حج  روايت شده: به هنگام رمي جمرة عقبه مي سبن مسعود از عبداالله

 مرا حج مبرور و گناهان مرا مغفور بگردان.
 حجر: اجماع بر اين دارند: كسي كه تبكير نگويد گناهي بر وي نيست. به گفته ابن

 نيابت در رمي: -13
تواند  و امثال آن نتواند رمي كند ميكسي كه به علت وجود عذر مانند مريضي 

 يكي را نائب خود انتخاب كند و به جاي او رمي نمايد.

 مبيت در مني -61
هاي سه گانه يا در دو شب يازدهم و دوازدهم در نزد مالك،  مبيت در مني در شب

 شافعي و احمد واجب است.
 دانند. احناف آن را سنت مي

ها مبيت نكند، كار بدكرده ولي  م از شبحزم: كسي كه در هيچ كدا به گفتة ابن
اي ندارد و به اتفاق، مبيت از دارندگان عذر مانند ساقيان و شتربانان ساقط شده  كفاره

 گردد. اي بر آنان واجب نمي و با ترك آن كفاره

 بازگشت از مني -62
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در نزد مالك، شافعي و احمد: بايد قبل از غروب خورشيد بعد از رمي در روز 
 به سمت مكه برگردد. دوازدهم

تواند  الحجه فرا نرسيده باشد مي در نزد احناف تا زماني كه طلوع فجر سيزدهم ذي
هذا  بازگردد. اما بازگشت بعد از غروب مكروه است و با سنت مخالفت دارد مع

 اي بر او نيست. انشاءاالله. كفاره

ح هدي (حيواناتي كه حجاج با خود برده و براي تقرب به خدا ذب -63
 كنند) مي

 خداوند متعال فرمايد:

ٰ�ِِِ  ۡ�ُدۡنت ٱوت ﴿ تَ نِ شت ّّ ُ�م 
ا لت تَ ٰ تَ نۡ تَ ِ ٱتَ إ فت  َّ ٞ َۡ تۡ ا  تَ ْ ٱلتُ�مۡ َيِ وا ُِ ِ ٱ سۡمت ٱ ذۡكُ ا  َّ تَ نتيۡ عت

 ْ وا ُُ طَِۡ
ت
ُ ا وت تَ ِّنۡ  ْ ا فتُ�وُا تَ نوُُ� َُ  ۡۡ بت تَ ذِتا وت افّٓإ فتِ وت انعِت ٱصت ۚ ٱوت  لۡقت ّ تَ َۡ ُُ ۡ ِٰكِت ست  ِ �ت ا لتُ�مۡ كت تَ ٰ �ت ِۡ خّ

نُّ�مۡ  تَ ونت  لت ُِ كُ َۡ ت نتالت  لتن ٣ � ت ٱ�ت نتاُ�ُ  َّ ِٰ�ن �ت �ت ا وت هُُت ٓ ا تّ �ت دِ ا وت تَ  ﴾ِّنُ�مۡ  ّّقۡوت ٰ ٱُ�ُومُ
 ].37 -36الحج: [

و (قرباني) شتران (فربه) را (در حج) براي شما از شعائر الهي قرار داديم، در آن «
پس (هنگام قرباني) در حالي كه بر پا ايستاده اند؛ نام براي شما خير (و بركت) است. 

ها  آن ببريد، آنگاه چون پهلوها يشان (بر زمين) افتاد، از (گوشت)ها  آن خدا را بر
 بخوريد، و (فقيران) قانع (غير سائل) و(فقيران) سائل را اطعام كنيد. اين گونه (ما)

گوشتهاي قرباني و . اري كنيدرا براي شما رام كرديم؛ باشد كه شما سپاسگزها  آن
 ».رسد مي رسد، وليكن پرهيزگاري شما به او نمي هرگز به خداها  آن خونهاي

بنابراين تفسير، هدي عبارت از شتر، گاو، گوسفند و بز است كه حجاج براي 
 كنند. تقرب به خدا ذبح مي

 بهترين آن: -1
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يا ماده است، و بهترين به اجماع علماء هدي: عبارت از شتر، گاو، گوسفند، بز نر 
 آن به اتفاق ايشان: شتر بعد از آن گاو، بعد از آن گوسفند و بز است.

 كمترين هدي: -2
ترين هدي كافي براي هر نفر يك گوسفند يا يك هفتم شتر يا يك هفتم گاو  كم

كند. همچنين يك گاو نيز براي  است، بنابراين يك شتر براي هفت نفر كفايت مي
 كند. ميهفت نفر كفايت 

حج كرديم و شتر را  صخدا با رسول«كه گويد:  سبه دليل روايت مسلم از جابر
 .»براي هفت نفر و گاو را هم براي هفت نفر ذبح كرديم

 وجوب شتر: -3
شود مگر بر زنان يا مرداني كه طواف را در حال جنابت يا حيض،  شتر واجب نمي

و قبل از كوتاه كردن موي سر با  يا زايمان يا زني كه شوهرش بعد از وقوف در عرفه
موافقت او، با وي جماع كرده باشد. كسي كه شتر را نيابد بايد هفت گوسفند را فديه 

 كند.

 اقسام هدي: -4
 هدي بر دو قسمت است: هدي واجب، و هدي مستحب.

(أ) هدي واجب بر كسي كه حج قارن و متمتع انجام داده باشد و بركسي كه يكي 
ند رمي جمار، احرام از ميقات، جمع بين شب و روز در وقوف در از واجبات حج مان

 عرفه، مبيت در مزدلفه، يا مني، يا طواف الوداع را ترك كرده باشد.
بر كسي كه در حرم اقدام به شكار يا قطع درخت، يا بكارگيري مواد معطر كند نيز 

 هدي واجب است.
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احرام به حج افراد  (ب) هدي مستحب: براي خواهر يا برادري مستحب است كه
 يا عمرة افراد بسته باشد.

 شروط هدي: -5
حيوان هدي، بايد صحيح و سالم باشد، حيوان كر، لنگ، گر و لاغر كفايت  )1(
 كند. نمي
 ) غير از گوسفند و بز بايد دو سال، يا بيش از آن عمر داشته باشد.2(

 كند. ولي گوسفند يك سال به بالا كفايت مي
 گاو دو سال، بز يك سال تمام عمر داشته باشد. و شتر، پنج سال،

 وقت ذبح: -6
 علماء در وقت ذبح حيوان هدي اختلاف دارند:

التشريق است، اگر وقت آن  يامو سه روز أ در نزد شافعي: وقت آن، روز عيد قربان
 شود. سپري شد، حيوان هدي واجب به قضاء ذبح مي

ا تطوع روزهاي عيد قربان است. در نزد مالك و احمد: وقت ذبح آن واجب باشد ي
 و رأي احناف نيز به نسبت هدي تمتع و قران، همين است.

 شود. ولي به نسبت حيوان نذر، كفاره و سنت گويند: در هر وقتي ذبح مي
وقت ذبح از روز عيد قربان تا عبدالرحمان و نخعي، روايت شده:  اسلمه بن از ابي
 الحجه است. آخر ذي

 مكان ذبح: -7
شود ولي  هدي، اعم از اين كه واجب باشد يا تطوع در غير از حرم ذبح نميحيوان 

 تواند آن را ذبح كند. شخص آورندة حيوان هدي در هر جايي از حرم مي
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تمام مني محل ذبح است، تمام «فرمود:  صخدا روايت شده: رسول ساز جابر
 .»هاي مكه راه و محل ذبح است مزدلفه محل ذبح است. و تمامي دره

 .ماجه) (روايت از ابوداود و ابن 
هدي متعلق به حج بهتر است در مني ذبح شود، و هدي متعلق به عمره بهتر است 

 ها محل تحلل حج و عمره است. ذبح گردد چون آن مكان در مروه
اينجا محل ذبح است و تمام «در مني فرمود:  صخدا از مالك نقل شده كه رسول

 هاي مكه و اينجا يعني مروه، و تمامي درهرمود: مني محل ذبح است. دربارة عمره ف
 .»ي آن محل ذبح استها راه

 نبايد بخشي از حيوان هدي به عنوان دستمزد به قصاب داده شود: -8
جايز نيست قصاب بخشي از حيوان ذبح شده را به جاي  ،خواهر مسلمانم اي

 دستمزد بگيرد، ولي صدقه دادن از آن به قصاب جايز است.
به من امر فرمودند بر ذبح شتري كه  صخدا كه گويد: رسول سگفتة عليبه دليل 

اي ديگر آن را تقسيم كنم، و د نظارت كنم، و پوست و گوشت و اعضقربان كرده بو
ما از آنچه در نزد خود داريم «ن چيزي به قصاب نبخشم، و فرمود: به من امر كرد از آ

 .(روايت از جماعت) »خواهيم دادبه او 
كند  مسلمانم، اين حديث دليل بر اين است: آن كس كه قرباني مي خواهر اي

 تواند براي ذبح حيوان، كسي ديگر را بر ذبح و تقسيم و نظارت آن وكيل نمايد. مي
بدانيد كه به اتفاق أئمه، جايز نيست پوست و ديگر اجزاي آن فروخته شود يا به 

داگانه به او بدهد به دليل عنوان دستمزد به قصاب داده شود، و بايد دستمزد را ج
 حديث سابق.

 خوردن از گوشت قرباني: -9
 فرمايد: خداوند مي
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واْ ﴿ ُُ طَِۡ
ت
ُ ا وت تَ ِّنۡ تَ ٱ ۡ�تآ�سِت ٱفتُ�وُاْ  قِ  ].28الحج: [ ﴾٢ لۡفت

 »پس از (گوشت) آن بخوريد، و بينواي فقير را (نيز) اطعام كنيد«
 هاي قرباني. تو اين امري است از جانب خدا براي خوردن از گوش

 شود. هاي واجب و تطوع مي ظاهراً اين امر شامل قرباني
 ولي فقهاء در اين باره اختلاف دارند.

، و قارن و حج در نزد ابوحنيفه و احمد: جايز است از هدي كسي كه حج تمتع
 تطوع انجام داده بخورد و از غير آن نبايد بخورد.

به خاطر از دست دادن آن ذبح كرده،  حج يا مالگ گفته: از هديي كه به خاطر فساد
و از هدي متمتع بخورد، به جز فدية شكار و آنچه براي مساكين نذر كرده، و هدي 
 تطوع كه قبل از رسيدن به موعد آن ذبح شده باشد كه نبايد از اين انواع چيزي بخورد.

در نزدي شافعي خوردن از هدي واجب جايز نيست. مانند دم واجب براي فديه 
 هدي منذور.ر و فاسد شدن حج و هدي متمع و قارن و شكا

 توانيد بخوريد و هديه كنيد و صدقه دهيد. اما از هدي تطوع مي

 شود: مقدار آنچه خورده مي -10
 تواند بخورد و نصف ديگر را صدقه نمايد. بنابرقولي نصف آن را مي

آن را  بنابرقولي ديگر: آن را سه قسمت كرده يك سوم آن را بخورد، يك سوم
 هديه كند و يك سوم باقي را صدقه دهد.

از تراشيدن سرو مقدار موهاي ها  آن كوتاه كردن مو براي زنان و نهي -64
 كوتاه شدن

فرموده است:  صخدا اند كه: رسول روايت كرده بعباس  ابوداود و غيره از ابن
اجب تراشيدن موي سر براي زنان درست نيست و تنها كوتاه كردن مو بر آنان و«

 .»است
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منذر: اجماع اهل علم بر آن است، زيرا تراشيدن موي سر براي زنان  به گفتة ابن
 مثله است.

هرگاه، زن بخواهد موي سر را كوتاه كند آن را در پيشاني سر «گفته:  ب عمر ابن
 .»كند جمع كرده و سپس به اندازة يك سر انگشت از آن را كوتاه مي

 .(روايت از سعيدبن منصور) 
 .»كند از كنار سر و از موهاي كوتاه و بلند آن كوتاه مي«گفتة عطاء: به 

 .(روايت سعيدبن منصور) 
 : حدي براي كوتاه كردن موي سر تعيين نشده است.بنابرقولي مرجوح

 علماي شافعيه گويند: حداقل بايد سه عدد مو را كوتاه كند.
ها را نيز  ناخنمستحب است بعد از كوتاه كردن موي سر  ،خواهر مسلمانم اي

 بگيري.

 طواف افاضه -65
 فرمايد: خداوند مي

﴿ ِ ۡ�تطّوّفوُاْ ب ِۡ ٱوت تيِقِ ٱ ۡ�تيۡ تَ  ].29الحج: [ ﴾٢ لۡ
 ».و بايد به طواف خانة قديمي و گرامي بپردازند«

اجماع مسلمانان، طواف افاضه يكي از اركان حج بوده و با ترك آن، حج، باطل ب
 گردد. مي

 عيين نيت براي آن لازم است.امام احمد گويد: ت
كند ولو  به گفتة امامان مالك، شافعي و حنفي: نيت حج شامل آن شده و كفايت مي

 اين كه نيت جداگانه براي آن نياورده باشد.
 دانند. جمهور علماء، آن را هفت دور مي
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ولي بنابرقول ابوحنيفه: چهار دور طواف ركن حج است كه اگر آن را ترك كند 
شود و سه دور باقي مانده واجب حج است و ركن نيست، بنابراين:  ل ميحج وي باط

اگر خواهر يا بردار مسلمان اين سه دور يا يكي از آن را ترك كرد حج وي باطل نشده 
 ولي در كفارة آن قرباني كردن واجب است.

 وقت آن: -1
دي وقت آن در نزد شافعي و احمد از نيمه شب عيد قربان آغاز و آخر آن ح اول
 ندارد.

در طواف افاضه عجله كنند اگر ترس قاعدگي داشته  براي زنان مستحب است
كرد براي طواف عجله كنند و در روز عيد قربان آن  به زنان امر مي ل باشند. عايشه

 را انجام دهند. مبادا قاعده شوند.
به گفتة عطاء: اگر زن، ترس قاعده شدن را داشت اول بايد طواف افاضه كند و 

 س رمي جمار و ذبح را انجام دهد.سپ
استفاده از دارو براي جلوگيري از حيض به خاطر انجام طواف، اشكال ندارد. از 

دربارة زناني كه براي جلوگيري و به تأخير انداختن حيض دارو « ب عمر ابن
خوردند سوال شد؟ او در اين كار اشكالي نديد بلكه آب درخت اراك را براي اين  مي

 .منصور) (روايت از سعيدبن .»توصيه و توصيف نمودها  آن امر به
الدين طبري: اگر زن با استفاده از دارو بتواند حيض را به تأخير  به گفتة محب

اندازد جايز است براي تسريع در آن و انقضاء عده و امثال آن، نيز دارو و دواء را بكار 
 گيرد.

 فوق جايز است. همچنين مصرف دارو براي جلب حيض در قياس با موارد
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13Fپياده شدن در محصب -66

1 

 علماء درباره مستحب بودن آن اخلاف دارند.
كه در محصب پياده شد تنها به خاطر اين بود  صخدا گويد: رسول ل عايشه

تر گردد، و پياده شدن در آن سنت نيست، پس هركسي  كه خروجش از مكه آسان
 اختيار دارد كه در آن پياده شود يا نشود.

 شد، ولي بعداً ترك شد. ة خطابي: اين كار انجام ميبه گفت
 ترمذي گويد: بعضي از اهل علم پياده شدن در أبطح (محصب) را مستحب

 دانستند نه اين كه آن را واجب بشمارند، مگر كسي كه بر خود واجب كند. مي

 حكمت پياده شدن در آنجا -67
زيي كه به پيامبرش است در برابر پيرو لأحكمت پياده شدن در آنجا شكر خداي

مطلب پيمان بستند و قسم  هاشم و بني در مقابل دشمنان بخشيد، آنان كه بر عليه بني
را به آنان  صخدا خوردن با آن دو خاندان ازدواج و معامله نكنند تا اينكه رسول

 تسليم كنند.
در آن دره اظهار شعائر اسلام در مكاني  صقيم گويد: هدف پياده شدن پيامبر ابن

 كردند. ت كه كافر در آنجا شعائر كفر را اظهار و با خدا و رسولش دشمني مياس

 طواف الوداع -68
آخرين نسك، طواف بيت «گويد:  سامام مالك در كتاب الموطأ به نقل از عمر

 .»است

_______________ 
 النور و الحجون. ايست واقع در ميان جبل محصب دره -1
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در مبحث حج گويد: حكمت آن تعظيم بيت است، تا معلوم  يةالند ضةالرو كتابدر 
مهم است همانا طواف كعبه بوده و تنها مقصود از سفر  گردد: آنچه در اول و آخر حج

 حج، كعبه است.
طواف الوداع آخرين نسكي است كه حجاج غير مكي به هنگام ارادة بازگشت به 

دهند ولي ساكنان مكه چون در آن اقامت داشته و هميشه در كنار  ديارشان انجام مي
 االله هستند طواف الوداع بر آنان لازم نيست. بيت

ا كه نيست طواف وداع لازم نيست، و بزني كه در قاعدگي است و از ساكنان مبر 
 گردد. اي بر وي واجب نمي ترك آن فديه

به زنان قاعده رخصت داده شده كه «روايت شده كه گفته:  ب عباس از ابن
 .عليه) (متفق .»بروند

اف بيت به مسلمانان امر شده است آخرين ديدارشان، طو«و در روايتي ديگر گفته: 
 .»باشد به جز براي زنان قاعده

اند كه: دچار قاعدگي شد و موضوع را به  روايت كرده صاز صفيه همسر پيامبر
دارد؟ گفتند: طواف  مگر ما را با خود در مكه نگه مي«عرض كرد. فرمود:  صپيامبر

 .»الافاضه را انجام داده است، فرمود: پس مادام چنين است طواف الوداع لازم نيست

 اختلاف در حكم آن: -1
 به اتفاق علماء طواف الوداع مشروع است.

شدند،  گويد: بعد از طواف افاضه، مردم از هر راهي خارج مي ب عباس ابن
كه آخرين ديدارش طواف كعبه  كس خارج نشود مگر اين هيچ«فرمود:  صخدا رسول
 .(روايت از مسلم و ابوداود) .»باشد

روايتي از شافعي، طواف وداع واجب است و ترك بنا به قول حنابله و احناف، و 
 گردد. آن موجب دم مي
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گردد، و اين،  منذر: سنت است و ترك آن موجب دم نمي به قول مالك، داود، و ابن
 قول ديگر شافعي است.

 وقت آن: -2
اع دبعد از فارغ شدن از انجام تمامي اعمال و تصميم بازگشت، وقت طواف الو

 طواف و ديدار با كعبه باشد.است تا آخرين نسك وي، 

 دعاي طواف الوداع: -3
دهد اين دعاي مأثور از  مستحب است كسي كه طواف الوداع انجام مي

مَّ «را بخواند:  بعباس ابن ا اللَّهُ ذَ يْتُك، هَ أَنَا بَ ك، وَ بْدُ ابْنُ  عَ ك، وَ بْدِ َلْتنِي عَ لىَ  حمَ ا عَ  مَ

ت رْ خَّ نْ  ليِ  سَ لْقِك، مِ تنِي خَ ْ يرَّ سَ دِك فيِ  وَ تَّى بِلاَ تنِي حَ لَّغْ تِك بَ مَ يْتِك، إلىَ  بِنِعْ نْتنِي بَ أَعَ لىَ  وَ  عَ

اءِ  كِي، أَدَ إِنْ  نُسُ نْت فَ يت كُ ضِ نِّي، رَ دْ  عَ دَ ازْ نِّي فَ ا، عَ ضً إِلاَّ  رِ نْ  وَ نَ  فَمِ بْلَ  الآْ نْأَ أَنْ  قَ نْ  تَ يْتِك عَ  بَ

ي، ارِ ا دَ ذَ هَ انُ  فَ افيِ  أَوَ َ
، أَذِنْت إنْ  انْصرِ َ  ليِ يرْ لٍ  غَ تَبْدِ سْ لاَ  بِك مُ لاَ  بِبَيْتِك، وَ اغِبٍ  وَ نْك رَ لاَ  عَ  وَ

نْ  يْتِك، عَ مَّ  بَ بْنِي اللَّهُ حِ أَصْ افِيَةَ  فَ عَ ، فيِ  الْ نيِ ةَ  بَدَ حَّ الصِّ ي، فيِ  وَ مِ سْ ةَ  جِ مَ عِصْ الْ  دِينِي، فيِ  وَ

نْ  سِ أَحْ بِي، وَ لَ نْقَ نِي مُ قْ زُ ارْ تَك وَ ا طَاعَ دً ا أَبَ يْتنِي، مَ قَ َ  أَبْ اجمْ َ  ليِ  عْ وَ يْ  بَينْ َ يرْ يَا خَ نْ ةِ، الدُّ رَ خِ الآْ  إنَّك وَ

لىَ  لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ يرٌ  شيَ  .»قَدِ

وندا من بندة توام و فرزند بندگان تو هستم، مرا بر مركبي سوار كردي كه خدا«
هاي خود را بر من  اي و در اين دنيا عيوب مرا پوشاندي و نعمت برايم رام نموده

تا مناسكم را ادا نمايم. خداوندا اگر از من خشنودي بر آن  ارزاني داشتي و ياريم دادي
بيفزاي والا قبل از اين كه از خانة تو دور شدم از من خشنود شو، اين هنگام بازگشت 
من است. اگر اجازه دهيد، در حالي كه هيچ چيزي را جايگزين تو، و خانة تو 

ا تندرستي و عافيت را قرين گردان نيستم. خداوند كنم، و از تو و از خانة تو روي نمي
جان و تنم فرما، و دين و آيينم را محافظت فرما، و بازگشتم را نيكو فرما، و درباقي 
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ماندة عمرم طاعت خود را نصيب من بگردان، و خيرات دنيا و آخرت را برايم جمع 
 .»گمان تو، برهر چيزي توانايي فرما، بي

مستحب است به دليل روايت  بدان كه تعجيل در بازگشت ،اي خواهر مسلمانم
سفر، بخشي از عذاب است، شما را «فرمود:  صخدا رسولكه  س شيخين از ابوهريره

دارد پس همين كه از كارهاي آن فارغ شديد در بازگشت  از خوردن و آشاميدن باز مي
 .»به ميان خانواده شتاب كنيد

اجر بعد از مه«فرمود:  صخدا آورده كه: رسول  مسلم به نقل از علاء حضرمي
 .»ماند انجام مناسكش سه روز مي

هركدام از شما «فرموده:  صخدا آورده كه: رسول ل دارقطني به نقل از عايشه
اش عجله كند چون اين عجلة او اجر  حج را انجام داد براي بازگشت به ميان خانواده

 .»او را بزرگتر خواهد ساخت

 ضة مباركه مستحب استعبادت بيشتر در رو -70
مابين بيت و منبر من باغي از باغهاي «فرمود:  صخدا گويد: رسول سهريرهابو

 .(روايت از بخاري) .»بهشت است و منبرم بر حوض من قرار گرفته است

 نماز در مسجد قباء مستحب است -71
هركس «فرمود:  صخدا ماجه و حاكم آمده: رسول در روايت احمد، نسائي، ابن

وضو بگيرد سپس به مسجد قباء رود، و در آن،  خود را در منزلش پاكيزه كرده و
 .»نمازي بخواند اجر و پاداش يك عمره خواهد داشت

رفت و دو ركعت  در هر روز شنبه، با سواري يا پياده به آنجا مي صو رسول خدا 
 خواند. نماز در آن مي





 
 
 

 دوم: عمره

 عمره مشتق از اعتمار بوده و به معني زيارت است.
عي بين صفا و مروه و س جا زيارت كعبه و طواف پيرامون آن ومقصود از آن در اين

 تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر است.
 به اجماع علماء، عمره مشروع است.

 تكرار آن: -1
الزبير عمره را انجام  چندين سال در زمان ابن ب عمر به گفتة نافع: عبداالله بن -1

 داده و در يك سال دوبار آن را انجام داده است.
در يك سال سه بار عمره انجام داد. از او پرسيدند  ب به گفتة قاسم: عايشه -2

المؤمنين؟! اكثر اهل  االله، ام كار او را سرزنش نكرده؟ گفت: سبحان كسي در برابر اين
 رأيند. علم بر اين

 مالك تكرار آن را در يك سال مكروه دانسته است.

 جواز عمره در هر وقتي: -2
كه حج  هاي حج عمره انجام دهد بدون اين ن جايز است در ماهبراي خواهر مسلما

درماه شوال عمره انجام داد و به مدينه بازگشت، بدون اينكه براي  سكند. همانا عمر
 حج بماند.

ترين گناهان به  هاي حج را از گناه طاوس گفت: اهل دوران جاهليت عمره در ماه
پري شد و زخم پا، و پشت شتر التيام گفتند: هرگاه ماه صفر س آورند، و مي حساب مي

 يافت و اثر حجاج از راه محو شد، عمره براي كسي كه بخواهد حلال است.

 حكم آن: -3
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 از ديدگاه احناف و مالك: عمره سنت است.
شد: آيا  دربارة عمره سوال صخدا كه گويد: از رسول  سبه دليل حديث جابر

 .(روايت از ترمذي) .»يد بهتر استخير، و اگر عمره كن«عمره واجب است؟ فرمود: 
اند: عمره واجب نيست، و چنين گفته  اين قول بعضي از اهل علم است كه گفته

اكبر و حج در غير آن را كه عمره  الحجه را حج شد: هر دو حج هستند: حج ماه ذي مي
 گفتند. است حج اصغر مي

 در نزد احمد و شافعي، عمره فرض است.
 به دليل فرمودة خداوند:

﴿  ْ وا  ُ ِ ت
ت
ُ ُّ ٱ وت ةت ٱوت  ۡ�ت تِ ُۡ َُ ِ  لۡ ّ  ].١٩٦ة: البقر[ ﴾َِ

 ».و حج و عمره را به تمام و كمال خالصانه براي خدا انجام دهيد«

در اين آيه، عمره بر حج عطف شده، و حج فرض است بنابراين، عمره، نيز فرض 
 تر است. است. اما قول اول راجح

ه عمره دليلي ثابت وجود ندارد، عمره سنت ترمذي به نقل از شافعي گفته: دربار
 است.

 وقت آن: -4
مذهب جمهور علماء اين است: وقت عمره، تمام ايام سال است و انجام آن در هر 

 روزي از ايام سال جايز است.
عمره در تمام ايام سال جايز است، به جز پنج روز، روز عرفه، روز عيد قربان و 

 التشرثق. سه روز ايام
عمره را در پنج روز فوق مكروه دانسته، زيرا اين «روايت شده كه:  ل از عايشه

 .»ايام، مخصوص حج است
 داند. ابوحنيفه نيز آن را در پنج روز فوق مكروه مي
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 ابويوسف آن را در روزهاي عرفه و سه روز بعد از آن مكروه دانسته است.
 هاي حج اتفاق دارند. همه بر جواز آن در ماه

ارة عمرة قبل از درب ب بن عمر بن خالد گويد: از عبداالله عكرمه بخاري به نقل از
 صخدا كس اشكال ندارد، زيرا رسول عمره قبل از حج براي هيچ«حج پرسيدم گفت: 

 .»قبل از حج عمره را انجام داده است
به جز طواف قاعده شد و همة مناسك [ ل روايت شده كه: عايشه ساز جابر

رويد حج و  االله آيا مي اك شد، طواف كرد و گفت: يا رسولرا انجام داد. وقتي پ ]كعبه
دهم؟ به همين خاطر به  عمره انجام دهيد در حالي كه من تنها حج را انجام مي

 بكر امر كرد با عايشه برود تا در تنعيم احرام به عمره ببندد، عايشه ابي عبدالرحمن بن
 در آنجا براي عمره احرام بست. ل

 ميقات آن: -5
گانه است يا داخل  هاي پنچ بندد يا خارج از ميقات براي عمره احرام مي كسي كه

 ها بدون احرام درست نيست. آن است. اگر خارج آن باشد گذر از آن ميقات
رفت و از او  ب عمر بن جبير به نزد عبداالله به دليل روايت بخاري كه: زيدبن

براي اهل  صخدا رسول توانم براي عمره احرام ببندم؟ گفت: سؤال كرد در كجا مي
را فرض كرده  »الجحفه«و براي اهل شام  »ذوالحليفه«و براي اهل مدينه  »قرن«نجد 

است ولو  »محل اقامت او«ها بود. ميقات او براي عمره،  اتاست. اگر داخل اين ميق
با عبدالرحمن  ل اين كه در حرم باشد. به دليل حديث سابق بخاري: كه عايشه

 صخدا كار را با امر رسول فت و در آنجا براي احرام بست و آنبرادرش به تنعيم ر
 انجام داد.

 فضيلت عمره: -6
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اي ديگر كفارة گناهان ميان  عمره تا عمره«فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهره
 .(روايت از شيخين و ترمذي)  .»هر دو است و حج مبرور جزايي جز بهشت ندارد

 اد: گناهان صغيره است نه كبيره.عبدالبر در شرح حديث گفته: مر ابن
حج «فرمود:  صخدا اند كه: رسول روايت كرده ساحمد و غير او به نقل از جابر

االله حج مبرور كدام است؟  سؤال كردند: يا رسول »مبرور پاداشي جز بهشت ندارد
 اين است شرح حج مبرور. .»اطعام طعام و افشاي سلام است«فرمود: 

مبرور آن است كه با گناه و معصيت آلود نشود، و  نووي در شرح آن گفته: حج
 مبرور مشتق از بر و به معناي طاعت است.

 ، حجي است كه رياء در آن نباشد.بنابرقولي مرجوح
شود كه به دنبال آن معصيت نباشد.  ديگر: به حجي گفته مي بنابر يك قول مرجوح

منحصر به عفو بعضي  معني جملة: پاداشي جز بهشت ندارد، اين است: تنها جزاي او
 علم.أ يد حتماً داخل جنت گردد. و االلهگردد بلكه با از گناهان نمي

 فضيلت عمره در رمضان: -7
فرمود: يك عمره در  صخدا رسول«روايت شده كه گويد:  ب عباس از ابن

 .عليه) (متفق .»رمضان معادل يك حج است
احرام ببندد در واقع به كسي كه براي انجام عمره يك روز از رمضان را دريابد و 

پاداش عمره در رمضان دست يافته است. مانند كسي كه به يك ركعت از نماز قبل از 
 اذان برسد در واقع به كل نماز رسيده است.

اسحاق در شرح حديث گفته: معناي اين حديث، مانند معني حديثي است كه 
ت يك سوم قرآن را احد را بخواند در حقيق هواالله هر كس قل«فرمود:  صخدا رسول

 .(روايت از ترمذي) .»خوانده است
به يكي از زنان انصار  صخدا رسول«آورده كه:  ب عباس عطاء به نقل از ابن

فرمود: چه چيز مانع تو شد كه  ]ام عباس نام زن را گفت ولي من فراموش كرده كه ابن[
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شدند و با ما حج نكردي؟ گفت: ما يك شتر داشتيم شوهرم و پسرم بر آن سوار 
هرگاه رمضان آمد عمره را «شديم، فرمود:  شته بر آن سوار ميشتري نيز براي ما گذا

الجوزي در شرح حديث  ابن »ن عمره در رمضان معادل يك حج استانجام دهيد چو
شود: ثواب عمل به وسيلة زياد بودن شرف وقت،  گفته: از اين حديث استنباط مي

يابد. ديگران  ور قلب و خلوص نيت افزايش مييابد، چنان كه به سبب حض افزايش مي
اند: احتمال دارد مراد از آن اين باشد: كه عمرة فرض در رمضان مانند حج فرض  گفته

 و عمرة سنت در رمضان مانند حج سنت است.
 به نظر من: احتمال دارد عمره در رمضان مخصوص اين زن باشد.

 و احتمال دارد: به خاطر بركت ماه رمضان باشد.

 اركان حج و عمره -73
 صحيح نيست.ها  آن عمره داراي اركاني هستند كه هيچ كدام بدونحج و 

حج داراي چهار ركن است كه عبارت است از احرام، طواف، سعي و وقوف در 
 شود. عرفه. هرگاه يكي از اين اركان ساقط شود حج باطل مي

ي. با سقوط عمره داراي سه ركن است كه عبارت است از احرام، طواف و سع
 شود. يكي از اين اركان عمره باطل مي

باشد كه در اين مبحث به ذكر آن  ها و محظورات مي حج داراي واجبات، سنت
 آن را توضيح خواهيم داد.  شاءاالله پرداخته و سپس ان

 واجبات آن: (أ)
ترك شود ها  آن منظور از واجبات اعمالي است كه اگر يكي از ،خواهر مسلمانم اي
شود. و احرام داراي سه  و در صورت عدم توانايي ده روز روزه بر او واجب مي فديه،

 واجب است.
 احرام از ميقات تعيين شده. -1
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 دوري از پوشيدن هر نوع لباس دوخته شده -2
 نيت. -3

 (ب) سنن آن:
شود ولي باعث از  شود كه با ترك آن فديه واجب نمي سنن به اعمالي گفته مي

 ان خواهد شد، و سنن عبارتند از:دست دادن اجر فراو
 غسل براي احرام. -1
 پوشيدن لباس مخصوص احرام. -2
 بستن احرام بعد از خواندن نماز فرض يا سنت. -3
 ها، كندن موي بغل و تراشيدن موي پيشين. گرفتن ناخن -4
 تكرار تلبيه و تجديد آن در هنگام سوار شدن و پياده شدن و خواندن نماز. -5
 بعد از تلبيه. صاندن و فرستادن صلوات بر پيامبردعاء خو -6

 (ج) محظورات:
شود كه در حال احرام ممنوع بوده و با ارتكاب هر  محظورات به اعمالي گفته مي

 شود. مانند: فديه، يا روزه يا اطعام واجب ميها  آن كدام از
 پوشيدن لباس دوخته شده به طور كلي. -1
 .استفاده و به كارگيري بوي خوش -2
 هاي دست و پا. گرفتن ناخن -3
 كردن و تراشيدن مو. كوتاه -4
 شكار كردن. -5
 مقدمات جماع مانند بوسه و امثال آن. -6
 جماع. -7
 چيني. غيبت و بدگويي و سخن -8
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 حكم اين محظورات:
نخست: پوشيدن لباس دوخته شده، به كارگيري بوي خوش، گرفتن ناخن و 

كس يكي از اين محظورات را انجام دهد فديه بر وي كردن و تراشيدن موها. هر كوتاه
شود. فديه عبارت است از گرفتن سه روز، روزه يا غذا دادن به شش نفر  واجب مي

 فرمايد: يل قول خداي متعال كه ميفقير معادل يك مد گندم يا ذبح گوسفندي به دل

وۡ بهِِ ﴿
ت
ِِ�ضًا ُ ّّ ِّنُ�م  نت  تُن �ت سِهِ  ۦٓ تَ

ۡ
ِن رُّ ّّ ذٗ  

ت
ِن صِيتا�   ۦُ ّّ  ٞ وۡ  فتفدِۡيتٍ

ت
وۡ  ُ

ت
ُ  ٍ قت دت صت

 ].١٩٦ة: البقر[ ﴾�سُُكٖر 
و اگر كسي از شما بيمار شد يا ناراحتي در سر داشت بايد فديه بدهد از قبيل «

 ».روزه يا صدقه يا گوسفندي

 :دوم: شكار كردن
 فرمايد: اما جزاي شكار كردن: معادل آن از حيوانات است چنانچه مي

﴿ ِّّ اءٓٞ  تَ ِّنت فتجت تتلت  ا �ت تّ مِ ٱثۡلُ  تَ  ].٩٥ة: المائد[ ﴾ّّ
حيواناتي كه معادل آن با قضاوت صحابه شناخته شده است عبارتند از: شترمرغ، 

گاو است. ها  آن حكم آن يك شتر است. گورخر، گاو وحشي، كفتار و گوزن، حكم
ر جزاي آهو، گوسفند، جزاي خرگوش، بز دوساله، جزاي كبوتر، گوسفند است. اگ

شود. و اگر از  حيوان مانندي نداشته باشد قيمت آن تخمين زده شده و صدقه داده مي
شود و در  آوردن مانند آن يا قيمت آن ناتوان باشد قيمت آن با گندم تخمين زده مي

 گيرد. برابر هر مدي يك روز، روزه مي

 :سوم: مقدمات جماع
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د كه عبارت است از يك مقدمات جماع اگر از جانب شوهر باشد، بايد دم بپرداز
گوسفند. اما اگر از جانب زن باشد همان دم، كه يك گوسفند است بر او واجب 

 شود. مي

 :چهارم: جماع
كند اما بايد به  بايد بداني كه جماع به كلي حج را فاسد مي ،اي خواهر مسلمانم

نيافت  انجام مناسك حج ادامه دهد و در فدية آن بايد يك شتر را ذبح كند، اگر آن را
ده روز روه بگيرد و در هر كدام از دو صورت فوق بايد در سال آينده حج را قضا 

 نمايد چنانچه بعداً توضيح خواهيم داد.
طالب و ابوهريره روايت كرده:  ابي بن الخطاب و علي امام مالك در موطأ از عمربن

اند: به  فتهدربارة مردي كه در حال احرام با همسرش جماع كند از آنان سؤال شد؟ گ
 پردازد. دهد سپس در سال آينده حج را قضا كرده و فديه مي انجام اعمال حج ادامه مي

 چيني: پنجم: غيبت و سخن
چيني و هر گفتاري كه فسق باشد. بايد به دنبال آن توبه و استغفار  غيبت و سخن

بلاغ نشده به جز توبه و استغفار از طرف شارع به ما اها  آن اي براي كند. زيرا كفاره
 است.

 ركن دوم: طواف
زدن است، و داراي شروط و سنن و آدابي  رطواف عبارت از هفت مرتبه كعبه دو

 .شاءاالله در ادامه خواهد آمد بستگي دارد، و بحث آن انها  آن است كه حقيقت آن به

 :شروط طواف -1
 .ستر عورت )3، (طهارت )2نيت، ( )1(
 كه از كعبه دور باشد. ولو اين ) طواف كعبه بايد داخل مسجد باشد4(
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 ) در طواف بايد كعبه در سمت چپ طواف كننده قرار گيرد.5(
سود آغاز و در آن ر به دور كعبه باشد و بايد از حجرالأ) طواف بايد هفت دو6(

 عمل كرده است. صخدا گونه كه رسول خاتمه يابد همان
ايد بدون ضرورت ميان گانه، و نب درپي) بودن ميان دورهاي هفت ) موالات (پي7(

دورها فاصله ايجاد كرد. اگر بدون عذر و ضرورت فاصله ميان دورها، بوجود آمد، 
 طواف باطل و اعادة آن واجب است.

 هاي طواف: سنت -2
 رمل: (تندرفتن) براي مردان، اما براي زنان سنت نيست. -1
ت) براي اضطباع (پوشيدن شانه چپ با لباس احرام و برهنه كردن شانه راس -2

 مردان نه زنان.

أكبر، اللهم إيماناً بکَ وتصديقاً  الله، واالله بسم«گفتن اين اذكار در آغاز دور اول:  -3

 » محمد کَ فاءً بعهدکَ واتباعاً لسنة نبيوَ بكتابکَ وَ 

 است اين آيه را بخواند:  خواندن دعاهاي دلخواه، اما در پايان هر دوره سنت -4

ٓ ءتاتنِتا ِ� ﴿ ّ�نتا يتاٱ رت َۡ  َ  �ِ ٍٗ وت نت ست ةِ ٱحت تِ ِۡ ابت  � ذت ٍٗ وتقنِتا عت نت ست پروردگارا، « ﴾٢ ّاّرِ ٱحت
]  ] نيكى عطا كن و ما را از عذاب آتش [جهنّم به ما در دنيا نيكى و در آخرت [هم

 »ايمن بدار
اي در اثناي  دست كشيدن بر ركن يماني و بوسيدن حجرالاسود در هر دوره -5

 چنان كرده است. صخدا رسولطواف، زيرا 
الملتزم نام دارد،  خواندن دعا در مابين كعبه و حجرالاسود كه مكاني به نام باب -6
 چنين كرده است. سعباس و ابن
 بعد از تمام شدن طواف. ؛خواندن دو ركعت نماز در پشت مقام ابراهيم -7
 نوشيدن از آب زمزم. -8
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يا بوسيدن آن قبل از رفتن به بازگشت براي دست كشيدن به حجرالاسود  -9
 طرف سعي بين صفا و مره.

سود در آغاز طواف يا اكتفا به كشيدن دست بر آن، يا اشاره بوسيدن حجرالأ -10
 به آن از دور، در صورت مشكل بودن نزديك شدن به آن.

 آداب طواف -3
 استحضار عظمت خداي متعال با نشان دادن خشوع و خوف از او. -1
هركس صحبت «كه فرمود:  صخدا ن، به دليل فرمايش رسولگفت كم سخن -2

 (روايت از احمد و ترمذي و نسائي) .»كند جز در خير صحبت نكند
 . صزياد ذكر خدا كردن و فرستادن صلوات بر پيامبر -3
 زياد، دعا گفتن براي خود و والدين و خويشاوندان و مسلمانان. -4

 ركن سوم: سعي
 .در مبحث قبلي از آن بحث شد

 چگونگي برگزاري حج و عمره -74
هرگاه خواهر يا برادر مسلمان ارادة انجام حج كرد و به ميقات نزديك شد،  -1

هاي خود را گرفته، و موهاي زيربغل و پيشين را تراشيده سپس  مستحب است ناخن
 ي احرام بپوشد.ها لباس غسل و وضوي احرام انجام داده و آنگاه

و ركعت نماز بخواند و نيت حج يا عمره و احرام به هنگام رسيدن به ميقات د -2
آن يا به عمره بياورد، زيرا نيت، ركن حج است و بدون آن حج صحيح نيست، خواه 

 به صورت افراد باشد يا تمتع، يا قران.
با پوشيدن لباس احرام، گفتن تلبيه براي خواهر مسلمان با صداي آهسته به  -3
از و نشيبي و در هنگام رسيدن به سواران و پيادگان و اي كه خود بشنود در هر فر گونه
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 در بامدادن و بعد از هر نمازي، مستحب است.
مستحب است خواهر مسلمان براي خود و والدين و فرزندان و ساير مسلمانان  -4

 گويد. درود بفرستد هربار كه تلبيه مي صخدا دعا كرده و بر رسول
ندان صدقه دهد، تا حج او، يك حج مبرور برخواهر مسلمان لازم است بر نيازم -5
 باشد.
همچنين نبايد به جز ذكر خدا در مسائلي صحبت كند كه موجب خشم خدا  -6

 بشود و جز در هنگام ضرورت، نبايد صحبت كند.
فايده  هاي آن، و ستيز با رفقا و جدال در امور بي از جماع و مقدمات و انگيزه -7

 بپرهيزد.
ل به مكه غسل نمايد و از سمت بالاي شهر داخل مستحب است براي دخو -8
 شود.
 از استفاده از بوي خوش و قيچي كردن موهاي خود بپرهيزد. -9

داخل شده و أدعية دخول مسجد  »السلام باب«هنگام روي كردن به كعبه از  -10
را بخواند و آداب داخل شدن را رعايت نموده و خود را با خشوع و تواضع، و تلبيه 

إِ بِ االله، و سمبِ «و بگويد:  بيارايد َتِكَ  لی االلهِاالله وَ حمْ ابَ رَ ْ أَبْوَ تَحْ ليِ مَّ افْ  .»اللَّهُ

مَّ «را بلند كرده و بگويد:  ها دست كعبهبا مشاهدة  -11 ، أَنْتَ  اللَّهُ مُ لاَ نْك السَّ مِ  وَ

، مُ لاَ يِّنَا السَّ نَا حَ بَّ ، رَ مِ لاَ مَّ  بِالسَّ دْ  اللَّهُ ا زِ ذَ بَيْتَ  هَ عْ  الْ ،تَ ا، ظِيماً يفً ِ تَشرْ ، وَ يماً رِ تَكْ ، وَ ةً ابَ هَ مَ ا، وَ بِرّ  وَ

دْ  زِ نْ  وَ هُ  مَ ظَّمَ ، عَ هُ فَ َّ شرَ َّنْ  وَ هُ  ممِ جَّ هُ  حَ رَ تَمَ اعْ ، وَ ظِيماً عْ ا، تَ يفً ِ تَشرْ ، وَ يماً رِ تَكْ ، وَ ةً ابَ هَ مَ ا، وَ بِرّ دُ  وَ َمْ  الحْ

بِّ  اللهَِِّ ِينَ  رَ المَ عَ ا، الْ يرً
ثِ ماَ  كَ وَ  كَ ، هُ هُ لُ ماَ  أَهْ كَ نْبَغِي وَ مِ  يَ رَ ، لِكَ هِ هِ جْ زِّ  وَ عِ ، وَ لِهِ لاَ دُ  جَ َمْ ي اللهَِِّ  الحْ  الَّذِ

نِي لَّغَ ، بَ يْتَهُ آنيِ  بَ رَ لِكَ  وَ ، لِذَ لاً دُ  أَهْ َمْ الحْ لىَ  اللهَِِّ وَ لِّ  عَ ، كُ الٍ مَّ  حَ ت إنَّك اللَّهُ وْ جِّ  إلىَ  دَعَ يْتِكَ  حَ  بَ

، امِ َرَ دْ  الحْ قَ ئْتُك وَ ، جِ لِكَ مَّ اللَّ  لِذَ بَّلْ  هُ قَ نِّي، تَ فُ  مِ اعْ نِّي، وَ لِحْ  عَ أَصْ أْنيِ  ليِ  وَ ، شَ لَّهُ هَ  لاَ  كُ  إلاَّ  إلَ

  »أَنْتَ 
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بوسي يا دست را  سود رفته، و بدون صدا آن را مياز آن به طرف حجرالأبعد  -12
 كني. بوسي. اگر نتوانستي از دور و در مقابل آن به آن اشاره مي به آن كشيده و مي

مِ بِا«سود بايد با طهارت صورت گيرد سپس بگويد: الأزيارت حجر اَاللهَُّ  االلهَِّ، سْ  وَ

، ُ برَ نًا أَكْ ا بِك، إيماَ يقً دِ تَصْ اءً  بِكِتَابِك، وَ فَ وَ ك، وَ دِ هْ ا بِعَ بَاعً اتِّ نَّةِ  وَ بِيِّك لِسُ دٍ  نَ َمَّ  .» محُ

 كند و هم زمان دعا و سپس، بيت را در سمت چپ قرار داده و شروع به طواف مي
فرستد. هنگام رسيدن به ركن يماني  درود مي صرا خوانده و بر پيامبر لأذكر خداي

ٓ ءتاتنِتا ِ� ﴿ به آن دست كشيده و در خاتمة دور بگويد. ّ�نتا يتاٱرت َۡ  َ  �ِ ٍٗ وت نت ست ِ ٱحت تِة ِۡ � 
ابت  ذت ٍٗ وتقنِتا عت نت ست  ].٢٠١ة: البقر[ ﴾٢ ّاّرِ ٱحت

طرف مقام ابراهيم رفته و در آنجا دو ركعت چون از طواف فارغ شدي به  -13
الكافرون، و دو ركعت دوم  يهاأنماز به جا آورده و دو ركعت اول بعد از فاتحه، قل يا 

 گويند. نماز را نماز طواف مي  خواني. اين هواالله احد را مي بعد از فاتحه، قل
اي آب  ادهبعد از آن به طرف آب زمزم رفته و در حالي كه رو به كعبه ايست -14

 بنوش تا سير شوي.
روي و از خدا خيرات و بركات دو جهان را  الملتزم مي سپس به طرف باب -15

زني و  و آن را بوسه ميسود رفته از آن اگر توانستي به طرف حجرالأ طلبي و بعد مي
 نمايي. شوي و اين آيه را تلاوت مي به طرف صفا خارج مي »الصفا باب«بعداً از 

َّ ٱ۞ِنِّ ﴿ اِ ةت ٱوت  فت وت ِۡ تُ ۡ آ�ِِِ  ِ تَ ِ ٱِّن شت  ].١٥٨ة: البقر[ ﴾َّ
 »از شعائر خدا هستند »مروه«و  »صفا«گمان  بى«

اكبر گفته و اين ذكر  ايستي و سه بار االله وقتي كه به كوه صفا رسيدي رو به كعبه مي

هُ المُْ «خواني:  را مي ، لَ هُ يْكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ ءٍ لاَ إِلَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ ، وَ دُ َمْ هُ الحْ لَ ، وَ لْكُ

هُ  دَ حْ ابَ وَ زَ مَ اْلأَحْ زَ هَ ، وَ هُ بْدَ َ عَ نَصرَ ، وَ هُ دَ عْ قَ االلهُ وَ دَ ، صَ هُ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهُ وَ ، لاَ إِلَ رٌ يْ دِ بعداً  »قَ
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ارحج واجب است طلبي. اين سعي، بنابر قول  خيرات و بركات دو جهان را از خدا مي
 آن يا بعضي از آن بايد دم بپردازد.و تارك 

موهاي خود   اگر محرم قصد حج تمتع را داشته باشد بعد از سعي بين صفا و مروه
كند. و در اينجا، اعمال عمره تمام شده و آنچه از وي ممنوع شده بود  را كوتاه مي

 گردد. برايش مباح مي
مانند.  اند در احرام باقي مي اما كساني كه احرام به انجام حج افراد يا قران بسته -15

الحجه شخصي كه به نيت حج تمتع رفته است، احرام را در منزلش  در روز هشتم ذي
 ماند. كند و شب را در مني مي بسته و با ساير حجاج به سمت مني حركت مي

روز در مني، به سمت  بعد از طلوع خورشيد يا بعد از خواندن پنج نماز شبانه -16
كند و  كند. سپس در كنار مسجد نمره پياده شده و غسل مي عرفات حركات مي

خواند، اين در صورتي  نمازهاي ظهر و عصر را به صورت قصر و جمع تقديم مي
است كه نماز را با جماعت بخواند، اما اگر نتواند با جماعت بخواند، نماز را جمع و 

ف در عرفه را بعد از خواند به هر طوري كه امكانش بود، تقديم يا تأخير. وقو قصر مي
كند، زيرا  وقوف ميها  آن هاي عرفه يا نزديك زوال آغاز كند، و در كنار صخره

 در آنجا توقف كرده است. صخدا رسول
 وقوف در عرفه ركن اعظم حج است. -17

الرحمه لازم و سنت نيست و در آنجا رو به قبله ايستاده و شروع  بالا رفتن از جبل
رسد. با فرارسيدن شب  كند تا شب فرا مي ر و تضرع و ابتهال ميبه خواندن دعا، و اذكا

التأخير  كند و نمازهاي مغرب و عشاء را به صورت جمع به سمت مزدلفه حركت مي
 برد. خواند و شب را در آنجا بسر مي در مزدلفه مي

بعد از طلوع فجر، در مشعرالحرام توقف كرده و تا روشن شدن كنار شرقي  -18
ها را جمع نموده و به طرف مني باز  ذكر خدا را كرده و بعداً سنگريزه آسمان، زياد

 گردد. گردد. وقوف در مشعرالحرام واجب و ترك آن موجب دم مي مي
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 كند. بعد از طلوع خورشيد جمرة عقبه را با هفت سنگ رمي مي -19
بعد از آن در صورت امكان، هدي را ذبح كرده و موهاي سرش را كوتاه  -20

 گردد. . با اين عمل، محرمات سابق به جز جماع براي حاجي مباح ميكند مي
سپس به طرف مكه برگشته و به مانند طواف القدوم، طواف افاضه را انجام  -21

گويند. اگر احرام به تمتع بسته باشد بعد از  نيز مي ةدهد. اين طواف را طواف الزيار مي
 دهد. طواف، سعي بين صفا و مروه را انجام مي

گر حاجي به نيت حج افراد يا قران احرام بسته باشد، و در طواف قدوم سعي ا
 كرده باشد لازم نيست دوباره سعي كند.

هاي] سابق حتي جماع براي او حلال  بعد از اين طواف، تمام محظورات [حرام
 شود. مي

ماند و مبيت (ماندن به شب) در  ني بازگشته و شب در آنجا ميبعد از آن به م -22
 گردد. ي واجب و با ترك آن دم بر او لازم ميمن

الحجه، اول جمرة سمت مني بعد از آن جمرة  بعد از زوال روز يازدهم ذي -23
كند. آنگاه  را مي لأوسطي را رمي كرده و رو به قبله ايستاده و دعا كرده و ذكر خداي

 كند. كند و توقف نمي جمرة عقبه را رمي مي
هر كدام از سه جمره هفت سنگ پرتاب كند، و  لازم است قبل از غروب به -24

 ه همان ترتيب سه جمره را رمي كند.در روز دوزادهم نيز ب
بعد از آن مخير هست ميان اين كه قبل از غروب روز دوازدهم به سوي مكه  -25

حركت كند، يا شب در آنجا بماند و در روز سيزدهم نيز با همان ترتيب سابق هر سه 
 گردد. رمي جمار واجب است و با ترك آن خون واجب ميجمره را رمي كند. 

هرگاه تصميم به بازگشت به ديار خود گرفتي، واجب است طواف الوداع را  -26
 انجام دهي.
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بنابراين، اگر خواهر، يا برادر مسلمان طواف الوداع را ترك كند، اگر امكان داشته 
 ندي را در فدية آن ذبح كند.آن بايد بازگردد، در غير آن صورت بايد گوسفباشد براي 

چكيدة اعمال حج و عمره، عبارت است از: احرام از ميقات، طواف، سعي، كوتاه 
يابد، ولي براي حج، وقوف در عرفه كه ركن  كردن مو، اعمال عمره در اينجا پايان مي

است و رمي جمرات، و طواف الافاضه و مبيت (ماندن به شب) در مني، و ذبح كه از 
 گردد. تند اضافه ميواجبات هس





 
 
 

 نكاح

 معني آن -1
شود، و  ميالف) نكاح در لغت به معني پيوند است، و برعقد، و جماع نيز اطلاق 

 جوح به معني تداخل است.بنابرقولي مر
فراء گويد: نكح با ضمة اول و سكون ثاني، فرج است و كسر اول نيز در آن جايز 

و عقد نيز نكاح ناميده شده، زيرا سبب  است، و استعمال آن به معني وطأ، بسيار است،
 آن است.

ازهري گويد: اصل واژة نكاح در كلام عرب، وطأ (جماع) است، و اگر به ازدواج 

نكح المطر «شود:  شود به علت اين است كه سبب آن است. گفته مي نكاح گفته مي

دو چرت زدن خواب به  »هنكح النعاس عيني«: باران به زمين اصابت كرد و »رضالأ

 چشم او اصابت كرده است.
فارسي گويد: هرگاه گفتند: فلان پسر يا فلان دختر نكاح كرده است منظور از آن 

 عقد است و اگر گفتند: فلاني با همسرش نكاح كرده منظور از آن وطأ است.
اند: اصل نكاح، لزوم چيزي براي چيزي ديگر همراه  و ديگران در معني آن گفته

اين تلازم هم در محسوسات است و هم در معاني. عربها گويند: برتري بر آن است، و 
گندم را در زمين نكاح كردم؛ يعني آن را شخم زده و در آن بذر افشاندم، يا گويند: 

 اند. اند؛ يعني به آن چسبيده ها با پاي شترها نكاح كرده سنگريزه
از در ب): نكاح در اصطلاح شرع: در حقيقت به معناي عقد است و به طور مج

شود، به دليل كثرت ورود آن در كتاب و سنت است كه به معناي  وطأ استعمال مي
عقد آمده است، تا جايي كه ادعا شده: در قرآن جز به معناي عقد نيامده است، و 

تهُ ﴿ جملة َۡ تَ ا  ًَ وۡ ّ�ٰ تتنكِحت زت  در اعتراض وارد نيست، چون شرط  ]٢٣٠ة: البقر[ ﴾ۥحت
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ثابت شده است. بنابراين، عقد براي وطأ واجب است،  وطأ در تحليل توسط سنت

ّ�ٰ تتنكِحت ﴿ زيرا معني: ديگر او را عقد نمايد، و مفهوم آن اين اين است كه يكي  ﴾حت
است: مجرد عقد كافي است ولي سنت بيان كرده كه مفهوم غايب معتبر نبوده بلكه 

ايد بعد از آن طلاق و بايد بعد از عقد، چشيدن شيرين جماع تحقق پذيرد، چنان كه ب
 عده هم تحقق پذيرند.

فارس گويد: نكاح در قرآن جز براي تزويج نيامده است به غير از لفظ  بن ابوالحسن

ْ ٱوت ﴿ نكاح در آية: ٰ ٱ ۡ�تتنُوا تَ ٰ تَ ّ�ٰ ِذِتا بتنتغُواْ  ۡ�ت حت ٱحت  كه به گفتة  ].6النساء: [ ﴾ِّّ�ت
 م است.حجر واژه نكاح در آن آيه به معني عل ابن

و در روايتي از شافعيه همانند حنفيه نكاح، حقيقت در وطأ است و استعمال آن 
جوح، لفظي است مشترك كه بر هر كدام از وطأ راي عقد مجاز است، و بنابرقولي مرب

 داند. شود، و زجاجي اين را قطعي مي و عقد اطلاق مي
در عقد استعمال  حجر گويد: در نظر من قول زجاج برتري دارد هرچند بيشتر ابن

شود. و بعضي، معني اول را ترجيح داده به اين دليل كه اسامي جماع كلاً در قرآن  مي
به خاطر قبيح بودن ذكر آن، در قالب كنايه ذكر شده است، و بسيار بعيد است كسي 

اي را كه ناسزا است براي آن به كار گيرد. بنابراين،  كه قصد ناسزا نداشته باشد واژه
ح، در اصل به معني عقد است، كه البته اين بستگي به تسليم مدعي دارد كه واژة نكا

 كنايه هستند.ها  آن گويد: تمامي

 حكم آن -2
آن امر شده است؛ اما در قرآن نكاح امري است مشروع و در قرآن و سنت به 

 فرمايد: خداوند مي

ْ ٱفت ﴿ وا ُِ ِنت  نِ� ّّ ابت لتُ�م  ا طت اءِٓ ٱتّ ٰ  لنّسِت ثُ�ت ٰ وت تِ ثۡ دِِوُاْ تّ َۡ ّ� �ت
ت
فۡتُمۡ � ِۡ نِۡ  إ فتِ عٰت رُ�ت ثت وت

نُُٰ�مۚۡ  يۡ�ت
ت
� ۡۡ نتكت ا مت تّ وۡ 

ت
ةً ُ حِٰدت تَ  ].3النساء: [ ﴾فت
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با زناني كه براي شما حلال هستند و دوست داريد، با دو، يا سه، يا چهار تا «
ا ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري كنيد به يك زن اكتف ازدواج كنيد، اگر هم مي

 ».كنيد، يا با كنيزان خود ازدواج كنيد

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

واْ ﴿ ُِ نِ�
ت
ُ ٰ ٱوت تَ ٰ �ت

ت
�ت ٱِّنُ�مۡ وت  ۡ� ِِ نِٰ َّ آ�ُِ�مۚۡ  ل تّ  ].32النور: [ ﴾ِّنۡ عِبتادُِ�مۡ �

مردان و زنان مجرد خود را و غلامان و كنيزان شايستة خويش را به ازدواج «
 ».يكديگر درآوريد

طبقة جوان، هركس از شما توانايي  اي«فرمايد:  مي صاالله ديث: رسولاما در ح
ازدواج دارد، بايد ازدواج كند، زيرا ازدواج چشم و دامن شما را از ارتكاب معصيت 

 .عليه) (متفق .»دارد بيشتر در امان مي
با زنان مهربان و زاينده ازدواج كنيد، زيرا در روز قيامت در ميان «و نيز فرمايد: 

 .حبان)  (روايت از احمد و ابن .»كنم ها، من به شما افتخار ميامت

 ترغيب در نكاح -3
يم خارج شديم، در حالي كه جوان بود صخدا گويد: با رسول سمسعود بن عبداالله

جماعت جوان، ازدواج كنيد، زيرا ازدواج چشمان و   اي«و توان مالي نداشتيم. فرمود: 
دارد، اگر كسي از شما توان  يشتر در امان ميدامنهاي شما را از ارتكاب معاصي ب

(روايت  .»تحمل هزينة ازدواج را نداشت روزه باشد، زيرا روزه شكنندة شهوت است
 .ماجه و ترمذي) از شيخين و مسلم و ابن

آمدند  صآورده است: سه گروه چند نفري به منزل همسران پيامبر سمالك بن انس
از آن باخبر شدند گويي اينكه آن را براي و دربارة عبادت او سؤال كردند؟ چون 

كم شمردند ولي با خود گفتند: ما كجا و پيامبر كجا؟ خداوند از گناهان  صحضرت
اول و آخر او در گذشته است. در اين ميان، يكي از آنان گفت: اما من، تا روزي كه 
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م زنده هستم نماز شب را ترك نخواهم كرد، ديگري گفت: من تمام سال روزه خواه
جويم و هرگز ازدواج  كنم. سومي گفت: من از زنان دوري مي بود و افطار نمي

شما بوديد كه چنين و چنان «آمد و فرمود:  صخدا كنم. در اين ميان، رسول نمي
گفتيد؟ اما من، سوگند به خدا در مقابل خداوند از شما بيشتر ترس و تقوا دارم، ولي 

خوابم و  خوانم و مي كنم، نماز شب مي گيرم و افطار مي با وجود آن، روزه مي
سنت من است] و هركس از سنت  نمايم، [اين كنم، و با زنان ازدواج مي استراحت مي

 .(روايت از بخاري) .»من رويگردان شود از من نيست
 تفسير اين آيه را پرسيدم. ل و زهري به نقل از عروه آورده است كه: از عايشه

ّ� ُ�قۡ ﴿
ت
فۡتُمۡ � ِۡ ْ ِ� �نۡ  ٰ ٱسِطُوا تَ ٰ تَ ْ ٱفت  ۡ�ت وا ُِ ِنت  نِ� ّّ ابت لتُ�م  ا طت اءِٓ ٱتّ ٰ  لنّسِت تِ ثۡ تّ

 �ّ
ت
� ٰ تّ دۡ

ت
ِٰكِت ُ نُُٰ�مۡۚ �ت يۡ�ت

ت
� ۡۡ نتكت ا مت تّ وۡ 

ت
ةً ُ حِٰدت تَ دِِوُاْ فت َۡ ّ� �ت

ت
فۡتُمۡ � ِۡ نِۡ  إ فتِ عٰت رُ�ت ثٰت وت ثُ�ت وِوُاْ  وت َُ �ت

 ].3النساء: [ ﴾٣
شان زير چتر درافتد دختران يتيم بعد از فوت پ اتفاق مي ام، گاهي گفت: خواهرزاده

گيرند، و آن سرپرستان نسبت به مال و جمال ايشان  حمايت سرپرستان نامحرم قرار مي
خواهند آنان را به عقد خود در آورده و كمترين مال را مهرية  كنند و مي تمايل پيدا مي

پرستان خداوند آنان را از اين نارواي سرگونه تمايلات  ايشان كنند، به خاطر اين
كند و نبايد دختران يتيم را به عقد خود درآورند مگر اينكه مهرية  تمايلات نهي مي

قسط و عدالت را رعايت كنند، در غير ها  آن ايشان را به طور كامل بپردازند و در حق
 صورت با زنان ديگر، يا كنيزان ازدواج نمايند. اين

 .(روايت از شيخين) 
توانيد به عدل و انصاف  ] دختران يتيم نمى و اگر بترسيد كه در [حقّ«آيت:  ترجمه

رفتار كنيد، آنچه از [ساير] زنان شما را پسند افتد، دو زن و [يا] سه زن و [يا] چهار 
توانيد به عدل و انصاف رفتار كنيد.  زن را به زنى گيريد. پس اگر بترسيد كه [باز] نمى

 »خود اكتفاء كنيد. و اين به آنكه ستم نكنيد نزديكتر است به يك زن يا به ملك يمين
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خواهر مسلمانم، ازدواج عبادتيست كه به وسيلة آن نصف دينت را تكميل خواهيد 
روايت  سترين حالت به ملاقات پروردگارت خواهيد رفت. از انس كرد، و در پاك
ا فرمايد در كسي كه خداوند، زن صالحه را به او عط«فرمود:  صخدا شده كه رسول

واقع او را بر نصف دينش ياري داده است، پس براي پاسداري از نصف باقيماندة دين 
 .(روايت از طبراني و حاكم) .»خود بايد تقوي داشته باشد

داشتن همسر صالحه، و «فرمود:  صخدا گويد: رسول سابي وقاص و سعدبن
بد، و مسكن بد، مسكن صالح و مركب صالح نشانة خوشبختي انسان است، و همسر 

 .(روايت از احمد) .»و مركب بد، نشانة بدبختي انسان است

 حكمت ازدواج -4
 خداوند متعال فرمايد:

تٰهِِ ﴿ ِّنۡ ءتا�ت لت بتيۡنتُ�م  ۦٓ وت تَ تَ ا وت تَ ۡ ْ ِِ�ت ا لَِّتسۡكُنُوٓا َٗ ٰ زۡ�ت
ت
نفُسُِ�مۡ ُ

ت
ِنۡ ُ ّّ نتقت لتُ�م  تۡ نۡ 

ت
ُ

ِٰكِت  ۚ ِنِّ ِ� �ت ًٍ رتۡ�ت وتدّةٗ وت ونت  ّّ ُِ كّ تتفت وٖۡ� �ت ٖۡ لّقِت ٰ  ].21الروم: [ ﴾٢��ت
هاي خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما  و يكي از نشانه« 

آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان مهر و محبت انداخت، مسلماً در 
 ».ها و دلايلي براي اهل تفكر وجود دارد اين، نشانه

خواهر مسلمانم، ازدواج به بقاء انسان از نسلي به نسلي ديگر كمك  نابراين، ايب
 هاي كند و وسوسه كه با جماع زوجين، آتش شهوت هر دو فروكش مي كند چنان مي

 شود. مي شيطاني نقش بر آب
زن نامحرم در صورت «فرمودند:  صخدا روايت شده كه رسول ساز ابوهريره

رود، پس اگر  و در صورت شيطاني او را ترك كرده و مي شيطاني به طرف انسان آمده
شما از زنان چيزي را ديديد كه شما را به شگفت و خوشحالي وا دارد، به نزد 
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هاي شيطان  برويد و با آنان بياميزيد و جمع شويد تا بدان وسيله وسوسههمسران خود 
 .رمذي)(روايت از مسلم و ابوداود و ت .»را از خود دور كرده و بزداييد

و همچنين ازدواج به سر و سامان دادن ارتباط ميان زن و شوهر بر اساس احترام 
متقابل و تبادل حقوق و همكاري مثمر در دايرة دوستي و محبت و احترام و تقدير، 

 كند. كمك مي
كه زن با به عهده گرفتن امور منزل و تربيت اولاد و آماده كردن جوي مملو از  چنان

تا به شيوة بهتر بتواند وظايف دنيوي و ديني كند  شوهر كمك ميصلح و صفا، به 
 خانواده را انجام دهد.

 مكروه بودن بريدن و دوري از ازدواج (تبتل) -5

ِۡتيِٗ� ﴿ فرمايد: و اما تبتلي كه قرآن به آن امر كرده و مي ۡهِ تت تتّلۡ ِِ�ت تتِ مجاهد  ﴾٨وت
لا اصل تبتل به معني پيش رو، وإدر تفسير آن گفته است: به سوي خدا با اخلاص 

 بريدن است؛ بدين معني به سوي خدا از همه چيز برده شو.
مظعون را رد كرد، و اگر  تبتل عثمان بن صخدا رسول«گويد:  سوقاص ابي سعدبن

 .(روايت از بخاري و ترمذي) .»داد داد آن را به ما اختصاص مي به آن اذن مي
 .»هي كرده استاز تبتل ن صخدا رسول«گويد:  س سمره

 .(روايت از نسائي و ترمذي) 
حجر در تفسير حديث گفته: نهي، در حديث، بلا خلاف براي تحريم است،  ابن

آدم جلوگيري كرده و از اين گذشته در برگيرندة مفاسدي  چون از ازدياد مشروع بني
ديگر است، مانند تعذيب نفس و مشوه كردن وجود و چهره همراه با وارد كردن 

عني ابطال مردانگي و شود. و همچنين، تبتل، به م هايي كه گاهي منجر به مرگ ميزيان
در برگيرندة تغيير خلق خدا و كفران نعمتهاي او است، زيرا مرد بودن، از نعمتهاي 
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بزرگ است، بنابراين، اگر آن را از بين ببرد در واقع خود را به زن تشبيه كرده و 
 .كاستي را بر كمال ترجيح داده است

آدم به جز به خاطر منافع حاصله در آن،  ر از بيننات نقرطبي گويد: خصاء حيوا
تر شدن يا قطع زيان از آن، ممنوع است و امام نووي گويد: خصاء  مانند بهتر و فربه

حيوانات غير مأكول شرعاً به طور مطلق از نظر شرعي حرام است، و اما خصاء 
حيوانات بزرگ مأكول جايز نيست. و  حيوانات كوچك مأكول جايز است ولي خصاء

به گمانم گفتة نووي، قول قرطبي مبني بر اباحة خصاء حيوان بزرگ براي دفع زياد را 
 كند. رد مي

 اكراه دختر يتيمه بر تزويج -6
از دختر يتيمه براي ازدواج اجازه گرفته «فرمود:  صخدا  گويد: رسول س ابوهريره

ست، و اگر مانع شد تزويج او جايز نيست؛ يعني: شود، اگر سكوت كرد نشانة اذن او ا
 .»اگر به سن بلوغ رسيد حق رد تزويج را دارد

 .(روايت از ابوداود و ترمذي) 
 علما در مورد تزويج دختر يتيمه اختلاف نظر دارند:

بعضي از تابعين و غير آنان بر اين باورند كه اگر دختر يتيمه به ازوداج كسي 
شود، وقتي به سن بلوغ رسيد اختيار اجازة  ام بلوغ متوقف ميدرآمد، نكاح او تا هنگ

 نكاح يا فسخ آن را دارد.
و به قول بعضي ديگر، نكاح دختر يتيمه تا رسيدن به سن بلوغ جايز نيست و خيار 
در نكاح نيز جايز نيست. اين، قول سفيان ثوري و شافعي و غير آن دو، از اهل علم 

هرگاه  دختر به سن نه سالگي رسيد و به عقد شوهر است. و به قول احمد و اسحاق، 
خيار برخوردار  درآمد و به آن راضي بود، نكاح او جايز است و بعد از بلوغ از حق

را در سن نه  ل خدا عايشه اند كه رسول نيست، و به اين حديث استدلال كرده
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به گويد: هروقت دختر  ل سالگي به عقد خود درآورده است، در حالي كه عايشه
 شود. سن نه سالگي رسيد، زن محسوب مي

 تزويج دختر نابالغ -7
هرگاه دختر باكره و بيوه به سن بلوغ رسيدند براي پدر و ديگران جايز نيست 

اش واقع  بدون اجازة او، وي را به ازدواج كسي درآورند. و اگر نكاح او بدون اجازه
هركس كه بخواهد ازدواج شود؟! از همان ابتدا فسخ شده است، اما دختر بيوه با 

كند اگر چه پدرش ناراضي باشد. و اما تزويج دختر باكره متوقف بر اجازة او، و  مي
باشد، دختر نابالغي كه پدر ندارد تا زماني كه به سن بلوغ نرسيده، نه در  پدرش مي

حالت ضرورت و نه در غير آن، براي هيچ كس جايز نيست كه او را به عقد كسي 
تواند دختري را كه ديوانه است تا زماني كه بهبودي  پدر كسي نمي درآورد. و جز

 نيافته به عقد كسي درآورد.
شبرمه گويد: براي پدر جايز نيست دختر صغيرة خود را به عقد كسي درآورد تا  ابن

را در سن نه سالگي از  ل دهد. و نكاح عايشه روزي كه بالغه شده و اجازه مي
مانند زن بخشوده شده به ايشان، و نكاح بيشتر از رده و مشبر  صخصايص پيامبر

باشد و بنابر قول حسن و ابراهيم نخعي، تزويج دختر  چهار زن براي آن حضرت مي
 است اگرچه ناراضي باشند. بيوه و باكره، براي پدر جايز صغيره و كبيرة

ه تواند دختر صغيرة خود را، باكره باشد يا بيوه، ب ابوحنيفه معتقد است پدر مي
كند،  ازدواج كسي ديگر درآورد ولي هرگاه بالغه شد با هركس كه بخواهد ازدواج مي

و پدر نيز مانند ساير اولياء بوده و رضايت و اجازة او براي ازدواج شرط نيست، و 
بدون اجازة دختر بالغه، باكره باشد يا بيوه، جايز نيست پدر او را به ازدواج كسي 

 درآورد.

 نهي شده استها  آن هايي كه از نكاح -8



 471  نكاح

 :نكاح الشغار -اول
شود كه ولي دختر خود را به نكاح كسي درآورد  نكاح الشغار، به نكاحي گفته مي

به شرط اينكه طرف مقابل نيز دختر خود را به نكاح او درآورد، خواه طرفين مقدار 
گري مقدار مهريه را مشخص نمايد و ديها  آن مهريه را مشخص كنند يا نه، يا يكي از

ي ها صورت آن را مشخص ننمايد، يا هيچ كدام مهريه را مشخص نكنند. در تمام
گردد، و نفقه، ارث، مهريه و ساير  فوق، نكاح منعقد نگرديده و فسخ شده محسوب مي

 گيرد. احكام زناشويي، و عده به آن تعلق نمي
وي بنابراين، اگر كسي از روي علم و آگاهي چنين نكاحي را انجام دهد و با 

 شود. به او ملحق نمي دشود، و فرزن مقاربت نمايد، حد كامل زنا بر وي اجرا مي
شود، و فرزند به او  و اگر از روي جهل به آن مبادرت كند، حد زنا بر وي اجرا نمي

 شود. و اجراي حكم حد در حق زن نيز مانند مرد است. ملحق مي
از نكاح  صخدا سولآورده كه ر س مسلم در صحيح خود به نقل از ابوهريره

الشغار نهي كرده است؛ شغار، به اين صورت است كه مردي، به ديگري بگويد: دختر 
خودت را به عقد من درآور، تا من نيز دخترم را به عقد تو درآورم، يا خواهرت را به 

 عقد من درآور، تا من نيز خواهرم را به عقد تو درآورم.
غار نهي كرده است؛ و نكاح شغار از نكاح ش صخدا رسول«گويد:  ب عمر ابن

به اين معنا است كه يكي دختر خود را به عقد كسي ديگر درآورد به اين شرط كه او، 
.»اي براي هيچكدام در ميان نباشد نيز دخترش را به عقد وي درآورد و مهريه

 .عليه) (متفق 
 علما پيرامون اين موضوع اختلاف نظر دارند:

شود؛ خواه به او دخول كرده باشد  ايز نبوده و فسخ ميمالك گويد: اين نكاح ج امام
آورم به اين شرط كه تو نيز دخترت را  يا نه، و اگر بگويد: دخترم را به عقد تو در مي

 فايده ندارد. در مقابل صد دينار به عقد من درآوري، هيچ
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 گردد. قاسم، اگر به آن دخول كرده باشد فسخ نمي و بنابه گفتة ابن
گويد: اگر مهريه در اين گونه نكاح مشخص نشود، نكاح فسخ امام شافعي 

گردد، و اگر براي هر دو، يا براي يكي، مهريه را معين كردند، هر دو نكاح صحيح  مي
گردد. و اين در  بوده و مهرية معين شده باطل، و براي هر كدام مهرالمثل تعيين مي

رده باشد. و اگر قبل از صورتي است كه به او دخول كرده، يا قبل از دخول فوت ك
 گيرد. دخول او را طلاق دهد، نصف مهريه به او تعلق مي

بنابه قول ليث و امام ابوحنيفه و اصحاب او، اين نكاح صحيح است، خواه مهريه را 
معين كرده باشند يا نه، مهريه را مشروط كرده و معين نموده باشند، يا به كلي مهريه را 

 گردد. مهرالمثل تعيين مي ي فوق،ها صورت د: در تماميان گفته نفي كرده باشند، و

 :نكاح متعه -دوم
حزم گويد: نكاح متعه كه نكاح موقت است جايز نيست، اين نوع نكاح در عهد  ابن
تا روز قيامت به  صحلال بود، سپس خداوند آن را بر زبان رسولش صخدا رسول

 طور قطع باطل و فسخ كرد.
زوة خيبر از نكاح متعه و گوشت خرهاي اهلي در غ صخدا رسول«گويد:  سعلي

 .عليه) (متفق .»نهي كرده است
هركس به طور موقت با زني ازدواج كرده «سيرة جهني به نقل از پدرش گويد: 

اي را كه برايش نام برده و تعيين كرده است به او پرداخت نمايد، و  است بايد مهريه
دا شود، زيرا تا روز قيامت خداوند آن مبلغي از آن را باز پس نگيرد، و از وي ج هيچ

 .(روايت از طبراني) .»را حرام كرده است
رفتند و  متعه تنها در اول اسلام بود، مردها كه به شهري مي«گويد:  ب عباس ابن

كردند تا در مدتي كه در آنجا اقامت  شناختند، با زنها ازدواج مي در آنجا كسي را نمي
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شده، اسباب و كالاهاي او را نگهداري كند، تا هنگامي كه دارند تنها نباشند و زن متعه 

مۡ ﴿ اين آيه نازل شد: َُ نُٰ يۡ�ت
ت
� ۡۡ نتكت ا مت تّ وۡ 

ت
َِمۡ ُ َِ ٰ زۡ�ت

ت
ُ ٰ ت  .]6المؤمنون: [ ﴾ِِّ� �ت

گويد:  ب عباس ابن .»مگر بر همسرانشان يا [بر] ملك يمينهايشان«). 6(مؤمنون/ 
 .(روايت از ترمذي) .»ه حرام استهر فرجي به جز دو نوع ذكر شده در آي«

 :نكاح زن معتده -سوم
كس حلال نيست زني را كه در عدة طلاق يا وفات است خواستگاري  براي هيچ

نمايد، و اگر قبل سپري شدن عده با او ازدواج نمايد اعم از اينكه با او مقاربت نموده 
برند، و  ارث نمي باشد و يا مقاربت ننموده باشد، عقد فسخ شده است، و از يكديگر

 گيرد. اي به زن تعلق نمي مهريه اي بر همسرش ندارد و هيچ نفقه
 و اگر يكي، يا هر دو، از روي علم و آگاهي مبادرت به آن كرده باشند، حد زنا بر

شود  گردد. و اگر فرزند، از اين جماع به دنيا بيايد به پدرش ملحق نمي اجرا ميها  آن
 علم و آگاهي چنين كاري كرده باشد.البته در صورتي كه از روي 

و اگر يكي، يا هر دو جاهل به آن باشند، حد زنا بر آنان جاري نشده و فرزند، به 
گردد. بنابراين اگر نكاح فسخ شد و عدة زوجه سپري  پدر جاهل به اين كار ملحق مي

را طلاق تواند مانند ساير مردم با او ازدواج كند، مگر اينكه آن مرد زن  گرديد زوج مي
تواند همسرش را رجعت  رجعي داده باشد كه در اين صورت، تا در عده است مي
 نمايد، ولي در صورت ايقاع سه طلاق، رجعت جايز نيست.

 فرمايد: به دليل فرمودة خداوند متعال كه مي

ِّضۡتُم بهِِ ﴿ ا عت تُ نتيُۡ�مۡ َيِ نتاحت عت َُ �ت  ِ  ۦوت طۡبتٍ ِۡ اءِٓ ٱِّنۡ  ۡ�نتن لنّسِت
ت
وۡ ُ
ت
نفُسُِ�مۡۚ ُ

ت
تُمۡ ِ�ٓ ُ

نمِت  ُ ٱعت �ت  َّ وفٗاۚ وت ُِ َۡ ّّ ن �تقُوِوُاْ قتوۡٗ� 
ت
ا ِِّ�ٓ ُ ّ ِّ ِٰ�ن ّ� توُتاعِدُوهُنّ  �ت نّ وت َُ تَ و ُِ تتذۡكُ نُّ�مۡ ست

ت
�
 ُ� ْ َمُِوا َۡ ةت �ت حِ ٱ قۡدت بۡنُغت  ِّّ�ت ّ�ٰ �ت بُٰ ٱحت تَ نتهُ  لۡكِ تَ

ت
ْ ٱوت  ۚۥ ُ وٓا ُُ نّ  عۡنت

ت
ت ٱُ َّ  َۡ نفُسُِ�مۡ �ت

ت
ا ِ�ٓ ُ تّ نتمُ 

ۚ ٱفت  رُوهُ  ].٢٣٥ة: البقر[ ﴾حۡذت
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و گناهي بر شما مردان نيست كه به طور كنايه از زناني كه شوهرانشان فوت كرده «
برند خواستگاري كنيد و يا در دل خود تصميم بر اين كار را  و در عده به سر مي

را ياد خواهيد ها  آن ست شمادان بگيريد، بدون اينكه آن را اظهار نماييد، خداوند مي
اي و به  كرد، ولي به آنان پنهاني وعدة ازدواج ندهيد، مگر اينكه به شيوة پسنديده

صورت كنايه آن را اظهار كنيد، اما در هيچ حالي اقدام به ازدواج ننماييد تا عدة آنان به 
لفت فرمان او داند، پس از مخا سر آيد. و بدانيد كه خداوند آنچه را كه در دل داريم مي

 ».خويشتن را بر حذر داريد

شود، و اما  حزم گويد: اختلافي در اين نيست كه فرزند، به مرد جاهل ملحق مي ابن
 فرمايد: است كه مي لأة خدايدعالم به دليل فرمو وب حد بر مردوج

ِينت ٱوت ﴿ فٰظُِونت  َّ َِمۡ �ت َِ و ُِ ا مت  ٥هُمۡ لفُِ تّ وۡ 
ت
َِمۡ ُ َِ ٰ زۡ�ت

ت
ُ ٰ ت ُ ِِّ� �ت َۡ تَ مۡ  َُ َّ ِ مۡ فتِ َُ نُٰ يۡ�ت

ت
� ۡۡ نتكت

ِّ�ت  نُو نِ  ٦مت تُ ٰ ٱتَ ٰ�كِت هُمُ  ۡ�تت�ت تَ وْ
ُ
ِٰكِت فتأ اءٓت �ت رت ادُونت ٱوت تَ  ].7 -5المؤمنون: [ ﴾٧ لۡ

كنند. مگر از همسران يا كنيزان خود كه در  و كسانيند كه عورات خود را حفظ مي«
غير از اين دو راه زناشويي را اين صورت جاي ملامت ايشان نيست. اشخاصي كه 

 ».آيند دنبال كنند متجاوز به شمار مي

 و اين، نه همسر است و نه كنيز، پس زناكار است.
.»فرزند، از آن بستر است، و سنگ از آن زناكار است«فرمايد:  مي صخدا و رسول

 .(روايت از شيخين و ابوداود و ترمذي) 
فرزند را نتيجة يكي از اين دو  صخدا كنيد كه رسول در اين حديث ملاحظه مي

داند: يا بستر مشروع، و يا زنا، و معلوم است نكاح زن در حال عده، بستر  حال مي
شود، و بر شخص  مشروع نيست، پس زنا است و بر شخص زناكار حد اجرا مي

 فرمايد: جاهل به مسئله حدي نيست، به دليل فرمودة خداي متعال كه مي

﴿ َُ نتيُۡ�مۡ  لتيۡست عت تمُ بهِِ وت
ۡ
َ طت ۡۡ
ت
ُ ٓ ا تُ تۡ قنُوُُ�ُ�مۚۡ  ۦنتاحٞ َيِ دت ُّ تَ ا �ت ّّ ِٰ�ن  �ت  ﴾وت

 ].5الأحزاب: [
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] كه  و در آنچه كه اشتباه كرده باشيد، گناهى بر شما نيست. بلكه [گناه آن است«
 .»دلهاى شما قصد كند

 و

ُ�م بهِِ ﴿ نذِرت
ُ
ۚ  ۦِ� نۢ بتنتغت تّ  ].19الأنعام: [ ﴾وت

 »] به او برسد، بيم دهم را و كسى را كه [پيامششما [قرآن] تا با آن «
بن مسلم  و به چنين كسي ابلاغ نرسيده است، پس چيزي بر وي نيست. صالح

اش  گويد: از شعبي دربارة مردي سؤال كردم كه زنش را يك طلاقه داده و هنوز عده
فرمود:  سخطاب كند؟ شعبي گفت: عمربن سپري نشده مردي ديگر با وي ازدواج مي

اي  يد اين زن و مرد از هم جدا شوند، و زن، عدة اول را تكميل كرده و دوباره عدهبا
وجه زوج دوم نبايد  المال گذاشته شود و به هيچ جديد را آغاز كند و مهريه او در بيت

 تواند خواستگار شود. با او ازدواج نمايد، و زوج اول مي
جود آمده، و عدة اول را آن دو، جدايي به و  گويد: ميان سابي طالب بن و علي

رود، و به خاطر تصرف او از جانب زوج  اي جديد مي تكميل و بعد از آن به دنبال عده
 دوم، مهريه از آن او است.

 :نكاح محلل -چهارم
نكاح محلل به اين صورت است: مردي زن خود را سه طلاق بدهد و بر او حرام 

 ن آمده است:شود و نتواند با او ازدواج كند، چنان كه در قرآ

﴿ ُ لِ  �ت ا فت�ت �ت تَ نّقت نِ طت تهُ  ۥفتِ َۡ تَ ا  ًَ وۡ ّ�ٰ تتنكِحت زت دُ حت َۡ  ].٢٣٠ة: البقر[ ﴾ِّنۢ �ت
و اگر براي بار سوم زن را طلاق داد، زن براي او حلال نيست، تا هنگامي كه با «

 ».كند شوهري ديگر ازدواج مي
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ديگر او را تزويج نمايد، چنين  و به منظور حلال شدن دوباره براي زوج اول، يكي
بر محلل، زوج دوم، و  صخدا رسول«: سمسعود نكاحي باطل است؛ به دليل گفتة ابن
 .»محلل له، زوج اول لعنت كرده است

 .ماجه، و ترمذي) (روايت از ابوداود، و ابن 
از جمله عمربن خطاب، و عثمان، و  صخدا و از نظر دانشمندان صحابة رسول

 شود. ر و ديگران به اين حديث عمل ميعم بن عبداالله
 و فقهاء تابعين، نيز بر اين قولند.

 مبارك، شافعي، احمد، و اسحاق، نيز بر اين قولند. بن و سفيان ثوري، عبداالله
كرد كه او، نيز بر اين قول  معاذ شنيدم از وكيع نقل مي ترمذي گويد: و از جارود بن

 ل اصحاب رأي دور انداخته شود.است و گويد: لازم است چنين مبحثي از قو
اند: هرگاه مرد، زني را به عقد خود درآورد تا  و جارود گويد: وكيع و سفيان گفته

طلاق ندهد و آن را  بدين وسيله براي شوهر او حلال شود، ولي بعداً صلاح دانست
پيش خود نگه دارد، نگه داشتن زن برايش حلال نيست مگر اينكه با نكاحي جديد با 

 زدواج كند.او ا

 :نكاح در حال احرام -پنجم
اگر كسي در حال احرام به حج، يا عمره و قبل از تحلل اقدام به نكاح نمايد، چنين 

اش  نكاحي باطل است. اگر خواست با وي ازدواج نمايد، بعد از اتمام حج يا عمره
ال شخص در ح«فرمايد:  كه مي صاالله بايد تجديد عقد نمايد، به دليل فرمودة رسول

بندد و نه كسي را به عقد ازدواج ديگري در  احرام نه با كسي عقد ازدواج مي
 .(روايت از مسلم) .»آورد مي

شود، و نه براي ديگري، و نهي در  يعني چنين نكاحي نه براي خود منعقد مي
 حديث براي تحريم است و مقتضاي آن بطلان است.



 477  نكاح

 :شود نكاح جز با ولي منعقد نمي -ششم
گونه نكاحي بدون ولي منعقد  هيچ«فرمود:  صخدا يد: رسولگو ل عايشه

 .ماجه، و ترمذي) (روايت از ابوداود، ابن .»گردد نمي
از جمله عمر و علي،  صاالله ترمذي در تفسير حديث گويد: از نظر اصحاب رسول

و بعضي از فقهاء تابعين عمل بر اين حديث بوده و   عباس و ابوهريره و ابن
بن مسيب، حسن  شود. از جملة آنان سعيد كاحي بدون ولي منعقد نمياند: هيچ ن گفته

 بصري، شريح، ابراهيم نخعي، عمربن عبدالعزيز و غير آنان است.
مبارك، مالك، شافعي، احمد، و اسحاق همگي بر  بن و سفيان ثوري، اوزاعي، عبداالله

عمو اگر چه اين رأيند. و ولي به ترتيب عبارت است از: پدر، جد پدري، عمو، پسر 
دور باشد. ولي نزديكتر در اولويت قرار دارد. و سلطان، ولي كسي است كه ولي 

 ندارد.
زني از قبيلة سليمان شيباني و ابواسحاق گويند: از قعقاع شنيديم كه گفت: مردي با 

دواج كرد و مادر آن زن او را به عقد آن مرد درآورد، پدر بحريه كه ما به نام بحريه از
بردند و  سطالب ابي موضوع اختلاف پيدا كردند و قضيه را به نزد علي بن آمد بر سر

 او آن را جايز دانست.
آمده كه دختر برادرش، عبدالرحمن را به عقد  ل و در خبر مشهور از عايشه

زبير در آورد، و در آن وقت عبدالرحمن در شام بود، وقتي كه از شام بازگشت  منذربن
ر نكاح دختر عبدالرحمن را به خودش واگذار كرد، آنگاه كار را انكار كرد. منذآن 

 صحه نهاد. ل عبدالرحمن بر كار عايشه
بود و  سابي الربيع كه همسر علي و در روايت آمده كه أمامه دختر ابوالعاص بن

از طرف معاويه  سبود، بعد از شهادت علي صخدا مادرش زينب، دختر رسول
عبدالمطلب موكول  حارث بن نوفل بن مغيره بنخواستگاري شد، امامه امر خود را به 

كار خشمگين شد و ماجرا را  نكرد، و مغيره امامه را به عقد خود در آورد. مروان از اي
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براي معاويه نوشت، معاويه در جواب نامه به مروان نوشت: كاري به آن دو نداشته 
ردي واگذار كرده و سيرين ثابت شده كه دربارة زني كه امر خود را به م باش. و از ابن

آن مرد زن را به عقد خود درآورده است، گفته: اشكالي ندارد مؤمنان اولياي يكديگرند 
جريج گويد: از عطاء دربارة زني پرسيدم كه با حضور اولياء خود و بدون اجازة  و ابن

آنان، خود را به عقد كسي درآورده است؟ گفت: زن با حضور اولياء، مالك نفس 
 بدون امر اولياء جايز است ازدواج كند.خودش است و 

  بن و دربارة زني كه دختر خود را بدون اجازة اولياء به عقد كسي درآورد، از قاسم
محمد سؤال شد؟ گفت: اگر اولياء از آن خبردار شوند و بدان راضي گرديدند جايز 

 است. و چنين موضوعي از حسن، نيز روايت شده است.
ت داشته، و زن در امر مربوط به خود  با زوجه كفاءزوج  رو اوزاعي گويد: اگ

و مرد به او دخول كرده بود، براي ولي جايز نيست ميان آن دو، جدايي نصيبي داشت، 
 بيفكند.
ابوثور گويد: درست نيست زن، خود را به عقد كسي درآورد، يا زني ديگر او را و 

ي درآورد جايز است، به عقد كسي درآورد، ولي اگر مردي مؤمن او را به عقد كس
 مؤمنان برادرند و بعضي از آنان اولياء بعضي ديگرند.

تواند او را به ازدواج  هيچ كس به جز ولي نمي وسيلمان گويد: اما دختر باكره راو اب
تواند امر خود را به هر مسلماني كه بخواهد واگذار  كسي در آورد. و اما بيوه، مي

 ايد، و ولي حق اعتراض به آن را ندارد.تواند او را تزويج نم نمايد، و مي
و رأي امام مالك بر اين است: زنهاي سياه پوست و امثال آن، يا زنهاي فقير و 
كنيزان، اگر توسط همسايه و ديگران از كساني كه در رتبة ولايت قرار ندارند، تزويج 

لياء شوند جايز است، ولي اگر زناني كه داراي مقام و منصبي بوده و توسط غير او
گردند؛ اگر ولي، يا سلطان بدان اجازه داد، جايز  تزويج شوند، از شوهران جدا مي

است اگر مدتي از نكاح آن گذشت، و ولي آن را فسخ نكرد و داراي فرزند شد ديگر 
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گردد. و بنابه گفتة امام ابوحنيفه و زفر، جايز است زن، خود را به ازدواج هم  فسخ نمي
و حق اعتراض ندارد. و اگر خود را به ازدواج غير هم كفؤ كفو خود درآورد و ولي ا

توانند آنان را از هم  خود درآورد، نكاح جايز است، ولي اولياء حق اعراض دارند و مي
تواند در مقابل كم كردن از مهر المثل توسط زن اعتراض  جدا كنند و همچنين ولي مي
 كند و از آن جلوگيري نمايد.

و محمدبن حسن، نكاح بدون ولي صحيح نيست: بنابه قول و بنا به رأي ابويوسف 
ابويوسف، اگر بدون ولي تزويج كرد و ولي بدان اجازه داد، جايز است و اگر از 

كند، و بدون  كفاءت داشت، قاضي آن را تنفيذ مي همسر، رضايت خودداري كرد، لكن
 اجازه و تنفيذ قاضي جايز نيست.

بدان اجازه نداد، بايد قاضي مجدداً آن را  و بنا به قول محمدبن حسن، اگر ولي
 عقد كند.

 :نكاح زن مسلمان با غير مسلمان حلال نيست -هفتم
به هيچ وجه حلال نيست زن مسلمان با مرد غير مسلمان ازدواج كند، و حلال 
نيست كافر، مالك كنيز و غلام مسلمان باشد، به دليل فرمودة خداي متعال كه 

 فرمايد: مي

�ت تنُكِ ﴿ واْ وت ۡ�ِ�ِ�ت ٱُِ ُُ
ۡ ِ  ْۚ ِّنُوا ّ�ٰ يؤُۡ  ].٢٢١ة: البقر[ ﴾حت

 ».و زنان و دختران خود را به ازدواج مردان مشرك در نياوريد«

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

تَلت ﴿ ۡ لتن �ت ُ ٱوت ت  َّ فِِِٰ�نت �ت تٰ ِّنِ�ت ٱِنِۡ ؤۡ ُُ ۡ ِيًِ�  ِ  ].141النساء: [ ﴾١ست
 ».مؤمنان چيره نخواهد ساخت هرگز خداوند كافران را بر«

 :جايز بودن نكاح با زن اهل كتاب -هشتم
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جايز است مرد مسلمان با زنان اهل كتاب كه يهودي، و نصراني و مجوسي 
 باشند ازدواج كند. مي

بخاري در صحيح خود به نقل از نافع آورده است: دربارة ازدواج با زنان يهودي، و 
بيگمان خداي متعال زنان مشركه را بر مؤمنين عمر سؤال شد؟ گفت:  نصراني از ابن

حرام كرده، و كفري بيشتر از اين را سراغ ندارم كه زني بگويد: پروردگارم عيسي 
 است در حالي كه او، يكي از بندگان خدا است.

عمر است و مخالف نصوص صحيح كتاب و  به نظر من، اين حديث موقوف بر ابن
 شد.با سنت در اباحة نكاح اهل كتاب مي

او حجت نيست. و خداوند   و بديهي است كلام هيچ كس غير كلام خدا و رسول
 فرمايد: مي

واْ ﴿ ُِ �ت تتنكِ ِۡ ٱوت ٰ ۡ�ِ�ت ُُ ۡ ّ�ٰ يؤُِّۡنّ  ِ  ].٢٢١ة: البقر[ ﴾حت
 »و زنان مشرك را همسر مگزينيد تا وقتى كه ايمان آورند«

عمر بوده،  ل، تنها قول ابنشد، قو حزم گويد: اگر جز اين آيه، آية ديگر نازل نمي ابن
 فرمايد: ولي خداوند در آية ديگر مي

حِلّ لتُ�مُ  ۡ�توۡمت ٱ﴿
ُ
إ ٱُ ُۡ ٰ تَ ِ امُ  لطّيّ تَ ِينت ٱوتطت وتوُاْ  َّ

ُ
بٰت ٱُ تَ ُ�مۡ حِلّٞ  لۡكِ ُّ ا تَ حِلّٞ لُّ�مۡ وتطت

مۡإ وت  َُ ّ ُۡ ٱِ ٰ تَ تَ ِۡ ُُ ۡ ِۡ ٱِّنت  ِ ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ ُۡ ٱوت  ِ ٰ تَ تَ ِۡ ُُ ۡ ِينت ٱِّنت  ِ و َّ
ُ
ُ ْ بٰت ٱتوُا تَ بۡنُِ�مۡ ِذِتآ  لۡكِ ِّن �ت

 َُ
ُ
وهُنّ ُ ُُ انٖ�  ورتهُنّ ءتاتتيۡتُ دت ۡۡ

ت
تّخِذِيٓ ُ ُّ �ت  �ت وت ِِ ٰفِ ُّ�ت ت  َۡ تَ نِ�ت  َِ ۡ  ].٥ة: المائد[ ﴾ُُ

از امروز به بعد براي شما همة چيزهاي پاكيزة قابل قبول طبع سالم حلال گرديد «
اك شما براي آنان حلال است، و و خوراك اهل كتاب براي شما حلال و خور

با زنان پاكدامن مؤمن و زنان پاكدامن اهل كتاب پيش از شما حلال است  ]ازدواج[
در حالى كه پاكدامن باشيد نه پليدكار و نه دوست  هرگاه كه مهرية، آنان را بپردازيد.

 ».نهانى گيرنده
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ي را به خاطر بنابراين، بر ما واجب است به هر دو آيه عمل كنيم و عمل به يك
 ديگري ترك نكنيم؟!

عمل كند در واقع با اين آيه مخالفت  ب عمر بينيم كسي كه به قول ابن و مي
كرده است، و اين، جايز نيست و راهي براي عمل به هر دو آيه جز به طريق استثناء 
اقل از اكثر، وجود ندارد. بنابراين، واجب است اباحة زنان اهل كتاب از عموم تحريم 

راه، جايز  ن مشركه استثنا نموده و بقيه را مشمول تحريم آية ديگر كرد، جز اينزنا
 نيست.

و ابوحنيفه، مالك، شافعي، نكاح زنان يهودي، و نصراني، و جماع با كنيزان يهودي 
اند. و نكاح مجوسي (آتش پرست) و جماع با آنان را تحريم  نصراني را مباح دانسته

امام مالك ازدواج با كنيزان يهودي و نصراني را تحريم اند، با اين تفاوت كه  كرده
كرده است زيرا از جملة نكرده، ولي امام شافعي نكاح با كنيزان اهل كتاب را تحريم 

 زنان پاكدامن مذكور در اين آيه محسوب است:

ُۡ ٱوت ﴿ ٰ تَ تَ ِۡ ُُ ۡ ِينت ٱِّنت  ِ وتوُاْ  َّ
ُ
بٰت ٱُ تَ  ].٥ة: المائد[ ﴾لۡكِ

به معني حريت و هم به معني عفت است؛ چنان كه  زيرا واژة احصان، هم
 فرمايد: مي

�تمت ﴿ ِۡ مت تۡ ٱوت نٰت  ۡ�نت تَ ُۡ ا لِّ�ٓ ٱعِ تَ تَ ِۡ ۡۡ فت نت تَ حۡ
ت
 ].12التحريم: [ ﴾ُ

 ».مريم دختر عمران پاك نگه داشت فرج خود را«

 و براي هيچ كس حلال نيست فقط زنان آزادة پاكدامن را به آية: 

ُۡ ٱوت ﴿ ٰ تَ تَ ِۡ ُُ ۡ ِينت ٱِّنت  ِ وتوُاْ  َّ
ُ
بٰت ٱُ تَ بۡنُِ�مۡ  لۡكِ  ].٥ة: المائد[ ﴾ِّن �ت

اختصاص داده ولي كنيزان پاكدامن را از آن استثناء نمايد؛ چون در اين صورت، 
اي را به خدا نسبت داده كه بدان آگاهي نداشته و در دين خدا تشريعي به وجود  گفته

ون برهان كرده و چنين ادعايي آورده كه خداوند به آن اجازه نفرموده و ادعايي بد
 فرمايد: جايز نيست؛ خداوند مي
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دِٰ�ِ�ت ﴿ نٰتُ�مۡ ِنِ كُنتُمۡ �ت تَ ِۡ اتوُاْ بُ  ].١١١ة: البقر[ ﴾١قلُۡ هت
 .»] آوريد بگو: اگر راستگوييد برهانتان را [در ميان«

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

ت ﴿ ن �تقُوِوُاْ �ت
ت
ُ ِ ٱوت ونت  َّ ُُ نت َۡ ا �ت �ت  ].١٦٩ة: البقر[ ﴾١ تّ

 .»دانيد نسبت دهيد و اينكه به خداوند چيزى را كه نمى«
 پس كسي كه برهاني بر صحت قول خود ندارد، قول او صحيح نيست.

گويد: اين گفتة او، خارج از گفتة جماعتي است  ب عمر و قرطبي دربارة گفتة ابن
ل به تحليل زنان اهل كه بر حجت مبتني است؛ زيرا گروهي از اصحاب، و تابعين قو

عباس، جابر و حذيفه، از اصحاب، و  اند مانند: عثمان، طلحه، ابن كتاب كرده
جبير، حسن، مجاهد، طاوس، عكرمه، شعبي، ضحاك و فقهاء  مسيب، سعيدبن بن سعيد

 همة مناطق از تابعين.
شامل اهل كتاب  »مشرك«ضي وجود ندارد. زيرا ظاهراً لفظ و ميان دو آيه هيچ تعار

 فرمايد: گردد به دليل فرمودي خداي تعالي كه مي نمي

تمۡ يتُ�نِ ﴿ ِينت ٱِ هۡلِ  َّ
ت
ْ ِّنۡ ُ وا ُِ فت بِٰ ٱ�ت تَ ۡ�ِ�ِ�ت ٱوت  لۡكِ ُُ

ۡ مُ  ِ َُ �يِت
ۡ
ّ�ٰ تتأ كِّ�ت حت نفت ٍُ ٱُّ  ۡ�تيّنِت

 ].١ة: البين[ ﴾١
] به جدايى نبوده [و  كافران از ميان اهل كتاب و مشركان [از آيين خود ملزم«

 .»نيستند] تا وقتى كه براى آنان دليل آشكار بيايد
تفاوت گذاشته و ظاهر عطف،   »شرك«و  »كفر«بينيم كه ميان دو واژة  ر آيه ميد

با نائله دختر فرافصة كلبي كه نصراني بود ازدواج  سمقتضي مغايرت است. و عثمان
ملائف ازدواج با يك زن يهودي از اهالي  سكرد، و به نزد او اسلام آورد. و حذيفه

سؤال شد؟ در جواب گفت: ما  سكرد. و دربارة نكاح زنان يهودي و نصراني، از جابر
 كرديم. وقاص، با ايشان ازدواج مي در زمان فتح مكه همراه سعدبن
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كدام از علماء نخستين مبني بر تحريم نكاح زنان  منذر گويد: نقل قول از هيچ و ابن
 يهودي و نصراني صحيح نيست.

 :ني كه نكاح با آنان حرام استزنا -9

 تحريم به واسطة نسب: -اول
 هاي پدري و مادي. مادرها و مادربزرگ -1
 دختران و دختران ايشان و دختران پسر و نوادگان. -2
 خواهران پدر و مادري، خواهران پدري، و خواهران مادري. -3
 و پدري، و مادري پدر. (عمات) خواهران پدر و مادري، -4
 پدر و مادري، و پدري، و مادري مادر. (خالات) خواهر -5
 دختران برادر پدر و مادري، و پدري، و مادري برادر. (بنات الأخ) -6
 دختران خواهر پدر و مادري، و پدري، و مادري خواهر. (بنات الأخت) -7
 مادر زن و مادران مادر زن. -8

هاي مادري هر  گهاي پدري، و مادربزر حزم گويد: نكاح مادر و مادربزرگ ابن
 اندازه دور باشند حلال نيست.

و نكاح دختر و دختران او و دختران پسر و دختران او و نوادگان ايشان حلال 
 نيست.

و نكاح خواهر پدري و مادري، و پدري، و مادري، و دختران برادر پدر و مادري، 
 و پدري، و مادري و نوادگان ايشان به هر اندازه دور باشند حلال نيست.

 (خالات) حلال نيست. و نكاح خواهران پدر (عمات) و خواهران مادر
 و نكاح مادر زن و مادربزرگ او به هر اندازه دور باشد حلال نيست.

 فرمايد: خداوند متعال مي
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�تنتاتُ ﴿ تُُٰ�مۡ وت ٰ�ت �ت ّ�تُُٰ�مۡ وت تُُٰ�مۡ وتعت تَ تۡ
ت
ُ �تنتاتُُ�مۡ وت تُُٰ�مۡ وت �ت ّّ

ُ
نتيُۡ�مۡ ُ ۡۡ عت تّ ِ ِّ حُ

 ٱ
ت
�تنتاتُ  خِ ۡ� ِۡ ٱوت ۡۡ

ُ
تُُٰ�مُ  ۡ� �ت ّّ

ُ
ُ ِنت  ّ�ِٰ�ٓ ٱوت ّّ تُُٰ�م  تَ تۡ

ت
ُ نتُ�مۡ وت َۡ �ضت

ت
ٍِ ٱُ تَ ٰ �ت ِّ ِ  ُۡ ٰ �ت ّّ

ُ
ُ وت

آ�ُِ�مۡ   ].23النساء: [ ﴾�سِت
خداوند بر شما حرام نموده است ازدواج با مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان، «

ادگانتان، و خواهر زادگانتان و مادراني كه به شما هايتان و برادرز هايتان، و خاله و عمه
 »رضاعيتان و مادران همسرانتان....اند، و خواهران  شير داده
دربزرگ از طرف پدر باشد يا مادر، مادرپدربزرگ ما«گويد:  سطالب ابي ابن علي

گ باشد يا بالاتر، مادر مادربزرگ باشد يا بالاتر، مادربزرگ مادر باشد يا مادر مادربزر
 فرمايد: خداوند مي .»مادر، مادر هستند

ِنت ﴿ ّّ ۡ�ُ�م  بتوت
ت
جت � تِ ۡۡ

ت
آ ُ تُ تنٍِّ ٱكت  ].27الأعراف: [ ﴾ۡۡ

 .»چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد«
 و خواهر، يا شقيقه است يا خواهر پدري، و يا خواهر مادري.

پسر، به اين ترتيب  و دختر دختر، و دختر پسر، و دختر پسر دختر، و دختر دختر

ٓ ءتادتمت ﴿ فرمايد: مي لأهر دو طرف، دختر هستند. خداي ِِ بٰت   .﴾�ت
اين امري است كه خداوند بر دختران آدم «دربارة حيض فرمود:  صخدا و رسول

 .»فرض كرده است
 و دختر دختر برادر و دختر پسر برادر، همگي دختر برادرند.

 همگي دختر خواهرند.و دختر دختر خواهر، و دختر پسر خواهر، 
 و خواهر جد پدري و بالاتر از آن، همگي عمه هستند.

 و خواهر جد مادري و خواهر جدة پدري و مادري همگي خاله هستند.

 :تحريم به واسطة مصاهره و ازدواج -مود
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كه  به واسطة مصاهره، نكاح زن پدر، پدربزرگ و بالاتر از آن حرام است؛ چنان
 فرمايد: خداوند مي

�ت ﴿ ِنت وت ّّ حت ءتابتآُُُ�م  ا نت�ت تّ واْ  ُِ اءِٓ ٱ تتنكِ  ].23النساء: [ ﴾لنّسِت
 ».اند ازدواج نكنيد و با زناني كه پدارن شما با آنان ازدواج كرده«

 و مادر همسر و مادربزرگ او و بالاتر، مادر هستند.
و دختر دختر زن و دختر پسر زن نيز همين حكم را دارند؛ به دليل فرمودة خداي 

 فرمايد: تعال كه ميم

�بُُِ�مُ ﴿ ٰ تَ رت آ�ُِ�مۡ وت ُۡ �سِت ٰ �ت ّّ
ُ
ُ آ�ُِ�مُ  ّ�ِٰ� ٱوت ِن �سِّت ّّ َِنّ  ّ�ِٰ� ٱِ� حُجُورُِ�م  ِ نۡتُم ب تۡ دت

نتيُۡ�مۡ  نتاحت عت َُ َِنّ فت�ت  ِ نۡتُم ب تۡ نِ لّمۡ تتُ�ونوُاْ دت  ].23النساء: [ ﴾فتِ
نتان، دختران همسرانتان از مردان خداوند بر شما حرام نموده است مادران همسرا«

ايد ولي  ديگر كه تحت كفالت و رعايت شما پرورش يافته و با مادرانشان همبستر شده
اگر با مادرانشان همبستر نشده باشيد، گناهي در ازدواج با چنين دختراني بر شما 

 ».نيست

 لأكه خداوند و همسر پسر يا همسر پسر پسر نيز بر شما حرام است؛ چنان
 فرمايد: مي

ۡ�نتآ�ُِ�مُ ﴿
ت
ٰ�لُِ � تَ ِينت ٱوتحت بُِٰ�مۡ  َّ صۡ�ت

ت
 ].23النساء: [ ﴾ّنِۡ ُ

 ».و ازدواج با همسران پسران صلبي خودتان حرام شده است«

 :تحريم به واسطة رضاع -سوم
 فرمايد: خداوند مي

تُُٰ�مُ ﴿ �ت ّّ
ُ
ُ ِنت  ّ�ِٰ�ٓ ٱوت ّّ تُُٰ�م  تَ تۡ

ت
ُ نتُ�مۡ وت َۡ �ضت

ت
ٍِ ٱُ تَ ٰ �ت ِّ  ].23النساء: [ ﴾ِ

اند و با خواهران  مادراني كه به شما شير داده )بر شما حرام شده ازدواج با(و «
 ».تان رضاعي
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اين آية شريفه محرمات رضاعي را براي همة مسلمانان زن و مرد توضيح داده 
 است كه عبارتند از:

 زن شيردهنده، زيرا وي براي طفل شيرخوار مادر محسوب است. -1
 نده، زيرا او براي طفل شيرخوار مادر محسوب است.مادر زن شيرده -2
 مادر شوهر زن شيردهنده، زيرا او نيز براي طفل شيرخوار مادربزرگ است. -3
 خواهر زن شيردهنده، زيرا او براي شيرخوار خاله محسوب است. -4
 خواهر شوهر زن شيردهنده، زيرا براي شيرخوار عمه محسوب است. -5
شيردهنده، زيرا براي شيرخوار همگي  دختران دختران و دختران پسران زن -6

 شوند. برادرزاده و خواهرزاده محسوب مي
خواهر شقيقه، يا پدري، يا مادري زن شيردهنده، و خواهر پدري و مادري  -7

رضاعي براي طفل شيرخوار، خواه همزمان با طفل شير خورده باشد يا قبل، و 
 يا بعد از طفل شير خورده باشد.

 همسر پدر به او شير داده باشد. و خواهر پدري رضاعي، كه
 و خواهر مادري رضاعي، كه مادر از شوهري ديگر به او شير داده باشد.

 ملاعنه: -چهارم
بر مسلمان حرام است با زني ازدواج كند كه با وي ملاعنه كرده باشد؛ زيرا 

كنند و از هم جدا  زن و شوهري كه يكديگر را ملاعنه مي«فرمايد:  مي صپيامبر
 .(روايت از مالك) .»شوند د هرگز با همديگر جمع نميشون مي

و امام مالك گفته است: برنامه و سنت ديني از نظر ما اين است كه زن و شوهري 
 متلاعن هرگز نخواهند توانست مجدداً باهم ازدواج كنند.

 محرمات موقتي -10
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دد خواهر زوجه تا وقتي كه خواهرش طلاق داده نشده و عدة او سپري نگر -اول
 فرمايد: اي كه مي يا فوت نكند، بر زوج حرام است به دليل آيه

واْ �تۡ�ت ﴿ َُ تُ ۡ تَ ن 
ت
ُ تتۡ�ِ ٱوت ۡۡ

ُ
نتفت  ۡ� ا قتدۡ ست تّ  ].23النساء: [ ﴾ِِّ� 

[يكي ديگر از محرمات موقتي آن است كه] همزمان با دو خواهر ازدواج كني مگر «
 .»آنچه كه گذشته است

كدام از اين دو ازدواج كند مگر  تواند با هيچ نمي عمه و خالة زوجه: مرد -دوم
اش (زن خودش) فوت كند يا طلاق داده شده و عدة  زاده اش يا خواهر اينكه برادرزاده

 وي سپري گردد.
شوهردار: مگر اينكه فوت كند يا شوهرش او را طلاق داده و عدة وي  زن -سوم

 فرمايد: سپري شود، چنانچه خداوند مي

تَ ٱ۞وت ﴿ ِۡ ُُ ۡ ِ ُۡ ٰ اءِٓ ٱِّنت  تَ  ].24النساء: [ ﴾لنّسِت
 ».باشد [يكي ديگر از محرمات موقتي] زنان شوهردار مي«

اش: خواستگاري چنين  زن در حال عدة طلاق يا وفات تا سپري شدن عده -چهارم
زني نيز حرام است و گفتن آن به طريق كنايه يا تعريض اشكالي ندارد، مانند اينكه 

 فرمايد: اي كه مي و رغبت دارم؛ به دليل آيهبگويد: من به تو علاقه 

﴿ ُ� ْ َمُِوا َۡ �ت �ت وفٗاۚ وت ُِ َۡ ّّ ْ قتوۡٗ�  ن �تقُوِوُا
ت
ا ِِّ�ٓ ُ ّ ِّ ةت ّ� توُتاعِدُوهُنّ  حِ ٱ قۡدت بۡنغُت  ِّّ�ت ّ�ٰ �ت حت

بُٰ ٱ تَ نتهُ  لۡكِ تَ
ت
 ].٢٣٥ة: البقر[ ﴾ۥُ

اي و به طور  ه شيوة پسنديدهولي به آنان پنهاني وعدة ازدواج ندهيد مگر اينكه ب«
 ».كنايه اظهار كنيد اما در همه حال اقدام به ازدواج ننمايد تا عدة آنان به سر آيد

زني كه سه طلاقه داده شده: زني كه شوهرش او را سه طلاق داده باشد تا  -پنجم
زماني كه با شوهري ديگر ازدواج نكند و به سبب طلاق يا فوت از او جدا نگردد و 

اش ازدواج كند؛ به دليل فرمودة خداوند  تواند با شوهر قبلي وي به سر نيايد، نميعدة 
 فرمايد: متعال كه مي
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﴿ ُ لِ  �ت ا فت�ت �ت تَ نّقت نِ طت تهُ  ۥفتِ َۡ تَ ا  ًَ وۡ ّ�ٰ تتنكِحت زت دُ حت َۡ  ].٢٣٠ة: البقر[ ﴾ۥِّنۢ �ت
تا هنگامي كه با زن را طلاق داد، زن براي او حلال نيست،  )براي بار سوم(و اگر «

 ».كند شوهري ديگر ازدواج مي

گر اينكه از زنا توبه ازدواج با زن زناكار جايز نيست م زن زناكار: همچنين -ششم
اش سپري شود، به دليل فرمودة خداي  كند و پشيماني او يقيناً حاصل شده و عده

 فرمايد: تعالي كه مي

ٍُ ٱوت ﴿ اَيِت َّ ِ  
ت
آ ِِّ� زتان  ُ تَ ُِ  يتنكِ

ت �ت ِٰكِت �ت مِت �ت ِّ ِّنِ�ت ٱوۡ مُۡ�كِٞۚ وتحُ ؤۡ ُُ ۡ  ].3النور: [ ﴾٣ ِ
گيرد. اين [امر] بر مؤمنان  و زن زناكار، او را جز مرد زناكار يا مشرك به زنى نمى«

 ».حرام شمرده شده است

 احاديث وارده پيرامون محرمات موقتي:
اش  اش يا خاله از ازدواج مرد با زن و عمه« صخدا گويد: رسول سابوهريره -1

 .عليه) (متفق .»نهي كرده است
اش  اش، يا خاله از ازدواج زن بر عمه صخدا رسول«گويد:  ب عباس ابن -2

 .(روايت از ترمذي) .»نهي كرده است
 اش، ده از اينكه ازدواج زن بر عمهنهي كر« صخدا گويد: رسول سابوهريره -3

بر دختر خواهرش  اش، يا ازدواج خاله يا عمه بر دختر برادرش، يا بر خاله
صورت گيرد، و ازدواج دختر كوچكتر و برعكس ازدواج دختر بزرگتر بر 

(روايت از ابوداود و  .»دختر كوچكتر (ازدواج با دو دختر) نبايد صورت گيرد
 .ترمذي)

همة علما بر اين رأي هستند و كسي را سراغ نداريم كه با اين رأي مخالف باشد 
ي او، يا خالة او همزمان ازدواج كرده و هر دو  و عمهكه براي مرد حلال نيست بازن، 

 را باهم جمع كند.



 489  نكاح

اش به عقد خود درآورد، يا  اش، يا خاله بنابراين، اگر زني را بعد از ازدواج با عمه
زني را بعد از ازدواج با دختر برادرش به عقد خود درآورد، در هر سه صورت نكاح 

 م بر اين قولند.دوم فسخ شده و باطل است و عامة اهل عل

مرثد غنوي  ابي مرثد بن«نقل از پدرش و او از جدش گويد:  عمروبن شعيب به -4
عناق سكونت  كرد، و در مكه زني فاحشه به نام را به مكه حمل مي نراياس

رفتم و  صخدا داشت كه دوست مرثد بود، مرثد گفت: به محضر رسول
جوابي به من  صخدا االله، با عناق ازدواج كنم؟ رسول عرض كردم: يا رسول

ٍُ ٱوت ﴿ نداد، به دنبال آن، اين آيه نازل شد: اَيِت َّ وۡ مُۡ�كِٞۚ  ِ
ت
ٓ ِِّ� زتان  ُ ا تَ ُِ  يتنكِ

 ﴾�ت
خدا مرا به نزد خود خواند و آية مذكور را براي من قراءت كرد و  رسول

 .»فرمود: با او ازدواج مكن
 .(روايت از احمد و ابوداود) 

شهوت زني را بوسيد آن زن براي پدرش حلال هرگاه مرد، از روي  -11
 نيست

ابراهيم نخعي گويد: هرگاه مرد از روي شهوت زني را ببوسد يا به او دست بزند، 
 يا به عورت وي بنگرد، ازدواج با او نه براي پدرش حلال است و نه براي پسرش.

زني وقت مرد از روي شهوت به فرج  طاوس به نقل از پدرش گويد: هر بن عبداالله
 نگاه كند آن زن بر پدر و پسرش حرام است. و اين، قول ابوحنيفه است.

و امام مالك گويد: اگر مرد از روي شهوت به محاسن زن از قبيل ساق، مو، سينه، 
 گردد. و غير آن نگاه كند براي هميشه بر فرزندانش حرام مي

 گردد. و به گفتة سفيان، اگر به فرج زن نگاه كند بر فرزندانش حرام مي
 شود. اي از علما، زن جز با دست زدن و نگاه كردن حرام نمي و بنابه قول عده
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محمدبن منتشر به نقل از پدرش آورده است: مسروق به هنگام فوت، دربارة 
ام كه باعث حرام شدن او  كنيزي كه داشت گفت: تنها به چيزهايي از كنيزم دست يافته

 و نگاه كردن است.شود كه همانا دست زدن  بر فرزندانم مي
و مجاهد گويد: بوسيدن زن يا نهادن دست يا فرج، بر فرج او يا همخوابي با او، 
اگر از جانب پدر باشد زن را بر پسر حرام و اگر از جانب پسر باشد زن را بر پدر 

 كند. حرام مي
 ليلي، و شافعي و اصحاب او است. ابي ابن و اين، قول 
اه كردن پدر به زن، آن را بر پسر و نگاه كردن پسر بعضي از علما، نگو بنابه قول 

 لقه كه پدرش از اصحاب بدر بود به نبن ربيع كند. عبداالله به زن، آن را بر پدر حرام مي
از پدرش گويد: پدرم وصيت كرد بعد از وفات، به كنيزي كه داشت نزديك نشوند و 

ام كه دوست ندارم  كرده ام جز اينكه به جايي از بدن او نگاه گفت: به او دست نزده
 فرزندانم نيز به آن نگاه كنند.

 كسي كه با زني زنا كند دختر او برايش حلال نيست -12
 مجاهد گويد: مرد نبايد با زني ازدواج كند كه با دخترش زنا كرده باشد.

كند، حرام به طريق اولي  ابراهيم نخعي گويد: وقتي كه حلال، حرام را تحريم مي
 نمايد. يآن را تحريم م

با دخترش حلال نيست،  اربت حلالمقعل گويد: چنين زني در صورت مق ناب
 اربت حرام، حلال است؟چگونه در مق

يا به وي دست زد، يا با شهوت به و بنا به گفتة مجاهد، هر وقت او را بوسه زند 
 رج او نگاه كند، مادر و دختر او بر وي حرام است.ف

ؤال شد كه با زني كار بد انجام داده باشد و سپس از ابراهيم نخعي دربارة مردي س
بخواهد مادر زن را خريده يا وي را نكاح كند؟ ابراهيم اين عمل را ناخوش داشت. و 

عباس دربارة مردي سؤال شد كه با يك زن  عمروبن دينار گويد: از عكرمه، غلام ابن
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از آن شير خورده  كار بد انجام داده و بعد از آن بخواهد با كنيزي ازدواج كند كه
باشد؟ او در جواب گفت: خير جايز نيست. و از شعبي نقل است: زني كه در صورت 
مقاربت حلال با دخترش حرام گردد، به طريق اولي در صورت مقاربت حرام با 

 دد.گر دخترش، حرام مي
زبير نقل شده:  عوف، و عروه بن عبدالرحمن بن مسيب، و ابوسلمه بن و از سعيدبن

تواند با دخترش ازدواج نمايد. و اين، قول سفيان  با زني زنا كند هرگز نمي كسي كه
ثوري است. اوزاعي گفته: كسي كه عمل لواط با مردي انجام دهد دختر مفعول براي 

 فاعل حلال نيست.
حنيفه و اصحاب او، اگر با شهوت به زني دست زند يا به فرج او و بنا به قول ابو

ن زن براي وي حلال نخواهند بود و نكاح زن نيز بر پدر و نگاه كند مادر و دختر آ
پسر مرد براي هميشه حرام است. و اين يكي از دو قول مالك است، با اين تفاوت كه 

 شود. در قول مالك فقط با جماع حرام مي

 خواستگاري (خطبه) -13
را خواستگاري از مقدمات ازدواج بوده و قبل از ارتباط زوجيت خداوند متعال آن 

مشروع كرده تا بدين وسيله زوجين يكديگر را بشناسند و ازدواج با آگاهي و بصيرت 
 فرمايد: صورت گيرد؛ خداوند مي

ِّضۡتُم بهِِ ﴿ ا عت تُ نتيُۡ�مۡ َيِ نتاحت عت َُ �ت  ِ  ۦوت طۡبتٍ ِۡ اءِٓ ٱِّنۡ  نفُسُِ�مۡۚ  لنّسِت
ت
ۡ�نتنتُمۡ ِ�ٓ ُ

ت
وۡ ُ
ت
ُ

نمِت  ُ ٱعت تَ  َّ و ُِ تتذۡكُ نُّ�مۡ ست
ت
�ت � وفٗاۚ وت ُِ َۡ ّّ ن �تقُوِوُاْ قتوۡٗ� 

ت
ا ِِّ�ٓ ُ ّ ِّ ِٰ�ن ّ� توُتاعِدُوهُنّ  �ت نّ وت َُ

 ُ� ْ َمُِوا َۡ ةت �ت حِ ٱ قۡدت بۡنُغت  ِّّ�ت ّ�ٰ �ت بُٰ ٱحت تَ نتهُ  لۡكِ تَ
ت
ْ ٱوت  ۚۥ ُ وٓا ُُ نّ  عۡنت

ت
ت ٱُ نفُسُِ�مۡ  َّ

ت
ا ِ�ٓ ُ تّ نتمُ  َۡ �ت

ۚ ٱفت  رُوهُ  ].٢٣٥ة: البقر[ ﴾حۡذت
ناهي بر شما مردان نيست كه به طور كنايه از زناني كه شوهرانشان فوت كرده و گ«

برند خواستگاري كنيد و يا در دل خود تصميم بر اين كار را  و در عده به سر مي
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را ياد خواهيد ها  آن دانست شما بگيريد، بدون اينكه آن را اظهار نماييد، خداوند مي
اي و به  ج ندهيد، مگر اينكه به شيوة پسنديدهكرد، ولي به آنان پنهاني وعدة ازدوا

صورت كنايه آن را اظهار كنيد، اما در هيچ حالي اقدام به ازدواج ننماييد تا عدة آنان به 
داند، پس از مخالفت فرمان او  سر آيد. و بدانيد كه خداوند آنچه را كه در دل داريم مي

 ».خويشتن را بر حذر داريد

 شود: خواستگاري ميها  آن ي كه به خاطرصفات و ويژگيهاي زن -الف
بر زن لازم است مهربان باشد، زيرا مهرباني زوجين با يكديگر مصالح منزل را به 

رساند و زاد و ولد ماية رسانيدن مصالح ملي و مدني به اوج كمال است. و  اتمام مي
دوست داشتن شوهر از جانب همسر و ناز و نوازش او نشانة صحت مزاج و 

دي منش و طبيعت زن بوده و مانع شوهر از دوختن چشم هوس به ديگران و نيرومن
 باشد. ايجاد كنندة انگيزة آرامش و آسايش براي شوهرش مي

به جابر فرمودند با دختر ازواج  صخدا رسول«در صحيح بخاري و مسلم آمده: 
اهم اي يا بيوه؟ عرض كرد: بيوه. فرمودند: چرا با دختري ازدواج نكردي تا ب كرده

همانا دنيا «فرمود:  صخدا گويد: رسول ببن عمرو  عبداالله »كنيد؟ شوخي و بازي
.»لذت و خوشگذراني است و در ميان لذايذ دنيا چيزي بهتر از همسر صالحه نيست

 .ماجه) (روايت از ابن 
ازدواج با زن يا به خاطر دين است «فرمود:  صخدا نقل است كه رسول ساز جابر

است با زن ديندار و يا به خاطر جمال او است. پس بر تو لازم  يا مال و ثروت او،
 .(روايت از ترمذي) »ازدواج كنيد...

 و همين حديث در صحيح مسلم و غير او نيز وارد شده است.
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اي زن را خواستگاري كرد كه  صاحب روضه گويد: مستحب است مرد از قبيله
به مانند معادن طلا  ها انسان د؛ زيرازنان آن قبيله داراي عادات بلند و مورد پسند باشن

 و نقره داراي معادن گوناگون هستند.
و عادات و رسوم هر قومي بر افراد آن چيره شده و براي آحاد آن در نماد يك امر 

 يابد. فطري تبلور مي
بهترين زنان، زني «فرمودند:  صخدا نسائي با سندي صحيح نقل كرده كه رسول

دي تو را شادمان كند، و اگر به او امر كردي اطاعت نمايد و است كه اگر به او نگاه كر
اگر بر وي قسم يادكردي سوگند تو را تنفيذ نمايد، و اگر در غياب او بودي در نفس 

 .»و مال، تو را نگه دارد
داد دربارة بعضي از عيوب مخفي زنان  به بعضي از زنان اجازه مي صخدا رسول

ها را استشمام كنند و به دو رگ  دهان، و بغلخواستگاري شده تفتيش كنند و بوي 
 .(روايت از احمد) .»پاشنة پاهاي آنان بنگرند

 :انتخاب شوهر -ب
اي را براي دختران جستجو  بر مسلمان واجب است كه همسر صالح و شايسته

نمايد و او را به عقد مردي درآورد كه از دين و اخلاق و شرافت برخوردار باشد؛ اگر 
كند زندگي معروف و نيكو داشته و اگر از وي جدا شود خدا را مدنظر با وي زندگي 

 داشته باشد و از اذيت و رنجش او، پرهيز نمايد.
رعايت احتياط در حق زن از اهتمام بيشتري برخوردار است، «امام غزالي گويد: 

زيرا زن به سبب نكاح همچو كنيزي است كه قدرت خلاص و رهايي خود را ندارد، 
 .»در هر حال قادر به طلاق و جدايي است اما شوهر
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اگر دختر را به عقد كسي در آورد كه ظالم يا فاسق يا اهل بدعت، يا شرابخوار، و 
امثال آن است در واقع بر دين خود جنايت كرده و به واسطة قطع صلة رحم و سوء 

 انتخاب، خود را در معرض خشم خدا قرار داده است.
دختري دارم او را به عقد چه كسي در آورم؟  گفت:  سعلي مردي به حسن بن

گفت: به عقد كسي كه تقواي خدا داشته باشد، اگر او را دوست بدارد گراميش دارد و 
 اگر دوست نداشته باشد بر وي ستم نكند.

 نگاه كردن به زن خواستگاري شده: -ج
نگر، به او ب«فرمود:  صخدا بن شعبه گويد: به خواستگاري زني رفتم، رسول مغيره

 .»زيرا اين كار براي ادامة زناشويي شما بهتر است
 .ماجه و ترمذي) (روايت از نسائي و ابن 

 استدلال كرده و گويند: نگاه كردن ترمذي گويد: بعضي از اهل علم به اين حديث
به مخطوبه جايز است مادام به حريم حرام واقع نشود. و اين، قول احمد و اسحاق 

 است.
اي تو را در  در خواب ديدم فرشته«فرمود:  صخدا ولگويد: رس ل عايشه

ات  اي ابريشم پيش من آورد و گفت: اين همسر شما است پارچه را بر چهره پارچه
كنار زدم متوجه شدم تو بودي، عرض كردم: اگر از جانب خدا باشد آن را تقدير 

 .(بخاري)  .»خواهد فرمود
آمد و عرض كرد: يا  صخدا زني به خدمت رسول«آورده است:  سسعد بن و سهل

سر را بلند كرد و با  صخدا كش نمايم. رسول خود را به تو پيشام  االله، آمده رسول
 صخدا دقت به او نگريست سپس سر فرود آورد. وقتي كه آن زن دريافت كه رسول

در اين مورد با وي سخن نخواهد گفت بنشست، مردي بلند شد و گفت: 
نياز نداري او را به عقد من درآور، فرمودند: چيزي به نزد خدا، اگر شما به او  رسول اي
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ات نگاه كن ببين  خدا، فرمود: برو به خانه اي رسول  خود داري؟ عرض كرد: نه واالله
االله، به خدا سوگند  كني؟ مرد رفت، و برگشت و عرض كرد: يا رسول چيزي را پيدا مي

ر چه يك انگشتري آهن باشد. باز كني اگ چيزي پيدا نكردم، فرمود: ببين چيزي پيدا مي
االله، حتي نتوانستم يك  رفت، و برگشت و عرض كرد: سوگند به خدا يا رسول

انگشتري آهن را نيز پيدا كنم، ولي اين، زيرپوش من است اگر كفايت كند. سهل 
گويد: رداء (بالاوش) نداشت تا آن را به زن بدهد و ازار (زيرپوش) را براي خود باقي 

خواهيد با اين زيرپوش چه بكني؟! اگر تو آن را  فرمود: مي صخدا سولبگذارد. ر
ماند و اگر زن آن را بپوشد تو پوششي نخواهي داشت،  بپوشي چيزي بر تن زن نمي

دستور داد او را باز  صمرد مدتي طولاني نشست. سپس بلند شد و رفت. رسول خدا
فت: فلان سوره و فلان سوره خوانند، چون بيامد فرمود: از قرآن چه با خود داري؟ گ

را بخوانيد؟ عرض كرد: بله، ها  آن توانيد ها را بر شمرد. فرمودند: از حفظ مي و سوره
(روايت از  .»فرمودند: برو اين زن را در مقابل آن مقدار قرآن به عقد تو در آوردم

 .بخاري)
كرد كه با زني از انصار ازدواج  صخدا گويد: مردي عرض رسول سابوهريره

ايد؟ عرض كرد: خير، فرمود: پس برو و  او را ديده«د: فرمو صخدا كرده است، رسول
 .»شود ي انصار چيزي مشاهده ميها چشم به او نگاه كن، چون در

 .(روايت از مسلم و نسائي) 
 صخدا اند كه رسول و ابوداود و حاكم به نقل از جابر در يك حديث مرفوع آورده

ني را خواستگاري كرد تا آنجا كه امكان دارد به او نگاه هرگاه يكي از شما ز«فرموده: 
 .»اي براي ازدواج در وي پيدا شود كند تا انگيزه

بنابه قول جمهور، نگاه خاطب (خواستگاري كننده) به مخطوبه (خواستگار شونده) 
و صورت او نبايد به جاي ديگري از بدنش  ها دست اشكالي ندارد، ولي غير از كف

 نگاه كرد.
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 تواند با دقت به او بنگرد. اعي گويد: به غير از عورت مياوز
 تواند از جلو و پشت به او نگاه كند. حزم گفته: مي و ابن

 و از امام احمد در اين مورد سه روايت نقل شده است:
 روايت اول: مانند رأي جمهور است.

 شود. روايت دوم: به اعضايي بنگرد كه غالباً ظاهر مي
 تواند به او بنگرد. ت لخت بودن غير از عورت ميروايت سوم: در صور

 تواند بدون اجازة زن به او بنگرد. و بنابه قول جمهور مرد مي
 و به بنا به گفتة مالك، نگاه كردن مرد مشروط به اجازة زن است.

و طحاوي به نقل از جماعتي گفته است: نگاه كردن قبل از عقد به هيچ وجه جايز 
 بيگانه است.نيست، چون در آن حالت 

 شود، و بيوه نسبت به خودش اولويت دارد: از دختر درخواست اجازه مي -د
شود تا درخواست ازدواج  بيوه نكاح نمي«فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره

شود تا اجازه ندهد و سكوت او، نشانة رضايت  از وي نگردد، و دختر نكاح نمي
 .(روايت از شيخين و ترمذي) .»اوست

و اگر  .»زن بيوه تا امر نكند نكاح نشود«ت: اهل علم عمل بر اين حديث اس و نزد
پدر بدون امر او، او را به عقد كسي درآورد و بدان راضي نباشد، چنين نكاحي از نظر 
اهل علم باطل و فسخ شده است. اهل علم در تزويج دختران از جانب پدران اختلاف 

دختر بالغة خود  ،ران بر اين است كه اگر پدررأي دارند، رأي اكثر علماء كوفه و ديگ
 را بدون اجازه، و رضايت او به عقد كسي درآورد، نكاح فسخ شده و باطل است.

و به نظر بعضي از علماء مدينه: تزويج دختر توسط پدر جايز است اگرچه بدان 
 انس، شافعي، احمد و اسحاق است. راضي نباشد، و اين، قول مالك بن
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فرمود: بيوه زن نسبت به حق خود،  صخدا رسول«گويد:  ب عباس بن و عبداالله
.»شود و اجازة او سكوت او است تر است، و از دختر اجازه گرفته مي از ولي اولي

 .ماجه و ترمذي) (روايت از ابوداود، و ابن 
 اند. و بعضي از علماء براي نكاح بدون ولي، به اين حديث استدلال كرده

تواند براي آنان حجت باشد، چون از بيشتر از يك  نميولي در واقع اين حديث 
نكاح بدون ولي صحيح «فرموده:  صخدا عباس نقل شده كه رسول طريق از ابن

، به نزد »تر است بيوه زن نسبت به حق خود از ولي اولي«و معناي حديث:  .»نيست
قد كسي تواند بدون رضايت و امر او، او را به ع اكثر علماء اين است كه ولي، نمي

اش كرد  درآورد. بنابراين، اگر پدر بدون امر و رضايت او اقدام به تزويج دختر بيوه
خذام، كه بيوه بود و پدرش او را به  نكاحش باطل است؛ به دليل حديث خنساء بنت

 نكاح او را رد كرد. صعقد كسي درآورده بود، در حالي كه ناراضي بود و پيامبر

 زواج يا نكاح جايز نيست:نكاح بدون تلفظ به اسم  -هـ
نكاح جز با الفاظي از قبيل: زواج، يا انكاح، يا تمليك، يا امكان، جايز نيست. و 
نكاح با لفظ هبه (بخشش) و غير آن از الفاظ غير غربي جايز نيست؛ به دليل آيات و 

 احاديث ذيل:

ْ ٱفت ﴿ وا ُِ ِنت  نِ� ّّ ابت لتُ�م  ا طت اءِٓ ٱتّ  ].3النساء: [ ﴾لنّسِت
 »به زني گيريد ز [ساير] زنان شما را پسند افتدآنچه ا«

واْ ﴿ ُِ نِ�
ت
ُ ٰ ٱوت تَ ٰ �ت

ت
�ت ٱِّنُ�مۡ وت  ۡ� ِِ نِٰ َّ آ�ُِ�مۡ  ل تّ  ].32النور: [ ﴾ِّنۡ عِبتادُِ�مۡ �

و آن زنانتان را كه بى شوهرند و بردگان و كنيزكان خود را كه سزاوار [ازدواجند] «
 »] دهيد به همسرى [ديگران

ا قت ﴿ ُّ � فتنت ِٗ ا وتطت تَ ِنۡ ّّ ۡ�دٞ  ٰ زت تَا�ت كٰت تَ َۡ وّ  ].37الأحزاب: [ ﴾زت
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پس چون زيد پايان حاجت خويش را از او بيان داشت (طلاقش داد) او را به «
 »ازدواج تو در آورديم

خطاب به  صحديث قبلي در بحث جواز نگاه كردن به مخطوبه: كه حضرت -5
ار قرآني كه در حفظ داري ما اين زن را در مقابل مقد«مرد خواستگار فرمود: 

 .(روايت از بخاري، نسائي، مالك، و احمد) .»به نكاح تو درآورديم
به  صخدا و در روايت عبدالرزاق از معمر و سفيان ثوري آورده است كه رسول

زن را در مقابل مقدار قرآني كه در حفظ داري به تمليك تو در «آن مرد فرمود: 
 .(روايت از احمد) .»آوردم

كرد آن را تا  هرگاه مطلبي را بيان مي صخدا رسول«ورده است: آ سمالك انس بن
 .»فرمود تا به خوبي فهم شود سه مرتبه تكرار مي

شود كه انكاح، يا تزويج، يا  با دقت و تتبع در آيات و احاديث مذكور روشن مي
موزد را فرموده تا به ما بياها  آن صخدا الفاظي هستند كه رسولها  آن تمليك و امثال

  گردد. با چه الفاظي نكاح منعقد مي
امام شافعي بر اين رأي است. و ابوحنيفه و مالك گويند: نكاح با لفظ هبه 

باره گويد: اين ادعاي بسيار بزرگي است؛  حزم در اين گردد. ابن (بخشيدن) منعقد مي
 فرمايد: به دليل آية سورة احزاب كه مي

ةٗ ٱوت ﴿
ت
ُ تِ بت  مۡ ًٍ ِنِ وتهت ِّنت ؤۡ ادت ّ  رت

ت
ِ ِنِۡ ُ ّ ِِ ا ِنِنّ تَ تَفۡست ِِ  ٱۡۡ  ٍٗ لّكت ّنِ  ّّ تَ ِ اِ تۡ ا  تَ تِ تسَۡتنكِ ن �

ت
ُ

ِّنِ�ت ٱدُونِ  ؤۡ ُُ ۡ  ].50الأحزاب: [ ﴾ِ
و زنى مؤمن را كه اگر خود را براى پيامبر ببخشد [و] اگر پيامبر بخواهد كه او را «

 »به زنى گيرد. به طور ويژه براى تو نه [ديگر] مؤمنان است
 بوده و براي غير او باطل است. صخدا بنابراين نكاح با لفظ هبه خاص رسول

 اجازة بيوه زن براي تزويج بايد صريح باشد: -و
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اجازة زن بيوه براي نكاح بايد با تصريح به لفظ و در برگيرندة رضايت او باشد. و 
به سكوت زن باكره نشانة رضايت او مستلزم صحت نكاح است. بنابراين، تصريح 

 رضايت يا عدم آن به معني انعقاد نكاح نيست.
و امر  زن بيوه بدون«فرموده:  صخدا كه رسول سبه دليل حديث ابوهريره

شود. عرض كردند: اي  شود، و زن باكره بدون رضايتش نكاح نمي اش نكاح نمي اجازه
 .»شود؟ فرمودند: با سكوت او پيامبر خدا، رضايت او چگونه معلوم مي

 .شيخين و ترمذي و نسائي) (روايت از 

 اركان نكاح -14
 تحقق عقد نكاح و ترتب آثار زناشويي، بستگي به تحقق اركان ذيل دارد:

تمييز متعاقدين، اگر يكي از زوجين ديوانه يا كودك غير مميز باشد، نكاح  -1
 گردد. منعقد نمي

 اي كه كلام اجنبي ميان ايجاب و قبول اتحاد مجلس ايجاب و قبول، به گونه -2
اي در اثر مشغول شدن به امري ديگر به وجود  فاصله ايجاد ننمايد يا فاصله

نيايد كه عرفاً اعراض از تزويج تلقي شود. و شرط نيست بلافاصله بعد از 
ايجاب، قبول گفته شود. بنابراين اگر مجلس به درازا كشيد و گفتن صيغة قبول 

دال بر اعراض از نكاح ه مطلبي با تأخير از ايجاب انجام شد و ميان دو صيغ
 ح نشد، اتحاد مجلس به حكم خود باقي است.مطر

 و اين، مذهب احناف و حنابله است.
و صاحب مغني گويد: هرگاه قبول از ايجاب به تأخير افتاد مادام در يك مجلس 
باشد و به امري غير از نكاح مشغول نباشند، صحيح است، زيرا حكم مجلس همان 

دليل صحت قبض در عقودي كه قبض، در آن مشروط حكم حالت عقد است؛ به 
است، و ثبوت خيار در اثناء مجلس ولو اينكه به درازا كشد. بنابراين اگر متعاقدين قبل 
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شود، زيرا با تفرق  از قبول متفرق شدند، ايجاب باطل است و معني آن محقق نمي
 گردد. اعراض حاصل، و نكاح باطل مي

اي كه دو صيغة  از نكاح مشغول شدند به گونهو اگر هر دو طرف به امري غير 
ايجاب و قبول از هم گسستند، همان حكم دارد، زيرا هنگام عقد، با اشتغال به غير آن 

 اند. از قبول آن اعراض كرده
اگر گروهي به نزد مردي بروند و به او بگويند: دخترت را به عقد فلاني در بياور،  

عقد او در آوردم، آنان برگشتند و به زوج خبر  و او بگويد: در مقابل هزار درهم به
اي كه از امام احمد  دادند و او گفت: قبول كردم، آيا اين نكاح قبول است؟ بنابه گفته

 در جواب اين سؤال روايت شده است: بله نكاح صحيح است.
دانند، و گويند: اگر  و فقهاي شافعي مذهب فوريت آن را شرط صحت نكاح مي

بول با گفتن خطبه فاصله ايجاد شود؛ براي مثال اگر ولي، بگويد: ميان ايجاب و ق

السلام علي و ةاالله والحمدالله والصلا وج بگويد: بسمدخترم را به عقد تو در آوردم، و ز
 االله، نكاح او را قبول كردم، در اين موضوع بر دو رأيند. رسول

ن نكاحي صحيح رأي اول: قول شيخ ابوحامد اسفراييني است مبني بر اينكه چني
است، زيرا فاصله به وسيلة خطبه ايجاد شده و خطبه يكي از اموري است كه در عقد 
به آن امر شده است و با صيغة ايجاب و قبول منافات ندارد، و مانند تيمم در ميان دو 

 نماز جمع است.
ند و بنابر رأي دوم، صحيح نيست، زيرا ميان ايجاب و قبول فاصله ايجاد شده و مان

ه ايجاد شده باشد و اين امر برخلاف تيمم است، لصن است كه با غير خطبه اين فاآ
 زيرا تيمم ميان دو نماز مأموربه است، ولي خطبه قبل از عقد، به آن امر شده است.

 و اما امام مالك، كمي تأخير ميان ايجاب و قبول را جايز دانسته است.
طرف متعاقدين در يك زمان  سبب خلاف در اين است كه آيا ايجاب و قبول از

 واحد شرط انعقاد است؟ يا نه؟
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نبايد صيغة قبول مخالف ايجاب باشد، مگر اينكه مخالفت به سمت جهتي بهتر  -3
از صيغة ايجاب بوده و موافقت بيشتر از آن فهم شود، پس اگر ولي بگويد: 
 دخترم فلاني را در مقابل يكصد سكه به نكاح تو درآوردم و طرف دوم بگويد:

گردد؛ زيرا قبول در  نكاح او را در مقابل دو صد سكه پذيرفتم، نكاح منعقد مي
 برگيرندة بهتر از آن است كه طرف اول گفته است.

اي كه مقصود يكديگر را دريابند، اگرچه هر دو،  استماع الفاظ يكديگر به گونه -4
 تك كلمات را فهم نكنند، چون اعتبار به مقاصد و معاني است نه معاني تك

 ظواهر الفاظ.

 شروط صيغة عقد -15
اند كه الفاظ ايجاب و قبول از حيث وضع، هر دو براي زمان  به شرط گرفته فقهاء

 ماضي باشند يا حداقل يكي براي ماضي و ديگري براي آينده باشد:
مثال اول كه هر دو فعل ماضي باشند: ولي بگويد: دخترم را به عقد تو در آوردم، و 

 كردم.زوج بگويد: قبول 
مثال دوم كه يكي فعل ماضي و ديگري فعل مضارع باشد: ولي بگويد: دخترم را 

 آورم، و زوج بگويد: قبول كردم. مي  به عقد تو در
اين شرط فقهاء بدين خاطر است كه تحقق رضايت طرفين و توافق ارادة هر دو، 

و بايد ركن حقيقي براي عقد نكاح است، و ايجاب و قبول نشانة اين رضايت است، 
 هر دو لفظ دلالت قطعي بر حصول رضايت و تحقق آن هنگام عقد داشته باشند.

اي كه شارع براي انشاء عقود استعمال كرده، ماضي است، زيرا دلالت آن بر  وصيغه
 حصول رضايت طرفين قطعي بوده و احتمال ديگري ندارد.

قطعي بر حصول برخلاف الفاظي كه بر حال، يا آينده دلالت دارند، زيرا دلالت 
 رضايت هنگام عقد ندارند.
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آورم، و طرف دوم بگويد:  مي  پس اگر طرف اول بگويد: دخترم را به عقد تو در
گردد، زيرا احتمال دارد منظور از استعمال اين الفاظ،  كنم، نكاح منعقد نمي قبول مي

 تنها وعده باشد، و وعدة نكاح در آينده به معناي عقد، در زمان حال نيست.
ولي اگر خواستگار گويد: دخترت را به عقد من درآورد، و او بگويد: به عقد تو در 

گردد، زيرا دلالت بر توكيل داشته و اگر يكي، عقد طرفين را به  آوردم، نكاح منعقد مي
 عهدة خود بگيرد صحيح است.

پس از خواستگار گفت: به عقد من درآور، و ديگري گفت: قبول كردم، اين مطلب 
رساند كه طرف اول، طرف دوم را وكيل كرده و طرف دوم به نيابت از طرفين به  را مي

 انشاء عقد پرداخته است.

 شروط صحت نكاح -16
تمامي احكام عقد محقق ها  آن منظور از آن شروطي است كه در صورت تحقيق

 شود كه عبارتند از:
را دارد؛ ي ازدواج با او يمشرط اول: حلال بودن ازوداج زن، بامردي كه تصم

 بنابراين نبايد زن، بر مرد براي هميشه، يا به طور موقتي، حرام باشد.
 شرط دوم عبارت است از:

 حكم شهادت براي نكاح. -1
 شروط شهود. -2
 شهادت زنان. -3

 حكم شهادت براي نكاح -17
مذهب جمهور علماء بر اين است كه نكاح بدون دو شاهد و حضور آنان در 

 گردد. هنگام عقد منعقد نمي
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اگر دو شاهد حضور داشتند و طرفين به آنان توصيه كردند عقد را پنهان داشته و  و
 آن را اعلام نكنند، عقد صحيح است.

مذهب مالك و اصحاب او بر اين است كه شهادت براي نكاح فرض نيست و تنها 
اند: خداوند  كند و در استدلال بر مذهب خود گفته شهرت و اعلان آن كفايت مي

هنگام عقد بايد شاهد داشته باشد ذكر كرده است، و با وجود اين به  معاملاتي را
دلايلي ثابت شده كه حضور شهود جزو فرايض معاملات نيست، ولي در بحث نكاح 
به ذكر شهادت براي آن اشاره نكرده است، بنابراين به طريق اولي نبايد شهادت جزو 

آن براي حفظ انساب است.  فرايض نكاح باشد، و غرض از نكاح تنها اعلان و ظهور
و صلاحيت شهادت به خاطر حل اختلاف بين زوجين بعد از عقد است، بنابراين اگر 

هود اقدام به عقد نكاح كردند ولي قبل از دخول، بر آن شهود را مطلع بدون حضور ش
اگر دخول صورت گرفت و كسي را بر آن به شاهد گردد، اما  ساختند، عقد فسخ نمي

 از هم جدا گردند.نگرفتند بايد 
گردد، و جز بعضي از متأخرين  و بنابرگفتة اهل علم، نكاح بدون شهود منعقد نمي

 اهل علم در اين قضيه اختلافي ندارند.
زيرا حق زوجين كه فرزند است به شهادت شهود بستگي داشته و شهادت شرط 

 نكاح است تا پدر، او را انكار نكرده و نسل و نسب او ضايع نگردد.
ن كه اشاره كرديم به نظر بعضي از متأخرين اهل علم، نكاح بدون شهود چنا

منذر، و داود  هارون، ابن مهدي، يزيد بن صحيح است كه علماي شيعه و عبدالرحمن بن
 زبير نيز چنين نظري را دارند. عمر، و ابن اند، ابن از آن جمله

نموده و بعداً علي روايت شده است كه بدون شهادت شهود ازدواج  و از حسن بن
 آن را اعلان كرده است.

منذر گويد: در مورد لزوم دو شاهد براي نكاح خبري به ثبوت نرسيده است.  ابن
يزيد بن هارون گويد: خداوند براي بيع، به احضار شهود امر كرده است نه براي 
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اند نه براي بيع. و  نكاح، ولي اهل رأي احضار شهود براي نكاح را شرط صحت دانسته
گر عقد نكاح صورت گرفت و آن را پنهان كردند و كتمان آن را توصيه نمودند، نكاح ا

صحيح اما مكروه است، زيرا با امر به اعلان آن مخالفت دارد. شافعي، ابوحنيفه، و ابن 
 منذر بر اين رأيند.

 باشند. از جمله كساني كه آن را مكروه دانسته، عمر، عروه، شعبي و نافع مي
وهب به نقل از مالك آورده، اگر مردي  شود. ابن چنين عقدي فسخ مياز نظر مالك 

با حضور دو شاهد با زني ازدواج كند ولي از آنان درخواست كتمان عقد نمايد، با يك 
طلاق ميان آنان بايد جدايي حاصل شود، و نكاح آن جايز نبوده و اگر به آن دخول 

 ر دو شاهد نيست.كرده باشد بايد مهرية زن داده شود، و عقوبتي ب

 اعلان نكاح -18
 آهنگ همراه با دف نوازي براي اعلان نكاح مشروع است:

تفاوت «فرموده:  صخدا روايت شده كه رسولحاطب جمحي  بناز محمد -1
ماجه و  (روايت از نسائي، ابن .»ميان حرام و حلال، نواختن دف و آهنگ است

 .ترمذي)
بر  صخدا زفاف كه رسول در شب«ربيع بنت معود نقل است كه گويد: از  -2

من داخل شد بر بستر من بنشست، و چند كنيزكي داشتيم مشغول دف نوازي 
در ستايش ها  آن سرودند، تا اينكه يكي از هاي بدر را مي بودند و رثاي كشته

، »مبعوث شده كه از فردا باخبر است و در ميان ما پيامبري«گفت:  صپيامبر
ين گفته ساكت باش و اشعار قبل از آن را به او گفت: از ا صخدا فوراً رسول

 .(روايت از بخاري و ابوداود و ترمذي)  .»بازخوان
اين نكاح را در مساجد اعلان كنيد «مود: فر صخدا گويد: رسول ل عايشه -3

 .(روايت از احمد و ترمذي) .»و براي آن دف بنوازيد
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اي و در  هحاطب گفتم: دو مرتبه عروسي كرد بن سليم گويد: به محمد بن يحيي -4
 صخدا يكي از آن دو عروسي صداي دف بلند نشد، محمد گفت: رسول

(روايت از  .»تفاوت ميان ازدواج حرام و حلال نواختن دف است«فرموده: 
 .ترمذي و حاكم)

كعب، و ابومسعود  در يك عروسي به نزد قرظه بن«گويد:  سسعد عامربن -5
يشان گفتم: شما اصحاب گويند، به ا انصاري رفتم، ديدم چند كنيزي آهنگ مي

گفتند: اگر كنند؟!  و اهل بدر هستيد و در حضور شما چنين مي صخدا رسول
تواني بروي... چون در عروسي به ما  آرزو داري با ما گوش كن و اگر نه مي

 .(روايت از بخاري و احمد) .»رخصت لهو داده شده است
خانة داماد كه  السعد شركت كرد و با او به در عروسي فارعه بنت ل عايشه -6

لهو به همراه خود «فرمود:  صخدا جابر انصاري بود رفت، رسول بنيط بن
 .(روايت از بخاري و احمد) .»نداشتيد؟ زيرا انصار به لهو، علاقه دارند

فرمود:  صخدا گونه نقل شده است كه رسول اين حديث در بعضي روايات اين
نفرستاديد؟ عايشه عرض كرد:  آيا كنيزي براي دف زدن و آهنگ گفتن همراه عروس«

مد آ آمديم نزد شما آمديم به ما خوش االله چه بگويد؟ فرمود: بگويد: نزد شما  يا رسول
بگوييد تا ماهم به شما خوش آمد بگوييم و اگر به خاطر طلاي سرخ نبود بيابانهاي 

شد و اگر كاشت گندم سياه گون نبود دختران شما چاق و فربه  شما در نورديده نمي
 .»شدند نمي

 خواستگاري بر خواستگاري برادر مسلمان جايز نيست -19
براي مسلمان جايز نيست زني را كه خواستگاري شده است خواستگاري نمايد. 

حزم گويد: مگر اينكه خواستگار دوم از لحاظ دين و معاشرت بهتر باشد، در اين  ابن
تر از خود، در دين و  نصورت جايز است زني را خواستگاري كند از جانب مردي پايي

 حسن معاشرت خواستگاري شده است.
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يا اينكه خواستگار اول اجازة آن را بدهد. يا خواستگاري را ناتمام گذاشته و آن را 
 ترك كند و يا اينكه زن، جواب رد به خواستگار اول بدهد.

گفت:  عامر شنيدم كه بر منبر مي شماسه گويد: از عقبه بن عبدالرحمن بن
است براي فرد مؤمن حلال نيست معامله بر برادر مؤمن مؤمن «فرمود:  صاخد رسول

معامله برادرش انجام دهد، و حلال نيست بر خواستگاري او خواستگاري كند مگر 
 .(روايت از مسلم) .»اينكه، خواستگار اول از آن رويگردان شود

ديگر  با استناد به اين حديث، خواستگاري كردن زني كه قبلاً از جانب كسي
 باشد. خواستگاري شده است، حرام مي

حزم گويد: اگر زن، خواستگاري او را رد نمايد بر شخص خواستگار واجب  ابن
است آن را قطع كند، زيرا اصرار بر آن منجر به منع ديگران از خواستن او شده و ستم 

گر به او است. بنابراين هرگونه خواستگاريي كه معصيت باشد اعتبار ندارد. اما ا
خواستگار دوم از لحاظ دين و حسن معاشرت بر خواستگار اول تفوق داشته باشد 

به او فرمود:  صخدا قيس كه رسول جايز است؛ به دليل حديث مشهور فاطمه بنت
چه كسي به خواستگاري شما آمده است؟ عرض كرد: معاويه، و يك مرد قريشي «

ان قريش است و هيچ عيبي فرمود: اما معاويه جواني از جوان صخدا ديگر، رسول
ندارد، ولي ديگري اهل شر است و خيري در او نيست، با اسامه ازدواج كن. فاطمه 

تا سه مرتبه اين را تكرار كرد، و من با  صخدا گويد: اسامه را ناخوش داشتم، رسول
 .»اسامه ازدواج كردم

كرده است كه به آن زن اشاره  صخدا حزم در تفسير حديث گويد: اين رسول ابن
كرد، و  كدام يك معاشرت نيكوتري به نسبت ابوجهم دارد كه بسيار زنان را اذيت مي

به آن زن فرمود:  صخدا رسول«حديث آمده كه اسامه بهتر از معاويه است. و در اين 
هرگاه از احرام بيرون آمدي مرا باخبر كن، فاطمه گويد: وقتي احرام تمام شد عرض 

اند،  ابي سفيان و ابوجهم، مرا خواستگاري نموده كردم: معاويه بن صخدا رسول
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دارد، و اما معاويه فقير  فرمود: اما ابوجهم، عصا را از گردة خود بر نمي صخدا  رسول
زيد ازدواج كن، فاطمه گويد: اسامه را دوست  سامان است، پس بيا با اسامه بن و بي

ا اسامه ازدواج كردم، و نداشتم، پس از آن باز فرمود: با اسامه ازدواج كن، من هم ب
(روايت از مالك، .»خداوند در اين ازدواج خير قرار داد و من به آن خوشبخت شدم

 .ابوداود، نسائي و دارمي)
و اين در حالي بود كه معاويه يكي از جوانان زيبا و باوقار خاندان عبد مناف بود. 

 اي بود از قبيلة كلب و همچون قير سياه بود. برده س و اسامه
يابيم كه اسامه برتريي بر معاويه به جز در دين كه نهايت  بنابراين، ضرورتاً در مي

در نهايت دلسوزي براي جميع  صخدا برتريها به نزد خدا است ندارد، و رسول
 مسلمين بوده و در اين، شكي نيست.

 تبريك به عروس و داماد -20
 صخدا ز رسولتبريك به عروس و داماد با استدلال به حديث روايت شده ا

در تبريك  صخدا كرد رسول گويد: هرگاه يكي ازدواج مي سمستحب است؛ ابوهريره

ٍ «گفت:  به او، مي يرْ ْ خَ ماَ فيِ يْنَكُ َعَ بَ جمَ ، وَ يْكَ لَ كَ عَ ارَ بَ ، وَ كَ االلهُ لَكَ ارَ  .»بَ

 .ماجه و ترمذي) (روايت از ابوداود و ابن 
را بابركت كند، و پيوندتان را  خداوند به شما بركت عنايت فرمايد، و كار شما«

 »مبارك و باعث خير گرداند

 المثل براي زن حكم مهر -21
 نكاح زن بدون ذكر مهريه جايز است.

اگر نكاح بدون مهريه، بر زوج مشروط شود، چنين نكاحي فسخ شده است؛ به 
هرگونه شرطي كه در قرآن نيامده باشد باطل «فرمايد:  مي صدليل حديثي كه پيامبر

 .(روايت از احمد و نسائي و بيهقي) .»تاس
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 و چنين شرطي در كتاب خدا نيست، لذا باطل است.
گردد و  اما در صورت عدم ذكر مهريه به هنگام عقد، مهرالمثل براي زن مقرر مي

 بقره كه فرمايد: 236نكاح صحيح است؛ به دليل آية 

نّقۡتُمُ ﴿ نتيُۡ�مۡ ِنِ طت نتاحت عت َُ اءٓت ٱّ�  ا لنّسِت ۚ  تّ ٍٗ ِ�ضت نّ فتِ َُ ت ِ ْ وۡ �تفِۡضُِوا
ت
وهُنّ ُ س  تُ تمۡ �ت ِ﴾ 

 ].٢٣٦ة: البقر[
اگر زنان را قبل از آميزش جنسي و تعيين مهريه طلاق دهيد گناهي بر شما «

 ».نيست

و در اين آيه خداوند نكاحي را كه مهريه در آن ذكر نشده است، صحيح دانسته 
يح كرده و بديهي است طلاق صحيح است، زيرا به صحيح دانستن طلاق در آن تصر

 به معناي صحت نكاح است.
و كتاب خدا مشعر به بطلان نكاحي است كه مشروط به عدم پرداخت مهريه باشد؛ 

 فرمايد: چنانچه مي

اتوُاْ ﴿ اءٓت ٱوتءت ٍٗ  لنّسِت َِنّ ِ�نۡت ِ تٰ دُ�ت  ].4النساء: [ ﴾صت
 ».اي خدايانه بپردازيد اي خالصانه و فريضه هاي زنان را به عنوان هديه و مهريه«

بنابراين، بطلان چنين شرطي به معناي بطلان نكاح و صحت آن به معناي صحت 
اي كه مهريه او ذكر نشده است تقاضاي آن كند بايد  نكاح است، و اگر منكوحه

تقاضاي وي اجابت شود. اگر زوج و زوجه به حداقل چيزي كه به مالكيت انسان در 
نوان مهريه آن را دريافت داشته و غير از آن مهرية ديگر آيد، راضي شدند، به ع مي

ندارد. در صورت اختلاف زوجين در مقدار آن، قاضي مهرالمثل را به زن خواهد داد 
 كدام نباشد. خواه با رضايت زوجين يا يكي از آن دو باشد يا با رضايت هيچ

 جايز نيست كافر، ولي زن مسلمان و مسلمان، ولي زن كافر باشد -22
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خواهر مسلمان، جايز نيست كافر ولي مسلمان و مرد مسلمان ولي زن كافر  اي
باشد، خواه ولي پدر باشد يا غير آن باشد. و مرد كافر ولي زن كافر بوده و او را به 

 فرمايد: آورد؛ به دليل اين آيه كه خداوند مي عقد مسلمان و كافر در مي

ِّنُونت ٱوت ﴿ ؤۡ ُُ ۡ ُۡ ٱوت  ِ ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ َۡضُ  ِ ضٖ �ت َۡ وِۡ�تاءُٓ �ت
ت
مۡ ُ  ].٧١ة: التوب[ ﴾َُ

 »مردان و زنان مؤمن كارسازان همديگرند«

ِينت ٱوت ﴿ َۡض   َّ وِۡ�تاءُٓ �ت
ت
مۡ ُ َُ ضُ َۡ واْ �ت ُِ فت  ].73الأنفال: [ ﴾�ت

 »و آنان كه كفر ورزيدند، كارسازان همديگرند«
ن خود وهب در مخالفت با اين مطلب گويد: مرد مسلمان ولي دختر غير مسلما ابن

 تواند او را به عقد مسلمان يا كافر در بياورد. است و مي

 مهرية زنان و رضايت به مهرية كم -23
حقوق  ها انسان در حقيقت، اسلام بشريت را از يوغ استبداد جاهليت رهانيده و به

را كه بشريت، به خصوص زن را در كام  كخود را بازگردانيده و ابرهاي تيره و تاري
و توانايي ديدن راه رهايي را از وي سلب كرده بود به كلي زدوده است،  خود فرو برده

و بر جو مالامال از ظلم و ظلمتي كه بر زن تحميل شده و آن را همچون ابزاري 
درآورده كه مرد هرآنچه بخواهد بر وي تحميل كند، خط افول و زوال كشيد و زنگار 

زد و به اين طبقة رنجيده و رنجديده  عار ستم بر زن را از چهرة مردان به يكباره كنار
به درازاي تاريخ شأن و شوكت و منزلتي داد كه فراخور فطرت و سازگار با طبيعت و 
توأم با طينت او است، و بيرق آزادي و آزادگي را برافراشته و با انوار ظلمت شكن 

ي اي برا خود راه رسيدن به اوج تعالي را براي زن روشن، و او را همچون فرشته
تربيت فرزندان خود در منزل قرار داده و زندان گيتي را برايش گلشن ساخت. نكاح، 
طلاق، مهريه، ارث، تربيت، تعليم، و تعلم و تمامي حقوق از دست رفتة وي را به وي 

زن را مالامال از  دستور داده كه حال و مال ها انسان بازگرداند، و بر فراز هستي به ما
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نموده و او را در ساختن زندگي و نواختن آهنگ بالندگي  صلح و صفا و مهر و وفا
 فرمايد: شريك خود سازيم، و مي

﴿ ْ اتوُا اءٓت ٱوتءت نِٓ�  لنّسِت تَفۡسٗا فتُ�وُهُ هت ِنۡهُ  ّّ ءٖ  ۡ تَ ن  نِ طِۡ�ت لتُ�مۡ عت ۚ فتِ ٍٗ َِنّ ِ�نۡت ِ تٰ دُ�ت ا  ٔٗ صت
 ٓٓ ِِ  ].4النساء: [ ﴾٤ا  ٔٗ ّّ
اي خدايانه بپردازيد، پس  اي خالصانه و فريضه هديههاي زنان را به عنوان  و مهريه«

اگر با رضايت خاطر چيزي را از مهرية  خود به شما بخشيدند آن را حلال و گوارا 
 ».مصرف كنيد

 فرمايد: و در جاي ديگري مي

الُ ٱ﴿ تَ ِ ِّ ت  ِ مُٰونت �ت َّ اءِٓ ٱقت ا فتضّلت  لنّسِت تُ ِ ُ ٱب َّ  ٓ ا تُ ِ � ضٖ وت َۡ ٰ �ت
ت مۡ �ت َُ ضت َۡ ْ ّنِۡ  �ت قُوا نفت

ت
ُ

َِمۡ  ِ ِٰ تَ ّۡ
ت
 ].34النساء: [ ﴾ُ

و در جامعه كوچك خانواده حق رهبري دارند و (مردان بر زنان سرپرستند «
براي نظام (بدان خاطر كه خداوند  )صيانت و رعايت زنان بر عهدة ايشان است

، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتري بخشيده است و بعضي را بر )اجتماع
كشند و پول به  معمولاً مردان رنج مي(ضي فضيلت داده است، و نيز بدان خاطر كه بع

 ».كنند از اموال خود براي خانواده خرج مي )آورند و دست مي

 فرمايد: و باز مي

رتد� مُ ﴿
ت
الت ٱ�نۡ ُ ْ  سَۡبِۡدت ذُوا ُۡ

ۡ
ارٗ� فت�ت تتأ نّ قنِطت َُ ٰ ٮ وۡجٖ وتءتاتتيۡتُمۡ ِحِۡدت نت زت �ت ّّ وۡجٖ  ِّنۡهُ  زت

 �ۡ ذُونتهُ  ًٔ شت ُۡ
ۡ
تتأ
ت
بيِنٗا  ۥاۚ �  ّ ا  ُٗ نٰٗا �ثۡ تَ َۡ ذُونتهُ  ٢ُ� ُۡ

ۡ
يۡفت تتأ �ت َۡضٖ  ۥوت ٰ �ت ضُُ�مۡ ِِ�ت َۡ ٰ �ت فۡ�ت

ت
وتقتدۡ ُ

نيِظٗا  قًٰا غت ِي�ت ّّ ِّنُ�م  ذۡنت  تۡ
ت
ُ  ].21 -20النساء: [ ﴾٢وت

واني هم و اگر خواستيد همسري را به جاي همسري برگزينيد، هر چند مال فرا«
مهرية يكي از آنان كرده باشيد، براي شما درست نيست كه چيزي از آن مال را 

داريد؟! و چگونه سزاوار  دريافت داريد. آيا با بهتان و گناه آشكار آن را دريافت مي
و هريك (ايد  شما است كه آن را باز پس گيريد؟ و حال آنكه با يكديگر آميزشي دشته
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، زنان پيمان محكمي هنگام )ايد و گذشته از اين ا كردهبر عورت ديگري اطلاع پيد
 ».اند ازدواج از شما گرفته

فزاره بر يك جفت  ربيعه به نقل از پدرش نقل كرده كه زني از قبيلة بني بن عبداالله
فرمود: آيا در مقابل در اختيار  صخدا كفش، خود را به عقد مردي در آورد، رسول

فش راضي هستيد؟ عرض كرد: بله، آنگاه گذاشتن نفس و مالت به يك جفت ك
 .ماجه و ترمذي) (روايت از ابن .»آن را اجازه داد  صخدا رسول

 علما در مقدار مهريه اختلاف نظر دارند:
بعضي از علماء گويند: مهر، هر مقداري است كه زوجين بر آن رضايت داشته 

 باشند و اين قول سفيان ثوري، شافعي، احمد و اسحاق است.
 گويد: نبايد مقدار مهر از يك چهارم مثقال طلا كمتر باشد.مالك 

و بنابه گفتة بعضي از علماي كوفه، نبايد مهر از هفت مثقال نقره كمتر باشد، و بنابه 
 نص كتاب و سنت، مهريه، واجب است.

بهترين مهريه «فرموده است:  صخدا نقل است كه: رسول سعامر از عقبه بن
 .ز ابوداود و حاكم)(روايت ا .»كمترين آن است

دوازده و نيم  صآورده است كه مهرية زنان پيامبر ل مسلم به نقل از عايشه
 .)باشد است. (هر اوقيه چهل درهم مياوقيه بوده 

مهريه را درحدي معين نكرده است كه  صخدا گويد: رسول ةلحجصاحب كتاب ا
مختلف و جدال  زياد و كم نشود، چون توجه به مقدار آن متفاوت است، و مراتب آن

اي معين بر همگان تحميل نمود،  توان آن را در مرتبه بر آن داراي طبقاتي است كه نمي
توان نرخ كالاهاي مرغوب را در حدي نگه داشت، و به همين خاطر است  چنانچه نمي

در جستجوي مهريه باشيد اگرچه انگشتري از آهن «فرمايد:  مي صخدا كه رسول
 .و ابن ماجه و ترمذي)(روايت از احمد  .»باشد
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روي نكنيد، زيرا اگر مهريه در دنيا ارزش  در مهرية زنان زياده«گويد:  سو عمر
بود،  صخدا شد و به نزد خدا تقوا بود، از همه سزاوارتر به آن رسول محسوب مي

 .»ام يكي از زنانش يا دخترانش را بر بيشتر از دوازده اوقيه نكاح كرده باشد نديده
 .ماجه و ترمذي) بوداود و ابن(روايت از ا 

اوقيه از نظر علما چهل درهم است و دوازده اوقيه چهارصد و هشتاد درهم است. 
اگر كسي گمان برد مهريه نبايد جز اين باشد، بايد دليل صحيح بياورد، و شكي در اين 

 روي در مهريه مكروه است. نيست زياده
ز اينكه مهريه از چهارصد درهم روايت شده كه بر بالاي منبر نهي كرد ا ساز عمر

بيشتر باشد، چون از منبر پايين آمد يكي از زنان قريش به گفتة او اعتراض كرد و 

ارٗ�﴿ فرمايد: اي كه خداوند مي گفت: مگر نشنيده نّ قنِطت َُ ٰ ٮ عمر گفت:  ﴾وتءتاتتيۡتُمۡ ِحِۡدت
منبر رفت و خداوندا، مرا ببخش، همة مردم از عمر داناترند. سپس برگشت و بالاي 

گفت: من شما را نهي كردم از اينكه در مهرية زنان از چهارصد درهم بيشتر تعيين 
 ر به عنوان مهريه به زنان بدهيد.توانيد از اين مقدار بيشت كنيد، حال مي

 .(روايت از ابويعلي) 
گفت: در مهرية زنان بر چهل اوقيه از نقره  سبن مصعب آورده كه عمر و عبداالله

المال خواهم گذاشت،  هركس از آن مقدار بيشتر تعيين كند مازاد را در بيتنيفزاييد 
گفت: چرا؟ زن گفت: چون خداي متعال  ستواني چنين كني، عمر زني گفت: تو نمي

ارٗ�﴿ فرمايد: مي نّ قنِطت َُ ٰ ٮ زني به حق اصابت كرد، و «گفت:  سعمر ﴾وتءتاتتيتُۡمۡ ِحِۡدت
 .»مردي خطا كرد

 نفقة زن -24
ر واجب است نيازمنديهاي همسر از قبيل خوراك و پوشاك و مسكن را بر شوه

 تأمين نمايد.
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 فرمايد: انفاق بر همسر از ديدگاه قرآن و سنت و اجماع واجب است. خداوند مي

ت ﴿ وِۡوُدِ ٱوت�ت تُ ۡ ِ  ُ ِ  ۥ�ت نّ ب َُ �ُ �سِۡوت نّ وت َُ وفِر ٱرزُِۡ� ُِ َۡ تُ ۡ ا ِ تَ تَ تَفۡسٌ ِِّ� وسُۡ نّفُ   ﴾�ت تُ�ت
 ].٢٣٣ة: البقر[

و بر آن كس كه فرزند براي او متولد شده لازم است خوراك و پوشاك مادران را «
 ».كس موظف به بيش از توانايي خود نيست اي شايسته بپردازد. هيچ به گونه

 فرمايد: و در جاي ديگري مي

سۡكِنُوهُنّ ﴿
ت
ُ  ُ ِّ وهُنّ  آر  �ت تضُت دُِ�مۡ وت َۡ ِن وُ ّّ نتُم  كت يۡثُ ست َِنّۚ �ن ُ�نّ ِّنۡ حت نتيۡ يّقُِواْ عت ضت

َُنّ  ۡنت َۡنت �ت ّ�ٰ يتضت َِنّ حت نتيۡ نفقُِواْ عت
ت
ۡلٖ فتأ ِۡ �ت ٰ وْ�ت

ُ
 ].6الطلاق: [ ﴾ُ

كنيد و در  زنان مطلقه را در جايي سكونت دهيد كه خودتان در آنجا زندگي مي«
اگر آنان باردار باشند توان داريد، و بديشان زيان نرسانيد تا در تنگنايشان قرار دهيد، 

 ».كنند خرج و نفقة ايشان را بپردازيد تا زماني كه وضع حمل مي

 فرمايد: و نيز مي

تهِِ  ِ�نُفقِۡ ﴿ تَ ِن ست ّّ  ٍٖ تَ نتيۡهِ رزِۡقهُُ  إۦ ذُو ست ن قُدِرت عت تّ آ ءتاتتههُٰ  ۥوت ُّ ۚ ٱفتنۡيُنفقِۡ مِ ُ نفُِّ  َّ �ت يُ�ت
ُ ٱ َّ  ٰ آ ءتاتته تّ اتَفۡسًا ِِّ�   ].7الطلاق: [ ﴾تَ

آنان كه دارا هستند، از دارايي خود خرج كنند و آنان كه تنگدست هستند از «
چيزي كه خدا بديشان داده است خرج كنند. خداوند هيچ كسي را جز بدان اندازه كه 

 ».سازد بدو داده است مكلف نمي

با  در رعايت حقوق زنان از خدا بترسيد، چون شما«فرمايد:  مي صخدا و رسول
ايد، ولي بر آنان نيز  امر خدا آنان را تحويل گرفته و با امر خدا با آنان آميزش كرده

واجب است نامحرم را بر بستر شما نخوانند، اگر چنان كردند آنان را نه به صورتي 
 .»شديد تنبيه بدني كنيد، و بر شما است كه ارزاق و پوشاك ايشان را تأمين كنيد

 .(روايت از مسلم) 
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قدامه گويد: به اتفاق اهل علم، نفقات زوجه بر زوج بالغ واجب است، مگر  ابن
 .منذر و غير او) (به نقل از ابن اينكه زن ناشزه باشد.

شود اين است: زن، محبوس مرد  منذر گويد: درسي كه از اين حديث گرفته مي ابن
است زندگي  دارد، لذا بر او واجب بوده و مرد او را از تصرفات و كسب و كار باز مي

 زن را تأمين نمايد.
شود اعم از اينكه با  گويد: از هنگام عقد نكاح، نفقة مرد بر زن آغاز مي حزم مي ابن

او همبستر شده باشد يا نه، ولو اينكه منكوحه در گهواره باشد، ناشزه باشد يا نه، 
آزاد باشد يا  ثروتمند باشد يا فقير، پدرش در قيد حيات باشد يا نه، باكره باشد يا بيوه،

 كنيز، آن هم به اندازة توانايي مرد.
و گويد: ابوسليمان و اصحاب او، و سفيان ثوري گويند: نفقه بر منكوحة صغيره از 

عيينه پرسيدند: آيا زني كه از  گردد. و از حكم بن هنگام عقد نكاح، بر او واجب مي
و در ادامة آن روي خشم، شوهرش را ترك گويد نفقه دارد؟ در جواب گفت: بله. 

گويد: از هيچ كدام از اصحاب، در ياد نيست انفاق بر زن ناشزه را منع كرده باشد. و 
سليمان، و حسن، و زهري است،  ابي آنچه روايت شده، از نخعي و شعبي، و حمادبن

اند: نفقه در  حال اينكه سراغ نداريم حجتي بر قول خود داشته باشند غير از اينكه گفته
است و هرگاه از تمكين به جماع خودداري ورزد، نفقه از روي وي منع برابر جماع 

 شود. مي

 كند كه بخواهد در آن تصرف مي مهريه، ملك زن است هر طور -25
يست زن مجبور شود از مهريه، يا مال خود چيزي به شوهرش بدهد. و جايز ن

زي به اجازة كند. و نيا اش مال زن است هر طور بخواهد در آن تصرف مي مهريه، همه
شوهر در تصرف آن نداشته و شوهر، حق اعتراض ندارد. و اين، قول ابوحنيفه و 

 شافعي است.
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و مالك گويد: اگر مرد چند دينار، يا درهم را مهريه زن كرد، اجباراً بايد بدانها يك 
دست لباس، و يك زيرانداز و مقداري زيور به خاطر آراستن براي شوهرش بخرد، و 

قرضي را ادا كند كه بر گردن زن است مگر اينكه مقدار ها  آن ل نيست ازبراي مرد حلا
قرض سه دينار، يا كمتر از آن باشد اگر شمش طلا يا نقره را مهرية زن كرد مجبور 

گردد يك دست لباس را از آن بخرد، بلكه شمش مخصوص زن است و مرد حق  نمي
داد، مجبور به پوشيدن آن براي تصرف در آن را ندارد. اگر زيور را مهرية او قرار 

گردد. اگر لباس و زيرانداز را مهرية زن قرار داد، اجباراً بايد در حضور مرد  شوهر مي
شود، خريد  لباس را بپوشد، و تا گذشت مدتي كه در آن لباس، كهنه و فرسوده مي

 لباس براي وي واجب نيست.
به خدمت گيرد و زن اجازة  اگر كنيزي را مهرية زن قرار داد، اجباراً بايد او را

فروش آن را ندارد. و اگر غلامي را مهرية او قرار داد، زن در تصرف در آن براي 
فروش و غيره مجاز است. اگر مرد مركب، يا حيوان، يا باغ و زمين، يا خانه، يا غذايي 

رد تواند چنانچه ميل دا كدام حق رأي ندارد و زن مي را مهريه زن قرار داد، مرد در هيچ
در آن تصرف كند، و مرد مجاز به استفاده از آن نبوده و نبايد بدون اجازة زن به آن 

 بنگرد.

 گردد هرگاه پردة زفاف پايين كشيده شد مهريه واجب مي -26
كرد:  دربارة مهرية زن چنين قضاوت مي سخطاب بن مسيب گويد: عمر بن سعيد

 گردد. هر وقت پردة زفاف به زير كشيده شد مهريه واجب مي
گفت: هرگاه مرد در خانة زن با او خلوت  مي سثابت شهاب گويد: زيد بن و ابن

كرد، مهرية زن بر مرد، و هرگاه زن در خانة مرد با او خلوت نمود مهرية زن بر مرد 
 .(روايت از مالك) است.

و مالك گويد: وجوب مهريه در جماع است؛ يعني اگر در منزل زن با او خلوت 
ام در مقابل سوگند گفتة  با من جماع كرده و مرد گفت: جماع نكرده كرد و زن گفت:
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ام، و  شود و اگر زن به منزل مرد رفته، و مرد بگويد: با او آميزش نكرده مرد تصديق مي
 شود. زن گفت: بامن آميزش كرده، در مقابل سوگند گفتة زن تصديق مي

 نشوز مرد -27
 فرمايد: خداوند مي

ةٌ ٱ �نِ ﴿
ت
ُ تِ ا تۡ  مۡ تُ َُ ا بتيۡنت تِ نِ َۡ ن يُ

ت
آ ُ تُ َِ نتيۡ نتاحت عت َُ  

اضٗا فت�ت تِ وۡ ِعِۡ
ت
وزًا ُ َُ ُ ا � تَ نِ َۡ ِّنۢ �ت  ۡۡ افت

اۚ وت  ِٗ نۡحُ ٱصُنۡ  َ ِ  ٞ َۡ  ].128النساء: [ ﴾تۡ
زند و  هرگاه همسري ديد كه شوهرش از انجام امور خانوادگي سرباز مي«

ميان خود صلح و صفا راه يك از آن دو گناهي نيست اينكه  رويگردان است بر هيچ
 ».بيندازند، و صلح بهتر است

منظور از آن زني است كه نزد مرد «در تفسير آيه گويد:  ل المؤمنين، عايشه ام
خواهد او را طلاق داده و با زني ديگر ازدواج  بوده و مرد تنها به او قناعت نكرده و مي

ا زني ديگر ازدواج كن و در دار و طلاق نده و ب كند، در اين حال زن بگويد: مرا نگه
 .(روايت از بخاري) .»كنم مقابل شما را از نفقه و نوبت خودم آزاد مي

 صخدا هنگامي كه پير شد و ترسيد رسول سوده بنت زمعه«گويد:  ل و عايشه
االله، نوبت روزانة من براي عايشه باشد،  از وي جدا شود، گفت: يا رسول

 .ز ابوداود)(روايت ا .»آن را پذيرفت صخدا رسول
نظر  صاحب مغني گويد: هروقت زن، با صرف نظر از نوبت، يا نفقة خود يا صرف

 از هر دو با شوهر صلح كرد جايز است، و اگر هم زن از آن برگشت، حق دارد.

 آميزش مرد با همسرش -28
نايي حداقل يك مرتبه در هر احزم گويد: بر مرد فرض است در صورت تو ابن

شود؛ به دليل فرمودة  ش آميزش كند وگرنه مرتكب عصيان خدا ميدورة پاكي با همسر
 فرمايد: خدا كه مي



 517  نكاح

ُ�مُ ﴿ تِ مت
ت
يۡثُ ُ ِّنۡ حت توُهُنّ 

ۡ نت فتَ ِۡ َّ ذِتا �تطت ۚ ٱفتِ ُ  ].٢٢٢ة: البقر[ ﴾َّ
هنگامي كه پاك شدند از جايي كه خدا به شما فرمان داده است با آنان نزديكي «
 ».كنيد

حزم هستند البته اگر شوهر عذر نداشته باشد. و  رأي ابن و جمهور علماء بر اين
شافعي گويد: بر شوهر واجب نيست، چون حق او است و مانند ساير حقوق متعلق به 

 تواند از آن صرف نظر نمايد. خودش مي
چهار ماه تقدير كرده، زيرا خداوند همين مدت را براي آن را  امام احمد مدت

مسرش مقاربت ننمايد تقدير فرموده است. پس در حق كسي كه سوگند ياد كرده با ه
 غير آن نيز همين مدت بايد تقدير شود.

 تبنابراين، اگر مرد به مسافرت برود و از همسرش دور شود و مانعي براي بازگش
تواند تأخير كند. چون از وي  نداشته باشد، بنابر مذهب امام احمد فقط تا شش ماه مي

تواند از همسرش دور باشد؟ گفت: شش ماه و پس از  سؤال شد: شوهر چه مدتي مي
شود به خانه برگردد، اگر مانع از بازگشت شد حاكم، حكم  آن مدت به وي نوشته مي

اسلم كه گويد: عمر  بناز زيد  كند؛ به دليل روايت ابوحفص ادر ميطلاق را ص
اد كه شبي براي بازرسي مدينه از منزلش بيرون رفت، گذرش به زني افت سخطاب بن

كرد: اين شب به درازا كشيد و هنوز كنار آن سياه و تاريك  اين ابيات را زمزمه مي
ام. به خدا سوگند اگر به  است و چه مدت طولاني است كه با دوستم دستبازي نكرده

آمد. ولي  هاي رختخوابم به جنبش در مي خاطر ترس از خداي يگانه نبود گوشه
گزارم كسي بر  گزارم و نمي و به شوهرم احترام ميدارد.  خدايم و حيايم مرا باز مي
اسم آن زن را پرسيد گفتند: فلاني است و شوهرش از  سجاي وي سوار شود. عمر

به زن سفارش كرد در نزد همسرش  سوي غايب است و به جهاد رفته است. عمر
نزد  ساش باز گرداند. سپس عمر بماند و پيام براي شوهرش فرستاد و او را به خانه

تواند دوري شوهرش را  دخترش، حفصه رفت و گفت: دخترم، زن تا چه مدتي مي
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االله كسي چون تو بايد از من چنين سؤالي كند؟  تحمل كند؟ حفصه گفت: سبحان
كردم. حفصه گفت:  گفت: اگر به خاطر توجه به مسلمانان نبود از تو سؤال نمي سعمر

ماه تعيين كرد: دو ماه براي  مدت ماندن مجاهدان را شش سپنج ماه، شش ماه، عمر
 رفت و برگشت و چهار ماه براي حضور در ميان لشكر.

لازم است در هر چهار شب «از علماء شافعي مذهب است گويد:  امام غزالي كه
يك بار با زن مقاربت كرد و اين، به عدالت نزديكتر است، زيرا تعداد مجاز همسران 

. بله بر حسب نياز و به خاطر حفظ عفت چهار است و تأخير تا اين حد جايز است..
تواند زياد و كم كند، زيرا حفظ عفت بر وي واجب است. هر چند مطالبة جماع  مي

 .»ثابت نيست؛ زيرا مطالبة آن و وفاء به آن مشكل است
آمد و گفت:  سخطاب  محمدبن معن غفاري گويد: زني به نزد عمر بن

شب مشغول نماز شب است و من دوست مؤمنان، شوهرم به روز روزه و در  امير اي
گفت: بهترين  سندارم از وي شكايت كنم، چون مشغول طاعت خدا است، عمر

شوهران، شوهر شما است، و چندين بار اين را تكرار كردند. در اين ميان كعب اسدي 
امير مؤمنان، اين زن از دوري جستن شوهرش از مقاربت با او به  وارد شد و گفت: اي

گفت: دربارة خوردن و آشاميدن؟ كعب گفت: نه، آنگاه زن  سكند، عمر يتو شكايت م
 به سخن آمد و اين اشعار را گفت:

قاضي حكيم و دانا و رشيد ـ نماز، دوستم را از من به خود مشغول كرده  اي«
 .»است
كعب، تو قضاوت كن و  عبادت او، او را از آميزش با من منزوي كرده است ـ اي«

 .»آن را رد ننما
روز و شب، او به خواب توجهي ندارد ـ به همين سبب در امر آميزش او را «

 .»كنم ستايش نمي
 سپس شوهرش اين ابيات را سرود:
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مرا از زنان و آميزش با آنان واداشته است ـ آنچه نازل شده و مرا به خود مشغول «
 .»نموده است

تهديدي بس  سورة طولاني ديگر ـ و در قرآن كه در آن در سورة نحل و هفت«
 .»بزرگ آمده است

 در اين ميان كعب اشعار زير را گفت:
گمان آن زن بر تو حق دارد اي مرد ـ سهم او در هر چهار شب يك شب است  بي«

 .»كس كه بفهمد براي آن
دو زن، و سه زن، و چهار زن را حلال كرده است و سه  لأسپس گفت: خداوند

 سروز براي همسرت. عمر ي و يك شبانهروز براي تو است تا در آن عبادت كن شبانه
دانم به كدام يك از دو امر شما خوشحال بشوم؟ از فهميدن  گفت: به خدا سوگند نمي

 مشكل ايشان، يا از داوري ميان آنان؟ ... برو، و قضاوت بصره را به تو واگذار كردم.
و در سنت به ثبوت رسيده كه مقاربت مرد با همسرش از صدقاتي است كه 

 د بر آن پاداش نيكو خواهد داد.خداون
... و در جماع با همسرت اجر «نقل كرده كه فرموده:  صخدا امام مسلم از رسول

خدا، آيا ما در فرو نشاندن شهوت اجر داريم؟  رسول نيكو داريد، عرض كردند: اي
فرمود: آيا فرو نشاندن شهوت از راه حرام گناه دارد؟ ... پس اگر آن را از طريق حلال 

 .»و نشاند اجر خواهد داشتفر
همچنين شوخي كردن و دستبازي با همسر و ملاطفت با او و بوسه زدن بر او و 

 صبر كردن تا برآورده ساختن نياز شهواني زن، سنت است.

 تسميه به هنگام مقاربت -29
اگر هر كدام از شما هنگام «فرمود:  صخدا نقل است كه رسول ب عباس بناز ا

تَنَا«ويد: آميزش با همسرش بگ قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ ، وَ يْطَانَ نِّبْنَا الشَّ مَّ جَ مِ االلهِ، اللَّهُ  ،»بِسْ



 فقه جامع بانوان    520

به نام االله! خدايا! ما را از شيطان دور بدار، و شيطان را از آنچه به ما عنايت مى «
اگر خداوند از آن آميزش فرزندي را نصيب كند  »فرمائى [يعنى فرزند] محروم كن

 .عليه) (متفق .»يشه از گزند شيطان در آمان خواهد بودبراي هم
 با استدلال به اين حديث شريف، تسميه و استعاذه به هنگام جماع سنت است.

بازگو كردن آنچه ميان زوجين هنگام جماع روي داده است حرام  -30
 است

نماز گفت و رو به حاضرين سلام  صخدا نقل شده كه رسول س از ابوهريره
رجاي خود بمانيد، آيا در ميان شما مردي وجود دارد كه هرگاه با همسرش د«فرمود: 

نزديكي كند و در را ببندد و پرده را پايين كشيد، سپس بيرون رفته و بگويد: من با 
همسرم چنين و چنان كردم؟ ... همه ساكت شدند، آنگاه رو به زنان كرد و فرمود: آيا 

دختري كه داراي پستانهاي بلند بود بر در ميان شما كسي هست صحبت از آن كند؟ 
او را ببيند و صحبت   صخدا يكي از زانوهايش نشست و خود را بلند كرد تا رسول

كنند.  يي ميها صحبت او را بشنود و عرض كرد: راستي هم مردان، و هم زنان، چنين
مانند ها  اين دانيد چنين كساني مانند چه هستند؟ فرمود: آيا مي صاالله رسول

اي هستند كه يكديگر را در خيابان ديده و جلو چشمان مردم  هاي نر و ماده انشيط
 .(روايت از احمد و ابوداود) .»باهم نزديكي كنند

 با استدلال به اين احاديث افشاء اسرار زوجين به هنگام مقاربت حرام است.
 ولي بازگو كردن آن در صورت نياز به نزد دكتر براي معالجة امراض مقاربتي و

 امثال آن مباح است.

 وطء و نزديكي با زن از دبر حرام است -31
 فرمايد: خداوند مي

آُُُ�مۡ ﴿ ٰ شِئۡتُمۡ  �سِت ّّ
ت
ثتُ�مۡ � ِۡ توُاْ حت

ۡ ِۡٞ  لُّ�مۡ فتَ  ].٢٢٣ة: البقر[ ﴾حت
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 »زنانتان كشتزار شما هستند، پس هر گونه كه خواهيد، به كشتزار خود در آييد«
گفتند: اگر  به زعم خود مي صخدا يهوديان عهد رسولسبب نزول آيه اين بود كه 

مرد به هنگام مقاربت با همسرش از سمت عقب ولي به جلو آن دخول كند فرزندي 
كه از اين مقاربت به دنيا بيايد احول خواهد بود، و انصار از اين گفتة يهوديان 

ني كه مقاربت با كردند، لذا خداوند اين آيه را نازل فرمود: به اين مع روي مي دنباله
 زنان به شرط اينكه دخول، در جلو باشد با هر كيفيتي جايز است.

ملعون و نفرين شده است مردي كه «فرمود:  صخدا گويد: رسول سو ابوهريره
 .)(روايت از اصحاب سنن .»در دبر با همسرش مقاربت كند

فرمود:  صخدا عمروبن شعيب به نقل از پدر و جدش آورده است كه رسول
 .(روايت از احمد) .»قاربت در دبر، لواط صغري استم«

 .»در دبر با زنان نزديكي نكنيد«و در روايت ديگري فرموده است: 
 .(روايت از احمد و ترمذي و دارمي) 

 »احداد«تعزيه  -32

 تعريف آن: -1
نامند،  رو، دربان را احداد مي اهل لغت گويند: اصل احداد به معناي منع است از اين

اند، چون انسان را از ارتكاب  شود، و عقوبت را حد ناميده نع دخول ميچون ما
 كند.  معاصي منع مي

درستويه، احداد از جانب زن در حال عده به معناي منع كردن خود از  و به گفتة ابن
زينت و زيور و استعمال عطور و منع شخص خواستگار از خواستگاري و طمع در آن 

 كند. معصيت جلوگيري مياست، همچنان كه از ارتكاب 
اند، چون وسيلة ممانعت است، و تحديد  فراء گويد: از آن رو آهن را حديد ناميده

 نظر بدان معنا بوده يعني نبايد از تمامي جهات بدان نگريست.
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و خطابي گويد: اين واژه با جيم و حاء روايت شده ولي با حاء مشهورتر است، و 
يد: جددت الشيء: آن چيز را قطع كردم، گويي با جيم به معناي قطع است. عرب گو

 زن خود را از هر زينتي قطع نموده است.
جرد باشد انكار، و گفته است: را كه ثلاثي م »حدت«و به گفتة ابوحاتم، اصمعي 

 معروف نيست. »احدت«جز 
در كلام عرب  »حدت«اند ولي  را ترجيح داده »احدت«و به قول فراء، قدماء  

 بيشتر است.

 :زية زنعت -2
المؤمنين ام حبيبه رفتم كه پدرش  گويد: به نزد ام س دختر ابوسلمه زينب -الف

اي خوشبوي زرد رنگ برايش  حبيبه خواست ماده حرب فوت كرده بود، ام ابوسفيان بن
آوردند كه خلوق بود يا چيزي ديگر، و با آن كنيزي را خوشبو كرد. سپس كمي از آن 

فت: به خدا، من نيازي به عطر ندارم ولي از را براي صورت خود ماليد و گ
حلال نيست هيچ زني كه ايمان به خدا و «شنيدم كه بر منبر فرمود:  صخدا رسول

روز جزا داشته باشد بيش از سه شب براي ميت عزادار باشد مگر براي شوهر كه بايد 
 .(بخاري) .»چهار ماه و ده شب در عزا باشد

بنت جحش كه برادرش فوت كرده بود رفتم،  باز زينب گويد: به نزد زينب -ب
اي خوشبو را خواست و آن را مس كرد، آنگاه گفت: به خدا كه من نيازي به بوي  ماده

براي هيچ زني كه ايمان «شنيدم كه بر منبر فرمود:  صخدا خوش ندارم ولي از رسول
كه به خدا و روز آخرت دارد حلال نيست از سه شب بيشتر در عزا باشد بجز زني 

 .»شوهرش فوت كرده كه بايد چهار ماه و ده روز در عزا باشد
 .(بخاري) 
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حجر گويد: به اين دو حديث بر تحريم احداد براي غير همسر و وجوب آن  ابن
 .الباري) (فتح شود. براي همسر به مدت چهار ماه و ده شب استدلال مي

ست كه نطفه در ، حكمت اين مدت چهار ماه و ده شب اين او بنا به قولي مرجوح
شود و  اين مدت تكامل پيدا كرده و بعد از يكصد و بيست روز جان در او دميده مي

 ها احتياطاً در نظر گرفته شده است. اين ده روز زيادي به خاطر نقصان ماه
ها به نزد  و ذكر كلمة عشر در قالب تأنيث به خاطر به حساب آوردن روزها با شب

 يابد. شب يازدهم داخل نشود احداد او پايان نميجمهور است؛ بنابراين تا به 
و از اوزاعي و بعضي از سلف نقل شده: با گذشت چهار ماه و ده شب و در اول 

 شود. روز دهم عدة وي تمام مي

 زن در حال احداد اگر از حيض پاك شود بايد غسل كند -3
شوهر،  شديم مگر براي ما از تعزية بيش از سه روز نهي مي«گويد:  ل عطيه ام

بايست عزا داشته باشيم، و از سرمه زدن به چشمان، و  كه چهارماه و ده روز مي
استفاده از مواد خوشبو و پوشيدن لباس رنگارنگ بجز پارچة يمني به نام عصب، 

يم به ما دكر پاك شدن از خون حيض كه غسل ميكرديم و به هنگام  خودداري مي
نوع بخور خوشبو هستند استفاده كنيم، و  ، و اظافر كه دوشد از قسط رخصت داده مي

 .(روايت از بخاري) .»شديم ها نيز منع مي از رفتن به دنبال جنازه
اجماع دارند كه: جايز نيست زن در حال احداد براي منذر گويد: علماء بر اين  ابن

فوت شوهرش لباس رنگارنگ بپوشد، مگر اينكه با رنگ سياه باشد كه رخصت داده 
را رنگ سياه براي زينت به كار گرفته نشده بلكه لباس حزن و ماتم شده است، زي

است و مالك و شافعي بر اين رأيند و عروه عصب را نيز مكروه دانسته است، و 
 داند. مالك، نوع غليظ آن را مكروه مي
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نووي گويد: اصح مذهب ما، تحريم آن به طور مطلق است، ولي حديث فوق 
 دانند. ز ميحجت كساني است كه آن را جاي

شود كه پوشيدن لباس رنگ  و ابن دقيق العيد گويد: از مفهوم حديث استنباط مي
ها پوشيدن نوع عالي آن را كه براي زينت از آن  نشده و سفيد جايز است. و مالكي

 اند و لباس سياه نيز همين حكم دارد. شود منع كرده استفاده مي
يي كه براي زينت رنگ نشده اه لباس اند نووي گويد: اصحاب ما رخصت داده

 است پوشيده شود.
 و در پوشيدن لباس ابريشم اختلاف دارند:

اصح مذهب شافعي، منع آن به طور مطلق است خواه رنگ شده باشد يا نباشد، 
زيرا براي زينت زنان مباح گشته است و زن در حال عزاء از پوشيدن لباس زينتي منع 

ان پوشيدن لباس ابريشم براي وي حرام است. و شده است، و در اين مورد همانند مرد
 دربارة استفادة زينتي از طلا و نقره و لؤلؤ و امثال آن، دو رأي وجود دارد.

قول اصح بر جواز آن است. ولي اين رأي قابل اعتراض است، چون اگر از ناحية 
آن  حجو مربا هدف از احداد در تعارض است. ها  آن معني به آن بنگريم استفاده از

 است منع شود.
كند  و گويد: رخصت استفاده از قسط و أظفار براي زني كه بعد از حيض، غسل مي

 به خاطر زدودن بوي كريه خون است نه براي خوشبو كردن.
به آن دو، آن است: هركدام با موادي ديگر  حجر گويد: مقصود از خوشبو كردن بنا

دد، ولي در اينجا منظور از اي معطر گر مخلوط و به صورت خمير در آيد و ماده
 استفاده از آن دو، زدوددن بوي كريه و آثار خون است نه خوشبو كردن.

و به زعم داودي، منظور آن است: قسط خمير شده و در آخر غسل، با آب مخلوط 
 شده و خود را بدان بشويد تا بوي كريه حيض زدوده شود.

 قسمت و نوبت همبستري ميان همسران -33
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با يك زن باكره، يا يك كنيز مسلمان، يا اهل كتاب ازدواج كرد و داراي هرگاه مرد 
همسر، يا همسران ديگر بود، بر وي لازم است هفت شب را به همسر جديد 
اختصاص داده و سپس تقسيم را شروع، و هفت شب را به حساب نياورد. اگر با يك 

اشت اعم از اينكه آزاده، زن، يا يك كنيز بيوه ازدواج كرد، و همسر يا همسران ديگر د
تواند سه شب را به همسر جديد اختصاص دهد سپس  يا كنيز، يا اهل كتاب باشد، مي

تقسيم را با عدالت شروع، و سه شب را به حساب نياورد. اگر بيش از سه شب نزد او 
اقامت داشت بايد به همان اندازه نزد ديگر همسران اقامت نمايد. و برتري دادن بعضي 

 ي ديگر باطل است.بر بعض
 و جايز نيست يكي از همسرانش را بدون قرعه به مسافرت با خود اختصاص دهد.

اگر با زن باكره ازدواج «فرموده:  صخدا نقل شده كه رسول سمالك از انس بن
 .»كند هفت شب و اگر با زن بيوه ازدواج كند سه شب نزد او اقامت كند

 .(روايت از خطيب بغدادي) 
سلمه  با ام صخدا هشام گويد: وقتي كه رسول حارث بن عبدالرحمن بن و ابوبكر بن

سلمه لباس  چون خواست كه بيرون برود، امازدواج كرد و بر وي داخل شد، 
خواهي برايت زياد كنم و برايت  اگر مي«فرمود:  صخدا خدا را كشيد. رسول رسول

 .»حساب نمايم، براي باكره هفت شب و براي بيوه سه شب است
 .وايت از مسلم و بيهقي)(ر 

با  صخدا حارث به نقل از پدرش آورده است: هنگامي كه رسول عبدالرحمن بن
... اگر «و اقامت نمود خطاب به او فرمود: سلمه ازدواج كرد و تا صبح نزد ا ام

خواهي تا هفت شب نزد تو اقامت كنم و اگر آرزو داري سه شب اقامت كنم و  مي
ن همسران در نوبت خود نزد تو اقامت كنم؟ گفت: سه اي ميا سپس به صورت دوره

 .ماجه، عبدالرزاق و بيهقي) (روايت از مالك، مسلم، ابوداود، ابن .»شب اقامت كن
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مالك، ابراهيم نخعي، شعبي، مالك، شافعي، احمد، اسحاق،  و اين، مذهب انس بن
 ابوثور، ابوعبيد، ابوسليمان و اصحاب ايشان است.

گويند: براي باكره سه شب و براي بيوه دو  رأي را دارند و ميو گروهي، غير اين 
 شب است. و اين، رأي مالك، سفيان ثوري و سعد بن مسيب است.

 قرعه ميان همسران -34
شد ميان همسرانش قرعه  خارج مي صخدا هرگاه رسول«گويد:  ل عايشه

.»ج شدندخار صخدا گذاشت و قرعه بر سر عايشه و حفصه پريد و آنان با رسول مي
 .(روايت از مسلم) 

حزم گويد: اگر به قيد قرعه با ايشان خارج شود بعد از بازگشت شبهايي را كه  ابن
آورد، چون خروج آنان از روي قرعه بوده نه با  در سفر با ايشان بوده به حساب نمي

ميل خود، يا از روي حيف و اجحاف، و اگر بدون قرعه آنان را خارج كند بعد از 
آورد، و بر وي فرض است شبهاي همسراني را  شبها را با آنان به حساب ميبازگشت 

 .(الحليه با كمي تصرف) اند جبران نمايد. كه خارج نشده
تواند  شافعي و ابوسليمان بر اين قولند. و ابوحنيفه و مالك گويند: بدون قرعه مي

 آنان را خارج كند.

 آميزش با تمام همسران در يك وقت جايز است -35
براي مسلمان جايز است در يك وقت با تمامي همسرانش مقاربت نمايد و اگر بعد 
از هر نوبت مقاربت، خود را پاكيزه نمايد بهتر است اگر چه غسل هم نكند، و اگر 

 غسل را در آخر انجام نمايد. اشكالي نداشته و مكروه نيست.
قاربت در يك شب با تمام همسرانش م صخدا رسول«گويد:  سمالك بن انس

 .(روايت از نسائي و بيهقي) .»داد كرد و سپس يكبار غسل انجام مي مي
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در يك شب با همة  صخدا رسول«ايتي ديگر ابورافع آورده است كه و در رو
همسرانش آميزش كرد و نزد هر كدام از همسرانش غسل انجام داد. گويد: عرض 

ر است يا فرمود با بار غسل كند؟ فرمود: اين، پاك و تميزت كردم: اگر كسي يك
 .حجر در كتاب تلخيص) (روايت از ابوداود و طبراني، و بيهقي، و ابن. »تر است نظافت

 حكم جلوگيري از بارداري -36
خواهر و جذامه بنت و هب و  ل المؤمنين عايشه زبير به نقل از ام عروه بن

ارة بوديم و درب صاالله با جمعي در محضر رسول«عكاشه آورده است كه گويد: 
جلوگيري از بارداري از آن حضرت سؤال كردند، فرمودند: اين عمل، نوعي زنده به 

وءُۡ ٱ �ذتا﴿ گور كردن خفي است و اين آيه را قرائت كرد: تُ ۡ ةُ ۥِ ۡۡ  دت و هنگامى « ﴾٨سُ�نِت
 .ماجه) (روايت از احمد و طحاوي، و ابن »كه [از] دختر زنده به گور شده بپرسند

 دانند. ل به اين حديث جلوگيري از حمل را حرام ميها با استدلا ظاهري
نمايد تا در قيامت به  اگر اسلام، مسلمين را تشويق به ازدواج براي كثرت نسل مي

آنان افتخار كند، در همين حال مانع جلوگيري از بارداري و تنظيم خانواده در شرايط 
ده و جلوگيري از بارداري گويد: تنظيم خانوا لسنةگردد. صاحب كتابه فقه ا ي نميا ويژه

 براي كسي كه عيالمند بوده و قادر به تربيت صحيح فرزندانش نيست مباح است.
همچنين در حالاتي كه زن، ضعيف باشد يا پشت سرهم باردار شود، يا مرد، فقير 
باشد در چنين حالاتي جلوگيري مباح بوده بلكه رأي بعضي از علماء بر اين است كه 

 اح است بلكه امري است مندوب.نه اينكه تنها مب
و از اين هم فراتر بعضي جلوگيري را مطلقاً مباح دانسته و به احاديث زير استدلال 

 اند: نموده
كرديم  جلوگيري (عزل) مي صخدا ما در عهد رسول«گويد:  سعبداالله جابربن -1

 .(روايت از مسلم) .»شد در حالي كه قرآن نازل مي
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 به رحم زن. عزل يعني جلوگيري از دخول مني
جلوگيري  صخدا ما در عهد رسول«روايت شده كه گفته:  سو باز از جابر -2

 .عليه) (متفق .»شد كرديم در حالي كه قرآن نازل مي مي
روايت داريم كه ايشان  صخدا شافعي گويد: و ما از چندين نفر از اصحاب رسول

 اند. دربارة عزل رخصت داده و اشكالي در آن نديده
گويد: احاديث صحيحي دال بر مباح بودن آن وارد شده، و فرمودة و امام غزالي 

د اين كه گويد اين عمل، نوعي زنده به گور كردن خفي است، مانن صحضرت
و اين گفتة حضرت ناظر بر   .»رياء شرك خفي است«فرمودة او است كه فرمايد: 

 مكروه بودن آن است نه بر تحريم آن.

 حكم اسقاط حمل -37
ويد: اسقاط حمل جنايتي است بر موجودي شكل گرفته و حاصل و غزالي گامام 

، اين جنايت داراي مراتبي است: اگر نطفه در رحم واقع شده و با مني حبه قولي مرجو
زن مخلوط شود و استعداد پذيرش حيات را داشته باشد، از بين بردن آن جنايت 

د، از بين بردن آن است، اگر تبديل به مضغه (پاره خون) و علقه (گوشت پاره) ش
جنايتي بزرگتر است، و اگر جان در آن دميده شد و اعضاء آن پديدار گشت بيشتر بر 

 افزايد. جنايت مي
السلام گويد: جواز، يا عدم جواز اسقاط نطفه قبل از دميدن جان در  در كتاب سبل

آن، بستگي به اختلافي است كه در مورد جواز يا عدم جواز جلوگيري از بارداري 
وجود دارد، بنابراين، آن كس كه جلوگيري از بارداري را جايز شمرده معالجه براي 

شمارد، و كسي كه آن را حرام دانسته اسقاط حمل را نيز  اسقاط حمل را نيز جايز مي
 داند. به طريق اولي حرام مي

 مصرف دارو، براي قطع حاملگي نيز از اين باب است.
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ستقرار نطفه در رحم و بعد از گذشت يكصد و گفته است: بعد از ا لسنةدر فقه ا
بيست روز از استقرار آن اسقاط (سزارين) جنين حلال نيست، و اين تجاوزي است 

 گردد. بر نفس كه مستوجب عذاب دنيا و آخرت مي
دق و مصدوق است، به من فرمودند: كه صا صخدا گويد: رسول س عبداالله

شود سپس به  ر رحم مادرش جمع مياي د هركدام از شما چهل روز به صورت نطفه«
آيد، سپس به همان اندازه به شكل پاره  همان مقدار به صورت پاره خوني در مي

آيد آنگاه جان در آن دميده شده و چهار كلمه در سرنوشت او نوشته  گوشتي در مي
 .»شود: روزي او، اجل او، عمل او، و سعادت يا شقاوت او مي

 .ابوداود و ترمذي)(روايت از بخاري و مسلم، و  

گويد: اما اسقاط (سزارين) جنين، يا افساد لقاح قبل از گذشت  لسنةو باز در فقه ا
اين مدت بر حسب ضروريات پيش آمده مباح است، و انجام آن بدون سبب يا اسباب 

 حقيقي كراهت دارد.





 
 
 

 طلاق

 تعريف آن -1
همانا آزاد كردن و طلاق در لغت به معني گشودن قيد، و از اطلاق گرفته شده كه 

فلاني « »فلان طلق اليد بالخير«المثلهاي خود گويند:  رها كردن است، عرب در ضرب

و در  .ده استنيعني بسيار بخش .»دست خود را براي خيرات آزاد گذاشته است
اصطلاح شرع به معني گشودن عقد نكاح است، و با مدلول بعضي از معاني لغوي آن 

 موافق است.
الحرمين، طلاق، لفظي جاهلي بوده و شرع آن را تقرير نموده است.  به گفتة امام

تر است، و  كه فصيح »ا با فتح لاملام، و يضم طاء و فتح با  طلقت المرأة«شود:  گفته مي

طلقت، با ضم اول و كسر لام مشدد، ماضي مجهول آن است، و بدون تشديد لام، 
لام است، و اسم فاعل آن كه ف شود، و حر خصوصاً براي زايمان به كار گرفته مي

 شود. طالق است براي هر دو معني به كار گرفته مي

 مكروه بودن آن -2
فرمود: هر زني  صخدا رسول«گويد:  سطلاق، بدون ضرورت ناپسند است؛ ثوبان

.»بدون دليل شرعي تقاضاي طلاق از شوهرش نمايد بوي بهشت بر وي حرام است
 .اجه، ترمذي)(روايت از احمد، ابوداود، ابن م 

منفورترين حلال در نزد خدا «فرمود:  صگويد: پيامبر اسلام ب عمر بن عبداالله
 .ماجه و حاكم) (روايت از ابوداود، ابن .»طلاق است

گمان بسيار گفتن طلاق و عادت به عدم  آورده است: بي لغةالبا لحجةدر كتاب ا
شود كه مطيع  صادر ميمبالات به آن، منشأ مفاسد بسياري است، و از جانب كساني 
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شهوت فرج بوده و در فكر سامان گرفتن و برپا داشتن امور منزل و تعاون بر صفا و 
اند، و  صميميت و صيانت از عفت خود نيستند و تنها به عياشي با زنان، چشم دوخته

روي از آرزوهاي نفساني، تفاوتي وجود ندارد، هرچند  ميان آنان و زناكاران در دنباره
 مراسم نكاح را برپا داشته و با مدنيت آن موافق باشد. در ظاهر

 .»باز را دوست ندارم مردان و زنان شهوت«موده است: فر صخدا رسول
 .(روايت از طبراني و دارقطني) 

ت آن كس كه زن شوهردار را فريب من نيس  امت«فرمايد:  و در جاي ديگري مي
 .سائي)(روايت از ابوداود و ن .»داده و به فساد بكشاند

زني نبايد در راه طلاق دادن خواهر   هيچ«فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره
  مسلمانش تلاش نمايد تا خود، با شوهر او ازدواج كند، چون تنها چيزي نصيب وي

 .(روايت از ابوداود و بغوي) .»شود كه خداوند تقدير كرده است مي

 حكم آن -3
است كه براي رفع زيان و به عنوان آخرين  خواهر مسلمانم، زماني طلاق مباح اي

 حل بوده و به غير از آن گريزي نباشد. راه
 فرمايد: خداوند مي

قُٰ ٱ﴿ ٰنٖ  لطّ�ت تۡ�ِ�حُۢ �ِِحِۡ�ت وۡ �
ت
وف  ُ ُِ َۡ تُ ِ اكُۢ ب مِۡست تتانِ� فتِ ِّ  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾مت

از  طلاق دو بار است (آن طلاقي كه حق مراجعت به زن در آن محفوط است. بعد«
دو مرتبه طلاق، يكي از دو كار را بايد كرد): نگهداري زن به گونة شايسته و عادلانه، 

 »نيكي و به دور از ظلم و جور.... يا رها كردن او با
 فرمايد: و نيز مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِِ  ٱ تٓ نّقۡتُمُ  ّّ اءٓت ٱِذِتا طت َِنّ  لنّسِت ِ نّقُِوهُنّ لَِدِّت  ].1الطلاق: [ ﴾تَطت
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يغمبر، وقتي كه خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در وقت فرا رسيدن عده اي پ«
زديكي نكرده باشد) اي كه شوهرش در آن با او ن (آغاز پاك شدن زن از عادت ماهيانه

 ».طلاق دهيد....

زاگويي همسرش شكايت به آن كس كه از بد اخلاقي و ناس صخدا و رسول
 .وايت از ابوداود)(ر .»او را طلاق بده«داشت فرمود: 

علماي حنبلي مذهب گويند: طلاق بر چهار قسم است: واجب، حرام، مباح و 
مندوب. طلاق واجب، طلاقي است كه توسط دو حكم زوجين در اثر شقاق و عدم 

گيرد كه با تشخيص هر دو حكم طلاق تنها وسيلة قطع  سازش ايشان صورت مي
 شقاق ميان ايشان باشد.

خورده با همسرش نزديكي نكند و چهارماه سپري شده  و طلاق مردي كه قسم
 فرمايد: باشد، نيز همين حكم را دارد؛ خداوند مي

ِينت ﴿ َّ ِ نِّ  لّ نِ فتاءُٓو فتِ ِٖ� فتِ َُ شۡ
ت
ُ ٍِ تَ رۡ�ت

ت
ُ ُُ  � تِ َِمۡ تت ِ آ� ت ٱيؤُِۡوُنت ِّن �سِّت فُورٞ رحِّيمٞ  َّ  �نۡ  ٢تَ

مُواْ  تَ قٰت ٱعت نِّ  لطّ�ت ت ٱفتِ نيِمٞ  َّ ُِيعٌ عت  ].٢٢٧ -٢٢٦ة: البقر[ ﴾٢ست
كنند كه با ايشان  نمايند (يعني سوگند ياد مي مي كساني كه زنان خويش را ايلاء«

، حق دارند چهار ماه انتظار بكشند (و بايد بدانند كه خدا از )آميزش جنسي ننمايند
را با همسر  چنين سوگندي خشنود نيست و در اثناء اين چهار ماه بايد وضع خود

خويش از نظر زندگي و طلاق روشن سازند.)، در اين فرصت اگر بازگشت كردند (و 
سوگند خويش را ناديده گرفتند و با زنان خود همبستر شدند، چه بهتر، كفارة سوگند 

پردازند و ازدواج به حالت خود باقي است)؛ چه خداوند بسي آمرزنده و  خود را مي
ر جدايي گرفتند (و در اين مدت باز نگشتند پس از انقضاي مهربان است. اگر تصميم ب

آن، يكي از دو راه در پيش است: برگشت به زندگي زناشويي عادي يا طلاق به اختيار 
ماند)؛ چه  يا به اجبار. و بايد بدانند كه گفتار و كردارشان از ديد خدا پنهان نمي

 ».خداوند شنوا و دانا است
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كه بدون نياز و وجود ضرورت واقع گردد. و بدين  حرام، طلاقي است اما طلاق
خاطر حرام است كه به زوجين زيان وارد ساخته و مصلحت ايشان بدون ضرورت از 

 رود. بين مي
و اما طلاق مباح، طلاقي است كه در صورت نياز و ناچاري از آن و سبب سوء 

كه سوء معاشرت اخلاق و معاشرت زن و زيان رسيدن به او در اثر آن باشد، بدون اين
 اي در برداشته باشد. وي فايده

و اما طلاق مندوب، طلاقي است كه در اثر تقصير زن در ايفاي حقوق واجب بر او 
مانند نماز و امثال آن بوده و اجبار او براي اداي آن ممكن نباشد، يا اينكه زن داراي 

 عفت نباشد.
و در حالتي كه زن به  قدامه گويد: طلاق در حال شقاق و عدم سازش زوجين ابن

 خاطر دفع ضرر از خود سر به مخالفت با شوهر زند، طلاقي است مندوب.

 حكم كسي كه امر همسرش را به ديگري تفويض كند -4
همسرش را به دست ديگري واگذار كند و او هم، مسعود گويد: كسي كه امر  ابن

 شود. زن را طلاق داد، طلاق واقع نمي
سلمه به نام قريبه و  سلمه و عايشه، و خواهر ام، ام صخدا دو همسر رسول

اند: اگر شوهر امر زن را به او واگذار كرد و زن  گفته سبكر صديق ابي عبدالرحمن بن
 آن را به شوهرش باز گرداند، كماكان همسر او است.

گردد، و اگر جدايي  اگر آن را قبول و جدايي را انتخاب كرد، با يك طلاق بائنه مي
ش واگذار كرد و شوهر نيز آن را پذيرفت، يك طلاق واقع شده ولي را به شوهر

ثابت، جمعي از اصحاب و حسن بصري است. اما  رجعي است. اين، قول علي، زيدبن
امر و اختيار خودت در دست  :قول مالك كه گفته: كسي كه به همسرش بگويد

قبول كردم، به حقيقت آن را  :خودت باشد، مساوي با تمليك است. و همسرش بگويد
شود مگر اينكه بگويد: من ارادة طلاق نداشتم و گويد: اگر  در  واقع طلاقش واقع مي
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امر و اختيار يكي از همسرانش را به همسري ديگر واگذار كرد و او، آن را سه طلاق 
تواند آن را انكار كند و بگويد: منظور  شود، و شوهر مي داد، هر سه طلاقش واقع مي

او پذيرفته شده  ، يا دو طلاق بوده است. اگر سوگند ياد كرد حرفمن تنها يك طلاق
افزايد: اگر به  گردد. مالك مي و يك طلاق او، واقع و با آن يك طلاق، بائنه مي

همسرش بگويد: امر و اختيار تو را به تو سپردم انشاءاالله و همسرش گفت: فقط 
ظورم طلاق نبود، شوخي كردم، يا همسرش گفت: فقط منظور من شوخي بود و من

 شود. گفتة شوهر همراه با سوگند پذيرفته مي
و اگر به همسرش گفت: امر و اختيار تو در دست خودت باشد يا ملك تو باشد، و 
همسرش يك طلاق خود را واقع كرد، و شوهر گفت: منظور من سه طلاق بود، تنها 

 شود. يك طلاق او واقع مي
مردي امر و  سخطاب ربنر زمان خلافت عمميه آورده است: دا ابي عبدالكريم بن

اختيار همسرش را به خودش سپرد و همسرش خود را سه طلاق داد، شوهرش گفت: 
بردند،  سرا به نزد عمر ام، نزاع يك طلاق را به او سپرده به خدا سوگند تنها اختيار

از مرد درخواست كرد بر صحت ادعايش سوگند ياد كند و بگويد: سوگند به  سعمر
يي كه جز او خدايي نيست تنها اختيار يك طلاق را به همسرش داده است، مرد خدا

 سوگند را ياد كرد عمر همسرش را به او بازگرداند.
و به گفتة سفيان ثوري و شافعي، نيت شوهر معتبر است؛ بنابراين، اگر گويد: من 

ه قصد طلاق نداشتم حرف او معتبر است، و اگر همسرش امر و اختيار خود را ب
شوهرش بازگرداند همين حكم را دارد. بنابراين، اگر همسرش خود را طلاق داد، يا 
نفس خود را اختيار كرد، يا چيزي ديگر را گفت، در هر حال تنها يك طلاق او به 

 شود و در مورد مخير كردن و تمليك نيز همين حكم دارد. صورت رجعي واقع مي

 حرام هستي حكم كسي كه به همسرش بگويد: تو بر من -5
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اي  حزم گويد: اگر كسي به همسرش بگويد: تو بر من حرام هستي يا جمله ابن
ديگر به آن بيفزايد و بگويد: مانند گوشت حيوان مردار، و خون و گوشت خوك، و 

گردد خواه طلاق  امثال آن، همة اين جملات، باطل و دروغ است و بر وي حرام نمي
 ه و كماكان همسر او است.آورده باشد يا نه، طلاقش واقع نشد

 در اين مسئله اختلاف اقوال بسيار است.
 شود و اين، قول علي، زيدبن ثابت، ابن قول اول: با اين گفته سه طلاق او واقع مي

 ليلي است. ابي عمر، حسن و ابن
عمرو، جابربن زيد و قتاده  طالب، ابوهريره، حسن، خلاس بن ابي قول دوم: علي بن

اند و تنها به  ر اين حال همسر بر او حرام است و ذكر طلاق نكردهبر اين باورند، د
 اند از همسرش دوري كند. شوهر امر كرده

قول سوم: حسن و طاوس، شافعي، و زهري گويند: اگر در تحريم، نيت طلاق 
 صورت، سوگند محسوب است. شود، در غير اين بياورد، طلاق او واقع مي

گردد  سه طلاق داشته باشد سه طلاق واقع مي قول چهارم: سفيان گويد: اگر قصد
گردد و اگر نيت  و اگر نيت يك طلاق داشته باشد، يك طلاق واقع شده و بائنه مي

سوگند داشت، سوگند محسوب است، و اگر نيت هيچ چيزي نداشت دروغ بوده و 
 چيزي بر او نيست.

يتي نياورد، با قول پنجم: ابراهيم نخعي گويد: اگر نيت يك طلاق آورد، يا هيچ ن
 شود. گردد و اگر نيت سه طلاق آورد سه طلاق او واقع مي يك طلاق، بائنه مي

 شود. ابي سليمان گويد: يك طلاق او واقع مي قول ششم: حمادبن
مهدي و سعيد بن جبير گويد: اين عمل، ظهار است و در  قول هفتم: عبدالرحمن بن

دو ماه متوالي روزه باشد، يا غذاي شصت اي را آزاد كند، يا  كفارة آن واجب است برده
 مسكين را بدهد.
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گويد: يمين مغلظه است و كفارة آن فقط آزاد كردن  ب عباس قول هشتم: ابن
گويند: فقط سوگند است. و بعضي نيز  س اي است. و بعضي ديگر از جمله عمر برده
 اند: تحريم، سوگند است و كفارة سوگند دارد. گفته

 ات بخشيدم مسرش بگويد: تو را به خانوادهحكم كسي كه به ه -6
اش ببخشد، اگر آن را  گويد: اگر كسي همسرش را به خانواده سطالب ابي بن علي

گردد و اگر رد كردند يك طلاق آن  قبول كردند يك طلاق آن واقع شده و بائنه مي
 واقع شده و رجعي است و شوهر سزاوارتر به رجعت او است.

گفتند: اگر شوهر  مي صخدا اني از اصحاب رسولحسن بصري گويد: برجستگ
گردد. و اگر نپذيرفتند  اش بخشيد، در واقع از شوهرش بائنه مي همسرش را به خانواده

 طلاق آن رجعي است و شوهر سزاوارتر به رجعت او است.
گردد و اگر  مسعود گويد: اگر آن را قبول كردند يك طلاق آن واقع، و بائنه مي ابن

 بر اين قول است. افتد. عطاء نيز هيچ اتفاقي نمي قبول نكردند
زيدبن ثابت گويد: اگر آن را قبول كردند سه طلاق او واقع و تا با شوهري ديگر 

گردد، و اگر آن را رد كردند يك طلاق واقع و رجعي  ازدواج نكند براي او حلال نمي
 است، و شوهرش سزاوارتر به رجعت او است.

اگر پذيرفتند يك طلاق واقع، و رجعي است و شوهر  ول،به گفتة مسروق و مكح
سزاوارتر به رجعت او است و اگر نپذيرفتند اتفاقي نيفتاده است و اين قول احمدبن 

 راهويه نيز هست. حنبل و اسحاق بن
 شود. و بنا به گفتة اوزاعي، قبول كنند يا رد كنند يك طلاق او واقع مي

اش ببخشد قضاوت همان است  به خانواده و بنا به گفتة ليث، اگر كسي همسرش را
اش بخشيد در حالي كه هيچ قضاوتي را  كنند، و اگر همسرش را به خانواده كه آنان مي

 از آنان انتظار نداشت، اين بخشيدن، قطعاً طلاق است.
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اش ببخشد اگر با آن آميزش كرده  مالك گفته است: كسي همسرش را به خانواده
ند يا رد كنند سه طلاق وي واقع شده است، و اگر آميزش بود، در صورتي كه قبول كن

 شود. نكرده بود قبول كنند يا نه يك طلاق او واقع مي
اش بخشيد، در فتوا و قضاوت  شافعي گفته است: كسي همسرش را به خانواده

ت طلاق اش ني ر بخشيدن همسرم به خانوادهنيت زوج معتبر است پس اگر گفت: د
شود و اگر گفت: نيت سه طلاق داشتم هر سه  قي واقع نميگونه طلا نداشتم، هيچ

و اگر گويد: نيت دو طلاق داشتم، دو طلاق واقع، و حق رجعت شود،  طلاق واقع مي
 ، و اگر گويد: منظور يك طلاق بوده، يك طلاق او واقع، و حق رجعت دارد.دارد

ات يا اينكه  وادهو بنا بر گفتة ابوحنيفه، اگر به همسرش گفت: تو را بخشيدم به خان
گفت: به پدرت، يا به مادرت، يا گفت به همسران ديگر، چند حالت دارد: اگر آن را 
در حال خشم گفت، يا بعد از درخواست طلاق از جانب همسرش گفت، سپس 

اش تصديق شده و در فتوا و قضاوت طلاقي لازم  گويد: قصد طلاق نداشتم گفته
شود، و اگر گفت  اشتم سه طلاق وي واقع ميگردد و اگر گفت: نيت سه طلاق د نمي

نيت دو طلاق داشتم يا نيت دو طلاق رجعي يا نيت يك طلاق بائنه، يا رجعي داشتم 
 در همة اين حالات تنها يك طلاق آن واقع و بائنه گرديده است و بس، نه بيشتر.

ه فلان ات، يا به زيد، يا ب باز ابوحنيفه گويد: اگر به همسرش گفت: تو را به خاله
گردد اعم از اينكه قصد طلاق  بيگانه بخشيدم اتفاقي رخ نداده و طلاقش واقع نمي

داشته باشد، يا نه؛ در حالت خشم بوده باشد، يا نه؛ در جواب درخواست طلاق از 
 اش در اين موارد معنايي ندارد. جانب همسرش باشد، يا نه و حكم خانواده

 نيت طلاق داشته باشد يا خير. و ابوثور نيز آن را باطل دانسته خواه

 شود آنچه باعث فسخ نكاح مي -7
 جنون وجذام و برص: -1
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گويد: هركس با هر زني ازدواج كند كه داراي جنون، يا جذام،  سعمربن خطاب
يا برص باشد و بعد از مقاربت بر آن اطلاع يافت، بايد مهرية او را بپردازد، و ولي زن، 

ر برده است تمام مهريه را به زوج بازپرداخت نمايد، اي كه به كا بايد به خاطر دسيسه
 زيرا وي را فريب داده است.

گويند: با اين  و اوزاعي و ابوعبيد بر اين رأي بوده و نكاح را جايز شمرده و مي
 تواند مهريه را از آن كس مسترد دارد كه وي را فريب داده است. حال نيز شوهر مي

اطلاق يابد نكاح فاسد است، ولي بعد از  جماعتي معتقدند، اگر قبل از دخول
روايت شده كه گفته: هر زني كه داراي برص، يا جنون،  سدخول جايز است. از علي

يا جذام، يا قرن، باشد مادام شوهرش با او مقاربت نكرده است حق خيار دارد، 
ة او را تواند آن را نگه دارد يا طلاق دهد، و اگر با آن مقاربت كرده باشد بايد مهري مي

 بپردازد.
دربارة زن مجنون، و مجذوم، يا برص  سطالب ابي بن و حكم بن عتيبه گويد: علي

يا داراي استخوان در فرج گفته است: اگر با آن آميزش كرده باشد همسر او است و 
 بايد ميان ايشان جدايي حاصل شود.اگر قبل از آميزش آگاهي يابد 

مسيب،  عباس، سعيد بن كه عمر، علي، ابنهب آورده است  و اصبغ به نقل از ابن
اش بازگردانده  اند: به جز در اثر چهار عيب، زن به خانواده شهاب و ربيعه گفته ابن

 شود: جنون، جذام، برص و امراض فرج. نمي
و گروهي معتقدند، نكاح با كساني كه داراي چنين عيوبي هستند جايز نيست. از 

زناني كه داراي عيوب ذيل هستند جايز  ح، يا بيعزيد نقل است كه گفته: نكا جابر بن
 نيست: جذام، جنون، برص، مسدود الفرج.

 داند. شهاب نكاح مجذوم و مجنون و مسدود الفرج را جايز نمي و ابن
و اگر گروهي بر اين باورند كه نكاح آنان جايز نبوده و در صورت مقاربت با آن 

 جايز است.
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الذكر باشد مردود  ردي كه داراي عيوب فوقگروهي ديگر گويند: نكاح زن با م
 است.

ند كه داراي جنون يا امراض سعيد بن مسيب گفته: هر زني با مردي ازدواج ك
 ور باشد، مخير است ميان اينكه بپذيرد يا رد كند.آ زيان

و مالك گويد: نكاح زن در اثر جنون، يا جذام، يا برص، يا معلول بودن آلت 
گاه آن را نكاح كرد و بر چنين عيبي آگاهي نداشت، اگر با آن شود، و هر تناسل، رد مي

مقاربت كرده بود بايد مهرية وي را پرداخته و آن را از ولي زن، برادر، يا پدر او به 
 خاطر فريبي كه به كار برده است بازپس گيرد.

ولي اگر ولي زن، پسر عمو، يا آقاي زن بوده و از عيوب زن آگاهي نداشته باشد 
گردد بجز مقدار يك  ي بر ايشان نيست و مهريه از طرف زن به شوهر مسترد ميغرامت

 چهارم دينار، كه نبايد از زن بازپس گرفته شود.
الذكر، از چنين حقوقي  و گويد: زن نيز، در مقابل مرد معيوب به يكي از عيوب فوق

م و برص برخوردار است. اگر جذام او آشكار باشد. بايد دانست كه تفاوتي ميان جذا
 نيست.

اش  و امام شافعي گويد: زن، در اثر جذام، جنون، برص، و قرن، به خانواده
اي ندارد، و بعد از دخول بايد مهرالمثل به وي  بازگردانده شده و قبل از دخول مهريه

 داده شود.
هرگاه شوهر، مسلمان باشد و همسر از پذيرش آن امتناع كند و مشرك باشد،  -2

 شود. مي زيرا چنين عقدي فسخ
هرگاه غير از پدر و جد، عقد دختر صغير، يا صغيره را اجرا كردند، بعد از  -3

بلوغ، آنان حق دارند آن را تأييد يا رد كنند، و اين خيارالبلوغ است. بنابراين 
 اگر جدايي و پايان زناشويي را  انتخاب كردند آن عقد فسخ شده است.
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خواهر شيري داماد است. كه در  هرگاه بعد از عقد نكاح معلوم شد كه نامزد، -4
 شود. اين صورت عقد فسخ مي

 هرگاه مرد، مسلمان و زن، كافر باشد. -5
هرگاه زن اسلام را بپذيرد، و مرد كافر باشد، ولي اگر باهم اسلام آوردند بر  -6

 مانند. نكاح باقي مي
 ارتداد مرد نه زن. -7
 ارتداد زن، نه مرد. -8
 نا از جانب پدر، يا پدربزرگ مرد.مقاربت با زن از روي اشتباه يا به قصد ز -9

 بعد از ملاعنه ميان زوجين. -10
 ارتداد هر دو باهم. -11
 مرگ مرد يا زن. و هيچ اختلافي در موارد فوق نيست. -12

 فسخ نكاح مفقود -8
به صراحت نقل شده كه گفته: همسر مرد مفقود چهار سال  س از عمربن خطاب

 كشد. انتظار مي
ست كه گفته: زني شوهرش مفقود شد و چهار ليلي نقل ا ابي و از عبدالرحمن بن

به او امر كرد از  سكرد، عمر سخطاب سال منتظر ماند، سپس قضيه را عرض عمربن
همان روز چهار سال ديگر منتظر بماند، اگر شوهرش پيدا شد كه هيچ، وگرنه ازدواج 
 كند آن زن چهار سال ديگر در انتظار ماند و از شوهرش خبري نشنيد. سپس ازدواج
كرد بعد از آن شوهرش بازگشت و ازدواج همسرش را به وي خبر دادند، مرد به نزد 

فرمود: اگر آرزو داري تا همسر تو را براي بازگردانيم، وگرنه  سآمد، عمر سعمر
 همسري ديگر را به عقد تو در آوريم، مرد گفت: زني ديگر را به عقد من درآور.

نصاري شبي از خانه خارج شد و مدت رد اك مو باز عبدالرحمن آورده است كه ي
آمد و ماجرا  سخطاب زيادي طول كشيد و به خانه برنگشت. همسرش به نزد عمربن
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به زن امر كرد چهار سال در انتظار باشد، آن زن آن مدت را  سرا عرض وي كرد. عمر
آمد. آنگاه به او امر كرد ازدواج كند. بعد از آن شوهر گمشده  سعرض وي كرد. عمر

او را ميان انتخاب همسرش، يا مهرية او مخير كرد. مرد همسرش را  سشت. عمربازگ
زن و شوهر دوم را از هم جدا كرد و زن را به شوهر اول  سانتخاب كرد، عمر

 بازگرداند.
 اند، بايد چهار سال منتظر بماند. گفته  عمر عباس و ابن ابن
د، چون خود را به خاطر گويد: بايد از مال شوهر نفقة وي تأمين گرد ب عمر ابن

 او حبس كرده است.
در اين صورت به ورثه ظلم شده بلكه بايد زن، نفقة خود  :عباس گفته كه ولي ابن

د، و اگر فوت كرده را قرض بگيرد و اگر شوهرش بازگشت از مال او، قرض داده شو
 شود. رث زن، قرض داده ميبود از سهم الإ

از گذشت چهار سال بايد چهار ماه و ده روز و هر دو بر اين اتفاق دارند كه بعد 
 شود. زن بايد در عده باشد و نفقة اين مدت، از جميع مال شوهر تأمين مي

گفته است: هر زني، شوهرش  سخطاب از سعيدبن مسيب نقل است كه عمربن
مفقود گردد چهار سال بايد منتظر بماند و بعد از آن، چهار ماه و ده روز در عده باشد، 

 آن ازدواج با او حلال است. بعد از
، اگر در اثناء عده، يا بعد از انقضاء عده شوهرش بازگشت به قولي مرجوحو بنا 

مادام كه ازدواج نكرده باشد، شوهرش در اولويت است، ولي اگر بعد از عده ازدواج 
كرده و شوهر دوم با او مقاربت كرده باشد راهي براي شوهر اول براي بازگشت 

 ندارد.همسرش وجود 
و احمد و اسحاق گويند: بعد از گذشت چهار سال بايد چهار ماه و ده روز در عده 

جل تعيين الأ اند: براي همسر مفقودي ضرب تهباشد آنگاه ازدواج كند. و هردو گف
 شود كه شوهرش در جنگ، يا در دريا، يا در منزلش مفقود گردد. مي
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 دوجايز نيست يك فرزند به دو مرد نسبت داده ش -9
خبر از يكديگر، با زن مقاربت كردند، يا يكي از آن  هرگاه دو مرد، در يك طهر بي

دو، كنيزي را از ديگري خريد و با وي مقاربت كرد در حالي كه مرد فروشنده نيز با او 
مقاربت كرده بود و معلوم نبود كدام يك از آن دو، اول مقاربت نموده است و تاريخ 

نامعلوم بود، و زن يا كنيز حامله شد و فرزند زاييد، در اين  نكاح، يا تملك كنيز، نيز
صورت اگر هر دو مرد ادعاي آن كردند بايد ميان آنان قرعه برگزار گردد و قرعه به 

شود و آن وقت بايد نصف ديه را به طرف  نام هركدام درآمد، فرزند به او ملحق مي
ر سه نفر باشند، دو سوم ديه و مقابل بدهد در صورتي كه مدعيان دو نفر باشند. و اگ

 اگر چهار نفر باشند، سه چهارم ديه به اطراف مقابل بدهد.
اگر يكي از آن دو، مسلمان و ديگري، كافر باشد بدون قرعه فرزند به مسلمان 

شود. اگر هر دو آن را انكار كردند يا ادعايي بر او نداشتند، از فرد يا افراد  ملحق مي
ه و اگر يك نفر عادل عالم به علم قيافه يا بيشتر گواهي دادند شناس استفاده شد قيافه

شود. اگر يكي يا بيشتر آن  كه اين، فرزند فلاني است، از لحاظ نسبت به وي ملحق مي
شود  را به دو نفر يا بيشتر نسبت دادند، گفتة ايشان مردود و از غير آنان خواسته مي

 نسبت فرزند را تشخيص دهند.
 ت يك فرزند به دو پدر يا دو مادر ملحق شود.همچنين جايز نيس

اگر دو زن يا بيشتر بر فرزندي ادعا داشتند، اگر در دست يكي از آن دو  نينو همچ
باشد، يا ادعاي آن را نداشتند و آن را ها  آن باشد فرزند او است، و اگر در دست همة

نانچه گفتيم از انسان انكار نكردند، يا همه او را انكار كردند، بايد براي تشخيص آن چ
 قيافه شناس بهره جست.

با چهرة شاد و مسرور كه  صخدا رسول«روايت شده كه گويد:  ل از عايشه
حارثه،  شناس به زيدبن داني كه يك نفر قيافه درخشيد به منزل من آمد و فرمود: نمي مي
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ايت از (رو.»و اسامه بن زيد نگاه كرد و گفت: بعضي از اين قدمها از بعض ديگر است
 .احمد، بخاري، مسلم، ابوداود، ترمذي و نسائي)

 اركان طلاق -10
تواند طلاق را واقع كند؛ به دليل فرمودة  كس نمي زوج: غير از زوج هيچ -اول

طلاق، تنها در دست كسي است كه ساق را در دست گرفته «كه گويد:  صحضرت
 .(روايت از ابن ماجه و دارقطني) .»است

ث، معلوم است ولي از يك طرف به علت كثرت طرق آن از به نظر من اين حدي
 شود. طرف ديگر به دليل تأييد آن از جانب قرآن، به آن عمل مي

 زوجه: عبارت از زني است كه در پناه زوج بوده و طلاق بر وي واقع گردد. -دوم
يت به نبر طلاق: اعم از اينكه صريح باشد يا كنايه همراه با نيت، و  لفظ دال -سوم

خداوند «فرمايد:  مي صخدا تنهايي براي طلاق كافي نيست؛ به دليل حديثي كه رسول
هاي آن مادام آن را بر زبان نياورده و عملي نكنند در گذشته  از حديث نفس و وسوسه

 .عليه) (متفق .»است
شرط وقوع طلاق، عقل و عدم اكراه است، بنابراين طلاق ديوانه و شخص مكره 

گناه سه نفر نوشته «فرمايد:  مي صخدا ليل حديثي كه رسولشود؛ به د واقع نمي
يوانه تا هنگام شود: شخص خوابيده تا هنگام بيداري، كودك تا هنگام بلوغ و د نمي

 »بازيافت عقل كامل
 .خزيمه) منصور و ابن (روايت از احمد، نسائي، بيهقي، حاكم، سعيدبن 

.»شود و اكراه امتم نوشته نمي گناه خطا، و فراموشي« فرمايد: و در جاي ديگري مي
 .(روايت از طبراني) 

 اقسام طلاق -11
 طلاق داراي اقسامي به شرح زير است:
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 طلاق سني. -1
 طلاق بدعي. -2

 طلاق بائن. -3

 طلاق رجعي. -4

 طلاق صريح. -5

 طلاق كنايه. -6

 طلاق منجز و معلق. -7

 طلاق تخير و تميلك. -8

 طلاق با وكالت يا كتابت. -9

 طلاق با تحريم. -10

 طلاق حرام. -11
 ها را توضيح خواهيم داد. شاءاالله انواع اين طلاق اً انو بعد

 طلاق سني: -اول
آن است كه مطابق امر شرع واقع شود؛ به اين معني، شوهر همسر خود را كه با آن 

 نزديكي كرده است در دورة طهري كه با آن مقاربت نكرده باشد يك طلاق بدهد.
 فرمايد: خداوند مي

قُٰ ٱ﴿ ِ  لطّ�ت تتانِ� فتِ ِّ ٰنٖ� مت تۡ�ِ�حُۢ �ِِحِۡ�ت وۡ �
ت
وف  ُ ُِ َۡ تُ ِ اكُۢ ب  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾مۡست

يا بايد  )بعد از دوبار(، دوبار است )رجعي كه شوهر، حق رجعت را دارد(طلاق «
 ».او را به گونة شايسته نگه دارد، يا بطوري عادلانه او را رها كند

داد كه در ايام  نقل شده كه همسرش را در حالتي طلاق ب عمر بن از عبداالله
به او امر «كرد، ايشان فرمودند:  صخدا موضوع را عرض رسول سقاعدگي بود، عمر
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.»كن  همسرش را رجعت دهد، بعد از آن او را در دورة پاكي يا بارداري طلاق دهد
 .(روايت از بخاري و مسلم و ترمذي) 

اند  ردهو غير ايشان، طلاق سني را به طلاقي تعريف ك ص علماء اصحاب پيغمبر
 كه در دورة پاكي او را طلاق بدهد بدون اينكه در آن دوره با آن مقاربت كرده باشد.

بعضي گويند: اگر در دورة پاكي او را سه طلاق بدهد نيز طلاق سني است. و اين، 
 حنبل است. قول شافعي و احمد بن

وبت و بعضي ديگر معتقدند سه طلاق، سني نبوده مگر اينكه سه طلاق را در سه ن
 و او را يكي يكي طلاق بدهد. و اين، قول سفيان ثوري و اسحاق است.

و شافعي و احمد و اسحاق گويند: زن باردار را هر وقت كه بخواهد طلاق 
 دهد. دهد. و بعضي ديگر بر اين باورند هر ماه او را يك مرتبه طلاق مي مي

التي طلاق دادم شنيدم كه گفت: همسرم را در ح ب عمر سيرين گويد: از ابن ابن
او كرد، ايشان فرمودند:  صخدا كه در ايام قاعدگي بود، عمر موضوع را عرض رسول

آيد؟ فرمودند: او را بر حذر دار. و در  را بايد رجعت دهد، گفتم: طلاق به حساب مي
عمر گفت: طلاق در حال قاعدگي، يك طلاق  جبير آمده است كه ابن روايت سعيدبن

 .وايت از بخاري)(ر بر من حساب گرديد.
اند: طلاق در حال  ها در فتوايي نادر گفته اما نووي گفته كه بعضي از ظاهري

 شود، چون غير مجاز است و مانند طلاق بيگانه است. قاعدگي واقع نمي
 خطابي اين قول را از خوارج و روافض نيز نقل كرده است.

هيچ كس مخالف آن عبدالبر گويد: به جز اهل بدعت و ضلالت در اين زمان،  ابن
العربي و غير او آن قول را  نيست. و در روايتي شاذ از بعضي از تابعين نقل شده و ابن

عليه  نكه شافعي دربارة او گفته است: اب عليه كسي است اند. ابن عليه نقل كرده از ابن
عليه در  كند. ابن گمراه است و در مجالس گمراهان نشسته است و مردم را گمراه مي

 باشد. بوده و داراي نظراتي منفرد بوده و از فقهاء معتزله ميمصر 
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 :طلاق بدعي -دوم
دعي داراي حالاتي متفاوت است و به اجماع علماء حرام است. بنا بر رأي طلاق ب

 شود، و اين مخالف شرع است. طلاق بدعي به جمهور، اين گونه طلاق واقع نمي
 باشد: ي زير ميها صورت

 قاعدگي، يا زايمان. طلاق دادن زن در حال -1
 زن را در دورة پاكي طلاق دهد ولي در آن دوره با او مقاربت كرده باشد. -2

سه طلاق زن را در يك كلمه اجرا كند، يا در سه كلمه اما در يك وقت، آن را  -3
اجرا كند؛ مانند اينكه بگويد: طلاق او افتاده است، تا سه مرتبه آن را تكرار 

 كند.

آيا « فرمايد: است كه مي صگرامي ق حديث رسولگونه طلا دليل حرمت اين
 »حالي كه هنوز در ميان شما هستيم؟شود در  استهزاء به كتاب خدا مي

 .(روايت از نسائي) 

 طلاق بائن: -سوم

طلاق بائن آن است كه شوهر، حق رجعت ندارد. و به محض وقوع آن، شوهر 
ه شرطي كه سه طلاق او را شود البته ب بيگانه شده و در رديف خواستگاران داخل مي

واقع نكرده باشد. در اين حالت زن مخير است كه با او در مقابل مهرية جديد تجديد 
 نكاح نمايد، يا خواستة او را رد كند.

 و در اين تفاوتي نيست: طلاق با لفظ صريح، يا كنايه باشد.
 طلاق بائن پنج صورت دارد.

الي طلاق بدهد، و زن، مبلغ، يا در صورتي است كه زن را در مقابل مبلغ يا م -1
 مال را تحويل شوهر دهد.



 فقه جامع بانوان    548

در صورتي است كه قبل از آميزش با او، او را طلاق بدهد، زيرا مطلقه قبل از  -2
 گردد. آميزش عده ندارد، و به مجرد طلاق، بائنه مي

در صورتي است كه سه طلاق را در يك كلمه جاري سازد، يا به طور جداگانه  -3
را اجرا كند، يا هر سه را در چند مجلس اجرا نمايد، در ا ه آن و در يك مجلس

، بينونة كبري محقق شده و زن، تا با شوهري ديگر ازدواج و ها صورت اين
مقاربت نكند و به طور مشروع از وي جدا نشود، براي شوهر اول حلال 

 نيست.

در صورتي است كه همسر را طلاق رجعي بدهد ولي قبل از انقضاء عده به او  -4
 گردد. راجعت ننمايد، چون به محض تمام شدن عده، بائنه ميم

در صورتي است كه دو حكم زن و مرد، تشخيص دهند طلاق بهتر از ادامة  -5
 زناشويي است و زن را طلاق دهند.

 طلاق رجعي: -چهارم
طلاق رجعي آن است كه شوهر، همسرش را كه با او مقاربت نموده است يك 

 بوده، و قبلاً طلاق ديگر نگفته باشد.طلاق بدهد و در مقابل مال ن
در اين صورت، شوهر حق مراجعة زن را دارد ولو اينكه همسر، ناراضي باشد زيرا 

 فرمايد: خداوند مي

رت ﴿
ت
ِٰكِت ِنِۡ ُ دّهِنِّ ِ� �ت تِ ِ ق  ب حت

ت
نّ ُ َُ ُ تّ و َُ �ُ ْ وت ۚ  ادُوٓا ا ِٗ ٰ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾ِصِۡ�ت

 )زندگي زناشويي در مدت عده از ديگران(ه و شوهران آنان براي برگرداندنشان ب«
 ».سزاوارترند، در صورتي كه خواهان اصلاح باشند

قاربت كرده و و طلاق رجعي آن است كه كمتر از سه طلاق زني باشد كه با او م
در مقابل عوض نباشد. زن مطلقة رجعي در نفقه و مسكن و غير آن تا انقضاء عده 

نفقه و مخارجش در طول عده بر عهدة شوهرش حكم همسر دارد؛ به اين معنا كه 
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گردد، و اگر شوهر قبل از سپري  باشد. و هرگاه عده منقضي شد همسر، بائنه مي مي
شدن عده بخواهد با همسرش مراجعت نمايد، كافيست بگويد: من به شما مراجعه 

 كردم و سنت است دو نفر عادل را بر آن شاهد گيرد.

 طلاق صريح: -پنجم
آن است كه مطلق (مرد طلاق دهنده) نياز به نيت ندارد بلكه لفظ طلاق صريح 

كند؛ مانند اينكه بگويد: تو را طلاق دادم، تو طلاق داده  صريح طلاق كفايت مي
 اي، و امثال آن. شده

 طلاق كنايه: -ششم
شود كه نياز به نيت طلاق دارد، چون صراحتاً بر طلاق دلالت  به طلاقي گفته مي

 صخدا ل چون دختر جوان را بر رسو«كه گويد:  ل حديث عايشه ندارد؛ به دليل
برم  ه به خدا مياست با وي نزديكي كند، گفت: پناا خوصخد داخل كردند و رسول

اي  فرمودند: به راستي به پناه بزرگي روي آوردي، به خانواده صخدا از تو، رسول
 .(روايت از بخاري) .»ملحق شويد

 صخدا رسول«آمده كه وقتي به او گفته شد:  لكما و در حديث تخلف كعب بن
كند، از همسرت كنار گيريد، گفت: او را طلاق دهم يا بر خوردي ديگر با  به تو امر مي

او بكنم؟ گفت: نه بلكه از وي كنارگير و به وي نزديك نشويد، آنگاه كعب به 
 .(روايت از بخاري و مسلم) .»ات ملحق شويد همسرش گفت: به خانواده

اين، دو حديث فوق دلالت بر اين دارند كه آن لفظ همراه با قصد طلاق، بنابر
 طلاق است و بدون قصد طلاق نيست.

 طلاق منجز و معلق: -هفتم
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طلاق منجز آن است كه مرد، زنش را در زمان حال و بدون آنكه به چيزي معلق 
با همين لفظ اي. و  شده  نمايد، طلاق دهد؛ مثل اينكه به همسرش بگويد: تو طلاق داده

 شود. فوراً طلاق او واقع مي
و طلاق معلق آن است كه طلاق زن را به كاري معلق سازد كه انجام دهد، مثل 
اينكه به همسرش بگويد: اگر به فلان كار برويد طلاق تو واقع شود، كه با انجام آن 

 شود. كار طلاق او واقع مي

 طلاق تخيير و تمليك: -هشتم
شوهر، همسرش را ميان ماندن با او و مفارقت با او مخير  طلاق تخيير آن است كه

 شود. كند، در اين صورت اگر مفارقت را انتخاب كرد طلاقش واقع مي
و اما طلاق تمليك، آن است كه شوهر به همسرش بگويد: من امر تو را به تمليك 
تو در آوردم، و اختيار خودت در دست خودت باشد، اگر در جواب شوهر، همسر 

 شود. پس من خود را طلاق دادم، در اين صورت يك طلاق رجعي زن واقع مي :گفت
اند: اگر زن مملكه بگويد: من سه طلاق را  امام مالك و بعضي از علماء گفته

انتخاب كردم از شوهرش بائنه شده و شوهر قدرت رجعت و نكاح او را نخواهد 
 داشت، مگر اينكه با مردي ديگر ازدواج كند.

 به وسيلة تحريم:طلاق  -نهم
علماي سلف، در اين مسئله اختلاف نظر زيادي دارند و اقوال پيرامون آن در 
حدود هيجده قول است، زيرا نصي از كتاب و سنت بر اين مسئله وجود ندارد. من در 

 كنم. ترين و بهترين قول را ذكر مي ميان آن اقوال، متعادل
سرش بگويد: تو، بر من حرام شوهر به هم ،طلاق به وسيلة تحريم اين است كه

هستي، يا تو از من حرام هستي. اگر اين الفاظ را همراه با نيت طلاق گويد، طلاق به 
رود، و اگر نيت ظهار داشت، ظهار محسوب شده و بايد كفارة ظهار را  شمار مي
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بپردازد، و اگر نيت طلاق و ظهار نداشت، يا نيت سوگند داشت، مثلاً بگويد: اگر فلان 
انجام دهي از من حرام هستي، و زن آن عمل را انجام داد، فقط كفارة سوگند بر  فعل

 او است نه چيزي ديگر.
هرگاه شوهر، همسرش را بر خود «روايت شده كه گفته است:  ب عباس از ابن

براي  صخدا تحريم كرد، سوگند است و بايد كفارة آن را بدهد. سپس گفت: رسول
 .عليه) (متفق .»شما أسوة حسنه است

مارية قبطيه را بر خود تحريم كرد ولي بر وي  صخدا منظورش آن است كه رسول
 اي اكتفا كرد. حرام نشد و به آزاد نمودن بنده

عباس آمد و گفت: من همسرم را بر خود  نسائي آورده است: مردي به نزد ابن
ا تلاوت عباس گفت: دروغ گفتي بر تو حرام نيست، سپس اين آيه ر ام، ابن حرام كرده

 كرد:

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِِ  ٱ تٓ لّ  ّّ حت

ت
آ ُ تّ مُِ  ِّ ُ ٱِمِت ُ�ت َّ  ۚ كت َِ ٰ زۡ�ت

ت
اتت ُ ِۡضت ِۡتتِ� مت إ تت تكت  ].1التحريم: [ ﴾ِ

اى پيامبر، چرا چيزى را كه خداوند برايت حلال كرده است، در به دست آوردن «
 »دارى؟ خشنودى همسرانت، حرام مى

 اي است. ن كفاره را بدهيد كه آزاد كردن بندهتري سنگين و گفت: بر تو است
كنيزي  صخدا نقل كرده است كه رسول سو باز نسائي با اسنادي صحيح از انس

آن قدر از وي بدگويي  ب كرد، ولي عايشه و حفصه ا آن مقاربت ميداشت كه ب
كنيز را بر خود حرام كرد، و بدين سبب خداوند اين آيه  صخدا كردند تا اينكه رسول

 نازل فرمود: را

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِِ  ٱ تٓ لّ  ّّ حت

ت
آ ُ تّ مُِ  ِّ ُ ٱِمِت ُ�ت َّ  ۚ كت َِ ٰ زۡ�ت

ت
اتت ُ ِۡضت ِۡتتِ� مت إ تت تكت  ].1التحريم: [ ﴾ِ

 طلاق با وكالت: -دهم
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اي وكالت را به او  هرگاه شوهر، يكي را وكيل طلاق همسرش كرد، يا طي نامه
شود. و در اين  طلاق واقع مي تفويض كرد، و شخص وكيل طلاق را اجرا كرد،

موضوع هيچ اختلافي ميان علما وجود ندارد، زيرا وكالت در حقوق جايز است و 
 رود. كتابت به منزلة نطق به شمار مي ها، آن هنگام غيبت، يا لال بودن و امثال

 :طلاق حرام -يازدهم
سه طلاق  شود كه مرد، در يك لفظ، سه طلاق زن را واقع كند يا به طلاقي گفته مي

را به صورت جداگانه اما در يك مجلس واقع نمايد؛ مثل اينكه خطاب به همسرش 
 بگويد: تو را سه طلاق دادم، يا سه مرتبه در مجلس بگويد: تو را طلاق دادم.

وقتي  صخدا چنين طلاقي به اجماع علماء حرام است؛ به دليل حديثي كه رسول
حالت خشمناكي بلند شد و فرمود:  شنيد مردي همسرش را سه طلاق داده است با

شود در حالي كه هنوز در ميان شما هستم؟ تا اينكه مردي  آيا به كتاب خدا توهين مي«
 .(روايت از نسائي) »االله، او را نكشم؟ كرد: يا رسول بلند شد و عرض

و حكم اين طلاق به نزد جمهور علماء و أئمة اربعه و غير ايشان اين است كه هر 
شود، و همسر تا با شوهري ديگر ازدواج و مقاربت نكند، براي  قع ميسه طلاق وا

 گردد. شوهر اول حلال نمي
شود آن هم به صورت  ولي گروهي ديگر از علما معتقدند كه يك طلاق واقع مي

 بائن، يا رجعي، برحسب اختلافي كه در آن دارند.
 باشد. ، ميو اختلاف آراء علما به علت اختلاف ادله و فهم هر يك از نصوص

 خلع -12

 تعريف آن: -1
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خلع عبارت است از قبول طلاق از جانب همسر در مقابل مالي كه بايد به شوهر 
 بپردازد تا بدان وسيله از او جدا شود.

 حكم آن: -2
 در صورت فراهم شدن شروط آن، خلع جايز است.

قيس كه به خدمتش آمده بود و از شوهرش  به همسر ثابت بن صخدا رسول
االله، من از لحاظ اخلاق و دين از وي ناراضي نيستم  يت كرد و گفت: يا رسولشكا

تواني باغ وي را به او مسترد  مي«از اسلام را دوست ندارم، فرمود: ولي كفر بعد 
به شوهرش فرمود: باغ را قبول كن و در  صخدا گردانيد؟ عرض كرد: بله، رسول

 .ري)(روايت از بخا .»مقابل آن او را يك طلاق بده
عبداالله مزني (تابعي مشهور) كه  علما بر مشروعيت خلع اجماع دارند، جز بكربن

گفته است: براي مرد حلال نيست در مقابل جدايي، از زنش چيزي دريافت كند، چون 
 فرمايد: خداوند مي

﴿ �ۡ ِّنۡهُ شت ذُواْ  ُۡ
ۡ
ۚ  ًٔ فت�ت تتأ  ].20النساء: [ ﴾ا

 .»داز مهرية ايشان نبايد چيزي دريافت كني«
 فرمايد: اند كه مي در اعتراض به قول او به اين آيه استدلال كرده

ا  فت�ت ﴿ تُ ا َيِ تُ َِ نتيۡ نتاحت عت تۡ ٱَُ تتدت  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾بهِِ  َۡ
گناهي بر زوجين نيست اگر همسر در مقابل جدايي چيزي به شوهر پرداخت «
 ».كند

 ساء منسوخ شده است.ولي بكربن عبداالله ادعا كرده است: اين آيه با آية سورة ن

 آيا خلع طلاق است؟ -3
شود، يا بدون اينكه ذكر طلاق نمايد و نيت آن را  آيا به مجرد خلع، طلاق واقع مي

 گردد؟ داشته باشد طلاق واقع مي
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در مورد خلع مجرد از لفط نيت، سه رأي وجود دارد و هر سه رأي منتسب به 
 باشد. مي شافعي

ديدش نصاً گفته: خلع طلاق است، و جمهور بر رأي اول: شافعي در اكثر كتب ج
 اين رأيند.

گردد، و همچنين تلفظ به  بنابراين، با لفظ خلع و مشتقات آن عدد طلاق ناقص مي
نمايد. و شافعي صراحتاً در كتاب املاء  غير آن همراه با نيت آن، طلاق را ناقص مي

ين است كه تنها هاي صريح طلاق است، و حجت جمهور ا گفته: خلع يكي از صيغه
شود. و اگر فسخ بود، به غير از مهريه جايز نبود  شوهر مالك آن بوده، لذا محسوب مي

چيزي ديگر به شوهر داده شود، ليكن جمهور، بيشتر با كمتر از آن را جايز شمرده 
 رود. است به همين دليل، طلاق به شمار مي

ن گفته كه خلع، فسخ رأي دوم: قول قديم شافعي است كه در كتاب احكام القرآ
الرزاق به ثبوت رسيده عباس از جانب عبد است و طلاق نيست. روايت اين قول از ابن

كند.  الزبير نيز روايتي در اين باب آمده كه آن را تقويت مي و از ابن و صحيح است،
وارد كرده و گويد: اتفاق بر اين است: كه  اسماعيل قاضي بر اين قول دو اشكالولي 

و اختيار همسر را به خودش واگذارد و نيت او از اين كار طلاق باشد، و  هركس امر
افزايد: محل  شود و به دنبال آن مي همسرش خود را طلاق دهد، طلاقش واقع مي

خلاف در حالتي است كه نه تلفظ به طلاق كرده و نه نيت آن را داشته باشد، در اين 
د، و نه سبب وقوع طلاق رود تا سبب جدايي گرد حالت نه خلع به شمار مي

 شود؟!! مي
علماي شافعي مذهب در خلع همراه با نيت طلاق، اختلاف نظر دارند و اگر آن را 

الحرمين عدم وقوع را  شود يا نه؟ خود امام فسخ بدانيم، آيا سبب وقوع طلاق مي
ترجيح داده و در استدلال بر آن گفته: خلع در باب خودش صريح بوده و در محل 
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شود و امام  از معني خود منصرف نمي ،ار رفته است، بنابراين به سبب نيتخود به ك
 اند. ابوحامد و اكثر علماي شافعي صراحتاً آن را طلاق دانسته

و خوارزمي آن را از نص قديم شافعي نقل كرده كه گفته است: خلع، فسخ است و 
 كند مگر اينكه نيت آن را داشته باشد. عدد طلاق را نقص نمي

شود و بر  گويد: هرگاه در تلفظ به خلع نيت طلاق داشت، طلاق واقع مي طحاوي
سازد،  اين قول، نقل اجماع كرده است، كه اين گفتة او به رأي شافعي خدشه وارد مي

و محل خلاف در حالتي است كه تصريح به لفظ طلاق نكرده و نيت آن را نيز نداشته 
 باشد.

 طلاق واقع طلاق نداشته باشد، اصلاًرأي سوم: هرگاه در تلفظ به خلع، نيت 
بر اين رأي تصريح كرده است و سبكي از علماء متأخرين،  »الأم«شود و در كتاب  نمي

گويد: اين آخرين رأي  »اختلاف العلماء«و محمدبن نصير مروزي كه در كتاب 
 نمايند. شافعي است، اين رأي سومي را تقويت مي

 شروط خلع: -4
ضرر به اوج خود رسيده و از اين اي خلع، هنگامي كه طالبة همسر از شوهر بر -1

 اس داشت حدود خدا را نتوانند نگه دارند.هر
اي صورت گيرد كه شوهر همسر را اذيت ننمايد، بنابراين  بايد خلع به گونه -2

 اگر به همسر گزندي رساند جايز نيست چيزي از او دريافت دارد.
 جانب شوهر نيست.خلع، بايد از جانب همسر باشد، زيرا خلع از  -3
تواند از همسرش چيزي دريافت  اگر شوهر راضي به ادامة زناشويي نبود نمي -4

 كند.
گردد، و اگر شوهر بخواهد به او مراجعت كند براي  خلع سبب طلاق بائن مي -5

 وي حلال نيست مگر با عقد نكاح جديد.
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 :احكام خلع -5
از او دريافت اي كه براي همسرش تعيين كرده،  مستحب است بيش از مهريه -1

 نكند.
 اگر خلع با لفظ خلع صورت گيرد، عدة زن خلع شده يك حيض است. -2
 و اگر با لفظ طلاق صورت گيرد، بنابر رأي جمهور،  عدة وي سه پاكي است. -3
 براي شوهر جايز نيست در مدت عده به همسر، مراجعت نمايد. -4
رار براي ولي زوجة صغيره جايز است در صورتي كه زوجه در معرض ضرر ق -5

داشت به نيابت از وي با شوهرش درخواست خلع نمايد، چون خودش داراي 
 رشد نيست.

 كند: خلع، اختيار زن را به دست خودش واگذار مي -6
جمهور علما از جمله أئمة اربعه بر اين باورند كه هر زمان شوهر با همسرش خلع 

وردار است و ديگر، كرد، همسر، مالك نفس خود بوده و از اختيار و انتخاب كامل برخ
شوهر، حق مراجعت آن را ندارد، چون او مال خود را به شوهر داده تا در مقابل، از 
قيد زناشويي با او خلاص يابد و از ارتكاب شكستن حدود خدا اجتناب نمايد. و اگر 

توانست از قيد شوهر  شوهر حق رجعت همسر داشت، همسر با پرداختن مبلغي نمي
 خلاصي يابد.

اگر شوهر آنچه را كه از همسر دريافت داشته به او مسترد دارد، و همسر و حتي 
تواند در مدت عده او را رجعت دهد، چون به محض خلع، جدايي  قبول كند، باز نمي

 ميان آن محقق شده است.
شوهر خواست او را رجعت دهد بن مسيب و زهري روايت شده كه اگر  از سعيد

ه او بازپس دهد و قبل از انقضاء عده با حضور دو شاهد بايد آنچه را كه از او گرفته ب
 او را رجعت دهد.
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 خلع، در طهر و حيض: -7
 در دوران طهر، يا حيض خلع جايز است.

و براي وقوع خلع، زماني معين در نظر گرفته نشده است، بلكه در هر زماني واقع 
افعي گويد: شود و آنچه در زمان حيض از آن نهي شده است فقط طلاق است. ش مي

و جو، در قضاياي احوال با وجود احتمال به منزلة عموم در مقال  ترك تفصيل و پرس
است؛ بدين معني كه نيازي نيست كنجكاوانه از زن پرسش شود در حيض است يا نه؟ 

سؤال نكرده در حيض است يا نه؟ بلكه به صورت مطلق حكم خلع را  صزيرا پيامبر
 ده است بدون اينكه بپرسد در حيض است يا در پاكي.قيس صادر كر براي زن ثابت بن

مكروه است در خلع، آنچه را كه به همسرش پرداخت كرده از او باز  -8

 پس گيرد:
بنا به گفتة زهري؛ براي شوهر حلال نيست بيشتر از آنچه كه به همسر داده از او 

ت كند كه به او مهران گفته: كسي كه بيش از مبلغي را درياف بازپس گيرد. و ميمون بن
 داده است در واقع زن را با نيكويي و جوانمردي رها نكرده است.

دادند بيش از آنكه به او داده است از او بگيرد. و  اجازه نمي و اوزاعي گويد: قضات
سليمان،  ابي عيينه، و حماد بن بنا به قول گروهي، اين كار مكروه است. و حكم بن

شعبي، نيز آن را مكروه  اند. عامر ا مكروه دانستهگرفتن بيش از مهريه، از همسر ر
 دانسته است.

 اند. و گروه ديگري از علما تمام آنچه به او داده است را مكروه دانسته
تواند آنچه را كه به او داده از او بازپس گيرد ولي  اند: مي و دستة ديگري نيز گفته

 بيشتر از آن بايد با رضايت طرفين باشد.
عفراء گفت: با  ربيع بنت معوذ ابن«ابي طالب نقل است كه  ل بنبن عقياز محمد

عفان  ام مخالعه كردم، شوهرم قضيه را عرض عثمان بن شوهرم در مقابل كل سرمايه
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ند موي سر، گرفته تا ديگر متملكات ازه داد و به شوهرش امر كرد از بكرد، و او اج
 .(متفق عليه) .»همسرش از وي دريافت نمايد

كنيز همسرش به نزد وي آمد كه در مقابل تمام «نقل شده:  ب بن عمر از عبداالله
 .»پوشيد با شوهرش خلع كرده بود حتي شورتي كه مي ها لباس اش و تمام داراي
 .(روايت از ترمذي) 

 و عكرمه و ابراهيم و مجاهد بر اين رأيند.
 و قول مالك، شافعي، ابوسليمان و اصحاب آنان نيز همين است.

 در حالت خشم زياد طلاق -13
در حالت خشم زياد و اكراه، و جنون «فرمود:  صخدا گويد: رسول ل عايشه

 »پذيرد اي صورت مي شود، و نه آزاد كردن برده نه طلاقي واقع مي
 .ماجه و حاكم) (روايت از احمد، ابوداود، ابن 

جه طلاق آورد و در نتي داند چه بر زبان مي زيرا در اين حالات سه گانه، انسان نمي
 شود. واقع نمي

 شهادت بر طلاق: -14
شود؛ زيرا طلاق  جمهور فقهاء سلف و خلف معتقدند؟ طلاق بدون شاهد واقع مي

از حقوق مرد است، و نيازي به شاهد ندارد كه در حقوق او دخالت كند، و از 
و هيچ كدام از اصحاب او روايتي بر مشروعيت شاهد بر طلاق وارد  صخدا رسول

. پس طلاق از حقوق مرد بوده و خداوند آن را در دست مرد قرار داده و نشده است
 غير او حق دخالت در آن را ندارند.

 فرمايد: خداوند مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ تُمُ  َّ ِۡ نُوٓاْ ِذِتا نت�ت تّ ا ِۡ ٱءت ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ وهُنّ  ِ ُُ نّقۡتُ  ].49الأحزاب: [ ﴾ُ�مّ طت
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من ازدواج كرديد و پيش از مقاربت آنان را طلاق مؤمنان، هنگامي كه با زنان مؤ اي«
 .».داديد..

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

نّقۡتُمُ  �ذتا﴿ اءٓت ٱطت وفٖر  لنّسِت ُِ َۡ تُ ِ ّحُِوهُنّ ب تّ وۡ 
ت
وف  ُ ُِ َۡ تُ ِ مۡسِكُوهُنّ ب

ت
نّ فتأ َُ نت تَ

ت
بتنتغۡنت ُ  ﴾تَ

 ].٢٣١ة: البقر[
دة خود رسيدند يا به شيوة صحيح و و هنگامي كه زنان را طلاق داديد و به آخر ع«

نديده و اي آنان را نگاه داريد و با ايشان آشتي كنيد و يا آنان را به شيوة پس عادلانه
 ».اي رها سازيد.. دادگرانه

قيم در تفسير اين آيه گفته است: خداوند طلاق را براي كسي قرار داده كه  ابن
ز رجعت است مختص به او نكاح در دست او است، چون امساك نيز كه عبارت ا

 است.

 تواند در آن زن را طلاق دهد حالاتي كه قاضي مي -15

 طلاق به خاطر عدم انفاق: -1
مالك، شافعي و احمد جدايي ميان زن و شوهر به علت عدم انفاق، توسط حكم 

اند، آن هم زماني كه زن درخواست كند و شوهر در ظاهر، مالي  قاضي را جايز دانسته
 فرمايد: اند كه مي د و به اين آيه استدلال كردهنداشته باش

ٰنٖ� ﴿ تۡ�ِ�حُۢ �ِِحِۡ�ت وۡ �
ت
وف  ُ ُِ َۡ تُ ِ اكُۢ ب مِۡست  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾فتِ

دانند اعم از اينكه عدم انفاق، فقط امتناع باشد يا اعسار  ولي احناف آن را جايز نمي
ة ذيل استدلال و تنگدستي واقعي، و عجز در برابر آن وجود داشته باشد. و به آي

 اند: كرده

تهِِ  ِ�نُفقِۡ ﴿ تَ ِن ست ّّ  ٍٖ تَ نتيۡهِ رزِۡقهُُ  إۦ ذُو ست ن قُدِرت عت تّ آ ءتاتتههُٰ  ۥوت ُّ ۚ ٱفتنۡيُنفقِۡ مِ ُ نفُِّ  َّ �ت يُ�ت
ُ ٱ لُ  َّ تَ يتجۡ اۚ ست تَ ٰ آ ءتاتته تّ ُ ٱتَفۡسًا ِِّ�  َّ  � دت عُۡ�ٖ �ُۡ�ٗ َۡ  ].7الطلاق: [ ﴾٧�ت
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اش تنگ شده است،  ] كه روزى ا از دارايى خود نفقه دهد. و كسى [همبايد كه دار«
]  بايد از آنچه خداوند به او داده است انفاق كند. خداوند هيچ كس را جز به [ميزان

كند. خداوند پس از تنگدستى آسايش پديد خواهد  آنچه به او داده است مكلفّ نمى
 .»آورد

 زن: طلاق به علت ترس از آسيب رساندن به -2
تواند به علت ترس از آسيب رساندن شوهر  مالك و احمد بر اين باورند كه زن مي

و عدم توانايي بر ادامة زناشويي با او، از قاضي تقاضاي طلاق نمايد؛ مانند ضرب و 
شتم و ناسزاگويي، و هر نوع اذيت و آزاري كه قابل تحمل نباشد، يا مانند اكراه و 

 عل منكر و ناپسند.وادار كردن زن بر قول، يا ف
ابوحنيفه و شافعي مخالف آن هستند، زيرا امكان بر طرف كردن آن از راه توبيخ و 

 تعزير و وادار كردن زن به عدم اطاعت از شوهر وجود دارد.

 طلاق به علت غيبت زوج: -3
مالك و احمد معتقدند كه زوجه حق دارد بعد از يك سال غيبت بدون عذر شوهر، 

از آسيبهاي اجتماعي و خانوادگي و ديني و غيره از قاضي تقاضاي  به خاطر جلوگيري
 طلاق نمايد.

تواند تقاضاي طلاق  رأي امام احمد بر اين است، حداقل مدتي كه زن در آن مي
تواند در آن صبر بر غيبت  بكند شش ماه است، زيرا اين آخرين مدتيست كه زن مي

 شوهر داشته باشد.

 :ن شوهرطلاق به علت زنداني بود -4
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تواند به علت زنداني بودن شوهرش  رأي مالك و احمد بر اين است كه زن مي
درخواست طلاق نمايد، چون زنداني بودن شوهر و دوري از همسر، به او آسيب 

 رساند. مي

 عده -16

 تعريف آن: -1
كشد  عده عبارت از ايامي است كه زن بعد از جدايي از شوهرش در آن انتظار مي

 ازدواج كند. تواند و نمي
عده در جاهليت معروف بوده است، و اسلام نيز به خاطر مصالحي كه در بردارد 

 آن را تأييد كرده است.
 فرمايد: علما بر وجوب آن اجماع دارند به دليل اين آيه كه مي

ُۡ ٱوت ﴿ ٰ نّ�ت طت ُُ ۡ ر  ِ وءٖٓ ُِ تٍ قُ ثٰت َِنّ ثت�ت نفُسِ
ت
نت بأِ َۡ �ّ ت تَ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾�ت

يا سه بار پاك ( طلقه بايد بعد از طلاق به مدت سه بار عادت ماهانه،و زنان م«
 ».انتظار بكشند )شدن از حيض

تا ديدن سه «ل حديثي كه در تفسير آن فرموده: قرء به معني حيض است، به دلي
 .ماجه) (روايت از ابن .»حيض بايد در عده باشد

 .»ش بايد بنشيندزن در ايام قرءهاي«فرمايد:  در جاي ديگر مي صو پيامبر
 .(روايت از ابوداود و نسائي) 

 حكم عده: -2
عده بر همسري كه از شوهرش جدا شده است واجب است، خواه اين جدايي در 

 فرمايد: كه مي لأاثر مرگ باشد يا غير آن؛ به دليل فرمودة خداي
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ِينت ٱوت ﴿ َّ  
ت
نت بأِ َۡ �ّ ت تَ ا �ت َٗ ٰ زۡ�ت

ت
رُونت ُ �تذت ِّنُ�مۡ وت �إ ُ�تتوتفّوۡنت  ٗ�ۡ ِٖ وتعت َُ شۡ

ت
تٍ ُ تَ رۡ�ت

ت
َِنّ ُ  ﴾نفُسِ

 ].٢٣٤ة: البقر[
گذارند  ميرند و همسراني از پس خود به جاي مي از شما (مردان) مي و كساني«

 ».روز انتظار بكشند همسرانشان بايد چهارماه و ده شبانه

 فرمايد: و نيز مي

ُۡ ٱوت ﴿ ٰ نّ�ت طت ُُ ۡ تٍ  ِ ثٰت َِنّ ثت�ت نفُسِ
ت
نت بأِ َۡ �ّ ت تَ ر  �ت وءٖٓ ُِ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾قُ

 فرمايد: و باز مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ تُمُ  َّ ِۡ ْ ِذِتا نت�ت نُوٓا تّ ا ِۡ ٱءت ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ وهُنّ  ِ تُس  ن �ت

ت
بۡلِ ُ ِّن �ت وهُنّ  ُُ نّقۡتُ ُ�مّ طت

ت  تّ حُِّوهُنّ  تّ وهُنّ وت َُ ِ تّ تُ تَ إ  ا تَ تَ و تتد  َۡ ِّنۡ عِدّةٖ �ت َِنّ  نتيۡ ا لتُ�مۡ عت تُ يِٗ� تَ  ﴾٤احٗا �ت
 ].49الأحزاب: [

اي مؤمنان، هنگامي كه با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و پيش از همبستري با ايشان «
اي بر آنان نيست تا حساب آن را نگاه داريد، ايشان  آنان را طلاق داديد براي شما عده

را آزاد و رها  اي محترمانه و زيبايي آنان را از هدية مناسبي برخوردار سازيد و به گونه
 ».سازيد

 حكمت مشروعيت عده: -3
ويي، در دادن مهلت و فرصت به زوجين براي از سرگيري زندگي دوبارة زناش -1

 صورتي كه طلاق رجعي باشد.
 ها. راءت رحم به خاطر محافظت بر انساب و عدم اختلاط آنبروشن شدن  -2
و نشان مشاركت زن مسلمان در تخفيف آلام خانوادة شوهر و فرزندانشان،  -3

 دادن وفاداري در مقابل شوهر متوفي.

 انواع عده -4
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 ) عدة مطلقه در سن قاعدگي:1(
عدة زن مطلقه در سن قاعدگي، ديدن و سپري كردن سه حيص است؛ به دليل 

 فرمايد: فرمودة خداي متعال كه مي

ُۡ ٱوت ﴿ ٰ نّ�ت طت ُُ ۡ ر  ِ وءٖٓ ُِ تٍ قُ ثٰت َِنّ ثت�ت نفُسِ
ت
نت بأِ َۡ �ّ ت تَ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾�ت

 ».و زنان مطلقه بايد بعد از طلاق به مدت سه بار عادت ماهانه انتظار بكشند«
 و رأي جمهور بر اين است.

 :) عدة زنان يائسه از حيض2(
اند، سه ماه است؛ به دليل فرمودة  اي كه از حيض مأيوس شده عدة زنان سالخورده

 فرمايد: خداي متعال كه مي

ٰـئِٱوت ﴿ ِّنت  َّ يضِ ٱيت�سِۡنت  ِِ تُ ۡ آ�ُِ�مۡ ِنِِ  ِ ِۡتُمۡ ٱِّن �سِّت ِٖ وت  رۡتت َُ شۡ
ت
ُ ٍُ ثٰت نّ ثت�ت َُ دُِّ� ٰـئِٱفتَ تمۡ  َّ ِ

 ۚ ضِۡنت  ].4الطلاق: [ ﴾تُ
اند و همچنين زناني كه هنوز عادت ماهانه  زناني كه از عادت ماهانه نااميد شده«
 ».است سه ماهها  آن عدة )بدانيد(شك داريد ها  آن اند اگر در عدة نشده

 اي كه هنوز به سن قاعدگي نرسيده است نيز سه ماه است. و عدة دختر صغيره

 ) عدة مطلقة باردار:3(
 فرمايد: عدة زن مطلقة باردار وضع حمل است، چنانچه مي

﴿ ُۡ ٰ وْ�ت
ُ
ُ ۡ�تالِ ٱوت

ت
َُنّ  ۡ� ۡنت نت �ت َۡ ن يتضت

ت
نّ ُ َُ نُ تَ

ت
 ].4الطلاق: [ ﴾ُ

 ».استو عدة زنان باردار، تا وضع حمل «

 ) عدة زني كه شوهرش فوت كرده است:4(
روز است، اگر باردار نباشد؛ به دليل اين آيه كه  عدة او چهار ماه و ده شبانه

 فرمايد: مي
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ِينت ٱوت ﴿ َّ � ٗ�ۡ ِٖ وتعت َُ شۡ
ت
تٍ ُ تَ رۡ�ت

ت
َِنّ ُ نفُسِ

ت
نت بأِ َۡ �ّ ت تَ ا �ت َٗ ٰ زۡ�ت

ت
رُونت ُ �تذت ِّنُ�مۡ وت  ﴾ُ�تتوتفّوۡنت 

 .]٢٣٤ة: البقر[
گذارند  ميرند و همسراني از پس خود به جاي مي از شما (مردان) مي و كساني«

 ».روز انتظار بكشند همسرانشان بايد چهارماه و ده شبانه

 ) عدة زن مستحاضه:5(
شود، اگر در قاعدگي داراي عادت بود بايد  عدة زن مستحاضه با حيض معلوم مي

د، و بر اين اساس با ديدن سه دوره مطابق عادت قبلي خود رعايت حيض و طهر بنماي
 يابد، و اگر آيسه بود، عدة وي سه ماه است. قاعدگي عدة او پايان مي

) عدة زني كه در سن حيض طلاق داده شده ولي به علتي شناخته يا 6(

 گردد: ناشناخته خون او منقطع مي
يد در انتظار بر اثر علتي شناخته شده مانند رضاع، يا بيماري بود، با اگر انقاطع خون

بازگشت عادت ماهانه بماند و با آن، عده را آغاز كند، اگرچه زمان بازگشت به درازا 
بكشد. و اگر علت آن ناشناخته بود بايد يك سال در عده بماند: نه ماه براي مدت 

 حمل، و سه ماه براي عده.

 ) عدة زني كه با وي نزديكي نشده است:7(
 فرمايد: خداوند مي

تَ ﴿  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ اتٓ تُمُ  َّ ِۡ ْ ِذِتا نت�ت نُوٓا تّ ا ِۡ ٱءت ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ وهُنّ  ِ تُس  ن �ت

ت
بۡلِ ُ ِّن �ت وهُنّ  ُُ نّقۡتُ ُ�مّ طت

إ  ا تَ تَ و تتد  َۡ ِّنۡ عِدّةٖ �ت َِنّ  نتيۡ ا لتُ�مۡ عت تُ  ].49الأحزاب: [ ﴾تَ
اي مؤمنان، هنگامي كه با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و پيش از همبستري با ايشان «

 ».اي بر آنان نيست تا حساب آن را نگاه داريد آنان را طلاق داديد براي شما عده
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اي بر  بنا به دليل اين آيه، زن مسلمان كه شوهرش با وي مقاربت نكرده است، عده
او نيست. ولي اگر قبل از مقاربت، شوهرش فوت كند، بايد مانند زني كه با وي 

 ده را بگذراند.روز ع مقاربت شده چهار ماه و ده شبانه

 زن در حال عده بايد تا انقضاء عده در منزل شوهر بماند: -5
اش در منزل  آمده است: بر زن معتده واجب است تا انقضاء عده لسنةدر كتاب فقه ا

شوهرش باقي بماند، و حلال نيست از آن خارج گردد، و براي شوهر حلال نيست او 
ايي در بيرون از منزل زناشويي واقع شد بر ون كند و اگر طلاق، يا جدررا از منزلش بي

 زن واجب است به مجرد علم به آن به منزلش برگردد.
 فرمايد: خداوند متعال مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِِ  ٱ تٓ نّقۡتُمُ  ّّ اءٓت ٱِذِتا طت ْ  لنّسِت وا َُ حۡ

ت
ُ َِنّ وت ِ نّقُِوهُنّ لَِدِّت طت إ ٱتَ ْ ٱوت  لَۡدِّةت ت ٱ ّ�قُوا َّ 

ّ�ُ�مۡإ �ت  تنِۡكت حُدُ رت بتيّنِتٍٖر وت  ّ  ٍٖ تَ ِِ ٰ تَ ِ �ِ�ت ب
ۡ
ن يتأ
ت
نت ِِّ�ٓ ُ َۡ ُِ ۡ تۡ �ت  َِنّ وت ِ ِّنۢ ُ�يُوت وهُنّ  َُ ِِۡ

 ودُ َُ
ِۚ ٱ دّ حُدُودت  َّ تَ تت ن �ت تّ ِ ٱوت هُ  َّ تَفۡست نتمت  دۡ ظت قت لّ  ۚۥ تَ تَ ت ٱ�ت تتدۡريِ لت َّ  � ِٗ مۡ

ت
ِٰكِت ُ دت �ت َۡ ۡدُِ  �ت ُُ

 ].1الطلاق: [ ﴾١
اي پيغمبر، وقتي كه خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در وقت فرا رسيدن، «

كه شوهرش در آن، با او نزديكي (اي  ماهيانه عادت )يعني پس از پاك شدن زن از(
كه زن (، طلاق دهيد و حساب عده را نگاه داريد، و دقيقاً محاسبه كنيد )نكرده باشد

و از  )ه پايان رساند، تا نژادها آميزة يكديگر نشوندسه بار ايام پاكي خود از حيض را ب
و اوامر و نواحي او را به كار (خدا كه پروردگار شما است بترسيد و پرهيزگاري كنيد 

زنان را بعد از طلاق در مدت عده از  )بنديد، به ويژه در طلاق و نگهداري زمان عده
منازل شوهرانشان بيرون نروند، هايشان بيرون نكنيد، و زنان هم تا پايان عده از  خانه

همچون زنا، و فحاشي و ناسازگاري (مگر اينكه زنان كار زشت و پلشت آشكاري، 
فرسا با شوهران يا اهل خانواده انجام دهند، كه ادامة حضور ايشان در منازل  طاقت
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قوانين و مقررات الهي است، و هركس از قوانين ها  اين .)باعث مشكلات بيشتر گردد
 ».ات الهي پا فراتر نهد و تجاوز كند به خويشتن ستم كرده استو مقرر

در تفسير فاحشه مبينه گفته است: اين است كه زن خود را به اهل  ب عباس ابن
 و اقارب شوهر نشان دهد، كه اگر اين عمل را انجام داد، بيرون كردن او حلال است.

 ن فتوا بوده و عايشهو عايشه، جابربن زيد، حسن، عطاء، و جمعي ديگر مخالف اي
كشته شده بود، با  عبيداالله كلثوم را كه شوهرش به نام طلحه بن خواهرش به نام ام ل

 خود به مكه براي انجام عمره بيرون برد.

 اختلاف فقها پيرامون خروج زن معتده از منزل: -6
بنابر رأي احناف جايز نيست زن مطلقه، در شب يا روز از منزل خود خارج شود 

تواند در روز، يا در بعضي از شب خارج شود. و مذهب  زن شوهر مرده ميولي 
تواند از منزلش  حنابله بر اين است كه زن معتده، خواه مطلقه باشد، يا شوهر مرده مي

 خارج شود.
قدامه گفته: جايز است زن معتده براي نيازمنديهاي روزمرة خود در روز از منزل  ابن

 ا شوهر مرده.خارج شود خواه مطلقه باشد ي

 نفقه -17

 وجوب آن: -1
نفقة زن بر مرد واجب است و در اين زمينه هيچ اختلاف نظري ميان علما وجود 

 فرمايد: ندارد. و قرآن آن را واجب كرده و مي

ا وت  رۡزُقوُهُمۡ ٱوت ﴿ تَ  ].5النساء: [ ﴾ۡ�سُوهُمۡ ٱَيِ
 ».از آن سرمايه و ثمرات آن خوراك و پوشاك ايشان را تهيه كنيد«

اجازه داد كه هند، دختر عتبه از مال شوهرش،  صخدا و در حديث، رسول
 .عليه) (متفق ابوسفيان، در حد كفايت خود و فرزندانش برداشت كند.
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شوهر سؤال شد؟ در جواب دربارة حق همسر بر  صخدا همچنين از رسول
هروقت خودت غذا خوردي به همسر نيز بخوراني، و هر وقت لباس «فرمودند: 

 .(روايت از اصحاب سنن) .»دي به او نيز بپوشانيپوشي
گويد: نفقة زن بر مرد واجب است؛ خواه ثروتمند باشد، يا  »المسوي«در كتاب 

 فرمايد: بينوا؛ خداوند مي

تهِِ  ِ�نُفقِۡ ﴿ تَ ِن ست ّّ  ٍٖ تَ نتيۡهِ رزِۡقهُُ  إۦ ذُو ست ن قُدِرت عت تّ ٓ ءتاتتههُٰ  ۥوت ا ُّ ۚ ٱفتنۡيُنفقِۡ مِ ُ َّ﴾ 
 ].7ق:الطلا[

، به اندازة توان خود خرج )براي زن شيرده(آنان كه دارا هستند از دارايي خود «
 ».كنند، و آنان كه تنگدست هستند از مالي كه خدا بديشان داده است خرج نمايند

 براي چه كساني نفقه واجب است؟ -2
همسر، خواه همسر حقيقي بوده و در عصمت شوهر باشد، يا حكماً همسر  -1

كه  صند زني كه در عدة طلاق رجعي باشد؛ به دليل حديث پيامبرباشد؛ مان
بدانيد حق زنان بر شما اين است كه با آنان در خوراك و پوشاك «فرمايد:  مي

 .ماجه) (روايت از ترمذي و ابن .»جوانمردانه رفتار كنيد
 فرمايد: به دليل اين آيه كه ميعدة سه طلاق بوده و باردار باشد؛ زني كه در  -2

نّۚ �﴿ َُ ۡنت نت �ت َۡ ّ�ٰ يتضت َِنّ حت نتيۡ نفقُِواْ عت
ت
ۡلٖ فتأ ِۡ �ت ٰ وْ�ت

ُ
 ].6الطلاق: [ ﴾ن ُ�نّ ُ

و اگر آنان باردار باشند خرج و نفقة ايشان را بپردازيد تا زماني كه وضع حمل «
 ».كنند مي

 فرمايد: نفقة والدين بر فرزند؛ به دليل فرمودة خداي متعال كه مي -3

﴿ ِ � ت ٱوت َِ ٰ تَ َٗا ينِۡ لۡ ا  .﴾ِحِۡست
 .»و با پدر و مادر نيكي و احسان كنيد«
 فرمايد: نفقة فرزندان نابالغ بر پدران؛ چنانچه مي -4
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ا وت  رۡزُقوُهُمۡ ٱوت ﴿ تَ  ].5النساء: [ ﴾ۡ�سُوهُمۡ ٱَيِ
 ».خوراك و پوشاك آن را بپردازيد ،از آن مال«

حقوق غلام داراي «فرمايد:  كه مي صنفقة غلام بر ارباب؛ به دليل حديث -5
خود از حيث خوراك و پوشاك، به نحوي شايسته است، بر هيچ كسي تكليف 

 .(روايت از مسلم) .»شود خارج از توان نمي
زني داخل آتش گرديد «فرمايد:  مي صخدا نفقة حيوانات بر مالك آن؛ رسول -6

كرد و از  داد و نه او را آزاد مي اي كه نه به آن غذا مي به خاطر حبس گربه
 .(روايت از بخاري، و مسلم و احمد) .»خورد حشرات را ميشدت گرسنگي 

 اختلاف أئمه در مقدار نفقه: -3
مذاهب دربارة مقدار نفقه و تعيين آن اختلاف نظر دارند، جمهور علما معتقدند كه 

شود. روايات از فقها پيرامون آن  نفقه بايد به حد كفايت باشد و مقدار آن تعيين نمي
ي گويد: بر شخصي مسكين و كارگر يك مد غذا، و بر فرد مختلف است: امام شافع

 ثروتمند دو مد غذا، و بر افراد متوسط يك و نيم مد غذا واجب است.
امام ابوحنيفه مقدار آن را بر اشخاص ثروتمند هفت الي هشت درهم، و بر افراد 

 نوا، پنج الي شش درهم قرار داده است. تنگدست و بي
اند: مقدار فوق در زمان ارزاني است ولي در  حنيفه گفتهو بعضي از اصحاب امام ابو

 زمان گراني، كفايت، معتبر است.
آمده است: قول درست، قول كساني است كه قائل به عدم  »ضةالرو«در كتاب 

ها، احوال، و اشخاص متفاوتند و ترديدي در اين  ها، زمان تقدير هستند، زيرا مكان
به غذا بيشتر است تا بعضي ديگر، و در بعضي از ها نياز  نيست كه در بعضي از زمان

ها و مناطق عادت  بينيم كه اهل بعضي از مكان ها نيز شرايط متفاوت است. مي مكان
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دارند روزانه دو، تا سه وعده غذا صرف كنند و در بعضي از اماكن به چهار وعده 
 رسد. مي

يشتري طعام در و احوال روزگار نيز متفاوت است، زيرا حالت تنگدستي مقدار ب
 طلبد. مقايسه با حالت وفور نعمت مي

و حالات اشخاص نيز اختلاف دارد، زيرا بعضي از اشخاص يك صاع و بيشتر از 
نصف، و يا كمتر از آن را تناول ها  آن كنند در حالي كه بعضي از آن را صرف مي

هي است با كنند، و با استقراء تام، اين تفاوت روشن و معلوم گرديده است، و بدي مي
وجود چنين تفاوتها و اختلافات، تعيين نفقه در يك مقدار مشخص ظلم و اجحاف 

 است.
به علاوه، براي نفقه در شريعت هرگز مقدار معيني مشخص نشده است، بلكه 

 كردند. آن را حواله به حد كفايت توأم با شايستگي مي  صخدا رسول
االله،  ض كرد: يا رسولهند، عر«است كه گويد:  ل و دليل آن حديث عايشه

او از مال او برداشت نكنم  ابوسفيان مردي خسيس است و اگر خودم بدون آگاهي
فرمودند: در حد  صخدا دهد كه كفايت ما باشد، رسول به من و فرزندانم نمي چندان

 .»متعارف و به اندازة كفايت خود و فرزندانت از مال ابوسفيان برداشت كن
 .عليه) (متفق 

مشعر بر حواله دادن كفايت در حد متعارف است. و مراد از متعارف  اين حديث،
حدي است قابل قبول همگان و خلاف آن غير قابل قبول باشد، و اين حد معروفي كه 

اي معين نيست  حديث بدان اشاره كرده است چيزي معين نبوده و در ميان اهل منطقه
ب است حد متعارف به حساب بلكه در هر منطقه و ميان هر ملل و اقوامي آنچه غال

 آيد. مي

 حضانت و سرپرستي -18
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 تعريف آن: -1
شود: پرنده،  باشد. گفته مي حضانت از حضن گرفته شده كه نام زير بغل تا پهلو مي

خود گرفت، و به همين صورت  هاي ا حضانت كرد؛ يعني زير بالجوجة خود ر
 ب مادر را حضانتنگهداري كودك و كفالت آن، تا رسيدن به سن بلوغ از جان

 گويند. مي

يت قرار دارد مادام وكودك نسبت به حضانت كودك، در اول مادر -2

 ازدواج نكرده باشد:
دهد براي  مادر به خاطر تجاربي كه دارد و صبر و بردباريي كه از خود نشان مي

است كه  ب عمر بن تربيت كودك سزاوارتر است. دليل اين شايستگي حديث عبداالله
االله، شكم من براي اين  آمد و عرض كرد: يا رسول صخدا ي به نزد رسولزن«ويد: گ

پسرم مدتها ظرف بوده و حال هم آغوشم او را حمايت كرده و پستانهايم خوردن و 
آشاميدن او را بر عهده دارند. حال پدرش خيال كرده او را از من به زور بگيرد. 

 .»ده باشيدفرمود: تو سزاوارتري مادام ازدواج نكر صخدا رسول
 .(روايت از احمد، ابوداود، بيهقي و حاكم) 

 يت دارد نه پدر.لوو به اجماع علما، مادر ا
گردد. و از  منذر گفته: اجماع بر اين است كه حق مادر با ازدواج باطل مي ابن
حزم بر اين رأيند، به  گردد. حسن بصري و ابن روايت شده كه باطل نمي سعثمان

 ازدواج كرده بود. صخدا مه نزد مادرش بعد از اينكه با رسولسل دليل ماندن پسر ام
گويد: در جواب اين رأي بايد گفت كه مجرد ماندن، نزد مادر  »ضةالرو«در كتاب 

تواند حجت باشد، زيرا احتمال دارد اقاربي نداشته  بدون اينكه منازعي داشته باشد نمي
 باشد تا از وي حمايت كند.
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 شروط حضانت: -3
 عقل. -1
 غ.بلو -2
 قدرت بر تربيت. -3
 امانت و اخلاق. -4
 اسلام. -5
 مادر نبايد ازدواج كرده باشد. -6

 اجرت حضانت: -4
اجرت حضانت مانند اجرت رضاع است و مادر، مادام در نكاح پدر باقي باشد 

تواند درخواست مزد كند، زيرا از نفقة زوجيت برخوردار است يا اگر در عده  نمي
 باشد نيز نفقة خود را دارد.

 فرمايد: د ميخداون

تُٰ ٱ۞وت ﴿ لِٰ�ت تَ ن يتُمِّ  لۡ
ت
رتادت ُ

ت
نۡ ُ تُ ِ ِ � مِنتۡ�ِ وۡلتۡ�ِ �ت هُنّ حت دٰت وۡ�ت

ت
نت ُ َۡ ِۡضِ ۚ ٱيُ تٍ اعت ِّضت ت  ِ وت�ت

وِۡوُدِ ٱ تُ ۡ ِ  ُ ِ  ۥ�ت نّ ب َُ �ُ �سِۡوت نّ وت َُ وفِر ٱرزُِۡ� ُِ َۡ تُ ۡ  ].٢٣٣ة: البقر[ ﴾ِ
دهند  فرزندان خود را شير ميدو سال تمام  )اعم از مطلقه و غير مطلقه(مادران «

هرگاه يكي از والدين يا هر دوي ايشان خواستار تكميل دوران شيرخوارگي شوند، و 
ن را به بر آن كس كه فرزند براي او متولد شده لازم است خوراك و پوشاك مادرا

 ».اي شايسته بپردازد گونه

وده يا در عده باشد آية فوق، دليل بر اين است كه مادام مادر در عقد و نكاح پدر ب
 مستحق اجرت نيست.

اما بعد از انقضاء عده مستحق اجرت حضانت و رضاع است؛ به دليل فرمودة 
 فرمايد: خداي متعال كه مي
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نت لتُ�مۡ �ت ﴿ َۡ �ضت
ت
نِۡ ُ نّۚ فتِ َُ ۡنت َۡنت �ت ّ�ٰ يتضت َِنّ حت نتيۡ  عت

ْ نفقُِوا
ت
واْ  ٔت فتأ ُِ ُِ تت

ۡ
ورتهُنّ وت� َُ

ُ
اتوُهُنّ ُ

ُ  ُ�ميۡنت بت  ضِۡعُ �ت َُ ُ�مۡ فتست ۡ تّ ا تَ وفٖ� �ن �ت ُِ َۡ تُ ِ ٰ    ٓۥب تِ ۡۡ
ُ
 ].6الطلاق: [ ﴾٦ُ

كنند، اگر آنان فرزندان  خرج و نفقة ايشان را بپردازيد تا زماني كه وضع حمل مي«
شما را شير دهند مزدشان را به تمام و كمال بپردازيد، با يكديگر دربارة سرنوشت 

و به توافق (مشورت كنيد، اگر هم برهمديگر سخت گرفتيد  فرزندان، زيبا و پسنديده
 ».اي شير دادن به كودك مرد را بر عهده بگيرد ، دايه)نرسيديد

 در صورت از دست دادن مادر، پدر اولويت دارد: -5
دليلي بر قول به حضانت پدر، در صورت فوت مادر وارد نشده است، ولي در 

شما براي حضانت از او «، فرمود: كه خطاب به مادر كودكي صفرمودة حضرت
اين  )كه در حديث قبلي يادآور شديم. (»سزاوار هستيد مادام ازدواج نكرده باشيد

شود كه بعد از مادر اولويت به پدر، يا كسي است كه به منزلة مادر  مسئله استنباط مي
ين است مانند خاله، و در اثبات مخير كردن ميان پدر و مادر در مبحث كفالت نيز ا

 شود. لويت ثابت ميوا
 صخدا رسول«شافعي از ابوهريره را آورده كه: روايت  »المسوي«در كتاب 

 .»جواني را ميان انتخاب پدر يا مادرش مخير كردند
 .ماجه) (روايت از احمد، ترمذي و ابن 

سپس در همان كتاب، ميان حديث، و اثر، تطبيق به وجود آورده و گويد: اگر 
سالگي رسيد  تر است، و اگر به سن هفت ت سال بود، مادرش اوليفرزند، كمتر از هف

گردد  و متناسب با سن، از عقل و هوش برخوردار بود، ميان پدر و مادرش مخير مي
تواند نزد او باشد و  اعم از اينكه پسر باشد يا دختر، و هر كدام را انتخاب كرد مي

پسري هفت يا هشت ساله را گرفته است، زيرا او  سچنين تطبيقي را از قضاوت علي
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مخير كرد، و دربارة برادر كوچكتر آن پسر گفت: اگر او نيز به ميان مادر و عمويش 
 كردم. اين سن رسيده بود، او را ميان مادر و عمويش مخير مي

تواند خود به تنهايي غذا بخورد و لباس  و به گفتة ابوحنيفه تا روزي كه پسر مي
. دختر نيز تا رسيدن به سن حيض از همين حكم بپوشد، مادرش در اولويت است

 لويت دارد.وبرخوردار است، و از آن به بعد، براي هر دو، پدر ا

 ترتيب صاحبان حقوق در حضانت: -6
هرگاه حضانت از همان ابتدا در دست مادر بود، فقها اين نكته را خاطرنشان 

يان صاحبان حقوق در اند كه قرابت مادر مقدم بر قرابت پدر است. و تربيت م كرده
 مورد حضانت فرزند به صورت زير است:

 مادر.
 مادرمادر، و بالاتر.

 مادر،پدر.
 خواهر پدري و مادري.

 خواهر مادري.
 خواهر پدري.

 دختر خواهر پدري و مادري.
 دختر خواهر مادري.
 خالة پدري و مادري.

 خالة مادري.
 دختر خواهر پدري.

 دختر برادر پدري و مادري.
 رادر مادريدختر ب
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 دختر برادر پدري.
 عمة پدري و مادري.

 عمة مادري.
 عمة پدري.

 خالة مادري.
 خالة پدري.

 عمة مادر.
 عمة پدر.
 شقيقي (پدري و مادري) مقدم است.ها  اين در تمام

اگر براي حضانت كودك كسي از اصناف فوق يافت نشد يا يافت شد ولي اهل 
دري مرد كه محرم كودك هستند به ترتيب حضانت نبود، آنگاه حضانت به نزديكان پ

 يابد: ذيل انتقال مي
 پدر.

 پدرپدر و بالاتر.
 برادر شقيقي.
 برادر پدري.

 پسر برادر شقيقي.
 پسر برادر پدري.

 عموي شقيقي.
 عموي پدري، پس از آن عموي شقيقي پدر، عموي پدري پدر.

 اهل حضانتو اگر ميان نزديكان، پدري مرد كسي يافت نشد يا يافت شد ولي 
 يابد: نبود، حضانت به ديگر مردان محارم و غير عصبه به شرح زير انتقال مي

 پدربزرگ مادري.
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 برادر مادري.
 پسر برادر مادري.

 عموي مادري.
 دايي شقيقي.
 دايي پدري.
 دايي مادري.

و اگر كودك از هيچ كدام قريبي نداشت، قاضي زني را براي تربيت و حضانت او 
 د.تعيين خواهد كر

 طلاق مريض -19
شهاب شنيدم گفت: اگر شوهر، در حال بيماري، همسر خود را  مالك گويد: از ابن

 گيرد. سه طلاق داد، همسرش از وي ارث مي
عوف  عبدالرحمن گفته: به من ابلاغ كرديد كه همسر عبدالرحمان بن ابي و ربيعه بن

پاك شدي مرا  از وي درخواست طلاق نمود، گفت: هرگاه به حيض افتادي و سپس
خبر كن، تا عبدالرحمن مريض نگشت همسرش به حيض نيفتاد، وقتي پاك گشت 

وي را طلاق داد، ولي  عبدالرحمن را باخبر كرد، عبدالرحمن در حالي كه مريض بود
 بعد از انقضاء عده او را در ارث شركت داد. سانعف عثمان بن

 .(روايت از مالك) 
قبل از مقاربت او را طلاق دهد، نصف مهريه و مالك گويد: اگر در حال مريضي و 

اي بر او نيست و اگر با او مقاربت كرد و سپس او را  ميراث را خواهد گرفت و عده
طلاق داد، تمام مهريه و ميراث را خواهد گرفت. و از نظر ما، بيوه و باكره مساوي 

 هستند.

 حكم طلاق بدون تلفظ به آن -20
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خداوند متعال از امتم در مقابل خطرات «فرمود:  صخدا گويد: رسول س ابوهريره
 .»دروني، مادام آن را به زنان نياورد، يا آن را انجام ندهد، در گذشته است

 .ماجه و ترمذي) (روايت از بخاري، مسلم، ابن 
و نزد اهل علم عمل بر اين است كه اگر مرد در درون خود و بدون تلفظ به آن 

 شود، تا بدان تكلم ننمايد. وي واقع نميبخواهد زن را طلاق بدهد طلاق 

 گيرد اش را مي زني كه قبل از مقاربت طلاق داده شود نصف مهريه -21
گيرد.  اند مي اي را كه تعهد داده زني كه قبل از دخول، طلاق داده شود نصف مهريه

 فرمايد: به دليل فرمودة خداي متعال كه مي

ن �ن﴿
ت
بۡلِ ُ ِّن �ت وهُنّ  ُُ نّقۡتُ تِضۡتُمۡ  طت ا فت تّ فُ  َۡ ٍٗ فتنِ ِ�ضت نّ فتِ َُ ت تِضۡتُمۡ ِ وهُنّ وتقتدۡ فت تُس   ﴾�ت

 ].٢٣٧ة: البقر[
اي  و اگر زنان را قبل از آنكه با آنان مقاربت كنيد طلاق داديد، در حالي كه مهريه«

 ».به آنان بدهيد داي ايد نصف آنچه را كه براي آنان تعيين كرده براي آنان تعيين نموده

ورد ذكر مهريه در عقد، و رضايت زوجين بر مقداري بعد از عقد، ميان فقها در م
 اختلاف هستد.

ابوحنيفه و اصحاب او گويند: اگر در عقد، مهريه ذكر شود، نصف آن را خواهد 
گرفت. و اگر بعد از عقد بر آن اتفاق يابند يا اختلاف پيدا كردند نصف مهرالمثل به او 

رت اخير اگر قبل از مقاربت طلاق داده شود به غير از گيرد و در اين صو تعلق مي
 متعه چيزي دريافت نخواهد كرد.

كند. و  مالك و شافعي گويند: در همة حالات نصف مهرالمثل را دريافت مي
 فرمايد: حزم گويد: عمل بر قول مالك و شافعي است، زيرا خداي متعال مي ابن

تِضۡتُمۡ ﴿ ا فت تّ فُ  َۡ  .﴾فتنِ

 ايلاء -22
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 عريف آن:ت -1
ايلاء در لغت به معني خودداري به سبب سوگند است و در اصطلاح شرع، امتناع 

 از مقاربت با همسر به خاطر سوگند است.
 فرمايد: خداوند مي

ِينت ﴿ َّ ِ نِّ  لّ نِ فتاءُٓو فتِ ِٖ� فتِ َُ شۡ
ت
ُ ٍِ تَ رۡ�ت

ت
ُ ُُ  � تِ َِمۡ تت ِ آ� ت ٱيؤُِۡوُنت ِّن �سِّت فُورٞ رحِّيمٞ  َّ  �نۡ  ٢تَ

مُواْ  تَ قٰت ٱعت نِّ  لطّ�ت ت ٱفتِ نيِمٞ  َّ ُِيعٌ عت  ].٢٢٧ -٢٢٦ة: البقر[ ﴾٢ست
كنند كه با همسرانشان آميزش جنسي ننمايند حق دارند  كساني كه سوگند ياد مي«

و سوگند خود را ناديده گرفتند و با زنان خود (چهار ماه انتظار بكشند. اگر بازگشتند 
، چه خداوند بسي آمرزنده و مهربان است. و اگر تصميم بر )ترهمبستر شدند، چه به

 ».جدايي گرفتند خداوند شنوا و دانا است

خداوند متعال اراده كرده است كه حدي براي عادات جاهليت قرار دهد، چون در 
كرد يك سال يا دو سال يا بيشتر از آن با همسرش  آن دوران، مرد سوگند ياد مي

 وند آن مدت را در چهار ماه محدود كرد.مقاربت نكند، لذا خدا
و اين مدتي كه خداوند براي مردان قرار داده است فرصتي است براي شوهر، تا در 
آن بينديشد و شايد از كردة خود پشيمان شده و كفارة سوگند را پرداخته و با 

 همسرش مراجعه نمايد، وگرنه او را طلاق دهد.
شوهر سوگند ياد كند هرگز با همسرش گويد: ايلاء آن است كه  ب عباس ابن

 مقاربت نكند.
و از عطاء اين نقل به صحت رسيده كه گفته: ايلاء آن است سوگند به خدا ياد كند 
چهارماه يا بيشتر با همسرش جماع نكند. بنابراين خودداري از جماع، بدون سوگند 

 ايلاء نيست.
د كند با همسرش كينه از ابراهيم نخعي نقل است كه گفته: اگر شوهر سوگند يا

 ورزد، يا بد رفتاري كند، يا او را محرم كند، يا با همسرش نخوابد در واقع ايلاء است.
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 و به گفتة شعبي، هر سوگندي كه مانع بين زن و شوهر گردد ايلاء است.
ابوالشعساء گفته است: اگر مرد به همسرش بگويد: تو بر من حرام هستي، يا تو 

ر وقت به تو نزديك شوم طلاق تو افتاده باشد، ايلاء است. و مثل مادرم هستي، يا ه
ابوحنيفه گويد: اگر سوگند به طلاق يا عتاق، يا حج، يا عمره، يا صيام ياد كرد ايلاء 
است، و اگر سوگند به نذر نماز، يا هفت دور طواف يا گفتن صد تسبيح ياد كرد، در 

 ايلاء نكرده است. ها صورت كدام از اين هيچ
عطاء نقل شده: از او دربارة كسي سؤال شد كه سوگند ياد كند يك ماه به  و از

همسرش نزديك نشود ولي پنج ماه از وي نزديكي نكند؟ در جواب گفت: اين ايلاء 
است، اعم از اينكه مدت را ذكر كند يا نكند، و هروقت چهارماه گذشت چنانچه 

 شود. فرمايد، يك طلاق او واقع مي خداوند مي
تاده دربارة كسي سؤال شد كه سوگند ياد كند ده روز به همسرش نزديك و از ق

 نشود ولي چهار ماه با او نزديكي نكند، در جواب گفت: ايلاء است.
از حس بصري روايت شده كه گويد: اگر مردي به زنش بگويد: سوگند به خدا 

نزديكي او به كنم، ولي چهار ماه با وي نزديكي نكرد اگر عدم  امشب با او نزديكي نمي
 خاطر سوگند باشد، ايلاء محسوب است.

و بنابر قول مالك و شافعي، ابوثور، احمد و اصحاب ايشان: اگر سوگند ياد كند 
چهار ماه يا كمتر به او نزديك نشود، ايلاء نيست و ايلاء آن است: از چهارماه بيشتر 

 باشد.

 :ا طلاق دهدايلاء كننده يا بايد زن را رجعت دهد و يا بايد او ر -2
گفته: اگر مرد سوگند ياد كند به همسرش نزديك نشود در  سطالب ابي بن علي

شود: يا بايد از گفتة خودت برگردي و يا  هنگام تمام شدن چهار ماه به او گوشزد مي
 گردد. همسرت را طلاق دهي، و بر اين كار مجبور مي
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و به او امر  گويد: بعد از گذشت چهارماه، مرد متوقف شده ب عمر و ابن
 شود، يا رجعت كند و يا همسرش را طلاق دهد. مي

ام  رسيده صاالله يسار گفته: به خدمت بيش از ده نفر از اصحاب رسول بن و سليمان
 كه همگي دربارة ايلاء رأي به متوقف كردن مرد دارند.

بكر، بر اين است  ابي محمد بن و قول سعيدبن مسيب، طاوس، مجاهد، و قاسم بن
 ص سوگند خورده يا بايد بازگردد، و يا زن را طلاق دهد.كه شخ

يسار، مالك  كعب، سليمان بن زبير، ابومجلز، محمدبن عبدالعزيز، عروه بن و عمر بن
و شافعي در يكي از اقوال خود، ابوثور، ابوعبيد، احمد، اسحاق، ابوسليمان و اصحاب 

 ايشان همگي بر اين رأيند.
اند: اگر مرد از طلاق  عي در يكي از دو قول خود گفتهبا اين تفاوت كه مالك و شاف

 دادن خودداري كند، حاكم، زن او را طلاق خواهد داد.
و در تفصيل آن شافعي گفته است: مرد حق دارد قبل از انقضاء عده او را رجعت 

شود و اگر مقاربت نكرد و چهارماه  دهد، بنابراين اگر با او مقاربت كرد ايلاء ساقط مي
تساب ايام قبل از رجعت بر آن گذشت و پشيمان نشد و زن را طلاق نداد، حاكم با اح

طلاق وي را اجرا خواهد كرد، و اگر تا سه مرتبه اين كار را تكرار كرد و در آخر 
حاضر به طلاق دادن زن نشد، حاكم او را طلاق داده و زن تا با يك مرد ديگر ازدواج 

 گردد. ننمايد، بر او حرام مي

 شود: قي كه به سبب ايلاء واقع ميطلا -3
شود بائن است، چون اگر  بنابر مذهب ابوحنيفه، طلاقي كه به سبب ايلاء واقع مي

تواند همسر را مجبور به رجعت كند، زيرا رجعت حق شوهر  رجعي باشد، شوهر مي
است، و در اين صورت مصلحت همسر محقق نشده و آسيب از وي مرتفع نخواهد 

 شد.
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حمن، طلاق رجعي عبدالر ب مالك، شافعي، سعيدبن مسيب و ابوبكر بنو بنابر مذه
نونة آن در دست نيست، زيرا ايلاء، طلاق دادن همسري است كه است و دليلي بر بي

 با او مقاربت شده و عوضي هم در مقابل ندارد.

 ظهار -23

 تعريف آن: -1
تو بر من ظهار آن است كه شوهر به منظور حرام كردن همسرش به او بگويد: 

همانند مادرم حرام هستي، يا پشت تو مانند پشت مادرم بر من حرام است. چنين 
عملي طلاق جاهليت بوده و خداوند متعال براي آن كفاره تعيين كرده و آن را طلاق 
نشمرده است، و منظور او از گفتن كلمة ظهار، شكم مادر است، هرچند به معني پشت 

نند شكم مادرم حرام هستي؛ يعني جماع با تو را به است، بدين معني: تو بر من ما
دانم. در استعمال آن به جاي بطن، از كلمة ظهار استفاده  مانند جماع با مادرم حرام مي

 اند، زيرا پشت، ستون شكم، و مجاور آن است. كرده
گفته است: ظهار اين است كه شوهر به همسر بگويد: تو به مانند  ضةالرو در كتاب

بر من حرام هستي، يا با تو مظاهره كردم، يا امثال آن، كه با گفتن آن بر  پشت مادرم
اي را آزاد كند، اگر  شود قبل از اينكه با همسرش مقاربت كند، بنده شوهر واجب مي

آن را نيافت شصد روز متوالي روزه باشد، اگر آن را هم نتوانست غذاي شصت نفر 
 مسكين را بدهد.

 مشروعيت كفاره: -2
كفاره را مقرر كرده است تا بدان وسيله شخص مكلف همواره در جلو  شريعت

خود مانعي براي ارتكاب بعضي از نافرمانيها احساس كند و در نتيجه هيچ وقت، اقدام 
 به آن ننمايد.
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و بازداشتن افراد از ارتكاب معاصي ممكن نيست مگر با تحميل طاقت مشقت، و 
رمشقت، يا از راه بذل مال است، يا از راه فرسا بر مرتكبان آن. اين طاعت پ طاقت

 فرمايد: فرسا؛ خداوند مي تحمل تشنگي و گرسنگي شديد و طاقت

ِينت ٱوت ﴿ اسّٓاۚ  َّ تُ تت ن �ت
ت
بۡلِ ُ ِن �ت ّّ بتٍٖ  ُِ رت�ت �ِِ ِۡ تت تَ ا قتاِوُاْ  تُ ِ َُودُونت ِ َِمۡ ُ�مّ �ت ِ آ� ِّن �سِّت ونت  ُِ َِ ٰ تٰ يُ

ظُونت بهِِ  لُِٰ�مۡ توُ�ت ُ ٱوت  ۚۦ �ت بَِٞ  َّ تۡ نوُنت  تُ َۡ ا �ت تُ ِ تُن ٣ب ۡ�ِ  تَ تَ ِ تتتتاب ُّ ۡ�نِ  تِ َۡ يتامُ شت َِ ِدۡ فت لّمۡ �ت
 ِ ْ ب ِّنُوا ُؤۡ ِّ ِٰكِت  امُ سَِِّ�ت مِسۡكِينٗاۚ �ت تَ طِۡ تسۡتتطِعۡ فتِ ن لّمۡ � تُ تَ إ  اسّٓا تُ تت ن �ت

ت
بۡلِ ُ ِ ٱِّن �ت رتسُوِ�ِ  َّ  ۚۦ وت

تنِۡكت حُدُودُ  ِۗ ٱوت فِٰ  َّ تٰ ِنِۡ ِ�مٌ وت
ت
ابٌ ُ ذت  ].٤ -٣ة: المجادل[ ﴾٤ِِ�نت عت

شوند، بايد  اند پشيمان مي كنند سپس از آنچه گفته كساني كه زنان خود را ظهار مي«
اي را آزاد كنند پيش از آنكه با يكديگر نزديكي كنند و آميزش انجام دهند. اين  بنده

زي است كه انجام شود و خدا آگاه از آن چي درس و پندي است كه به شما داده مي
اي را نيابد و توانايي آزاد كردن او را نداشته باشد، بايد دو  دهيد. اگر هم كسي بنده مي

ماه پياپي و بدون فاصله روزه بگيرد پيش از آنكه شوهر و همسر با همديگر نزديكي و 
آميزش كنند، اگر هم نتوانست بايد شصت نفر فقير را خوراك دهد. اين، بدان خاطر 

قوانين و مقررات خدا ها  اين ه به گونة لازم به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد.است ك
 ».است و كافران عذابي دردناكي دارند

صخر، كه همسرش را ظهار كرده و سپس با  در داستان سلمه بن صخدا و رسول
اي را آزاد كن،  بنده«وشن فرموده است كه به او فرمود: وي جماع كرده بود آن را ر

رد: نه، سوگند به خدايي كه تو را به حق فرستاده است به جز آن بنده هيچ عرض ك
درپي  دست بر گردن او زد و فرمود: دو ماه پي صخدا دارايي ديگر ندارم، آنگاه رسول

و بدون فاصله روزه بگير، عرض كرد: مگر آنچه بر سر من آمده جز به خاطر روزه 
كرد: سوگند به خدايي كه تو را به حق  اي بده، عرض بود؟ آنگاه فرمودند: پس صدقه

فرستاده است ما ديشب را بدون شام سپري كرديم، فرمود: به نزد مسئول صدقات بني 
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14Fاز صدقات به شما بدهد و يك وسق :زريق برو و بگو

خرما از آن را به شصت نفر  1
 .»فقير بدهيد، و باقيمانده را خودت و عيالت مصرف كن

 .و ترمذي) (روايت از احمد، ابوداود 

 شود؟ واجب ميچه وقتي كفاره  -3
گردد؛ به دليل فرمودة  اجماع بر اين است كه كفاره بعد از رجوع به زن، واجب مي

 فرمايد: خداي متعال كه مي

﴿ ْ ا قتاِوُا تُ ِ ودُونت ِ َُ  .﴾ُ�مّ �ت
در اينكه آيا علت وجوب كفاره، رجوع به زن است يا ظهار؟ علما در اين موضوع 

ند و همچنين در اين موضوع نيز اختلاف دارند كه آيا تنها جماع حرام لاف دارتاخ
است يا جماع و مقدمات آن حرام است؟ جمهور قائل به رأي دوم هستند؛ به دليل اين 

 فرمايد: آيه كه مي

اسّٓا﴿ تُ تت ن �ت
ت
بۡلِ ُ  .﴾ِّن �ت

كنايه  گويند: تماس، در آية مذكور، و بعضي از علما رأي اول را ترجيح داده و مي
 از جماع است.

در مورد رجوع به زن نيز اختلاف نظر دارند كه عبارت است چيست؟ بنابرگفتة 
قتاده، سعيدبن جبير، ابوحنيفه و اصحاب او، عبارت از ارادة جماع است، چون 
خداوند آن را به سبب ظهار حرام كرده است، زيرا اراده يعني بازگشت از تصميم به 

 انجام آن؛ خواه آن را انجام دهد يا نه. ترك آن به سوي تصميم به
و بنابر رأي شافعي، باز داشتن همسر بعد از ظهار به مدتي كه گنجايش طلاق را 
دارد ولي آن را طلاق ندهد بازگشت است، چون تشبيه زن به مادر مقتضي دور كردن 

 او است و با نگه داشتن او منافات دارد.

_______________ 
 باشد. (ويراستار) كيلوگرم مي 180هر وسق معادل  -1
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م به جماع با او ولو اينكه جماع هم انجام و بنابرقول مالك، و احمد، تنها تصمي
 نداده باشد، بازگشت محسوب است.

قولي، دو اره نيز اختلاف نظر دارند: بنابر همچنين علما دربارة جماع قبل از كف
گردد، و به قولي ديگر، سه كفاره، و بنابرقولي ديگر، كفاره  كفاره بر وي واجب مي

 گردد. ساقط مي
ه ادلة فوق، رأي بگردد، كه با توجه  كفاره واجب ميو بنابر رأي جمهور، يك 

 درست همين رأي جمهور است.

 حكم جماع قبل از انقضاء وقت: -4
گفته است: هرگاه قبل از انقضاء وقت، يا قبل از پرداخت كفاره  »ضةالرو«در كتاب 

جماع كرد، بايد تا پرداخت كفاره در صورت عدم تعيين وقت، يا سپري شدن وقت 
كه  ب عباس بن ده، از جماع خودداري نمايد؛ به دليل حديث عبدااللهتعيين ش

تا آنچه را «با همسرش جماع كرده بود فرمود:  به شخص مظاهري كه صخدا رسول
 .»ه انجام ندهي به همسرت نزديك نشوكه خدا به تو امر كرد

 .ا تصحيح ترمذي و حاكم)نن ب(روايت از صاحبان س 

 ظهار:اختلاف علما در خصوصيات  -5
بنابر رأي جمهور، ظهار مختص به مادر است چنانچه در قرآن و سنت نبوي آمده 

 است.
بنابراين، اگر مرد به همسرش بگويد: تو همانند مادرم هستي، در واقع ظهار است 

 ولي اگر بگويد: تو همانند خواهرم هستي، ظهار نيست.
و شافعي در يكي از دو  و بنابر گفتة بعضي از علما از جمله احناف، اوزاعي، ثوري

 شوند. علي، جميع محارم بر مادر قياس مي قولش، و زيد بن
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و بنابر قول أئمة ثلاثه و روايتي از احمد، اگر همسر به شوهرش بگويد: تو همانند 
 اي ندارد. مادرم هستي كفاره

امام احمد در روايتي ديگر گفته است: اگر شوهر با او جماع كرد، كفاره بر زن 
 گردد، و خرقي اين رأي را برگزيده است. يواجب م

ولي اگر شوهر از روي محبت به همسرش بگويد: تو خواهر يا مادر مني، ظهار 
 نيست.

 :ظهار بايد با تشبيه به محرم باشد -6
 حسن بصري گويد: ظهار با محرم است نه با غير محرم.

مادر است و تا  عطاء گويد: كسي با محرمي، يا با خواهر شيري ظهار كند به منزلة
اش ظهار كرد،  گردد بنابراين، اگر با دختر خاله كفاره را ندهد، همسرش حلال نمي

ظهار نيست و اين قول ابوحنيفه و يكي از دو قول شافعي است و بنابر قول ديگر 
لال شافعي، هر كس با زني ظهار كند كه در روزي از روزگار نكاحش براي وي ح

گاه نكاحش براي وي حلال  زني ظهار كند كه هيچ باباشد، ظهار نيست، و هركسي 
 نباشد، ظهار است.

 و بنا به گفتة مالك، ظهار به وسيلة محرم يا غير محرم، ظهار است.
اند: اگر به جاي پشت مادر،  اي از علما از جمله سفيان ثوري و شافعي گفته عده

 سر، يا دست او را در ظهار ذكر كرد، ظهار است.
د: اگر به وسيلة عضوي از مادر ظهار كرد كه نگاه كردن به آن و ابوحنيفه گوي

 حلال نباشد ظهار است، و در غير آن ظهار نيست.

 كسي كه كفاره بر او لازم است: -7
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كسي كه كفاره بر وي واجب گردد با مرگ خودش يا همسرش يا طلاق همسرش، 
شود، اعم از اينكه گردد، و بعد از مرگش بايد از تركة او پرداخت  از وي ساقط نمي

 باشد. الناس مي االله بوده و مقدم بر حق وصيت بدان كرده باشد يا خير، زيرا كفاره حق

 عنين -24
حزم گويد: اگر كسي با زني ازدواج كند و قدرت آميزش با او نداشت يا بعد از  ابن

مدتي آميزش، از آن باز ايستاد و قدرت آن را از دست داد، براي حاكم و هيچ كسي 
ديگر جايز نيست ميان زوجين جدايي بيفكند، يا ضرب الاجلي براي شوهر تعيين 
كند، بلكه شوهر مختار است ميان اينكه همسرش را طلاق دهد يا او را نزد خود نگه 

 دارد.
عبدالرحمن به نقل از پدرش آورده است: زني به نزد سمره بن  عيينه بن يزيد بن

قادر به آميزش نيست، سمره قضيه را به جندب آمد و از شوهرش شكايت كرد كه 
معاويه نوشت، معاويه در جواب نوشت: زني متدين و زيبا را به عقد وي در آورد و 
باوي با زفاف رود، سپس از آن زن سؤال كند، اگر آن زن گفت: با وي نيز جماع 
نكرده است، بايد به وي امر كند از زن جدا شد، آن كار را كرد و زن دوم گفت: كه 

 قادر به جماع نبوده است، لذا به او امر كرد از همسرش جدا شود.
شود اگر در اين مدت  مسيب گويد: يك سال به او مهلت داده مي و سعيدبن

 شوند. نتوانست با او آميزش كند از هم جدا مي
ابوسليمان  دينار، و حمادبن قاضي، عمروبن ، ربيعه، شريحو اين قول از جملة قضات

حي، ابوحنيفه، مالك، شافعي و اصحاب  و اوزاعي، ليث، حسن بن روايت شده است
به گفتة ابوحنيفه،  ايشان نيز بر اين قول هستند. ولي در تفصيل آن اختلاف نظر دارند،

جل فوق در صورتي است كه شوهر گفتة همسرش را تصديق كند، اما الأ تعيين ضرب
زم است چند زن امين او را اگر شوهر با او مخالف كرد، اگر همسرش باكره بود، لا
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جلي براي ايشان تة شوهر پذيرفته شده و نه ضرب الأمعاينه كنند، و اگر بيوه بود، گف
 گردند. شود و نه از يكديگر جدا مي در نظر گرفته مي

 شود.  مالكيها گويند: گفتة شوهر همراه با سوگند مبني بر انجام آميزش پذيرفته مي
هر همراه با سوگند مبني بر انجام آميزش پذيرفته و بنابر گفتة شافعي، گفتة شو

كند و از هم جدا  شود. اگر شوهر از سوگند امتناع كرد، همسر سوگند ياد مي مي
زن بايد سوگند ياد كند و  ها، آن گردند، و اگر زنان گفتند: بكر است، همراه گفتة مي

رد، مرد شود. اگر زن از سوگند خودداري ك سپس ميان آن دو جدايي حاصل مي
 شود. سوگند داده شده و اگر سوگند ياد كرد، زن به نزد او باقي گذاشته مي

سپس علما دربارة بيمار عنه بعد از آميزش نيز اختلاف نظر دارند، علما فوق 
معتقدند كه اگر شوهر با همسرش آميزش كرده باشد حتي اگر يك مرتبه باشد 

و هيچ مهلتي نيز براي شوهر تعيين  گونه ادعايي از جانب زن قابل قبول نبوده هيچ
 گردد. نمي

شود  و به گفتة ابوثور، هرگاه مرد دچار عنه گرديد يك سال به وي مهلت داده مي
 گردند، ولو اينكه قبل از آن با او آميزش كرده باشد. بعد از آن از يكديگر جدا مي

ة قرظي به من خبر داد كه رفاع صخدا گويد: عايشه، همسر رسول سزبير عروه بن
زبير ازدواج كرد، آن زن گفت: آلت  زنش را طلاق داد، آن زن با عبدالرحمن بن

شود و منگولة روپوش خود  عبدالرحمن مانند منگوله عمامه آويزان است و راست نمي
ن زن خنديد و فرمود: از گفتة آ صخدا را گرفت و گفت: اين گونه است. رسول

توانيد به نزد او بازگرديد تا هر دو لذت  نه نمي نكند بخواهيد به نزد رفاعه بازگرديد؟«
 .(روايت از مسلم) .»خروج مني از يكديگر را نچشند

شوهرش با او جماع نكرده و آلت او مانند  :گويد كه زن مي  حزم گويد: اين ابن
شكايت كرده و  صخدا گردد، و از اين قضيه به نزد رسول منگوله است و راست نمي

جواب شكايت او را نداد و مهلتي را  صجدا گردد، ولي پيامبرخواهد از شوهرش  مي
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برايش تعيين نكرد و آنان را از همديگر جدا نساخت. و همين موضوع براي اهل خرد 
 كافي است.





 
 
 

 رضاع

 تعريف آن -1
شود و رضاعه نيز با فتح و كسر راء خوانده  رضاع با فتح راء و كسر آن خوانده مي

 باشد. با فتح ضاد مي »يرضع«ضاد و مضارع آن ي آن رضع با كسر شده، ماض
كنند، و  جوهري گويد: اهل نجد مضارع آن را يرضع با فتح و كسر ضاد تلفظ مي

مادرش به او شير داده و زني است شيرده، ، يعني »ة مرضعةأوامر ،أرضعته أمه«جملة: 

 هاء.با تبديل تاء تأنيت به  »مرضعه«گويي:  و اگر او را بدان توصيف كني، مي

 شود تعداد رضعاتي كه باعث تحريم مي -2

عشر رضعات «شد اين بود:  ت قرآني كه نازل مياز جمله آيا«گويد:  ل عايشه

منسوخ شد و تا  »خمس رضعات معلومات«بعداً با جملة:  »رمنمعلومات يح

 .»شد وفات كرد به عنوان بخشي از آيات قرآن قراءت مي صخدا رسول
 .ماجه) (روايت از مسلم و ابن 

خيلي به تأخير افتاد، تا جايي كه  »خمس رضعات«بدين معني نسخ آن با جملة 

وفات كرده بود و بعضي جملة خمس رضعات را به عنوان قرآن  صخدا رسول
 كردند، زيرا نسخ آن را دريافت نكرده بودند. تلاوت مي

 نسخ آيات قرآني بر سه نوع است:

، كه هم حكم آن و هم »عشر رضعات« نوع اول: نسخ حكم و تلاوت است، مانند:

 تلاوت آن نسخ شده است.

الشيخ والشيخه «و  »خمس رضعات«نوع دوم: نسخ تلاوت است نه حكم آن، مانند: 

 ، كه تلاوت آن منسوخ ولي حكم آن باقي است.»إذا زنيا فارجموهما
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 نوع سوم: نسخ حكم است نه تلاوت، كه اين نوع بيشتر از دو نوع اول است، مانند
 آية:

ِينت ٱوت ﴿ ا ِِ�ت  َّ ًَ ٰ تَ ّّ َِم  َِ ٰ زۡ�ت
ت
ِ�ّ ٍٗ ا وتصِيّ َٗ ٰ زۡ�ت

ت
رُونت ُ �تذت  ﴾ۡ�توۡلِ ٱُ�تتوتفّوۡنت ّنُِ�مۡ وت

 ].٢٤٠ة:البقر[
گيرند و همسراني را از خود به جاي  و كساني كه از شما در آستانة مرگ قرار مي«
ود وصيت كنند كه تا يك بايد براي همسران خ )فرمان خدا اين است كه(گذرند،  مي

 ».مند سازند بهره )با پرداخت هزينة زندگي(سال آنان را 

يك مرتبه و دو مرتبه شير دادن «فرمود:  صخدا گويد: رسول ل و عايشه
 .(روايت از مسلم، ابوداود و ترمذي) .»كند كودك را حرام نمي

 ماجه نيز روايتي مشابه اين روايت دارد. و ابن
 دادند. چنين فتوا مي صز همسران پيامبرو عايشه، و بعضي ا

حديث پيامبر داده كه بر اين قولند. و امام احمد فتوي به اين  شافعي و اسحاق
و گويد: اگر  .»كند يك مرتبه و دو مرتبه شير دادن كودك را حرام نمي«فرمايد:  مي

كه پنج مرتبه شير دادن است عمل نمايد داراي مذهبي  ل كسي به روايت عايشه
 ي است، و اعتراض به آن نشانة ترسويي است.قو

معتقدند كه شير دادن مادام به داخل معده  صاالله بعضي از علما اصحاب رسول
 كند. برسد، كم، يا زياد آن، كودك را حرام مي

مبارك، وكيع و اهل كوفه بر اين  بن انس، اوزاعي، عبداالله و سفيان ثوري، مالك بن
 رأي هستند.

با كمتر از پنج نوبت شير دادن به صورت  ل قبلي عايشهولي به دليل حديث 
 شود. جداگانه تحريم ثابت نمي

منذر و احمد در روايتي،  بعضي از علما مانند ابوعبيد، ابوثور، داود ظاهري، ابن
همگي تصريح به نفي تحريم با كمتر از سه نوبت كرده و تحريم را منحصر به بيش از 
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يك نوبت، و «فرمايد:  مي صخدا حديث فوق كه رسولاند، به دليل  سه نوبت دانسته
 .»نمايد دو نوبت شير دادن كودك را حرام نمي

 شهادت زن مرضعه (شيرده) براي اثبات رضاعت جايز و قبول است -3
شهادت يك زن شيردهنده براي اثبات رضاعت قابل قبول است؛ به دليل حديث 

زني را عقد كردم، بعد از عقد، «ريم گويد: م ابي نقل از عبيد بن ابي ملكيه به بن عبداالله
ام، خبر آن زن مرا واداشت به  زني سياه آمد و گفت: من به هر دوي شما شير داده

بروم، عرض كردم با فلان زن ازدواج كردم، ولي يك زن سياه  صخدا محضر رسول
گويد:  دانم، كند كه به هر دوي ما شير داده است در حالي كه او را دروغگو مي ادعا مي

آن حضرت از من روي برگرداند، به جلو ايشان رفتم. باز از من روي برگرداند. گفتم: 
كند كه به شما شير داده  پس چگونه ادعا مي :فرمود صگويد، پيامبر آن زن دروغ مي

 .»است؟ ازدواج با آن زن را ترك كن
 .(روايت از بخاري، ابوداود و ترمذي) 

و غير آنان بدان عمل كرده و شهادت يك  صخدا بعضي از علما اصحاب رسول
 اند. زن در رضاع را قبول كرده

بعضي از علما گويند: شهادت زن شيردهنده قابل قبول نيست. و شافعي بر اين 
 قول است.

و وكيع گويد: از نظر حكم شهادت يك زن قابل قبول نيست، ولي ورع و 
 كند كه از همديگر جدا شوند. پرهيزگاري اقتضا مي

احناف بر اين است كه شاهدان رضاع بايد دو مرد، يا يك مرد، و دو زن  مذهب
 فرمايد: شود؛ به دليل اين آيه كه مي باشند، و شهادت يك زن پذيرفته نمي

ْ ٱوت ﴿ َِدُوا َۡ نِ لّ  سَۡت الُِ�مۡإ فتِ تَ ينِۡ ِّن رِّ َِيدت لٞ وت  مۡ شت َُ تِ نتۡ�ِ فت َُ تتانِ ٱيتُ�ونتا رت
ت
تِ� ُّن  مۡ مِ

 ِّ وۡنت  ِۡضت اءِٓ ٱنت تت دت تَ  َ  ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾ِ
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و دو شاهد را از مردانتان گواه گيريد، و اگر دو مرد [حاضر] نباشند، يك مرد و «
 »]پسنديد [گواه گيريد دو زن از كسانى از گواهان كه مى

مالك گويد: شهادت دو زن قابل قبول است به شرطي كه قبل از شهادت وي گفتة 
 آنان شيوع پيدا كرده باشد.
ذئب، اوزاعي و احمد در روايتي با استدلال به حديث  ابي و طاوس، زهري، ابن

 اند. قبلي شهادت يك زن در رضاع را قبول كرده

 شود شير دادن در سن كمتر از دو سال باعث حرمت مي -4
شود؛ به دليل حديث  شير دادن جز به كودك كمتر از دو سال باعث حرمت نمي

كند به جز شيري كه  حرام نمي«فرمود:  صاخد كه گويد: رسول ل سلمه ام
 .(روايت از ترمذي) .»جوشيده از پستان و قبل از بريدن طفل از شير مادر باشد

و غير ايشان عمل بر اين است كه شير دادني  صخدا و نزد علما اصحاب رسول
شود كه كودك كمتر دو سال باشد، و بعد از اتمام دو سال كامل،  باعث حرمت مي

 شود. ت نميباعث حرم
 

 حكم شير دادن به نسبت شوهر زن شيردهنده و ديگر عصبات -5
قعيس به ديدن من  ابي عموي رضاعي من به نام افلح بن«گويد:  ل عايشه )1(

آمد اجازه خواست داخل منزلم شود، اين هم در زماني بود كه امر به حجاب نازل 
داخل شد و  صخدا ولشده بود، من از اجازة دخول خودداري كردم تا اينكه رس

فرمود: او عموي شما است به او اجازه بده داخل شود. گفتم: آخر من از زن، شير 
 .ماجه) (روايت از ابن .»ام نه از مرد، فرمودند: (دستهايت آسيب بيند) خورده

عموي رضاعي من آمد و اجازة دخول به «روايتي ديگر آمده: عايشه گويد:  ) در2(
بيايد  صخدا دن اجازه به او خودداري كردم و گفتم: تا رسولمنزلم را خواست، از دا
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فرمود: بگذار داخل شود او عموي شما است،  صخدا و از ايشان اجازه بگيرم، رسول
زن، به من شير داده است نه مرد، فرمود: او عموي شما است بايد داخل  گفتم: تنها

 .(روايت از ترمذي) .»شود
 ديگران عمل بر اين حديث است.و  صخدا و نزد علما اصحاب رسول

 حقوق همسر بر شوهر -6
كاملترين مؤمنين از لحاظ ايمان «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره )1(

از لحاظ اخلاق است. و بهترين شما آنانند كه با همسرانشان اخلاق ها  آن نيكوترين
 .»بهتر داشته باشند

الوداع در محضر  حجة: در به نقل از پدرش آورده استاحوص  ) عمروبن2(
ثنا و ستايش خدا را كرد و مسلمانان را پند و  صبودم. آن حضرت صخدا رسول

ت به رعايت بسهان! ن«داستاني را ذكر كرد، سپس فرمود: اندرز داد، در اثناء حديث 
حقوق زنان به نيكويي سفارش كنيد، زيرا آنان در بند شما هستند، از اين بيشتر 

اي آشكار شوند، اگر چنين كردند  نداريد، مگر اينكه مرتكب فاحشه اي بر آنان سلطه
با ايشان همبستري نكنيد و آنان را تنبيه بدني كنيد اما نه شديد، اگر به اطاعت در 
آمدند، راهي ديگر را بر آنان تحميل نكنيد، بجز اينكه شما حقوقي بر گردن زنان 

ق شما بر آنان اين است كه اجازة داريد، و زن نيز برگردن شما حقوقي دارند. حقو
دخول به منزل شما را به كساني ندهند كه دوست نداريد و حقوق آنان بر شما اين 

 .»است كه در خوراك و پوشاك به نيكي با آنان رفتار كنيد
 .ماجه و ترمذي) (روايت از ابن 

 جايز نيست اقارب و خويشان شوهر در خلوت با همسرش بنشينند -7
از دخول بر زنان و «فرمود:  صخدا كند كه رسول روايت مي سرعام بن عقبه -1

االله، برادر  مردي از انصار عرض كرد: يا رسول .»خلوت با ايشان برحذر باشيد
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(روايت از   »ند: خلوت با برادر شوهر، مرگ استشوهر چه؟ فرمود
 .ترمذي) بخاري، مسلم و

كند مگر اينكه  ت نميهيچ مردي با زني خلو«فرمايد:  و در حديث ديگر نيز مي
 .»سومين آنان، شيطان است

نبايد هيچ مردي بدون «فرمود:  صرسول خدا :گويد كه ب عباس ابن -2
االله،  محرم با هيچ زني در خلوت بنشيند، مردي بلند شد و عرض كرد: يا رسول

ام و همسرم به عزم حج از خانه خارج شده  من براي فلان غزوه مأمور شده
 .(روايت از بخاري) .»و با همسرت حج كناست، فرمود: برگرد 

امام قرطبي در تعبير حديث اول كه گويد: برادر شوهر، مرگ است گفته است: 
ك دين منظور اين است خلوت برادر شوهر با زن اگر منجر به معصيت شود هلا

معصيت منجر به رجم و هلاك گردد، يا در اثر آن،  است، يا گاهي به سبب ارتكاب
يك شده و زن را طلاق داده و منجر به هلاك زن به سبب فراق غيرت مرد تحر
 شوهرش گردد.

اش به منزلة  طبري در تفسير آن گفته: خلوت مرد با همسر برادرش يا برادرزاده
 نامند. مرگ است، چون عرب هر ناخوشايندي را مرگ مي

ه كار المثلهاي خود ب ايست كه عربها در ضرب عرابي گفته است: مرگ كلمهالأ و ابن
برند چنان كه گويند: شير، مرگ است؛ يعني برخورد با شير مساوي با مرگ است،  مي

 كنيد. و معناي حديث اين است: از خلوت با زن بپرهيزد چنان كه از مرگ پرهيز مي
الغرائب گويد: احتمال دارد مراد از هلاك اين باشد كه هرگاه زن  و در كتاب مجمع

كسي بر وي ايمن نخواهد بود، پس بهتر آن  و هيچ به خلوت نشيند، محل آفات شده
است هم خلوت او مرگ باشد؛ يعني جايز نيست هيچ كسي باوي در خلوت نشيند 
بجز مرگ؛ چنانچه گفته شده: بهترين صهر زن قبر است، و اين با كمال غيرت، 

 تر و با مردانگي و دفاع از حريم ناموس، فراخورتر است. شايسته
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، اين است: بهتر است »برادر شوهر مرگ است«ه معني حديث: و ابوعبيد گفته ك
بميرد ولي چنين كاري نكند ولي امام نووي بر اين معني اعتراض كرده و آن را فاسد 

گويد: مراد از حديث اين است كه خلوت زن با خويشاوندان شوهر  داند و مي مي
قرار گرفته در نسبت بيشتر از خلوت با ديگران بوده و در نتيجه بيشتر در معرض شر 

با بيگانگان، و به علت تردد و مراودة اقارب شوهر با زن و خلوت آنان با او بدون 
اينكه كسي جلو آن را بگيرد امكان فتنه بيشتر است برخلاف بيگانگان، زيرا از چنين 

 امكاني برخوردار نيستند.
جر به عياض گويد: حديث مذكور بدين معنا است كه خلوت با اقارب شوهر من

گردد و آن را به هلاك و مرگ واقعي تشبيه كرده و حاكي از  فتنه و هلاك در دين مي
 شدت انزجار از آن عمل است.

گويد: بدين معني است كه داخل شدن اقارب شوهر بر  »الفهم«قرطبي در كتاب 
زن چندان زشت و فسادآور است كه بيشتر به مرگ شباهت دارد؛ يعني اين عمل 

انگاري  است، و مبالغه در انزجار از آن و تشبيه آن به مرگ به علت سهلآشكارا حرام 
زن و شوهر در اين امر است نه به علت الفت آنان به آن، تا جايي كه گويي: با زن، 

المثل مشهور عرب در آمده كه گويند: شير،  بيگانه نيست به همين سبب به منزلة ضرب
شير منجر به مرگ گردد، يا وارد  مرگ است؛ جنگ، مرگ است، يعني روياروي با

آور است، و داخل شدن اقارب شوهر بر زن نيز  جنگ و كارزار مرگشدن به عرصة 
تمند، يا مرگ واقعي به سبب يا مرگ زن به سبب طلاق شوهر غير منجر به مرگ دين،

 گردد. رجم، در صورت ارتكاب فاحشه مي
ت كه خلوت محارم شوهر با زن گويد: بدين معني اس »يةلنهاا«اثير در كتاب  و ابن

افتد كه محرم اموري را به نزد زن، زيبا  از بيگانگان شديدتر است، زيرا بسيار اتفاق مي
كند كه شوهر توان زدودن آن از زن را  جلوه داده و آن را چنان بر زن تحميل مي

گرايد و هم بدين سبب، شايد  نداشته باشد، و بدين سبب معاشرت زوجين به بدي مي
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اف يابند، وهر مايل نباشد پدر زن، يا برادر زن بر مسايل شخصي و خانوادگي او اشرش
بدين معنا كه تردد اقارب شوهر  .»اقارب شوهر، مرگ است«فرمايد:  گويي حديث مي

توان آنان را از اين تردد منع كرد، همچنان كه  بر زن به مانند مرگ حتمي است و نمي
 توان از مرگ جلوگيري كرد. نمي

 مخلوط شدن شير با مواد ديگر -8
هرگاه شير مادر با غذا يا آشاميدني، يا دارو، يا شير گوسفند و غير آن مخلوط شد 
و كودك شيرخوار آن را تناول كرد، اگر در اين موارد، مقدار شير بيشتر باشد، كودك 

شود و اين مذهب احناف،  نمايد، ولي اگر كمتر باشد تحريم ثابت نمي را حرام مي
 مزني و ابوثور است.

اگر شير در آب، يا غير آن مستهلك گردد و «القاسم از علماي مالكي گويد:  بنو ا
حبيب، مطرف، و  شافعي، ابن .»شود كودك از آن تناول كند حرمت حاصل مي

 ماجشون از اصحاب مالك، بر اين رأيند. ابن



 
 
 

 اضحيه (قرباني)

 تعريف آن -1
، گاو، و گوسفند كه در روزهاي عيد قربان و اضحيه نام حيواني است مانند شتر

 گردد. التشريق به خاطر تقرب به خدا ذبح مي ايام

 حكم آن -2
 فرمايد: اي مشروع است؛ چنانچه خداوند متعال مي اصحيه براي هر خانواده

ّ�كِت وت ﴿ تِ ِ لِّ ِ تَ ِۡ ٱفت پس براى پروردگارت نماز بگزار و  قربانى « ].2الكوثر: [ ﴾٢ ۡ�ت
 ر حديث ابوايوب انصاري آمده كه گويد: و د »كن

اش  يك نفر گوسفندي را براي خود و خانواده صخدا در زمان حيات رسول«
 .ماجه و ترمذي) (روايت از ابن  .»كرد قرباني مي

 در وجوب يا عدم آن ميان علماء اختلاف هست.
حيه سنت است نه واجب. امام مالك بر اين قول بوده و بنابرمذهب جمهور، اض

گويد: دوست ندارم كسي كه توانايي آن را داشته باشد آن را ترك كند، و شافعي نيز 
 بر اين قول است.

و بنابرمذهب ربيعه، اوزاعي، ابوحنيفه، ليث و بعضي از علماي مالكي، قرباني بر 
 شخص توانا واجب است.

 و روايتي از مالك و نخعي كه دال بر وجوب آن است نقل شده است.

 فضيلت آن -3
در روز عيد قربان به نزد خدا «فرمود:  صخدا گويد: رسول ل عايشه

گمان  تر نيست، بي ن محبوبآدم از قرباني كردن و خون ريخت عملي براي بني هيچ



 فقه جامع بانوان    598

بح شده با تمام شاخ و مو، و سمهايش زنده شده، و خون حيوان قبل از افتادن حيوان ذ
واهد گرفت، پس با نيتي پاك حيوان بر زمين در جايگاهي خاص به نزد خدا قرار خ

 .(روايت از ترمذي) .»آن را قرباني كنيد

 شود؟ قرباني چه وقتي واجب مي -4
شود، مانند اينكه بگويد: بر من نذر باشد براي خدا  قرباني جز با نذر، واجب نمي

 قرباني كنم.
از نظر مالك، هرگاه خواهر يا برادر مسلمان حيوان را خريد يا تهيه كرد، بر وي 

 شود. واجب مي
 يا اينكه بگويد: اين حيوان براي خدا است، يا بگويد: اين قرباني است.

 وقت قرباني -5
هركس «فرمايد:  ت؛ به دليل حديثي كه ميوقت قرباني بعد از تمام عيد قربان اس

قبل از اينكه نماز عيد را بخواند ذبح را انجام دهد بايد به جاي آن حيوان، حيواني 
ي كند، و هركس بعد از نماز عيد ذبح را انجام دهد بايد با ذكر اسم خدا ديگر را قربان

 .عليه) (متفق .»آن را انجام دهد
هركس قبل از نماز عيد ذبح كند بايد آن «فرمود:  صخدا گويد: رسول س و انس

 .(متفق عليه) .»را بعد از نماز اعاده نمايد
اعتبار ندارد. ابوبردة  صخدا لابن القيم گويد: گفتة هيچ احدي در مقابل گفتة رسو

ذبح كرده بود سؤال كرد،  دربارة گوسفندي كه در روز عيد صنياز از حضرت بن
، ذبح گوسفند براي كرديد؟ عرض كرد: بله، فرمود: آن قبل از نماز ذبح«فرمود: 

 .»گوشتش بوده است و بس
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ز نماز سپس در ادامه گويد: اين حديث، صحيح و صريح بوده در اينكه ذبح قبل ا
شود، خواه وقت آن فرا رسيده باشد يا نه. و اين فرمان خدا  عيد قرباني محسوب نمي

 بوده و قطعاً بدان پايبند هستيم و غير از اين جايز نيست.

 آخرين وقت قرباني -6
التشريق است؛ به دليل حديث جبير  يامن وقت قرباني كردن، آخرين ساعات أآخري

.»التشريق وقت ذبح است همة ايام«فرموده:  صخدا كه گويد: رسول س مطعم بن
 .(روايت از احمد و ابن حبان) 

التشريق  يامه وقت ذبح تا غروب خورشيد آخرين أو مذهب شافعي بر اين است ك
 است.

 مشاركت در قرباني جايز است -7
كند؛ به دليل حديث  يوان قرباني، شتر، يا گاو باشد براي هفت نفر كفايت مياگر ح

در حديبيه شتر را براي هفت نفر و گاو را براي  صخدا با رسول«گويد:  كه سجابر
 .(روايت از مسلم) .»هفت نفر قرباني كرديم

در حديبيه شتر را براي هفت نفر و  صخدا گويد: در زمان رسول سو ابوايوب
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) كردند. گاو را براي هفت نفر ذبح مي

 مصلي انجام شودبهتر آن است ذبح در  -8
 ب عمر به خاطر اظهار شعائر دين، ذبح در مصلي بهتر است؛ به دليل حديث ابن

 .(روايت از بخاري). »كرد گاو و شتر را در مصلي ذبح مي صخدا رسول«كه گويد: 

 توزيع گوشت قرباني -9
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كنند يك سوم گوشت آن حيوان را  علما گويند: بهتر آن است افرادي كه قرباني مي
د و يك سوم را صدقه كنند، و يك سوم باقيمانده را ذخيره كنند؛ به دليل بخورن

 .»از آن بخوريد و صدقه دهيد و ذخيره كنيد«فرمايد:  كه مي صخدا حديث رسول
 .(روايت از بيهقي) 

ابوحنيفه فروختن پوست حيوان قرباني و صدقه دادن بهاء آن يا استفاده از آن براي 
 داند. خانواده را جايز مي

 احكام قرباني -10
 بهترين حيوان براي قرباني به ترتيب عبارتند از: شتر، گاو و گوسفند. -1

هركس در روز جمعه غسلي مانند «فرمايد:  كه مي صخدا به دليل حديث رسول
غسل جنابت انجام دهد سپس در ساعت اول به طرف مسجد گام بردارد، مانند آن 

ر ساعت دوم به سوي مسجد گام بردارد است شتري را قرباني كرده باشد، و هركس د
مانند آن است گاوي را قرباني كرده باشد، و هركس در ساعت سوم به مسجد برود، 
مانند آن است قوچي را قرباني كرده باشد، و هركس در ساعت چهارم برود، مانند آن 
است مرغي را قرباني كرده باشد، و هركس در ساعت پنجم برود مانند آن است كه 

 .عليه) (متفق .»مرغي را قرباني نموده باشد تخم
مستحب است حيوان قرباني نيكو و فربه باشد؛ به دليل فرمودة خداي تعالي  -2

 فرمايد: كه مي

تِ ﴿ ِ � ٰ تَ مۡ شت ظِّ تَ ن ُ� تّ ِ ٱوت ِّن �تقۡوت   َّ ا  تَ َّ ِ  ].32الحج: [ ﴾٣ لۡقُنوُبِ ٱفتِ
 »] از تقواى دلهاست اشىو هر كس شعاير خدا را بزرگ شمارد، آن [بزرگداشت ن«

 در تفسير اين آيه گفته: مراد از آن، حيوان سالم و فربه است. ب عباس ابن
در گوسفند نبايد عمر آن از شش ماه كمتر باشد، و در بز، بايد يك سال داشته  -3

 باشد.
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 و شتر قرباني بايد پنج سال تمام كرده باشد.
 و گاو قرباني بايد دو سال عمر سپري كرده باشد.

 شود. گوسفند و بز براي يك نفر و شتر و گاو براي هفت نفر ذبح مي -4
بجز حيوان مسن ذبح نكنيد مگر اينكه «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سجابر

 .»كنيد بر شما مشكل باشد كه در اين صورت گوسفند از شش ماه به بالا را ذبح مي
 .ماجه) (روايت از ابن 
غري كه چنان باشد چاق نگردد، يا آشكارا حيواني كه آشكارا كور باشد، يا لا -5

 كند. لنگ، يا مريض باشد براي قرباني كفايت نمي
چهار حيوان «در ميان ما بلند شد و فرمود:  صخدا گويد: رسول سعازب براء بن

كنند: كور آشكار، مريض آشكار، حيوان لنگ كه آشكارا  براي قرباني كفايت نمي
 .(روايت از حاكم) .»دبلنگد، و حيوان پيري كه فربه نگرد

كند؛ به دليل  همچنين حيواني كه شاخهاي آن شكسته شده است كفايت نمي -6
نهي كرده از اينكه حيوانهاي گوش  صخدا رسول«كه گويد:  سحديث علي

 .(روايت از نسائي) .»بريده يا شاخ شكسته قرباني شوند
گوش ناقص  مسيب دربارة حيوانهايي كه داراي شاخ يا قتاده گويد: از سعيدبن

 باشند سؤال كردم، در جواب گفت: نصف آن يا بيشتر از آن ناقص باشد.
دريده يا دو نيم شده، يا كمتر از نصف  وشاء، بتراء، خصي و گمهاي ج حيوان -7

 كنند. گوش قطع شده كفايت مي
شود كه خلقتاً شاخ نداشته باشد، و ابتر حيوان بدون دم  ماء به حيواني گفته ميج

 در گوشت حيوان تأثيري ندارد.ها  اين است، چون
دو قوچ  صخدا كند، چون رسول و حيوان خصي (اخته شده) كفايت مي

خاكستري رنگ شاخدار خصي (اخته شده) را قرباني كرد. چون با اخته شدن، حيوان 
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شود. در مورد جواز حيوان فربه و داراي گوشت زياد خلافي را سراغ  تر مي فربه
 نداريم.

 اباجرت قص -11
گويد:  سنبايد جزئي از حيوان به عنوان اجرت به قصاب داده شود؛ علي

هاي آن  به من امر فرمود بر ذبح شتري نظارت داشته و گوشت و روده صخدا رسول«
را توزيع كنم، و از آن چيزي به قصاب به عنوان اجرت ندهم، و فرمود: خودم اجرت 

 .عليه) (متفق .»او را خواهم داد



 
 
 

 عقيقه

 يف آنتعر -1
هفتم ولادت او ذبح  عقيقه عبارت از گوسفندي است كه براي نوزاد در روز

در لغت به معني قطع است، و عق والدين يا عقوق والدين به  »عق«شود كلمة  مي
 معني قطع صلة رحم با ايشان است.

 شود. براي پسر دو گوسفند برابر با يك و براي دختر يك گوسفند ذبح مي

 حكم آن -2
روايت شده  س راي كسي كه قادر بر آن باشد سنت مؤكده است؛ از سمرهعقيقه ب
اي است كه در روز هفتم ولادتش  هرفرزندي در گرو عقيقه«فرمود:  صخدا كه رسول

گذاري شده و موهاي سر او تراشيده  شود و در آن روز است كه نام برايش ذبح مي
 .(روايت از ابوداود) .»شود مي

 براي هر كدام از حسن و حسن صخدا  اند كه رسول هو اصحاب سنن روايت كرد
 يك رأس گوسفند عقيقه كرده است.  ب

احكام عقيقه همان احكام قرباني است، با اين تفاوت كه در حيوان عقيقه مشاركت 
 جايز نيست.

از نظر اهل علم از صحابه و تابعين و علماء بعد از ايشان، عقيقه براي دختر و پسر 
 است. به مانند يك، سنت

 شود حيواني كه براي پسر يا دختر ذبح مي -3
براي پسر دو «مود: فر كه مي صخدا گويد: شنيدم كه از رسول ل كرز كعبيه ام

 .»شود گوسفند مساوي با هم در رنگ و سن، و براي دختر يك گوسفند ذبح مي
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 .(روايت از ابوداود) 
د، زيرا خواهر مسلمانم، جايز است براي پسر يك گوسفند ذبح شو اي
 براي هر كدام از حسن و حسين يك گوسفند را ذبح كرده است. صخدا رسول

 وقت ذبح -4
شود، اگر ميسر نبود در روز چهاردهم، اگر آن هم ميسر  ذبح در روز هفتم انجام مي

در روزهاي «فرمايد:  د؛ به دليل حديثي كه ميشو و يكم انجام مي نبود در روز بيست
 .(روايت از بيهقي) .»شود يست و يكم ذبح انجام ميهفتم، يا چهاردهم، يا ب

 و اگر در اين روزها ميسر نبود در هر روز از سال جايز است.

 حكمت انجام آن -5
عقيقه به معني شكر خداي متعال در برابر نعمت فرزند بوده و سنت است، و عمل 

در انجام عمل كند و  به سنت از بهترين عبادتهايي است كه انسان را به خدا نزديك مي
قرباني سري نهفته وجود دارد و آن هم عبارت از فداكاريي است كه اسماعيل از خود 
نشان داده و خداوند به پاس آن فداكاري بزرگ، قوچي را در فداء او نازل فرموده، و 
اين در ميان اولادهاي اسماعيل به صورت سنتي در آمده كه براي ولادت يكديگر يك 

يند. و هيچ بعيد نيست اين عمل باعث مصون ماندن كودك بعد از نما قوچ را ذبح مي
 ولادتش از شر شيطان باشد، زيرا اسرار شرع از اين هم بيشتر و بزرگتر است.

همچنان كه عقيقه تأثير مهمي در تقويت روابط و الفت و محبت ميان افراد جامعه 
ناسبت قدوم نوزاد بر سفره دارد، زيرا همة مردم را توأم با ابراز سرور و شادماني به م

 گرداند.  جمع مي
و خداوند براي اين سرور و شادماني، روز هفتم تولد را قرار داده تا در آن روز به 

 ابراز ذكر و شكر، و شادي بپردازند.

 حكم اجتماع قرباني و عقيقه -6
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علماء حنبلي گويند: اگر روز عيد قربان مصادف با روز هفتم تولد بود، كافي است 
ك حيوان را به جاي قرباني و عقيقه ذبح كرد، چنان كه اگر روز عيد و جمعه باهم ي

 كند. مصادف بودند يك غسل و يك نماز كفايت مي

 بيان مصرف عقيقه -7
 خواهر مسلمانم، مصرف عقيقه همان مصرف قرباني است. اي

 حكم كسي كه برايش عقيقه نشده است -8
تأخير افتد از عهدة غير نوزاد ساقط خواهد اگر تا دوران بلوغ به «رافعي گويد: 

 .»شد
تواند آن را  اند، اين است كه خود نوزاد مي اما آنچه قفال و شاشي نيكو دانسته

خود، براي خودش  صخدا رسول«اند كه  ه اين حديث استدلال كردهانجام دهد، و ب
ويد: همگي گ ولي بيهقي اين حديث را منكر دانسته و مي .»عقيقه را انجام داده است

 محرر ـ اتفاق نظر دارند. بر ضعف راوي آن ـ عبداالله بن
ه بزار نسبت داده، و طبراني نيز آن را آورده و ب »الزوائد مجمع«و هيثمي در 

 هستند. »ثقات«از رجايي نقل كرده كه از طبقة   آن را »الأوسط«
ن محرر نيامده، نامي از عبداالله ب ،ذهبي »ميزان الاعتدال«ولي بايد بگويم در كتاب 

 حجر نيز شرح حالي ندارد. ابن »لسان الميزان«چنان كه در كتاب 

 بهترين نامها براي نامگذاري نوزاد -9
 بهترين نامها، عبداالله و عبدالرحمن هستند.

 باشند. ترين نامها، همام، و حارث مي چنان كه در صحيح مسلم آمده درست
 يس،  جايز است. و  طه گذاري به نامهاي ملائكه و انبياء و و نام
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حزم گويد: همة علما بر تحريم نامهايي از قبيل عبدالعزي، عبدهبل، عبدعمر، و  ابن
 عبدالكعبه به غير از عبدالمطلب اتفاق نظر دارند.

 ها مكروه بودن بعضي از نام -10
و نجيح، و فرمايد: پسرت را به نامهايي همچون يسار و رباح  مي صخدا رسول

 .(روايت از مسلم) »ي مكن...گذار افلح نام

 هاي نوزاد و اقامه گفتن در گوشاذان  -11
دانند در گوش راست نوزاد اذان و در گوش چپ او اقامه  مستحب مياهل علم 

دارد؛ به دليل خوانده شود به اميد اينكه خداوند او را از گزند شياطين در امان نگه 
بدهد و در گوش راست او اذان و  هركس را خداوند فرزندي به وي«روايتي كه آمده: 

 .»در گوش چپش اقامه گفته شود، از شر شياطين در امان خواهد بود

 تحنيك -12
 سقف دهان نوزاد مستحب است. چشانيدن شيريني با ماليدن آن به 

 .(روايت از مسلم) 
 .(روايت از بخاري) همچنين دعاي بركت براي نوزاد مستحب است.

 آن صدقه دادن تراشيدن سر و به وزن -13
موي سر حسن و  ل فاطمه«نقل از پدرش آورده است:  محمد بن جعفربن

.»كلثوم را وزن كرد و به وزن موهاي سر ايشان نقره را صدقه داد حسين و زينب و ام
 .(روايت از مالك) 

 ختنه -14
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نقل شده است، ختنه يكي از سنتهاي فطرت است، و  صخدا چنان كه رسول
دانند. مالك گويد: كسي  ، شافعي، احمد، و اوزاعي آن را واجب ميشعبي، ربيعه، مالك

كه ختنه نشده است امامت او درست نبوده و شهادتش پذيرفته نيست. و اين گفتة 
 گيري است. مالك از روي سخت

 دانند. حسن و ابوحنيفه آن را سنت مي
ود بايد دانست كه هيچ مانعي براي ختنه كردن پسر در روز هفتم ولادتش وج

 نداشته و چنين عملي مباح است.

 سوراخ كردن گوش -15
سوراخ كردن گوش دختر براي زينت جايز است ولي براي پسر كراهت دارد، زيرا 

 مصلحتي در آن وجود ندارد.





 
 
 

 وليمه

 تعريف آن -1
 شود. وليمه عبارت از غذايي است كه براي عروسي و خريد املاك و غيره تهيه مي

 حكم آن -2
براي «عوف فرمود:   به عبدالرحمن بن صخدا است، زيرا رسولوليمه سنت 

 .عليه) (متفق .»عروسي غذا تهيه كن ولو اينكه با ذبح يك گوسفند باشد
عوف مشاهده كرد  اثر زردي را بر عبدالرحمن بن صخدا و در روايتي ديگر رسول

، فرمود: ام و فرمود: اين چيست؟ عرض كرد: با زني بر وزن يك حبه طلا ازدواج كرده
(روايت خداوند در آن بركت اندازد، غذا تهيه كن ولو اينكه با ذبح يك گوسفند باشد.

 .از ترمذي)
 مذهب جمهور علما بر اين است كه وليمه سنت است نه واجب.

 اجابت دعوت -3
هرگاه دعوت شديد به «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب بن عمر عبداالله -1

 .بخاري، مسلم و ترمذي)(روايت از  .»سوي آن برويد
ها را آزاد كنيد، و دعوت  برده«فرمود:  صخدا گويد كه رسول سبوموسيا -2

 .(روات از بخاري) .»كننده را اجابت كنيد، و مريضان را عيادت كنيد
ما را به هفت چيز امر كرد و از هفت  صخدا رسول«گويد:  سعازب براء بن -3

ها را تشييع نماييم؛   را عيادت كنيم؛ جنازه چيز نهي كرد: به ما امر كرد كه مريضان
عطسه كننده را دعاي خير گوييم؛ سوگند سوگند خورده را برآورده سازيم؛ مظلوم را 
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ياري رسانيم؛ سلام كردن را گسترش دهيم؛ و دعوت كننده را اجابت نماييم، و ما را 
 .»ه استاز انگشتري طلا، ظروف نقره، مياثر، قسي، ابريشم، و ديباج نهي كرد

 .(روايت از بخاري) 
 ها هفت نوعند: امام نووي گويد: وليمه

 إعذار: با عين مهمله و ذال معجمعه يعني: ختنه كردن. -1
 عقيقه: براي ولادت كه ويژة روز هفتم است. -2

ن از درد زايمان، رس: با ضم ميم، و سكون راء و سين مهمله، براي سلامت زم -3
 ، غذاي ولادت است.و در قولي مرجوح

 ع به معناي غبار مشتق شده است.باشد كه از نق براي قدوم مسافر ميقيعه: ن -4

 باشد كه از وكر مشتق، و به معناي لانه است. جديد ميوكيره: براي مسكن  -5

شود كه به هنگام مصيبت تهيه  وضيمه: با ضاد معجمه، به غذايي گفته مي -6
 گردد. مي

 .شود مأدبه: با ضم يا فتح دال كه بدون سبب تهيه مي -7
كند، يا  در اينكه نقيعه عبارت از غذاييست كه خود به هنگام قدوم از سفر تهيه مي

، نقيعه غذاييست كه تلاف نظر دارند. بنابر قولي مرجوحسازند، علما اخ ديگران مي
 شود تحفه است. كند، و آنچه برايش درست مي شخص قادم درست مي

شود كه به  به غذايي گفته مياند كه  را فرموش كرده »حذاق«حجر گويد: ذكر  ابن
 شود. خاطر تيزهوشي كودك در فراگيري علم ساخته مي

رفعه گويد: حذاق غذاييست كه براي ختم قرآن يا احتمالاً فراگيري فنون ديگر  ابن
 شود. ساخته مي

هرگاه براي صرف غذا دعوت شديد آن «فرمود:  صخدا گويد: رسول سجابر -1
(روايت از  .»يل كنيد وگرنه چيزي نخوريدرا اجابت كنيد اگر آرزو داشتيد م

 .مسلم)
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هرگاه يكي از شما براي صرف غذا «فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره -2
 .(روايت از مسلم) »دعوت شد، اگر روزه بود نماز بخواند وگرنه غذا بخورد

عبدالبر، قاضي عياض، نووي، بر وجوب اجابت براي صرف غذاي عروسي،  ابن
 اند. نقل كردهاتفاق علما را 
گويد: در وجوب آن ميان علما اختلاف نظر وجود دارد، هر چند  »الفتح«در كتاب 

 قول مشهور علماء، وجوب است.
اند و از برخي از  علماي شافعي و حنبلي و امام مالك به وجوب آن تصريح كرده

ه ب »البحر«اند؛ در كتاب  ن را مستحب دانستهعلماي شافعي و حنبلي نقل شده كه آ
نقل از شافعي آورده است: اجابت دعوت براي صرف غذاي عروسي همانند ساير 

ها مستحب است. ولي أدلة فوق دلالت بر وجوب آن دارند به خصوص كه به  دعوت
ماني كرده آن تصريح كرده و گويند: هركس آن را اجابت نكند، خدا و رسول او را نافر

 است.

 ور در آن جايز نيستمادام دعوت عاري از معصيت نباشد حض -4
را دعوت كردم، تشريف  صخدا غذايي را درست كردم و رسول«گويد:  سعلي

 .»آوردند ولي در منزل تصاويري را مشاهده كرد، و به خاطر آن برگشت
 .ماجه) (روايت از ابن 

 براي صرف غذا برود دعوتحكم كسي كه بدون  -5
مش كه قصاب بود آمد و گويد: مردي به نام ابوشعيب به نزد غلا سمسعودابن 

 صخدا گفت: غذايي تهيه كن كه پنج نفر را كفايت كند، چون من در چهرة رسول
گرسنگي را مشاهده كردم، راوي گويد: غلام غذا را درست كرد سپس نزد 

به در  صخدا فرستاد كه با همراهان تشريف بياورد، وقتي كه رسول صخدا رسول
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كه دعوت نشده، آيا اجازه دارد؟ عرض كرد:  منزل رسيد فرمود: يك نفر با ما آمده
 .(روايت از بخاري، مسلم و ترمذي) اجازه دارد بايد داخل شود.



 
 
 

 وصيت

 تعريف آن -1
جمع وصيت، وصايا بر وزن هدايا بوده، و بر فعل وصيت كننده (موصي) و بر 

كند، و با مصدر مزيد آن ايصاء است يك  شود كه بدان وصيت مي اموري اطلاق مي
 ني دارد.مع

گرفته شده، و به معني وصل كردن  »وصيت الشیء وأوصيه«وصيت، در لغت از 

 اموري در حيات خود به مابعد از مرگ است.
و در اصطلاح شرع، عهدي خاص و مربوط به بعد از مرگ بوده و گاهي تبرع با 

 شود. آن همگام مي

بخواهي آن  هرگاه »أوصيه«با تخفيف و  »الشیء وصيت«ازهري گويد: وصيت از 

خواهد در  را وصل كنيد، گرفته شده و وجه تسمية آن بدين خاطر است كه ميت مي
 حال حيات اموري را به ما بعد از مرگ مرتبط كند.

با تخفيف و بدون همزه نيز خوانده  »وصاه«با تشديد و  »وصيه«هاي:  و با لغت
 شود. مي

ات و ترغيب بر انجام يو وصيت در اصطلاح شرع بر زجر و توبيخ در مقابل منه
 شود. مأمورات نيز اطلاق مي

 مشروعيت آن -2
 خواهر مسلمانم، وصيت با دلايل كتاب و سنت و اجماع مشروع است. اي

 خداوند  فرمايد:
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ُ�مُ ﴿ دت حت
ت
ت ُ �ت نتيُۡ�مۡ ِذِتا حت وتُۡ ٱكُتبِت عت تُ ۡ ًا  ِ َۡ تۡ تِكت  ٍُ ٱِنِ تت ينِۡ وت  ِوۡتصِيّ ت َِ ٰ تَ �ِ�ت ٱِنِۡ تِ قۡ

ت
�ۡ 

 ِ وفِ� ٱب ُِ َۡ تُ ۡ ت  ِ قّا �ت تّقِ�ت ٱحت ُُ ۡ  ].١٨٠ة: البقر[ ﴾١ ِ
هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا رسيد، اگر دارايي از خود به جاي گذاشت «

وصيت بر شما واجب شده است براي پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته وصيت 
 ».كند، اين حقي است بر پرهيزگاران

 ايد:فرم ودر جاي ديگري مي

ا ﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱتٓ ُ�مُ  َّ دت حت

ت
ت ُ �ت ةُ بتيۡنُِ�مۡ ِذِتا حت دٰت �ت ْ شت نُوا تّ ا وۡتُ ٱءت تُ ۡ  ۡ�نتانِ ٱ ِوۡتصِيٍِّ ٱحِ�ت  ِ

ِنُ�مۡ  ّّ دۡلٖ  ا عت  ].١٠٦ة: المائد[ ﴾ذتوت
اي مؤمنان، هنگامي كه مرگ يكي از شما فرا رسيدن بايد در وقت وصيت دو نفر «

 ».. به گواهي گرفته شوندخودتان .. دادگر از ميان

 فرمايد: و باز مي

ينۡ  ﴿ وۡ دت
ت
آ ُ تَ ِ ٰ ب دِ وتصِيٍّٖ يوُ�ت َۡ  ].12النساء: [ ﴾ِّنۢ �ت

تي روبر هر مسلماني كه داراي ث«فرمود:  صخدا گويد: رسول ب بن عمر عبداالله
»داشته باشداست لازم است در فاصلة هر دو شب، وصيت را مكتوب بالاي سر 

 .عليه) (متفق 
ام شبي بر من  خدا اين را شنيده از روزي كه رسول«گويد:  ب بن عمر عبداالله

 .(روايت از مسلم) .»ام گذر نكرده مگر اينكه وصيتم را نزد خود گذاشته
امام مالك گويد: آنچه به نزد ما مورد اتفاق است، اين است كه وصيت كننده هرگاه 

اي يا غير آن باشد،  دي بندهدر تندرستي، يا رنجوري، وصيتي كرد كه در آن آزا
كند آن را به دلخواه خود تغيير بدهد. و اگر خواست آن  تواند تا روزي كه فوت مي مي

را موكول به  اي را به كلي لغو كند يا تبديل نمايد مختار است مگر اينكه آزادي برده
بديل نموده باشد كه در اين صورت راهي براي تغيير يا ت »تدبير«مرگش كرده و با او 

برهر مسلماني كه «فرمايد:  كه مي صخدا آن وجود ندارد؛ به دليل حديث رسول
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داراي ثروتي است لازم است در فواصل هر دو شب وصيت را مكتوب بالاي سر 
 .»داشته باشد

امام مالك گويد: آنچه به نزد ما اختلافي در آن نيست اين است كه موصي هرگونه 
تواند در آن تغييري  رده كه نميببدهد به جز در تدبير تواند وصيت را تغيير  بخواهد مي

 به وجود آورد.

 حكم آن -3
دانند. و بيهقي  مطرف و ديگران آن را واجب مي عطاء، زهري، ابومجلز، طلحه بن

جرير نقل  نيز وجوب آن را از قول قديم شافعي، و اسحاق، و داود، ابوعوانه، و ابن
 كرده است.

 ت مندوب است نه واجب.و بنابر مذهب جمهور، وصي

 وصيت براي زيان رساندن صحيح نيست -4
وصيتي كه زيان و ضرر وراث را در برداشته باشد حرام است؛ به دليل حديث 

مرداني، يا زناني هستند كه شصت سال در «فرمود:  صخدا  كه رسول سابوهريره
ب كوشند ولي وقتي اجل آنان فرا رسيد در وصيت به وراث آسي طاعت خدا مي

اين  سسپس ابوهريره .»گردد رسانند و در نتيجه آتش دوزخ براي آنان واجب مي مي

ِنت ﴿ آيه را قرائن كرد: ّّ  ٍٗ ۚ وتصِيّ ارّٖٓ ت مُضت َۡ
تَ وۡ دتينۡ  

ت
ُ ٓ ا تَ ِ ٰ ب دِ وتصِيٍّٖ يوُ�ت َۡ ِۗ ٱِّنۢ �ت ُ ٱوت  َّ َّ 

نيِمٞ  نيِمٌ حت ِۚ ٱتنِۡكت حُدُودُ  ١عت ن يطُِعِ  َّ تّ ت ٱوت َّ  ُ رتسُو�ت ا  ۥوت تَ ۡتِ ِّن �ت ِِۡي 
تَ  ٖۡ ٰ َّ تَ نۡهُ  ِۡ يدُۡ

ُِ ٱ ٰ نۡ�ت
ت
ِٰكِت  ۡ� �ت اۚ وت تَ ِٰ�ِينت َيِ وۡزُ ٱ�ت ظِيمُ ٱ لۡفت تَ (روايت از ابوداود و  ].13 -12النساء: [ ﴾١ لۡ

 .ترمذي)
] پس از وصيتى است كه به آن وصيت شده باشد يا [پس از] پرداخت بدهى  [اين حكم«

] حكم كرده است. و  آور باشد. خداوند [به شما چنين ] زيان د] بى آنكه [وصيت[كه دارن

 .»...خداوند داناى بردبار است
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احمد و ابن ماجه نيز اين حديث را نقل كرده و به جاي شصت سال هفتاد سال را 
 اند. روايت نموده

را  بن ماجه نيز اين حديث را نقل كرده و به جاي شصت سال هفتاد سال و سعيد
 اند: روايت نموده

ت موقوف نقل كرده كه عباس به صور منصور با اسنادي صحيح از ابن بن و سعيد
 .»زيان رساندن در وصيت، از كباير است«فرمايد:  مي

نسائي نيز حديث را به صورت مرفوع آورده است. و آية كريمه، ما را از غير آن 
 رساندن است. كند، چون وصيت در آن مقيد به عدم ضرر نياز مي بي

رساند، اجماع را نقل  جماعتي از أئمه بر بطلان وصيتي كه به وارث ضرر مي
 اند. و چنين وصيتي با دلايل كتاب و سنت و اجماع ممنوع است. كرده

هاي آن، برتري بعضي از وارث بر بعضي ديگر است، زيرا  از جمله انواع زيان
 ه است.آن را جوار (جور و ستم) ناميد صپيامبر بزرگوار

هاي چنين وصيتي، خارج كردن بخشي از مال به خاطر زيان  يكي ديگر از زيان
اش يا بخشي از آن  رساندن به ارث است، زيرا اگر كسي وصيت كند تمام دارايي

ام وراث يا بعضي از آنان از صرف امور خيره گردد ولي هدف از آن محروم كردن تم
 ربرگيرندة زيان به وراث است.باشد، چنين وصيتي باطل است، چون د ميراث

آورد خواه يك سوم مال باشد  رسانند كه وصيت زيان ظاهر أدله چنين مطلبي را مي
 شود، بلكه مردود و باطل است. يا كمتر يا بيشتر از آن، تنفيذ و اجرا نمي

 وصيت براي وارث نيست -5
ز كه گويد ا س خارجه وصيت براي وارث جايز نيست؛ به دليل حديث عمروبن

گمان خداوند به هر صاحب حقي حق خود را  بي«فرمود:  شنيدم مي صخدا رسول
 .»داده است، پس هيچ وصيتي براي وارث نيست

 .ماجه، نسائي و ترمذي) (روايت از احمد، ابن 
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 و مذهب جمهور بر اين است.
ست كه امام مالك گويد: آنچه به نزد ما ثابت است و اختلافي در آن نيست اين ا

گر اينكه باقي ورثه اجازة آن را بدهند و مذهب اهل اي وارث جايز نيست موصيت بر
 علم بر عدم جواز آن است.

 شود بدهي قبل از وصيت داده مي -6
اي خواهر مسلمانم، بهتر آن است بدهيهاي ميت قبل از وصيت پرداخت گردد؛ به 

هاي ميت را قبل از وصيت  بدهي صخدا رسول«كه گويد:  سدليل حديث علي
 .»كنيد ها اجرا مي كرد و حال شما وصيت را قبل از بدهي پرداخت مي

 .(روايت از ترمذي) 
و ترمذي گفته: به نزد علما عمل بر اين است كه قبل از وصيت بدهي ميت 

هايش  در يكي از خطبه صخدا روايت كرده كه رسول سپرداخت شود. و ابوهريره
گذاشت، براي ورثة او است، و هركس از خود، مال يا حقي را به جاي «فرمود: 

هركس عيال، يا قرضي را به جاي گذاشت، تأمين زندگي عيالش و دادن بدهيهايش بر 
 .عليه) (متفق .»من است

 وصيت به يك سوم تركه است -7
در سال فتح «نقل از پدرش آورده است كه گويد: سعد بن ابي وقاص به  عامربن

به عيادت من آمد،  صخدا رسولمكه مريض شدم و احساس نزديكي مرگ كردم، 
االله، من ثروتي زياد دارم و بجز دخترم وارثي ندارم، آيا وصيت  عرض كردم يا رسول

به صدقة تمام ثروتم نكنم؟ فرمود: نه، عرض كردم، دو سوم آن چه؟ فرمود: نه، عرض 
كردم نصف آن چه؟ فرمود: نه، عرض كردم : يك سوم چه؟ فرمود: يك سوم، و يك 

را بهتر از آن است آنان   است. در حقيقت اگر وارثانت را ثروتمند ترك كنيسوم زياد 
گمان در مقابل  ايي به سوي مردم دراز كنند و بيبينوا ترك كني و دست تكدي و گد
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اي كه در  كني مأجور خواهي بود حتي در مقابل لقمه اي كه خرج عيالت مي هر نفقه
االله، از  د: عرض كردم: يا رسولگذاري اجر خواهي داشت، گوي دهان همسرت مي

مانم؟ فرمود: به حقيقت تو از هجرت باز نخواهي ماند تا خداوند تو را  هجرتم باز مي
ماية خير اقوامي و زيان اقوامي ديگر نگرداند. پروردگارا، هجرت يارانم را به انجام 

 صخدا خوله است، رسول مگردان، ولي بينوا سعدبن برسان و آنان را به عقب باز
(روايت از بخاري، مسلم و  .»براي او داغدار است كه در مكه فوت كرده است

 .ترمذي)
سوم وصيت  بر اين بوده و هيچ كس حق ندارد به بيش از يك و به نزد علما عمل

 صخدا نمايد. و بعضي از علماء كمتر از يك سوم را مستحب دانسته، زيرا رسول
 فرموده: يك سوم هم زياد است.

 بيش از يك سوم به اجماع علماء ممنوع است.و وصيت به 
در اينكه يك سوم مال در حال وصيت معتبر است يا در حال فوت، دو قول از امام 

قول دوم است؛ يعني يك سوم مال در حال ها  آن شافعي روايت شده است كه اصح
 فوت معتبر است.

ول را ترجيح عبدالعزيز، قول ا و امام مالك و اكثر علماي عراق، نخعي و عمربن
ي از تابعين قول دوم را تو جماع سطالب ابي بن اند و ابوحنيفه، و احمد و علي داده

اند كه وصيت، عقد است و  اند. دستة اول به اين استدلال تمسك جسته ترجيح داده
اند كه اگر  اعتبار عقود به ابتداء آن بستگي دارد. و به اين استدلال نيز تمسك نموده

ر كند يك سوم اموالش را صدقه كند، بنابه اتفاق همه يك سوم وقت فردي بر خود نذ
نذر معتبر است. در پاسخ به اين استدلال گفته شده كه وصيت از هر جهتي عقد 
نيست. و به همين خاطر فوريت و قبول در آن معتبر نيست، و با نذر نيز تفاوت دارد، 

گردد. اين  و فوراً لازم ميچون رجوع در وصيت جايز است، ولي در نذر جايز نبوده 
 اختلاف در صورتي است كه بعد از وصيت، اموال وي افزايش حاصل كند.
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و در اينكه يك سوم اموالي معتبر است كه وصيت كننده بر آن اطلاع دارد يا جمع 
اموال او اعم از آنچه ظاهر است و بر آن اطلاع دارد و آنچه مخفي بوده و بر آن 

 ز دو قول وجود دارد.داشته است، نياطلاعي ن
اند: دليل  امام مالك قائل به قول اول است، و جمهور قول دوم را ترجيح داده

جمهور اين است: بنابه اتفاق همه شرط نيست در حال وصيت تمامي اموال خود را 
در ذهن خود حاضر كند ولو اينكه جنس آن را بداند، زيرا اگر علم به تمامي آن شرط 

 .بود وصيت جايز نبود

 وقف و وصيت براي اقارب مستحب است -8
آن را براي «به ابوطلحه فرمود:  صخدا گويد: رسول سثابت به نقل از انس

.»كعب اختصاص داد بن خويشاوندان فقيرت قرار بده، و او هم، آن را به حسان، و ابي
 .(روايت از بخاري) 

ب مسلمان از اند: هرگاه وصيت براي اقارب كرد منظور از آن، اقار بعضي گفته
 باشد. جهت پدر مي

ماوردي گويد: وصيت براي هركس كه وقف بر وي جايز باشد اعم از صغير و 
كبير، و عاقل و ديوانه، و موجود و معدوم، مادام وارث و قاتل نباشد جايز است با اين 
تفاوت كه وقف عبارت از منع بيع عين موقوفه بوده و تنها منافع آن به صورتي 

 گردد. د، يا جهت موقوف عليه توزيع ميمخصوص بر فر
 علما در مورد اقارب اختلاف نظر دارند:

ابوحنيفه گفته است: اقارب عبارت از هر محرمي از ناحية پدر، يا مادر است ولي 
 باشد. قرابت پدري مقدم بر قرابت مادري مي

از بعد از هجرت و  ،شود كه اند: اقارب به كساني گفته مي ابويوسف و محمد گفته
 ناحية پدر باهم جمع شوند.
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افزوده است: بنابه روايتي از ابوحنيفه؛ اقرب ايشان در وصيت مقدم است،  »زفر«و 
شوند سه نفر است، و به نزد محمد دو نفر، و  و حداقل كساني كه مشمول وصيت مي

شود مگر اينكه مشروط  صرف اقارب ثروتمند نمي به نزد ابويوسف يك نفر است. و
 گردد.

اند: قريب كسي است كه در نسب باهم جمع شوند، خواه نزديك  شافعي گفته علما
باشد يا دور، مسلمان باشد يا كافر، غني باشد يا فقير، مذكر باشد يا مؤنث، وارث باشد 

 يا غير وارث، محرم باشد يا غير محرم.
اند: اگر جمعي  ولي در مورد اصول و فروع علما دو رأي متفاوت دارند و گفته

، گيرد، و در يك قول مرجوح ا فرا ميور و بيش از سه نفر موجود بودند، همه رمحص
گيرد ولو اينكه غير محصور هم باشند. امام احمد نيز همان  فقط سه نفر را در بر مي

قول شافعي داشته با اين تفاوت كه او كافر را خارج كرده است، و بنا به روايتي از او، 
ت كه در وي باهم جمع گردند و شخص موصي، پدر قرابت عبارت از همة كساني اس

تر از او باشد و به گفتة امام مالك، خاص عصبه است، اعم از اينكه  چهارم، با پايين
گردند، سپس به اغنياء  نياز مي شود تا بي وارث باشد يا نه، و در ابتداء به فقراء داده مي

 داده خواهد شد.

 وصيت از جانب كودك عاقل -9
يد: بدون هيچ اختلافي، وصيت كودك ده ساله صحيح است و وصيت گو سابوبكر

كودك كمتر از هفت سال صحيح نيست. و در مابين هفت، تا ده ساله دو روايت آمده 
 است:

اسحاق گفته است: هرگاه به سن دوازده سالگي رسد، وصيت او صحيح است،  ابن
 منذر اين گفته را از امام احمد نقل كرده است. و ابن
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هايش  به روايت كرده: كودكي از قبيلة غسان كه ده سال داشت براي داييو شع
رسانده شد و او آن را اجازه داد، و مخالفي  سوصيت كرد، اين قضيه به محضر عمر

 براي اين قول شناخته نشده است.
 سخطاب آورده عمروبن سليم خبر داده كه به عمربن »الموطأ«امام مالك در كتاب 

ا جواني هست از قبيلة غسان كه به سن بلوغ نرسيده و ورثة او در گفته شد: در اينج
شام و داراي اموال و ثروت است، و بجز يك دختر عمو كسي ديگر نزد او نيست، 

جوان وصيت كرد و ملكي را به گفت: براي دختر عمويش وصيت كند، و آن  سعمر
سي هزار فروختم. به او اختصاص داد، عمرو گويد: من آن ملك را به  »بئرحسم«نام 

عمروبن سليم بود. ابوبكر گفته: آن غلام ده يا دوازده سال سن  و اسم دختر عمويش ام
داشت، و بدين دليل جايز است كه نفع آن همانند نماز عايد كودك گردد، زيرا وصيت 

نياز بوده و ثواب آن براي صاحب وصيت حاصل شده و  صدقه ايست كه از آن بي
ي ملحق نخواهد شد، برخلاف هبه و آزاد كردن برده، كه اين دو گونه زياني به و هيچ

از مال او خارج شده در حالي كه خود بدان محتاج است، و اگر معيوب باشند به او 
 مسترد خواهند شد.

 وصيت سفيه محجور عليه -10
امام احمد گفته است: وصيت او صحيح است، زيرا به منزلة كودكي است كه به 

 است. و ابوالخطاب در مورد وصيت او دو قول روايت كرده است:سن تمييز رسيده 
15Fقول اول: وصيتش صحيح نيست، زيرا بر كلية تصرفات او حجر

نهاده شده است  1
 همچنان كه حق هبه را ندارد.

_______________ 
 حجر به معناي منع از تصرفات مالي است. (ويراستار) -1
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قول دوم: وصيتش صحيح است، زيرا حجر، بر وي به خاطر حفظ مال او است و 
قيد حيات است از آن بهره جسته و  در وصيت اضاعة مال وجود ندارد، چون تا در

 بعد از مرگ نيز به چيزي غير از ثواب نياز ندارد و آن هم به دست آمده است.

 وصيت براي حمل -11
بهاءالدين مقدسي گويد: وصيت براي حمل موجود در رحم به هنگام وصيت 
صحيح است؛ به اين صورت كه وضع حمل در مدتي كمتر از شش ماه صورت گيرد 

زن داراي شوهر باشد، يا در مدتي كمتر از چهار سال واقع شود اگر داراي  اگر آن
شوهر نباشد و بنا به قولي ديگر در مدتي كمتر از دو سال. در وصيت براي حمل 

تر از دايرة ارث است، زيرا وصيت  خلافي را سراغ نداريم، چون دايرة وصيت وسيع
به طريق اولي صحيح است. بنابراين براي كافر و برده صحيح است كه البته براي حمل 

اگر حمل مرده به دنيا آمد باز وصيت صحيح بوده، چون احتمال دارد هنگام وصيت 
شود و  زنده بوده باشد. و وصيت براي حمل با وجود شك در وجود او، اثبات نمي

 اگر زنده به دنيا آمد وصيت صحيح است اگر هنگام وصيت حكم به وجود او نماييم.
 الدين مقدسي دارد. اي به مانند بهاء گفته خرقي نيز

 وصيت صحابه -12
به خاطر تقرب به خاي متعال وصيت به بخشي از اموال  صخدا اصحاب رسول

 كردند. خود مي
 نوشتند: هايشان مي نامه در صدر وصيت سگويد: اصحاب سانس
 الرحمن الرحيم: االله بسم

دهد: خدايي جز االله نبوده و  اين وصيت نامة فلان فرزند فلان است كه شهاد مي
دهد: محمد بنده و فرستادة اوست، و قيامت  شريك است، و شهادت مي تنها و بي

كند و  آيد و هيچ شكي در آن نيست، و خداوند اموات مدفون در قبور را زنده مي مي
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كند تقواي خدا پيشه كرده و به اصلاح يكديگر بپردازند، و  به بازماندگانش توصيه مي
كند كه  او اطاعت بكنند و همان وصيتي به آنان مي  ل ايمانند از خدا و رسولاگر اه

به فرزندانشان كردند: خداوند اين دين را براي شما برگزيده  إ ابراهيم و يعقوب
 پس نبايد جز با اسلام و پذيرش احكام آن بميريد.

 .(روايت از عبدالرزاق) 

 )شرايط موصي له (كسي كه وصيت براي او شده -13
 بايد وارث موصي (وصيت كننده) باشد. -1
له به هنگام وصيت، وجود حقيقي  براي صحت وصيت شروط است كه موصي -2

 يا تقديري داشته باشد. و اين مذهب احناف است.
له، موصي را كشته باشد، چون در اين صورت وصيت باطل شده  نبايد موصي -3

له در چيزي  موصي گردد، زيرا به گفتة ابويوسف، له از آن محروم مي و موصي
 گردد. شتاب كرده كه هنوز وقت آن نرسيده لذا به حرمان از آن تنبيه مي

و بنابه گفتة ابوحنيفه و محمد، وصيت باطل نشده و متوقف بر اذن وارثان 
 گردد. مي

 شروط موصي به -14
 بايد مالي باشد كه بعد از وفات موصي قابل تملك باشد.

 ر آن وصيت كردمقدار مالي كه مستحب است د -15
عبدالبر گويد: سلف در مقدار مالي كه وصيت در آن مستحب است اختلاف  ابن

 نظر دارند:
روايت شده كه گفته: ششصد يا هفتصد درهم، مالي چندان نيست در آن  ساز علي

 شود هزار درهم است. وصيت شود. و از او نقل شده مالي كه در آن وصيت مي
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 صد درهم كمتر نباشد.گفته: بايد از هشت ب عباس ابن
تواند در  گويد: زني كه داراي چهار پسر و سه هزار درهم باشد نمي ل و عايشه

 مالش وصيت نمايد.
گذارد ثروتي چندان  و از او نقل شده، كسي كه هشتصد درهم از خود به جاي مي

 نيست در آن وصيت نمايد.

 ؟شود چه زماني وصيت باطل مي -16
ديوانگي او  صي فوت كرد، يا ديوانه شد و تا روز مرگله قبل از مو هرزمان موصي

له تلف شد، وصيت باطل  به معين بود و قبل از فوت موصي ادامه داشت، يا موصي
 گردد. مي

 ؟وصيت براي چه كسي جايز است -17
وصيت براي هر مسلمان عاقل و عادل، مذكر يا مؤنث جهت دادن بدهيها و اجراي 

 ز است.وصيت و نظارت بر اطفال، جاي
و هرگاه ولايت اطفالش را به وي وصيت كرد، ولايتش بر وي ثابت و تصرفاتش 

لق به آنان نافذ است، از قبيل خريد و فروش و قبول بخششها براي آنان و عدر امور مت
 نند، و تجارت براي آنان، و سپردن.انفاق بر آنان و بركساني كه تحت تكلف ايشا

گونه نفعي به وي نخواهد رسيد و در هنگام  يچو اگر خود اقدام به تجارت كرد ه
تواند به اندازة كاري كه براي آنان انجام داده از آن بخورد، ولي اگر ثروتمند  نياز مي

 فرمايد: باشد نبايد از اموال ايشان چيزي بخورد؛ به دليل فرمودة خدا كه مي

﴿ َٗ نت فتقِ ن �ت تّ ففِۡإ وت َۡ ا فتنۡيتسۡتت نيِّٗ نت غت ن �ت تّ ِ  �وت ُ�لۡ ب
ۡ
وفِر ٱفتنۡيتأ ُِ َۡ تُ ۡ  ].6النساء: [ ﴾ِ

و هركس ثروتمند است، از دريافت اجرت خودداري كند و هركس كه نيازمند «
 ».است به طور شايسته از آن بخورد
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و براي او جايز نيست در مال آنان همان وصيتي به ديگران كند كه به خودش شده 
و فروش كند، ولي براي پدر جايز است و نبايد از اموال آنان به نفع خودش خريد 

تواند ولايت بر اطفال و  بنابراين بجز پدر يا وصي او، يا حاكم، كسي ديگر نمي .است
 ديوانه داشته باشد.

 وصيت به زن -18
بهاءالدين مقدسي گفته: بنابه قول اكثر علما، صحيح است سر وصيت (وصي) زن 

صيت خود قرار داد، چون را سرو ل حفصه سباشد؛ به دليل اين روايت كه عمر
زن اهل شهادت بوده و در اين امر همانند مردان است و سروصيت قرار دادن مردان 

 صحيح است.

به گفتة مقدسي جايز نيست انسان فاسق سروصيت باشد، و از او روايتي  -19
 دال بر صحت آن نيز نقل شده است

ك نفر امين با او و بنا به گفتة خرقي، اگر سروصيت (وصي) خائن باشد، بايد ي
باشد، چون او عاقل و بالغ بوده و وصي قرار دادن او صحيح است، و هم به اين دليل 
كه اهل تصرف و نظر است و جايگزين نمودن يكي به جاي او در حال حيات صحيح 
است، پس بعد از مرگ نيز صحت دارد، و برآورده نمودن نظر موصي همراه با حفظ 

 ن نيز امكان دارد.مال به وسيلة يك شخص امي
ار نگيرد. بنابراين وصي ولي بهتر آن است به تنهايي براي حفظ اموال، سروصيت قر

 او جايز نيست چنان كه براي ديوانه جايز نيست. قرار دادن





 
 
 

 فرايض (ارث)

 تعريف آن -1
فرايض جمع فريضه بوده و به معني مفروضه يعني مقدره است و چون سهام 

 ين سبب از باب تغليب، فرايض نامگذاري شده است.به هم مقدره در آن است
در لغت، فرض به معني تقدير است، و در اصطلاح شرع، سهمي است كه براي 
وارث مقدر شده است، سپس علم مسايل ميراث را علم فرايض و عالم به آن را 

 اند. فرضي ناميده

 مشروعيت آن -2

ل از اسلام ارث را تنها خاص گويد: اعراب در زمان جاهليت قب لسنةا در كتاب فقه
كردند. و در آن زمان  دانستند و زنان و كودكان را از آن محروم مي مردان و بزرگان مي

ل نموده و خداوند آن عادات جاهليت را ابطا گرفت، لذا توراث با سوگند صورت مي
 فرمايد: مي

ُ ٱيوُصِيُ�مُ ﴿ ظِّ  َّ ِّثۡلُ حت  ِِ
كت َّ ِ دُِٰ�مۡإ ِ وۡ�ت

ت
ر ٱِ�ٓ ُ نثتيتۡ�ِ

ُ
اءٓٗ فتوۡقت  ۡ� نِ ُ�نّ �سِت  ثنۡتتتۡ�ِ ٱفتِ

ا  تَ ةٗ فتنت حِٰدت ۡۡ �ت نت إ �ن �ت تِكت ا تت تّ نّ ثنُثُتا  َُ فُۚ ٱفتنت َۡ ِ ا  ّّ تُ َُ ِنۡ ّّ حِٰدٖ  ِ �ت
ۡ�هِ لُِ�ّ بتوت

ت
�ِ دُسُ ٱوت ا  ِس  ُّ مِ

تِ  ُ  كت تت نت �ت نِ لّمۡ يتُ�ن ّ�ُ  ۥِنِ �ت ۚ فتِ ٞ تَ رِ  ۥوت وت ٞ وت
تَ ِهِ   ٓۥثتهُ وت ّّ

اهُ فتِ�ُ بتوت
ت
ُ  َ نثُُۚ ٱ� نت �ت نِ �ت وتةٞ   ٓۥفتِ ۡۡ ِ ِ

ِهِ  ّّ دُسُۚ ٱفتِ�ُ �   ِس 
ت
ۡ�نتآُُُ�مۡ �ت تتدۡرُونت �

ت
� ءتابتآُُُ�مۡ وت� وۡ دتينۡ 

ت
ُ ٓ ا تَ ِ دِ وتصِيٍّٖ يوُِ� ب َۡ مۡ ِّنۢ �ت َُ 

ِنت  ّّ  ٍٗ ِ�ضت اۚ فتِ َٗ فۡ تَ تِبُ لتُ�مۡ  قۡ
ت
ِۗ ٱُ ت ٱِنِّ  َّ ا  َّ ُٗ كِي ا حت ًُ نيِ نت عت  ].11النساء: [ ﴾١�ت

و (دهد  خداوند دربارة ارث بردن فرزندانتان و پدران و مادرانتان به شما فرمان مي«
گرداند كه چون مرديد و دختراني و پسراني از خود به جاي  بر شما واجب مي

مه دختر ، سهم هر يك مرد به اندازة سهم دو زن است، اگر فرزندانتان ه)گذاشتيد
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و چه ورثه يك دختر و چه بيشتر باشند باقيماندة (باشد، نصف تركه از آن اوست، 
. اگر مرده داراي فرزند و پدر و )تركه متعلق به ساير ورثه برحسب استحقاق است

و باقيمانده بين فرزندان (رسد  مادر باشد به هر يك از پدر و مادر يك ششم تركه مي
نباشد و تنها پدر  )يا نوه(، و اگر مرده داراي فرزند )گردد او به ترتيب سابق تقسيم مي

و باقيماندة آن از آن پدر (رسد  و مادر از او ارث ببرند يك سوم تركه به مادر مي
يا خواهراني از پدر و مادر يا (برادراني  )علاوه بر پدر و مادر(. اگر مرده )خواهد بود

رسد. همة اين سهام مذكور پس از  ميداشته باشد به مادرش يك ششم  )يكي از آن دو
و (كند و بعد از پرداخت وامي است كه برعهده دارد  انجام وصيتي است كه مرده مي

دانيد پدران و مادران و فرزندانتان  . شما نمي)پرداخت وام مقدم بر انجام وصيت است
 تر است. اين فريضة الهي است و خداوند دانا و حكيم كدام يك براي شما سودمند

 ».است

 تركه -3

 تعريف آن: -1
 گذارد. شود كه متوفي از خود به جاي مي تركه در لغت به ارثي گفته مي

گذارد  و از نظر علماي حنفي، تركه اموالي است اضافي كه ميت از خود به جاي مي
 و به هيچ كسي ديگر تعلق ندارد.

آن براي  و از نظر علماي مالكي، عبارت از حقي است قابل تقسيم، و استحقاق
 شود. وارثان، بعد از مرگ صاحب آن ثابت مي

و از نظر علماي شافعي، عبارت از تمامي اموالي است كه انسان در حال حيات 
گذارد اعم از مال يا حق، يا امتيازات، و  داشته و بعد از مرگ آن را از خود به جاي مي

دارد داخل ملك او  اي كه به قبل از مرگ تعلق همچنين آنچه بعد از مرگش به وسيله
 شود. مي
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 حقوقي كه به تركه تعلق دارد: -2
 ترك او.تجهيز و تكفين ميت از ما  -1
 پرداخت ديوني كه بر عهدة متوفي بوده است. -2
تنفيذ و اجراي وصيت بعد از تجهيز و تكفين. وصيت بايد به يك سوم مال  -3

 باشد چنانچه قبلاً بحث شد.
 م خود.توزيع باقيمانده ميان ورثه بر حسب سها -4

 ميراث داراي چند ركن است:
 اول: مورث، كه عبارت از صاحب مالي است كه فوت كرده است.

 برند. دوم: وارث، كه عبارت از كسانيست كه از ميت ارث مي
سوم: مورث، عبارت از ملك و ثروتي است كه از ميت به جا مانده و تركه يا 

 ميراث نام دارد.

 اسباب ارث: -4
 به شرح زير است: ميراث داراي اسبابي

برد؛ به دليل  نكاح: هرگاه يكي از زوجين فوت كرد ديگري از وي ارث مي -اول
 فرمايد: فرمودة خداي متعال كه مي

﴿ ٞ تَ نّ وت َُ ّ ُ�مۡ ِنِ لّمۡ يتُ�ن ِ َُ ٰ زۡ�ت
ت
تِكت ُ ا تت تّ فُ  َۡ ِ لتُ�مۡ ن  ].12النساء: [ ﴾۞وت

يا (ست اگر فرزندي از شما و براي شما نصف دارايي به جاي ماندة همسرانتان ا«
 ».نداشته باشند.... )ه، يا نوادگانياز ديگران و يا نو

در ارث زوجين از يكديگر مشروط است زوجيت تا وفات يكي از آن دو باقي 
باشد، به استثناي زني كه شوهرش او را طلاق رجعي داده و يكي از زوجين قبل از 

 ند.بر انقضاء عده فوت كند كه از يكديگر ارث مي
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برد،  چنان كه زني كه شوهرش او را در مرض موت طلاق بائن داده است ارث مي
برد  ولي در مدت استحقاق آن اختلاف نظر  و جمهور معتقدند كه چنين زني ارث مي

 دارند:
برد و هر وقت عده پايان  از نظر احناف، زنان تا مدتي كه در عده است ارث مي

 گردد. يافتن مدت آن، بيگانه مي گيرد، زيرا با پايان يابد ارث نمي
گيرد مادام با شخص ديگري  ها، بعد از انقضاء عده نيز ارث مي و از نظر حنبلي

 گردد. ازدواج نكرده باشد. بنابراين اگر ازدواج كرد ارث، ساقط مي
گيرد ولو اينكه با شخص  ها گويند: زن بعد از انقضاء عده نيز ارث مي و مالكي

 اشد.ديگري ازدواج كرده ب
گيرد، چون اقدام شوهر به طلاق سبب  ولي اگر زن فوت كند شوهر از او ارث نمي

 گردد. حرمان او از ارث مي
كه  رحام: عبارت از كساني هستند كه نسب حقيقي نام دارند؛ چناناولوالأ -دوم

 فرمايد: مي

وِْوُاْ ﴿
ُ
ُ امِ ٱوت رحۡت

ت
بِٰ  ۡ� تَ َۡضٖ ِ� كِ ٰ ببِت وۡ�ت

ت
مۡ ُ َُ ضُ َۡ ِ ٱ�ت  ].6الأحزاب: [ ﴾َّ

بعضي از بعضي در كتاب  )از نظر ارث بردن(و خويشاوندان نسبت به همديگر «
 ».خدا از اولويت بيشتري برخوردارند

) 2اصحاب فروض،  )1باشند:  رحام) در رابطه با ارث سه نوع مياقارب (اولوالأ
 الأرحام. ذوي )3عصبات، 
فرمايد:  مي صخدا نانچه رسولشود؛ چ ولاء: كه به آن نسب حكمي گفته مي -سوم

 .»اي است به مانند گوشت پارة نسب ولاء، گوشت پاره«
 .حبان و حاكم) (روايت از ابن 
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ولاء بر دو قسم است: قسم اول عبارت است از يك نوع قرابت حكمي كه توسط 
شارع ميان معتق (آزاد كننده) و عتيق (بردة آزاد شده) به وجود آمده و شارع اين نوع 

 را يكي از اسباب ارث قرار داده است.ولاء 
بندند بعد از مرگ از  قسم دوم عبارت از عهد و پيماني است كه دو نفر باهم مي

 يكديگر ارث ببرند و براي يكديگر ديه بدهند.
در جاهليت متداول بوده و اسلام آن را به همان حال خود باقي  ارث موالات

 فرمايد: كه مي گذاشت، چنان

ِينت ٱوت ﴿ نُُٰ�مۡ �ت  َّ يۡ�ت
ت
تۡ � دت قت مۡۚ ِنِّ  ٔت �ت َُ يبت َِ ت ٱاتوُهُمۡ نت َِيدًا  َّ ءٖ شت ۡ تَ  ِ

ّ ُُ  ٰ ت نت �ت  ﴾٣�ت
 ].33النساء: [

گمان  بي ايد سهم خودشان را به تمامي بدهيد، و به كساني كه با آنان پيمان بسته«
 ».باشد مي خداوند بر هر چيزي حاضر و ناظر

وع ولاء، شرعاً يكي از اسباب ارث بوده و يا اينكه بعداً نسخ اما فقها در اينكه اين ن
 شده است، اختلاف دارند:

مذهب جمهور بر اين است: اين نوع ارث دادن به اعتبار اينكه از عادات جاهلي 
بوده و در مواقع ضروري و به خاطر تحكيم عقيده مباح گرديده و بعداً منسوخ شده 

خطاب،  اماميه، غير منسوخ بوده و گويند: عمربن است. و بنابر مذهب احناف و شيعة
 عمر، بر اين رأيند. عباس و ابن مسعود، ابن علي، ابن

 شروط ميراث -5
شخص مورث كه عبارت از عدم حيات بعد از وجود است. اما  يحقيقمرگ  -1

مرگ حكمي آن است كه بعد از مفقود شدن شخص و قطع خبر از وي و 
دست نبودن علايمي دال بر حيات يا مرگ او، نامعلوم بودن محل اقامت و در 

شود:  قاضي حكم به مرگ او كند، و بر اثر حكم قاضي اين حكم مترتب مي
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هركسي كه حائز شرايط اخذ ارث بوده و هنگام حكم موجود باشد از او ارث 
 برد. گيرد، و كسي كه قبل از حكم قاضي فوت كند ارث نمي مي

ا هنگام حكم به مرگ آن را از جانب تحقق حيات وارث هنگام مرگ مورث ي -2
 قاضي، چنان كه كمي قبل به آن اشاره كرديم.

 شود: بر اين شرط احكام ذيل مترتب مي
كه به صورت ها  آن وار و غرق شدگان و امثالديشدگان زير  اول؛ عدم توارث كشته

جمعي فوت كرده و معلوم نيست چه كسي قبل و چه كسي بعد از او فوت كرده  دست
 زيرا يكي از شرايط توراث تحقق حيات وارث هنگام مرگ مورث است. است،

جمعي در كشتي   بنابراين، كساني كه باهم ارتباط ارثي داشته و به صورت دست
اند و معلوم نيست كدام يك قبلاً و كدام يك بعداً فوت كرده است از  غرق شده

 اند. كه باقي مانده اي است برند بلكه ارث آنان تنها براي ورثه يكديگر ارث نمي
گيرد. و اين مذهب  بنابر آنچه گفته شد توارث ميان اين مردگان صورت نمي

طالب و ديگر  ابي بن ثابت، علي خطاب، زيدبن جمهور فقها بوده و ابوبكر صديق، عمربن
 صحابه و بسياري از تابعين، بر آن اتفاق دارند.

ارد، بالفعل تگي ارثي با او ددوم؛ به اتفاق فقها، حمل در هنگام فوت كسي كه بس
رث خود نيست؛ چون حيات او در حال فوت مورث محقق مستحق دريافت سهم الإ

 نيست. 
بلكه بيشترين سهم براي وي تا هنگام ولادت نگه داشته خواهد شد، اگر در مدت 
زمان معين به دنيا آمد سهمي را كه استحقاق دارد دريافت خواهد كرد، و اگر بدون 

شود كه استحقاق آن  ده به دنيا آمد، سهم توقيف شدة او به وارثاني داده ميجنايت، مر
را دارند. ولي اگر به سبب جنايتي ساقط شد كه با مادرش شده بود، فقهاء در حكم 

 ارث او از ديگران و ديگران از او اختلاف نظر دارند:
 شود. گيرد و از او ارث گرفته مي مذهب احناف اين است كه ارث مي
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 گيرد. اند: ارث نمي ها گفته ها و حنبلي ها، شافعي ي جمهور فقها، مالكيول
گيرد، زيرا حال وي نامعلوم است،  سوم؛ شخص مفقود از غير خودش ارثي نمي

از مرگ مورث فوت كرده بود بلكه سهم او نگه داشته شده، اگر زنده پيدا شد يا بعد 
رگ مورث فوت كرده بود سهم نگه رث به وي داده خواهد شد، و اگر قبل از مالإ سهم

 شود كه استحقاق آن را دارند. اي داده مي داشته شده به ورثه
 گونه مانعي از موانع ارث نداشته باشد، كه بعداً به آن خواهيم پرداخت. هيچ -3

 موانع ارث -6
قتل عمد: هرگاه وارث از روي ستم و تجاوز مورث خود را بكشد تا زودتر  -اول

يابد، شريعت اسلام با اتفاق او را از ارث محروم خواهد كرد به به ميراث او دست 
گونه ارثي وجود  براي قاتل هيچ«فرمايد:  مي صخدا دليل حديث نسائي كه رسول

 .»داردن
مذهب علما شافعي بر تحريم توريث قاتل است، هرچند قاتل، كودك، يا ديوانه يا 

 در حالت اظطراري و از روي ناآگاهي بوده باشد.
ب احناف بر اين است: قتلي مانع ارث است كه مستقيماً و توسط مكلفي به مذه

 گردد. ناحق و بدون عذر صورت گيرد، كه شامل قتل عمد و شبه عمد مي
ها گويند: قتلي مانع ارث است كه قتل عمد عدوان باشد اعم از اينكه  و مالكي

معتبر است تصميم به  مستقيم باشد يا با واسطه و غير مستقيم، و از نظر ايشان آنچه
بنابراين هرگاه نيت قتل عمد عدواني شخص موجب حدوث قتل شد يا  ،قتل است

سبب حدوث آن گرديد، مانند اينكه شهادت دروغ بر عليه مورث داده و شهادت وي 
 گردد. منجر به قتل مورث گرديد، در هر دو صورت از ميراث محروم مي

جاني  صشود كه موجب عقوبتي بر شخ يها قتلي مانع ميراث م و به گفتة حنبلي
گردد اعم از اينكه عقوبت بدني باشد يا مالي. اين تفصيل و توصيف ايشان شامل قتل 

گردد. با اين  عمد، شبه عمد، خطأ، قتل با واسطه و قتل كودك، و ديوانه و خوابيده مي
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توضيح، قتل عمد عدواني موجب قصاص گرديده و حرمان از ارث بر آن مترتب 
كفاره، يا هر  شود و باقي انواع قتلهاي ديگر موجب عقوبتهاي مالي در قالبهاي ديه، مي

 شود. مترتب ميها  آن گردد و حرمان از ارث بر دو باهم مي
اند كه  اختلاف دين: به دليل حديثي كه چهار محدث بزرگ نقل كرده -دوم
و  .»گيرد ميمسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث ن«فرمايد:  مي صخدا رسول
 و تابعين و ساير فقها بر منع آن اجماع دارند.  صحابه

بنابراين، هرگاه شوهر مسلمان فوت كرد و همسر مسيحي، يا يهودي از خود به 
گيرند، و همچنين اگر شخص مسلماني فوت كرد  جاي گذاشت، از او ارث نمي

اختلاف ديني  يرا به سببگيرند، ز خويشاوندان غير مسلمان او ارثي از وي نمي
 ميان آنان از هم گسسته شده است. موالات
اختلاف دارين: منظور از اختلاف دارين، اختلاف جنسيت است، زيرا  -سوم

 شود. مسلمان نمي  اختلاف دارين مانع توارث بين
برد هر اندازه ديار و سرزمين آنان از هم دور  بنابراين، مسلمان از مسلمان ارث مي

 ، اتفاق دارند، ولي در مورد غير مسلمانان چنين اتفاقي ندارند.باشد و علما بر اين
اختلاف ديار مانع  ،ولي مذهب احناف و بعضي از علما شافعي بر اين است كه

 شود. توارث ميان ايشان مي
و مذهب مالكيه و حنابله بر اين است: اختلاف ممالك مانع توارث ميان غير 

 شود. مسلمانان نمي
از اينكه تام باشد يا ناقص مانند (مبعض) و (مكاتب) و  بردگي: اعم -چهارم

شود، و بعضي از علما، (مبعض)  الولد)، زيرا حكم بردگي (رق) شامل اين انواع مي (ام
گيرد و هم از او  را استثناء كرده و گويند: به اندازة مقدار حريتي كه دارد هم ارث مي

اي  دربارة برده صخدا رسولكه  ب عباس شود؛ به دليل حديث ابن ارث گرفته مي
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گيريد، و  به اندازة حريتي كه دارد هم ارث مي«ه بعضي از او حريت دارد فرموده: ك
 .(صاحب مغني) .»هم از او ارث گرفته خواهد شد

 صاحبان فرض -7
شود كه سهمي از شش سهم معين شده در قرآن  صاحبان فرض به كساني گفته مي

1را دارند، كه عبارت است از: 
2

1و  
4

1و  
8

1و  
3

2و  
3

1و  
6

 

 باشند. اصحاب فروض دوازده نفر مي
دري مادري و شوهر، و در در ميان مردان چهار نفر كه عبارتند از: پدر، جد، برا

ميان زنان هشت نفر كه عبارتند از: زوجه، دختر، خواهر شقيقي، خواهر پدري، خواهر 
 مادري، دختر پسر، مادر، و جده.

 نصف از آن چهار نفر از ورثه است:
 زوج (شوهر) در صورتي كه زوجه (همسر) داراي فرزند، يا فرزند پسر نباشد. -1
 صبه نداشته باشد.دختر، وقتي كه تنها بوده و ع -2
دختر پسر، در صورتي كه تنها بوده و عصبه نداشته و كسي نباشد او را حجب  -3

 كند.
خواهر شقيقي، هنگامي كه تنها بوده و عصبه نداشته و كسي در ميان نباشد او  -4

 را حجب كند.
 گيرند: يك چهارم را دو نفر مي

 زوج (شوهر) در صورت وجود فرزند يا فرزند پسر، براي همسر. -1
 زوجه (همسر) در صورت نبودن فرزند، يا فرزند پسر، براي شوهر. -2

يك هشتم براي همسر، يا همسراني است كه شوهر ايشان داراي فرزند، يا فرزند 
 فرزند باشد.

 گيرند: دو سوم را چهار نفر مي
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 دو دختر و بيشتر در صورت نبودن پسر. -1
كس، يا كساني كه ه، و دو دختر پسر، يا بيشتر، در صورت نبودن دختر و عصب -2

 كنند. آنان را حجب
دو خواهر شقيقي و بيشتر، در صورت نبودن عصبه، و كس، يا كساني كه آنان  -3

 را حجب كنند.
دو خواهر پدري و بيشتر در صورت نبودن خواهر شقيقي و عصبه، و كس، يا  -4

 كساني كه آنان را حجب نمايند.
 يك سوم براي دو نفر از ورثه است:

ودن فرزند، يا فرزند پسر، و نبودن تعداد دو نفر و بيشتر از مادر، در صورت نب -1
 برادران و خواهران.

دو نفر و بيشتر از برادران و خواهران مادري در صورت نبودن فرع وارث، و  -2
 اصل مذكر.

 باشد: يك ششم براي هفت نفر از وارثان مي
 پدر، در صورت وجود فرع وارث. -1
دو نفر و بيشتر از برادران و  مادر، در صورت وجود فرع وارث، و وجود -2

 خواهران پدري و مادري، يا پدري، يا مادري.
 جد، در صورت نبودن پدر و وجود فرع وارث. -3
 جده، در صورت نبودن مادر. -4
يك دختر پسر و بيشتر در صورت وجود دختر و نبودن عصبه و كس، يا  -5

 كساني كه او را حجب نمايند.
يقي و نبودن عصبه و كس، يا خواهر پدري در صورت وجود يك خواهر شق -6

 كساني كه او را حجب كنند.
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برادر يا خواهري مادري در صورت نبودن كس، يا كساني كه او را از ارث  -7
 محروم كند.
 توان مردان و زنان وارث را بيان نمود. با روش زير مي

 مردان وارث بر سه قسمند: -الف
اينكه مطلقه باشد ولي برد، ولو  زوج، زوج به هنگام فوت زوجه از او ارث مي -1

گونه ارثي از زوجه  اش منقضي نشده باشد، و در صورت انقضاء عده هيچ عده
 برد. نمي

 معتق (آزاد كنندة برده)، يا عصبة او در صورت فقدان وي. -2
 أقارب، كه عبارتند از اصول و فروع، و حواشي -3

 اصول عبارتند از: پدر، جد، و بالاتر.
 تر. پسر، و پايينو فروع عبارتند از: پسر، پسر 

 تر و برادران مادري. حواشي نزديك عبارتند از: برادران و پسران آنان و پايين
 تر. و حواشي دور عبارتند از: عمو و پسر عموي پدر و مادري يا پدري و پايين

شود،  اين افراد، مردان وارث بوده و جمع همة آنان در يك تركه هرگز تصور نمي
 كنند. يگر را حجب ميچون بعضي از آنان بعضي د

گيرند: زوج، پسر و  اي باهم جمع شدند بجز سه نفر، ارث نمي و اگر همه در تركه
 پدر.

 برند نيز بر سه قسمند. زناني كه ارث مي -ب
 زوجه. -1
 معتقه (زن آزاد كننده) -2
 زنان صاحب قرابت، كه بر سه قسمند. -3

 اصول، كه عبارتند از: مادر، جدة مادري يا پدري، و بالاتر.
 تر. و فروع، كه عبارتند از: دختر و دختر پسر و پايين
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 و حواشي، كه عبارتند از: خواهران پدر و مادري، و پدري، و مادري.

 حالات زوج در رابطه با ارث: -8
 فرمايد: خداوند سبحان مي

ت ﴿ نت ِ نِ �ت ۚ فتِ ٞ تَ نّ وت َُ ّ ُ�مۡ ِنِ لّمۡ يتُ�ن ِ َُ ٰ زۡ�ت
ت
تِكت ُ ا تت تّ فُ  َۡ ِ لتُ�مۡ ن ٞ فتنتُ�مُ ۞وت تَ نّ وت َُ

ُ�عُ ٱ  ِ ِ  ۚ ۡ�نت تِ ا تت ُّ  .]12النساء: [ ﴾مِ

نداشته باشند، براي شما نصف دارايي به جاي ماندة همسرانتان است اگر فرزندي «
 ».و اگر فرزند داشته باشند سهم شما يك چهارم تركه است

از دو  يابيم كه زوج در ارث گرفتن از همسر متوفي يكي از اين آية شريفه در مي
 حالت زير را دارد:

گيرد، و اگر فرزند يا  اگر زوجه، فرزند، يا فرزند پسر نداشت نصف ماترك را مي
 گيرد. فرزند پسر داشت يك چهارم ماترك را مي

امام مالك گويد: ميراث مرد از زن اگر از خود، فرزند، يا فرزند پسر از او، يا غير 
و اگر فرزند، يا فرزند پسر، مذكر، يا  او به جاي نگذاشته باشد، نصف ماترك است.

مؤنث از خود به جاي گذاشت، بعد از دادن بدهيها و اجراي وصيت، يك چهارم 
 ماترك است.

از نظر جمهور فقها مراد از ولد در قرآن ولدي است كه زوج را از نصف ماترك 
 به يك چهارم آن حجب كند، كه همانا عبارت از فرع وارث به سبب فرض يا تعصيب

شود، مانند: پسر و  است. اين تعريف ايشان شامل اولاد مستقيم اعم از ذكور و اناث مي
دختر. و نيز شامل اولادي است كه يك نفر مذكر ميان آنان و ميت واسطه باشد، مانند: 

 پسر پسر، و دختر پسر.
مشروط نيست اولادي كه زوج را از نصف ماترك به يك چهارم آن حجب 

مان زوج باشند، بلكه هر فرع وارثي براي زوجه اعم از اينكه از كنند، از خود ه مي
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كند، و تنها آنچه مشروط است، اين  خود او باشد يا غير او، او را حجب نقصان مي
كأن لم گونه مانع ارثي نداشته باشد، زيرا اگر مانعي در ميان باشد  است كه هيچ

 ثه تأثيري ندارد.كدام ار ور رث زوج، و هيچتلقي شده و در سهم الإ يكن

 حالات زوجه در رابطه با ارث -9
 فرمايد: خداوند متعال مي

نّ ﴿ َُ ت ِ ُ�عُ ٱوت  ِ ِ  ۚ ٞ تَ ۡ�تُمۡ ِنِ لّمۡ يتُ�ن لُّ�مۡ وت تِ ا تت ُّ نّ  مِ َُ ٞ فتنت تَ نت لتُ�مۡ وت نِ �ت ُُنُ ٱفتِ ا  َ  ُّ مِ
ۡ�تُمر  تِ  ].12النساء: [ ﴾تت
است اگر فرزندي نداشته باشيد و اگر شما و براي زنان شما يك چهارم تركة شما «

 ».فرزندي داشتيد سهم همسرانتان يك هشتم تركه است

يابيم كه زوجه در رابطه با دريافت ارث دو حالت  با توجه به اين آية شريفه در مي
 دارد:

حالت اول: در صورتي كه زوج فاقد فرزند يا فرزند پسر باشد، زوجه يك چهارم 
 گيرد. ارث مي

 گيرد. وم: در صورت وجود فرزند، يا فرزند پسر، يك هشتم ارث ميحالت د
امام مالك گويد: ميراث زن در صورت فقدان فرزند و فرزند پسر يك چهارم 
است. اگر فرزند يا فرزند پسر داشت اعم از اينكه مذكر باشد يا مؤنث، بعد از اجراي 

رمودة خداي متعال در يل فگيرد؛ به دل وصيت و قضاء ديون، يك هشتم ماترك را مي
 آية فوق.

مراد از ولد از نظر جمهور، فرع وارث به سبب فرض يا تعصيب است، و شامل 
شود، ولي شامل اولاد  تر مي تر، و دختر پسر و پايين پسر دختر، پسرپسر و پايين

 رحام هستند.شود، زيرا آنان، ذوي الأ ان نميدختر

 حالات دختر صلبي در رابطه با اخذ ارث -10
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 فرمايد: خداوند مي

ُ ٱيوُصِيُ�مُ ﴿ ظِّ  َّ ِّثۡلُ حت  ِِ
كت َّ ِ دُِٰ�مۡإ ِ وۡ�ت

ت
ر ٱِ�ٓ ُ نثتيتۡ�ِ

ُ
اءٓٗ فتوۡقت  ۡ� نِ ُ�نّ �سِت  ثنۡتتتۡ�ِ ٱفتِ

ا  تَ ةٗ فتنت حِٰدت ۡۡ �ت نت إ �ن �ت تِكت ا تت تّ نّ ثنُثُتا  َُ فُ ٱفتنت َۡ ِ  ].11النساء: [ ﴾ّّ
 ».ترجمة آن قبلاً ذكر شده«

رث خود الإ صلبي در رابطه با دريافت سهم تدلال به اين آية كريمه دختربا اس
 داراي سه حالت است:

 گيرد در صورت فقدان پسر. حالت اول: نصف ماترك را مي
ت بودند از: يك دختر، شوهر و يك بنابراين، اگر زني فوت كرد و وارثان او عبار

شوهر يك چهارم ماترك را  گيرد، و رادر پدري، دختر، نصف ماترك را با فرض ميب
 گيرد. گيرد، و برادر باقيمانده را با تعصيب مي نيز با فرض مي

حالت دوم: اگر تعداد آنان دو نفر و بيشتر باشد و ميت فاقد فرزند باشد، دو سوم 
 شود. ماترك را حائز مي

با اين توضيح، اگر شخصي فوت كرد و وارثان او عبارت بودند از: يك همسر و 
و يك برادر شقيقي، همسر به علت وجود فرع وارث يك هشتم ارث را  سه دختر

ي باقيمانده را با تعصب گيرند، و برادر شقيق گيرد، و سه دختر دو سوم ماترك را مي مي
 گيرد. مي

حالت سوم: در صورتيست كه دختر، يا دختران، يا برادر، يا برادران در ارث سهيم 
گيرد. و  سهم برادر بوده و با تعصيب آن را ميباشند، كه در اين صورت سهم او نصف 

 در صورت تعدد دختران و پسران يا تعدد يكي از اين دو نيز همين حكم دارند.
با توجه به اين توضيح، اگر شخصي فوت كرد و يك دختر و يك پسر از خود به 
جاي گذاشت همة تركه سه سهم شده و دختر، يك سهم و برادر، دو سهم را دريافت 

 ارند.د مي

 حالات خواهر شقيقه در رابطه با اخذ ارث -11
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 فرمايد: خداوند مي

تسۡتتفۡتُونتكت قلُِ ﴿ ُ ٱ� ر ٱُ�فۡتيُِ�مۡ ِ�  َّ ِ نٰتٍ �ت ْ ٱِنِِ  لۡكت ا ٌُ ُِ ُ  مۡ نتكت لتيۡست �ت ُ  ۥهت �ت ٞ وت تَ ۡٞ   ٓۥوت ۡۡ
ُ
ُ

 ۚ ٞ تَ ا وت تَ ّ آ ِنِ لّمۡ يتُ�ن ِ تَ �ُِ ۚ وتهُوت يتِ تِكت ا تت تّ فُ  َۡ ِ ا ن تَ تَتتا فتنت نِ �ت ا  ثنۡتتتۡ�ِ ٱ فتِ تُ َُ ا  َ نثُتانِ ٱفتنت ُّ مِ
 ۚ تِكت ظِّ  تت ِّثۡلُ حت  ِِ

كت َّ اءٓٗ فتنِ �سِت اٗ� وت تَ وتةٗ رِّ ۡۡ نوُآْ ِِ
نثتيتۡ�ِ ٱ�ن �ت

ُ
 ].176النساء: [ ﴾ۡ�

نحوة ميراث كسي كه مرده است و فرزند، و پدري از خود  دربارة(پرسند  از تو مي«
 )چنين كسي كه مشهور به(، در پاسخ بگو: خداوند دربارة )اشته استبه جاي نگذ

كند: اگر مردي وفات كند و فرزندي نداشت و داراي  حكم صادر مي )است(كلاله 
و اگر خواهري (خواهري بود (پدري و مادري، يا پدري) نصف تركه از آن او است، 

همة تركه را به ارث  »دريپدري و مادري، يا پ«) و فرزندي نداشته باشد برادر بميرد
برند، و اگر برادران  برد، و اگر دو خواهر يا بيشتر بودند دو سوم تركه را به ارث مي مي

  »برد و خواهران باهم باشند هر مردي به اندازة سهم دو زن ارث مي
 و خواهر شقيقه در رابطه با گرفتن ميراث پنج حالات دارد:

ند، يا فرزند فرزند و پدر و برادر شقيق نداشت، و متوفي، فرز اول: هرگاه تنها باشد
 گيرد. نصف ماترك را مي

دوم: اگر دو خواهر و بيشتر بودند و كسي نباشد كه آنان را تعصيب و حجب كند، 
 گيرند. دو سوم ماترك را مي

 كند. سوم: اگر برادر يا برادران شقيق داشتند، مذكر دو برابر سهم مؤنث را اخذ مي
في، دختر يا دختر پسر همراه خواهر داشت، در اين صورت خواهر چهارم: اگر متو

رث از جانب اصحاب فروض، الإ ريافت سهمشقيقه، عصبه محسوب و بعد از د
دارد و اگر بيش از يك خواهر باشند باقيمانده را به  باقيمانده را با تعصيب دريافت مي

 نمايند. تساوي ميان خود تقسيم مي
ا پسر پسر، و يا پدر از خود به جاي گذاشت در هر كدام پنجم: اگر متوفي پسر، ي

 .)ماند بهره مي ارث بي شود. (از از اين حالات خواهر حجب مي
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يعني در صورت وجود فرع وارث مذكر مانند پسر و پسر پسر، يا وجود اصل 
 گردد. وارث مذكر مانند پدر بنا به اتفاق همه، و نزد ابوحنيفه به وسيلة جد، حجب مي

راين، اگر شخصي بميرد و وارثان او يك همسر و يك خواهر شقيقه و مادر بناب
 گيرند. باشند به اين ترتيب ارث مي

گيرد چون متوفي پسر و دختر ندارد، و خواهر او  همسر او يك چهارم تركه مي
گيرد چون فرع  گيرد چون تنها است، و مادر او يك سوم تركه مي نصف تركه مي

 جز يك خواهر، خواهر و برادر ديگري ندارد.وارث وجود نداشته و ب
و اگر زني فوت كند و وارثان او، شوهر و يك دختر و يك پسر و يك برادر پدري 

گيرد چون فرع وارث وجود  و يك خواهر پدري باشند، شوهر يك چهارم تركه مي
گيرد چون تنها است و معصب ندارد، و دختر پسر  دارد، و دختر، نصف تركه را مي

گيرد چون متوفي دختر دارد، و سهام اين دو، دو سوم تركه را  م تركه مييك شش
كند و باقيماندة آن براي برادر و خواهر پدري بوده و سهم برادر دو برابر  تكميل مي

 باشد. سهم خواهر مي
و اگر زني فوت كرد و وارثان او عبارت بودند از: شوهر، و يك خواهر شقيقه، و 

گيرد چون فرع وارث  ورت شوهر يك چهارم تركه مييك دختر پسر، در اين ص
الغير  باشد چون به علت وجود دختر پسر، عصبة مع وجود دارد، و خواهر شقيقه مي

 شود. محسوب مي
و اگر شخصي فوت كرد و يك پسر پسر، و يك خواهر شقيقه داشت، تمام تركه 

 كند. براي پسر پسر بوده و خواهر شقيقه را حجب مي
ت كند و داراي يك دختر، و يك همسر، و پدر، و دو خواهر واگر شخصي فو

گيرد چون تنها است  گيرند: دختر، نصف تركه مي شقيقه باشد به اين صورت ارث مي
گيرد چون فرع وارث  و كسي ندارد او را تعصيب نمايد، و همسر يك هشتم تركه مي
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واهر شقيقه به گيرد، و دو خ وجود دارد، و پدر يك ششم تركه را فرض و تعصيب مي
 شوند. واسطة پدر حجب مي

 حالات خواهران پدري در رابطه با اخذ ارث -12
 خواهران پدري در رابطه با ميراث هفت حالت دارند:

اگر تنها باشد و خواهر پدري و خواهر شقيقه، و معصب و حاجب نداشته  -1
 گيرد. باشد نصف تركه را مي

معصب و حاجب نداشته باشند،  اگر دو نفر و بيشتر باشند و خواهر شقيقه و -2
 گيرند. دو سوم تركه را مي

اگر تنها بوده و يك خواهر شقيقه نيز داشته باشد، يك ششم تركه را گرفته و  -3
 شود. با سهم خواهر شقيقه دو سوم تركه تكميل مي

اگر يك برادر پدري داشته و حاجب نداشت به وسيلة برادرش عصبة بالغير  -4
 گردد. مي

گردد  الغير مي تر، يا دختر پسر و فقدان حاجب، عصبة معدر صورت وجود دخ -5
 و حجب و از ميراث به يكي از اين دو صورت خواهد بود:

اي  حجب، به واسطة پسر، يا پسر پسر، و پدر، و برادر شقيق، و خواهر شقيقه -1
 الغير گردد. كه عصبة مع

ن برادر حجب، به واسطة دو خواهر شقيقه، مادام برادر پدري نداشته باشد، چو -2
پدري، خواهر، يا خواهران پدري را عصبه كرده و در اين صورت سهم مذكر 

 دو برابر سهم مؤنث خواهد بود.

 با اخذ ارث رابطه حالات دختران پسر در -13
منظور از دختر پسر هر مؤنثي است كه به واسطة پسر با ميت نسبت دارد هر اندازه 

 درجة پدرش پايين باشد.
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دختر پسر، به منزلة دختر به حساب آمده به شرط اينكه ميت  بنا به اجماع فقها
دختر نداشته باشد. و از لحاظ فرض و تعصيب در اخذ ارث همان حالات را دارا 

 باشد. مي
 بنابراين، دختر پسر، در اخذ ارث شش حالت دارد:

در صورت فقدان دختر و معصب و حاجب، و تنها بودن، نصف تركه را  -1
 گيرد. مي

ر و بيشتر بوده و فاقد معصب و حاجب باشند و ميت دختري نداشته اگر دو نف -2
 گيرند. باشد، در سوم تركه را مي

به شرط اينكه معصب ها  آن در صورت وجود دختر ميت يا دختر پسر بالاتر از -3
 گيرند. و حاجب نداشته باشند، يك نفر باشد يا بيشتر، يك ششم تركه را مي

تر از او قرار دارد عصبه  رجة اول، يا پايينبه واسطة وجود پسر پسري كه در د -4
 گردد. مي

و در صورتي كه ميت دو دختر داشته باشد، دختر پسر براي اينكه بتواند باقيماندة 
ارث را بگيرد نياز به پسر پسر يا پسر پسر پسر دارد تا با وي عصبه شود، آنگاه 

 كنند. د تقسيم ميباقيمانده را با اعطاء دو برابر سهم مؤنث به مذكر، ميان خو
و اگر پسر پسر وجود نداشته و از دو سوم تركه چيزي باقي نمانده باشد، دختر 

 پسر ارثي ندارد.
در صورت وجود دو دختر و بيشتر، و فقدان پسر پسر يا پسر پسر پسري  -5

 شود. تر از او، حجب مي پايين
در صورت وجود پسر و پسر پسري بالاتر از خود، از گرفتن ارث محروم  -6

 گردد. مي

 حالات مادر در اخذ ارث -14
 فرمايد: خداوند متعال مي
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ا ﴿ تُ َُ ِنۡ ّّ حِٰدٖ  ِ �ت
ۡ�هِ لُِ�ّ بتوت

ت
�ِ دُسُ ٱوت تِ  ِس  ا تت ُّ نت �تُ  كت مِ نِ لّمۡ يتُ�ن ّ�ُ  ۥِنِ �ت ۚ فتِ ٞ تَ ٞ  ۥوت تَ وت
رثِتهُ  وت هِِ   ٓۥوت ّّ اهُ فتِ�ُ بتوت

ت
ُ  َ نثُُۚ ٱ� نت �ت نِ �ت وتةٞ   ٓۥفتِ ۡۡ ِهِ ِِ ّّ دُسُۚ ٱفتِ�ُ  ].11النساء: [ ﴾ِس 

برند هرگاه براي متوفي فرزند باشد و  و هر يك از پدر و مادر يك ششم ارث مي«
اگر داراي فرزند نباشد و پدر و مادر او وارث باشند سهم مادر، يك سوم است ولي 

 ».است سهم مادر يك ششم است )و خواهران(اگر متوفي داراي برادران 

 ذ ميراث سه حالت دارد:مادر در اخ
هرگاه فرع وارث يا بيش از يك نفر از خواهران و برادران ميت وجود داشتند  -1

 گيرند. مادر ميت، يك ششم ماترك را به ارث مي
منظور از فرع وارث، فرع وارث به واسطة فرض يا تعصيب است مانند دختر و 

رحام است مانند پسر الأ ر پسر، و فرع وارثي كه از ذويدختر پسر، و مانند پسر، و پس
 دختر يا دختر دختر منظور نيست.

جمهور صحابه و فقهاء گويند: منظور از تعدادي از خواهران و برادران دو نفر و 
بيشتر است خواه همه مذكر باشند يا مؤنث يا از هر دو طبقه باشند، خواهران و 

 برادران پدر و مادري باشند، يا پدري، يا مادري.
وارث، و تعدادي از برادران و خواهران، به طور مطلق نداشت و اگر ميت فرع  -2

ميراث منحصر به پدر، و مادر، و شوهر، يا پدر و مادر، و همسر نبود، يك 
 گيرد. سوم ماترك را با فرض مي

در حالتي كه وارثان ميت منحصر به پدر، و مادر، و همسر يا پدر، و مادر، و  -3
 گيرد. ه از نصيب يكي از زوجين را ميشوهر، باشند مادر، يك سوم باقيماند

 حالات جدات در اخذ ارث -15
راث يآمد و تقاضاي م ساي به نزد ابوبكر صديق جده«گويد:  س بن ذؤئب قبيصة

به وي گفت: در كتاب خدا سهمي براي شما تعيين نشده و در سنت  سكرد، ابوبكر
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اي برگرد  اشد، به خانهدانم سهمي براي شما در نظر گرفته شده ب نيز نمي صاالله رسول
شعبه گفت: در محضر  تا از مردم سؤال كنم. از مردم سؤال كرد، مغيره بن

گفت: آيا كسي ديگر با  سبودم، كه يك ششم را به جده داد. ابوبكر صخدا رسول
مسلمة انصاري بلند شد و گفتة مغيره را تكرار كرد،  شما بود؟ در اين ميان محمدبن

اي ديگر  جده سرا تنفيذ كرد. سپس در زمان خلافت عمرآن  سآنگاه ابوبكر صديق
به وي گفت: در كتاب خدا  سخواست، عمر آمد و ميراث خود را مي سبه نزد عمر

كرده براي غير شما بوده، و  سارثي براي شما ذكر نشده است، و قضاوتي كه ابوبكر
دو جده،  توانم چيزي بر فرايض بيفزايم، ولي مقدار آن يك ششم است، اگر من نمي

ما تنها باشد يك ششم مال او شود و هركدام از ش باهم بوديد ميان شما تقسيم مي
 .ماجه) (روايت از مالك، ابوداود، ترمذي و ابن .»است

آمدند و تقاضاي  سمحمد گويد: هر دو جدة ميت به نزد ابوبكر صديق بن و قاسم
همي اختصاص دهد، رث خود كردند، ابوبكر خواست فقط براي جدة مادري سالإ سهم

كني كه اگر او مرده بود و  اي را از ارث محروم مي مردي از انصار گفت: شما جده
براي هر دو جده يك ششم را  سگرفت، آنگاه ابوبكر اش زنده بود، از او ارث مي نوه

 .(روايت از مالك) قرار داد.

 منظور از جده كيست؟ -16
ز صاحبان فرض با ميت، نسبت جده در اينجا كسي است كه به واسطة يك نفر ا

پيدا كند؛ مانند مادر مادر، يا به واسطة يك نفر از عصبه با ميت، نسبت پيدا كند؛ مانند 
رحام با ميت نسبت پيدا كند، مانند مادر پدر الأ ر، و اگر به واسطة يكي از ذويمادر پد

 مادر ارثي نداشته و منظور نيست.
 ت برخوردار است.جده در رابطه با اخذ ميراث از دو حال
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جده اعم از اينكه از جهت مادر باشد يا پدر، هرگاه تنها باشد يك ششم تركه  -1
گيرد و اگر بيش از يك نفر باشند و در يك درجة مساوي قرار گيرند در  را مي

 يك ششم شريك هستند.
مانند اينكه كسي فوت كند و وارثان او عبارت باشند از: مادر مادر مادر، و مادر 

در، و مادر پدر پدر، و يك پسر، در اين صورت يك ششم تركه ميان هر سه مادر پ
 گيرد. شود و پسر، باقيمانده را با تعصيب مي جده به طور تساوي تقسيم مي

بينيم كه جدات به علت مساوات در درجه، به طور مشترك يك ششم  در اينجا مي
 گيرند. ارث را مي

شود، و با وجود  ارث محروم مي در صورت وجود مادر، جده به طور مطلق از -2
شود. و با وجود پدر،  جدة نزديك از جهت پدر، يا مادر، جدة بعيد حجب مي

كه با وجود جدي كه به ميت نزديكتر بوده و  گردد، چنان جدة پدري حجب مي
 شود. كند حجب مي به واسطة او با ميت نسبت پيدا مي

قرار گرفته و اختلافي در آن نيست امام مالك گويد: امري كه به نزد ما مورد اجماع 
ر دارند، اين است كه مادر مادر، با وجود مادر ارثي و علماي منطقة ما بر آن اتفاق نظ

 ندارد.
 گيرد. ولي در صورت فقدان مادر، يك ششم تركه را با فرض مي

و مادر پدر با وجود پدر و مادر ارثي ندارد. و در صورت فقدان پدر و مادر، يك 
 گيرد. را با فرض ميششم تركه 

هرگاه مادر پدر، و مادر مادر باهم جمع شدند و ميت بجز آن دو، پدر و مادر 
تر باشد يك  ام كه اگر مادر مادر، نزديك نداشت امام مالك دربارة آن گويد: من شنيده

ششم از آن او است نه مادر پدر، و اگر مادر پدر به ميت نزديكتر بوده يا هر دو در 
ر داشتند، در هر صورت، يك ششم به طور مساوي ميان دو جده تقسيم يك درجه قرا

 شود. مي
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كدام از جدات ميراث ندارند،  افزايد: بجز براي اين دو جده، هيچ و در ادامه مي
به جده ارث داده است. بعد از ايشان،  صخدا چون به من رسيده است كه رسول

ه تا اينكه برايش ثابت شده كه در مورد ميراث جده از مردم پرس و جو كرد سابوبكر
آمد و  ساي ديگر به حضور عمر به جده ارث داده است بعد از او جده صخدا رسول

توانم چيزي بر فرايض بيفزايم اگر باهم جمع بوديد، يك  به وي گفت: من نمي سعمر
گردد، و هركدام از شما به ميت نزديكتر باشد يك ششم  ششم، ميان شما تقسيم مي

 .مال او است
كسي از صدر اسلام تا به امروز جز به  ايم هيچ امام مالك در ادامة آن گويد: ندانسته

 اي ديگر ارث داده باشد. مادر مادر، و مادر پدر به جده
بنابراين، اگر كسي فوت كند و وارثان او، مادر و يك پسر، و مادر مادر، و مادر پدر 

ن ميت، پسر دارد و باقيماندة تركه گيرد چو باشند، مادر يك ششم تركه  را با فرض مي
 شوند. با تعصيب براي پسر است و هر دو جده به واسطة مادر حجب مي

و هرگاه كسي فوت نمايد و وارثان او، مادر مادر، و مادر پدر و يك پسر باشند، 
ده با تعصيب از شود و باقيمان يك ششم تركه به طور مساوي ميان دو جده تقسيم مي

كسي فوت كند و وارثان او، مادر پدر، و مادر مادر مادر، و يك  گرآن پسر است. و ا
پسر پسر باشند، يك ششم تركه تنها از آن مادر پدر است چون به ميت نزديكتر است، 

شود، و باقيماندة تركه با تعصيب از آن  و مادر مادر مادر به واسطة مادر پدر حجب مي
 پسر پسر است.

و، شوهر، و مادر مادر مادر، و پدرپدر، و مادر و اگر زني فوت كند و وارثان ا
گيرد چون ميت، فرع  پدرپدر باشند، در اين صورت شوهر، نصف تركه را با فرض مي

گيرد، و باقيمانده با  وارث ندارد، و مادر مادر به تنهايي يك ششم تركه را با فرض مي
طريق او  شود چون از تعصيب از آن جد است، و مادر جد، به واسطة جد حجب مي

 كند. با ميت نسبت پيدا مي
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 حالات پدر در اخذ ارث -17
تر، پدر ميت يك  در صورت وجود فرع وارث مانند پسر و پسر پسر، و پايين -1

 گيرد. ششم تركه را با فرض مي
بنابراين هرگاه مردي فوت كرد و وارثان او عبارت بودند از: يك پسر و يك 

گيرد چون فرع وارث وجود  با فرض ميهمسر، و پدر، همسر يك هشتم ماترك را 
دارد زيرا فرع وارث وجود دارد، و  دارد، و پدر، يك ششم ماترك را دريافت مي

 برد. باقيمانده را پسر از طريق تعصيب مي
هرگاه فرع وارث مؤنث مانند دختر يا دختر پسر با وي باشد يك ششم را با  -2

 برد. تعصيب ميفرض و باقيمانده از سهم دختر، يا ختر پسر را با 
براي مثال: اگر شخصي فوت كرد و داراي يك دختر و پدر بود، دختر نصف تركه 

گيرد، و پدر يك ششم را با فرض و باقيمانده را با تعصيب دريافت  را با فرض مي
 دارد، چون ميت، دختر از خود به جاي گذاشته است. مي

، و پدر بود، همسر و اگر شخصي فوت كرد و داراي همسر، و دختر، و دختر پسر
گيرد چون فرع وارث وجود دارد و دختر نصف تركه را بر  يك هشتم را با فرض مي

گيرد  دارد چون تنها و بدون معصب است، و دختر پسر يك ششم را با فرض مي مي
گيرد  چون ميت، دختر دارد و پدر يك ششم را با فرض و باقيمانده را با تعصيب مي

 از خود به جاي گذاشته است.چون ميت، فرع وارث مؤنث 
در صورت فقدان فرع وارث باقيمانده از سهام اصحاب فروض را گرفته و اگر  -3

 گيرد. فاقد اصحاب فروض نيز بود تمامي تركه را با تعصيب مي
بنابراين، اگر شخصي فوت نمايد و از خود، پدر و همسر به جاي گذارد، همسر، 

رع وارث در ميان نيست، و پدر نيز گيرد چون ف يك چهارم تركه را با فرض مي
 دارد به علت فقدان فرع وارث. باقيماندة تركه را با تعصيب بر مي
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دارد، چون  و اگر ميت، تنها پدر داشت، پدر تمام ماترك را با تعصيب دريافت مي
 فاقد فرع وارث است.

و به همين صورت اگر ميت پسر دختر و پدر، از خود به جاي گذاشت پدر تمام 
گيرد، چون پسر دختر هر چند فرع  ه را عليرغم وجود پسر دختر با تعصيب ميترك

 رحام است.الأ ت ولي وارث نيست، زيرا از ذويميت اس

 حالات جد در اخذ ارث -18
جد دو نوع است: جد عاصب، و جد رحمي. جد عاصب كسي است كه ميان او و 

در پدر پدر، و بالاتر كه در ميت، واسطة مؤنث وجود نداشته باشد، مانند پدر پدر، و پ
اينجا منظور او است. و جد رحمي كسي است كه ميان او و ميت واسطة مؤنث وجود 
داشته باشد مانند: پدر مادر، و پدر جده خواه از جهت مادر باشد، يا از جهت پدر، كه 

رحامي است كه با الأ ورد نظر و بحث ما نيست، زيرا از ذوياين نوع جد در اينجا م
 گيرد. صاحبان فرض نسبي و وجود يكي از عصبات نسبي نيز ارث نمي وجود

با توجه به موضوع فوق، به اين مسئله نيز توجه كنيد كه به اتفاق فقهاء به غير از 
تواند جد عاصب را از ارث منع كند، چون به واسطة پدر با ميت  كسي نمي پدر، هيچ

ت: هركس به واسطة كسي ديگر با كند، و قاعدة كلي در ارث اين اس ارتباط پيدا مي
كند و تنها برادران و خواهران  ميت ارتباط داشته باشد، آن واسطه او را از ارث منع مي

مادري از اين قاعده مستثني هستند كه با وجود مادر نيز كه واسطة ميت و ايشان 
 گيرند. است، ارث مي

و در صورت وجود و اگر پدر وجود نداشته و به جاي او، جد وارث باشد، حكم ا
 كند. يكي از برادران و خواهران پدر و مادري، يا پدري ميت، يا فقدان آنان، تفاوت مي

براي جد،   ثابت عفان، و زيدبن خطاب، عثمان بن گويد: عمربن سياسر سليمان بن
 اند. در صورت وجود برادران و خواهران ميت، يك سوم را تقدير كرده
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ايم  اتفاق بوده و از علماء ديار ما (ديار مالك) فهيمده گويد: آنچه به نزد ما، مورد
 گيرد. اين است كه پدر پدر با وجود پدر هيچ ارثي نمي

 برد. در صورت وجود پسر، يا پسر پسر، جد يك ششم ارث مي
در و اين در صورتي است كه متوفي، مادر، يا خواهر پدري نداشته باشد، زيرا 

 ث آنان داده خواهد شد.رالإ صورت وجود آنان، ابتدا سهم
بنابراين، اگر يك ششم ميراث يا بيشتر، باقي مانده بود يك ششم براي جد، تقدير 

 گردد. مي
 و خواهران ميت، ارث جد، در صورت فقدان برادران -الف

هرگاه همراه جد، يكي از برادران و خواهران پدر و مادري، يا پدري ميت وجود 
گيرد. و اين  شت، و تنها يك ششم را با فرض مينداشت، جد، حكم پدر را خواهد دا

 هم در صورتي است، ميت فرع وارث مذكر، مانند پسر، يا پسر پسرداشته باشد.
بنابراين، اگر كسي فوت كند و جد، و يك همسر، و يك پسر از خود به جاي 
گذاشت، سهم همسر يك هشتم تركه است چون ميت، پسر دارد، و سهم جد نيز به 

 پسر ميت يك ششم است و باقيماندة ارث با تعصيب از آن پسر است.خاطر وجود 
ششم و جد، در صورت وجود فرع وارث مؤنث مانند دختر و دختر پسر، يك 

 گيرد. تركه را با فرض و باقيمانده را از طريق تعصيب مي
بنابراين، اگر كسي فوت كند و از خود يك دختر پسر و جد به جا بگذارد، دختر، 

گيرد، و جد يك ششم آن را با فرض و باقيمانده را از راه  را با فرض مينصف تركه 
 تعصيب دريافت خواهد كرد.

و در صورت فقدان فرع وارث به طور مطلق، جد فقط از طريق تعصيب ارث 
گيرد بنابراين، اگر كسي فوت كند و وارثان او يك همسر، و جد باشند، همسر يك  مي

ع وارث وجود ندارد، و جد نيز به خاطر عدم فرع گيرد چون فر چهارم تركه را مي
 گيرد. وارث باقيمانده را با تعصيب مي
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 به همراهي برادران و خواهران ميت،ميراث جد،  -ب
به اتفاق جميع علما جد، برادران و خواهران مادري را حجب، ولي در مورد 

 نظر دارند. حجب برادران و خواهران پدر و مادري، يا پدري توسط جد، علما اختلاف
بنابرمذهب ابوبكر، عثمان، عايشه، ابوهريره، ابوموسي اشعري، معاذبن جبل، و 

جد، تمامي برادران و خواهران پدر و مادري، يا يكي از اين دو را   عبداالله بن عباس
ها، ابوثور، مزني و فقهايي  حجب كرده و كاملاً حكم پدر را دارد. و ابوحنيفه، ظاهري

ريم در بسياري از آيات اند، با اين استدلال كه قرآن ك تبعيت كرده ديگر از اين رأي
را بر جد نيز اطلاق كرده است، و اين اطلاق قرآن مقتضي آن است  »أب«خود واژة 

كه جد، در ارث و حجب (در صورت فقدان پدر)، به منزلة پدر است و چون پدر، 
جد نيز آنان را حجب  كند، پس برادران و خواهران را از هر جهت باشند حجب مي

 خواهد كرد.
فرايض «فرمايد:  اند كه مي ستدلال نمودهنيز ا صخدا كه به اين حديث رسول چنان

را به صاحبان و مستحقان آن ملحق كنيد، و باقيمانده را به نزديكترين مذكر به ميت 
 .(روايت از بخاري، مسلم، ترمذي و بيهقي) .»اختصاص دهيد

اين مطلب است كه باقيماندة تركه به نزديكترين مذكر در واقع حديث فوق مفيد 
لويت قرار دارد نه برادر. همچنان كه وبه ميت داده شود، و براي اين مطلب، جد در ا

مخالفين اين رأي كه قائل به توريث برادران و خواهران پدر و مادري، يا پدري به 
 اند: باشند، به دلايل ذيل استدلال كرده همراهي جد مي

جد در يك ، گويند: برادران و خواهران پدر، و مادري، يا پدري در نسبت با اولاً
چون جد پدر پدر ميت است، و برادر يا خواهر نيز پسر پدر درجة مساوي قرار دارند، 

 ميت است.
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اند: ميراث برادران و خواهران به وسيلة كتاب ثابت شده است، بنابراين  ثانياً، گفته
يلة نصي از كتاب يا سنت، يا اجماع، و چنين نصي هم شوند مگر به وس حجب نمي

 شوند. موجود نيست لذا حجب نمي

 حالات برادران و خواهران مادري در اخذ ارث -19
 فرمايد: خداوند مي

وِ ﴿
ت
ُ ًٍ نٰت �ت لٞ يوُرتُ  كت َُ نت رت ٞ ٱ�ن �ت ة

ت
ُ تِ ُ  مۡ �ت ا   ٓۥوت تُ َُ ِنۡ ّّ حِٰدٖ  ِ �ت

ۡٞ فتنُِ�ّ ۡۡ
ُ
وۡ ُ
ت
خٌ ُ
ت
دُسُۚ ٱُ  ِس 

 
ت
ُ ْ نوُٓا نِ �ت ت فتِ ءُٓ ِ�  ۡ��ت تَ ت ُۡ مۡ  َُ تَ ِٰكِت  ت  َ نثُِر ٱِّن �ت َۡ تَ ينۡ   وۡ دت

ت
ُ ٓ ا تَ ِ ٰ ب دِ وتصِيٍّٖ يوُ�ت َۡ ِّنۢ �ت

ِنت  ّّ  ٍٗ ارّٖٓۚ وتصِيّ ِۗ ٱمُضت ُ ٱوت  َّ نيِمٞ  َّ نيِمٌ حت  ].12النساء: [ ﴾١عت
ي نه فرزند و نه پدر و مادر يعن(گذارد كلاله باشد  اگر مرد يا زني كه ارث مي«

داشت، هر يك از آن برادر و خواهر يك  )مادري(و يك برادر يا خواهر  )داشته باشد
يك نفر باشند همگي در يك سوم ارث باهم شريك گيرند اگر بيش از  ششم ارث مي

هستند (پسر و دختر) البته بعد از وصيت يا دين، وصيتي كه سبب زيان حق نباشد. 
 ».رز خداوند كه دانا و بردبار استاين است اند

شود كه شرط گرفتن ارث برادران و خواهران  از اين آية كريمه چنين مستفاد مي
نه پدر داشته باشد و نه پسر، و از نظر جمهور فقها مادري اين اين است كه ميت 

تر وارثي  منظور از كلاله ميتي است كه از جانب پدر و بالاتر و از جانب پسر و پايين
 نداشته باشد.

 براي برادران و خواهران مادري در رابطه با اخذ ارث سه حالت وجود دارد:
يك ششم ماترك، در صورتي كه تنها باشد و هيچ تفاوتي ميان مذكر و مؤنث  -1

 نيست.
يك سوم ماترك، در صورتي كه دو نفر و بيشتر باشند اعم از اينكه مذكر باشند  -2

 باشند.يا مؤنث يا تركيببي از هر دو صنف 
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 محروميت از ارث در صورت وجود فرع وارث و اصل مذكر. -3
منظور از فرع وارث، پسر، پسر پسر، دختر، و دختر پسر است. و مراد از اصل 

 باشد. مذكر، پدر، پدر پدر است. كه پدر پدر جد عاصب مي

 تعصيب و تعريف آن -20
كه زخمي را  تعصيب در لغت دلالت بر احاطة چيزي دارد؛ براي مثال وقتي -الف

پيچند تا خونريزي نكند در لغت عرب گويند: آن را تعصيب كرده است، و  با باند مي
 نامند. پيچند عصابه يا تعصيبه مي باندي را كه زنان به دور سر خود مي

شود كه در صورت انفراد، تمام تركه، و  در اصطلاح علما به كسي اطلاق مي -ب
ينكه آنان سهم خود را دريافت كردند، در صورت وجود صاحبان فرض، بعد از ا

شود، و گاهي اگر صاحبان فرض تمام تركه را گرفتند از ارث  باقيمانده را حائز مي
 شود. محروم مي

شود كه در صورت انفراد، مستحق كل  از نظر فقها بر قرابتي خاص اطلاق مي -ج
ميراث است و در صورت وجود اصحاب فروض، مستحق باقيمانده از ميراث 

 باشد. مي

 :ارث از طريق تعصيب -1
عد از اصحاب فروض و اخذ كل ارث از طريق تعصيب عبارت از اخذ باقيماندة ب

، در صورت فقدان اصحاب فروض، و ارث گرفتن معتق (مرد آزاد كننده) از ماترك
 باشد. عتيق (بردة آزاد شده) در صورت فقدان اصحاب فروض و عصبة نسبي مي

 انواع عصبه: -2
 بر دو نوع است:عصبه 
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گردد.  عصبة نسبي، كه بر پسران شخص و خويشاوندان پدري او، اطلاق مي -الف
وجه تسمية آنان به عصبه بدين دليل است كه به هنگام رخداد مصايب و محنتها دور 

 دارند. او را گرفته و از او دفاع كرده و تا سرحد توان او را از هرگزندي مصون مي
 شود. عتق و عصبة مذكر او اطلاق ميعصبة سببي، كه بر م -ب

 انواع عصبة نسبي: -3
 الغير. عصبة نصبي سه نوع است: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع

عصبة بالنفس: عبارت از هر قريبي مذكر است كه با ميت نسبت داشته ولي اين 
قيم به وسيلة مؤنث نيست، اعم از اينكه اتصال او با ميت، مستنسبت و اتصال تنها 

مانند پسران و پدر، يا از راه مذكر و مؤنث باهم باشد مانند برادر شقيقي و  باشد
 عموي شقيقي، يا تنها از راه مذكر باشد مانند برادر پدري و عموي پدري.

 :جهات عصبة بالنفس -4
مرتب بر بعضي ها  آن عصبة بالنفس چهار جهت دارد كه در ارث بردن، بعضي از

ي اگر جهت اول موجود باشد ساير جهات ديگر را از ارث ا ديگر است، به گونه
كند و  موجود باشد جهت سوم و چهارم را حجب ميكند، و اگر جهت دوم  حجب مي

 نمايد. به همين صورت جهت سوم، جهت چهارم را حجب مي
 تر است. جهت اول: شامل پسران و پسران ايشان و پايين

 جهت دوم: تنها پدر است.
هاي شقيقي و  دها، و برادارن شقيقي و پدري و برادر زادهجهت سوم: شامل ج

 باشد. پدري مي
جهت چهارم: شامل عموهاي شقيقي و عموي پدري، پسر عموي شقيقي و پسر 
عموي پدري، عموي شقيقي پدر ميت و عموي پدري پدر ميت، پسر عموي شقيقي 



 فقه جامع بانوان    656

ي، پسر ر عموي پدري پدر ميت، عموي جد شقيقي و عموي جد پدرسپدر ميت و پ
 عموي جد شقيقي، و پسر عموي جد پدري است.

 عصبة بالنفس: ارث گرفتن -5
اگر از جهت عصبة بالنفس تنها يك نفر موجود باشد و صاحبان فرض هم در ميان 

برد و اگر صاحبان فرض موجود باشند باقيماندة از  نباشند، تمامي تركه را به ارث مي
 فرايض آنان را به ارث خواهد برد.

ر بيشتر از يك نفر بودند، تفصيل و برتري در ميان آنان، ابتدا به وسيلة جهت و اگ
 است، سپس به وسيلةدرجه بوده و سپس به وسيلة قوت قرابت است.

 برتري به وسيلة جهت: -6
در رابطه با تفضيل به وسيلة جهت، بايد گفت: جهت پسر مقدم بر ساير جهات 

برند  پسر و پسر پسرتنها با فرض ارث مي است؛ بنابراين، پدر و جد در صورت وجود
 برند. كدام از برادران و عموهاي شقيقي و پدري ارث نمي و هيچ

اگر كسي فوت كند و پدر و پسر و برادر شقيقي از خود به جاي گذارد، پدر ميت 
گيرد چون ميت، پسر دارد، و باقيماندة ارث را پسر، به وسيلة  يك ششم را با فرض مي

 د.گير تعصيب مي
گردد و در  و اما برادر شقيقي به واسطة هر كدام از پسر و پدر متوفي حجب مي

پدر است. و برد چون جهت پسر مقدم برجهت  اينجا پدر از طريق تعصيب ارث نمي
سازد، زيرا ارث پدر تنها با فرض  ارث گرفتن پدر از پسر اشكالي بر اين وارد نمي

ميان ارث به واسطة فرض و ارث به  است ولي ارث پسر به واسطة تعصيب بوده و
واسطة تعصيب منافاتي وجود ندارد. و در تفضيل، جهت پدر بعد از جهت پسر قرار 
دارد، ولي جهت پدر بر ساير جهات اعم از برادران و پسران آنان و عموها و پسران 
 آنان، برتري دارد؛ به اين معني كه اگر كسي فوت كند و پدر، و برادر شقيقي، و عموي
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گذارد، پدر ميت به تنهايي تمام تركه را به ارث خواهد گرفت،  پدري از خود به جا مي
 باشد. بر دو جهت برادر و عمو ميپدر مقدم زيرا جهت 

بعد از جهت پدر، جهت برادر و جد قرار دارد؛ بنابراين برادر شقيقي، يا پدري و 
 تري دارند.برها  آن جد، و پسر برادر شقيقي و پدري بر عموها و پسران

بنابراين، اگر كسي فوت كند و برادر شقيقي و عموي شقيقي از خود به جاي 
گيرد چون جهت برادر مقدم بر جهت  گذارد، برادر شقيقي، كل تركه را به ارث مي

 عمو است.
و اگر كسي فوت كند و داراي همسر، و مادر، و پسر برادر پدري و پسر عموي 

دارد چون فرع  يك چهارم تركه را دريافت مي شقيقي باشد، در اين صورت همسر،
گيرد چون ميت فاقد فرع  وارث وجود ندارد، و مادر متوفي يك سوم تركه را مي

وارث است، و تعدادي از برادران و خواهران ميت نيز وجود ندارند. و پسر برادر 
، برد گيرد، ولي پسر عموي شقيقي ارثي نمي پدري باقيمانده را از طريق تعصيب مي

 زيرا جهت برادر مقدم بر جهت عمو است.

 :برتري به واسطة نزديكي درجه -7
هرگاه عصبة ميت بيش از يك نفر بوده و همه در يك جهت قرار داشتند، برتري 

شود كه به ميت نزديكترند؛ براي مثال پسر، مقدم بر پسر پسر است  به كساني داده مي
باشند، و عموي  ادر شقيقي و پدري ميو برادر شقيقي و برادر پدري مقدم بر پسر بر

 باشند. شقيقي و عموي پدري مقدم بر پسر عموي شقيقي و پسر عموي پدري مي
بنابراين، اگر شخصي فوت كرد و از خود، پسر، و پسرپسر به جاي گذاشت، در 

گيرد چون از پسر پسر، به ميت نزديكتر  اين صورت پسر به تنهايي تمام ارث را مي
فوت كرد و از خود، دختر، و دختر پسر، و برادر پدري، و پسر  است و اگر كسي

جاي گذاشت، دختر نصف تركه را با فرض خواهد گرفت چون تنها برادر شقيقي به 
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گيرد كه با احتساب سهم دختر، دو سوم  است، و دختر پسر، يك ششم تركه را مي
گرفت و پسر برادر تركه را تكميل خواهند گرفت، و برادر پدري باقيمانده را خواهد 

شقيقي را حجب خواهد كرد چون به ميت نزديكتر است، هرچند هر دو در يك جهت 
 كه جهت برادر است قرار دارند.

 برتري به واسطة قوت قرابت: -8
اگر عصبة موجود همگي در جهت و درجه متحد بودند، در اين صورت برتري به 

و كسي كه از ناحية پدر و مادر كسي است كه از قوت قرابت بيشتري برخوردار است، 
 با ميت ارتباط دارد مقدم بر كسي است كه تنها از ناحية پدر با ميت ارتباط دارد.

بنابراين، اگر شخصي بميرد و داراي برادر شقيقي و برادر پدري باشد، تنها برادر 
گيرد چون در نسبت با برادر پدري از قوت قرابت بيشتري برخوردار  شقيقي ارث مي

. و اگر ميت، داراي عموي شقيقي و عموي پدري باشد، عموي شقيقي به تنهايي است
گيرد، چون در نسبت با عموي پدري از قوت قرابت بيشتري  تمام تركه را مي

 برخوردار است.
ولي اگر افراد عصبة بالنفس در جهت و درجه، و قوت قرابت متحد باشند، در اخذ 

 ارث همگي مساويند.
في داراي چند برادر شقيقي، يا عموي شقيقي باشد، تركه را به طور بنابراين اگر متو

 كنند. تساوي ميان خود تقسيم مي

 عصبة بالغير -21
عصبة بالغير، عبارت از هر مؤنثي است كه در درجة خود، مذكري همراه دارد كه 
اگر مذكر در ميان نبود و خود، تنها بود نصف تركه، و اگر متعدد بودند دو سوم تركه 

 گرفت. را مي
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 شروط آن:
مؤنث و داراي سهم معيني باشد. اگر سهم معيني نداشته باشد به واسطة غير،  -1

 عصبه نخواهد شد.
براي مثال: دختر دختر، به واسطة پسر دختر، يا دختر خواهر يا پسر خواهر عصبه 

شود، چون همگي آنان از  مينخواهد شد، و دختر عمو به واسطة پسر عمو عصبه ن
 رحام هستند و سهمي از ارث ندارند.الأ ذوي
بايد فرض او، نصف در حالت انفراد، يا دو سوم، در حالت تعدد باشد. پس  -2

گردد؛ بنابراين، مادر، به واسطة پدر  اگر فرض او، غير آن باشد عصبة بالغير نمي
 گردند. و جده به واسطة جد، عصبه نمي

قوت قرابت مؤنث قرار گرداند در درجه و  بايد مذكري كه مؤنث را عصبه مي -3
داشته باشد؛ به همين خاطر خواهر شقيقه فقط با برادر شقيقي، و خواهر پدري 

 گردند. فقط با برادر پدري، و دختر فقط با پسر عصبه مي
شود، چون او دختر پسر را (در صورت نياز  از اين قاعده، پسر پسرپسر مستثني مي

گرداند و آن هم بدين خاطر  عصبه مي او قرار ندارد)به او عليرغم اينكه در درجة 
است كسي كه به ميت نزديكتر است از ميراث محروم نگردد در حالي كه ميراث به 

 شود كه نسبت به او، به ميت دورتر است. كسي منتقل مي
شود كه مذكر دو برابر مؤنث را  و در صورت عصبة بالغير اين حكم جاري مي

برادر و خواهر پدر و مادري داشته باشد، برادر  بگيرد؛ براي مثال اگر كسي فوت كند و
 دو برابر خواهر را به ارث خواهد برد.

عصبة بالغير منحصر به چهار نفر از اناث است كه عبارتند از: دختر، دختر پسر، 
خواهر شقيقه و خواهر پدري است كه در درجة و قوت قرابت ايشان، مذكري قرار 

 داشته باشد.

 الغير عصبة مع -22
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الغير عبارت از هر مؤنثي است كه داراي فرض مقدر بوده ولي به وسيلة  بة مععص
گردد و با اين وجود در اين عصوبت با وي مشاركت ندارد و  مؤنثي ديگر عصبه مي

الغير) منحصر به خواهر شقيقه و خواهر پدري است آن هم در  عصوبت (عصبة معاين 
 ختر پسر ميت وجود داشته باشد.زماني كه با يكي از اين دو، دختر ميت، يا د

الغير اين است: خواهري كه همراه دختر، يا دختر پسر ميت است  نتيجة تعصيب مع
باقيماندة تركه بعد از اصحاب فروض را خواهد گرفت، و همانند سابق از اصحاب 

خواهر شقيقه مانند برادر شقيقي شود و نتيجة ديگر آن اين است.  فروض محسوب مي
كند، و  كرد، او نيز آن را حجب مي سي را كه برادر شقيقي حجب ميبوده و هر ك

كند كه او در صورت  خواهر پدري نيز، مانند برادر پدري همان كساني را حجب مي
 كند. وجود حجب مي

براي مثال: اگر كسي فوت كند و وارثان او، يك دختر پسر، و يك خواهر شقيقه، و 
ختر، نصف تركه را از طريق فرض گرفته و يك خواهر پدري باشند، در اين صورت د

گيرد،  گيرد، و خواهر پدري چيزي نمي خواهر شقيقه باقيمانده را از طريق تعصيب مي
 شود. الغير گرديده حجب مي زيرا به وسيلة خواهر شقيقه كه عصبة مع

و اگر كسي فوت كند و وارثان او، يك دختر، و يك خواهر پدري، و يك عموي 
ر اين صورت دختر، نصف تركه را از طريق فرض خواهد گرفت، و شقيقي باشند، د

خواهر پدري باقيماندة تركه را از طريق تعصيب خواهد گرفت، ولي عموي شقيقي به 
 شود. واسطة خواهر پدري كه به واسطة غير، عصبه گرديده است، حجب مي

 حجب، و تعريف آن -23
عبارت از منع شخص از  حجب در لغت به معناي منع است، و در اصطلاح فقها
 تمامي ميراث يا بعضي از آن به وسيلة شخصي ديگر است.

 انواع حجب: -1
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 حجب بر دو نوع است: حجب حرمان و حجب نقصان:

 اول؛ حجب حرمان: 
در حالتي است كه شخصي اهليت ارث را داشته ولي به واسطة وجود شخص 

فروض و عصبات را در گردد. اين نوع حجب، همة اصحاب  ديگر از ارث محروم مي
 هر، همسر، پدر، مادر، پسر و دختر.گيرد بجز شش نفر كه عبارتند از: شو بر مي

 كنندگان: سامي حجباصاحبان فرض كه حجب حرمان شده و  -2
 شوند عبارتند از: صاحبان فرض كه حجب حرمان مي

 ه، دختر پسر، خواهر شقيقه، خواهر پدري، خواهر مادري، برادر مادري، جد، و جد
دختر پسر به وسيلة پسر، و پسر پسر، و دو دختر، و دو دختر پسري كه از وي  -1

تر از او  اي پايين شوند، مادام در درجة او، يا درجه به ميت نزديكتر باشند حجب مي
 پسر پسر، وجود نداشته باشد.

 گردد. خواهر شقيقه به واسطة پسر، و پسرپسر، و پدر حجب مي -2
واسطة پسر، و پسر پسر، و پدر و برادر شقيقي، و دو خواهر خواهر پدري به  -3

شود. البته اين در صورتي است كه برادر پدري نداشته باشد، زيرا  شقيقه حجب مي
گرداند. همچنين خواهر پدري به وسيلة يك  برادر پدري خواهر پدري را عصبه مي

لتي است كه شود، و آن هم در حا الغير شده حجب مي خواهر شقيقه كه عصبة مع
 ميت، دختر، يا دختر پسر داشته باشد.

خواهر پدري و برادر پدري به طور مطلق در صورت وجود فرع وارث، يا  -5و  4
 شوند. وجود اصل مذكر حجب مي

فرع وارث اعم از اينكه پسر يا پسر پسر، دختر، يا دختر پسر باشد، و منظور از 
 اصل مذكر همان پدر است.

 شود. جد نزديكتر به ميت حجب مي جد به واسطة پدر، و -1
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جده، اعم از اينكه مادر مادر باشد يا مادر پدر به واسطة مادر، و جدة نزديكتر  -2
از هر جهتي باشد) و به واسطة پدري كه واسطة ميان او و ميت است، به ميت (

 شود. و به واسطة جدي كه واسطة ميان او و ميت است، حجب مي

 :كنندگان حجب اساميشوند و  عصباتي كه حجب مي -3
 شوند عبارتند از: عصباتي كه حجب حرمان مي

پسرپسر، برادر شقيقي، برادر پدري، پسر برادر شقيقي، پسر برادر پدري، عموي 
شقيقي، عموي پدري، پسر عموي شقيقي، پسر عموي پدري، عموي شقيقي پدر، 

يقي جد، عموي پدري پدر، پسر عموي شقيقي پدر، پسر عموي پدري پدر، عموي شق
 عموي پدري جد، پسر عموي شقيقي جد، و پسر عموي پدري جد.

 شود. پسر پسر به واسطة پسر، و پسر پسر بالاتر از خود حجب مي -1
 شود و برادر پدري.  برادر شقيقي به واسطة پسر، و پسرپسر و پدر، حجب مي -2

ه عصبة اي ك به واسطة پسر، و پسرپسر، و جد، و برادر شقيقي، و خواهر شقيقه
 شود.  بالغير گرديده باشد، حجب مي

پسر برادر پدري به واسطة پسر برادر شقيقي، و به واسطة پسر و پسر پسر، و  -3
اي كه به واسطة غير، عصبه گشته حجب  پدر، و جد و برادر شقيقي، و خواهر شقيقه

 شود. مي
كنند،  عموي شقيقي، به واسطة پسر برادر پدري، و كساني كه او را حجب مي -4

 شود. حجب مي
كنند،  عموي پدري به واسطة عموي شقيقي، و كساني كه او را حجب مي -5

 شود. حجب مي
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پسر عموي شقيقي به واسطة عموي پدري و نيز به واسطة كساني كه او را  -6
شود. و به همين صورت، ساير عصباتي كه به واسطة غير  كنند، حجب مي حجب مي

 شوند. خود حجب مي
 نقصان: دوم؛ حجب

حجب نقصان عبارت از تنازل شخصي از اخذ سهم بيشتر، و اخذ سهم كمتر به 
 واسطة وجود شخصي ديگر است.

با توجه به تعريف نقصان به اين نكته نيز توجه كنيد كه حجب نقصان شامل هيچ 
گردد، بلكه مختص، به وارثاني است كه صاحب فرض  كدام، از عصابت وارث نمي

شود، بلكه منحصر به اين پنج نفر  ان فرض را نيز شامل نميهستند، و همة صاحب
 باشد: شوهر، همسر، دختر پسر، خواهر پدري، و مادر. مي

شوهر به واسطة وجود فرزند يا فرزند پسر ميت، يعني به هنگام وجود پسر، يا  -1
تركه پسر پسر يا دختر، يا دختر پسر، به جاي دريافت نصف تركه يك چهارم 

 ند.ك را دريافت مي
  كنند حجب همسر به واسطة همان كساني كه شوهر را حجب نقصان مي -2

 كند. چهارم تركه يك هشتم تركه را دريافت مي نقصان شده و به جاي يك
دختر پسر به واسطة خود دختر، و دختر پسري كه از وي بالاتر است، حجب  -3

نقصان شده و به جاي نصف تركه يك ششم تركه را خواهد گرفت، آن هم به 
 شرطي كه كسي نباشد او را عصبه گردانيده يا حجب حرمان كند.

خواهر پدري به واسطة وجود خواهر شقيقه حجب نقصان شده و به جاي  -4
آن هم به شرطي كه كسي نباشد نصف تركه يك ششم تركه را خواهد گرفت، 

 او را عصبه گردانيده يا حجب حرمان نمايد.
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رپسر، يا دختر پسر، يا وجود دو نفر مادر به واسطة وجود پسر يا دختر، يا پس -5
و بيشتر از برادران و خواهران پدر و مادري، يا پدري، يا مادري حجب نقصان 

 شده و به جاي يك سوم تركه يك ششم آن را دريافت خواهد كرد.

 مبحث عول  -24

 تعريف عول: -1
 شود: عال فلان و ميل است، در زبان عرب گفته ميعول، در لغت به معني جور 

 في حكمه: يعني فلاني در حكم خود ستم كرد و از حق روي برتافت.
 فرمايد: خداوند مي

﴿ ْ وِوُا َُ ّ� �ت
ت
� ٰ تّ دۡ

ت
ِٰكِت ُ  ].3النساء: [ ﴾�ت

 ».يعني آن، به عدم رويگرداني از حق، و عدم جور نزديكتر است«

ار ان فرض، و نقصان در مقددر اصطلاح فقها، عبارت است از ازدياد سهام صاحبو 
 رث آنان.الإ سهم

 :گيرد صورت ميها  آن چند مسئله كه عول در -2
اگر زني فوت كند و داراي شوهر، و يك خواهر شقيقه، يا خواهر پدري، و  )1(

گيرد، چون فرع  ميفرض مادر باشد، در اين صورت شوهر نصف تركه را از طريق 
يرد چون حاجب و گ وارث وجود ندارد و خواهر نيز نصف تركه را از طريق فرض مي

گيرد چون فرع وارث، و تعدادي از  معصب ندارد، و مادر يك سوم تركه را مي
 دارند.ان و برادران وجود نخواهر

) اگر زني فوت كند و داراي شوهر، و دو خواهر شقيقه باشد، شوهر نصف 2(
گيرد چون فرع وارث وجود ندارد، و دو خواهر شقيقه دو  تركه را از طريق فرض مي

 گيرند چون حاجب و معصب ندارد. تركه را از طريق فرض مي سوم
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) اگر زني فوت كند و وارثان او، شوهر، و دو خواهر شقيقه، و مادر باشند، در 3(
اين صورت شوهر نصف تركه را از طريق فرض خواهد گرفت، و دو خواهر شقيقه، 

خواهر  دو سوم تركه را از طريق فرض خواهند گرفت، و مادر به علت وجود دو
 كند. شقيقه يك ششم تركه را دريافت مي

و دو خواهر شقيقه، يا دو خواهر ) اگر زني فوت كند، و وارثان متوفي شوهر، 4(
پدري، و مادر، و دو خواهر مادري باشند، شوهر نصف تركه را از طريق فرض 

 گيرند؛ مادر و سوم تركه را از طريق فرض ميگيرد؛ دو خواهر شقيقه يا پدري، د مي
گيرد و دو خواهر مادري نيز يك سوم تركه را از  يك ششم تركه را از طريق فرض مي

 گيرند. طريق فرض مي

 روش حل مسائل عول: -3
آورده است: راه حل آن اين است كه اصل مسئله را بدانيد يعني  ةلسندر كتاب فقه ا

د. مخرج و سهام هر يك از صاحبان فرض را شناخته و اصل آن را فراموش نمايي
سپس فرايض آنان باهم جمع و مجموع آن را اصل قرار دهيد و آنگاه تركه را بر آن 
مجموع تقسيم كنيد و با اين روش، نقص به هركدام از صاحبان فرض به نسبت 

 رسد. سهمي كه دارند مي
گونه ستم و حيف و ميلي وجود ندارد؛ براي مثال: اگر وارثان  در اين روش هيچ

اهر شقيقه باشند، اصل مسئله شش سهم است، شوهر نصف متوفي، شوهر و دو خو
گيرند كه  گيرد كه سه سهم است و دو خواهر شقيقه، دو سوم تركه را مي تركه را مي

شود و تمامي تركه را بر  چهار سهم است. با اين حساب اصل مسئله هفت سهم مي
 اي شوهر.كنيم: چهار سهم براي دو خواهر شقيقه و سه سهم بر اين هفت تقسيم مي

 مبحث رد -25
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 تعريف آن: -1
رد عبارت از اعادة باقيماندة تركه به صاحبان فرض هر يك به نسبت سهام خود 

 باشد. به هنگام فقدان عصبة نسبي مي
شود كه در رد، مشروط است عصبة نسبي وجود نداشته  با اين تعريف روشن مي

گيرد،  ام صاحبان فرض را ميباشد، زيرا اگر عصبة نسبي موجود باشد باقيمانده از سه
فرايض را به صاحبان آن ملحق كنيد و و باقيماندة «فرموده است:  صخدا چون رسول

 .عليه) (متفق .»آن از آن نزديكترين مرد به ميت است
و از نظر فقها عبارت از دفع مازاد از سهام صاحبان فرض به ايشان به نسبت سهم 

 باشد. ان ميمعين آنان به هنگام عدم استحقاق ديگر

 اركان رد: -2
 رد، داراي سه ركن است:

 وجود صاحب فرض. -1
 بقاء مازاد از تركه. -2
 فقدان عاصب. -3

 رأي علما پيرامون رد: -3
دربارة رد نصي وارد نشده تا به آن رجوع شود لذا علما در آن اختلاف نظر دارند: 

از دريافت  بعضي معتقدند نبايد مازاد بر تركه بر اصحاب فروض تقسيم شود، و بعد
المال  سهام مشخص از جانب اصحاب فروض، در صورت فقدان عاصب، مازاد به بيت

است و عروه، زهري، مالك و شافعي از  سثابت تحويل داده شود. و اين مذهب زيدبن
 اند. او پيروي كرده
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اند؛ بنابراين  بعضي نيز فتوي به رد آن بر اصحاب فروض به نسبت سهام آنان داده
گيرد كه عبارتند از: دختر، دختر پسر، خواهر  ر هشت صنف صورت ميمذهب، رد ب

 شقيقه، خواهر پدري، مادر، جده، برادر مادري و خواهر مادري.
و اين، مذهب عمر، علي، جمهور صحابه و تابعين است. و رأي مختار همين است. 
 مذهب ابوحنيفه و احمد و رأي معتمد به نزد شافعي و بعضي از اصحاب مالك به

 المال بر اين است. هنگام فساد بيت
گردد، زيرا  اند: به اين دليل مازاد، بر زوجين رد نمي در استدلال بر اين مذهب گفته

گيرد و ميان زوجين از لحاظ زوجيت و زناشويي، صلة  رحم صورت مي رد به وسيلة
 شود، چون رد در صورت فقدان رحم نيست، و به اين دليل نيز بر پدر و جد رد نمي

گيرد، و معلوم است هركدام از پدر و جد عاصب بوده و باقيمانده  عاصب صورت مي
 گيرند نه از طريق رد. را از طريق تعصيب مي

 روش حل مسائل رد: -4
روش حل مسايل رد با توجه به مقدار صاحبان فرض و با توجه به اينكه يكي از 

 زوجين همراه صاحبان فرض باشد يا نه، متفاوت است.
اين، اگر از ورثه تنها يك صاحب فرض موجود باشد، وي تمام تركه را از بنابر -1

 دارد. طريق فرض و رد دريافت مي
پس اگر كسي فوت كند و تنها همسري وارث او باشد و اصحاب فرض ديگري 

رحامي نيز در ميان نباشند، همسر تمام تركه را از الأ همراه او نباشد و عصبات و ذوي
 برد. ث ميطريق فرض و رد به ار

اگر متوفي بيش از يك نفر صاحبان فرض داشت و يكي از زوجين همراه  -2
ايشان نبود، اگر از يك نوع بودند تركه به صورت مساوي ميان آنان تقسيم 
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شود و اگر بيش از يك نوع بودند، تركه به نسبت فروض ايشان بر آنان  مي
 شود. تقسيم مي

تركه به طور تساوي ميان آنان تقسيم بنابراين، اگر متوفي فقط سه دختر داشت، 
شود، چون از يك نوع هستند، و اگر متوفي فقط چهار خواهر شقيقه، يا چهار  مي

ي فوق، ها صورت خواهر پدري، يا چهار خواهر مادري، يا پنج دختر داشت در تمام
 گردد، چون از يك نوع هستند. تركه به طور تساوي بر آنان تقسيم مي

تر پسر و مادر داشت، تركه به نسبت فروض ايشان ميان آنان متوفي يك دخو اگر 

1گردد؛ يعني به نسبت  تقسيم مي
2

1و  
6

و اين در صورتي است كه ورثه دو نوع  

 متفاوت باشند.

1و اگر متوفي مادر و يك خواهر پدري داشت تركه ميان آنان به نسبت 
3

1و  
2

 

 شود. تقسيم مي
اگر يكي از زوجين با صاحبان فرض همراه باشد، ابتدا هر يك از زوجين سهم  -3

خود از تركه را گرفته و آن هم با ضرب فرض هركدام از زوجين در مجموع 
ده بر باقي گردد، و باقيمان گيرد و نصيب او از تركه جدا مي تركه صورت مي

شود، و اگر چند  اصحاب فروض به طور تساوي اگر يك نوع بودند تقسيم مي
 شود. نوع متفاوت بودند به نسبت سهام آنان ميان ايشان توزيع مي

و اگر يك نفر همراه يكي از زوجين بود باقيمانده از فرض او را به تنهايي دريافت 
 خواهد كرد.

 الأرحام ذوي -26

 تعريف آن: -1
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شود اعم از اينكه صاحبان فرض  رحام در لغت بر عموم اقارب اطلاق ميالأ ذوي
 باشند يا عصبات، يا غير آن.

شود كه از صاحبان فرض، يا عصبات نباشند؛  به اقاربي گفته مي ءو از نظر فقها 
مانند: فرزندان دختران، فرزندان دختران پسر، پدر مادر، مادر پدر مادر، فرزندان 

ها، فرزندان  هاي شقيقه، يا پدري، يا مادري، داييها، خاله ن برادر، عمهخواهران، دخترا
ها، دختران عموي شقيقي و دختران  عموي مادري، فرزندان داييها، فرزندان خاله

 عموي پدري.

 الأرحام: اختلاف در ارث گرفتن ذوي -2
جمله رحام اختلاف دارند. از الأ ابعين و فقها در مورد ارث ذويهم صحابه و هم ت

جبل،  عباس، معاذبن مسعود، ابن اند: علي، ابن اصحابي كه قول به توريث آنان كرده
 باشند. جراح مي ابوالدرداء، ابوعبيدة بن

 عطاء و مجاهد بر آن رأيند. ،يرينس ابنو در ميان تابعين، شريح، حسين، 
بر آن  حنبل نيز و بعضي از فقهاء مانند: ابوحنيفه، ابويوسف، محمد، زفر و احمدبن

 رأيند.
كه قائل به عدم توريث آنان هستند عبارتند از: زيد بن ثابت. بعضي از اصحابي 

است و نقل  تروايتي از ابوبكر، عمر و عثمان نيز وارد شده ولي اين روايت نادرس
باره از ابوحازم قاضي سؤال كرد، در جواب گفت: به غير از  شده كه المعتضد، در اين

 اند. رحام اتفاق داشتهالأ بر توريث ذوي صخدا رسولزيد بن ثابت، اصحاب 
باشند. و  در ميان تابعين، سعيدبن مسيب و سعيد بن جبير بر رأي زيد بن ثابت مي

 باشند. در ميان فقها نيز سفيان ثوري، مالك و شافعي بر آن رأي مي

 رحامالأ روش ارث دادن به ذوي
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رث به ايشان سه نظر متفاوت رحام در چگونگي دادن االأ قائلين به توريث ذوي
 دارند:

 ش اهل رحم:ور -اول
يكي از زوجين را بر تمامي اين دسته كل تركه، يا باقيماندة آن بعد از سهم 

گونه تفاوتي ميان آنان تقسيم  رحام موجود به طور مساوي و بدون هيچالأ ذوي

تر به ميت يا  كو نزدي ةبالقرا ، و ضعيفةبو در اين امر، افراد قوي القرا نمايند، مي
 باشند. دورتر از او، و مذكر و مؤنث مساوي مي

 روش اهل تنزيل: -دوم
رحام و عصبات را به منزلة كسي الأ گونه است كه هركس از ذوي بدينروش آنان 

كنند؛ مثلاً: فرزندان دختر به  به حساب آورده كه به وسيلة وي با ميت نسبت پيدا مي
به منزلة خواهر، و عمات را به منزلة پدر، و داييها و  منزلة دختر، و فرزندان خواهر را

 آورند. ها را به منزلة مادر به حساب مي خاله
دو سوم تركه را به عمه، و  صخدا اند كه رسول آنان به اين حديث استدلال كرده

جز اين نيست  صخدا اند: اين عمل رسول يك سوم آن را به خاله داده است، و گفته
لة پدر، و خاله را به منزلة مادر به حساب آورده است. اين امر از كه عمه را به منز

اي  لحاظ استدلال به سنت بود. از لحاظ استدلال عقلي گويند: براي توريث آنان چاره
جز اين نيست كه ايشان را به منزلة كساني به حساب بياوريم كه به واسطة آنان با ميت 

و سنت روش ارث دادن آنان بيان نشده  كنند، به ويژه چون در قرآن نسبت پيدا مي
 است.

اين، طريقة علقمه، شعبي، مسروق و احمد است؛ چنان كه متأخرين در مذهب 
المال، براي توريث  اد بيتسر و ساماني و فس مالك، و شافعي نيز به هنگام بي

 اند. رحام از اين روش استفاده كردهالأ ذوي
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 روش اهل قرابت: -سوم
كنند. روش  نسبت داده شده و احناف از آن پيروي مي سياين روش به امام عل

رحام است، و آن هم با قياس ارث به الأ مبتني بر تقديم أقرب فالأقرب از ذويايشان 
، زيرا نزديكان هر دو صنف مستحق باشد واسطة رحم، بر ارث به واسطة عصبه مي
 سهمي از تركه هستند كه معين نشده است.

اند،  بندي كرده حام را به مانند عصبات به چهار گروه دستهرالأ به همين خاطر، ذوي
و به مانند عصبات هريك از چهارگروه را از لحاظ اولويت در ارث به جايگاه خاص 

اند، به اين صورت كه فروع شخص را در رتبة اول، و بعد از آن  خود اختصاص داده
و فروع اجداد را در رتبة اصول را در رتبة دوم، و فروع والدين ميت را در رتبة سوم، 

 اند. چهارم قرار داده
بندي، اگر آنان از يك صنف واحد باشند برتري را به قرب درجه با  بنابراين تقسيم

دادند  دادند، اگر در صنف و درجه باهم مساوي بودند برتري را به كسي مي ميت مي
، درجه و كرد، و اگر از لحاظ جهت كه به واسطة يك وارث با ميت نسبت پيدا مي
دادند كه داراي  لويت را به كسي ميونسبت مساوي بودند، اگر در جهت مادر بودند ا

 قوت قرابت بيشتر بود.
اگر در هر دو جهت پدر و مادر قرار داشتند دو سوم را به قرابت در جهت پدر و 

دادند، و اگر همگي مذكر، يا همگي مؤنث  يك سوم را به قرابت در جهت مادر مي
 كردند. ركه را به طور مساوي ميان آنان تقسيم ميبودند، ت

 مبحث حمل 

 تعريف آن  -1
حمل عبارت از كودكي است كه مادر آن را در شكم خود تا مدت معين حمل 

 كند. مي
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 حكم حمل دربارة ميراث: -2
ماند كه در هر  حمل، يا از مادرش جدا شده و يا اينكه در رحم مادرش باقي مي

 اي دارد. كم جداگانهيك از اين دو حالت ح

در صورت جدا شدن حمل از مادرش از يكي از اين سه حالت خارج  -3

 نيست:
هرگاه حمل از مادرش جدا شد يا زنده است يا مرده، و در صورت دوم يا  -اول

 جنايتي جدا شده و يا اينكه به وسيلة جنايتي ساقط شده است: بدون هيچ
شود؛ به  رد و هم از او ارث گرفته ميگي اگر زنده از مادرش جدا شد هم ارث مي

هرگاه كودك، زنده از «فرمود:  صخدا كه گويد: رسول سدليل حديث ابوهريره
 .»مادرش جدا شد در ارث گرفتن و دادن آن شركت داده خواهد شد

 رأي ثوري، اوزاعي، شافعي و اصحاب ابوحنيفه بر اين است.
جدا شد، به اتفاق همه نه ارث گونه جنايتي مرده از مادرش  اگر بدون هيچ -دوم

 شود. برد و نه از او ارثي گرفته مي مي
اگر به سبب جنايت بر مادرش مرده به دنيا آمد، از نظر احناف هم ارث  -سوم

 شود. برد و هم از او ارث گرفته مي مي
چيزي نبوده و  علماي شافعي مذهب و حنبلي مذهب و مالك گويند: وارث هيچ

ه خواهد بود، و بجز غره ارثي ديگر از او گرفته نخواهد شد، و ضرورتاً تنها مالك غر
 شود كه وارث حقيقي او هستند. آن هم به كساني داده مي

و بنابر مذهب ليث و ربيعه، هرگاه جنين بر اثر جنايتي بر مادرش ساقط شد، نه 
 شود، و تنها مادرش مالك غره آن بوده، چون گيرد و نه از او ارث گرفته مي ارث مي

جنايت بر جزئي از او صورت گرفته است پس مادام جنايت بر مادرش واقع شده 
 باشد. جزاء نيز مختص به مادرش مي
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 حمل در شكم مادر: -4
حملي كه غير وارث يا محجوب (محروم از ارث) به واسطة كسي ديگر  -اول

صي شود. با اين توضيح: اگر شخ نمي باشد، چيزي از تركه به خاطر ولادت او توقيف
فوت كند و يك همسر، پدر، و مادر حامله از غير پدرش را از خود به جاي گذارد، در 
چنين صورتي حمل، ميراث ندارد، زيرا از اين دو حالت خارج نيست. يا برادر مادري 
ميت است يا خواهر مادري او، و در هر حالت برادران و خواهران مادري به هنگام 

 برند. است ارثي نمي وجود اصل وارث كه در اينجا پدر
شود كه حمل، وارث بوده و اصلاً  كل تركه زماني تا ولادت حمل توقيف مي -دوم

كس همراه با او وارث نباشد، يا همراه با او وارث ديگري باشد ولي به اتفاق فقها  هيچ
 به وسيلة حمل محجوب گردد.

به وسيلة او شود كه وارثين همراه وي  و همچنين، تركه در حالتي نيز توقيف مي
باشند محجوب نبوده و همگي صراحتاً راضي به عدم تقسيم تركه تا هنگام ولادت او 

تقسيم آن رضايت داند؛ به اين صورت كه همگي سكوت كرده  يا اينكه ضمناً به عدم
 و تقسيم آن را مطالبه نكردند.

سهم شود،  رث او پيدا نميالإ با ولادت حمل، تغييري در سهم هر وارثي كه -سوم
 گردد. او كاملاً به او داده شده و بقيه توقيف مي

براي مثال: اگر ميت يك جده با يك همسر حامله از خود به جا گذارد، يك ششم 
 يابد. شود، زيرا سهم او با ولادت حمل مذكر، يا مؤنث تغييري نمي به جده داده مي

گر ساقط وارثي كه در يكي از دو حالت حمل ساقط شده و در حالت دي -چهارم
شود، چيزي از ارث به وي داده نخواهد شد، چون در استحقاقش براي ارث بردن  نمي

شك، وجود دارد. بنابراين، اگر كسي فوت كند و يك زن حامله و يك برادر را از 
چيزي به برادر داده نخواهد شد، چون اين احتمال وجود دارد  خود به جا گذارد، هيچ

 جمهور است.كه حمل مذكر باشد. اين مذهب 
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ودن حمل، كساني از وارثين صاحب فرض كه با مذكر بودن و مؤنث ب -پنجم
رث ايشان پديدار شود، حداقل دو سهم به آنان داده شده و الإ اختلاف در مقدار سهم

گردد؛ اگر حمل زنده به دنيا آمده و مستحق حداكثر  حداكثر آن براي حمل توقيف مي
، ولي اگر مستحق سهم كمتر بود آن را دريافت كند دو سهم بود آن را دريافت مي

چيزي   دارد و اگر مرده به دنيا آمد مستحق هيچ نموده و باقيمانده را به ورثه مسترد مي
 شود بدون اينكه حمل در نظر گرفته شود. نبوده و تمام تركه ميان ورثه توزيع مي

 ا حمل:حالات ورثه در همراهي ب -5
ر اين باشد كه حداكثر از دو سهم براي او توقيف اگر حكم در مورد ارث حمل، ب

شود، اعم از اينكه حمل مذكر باشد يا مؤنث، حكم در مورد ورثه با او به كلي متفاوت 
 شود. داده ميها  آن اي كه در هر دو حالت حداقل از دو سهم به است به گونه

 شود: و بر اين توقيف احكام ذيل جاري مي
شود و در حالت ديگر حجب  از دو حالت حجب مي وارثي كه تنها در يكي -اول

 شود. شود، تا روشن شدن تكليف حمل، از گرفتن ارث منع مي نمي
وارثي كه در يك حالت حداكثر سهم و در حالت ديگر حداقل آن را  -دوم

 گيرد، بايد به فرض روي دادن حالت دوم، حداقل سهم به او داده شود. مي
كند سهم  نث بودن حمل تأثيري در سهم او نميوارثي كه مذكر بودن و مؤ -سوم

 دارد. خود را كاملاً دريافت مي
التفاوت سهام ورثه توقيف شده و با سهم حمل در اختيار يك شخص  مابه -چهارم

 شود. امين گذاشته مي
اگر در مدت معيني كه قانون تعيين كرده بود، حمل، زنده به دنيا آمد و  -پنجم

شده حداقل آن در صورت تولد بيش از يك طفل بود بايد  اموالي كه براي او توقيف
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باقيماندة سهم خود را از كساني طلب كند كه بر سهم ايشان افزوده شده است، و اين 
 اند كه حمل متعدد باشد. اضافه را با اين احتمال گرفته

اگر مال توقيف شده بيش از حد استحقاق حمل بود، سهم خود را از آن  -ششم
 دارد. اي كه استحقاق آن را دارند مسترد مي اقيمانده را به ورثهبرداشته و ب

هرگاه روشن شد زن حامله نبوده يا حامله بوده ولي سقط جنين كرده يا  -هفتم
گيرد و اموال توقيف شده به  بعد از مدت معلوم متولد شده، از لحاظ قانوني ارثي نمي

 ورثه مسترد خواهد شد.

 حكم مفقود -27

  تعريف آن: -1
مفقود كسي است كه غايب است و خبري از وي نيست و كسي از مرگ و حيات 

 او خبر ندارد.

 ارث گرفتن مفقود از ديگران: -2
الحال بوده و كسي از فوت يا زنده بودن او خبر  هرگاه شخص مفقود، مجهول

كند حكم به زنده بودن او در وقت مرگ  نداشته باشد اين وضعيت او چنين اقتضا مي
 او صادر شود.مورث 

و به همين خاطر متناسب با حال او حكم كرده و به گرفتن ارث يا نگرفتن آن از 
رود، و هم احتمال زنده  كنيم، زيرا هم احتمال مرگ او مي جانب او حكمي صادر نمي

 شود. رث وي متوقف ميالإ ين تا روشن شدن سرنوشت او سهمبودن او، بنابرا
 دارد. ود را دريافت مياگر روشن شد كه زنده است سهم خ -1
اگر به دليل قطعي ثابت شد بعد از مرگ مورث فوت كرده است مال توقيف  -2

 اش تحويل داده خواهد شد. شدة او به ورثه
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اگر به دليل قطعي ثابت گرديد قبل از مرگ مورث فوت كرده است استحقاق  -3
ورث ارث در مال توقيف شده را ندارد، بلكه تمام اموال توقيف شده به ورثة م

 شود. داده مي
حكم در حق مفقود، به   اگر قاضي بنابر دلايل قطعي حكم به مرگ او كرد، اين -4

شود؛ به  احكام قبل دربارة وي اجرا ميكند و آنگاه  تاريخ فوت او سرايت مي
اين معني كه اگر تاريخ فوت مفقود، قبل از فوت مورث باشد استحقاق ارث 

 شود. ارثين مورث برگردانده ميرا ندارد و اين مال متوقف شده به و
و اگر تاريخ فوت مفقود بعد از تاريخ فوت مورث بود مال توقيف شده به وارثين 

 مفقود داده خواهد شد.

 ارث گرفتن ديگران از شخص مفقود: -3
دربارة سرنوشت مفقود، اصل بر اين است كه زنده باشد و اموال او تا روشن شدن 

 دارد. مرگ، يا حيات او به خودش تعلق
اگر قبل از صدور حكم قاضي مبني بر مرگ مفقود، شخص مفقود، زنده  )1(

نمايد و اگر كسي بدون استحقاق، چيزي از  برگشت اموال خود را دريافت مي
 مال او را گرفته باشد ضامن آن خواهد بود.

صدور حكم قاضي مبني بر مرگ او مبتني بر ادلة قطعي بوده و تاريخي را كه  )2(
وي ذكر كرده است معتبر خواهيم شمرد. و هر صاحب قاضي براي مرگ 

 برد. اي كه بعد از آن تاريخ وجود داشته باشد از او ارث مي فرض يا عصبه
گونه ارثي  بنابراين، هركس قبل از تاريخ مرگ مفقود فوت كرده باشد استحقاق هيچ

در  را ندارد و آن كس كه بعد از آن تاريخ فوت كرده باشد نيز مستحق ارث نيست.
اينجا وقت صدور حكم قاضي معتبر نيست بلكه تاريخي معتبر است كه قاضي براي 
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فوت مفقود معين كرده است، زيرا حكم قاضي در اينجا كشف كنندة مرگي است كه 
 قبل از حكم روي داده است نه ايجاد كنندة آن.

صادر شده باشد كه فلان  1995نوامبر  1نابراين، اگر حكم قاضي در تاريخ ب
فوت كرده است، مرگ  1990نوامبر  1خص مفقود با دلايل قاطعه ثابت شده كه در ش

كه پنج سال بعد از تاريخ  1995نوامبر  1مفقود از اين تاريخ معتبر است نه از تاريخ 
 فوت او صادر شده است.

موجود بوده باشد مستحق ارث است  1990نوامبر  1پس اگر كسي در تاريخ 
 قاضي فوت كرده باشد. اگرچه قبل از صدور حكم

) موجود نبوده باشد مستحق ارث نيست 1990نوامبر  1و كسي كه در آن تاريخ (
 اگر چه قبل از صدور حكم قاضي وجود داشته باشد.

دهند حكم به  اگر قاضي با توجه به قرائن و دلايلي كه حيات او را ترجيح مي )3(
ي ها راه اميمرگ او كرد و اين حكم بعد از جستجوي زياد تحقيق در تم

ممكن و فقدان دليل قاطع در اين مورد، صادر شد مرگ مفقود از روزي معتبر 
است كه حكم در آن صادر شده است، زيرا اين حكم ايجاد كنندة مرگ 

 اعتباري است نه كشف كنندة مرگ حقيقي.
با اين توضيح: اگر كسي از ورثه در هنگام صدور حكم مرگ او وجود داشته باشد 

ا از تركة مفقود خواهد گرفت، و كسي كه قبل از صدور حكم وجود سهم خود ر
داشته ولي قبل از صدور حكم قاضي فوت كرده است مستحق هيچ سهمي از ارث 

 نيست.
به هر حال اگر قاضي حكم مرگ مفقود را صادر كرد تركة او ميان ورثه توزيع 

 خواهد شد. و همسرش عدة وفات را آغاز خواهد كرد.
گر شخص مفقود بعد از حكم قاضي مبني بر فوت او بازگشت، اموال بنابراين، ا

 خود را از ورثه بازخواهد ستاند.
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و اگر در آن تصرف كرده بودند شايسته نيست مطالبة آن را بكند، چون تصرف 
 آنان مبتني بر حكم شرعي بوده است.

 شود: مدت زماني كه بعد از گذشت، آن حكم به فوت مفقود صادر مي -4
شود  ء دربارة مدتي كه بعد از گذشت آن حكم به مرگ مفقود صادر ميفقها

روايت شده كه گفته است: هر زني كه شوهرش مفقود  سدارند: از عمراختلاف نظر 
ماند و سپس چهار ماه و ده شب عده  شود و نداند در كجاست تا چهار سال منتظر مي

 .(بخاري) شود. گذارند آنگاه حلال مي را مي
از ابوحنيفه و مالك و شافعي عدم تقدير مدت است بلكه آن به اجتهاد  رأي مشهود

 قضات هر زماني بستگي دارد.
اي بود كه غالباً  و رأي امام احمد بر اين است كه اگر غيبت شخص مفقود به گونه

شد، بعد از جستجوي كامل و دقيق  چنين غيبتهايي منجر به هلاك شخص غائب مي
ود و همسرش بايد چهار سال در انتظار بماند، چون در ش حكم به فوت او صادر مي

اين گونه موارد غالب اين است فوت كرده باشد، و مانند آن است كه مدتي چندان بر 
اي بود  كه افراد همانند او نتوانند زنده بمانند. و اگر غيبت او به گونهاو گذشته باشد 

او موكول به رأي قاضي اند، امر ي همانند او در آن زنده خواهند مها انسان كه غالباً
شود كه بعد از تعيين مدتي جهت تحري براي او با هر وسيلة ممكن به خاطر  مي

 روشن شدن سرنوشت او، حكم به مرگ او را صادر خواهد كرد.
صاحب كتاب مغني در يكي از دو روايت در مورد مفقودي كه هلاك او غالب 

كند مگر اينكه يقيناً  سرش ازدواج نمينيست، گفته است: مال او تقسيم نشده و هم
مرگ او ثابت شود، يا مدتي چندان بگذرد كه در آن نتواند زنده بماند. و آن هم 

 موكول به اجتهاد محاكم است.
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حسن، رأي مشهور، مالك، ابوحنيفه و ابويوسف است،  اين، قول شافعي، محمد بن
شود  ين اصل عدول نميچون اصل بر حيات او است و به خاطر فرضي و تقدير از ا

 مگر با توفيق، و توفيقي در اينجا نيست، لذا توقف واجب است.

 اي كه يكي از آنان مفقود باشد: چگونگي تقسيم تركه بر ورثه -5
 گيرد: در چنين مواردي تقسيم به دوگونه صورت مي

 شود. ميبه فرض اينكه مفقود زنده است سهم او نگه داشته  -اول
فقود هر وارثي كمترين سهم خود را تا روشن شدن به فرض مرگ م -دوم

گيرد. بنابراين اگر مفقود تمام ورثه يا بعضي از آنان را حجب  سرنوشت مفقود مي
شوند و اگر آنان را از اخذ سهم بيشتر به اخذ سهم  كرد همگي حجب مي حرمان مي

تغيير كنند، و اگر سهم بعضي از آنان  كرد، حداقل سهم را اخذ مي كمتر حجب مي
 دارند. كرد سهم خود را كاملاً دريافت مي نمي

 حكم اسير -28
حكم اسير با توجه به معلوم بودن يا مجهول بودن حيات او و با توجه به ارتداد و 

 اسلام متفاوت است:عدم ارتداد او از 
اگر حيات او معلوم بود اموالش بر ذمة او بوده و حق ارث گرفتنش از ديگران  )1(

اه بازگشت، اموال خود را تحويل خواهد گرفت. و اگر با ثابت است و هرگ
وفاتش دليل قطعي مرگ او ثابت شد اموال وي به وارثين موجود در هنگام 

شود، و اگر قاضي حكم به مرگ او صادر كرد، بناي حكم بر ادلة ظني  داده مي
شود كه هنگام صدور حكم موجود بوده  اي داده مي بوده لذا اموال او به ورثه

 اشند.ب
الحال بود احكام خاص ارث مفقود دربارة اموال او صادر و اجرا  اگر مجهول )2(

 شود. مي
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اگر شخص اسير از اسلام مرتد گشته بود احكام متعلق به ارشاد مرتد در مورد  )3(
 شود. يوي صادر و اجرا م

 حكم خنثي دربارة ميراث -29

 تعريف آن: -1
 ث بودن او معلوم نباشد.شود كه مذكر بودن و مؤن خنثي به كسي گفته مي

 حكم خنثي دربارة ميراث: -2
 به فرض مذكر بودن يا مؤنث بودن او حداقل دو سهم را خواهد گرفت.

گردد، بار  اي كه در ميان ورثة آن خنثي موجود باشد، دو مرتبه تقسيم مي و تركه
 اول به فرض اينكه مذكر باشد و بار دوم به فرض اينكه مؤنث باشد.

گيرد، يا اگر در يكي از دو  گرفت، ارث نمي از آن دو صورت ارث نمياگر در يكي 
داشت، سهم  گرفت و در صورت ديگر سهم كمتر دريافت مي صورت سهم بيشتري مي

كرد سهم خود  كمتر را دريافت خواهد كرد. و اگر در هر دو صورت سهم او فرق نمي
ترين سهم به وارثان دارد، و در هر دو صورت بيش را بدون كم و كاست دريافت مي

 شود. همراه او داده مي

 حكم ارث مرتد -30
 گيرند و ميراث او تنها گيرد و ديگران نيز از او ارث نمي مرتد از كسي ارث نمي

 المال مسلمين است. اين، رأي شافعي، مالك و قول مشهور احمد است. براي بيت
قارب مسلمان او است و احناف گويند: آنچه قبل از ارتداد به دست آورده ميراث ا

 .المال است و آنچه بعد از ارتداد كسب كرده از آن بيت
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 ولد لعانحكم ميراث ولد الزنا و  -31
 ولدالزنا كسي است كه در اثر زناي مادرش به دنيا آمده باشد.

شود كه پدرش بعد از ملاعنه با مادرش، نسب او را  و ولد لعان به كسي گفته مي
 نفي كرده باشد.

شوند و  نوع از جهت پدر مقطوع النسب بوده و تنها به مادر نسبت  داده ميهر دو 
 برند. ارث ميها  آن از مادرشان، و اقارب نيز ازها  آن هر دوي

 270ارث گرفتن آنان از اقارب مادرشان مشروط به اين است كه اگر حمل باشد 
رش به هنگام فوت روز بعد از فوت مورث به دنيا آمده باشد، تا وجود او در شكم ماد

مورث مؤكد باشد. بنابراين اگر بعد از آن تاريخ، تولد يافت مستحق چيزي از تركه 
 نيست.

 خداوند متعال در مورد لعان فرمايد:

ِينت ٱوت ﴿ رۡ�تعُ  َّ
ت
دِهمِۡ ُ حت

ت
ةُ ُ دٰت �ت تَ مۡ فت َُ نفُسُ

ت
اءُٓ ِِّ�ٓ ُ دت تَ مۡ شُ َُ ّ تمۡ يتُ�ن ِ ِ مۡ وت َُ تَ ٰ زۡ�ت

ت
مُونت ُ ِۡ يت

 ٰ �ت ِ شت تٰب ب ِ ٱ�ت ُِنت  ۥِنِهُّ  َّ ت دِٰ�ِ�ت ٱِ َّ ٍُ ٱوت  ٦ ل ُِست ٰ تۡ  لۡ�ت نت َۡ نّ لت
ت
ِ ٱُ نت ّنِت  َّ نتيۡهِ ِنِ �ت عت

ذِٰ�ِ�ت ٱ تٰ ا  ٧ لۡ تَ نۡ اْ �ت ُُ �تدۡرت ابت ٱوت ذت تَ ِ  لۡ تٰب ب ٰ�ت �ت رۡ�تعت شت
ت
دت ُ تَ َۡ ت ن �

ت
ِ ٱُ ُِنت  ۥِنِهُّ  َّ ت ذِٰ�ِ�ت ٱِ تٰ  ٨ لۡ

تٍ ٱوت  ُِست ٰ نّ  لۡ�ت
ت
بت  ُ ِ ٱغتضت ِّنت  َّ نت  آ ِنِ �ت تَ نتيۡ دِٰ�ِ�ت ٱعت َّ  ].9 -6النور: [ ﴾٩ ل

كنند و جز خويشتن گواهي ندارند هر يك  كساني كه زنان خود را به زنا متهم مي«
از ايشان چهار مرتبه خداي را به شهادت بطلبد كه راستگو هستم، در مرتبة پنجم 

و باشد. اگر زن چهار بار خدا را به شهادت باد اگر دروغگبگويد: نفرين خدا بر او 
نمايد و در مرتبة پنجم بگويد:  بطلبد كه شوهرش دروغگو است عذاب را از او دفع مي

 ».نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگويد

 كيفيت لعان
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لعان به اين صورت است كه شوهر، همسر خود را بدون اينكه شاهدي داشته باشد 
خواهد چهار بار خدا را  و قضيه را به نزد قاضي ببرد، قاضي از او ميبه زنا متهم كند 

 به شهادت بطلبد كه در متهم كردن همسرش به زنا راستگو است.
گونه كه اول  گيرد بدين و لعان، در صورت سوگند و بالفظ شهادت صورت مي

م و م در متهم كردن همسرم به زنا راستگو هستگير گويد: خدا را شاهد مي شوهر مي
من نيست سپس در مرتبة پنجم بگويد: و لعنت و اين كودك را كه به بار آورده از 

 نفرين خدا بر من باد اگر از دروغگويان باشم.
قذف از او ساقط شده و حد زنا كه رجم است بر وقتي شوهر چنين كرد حد 

شود. و اين حد از وي ساقط نشده مگر اينكه او نيز بگويد: خدا  همسرش واجب مي
گيرم شوهرم در متهم كردن من به ارتكاب زنا دروغگو است، و اين  را شاهد مي

يد: غضب خدا بر من باشد اگر كودك از او است و از زنا نيست و در مرتبة پنجم بگو
 شوهرم در اين اتهام از راستگويان باشد.

وقتي لعان صورت گرفت حساب زن و شوهر با خدا است كه گناهكار را عذاب 
و را ببخشد، و براي ابد جدايي ميان زوجين به وجود خواهد آمد. و اين دهد يا ا

شود و در نتيجه توارث  كودك ولد لعان است و به اين مرد ملاعن نسبت داده نمي
ميان آن مرد و كودك وجود نخواهد داشت، و كودك فقط به مادرش نسبت داده شده 

كه مادرش و نزديكان او از اين   گيرد همان گونه و تنها از او و نزديكان او ارث مي
 گيرند چنانچه قبلاً ذكر كرديم. كودك ارث مي

 :لعان ويژة زوجين است -1
بعد از دانستن مطلب فوق در مورد لعان لازم است به اين نكته نيز توجه نمود كه 

مند شود. بنابراين  تواند از آن بهره لعان تشريعي است ويژه زوجين و هيچ احدي نمي
گري را متهم به زنا كند و شخص زنندة تهمت شوهر متهم نباشد و بر دي هر كس،
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ادعاي خود چهار نفر شاهد عادل نداشته باشد بايد حد قذف (بهتان) بر وي اجرا 
 گردد.

حد قذف عبارت از دو نوع تنبيه است: يكي تنبيه مادي و بدني كه زدن هشتاد 
اي هميشه شهادت از وي تازيانه به او است، و ديگري حد معنوي است كه تا بر

پذيرفته نشده و در عرف اسلام مادام توبة نصوح و خالص نكند به عنوان يك فرد 
 فاسق در جامعة اسلامي شناخته شده و با همسر خود نيز حق ملاعنه ندارد.

اين عذاب و شكنجة روحي و بدني و اجتماعي را اسلام بدين خاطر تشريع 
گرفتن آبرو و ناموس ديگران را نداشته و حيثيت و  احد ياراي به بازي  فرموده تا هيچ

گناهان را در معرض تباهي قرار ندهد، و تا اينكه مسلمانان از  شئون خانوادگي بي
دار كردن دامن خود و زدن برچسب خفت و خواري از جانب افراد فاقد مروت و  لكه

 متانت در امان بمانند.

 تخاريج -32

 تعريف آن: -1
بوده و عبارت از اتفاق ورثه بر خروج بعضي از آنان از تركه  تخاريج جمع تخارج

كند اعم از  در مقابل مبلغ يا چيزي كه شخص خارج شونده از باقي ورثه دريافت مي
 اينكه آن مقابل، بخشي از تركه باشد يا غير آن.

ري يعقد تخارج اگر در مقابل تركه باشد عقد تقسيم تركه است، و اگر در مقابل غ
 شود. بيع ناميده ميعقد  آن باشد

 حكم آن: -2
 اگر عقد تخارج از روي رضايت اطراف آن باشد جايز است.
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اصبغ  همسر خود به نام تماضر بنت سعوف در روايت آمده كه عبدالرحمن بن
كلبي را در بيماري منجر به فوتش را طلاق داد و هنوز عدة همسرش سپري نشده بود 

همسر طلاق داده شدة او را با سه همسر  سوفات كرد، وعثمان سكه عبدالرحمن
اش در ارث شركت داد و به جاي يك هشتم تركه بر يك چهارم يك هشتم  باقيمانده

 رسيد با آنان مصالحه كردند. كه مبلغ آن به هشتاد و سه هزار دينار، يا درهم مي

 ي تخارج:ها صورت -3
 تخارج داراي سه صورت است:

از ورثه صورت گيرد، و شخص خارج با يكي صورت اول آن است كه تخارج با 
يكي از ورثه موافقت كند در مقابل ترك سهم ارثي خود، مال يا مبلغي از غيرتركه را 

قد بيع بوده و شخص خارج به موجب آن استحقاق مال متفق بگيرد، كه اين يك ع
 شود. عليه را دارد، و آنگاه سهم شخص خارج به آن ورثه منتقل مي

ست كه تخارج با تمامي ورثه صورت گرفته و شخص خارج صورت دوم آن ا
دارد اين شيوه تخارج نيز  از غير تركه از تمامي ورثه دريافت ميمقابل سهم خود را 

كند،  تفاق را دريافت ميعقد بيع است، و درنتيجة آن شخص خارج مال يا مبلغ مورد ا
كه به شخص خارج مبلغي رث او به تمامي ورثه منتقل شده و به نسبت الإ و سهم
اند در سهم او شركت دارند، و اگر همگي به طور مساوي آن را پرداخت كرده  پرداخته

 رث او نيز همگي شريك و مساويند.الإ همبودند در س
صورت سوم آن است كه تخارج با همة ورثه صورت گرفته و بخشي از تركه را 

عقد تقسيم تركه  آن تخارج به شخص خارج بدهند، كه اين تخارج را در مقابل
 نامند. مي

در اين صورت لازم است براي شناخت سهم هر وارثي ابتدا كل ماترك ميان ورثه 
تقسيم شده و سپس سهم شخص خارج از مجموع سهام كسر شده آنگاه باقيماندة 
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سهام تقسيم كرده و اين يك سهم را تركه را براي تعيين قيمت هر سهم بر باقيماندة 
نتيجة آن معلوم شدن مقدار ام از ورثه ضرب نموده و در سهام خاص هر كد

 رث هركدام از ورثه است.الإ سهم





 
 
 

 ايمان

 تعريف آن -1
يمان جمع يمين است و در اصل براي دست راست به كار برده شده از نظر لغوي أ

هر يك دست راست كردن  شود، چون هنگام سوگند ياد ولي بر سوگند اطلاق مي
 گرفت. ديگري را مي

ابر قولي مرجوح، چون دست راست بيشتر نگهدار اشياء است سوگند به اسم و بن
آن نامگذاري آن نامگذاري شده تا اينكه موردي كه بر آن سوگند ياد شده محافظت 

 شود.
وگند به غير اسم و عبارت از تأكيد بر چيزي بر خاطر سدر اصطلاح شرع يمين، 

 ن تعريفها است.ترين و نزديكتري باشد. اين، خلاصه صفت خدا مي
 ولي حلف جز با ذكر اسم، يا صفتي از صفات خدا نيست.

 شروط يمين -2
 اسلام. )1(
 عقل. )2(
 بلوغ. )3(

 حكم يمين -3
اگر شخص حالف (سوگند خورده) كاري را كه سوگند بر آن ياد كرده است انجام 

شود؛ يعني به سوگند خود عمل كرده است و اگر آن را انجام نداده  دهد، بار ناميده مي
 گردد. فاره بر وي واجب ميك

  صخدا يمين رسول -4
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بود؛  »بَللا َمصف �طق«: ص خدا اكثر ايمان رسولگويد:  سخطاب عمربن -1
 .ماجه) (روايت از بخاري و ابن .»ها نه، سوگند به تغيير دهندة دل«يعني 

در مورد  صخدا آمده است كه رسول ب عمر ابندر صحيحين به نقل از  -2

 ََ «حارثه فرمود:   زيدبن
َ
ِ  ْ�مُ أ َّ لَِيقًا كَنَ  إنِْ  �

َ
سوگند به خدا او « »للإِمَِارَةِ  ل

براي نفي كلام سابق آمده  »لا«. در حديث اول حرف »لياقت امارت را دارد
 است و جزء سوگند نيست.

ها و ساير خطرات  دهد كه اعمال قلبي اعم از ارادت، انگيزه اين حديث نشان مي
شود، و همچنين دليل بر جواز نام  اوند متعال منبعث ميقلبي، با خلق و آفرينش خد

بردن خدا به وسيلة صفات ثابت و شايسته شأن او است. و نيز حجتي است براي 
ساني كه كفاره را در مقابل سوگندي كه به صفات خداوند ياد شده و به آن عمل ك

 دانند. اند واجب مي نكرده
يل بر جواز سوگند به افعال خدا كه دلالعربي گويد: اين حديث  قاضي ابوبكر بن

 باشد. مي بدان توصيف شده ولي اسم آن را ذكر نكرده است
علماي حنفي مذهب ميان سوگند ياد كردن به قدرت و علم خدا تفاوت قائلند و 
گويند: اگر به قدرت خدا سوگند ياد كرد قسم محسوب است واگر به علم خدا 

شود چنانچه خداوند  به معناي معلوم تعبير مي سوگند ياد كند قسم نيست، زيرا علم او
 فرمايد: مي

﴿ ٓ تا تّ وهُ  َُ تُخِِۡ تَ ِنۡ عِنٖۡ�  ّّ ُ�م  لۡ عِندت  ].148الأنعام: [ ﴾قلُۡ هت
 ».بگو: آيا به نزد خودتان معلوماتي داريد براي ما بيرون آوريد و آشكار نماييد«

ند آن را محل علم و العربي گويد: قلب جزئي از بدن بوده و خداو قاضي ابوبكر بن
كلام و ديگر صفات باطني قرار داده است، ظاهر بدن را محل تصرفات فعلي و قولي 

اي را بر آن موكل فرموده تا وي را امر به خير و نيكي فرمايد، و  قرار داده، و فرشته
شيطاني را بر آن موكل فرموده تا او را امر به شر نمايد. انسان با نور عقل هدايت 
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گردد. قضا و قدر بر همه مسيطر است، و  و با ظلمت هواي نفس گمراه مي يابد مي
كند  قلب در ميان حسنه و سيئه پيوسته در انقلاب است، گاهي فرشته وي را لمس مي

نمايد و محفوظ كسي است كه خداوند وي را حفظ  و گاهي ابليس او را وسوسه مي
 فرمايد.

مُ «جملة  ايْ نزد جمهور اسم است، و از نظر زجاج حرف در حديث دوم، به  »االلهَِّ  وَ

است و همزة آن نزد اكثر، همزة وصل است و از نظر كوفيون و موافقان ايشان همزة 
قطع است، چون به نزد ايشان جمع يمين است، و از نظر سيبويه و موافقان او اسم 

 اند. مفرد است و جواز كسر همزة آن و فتح ميم آن را دليل بر افراد آن دانسته
شد و براي اثبات آن به گفتة  مالك گويد: اگر جمع بود همزة آن حذف نمي ابن

زبير كه به مصيبت فوت فرزندش و قطع پايش مبتلا گشته بود استدلال كرده  عروة بن
 كه گفت:

 »عفيت طقد �بَليت كنت طئ لمنك«
 .»ام ام در واقع به عاقبت دست يافته سوگند به ذات تو اگر مبتلا گشته«
 كرد. مالگ گويد: اگر جمع بود با حذف بعضي از حروف آن در آن تصرف نمي ناب

اند:  ها گفته ها و حنفي االله يكي اسماء االله است، و مالكي گويد: يمين ب عباس ابن
شود و اگر  ها اگر نيت سوگند داشت، سوگند منعقد مي سوگند است. و از نظر شافعي

طور مطلق آن را گفت، دو وجه دارد: اصح  نيت غير آن داشت سوگند نيست، و اگر به
 آن سوگند نيست مگر اينكه نيت آن را داشته باشد.
 و بنا به اصح دو روايت از احمد سوگند است.

غزالي در معني آن گفته است كه دو وجه دارد: يكي مانند تاالله است، و دومي، 
همين است و كنم. قول راحج  من به خدا سوگند ياد مي :مانند آن است بگويد كه

 بعضي نيز ميان آن و جملة لعمراالله، مساوات قائلند.
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ماوردي آن دو را متفاوت دانسته و گويد: (لعمراالله) در ميان عرب شيوع عرفي 
 االله) چنين شيوعي ندارد. داشته ولي (و ايم

االله بوده و  استدلال بعضي از قائلين به سوگند بودن آن اين است كه به معني يمين
  يكي از صفات قديم خداوند است.االله يمين

حق االله) االله) مانند گفتة: (و فتة: (وايمنووي در تهذيب بر اين جزم نهاده است كه گ
 است و در صورت اطلاق سوگند است.

 فرمود: صخدا گويد كه رسول سسعد -3

» ََ ِ
ّ
 .»سوگند به كسي كه جان من در دست او است« »هِ دِ يَ  �ِ فسِ نَ  ي�َ

ِ  لاهََا«گفت:  مي صنزد حضرت  به سابوبكرو ابوقتاده گويد:  َّ هرگاه كه گفته  ،�

ِ : شود مي َّ � ََ  ِ َّ �اِ ََ  ِ َّ َاَ ََ«. 

گردد بعد از  هرگاه قيصر هلاك«فرمود:  صخدا گويد كه رسول سجابربن سمره
او قيصري ديگر نخواهد بود و هرگاه كسري هلاك گردد بعد از او كسرايي ديگر 

هاي قيصر و  شت. به خدايي كه جان من در دست او است گنجينهوجود نخواهد دا
 .(بخاري) .»كسري را در راه خدا اتفاق خواهيد كرد

حجر گويد: سه حرف واو، باء و تاء، حرف قسم بوده و در مواضع متعدد در  ابن
 قرآن قسم با واو و باء آمده و با تاء نيز در چند آيه آمده است: 

ِ ٱقتاِوُاْ تت ﴿ تِكت لت  َّ دۡ ءتاثت ُ ٱقت نتيۡنتا َّ  ].91يوسف: [ ﴾عت
 »گفتند: [سوگند] به خداوند، كه خداوند تو را بر ما برترى داده است«

تت ﴿ ِ ٱوت تُُ�م َّ ٰ تَ صۡ
ت
نّ ُ ِ�يدت

ت  ].57الأنبياء: [ ﴾�ت
 »] بتانتان تدبيرى خواهم انديشيد و [سوگند] به خداوند [در حقّ«

 ل جمهور و قول مشهور از شافعي است.و بعضي از آيات ديگر. اين، قو
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و از شافعي نقل شده كه قسم با تاء، صريح نيست، چون اكثر مردم معني آن را 
 باشند. دانند، و ايمان مختص به عرف مي نمي
بود.  »لا واستغفراالله«: صگويد كه سوگند رسول خدا سابوهريره -4

 .ماجه) (ابن 
مر بر خلاف آن باشد ي است: اگر افته كه اين بدان معنبيضاوي در تفسير حديث گ

طلبم، و آن سوگند نيست و از لحاظ اينكه كلام مؤكد است با  من از خدا آمرزش مي
 شود. سوگند تشابه دارد و به همين خاطر سوگند نام برده مي

براي عطف  »واستغفراالله«جه آن است گفته شود: حرف واو در و به گفتة طيبي، مو
زائده و براي تأكيد است يا براي  »لا«است آمده و كلة  »اقسم باالله«بر محذوفي كه 

 است. بليرد كلام ق

 سوگند به غير از خدا جايز نيست -5
خواهر مسلمانم، سوگند به غير از خداوند سبحان جايز نيست، چون سوگند  اي

خوردن به چيزي معناي تعظيم آن است و اين تنها خداوند است كه سزاوار تعظيم 
 است.
شنيد كه يكي به پدرش  صخدا رسول«گويد:  س به نقل از عمرعمر  ابن )1(

خورد، فرمود: خداوند شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهي  سوگند مي
كند. عمر گويد: از آن به بعد نه در روايت و نه براي خودم چنين قسمي  مي

 .ماجه) (ابن »ام نخورده
پدرش سوگند  به از عمر شنيد كه صخدا گويد: رسول ب عمر باز ابن )2(

كند، پس  خداوند شما را از قسم خوردن به پدرانتان نهي مي«خورد، فرمود:  مي
 .(مسلم) .»هركه بخواهد قسم بخورد بايد به خدا قسم بخورد يا ساكت بماند

 .»خورد نبايد جز به خدا قسم بخورد كسي كه قسم مي«و در لفظي ديگر فرموده: 
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سوگند را جز با اسم خدا ياد « فرمود: صخدا گويد كه رسول سابوهريره )3(
  .»نكنيد و بايد در سوگندهايتان صادق باشيد

 .حبان و بيهقي) (روايت از ابوداود، نسائي، ابن 
هركس به غير از خدا قسم بخورد در واقع كفر يا «فرمايد:  مي صخدا رسول )4(

 .(روايت از ابوداود، ترمذي و حاكم) .»فرمود: شرك ورزيده است
ي طاغي و ها انسان به«فرمود:  صخدا رسول :ره گويد كهسم عبدالرحمن بن )5(

 .عليه) (متفق .»پدرانتان قسم نخوريد
امام شافعي گفته است: كسي قسم به غير از خدا بخورد قسم او مكروه است و 

 ترسم كه معصيت باشد. مي

 شاءاالله بگويد حكم كسي كه در قسم خوردن خود ان -6
شاءاالله بگويد، اگر آن را  بخورد و همراه آن ان هر زن، يا مردي قسم بر انجام كاري

 اي بر وي نيست، به دلايل زير: انجام نداد كفاره
هركس سوگند بخورد و بگويد «فرمود:  صخدا گويد كه رسول سابوهريره )1(

 .»شود شاءاالله، سوگند او واقع نمي ان
 .حبان) ماجه و ابن (روايت از احمد، ترمذي، نسائي، ابن 
سوگند خورد كه  إ داود و مسلم آمده كه سليمان بندر صحيح بخاري  )2(

فرمودند: اگر سليمان  صكنم، پيامبر امشب با هر هفتاد همسرم مقاربت مي
 شد. گفت: سوگندش واقع نمي مي شاءاالله إن

 اين، مذهب جمهور است.
شاءاالله همراه با قسم مانع  العربي گويد: اجماع مسلمانان بر اين است كه گفتن ان ابن

 باشد مشروط بر اينكه متصل باشد. اد آن ميانعق
دهم اگر  شاءاالله كار را انجام مي نإ كسي بگويد: واالله«گويد:  ب عمر بن عبداالله )3(

 .(روايت از مالك) .»شود آن را انجام ندهد قسم او واقع نمي
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ام اين است كه  امام مالك گفته است: نيكوترين كلامي كه در مورد استثناء شنيده
 از قطع و فاصله، استثناء وجود ندارد.مادام بعد 

صاحب كتاب روضه گفته است: علما بر اين رأيند كه اگر استثناء متصل به قسم 
 اي بر وي نيست. باشد كفاره

در ادامة آن گويد: اين نكته را هم بدانيد كه بايد عرف و عادات در سوگندها را نيز 
نش از چيزي، يا بر مد نظر داشت، چون شخص قسم خور به هنگام قسم خورد

كند عرف و عاداتي است كه در ميان آنان غالب  چيزي، آنچه بر قلب او خطور مي
 است.

اگر فرضاً عرف او در سوگند خوردن بر چيزي مخالف اسم لغوي يا شرعي آن 
 بود، عرف مقدم است.

اما اگر از كساني بود كه آگاه به شرع يا عرف نبود ظاهر است كه عرف معتبر است 
گر بر آن آگاه بود نيز عرف معتبر است، زيرا خطور معني عرفي بر دل از غير آن و ا

ام كه در اين صورت اگر حقوق  خلاف آن را اراده كرده :جلوتر است مگر اينكه بگويد
 شود. ديگران به معني عرفي آن تعلق نداشت از او پذيرفته مي

 ن ببيندكسي كه چيزي قسم بخورد ولي خير و صلاح را در غير آ -7
هرگاه زن، يا مرد مسلمان بر انجام چيزي قسم بخورد و خير و صلاح را در غير 

 آن بداند، بايد آنچه را كه بهتر است انجام دهد و سپس كفارة آن را بدهد.
اگر بر چيزي سوگند «فرمود:  صخدا گويد كه رسول سسمره عبدالرحمن بن) 1(

كه بهتر است انجام بده و كفارة  ياد كردي ولي غير آن را بهتر ديدي، آنچه را
 .عليه) (متفق .»سوگندت را پرداخت كن

 .»كفارة سوگندن را پرداخت كن و بهترين را انجام بده«) و در لفظي ديگر: 2(
در غير آن ديدم آنچه  اگر بر چيزي قسم خوردم و خير را«گفته:  س) ابوموسي3(

 .عليه) (متفق .»دازمپر را كه خير است انجام داده و كفارة سوگندم را مي
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 علما دربارة جمع ميان اين آية شريفه: 

ْ ٱوت ﴿ ظُوٓا نٰتُ�مۚۡ  حۡفت يۡ�ت
ت
 ].٨٩ة: المائد[ ﴾�

 و حديث ابوهريره در صحيح بخاري و مسلم اختلاف نظر دارند:
اين آيه مخصوص كساني است كه بر معصيت قسم بخورند،  :ابوحنيفه گفته كه

كند، پس هركس بر معصيت،  صيت امر نميچون معلوم است خداوند متعال به مع
 مانند صحبت نكردن با پدر و مادر قسم بخورد بايد قسم را شكسته و كفاره بدهد.

شافعي گويد: اين آيه، مخصوص حالاتي است كه در آن كسي قسم بخورد 
معصيتي را انجام بدهد يا مندوبي را ترك كند، يا مكروهي را انجام بدهد؛ به دليل 

 فرمايد: متعال كه مي فرمودة خداي

﴿ ْ نُوا تَ ۡ تَ �ت  ت ٱوت ْ �تۡ�ت  َّ وا ُِ نِ َۡ تُ ْ وت �تتّقُوا ْ وت وا تِ  ن �ت
ت
نُِٰ�مۡ ُ يۡ�ت

ت
ِ�ّ ٍٗ ِۡضت  ﴾ّاّسِر ٱعُ

 ].٢٢٤ة:البقر[
خداوند را وسيلة سوگندهاي خود قرار مدهيد تا بدان وسيله خود را از كارهاي «

 ».يدخير و تقوي و اصلاح ذات البين باز دار

 پس بايد كفارة سوگندش را پرداخته و آنچه را كه خير است انجام دهد.
ابوحنيفه گفته است: تقديم كفاره بر شكستن سوگند (حنث) جايز نيست و معني 

 حديث آن است كه اول قصد اداي كفاره را داشته باشد، مانند آية:

تت ﴿
ۡ
ُ تِ ذِتا قت ِۡءتانت ٱفتِ ِ  سۡتتَِذۡ ٱفت  لۡقُ ِ ٱب نِٰ ٱِّنت  َّ يۡ�ت َّ يمِ ٱ ِ َِ ِّ  ].98النحل: [ ﴾٩ ِ

  .» پس هر گاه قرآن بخوانى، از شيطان رانده شده به خداوند پناه جوى«
امام شافعي گويد: تقديم كفاره بر شكستن سوگند به وسيلة روزه جايز است، و هر 

 اي كه به دو چيز تعلق داشته باشد جايز است بر آن دو چيز مقدم شود مانند حق مالي
 زكات كه به نصاب و حول تعلق دارد و جايز است قبل از تمام حول داده شود.

 اقسام سوگندها -8
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 سوگندها بر سه قسمند:
 لغو. يمين -1
 يمين منعقده. -2
 يمين غموس. -3

 لغو: يمين -اول
شود كه در آن قصد در كار نباشد، چنانچه در محاورات  مي به سوگندي گفته

ينيد، به خدا بايد بياشاميد، يا بخوريد، و امثال آن كه گوييم: به خدا بايد بنش روزمره مي
 فرمايد: قصدي در ميان نيست؛ خداوند مي

ذُُ�مُ ﴿ ِۡ ا ُ ٱ�ت يؤُت َّ  ِ قّد� مُ  ِنّغۡوِ ٱب ا �ت تُ ِ ِۡذُُ�م ب ا ِٰ�ن يؤُت �ت نُِٰ�مۡ وت يۡ�ت
ت
إ ٱِ�ٓ � نٰت يۡ�ت

ت
�ۡ﴾ 

 ].٨٩ة: المائد[
نمايد،  قصد و اراده شما را مؤاخذه نميخداوند در مقابل سوگندهاي لغو خالي از «

شما را مؤاخذه  )و عدم وفا به آن(ولي در مقابل سوگندهاي داراي قصد و تصميم 
 ».نمايد مي

گويد: اين آيه در شأن كساني نازل شده كه در گفتگوهاي روزمرة  ل عايشه
م را داشته رانند: نه واالله، نه باالله (بدون اينكه قبلاً قصد قس خود زياد بر زبان مي

 .(بخاري) باشند).
ي از تابعين تعباس و ديگر اصحاب و جماع عمر، ابن منذر چنين روايتي را از ابن ابن

 نقل كرده است.
منظور از لغو ايمان، «فرمود:  صخدا گويد كه رسول ل همچنين عايشه

 .»گويد: نه واالله، و بلي به خدا صحبت كردن انسان در منزل خودش است كه مي
 .ت از ابوداود)(رواي 
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شخص سوگند بر چيزي  ،مذهب علما حنفي بر اين است؛ لغو يمين اين است كه
بخورد كه به گمان خودش درست سوگند خورده است ولي بعداً خلاف آن آشكار 

 گردد. رأي جمعي از علماء ديگر نيز بر اين است. مي
 ، سوگند در حال خشم است.و بنابه قولي مرجوح

 اي ندارد. لغو كفاره لغو: يمين حكم يمين

 يمين منعقده: -دوم
 شود كه از روي قصد و تصميم باشد. يمين منعقده به سوگندي گفته مي

بنابراين، يمين منعقده سوگندي است كه از روي قصد و عمد بوده و لغو نيست كه 
 به مقتضاي عرف و عادت بر زبان رانده شده باشد.

ه آن است كه بر انجام كاري در آينده يا آمده است: يمين منعقد ةلسنا در كتاب فقه
 عدم انجام آن سوگند ياد كند.

 حكم يمين منعقده: در صورت حنث (شكستن سوگند) كفاره واجب است.

 يمين غموس: -سوم
داند دروغ  شود كه فرد مي خواهر مسلمانم، يمين غموس به سوگندي گفته مي اي

يع نمايد و با فسق و خيانت خورد تا بدان وسيله حقي را ضا است ولي سوگند مي
 بدان چنگ يابد.

آمد و عرض كرد:  صخدا ت رسولمگويد: مردي اعرابي به خد ب عمر ابن )1(
االله، گناهان كبيره كدامند؟ و حديث را ادامه داده و يمين غموس را در  يا رسول

ض كردم: يمين غموس چيست؟ آن ذكر فرمود. در ادامة حديث گويد: عر
ه به وسيلة آن مال انسان مسلمان را با دروغ به دست سوگندي است ك«فرمود: 

 (روايت از بخاري) .»آورد
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اي خواهر مسلمانم، لازم است بدانيد كه توبه از يمين غموس (سوگند دروغ) و 
رد مظالم به صاحبان آن واجب است، و اين فرمودة خدا را فراموش نكنيد كه 

 فرمايد: مي

نٰتُ�مۡ ﴿ يۡ�ت
ت
� ْ �ت �تتّخِذُوٓا ْ  وت تتذُوقوُا ا وت تَ ِ دت ُ�بُوت َۡ ۢ �ت مُ لِّ قتدت �ت تَ ۢ بتيۡنتُ�مۡ  �ت تۡ وءٓت ٱدت ا  ِس  تُ ِ ب
ِيِلِ  ن ست د� مۡ عت دت ِ ٱصت ظِيمٞ  َّ ابٌ عت ذت لتُ�مۡ عت  ].94النحل: [ ﴾٩وت

سوگندهاي خود را چاره كژي در ميان خويش مسازيد تا گامهاي ثابت شما نلغزد «
 ».رگشتيد عذاب بد بچشيد و شماراست عذابي بزرگو به سبب آنكه از راه خدا ب

گناهان كبيره عبارتند از «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عمر بن عبداالله )2(
شرك ورزيدن به خدا، و پايمال كردن حقوق والدين، و قتل نفس، و سوگند 

 .(روايت از بخاري)  .»دروغ
دروغ هركس سوگند «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سحصين عمران بن )3(

 .»اش جايگاه خود را در آتش دوزخ مهيا كند بخورد بگذار تا با چهره
 .(روايت از ابوداود) 

 يكي از حقوق خواهر مسلمان، بر خواهر مسلمانش ابرار سوگند او است -9
من قسمتي از آن را خوردم و  ،گويد: زني خرمايي را به من داد ل عايشه

 صخدا ام بايد بقيه را نيز بخوريد، رسول قسمتي نيز باقي ماند، گفت: سوگند خورده
كه شاهد جريان بود فرمود: سوگند او را به جاي بياوريد، چون اگر به جاي نياوريد 

 .(روايت از احمد) گناه آن بر تو است.

 كسي كه براي رضايت از خدا سوگند خورده شود بايد رضايت دهد -10
وگند به پدرش از مردي شنيد س صخدا رسول«گويد:  ب عمر ابن )1(
خورد، فرمود: به پدرانتان سوگند نخوريد، هركس به خدا سوگند بخورد بايد  مي

صداقت داشته باشد، و هركس برايش، به خدا سوگند خورده شد بايد رضايت دهد، و 
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 .ماجه) (روايت از ابن .»هركس رضايت ندهد، از جانب خدا نيست
مريم مردي را در حال  يسي بنع«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ) ابوهريره2(

دايي كه جز او خدايي نيست، عيسي د، فرمود: دزدي كردي؟ گفت نه به خدزدي دي
 .ماجه) (روايت از ابن. »كنم فرمود: ايمان به خدا دارم و چشمان خود را تكذيب مي

 حكم كسي كه از روي نسيان سوگند خود را بشكند -11
 فرمايد: خداوند مي

نتيۡ�ُ ﴿ لتيۡست عت تمُ بهِِ وت
ۡ
َ طت ۡۡ
ت
آ ُ تُ نتاحٞ َيِ َُ  ].5الأحزاب: [ ﴾ۦمۡ 

 ».بر شما گناهي نيست اگر به خطا سخني از شما سر زد«

 فرمايد: در سورة كهف مي إ و در نقل داستان موسي و خضر

﴿ ُۡ تسِي ا � تُ ِ ِّ ب ذۡ ِۡ ا  تؤُت
 ].73الكهف: [ ﴾قتالت �ت

 ».مرا به خاطر آنچه فراموش كردم مؤاخذه مكنيد«

در روز عيد قربان مشغول  صخدا رسول«گويد:  سعمروبن عاص بن عبداالله )1(
االله، من چنين و  بيان خطبه بود، ناگهان مردي بلند شد و عرض كرد: يا رسول

كردم و سپس نفر دوم و سوم نيز بلند شده و همان سؤالها را  چنان گمان مي
مة آنان فرمود: انجام بدهيد و اشكال ندارد و به ه صخدا عرض كردند، رسول

شد در جواب  چنين فرمود. خلاصه در آن روز هر سؤالي كه از حضرت مي
 .(روايت از بخاري) .»فرمود: انجام بدهيد و اشكالي ندارد مي

كرد: من قبل از رمي  صخدا گويد: مردي عرض رسول ب عباس ابن )2(
رد: قبل از ذبح، حلق د: اشكالي ندارد. يكي ديگر عرض كام، فرمو زيارت كرده

ام،  ام فرمود: اشكالي ندارد يكي ديگر عرض كرد: قبل از رمي ذبح كرده كرده
 فرمود: اشكالي ندارد.
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خدا  گفت: در محضر رسول از سربازي شنيدم مي :گويد كه سقيس اسود بن )3(
كسي «سپس خطبه را خواند و سپس فرمود: بودم كه نماز عيد را اقامه كرد و 

ن حيواني ديگر را ذبح كند، و هركس كه قبل از نماز، ذبح كرده بايد به جاي آ
 .(روايت از بخاري) .»كه ذبح نكرده است، با نام خدا بايد ذبح كند

 كفاره سوگند -12
 كفارة سوگند همان است كه خداوند در كتاب مجيد فرموده است:

مُ ﴿ قّد�  ا �ت تُ ِ ِۡذُُ�م ب ا ِٰ�ن يؤُت �ت إ ٱوت نٰت يۡ�ت
ت
تهُُ  ۡ� تِ ٰ َّ ةِ   ٓۥفتكت ت امُ عت�ت تَ ِّنۡ  ِطِۡ ٰكِ�ت  تّ�ت

ن لّمۡ  تُ تَ  �ٍٖ بت ُِ رت�ت �ِِۡ وۡ �ت
ت
مۡ ُ َُ �ُ وۡ كسِۡوت

ت
هۡنيُِ�مۡ ُ

ت
ونت ُ ُُ ا ُ�طَِۡ تّ طِ  وۡست

ت
ِدۡ ُ ر  �ت ياّ�ٖ

ت
ثٰتٍِ � يتامُ ثت�ت َِ فت

نتفۡتُمۚۡ  نُِٰ�مۡ ِذِتا حت يۡ�ت
ت
ةُ � تِ ٰ َّ ِٰكِت كت  ].٨٩ة: المائد[ ﴾�ت

كند و كفارة  ند داريد مؤاخذه ميلكن شما را در سوگندهايي كه به دل آهنگ سوگ«
مستمندان است از حد وسط غذاي خودتان يا پوشاندن آنان يا آزاد ده آن غذا دادن به 

كردن يك نفر بردة مسلمان، پس هركس نتواند بايد سه روز روزه باشد. اين كفارة 
 ».خوريد سوگندهاي شما است هنگامي كه سوگند مي

مسلماني كه قسم خورده ميان اين سه نوع كفاره بنابراين توضيح، خواهر يا برادر 
 مخير است:

 نوا. غذا دادن به ده نفر بي -1
 نوا. لباس براي ده نفر بي -2
 اي. آزاده كردن برده -3

 عاجز ماند بايد سه روز روزه باشد.ها  اين اگر از
در صورت غذا دادن به فقرا اجتماع همگي آنان باهم، يا در يك زمان مخصوص 

 شرط نيست.
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اند كه ده فقير مسلمان باشند، ولي ابوحنيفه دادن آن را به اهل ذمه  رط كردهفقها ش
 داند. جايز مي

اگر خواهر يا برادر مسلمان يك فقير را ده روز غذا بدهد به نزد ابوحنيفه كفايت 
 كند ولي به نزد غير او فقط يك فقير را غذا داده است. مي

خود بيشتر داشته و قادر بر آن  كفارة غذا دادن بر كسي واجب است كه از نفقة
 باشد

 خارج كردن قيمت
به اتفاق أئمة ثلاثه (مالك، شافعي و احمد) در كفارة سوگند خارج كردن قيمت آن 

 جايز نيست ولي ابوحنيفه آن را جايز شمرده است.



 
 
 

 نذر

 تعريف آن -1
 كند بدون اينكه خداوند آن نذر، قربتي است كه انسان مسلمان بر خود واجب مي

 را بر وي واجب كرده باشد.

 حكم آن -2
 فرمايد: وفا به نذري كه صحيح باشد واجب است چنانچه خداوند مي

ۡ�ُوفوُاْ نذُُورتهُمۡ ﴿  ].29الحج: [ ﴾وت
 »و به نذرهايشان وفا كنند«

هركس طاعت خدا را بر خود نذر كند بايد آن را «فرمايد:  نيز مي صخدا و رسول
 .»ا را بر خود نذر كند نبايد بدان عمل نمايدانجام دهد و هركس معصيت خد

 .ماجه و ترمذي) (روايت از بخاري، ابوداود، نسائي، ابن 
 مالك و شافعي گويند: نبايد عمل به نذر معصيت شود و كفاره ندارد.

بر شخص نذر كننده واجب است نذرش تنها براي خداي متعال باشد، و نذر براي 
 رام است.اولياء، و مقربان خدا باطل و ح

 مشروعيت آن -3
 فرمايد: نذر، مشروع است. خداوند مي به دلايل كتاب و سنت،

نِّ ﴿ ِن نذّۡرٖ فتِ ّّ رۡتمُ  وۡ نتذت
ت
ُ  ٍ قت َّفت ِن  ّّ قۡتُم  نفت

ت
آ ُ تّ ت ٱوت هُ  َّ ُُ نت َۡ  ].٢٧٠ة: البقر[ ﴾ۥ�ت

 ».داند كنيد خداوند آن را مي دهيد و يا نذر مي آنچه از نفقه مي«

 فرمايد: يگري ميو در جاي د

﴿ ِ ۡ�تطّوّفوُاْ ب ۡ�ُوفوُاْ نذُُورتهُمۡ وت مۡ وت َُ ثت ِۡ ٱُ�مّ ۡ�تقۡضُواْ �تفت تيِقِ ٱ ۡ�تيۡ تَ  ].29الحج: [ ﴾٢ لۡ
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] شان را بزدايند و به نذرهايشان وفا كنند و اين بيت  آن گاه بايد كه چرك [بدن«
 ».العتيق را طواف نمايند

 فرمايد: باز مي

﴿ ِ هُ  ّذّۡرِ ٱيوُفوُنت ب تۡ  نت  ا �ت ّٗ افوُنت يتوۡ �تخت �  ۥوت َٗ  ].7الإنسان: [ ﴾٧مُسۡتتطِ
ترسند كه بدي آن روز همه  كنند و از روزي مي آن بندگان خدا به نذر خود وفا مي«

 ».رسد جايي و به هركس مي

هركس طاعت «گويد:  ل در مورد مشروعيت آن درست، آمده است كه عايشه
 .»يد آن را انجام دهدرا بر خود نذر كند با

 چه وقتي نذر صحيح نيست -4
 نذر در معصيت خدا صحيح نيست. -1
 نذري كه مخالف رعايت عدالت و مساوات ميان فرزندان باشد صحيح نيست. -2
هرگونه نذري كه حاوي برتري بخشيدن به بعضي از ورثه در مقابل ديگران  -3

در معصيت  وارثان باشد صحيح نيست، زيرا چنين نذري معصيت است و نذر
 جايز نيست.

نذر بر قبور نيز معصيت است، زيرا چنين نذري نه طاعت است و نه هدف از  -4
آن به دست آوردن خشنودي خدا است بلكه غالباً چنين نذرهايي باعث 

 نمايند. پيدايش عقايد باطله شده و انسان را به معصيت مبتلا مي
اث مشاجره بروز كرد يكي مسيب گويد: ميان دو برادر انصاري بر سر مير سعيدبن

از آن دو سهم خود را خواست، برادر ديگر گفت: اگر باري ديگري تقاضاي تقسيم 
نياز است  گفت: كعبه از تو بي سكنم، عمر ميراث كني تمام اموالم را نذر در كعبه مي

كفارة سوگند را پرداخت كن و در معصيت پروردگار و قطع صلة رحم و در چيزي 
 .(روايت از ابوداود) .»ي نذر مكنكه مالك آن نيست
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دربارة كسي سؤال شد كه به خاطر  ل اند: از عايشه و امام مالك و بيهقي آورده
رث خود، تمام اموال خود را وقف درگاه الإ بعضي از ورثه براي دريافت سهمتقاضاي 

 كعبه نمايد؟ گفت: بايد كفارة سوگند بپردازد.
قبور به طريق اولي است. آن اعم از مشاهد و  مادام نذر براي كعبه چنين باشد، غير

گفته است: علما دربارة نذري كه در شكل سوگند صورت  »ةضالرو«در كتاب 
گيرد اختلاف نظر دارند، مانند اينكه بگويد: اگر با فلاني صحبت كنم آزاد كردن  مي

ه بگيرم اي بر من نذر باشد، يا بگويد: هرگاه داخل منزل شدم بر من نذر باشد روز برده
نجام يا نماز بخوانم، چنين نذري در شكل سوگند بوده، زيرا قصد او خودداري از ا

 كاري است به مانند شخص حالف.
اصح دو قول شافعي اين است كه چنين نذري به منزلة سوگند است و در صورت 

 عدم وفا به آن بايد كفارة سوگند را بپردازد.
 به آن بر وي واجب است. و مذهب مشهور ابوحنيفه اين است كه وفا

 نذر در امري كه خداوند اجازة آن را نداده جايز نيست -5
 مانند نذر براي نقش و نگار كردن مساجد، نذر براي معاصي.

و حداقل، نذر براي چيزي كه خداوند اجازة آن را نداده از دايرة نذر مأذون كه نذر 
هاي مباح و مكروه، و در طاعت خداوند است خارج است، و چنين نذري شامل نذر

 باشد. حرام مي

 نذر بر چيزي كه خداوند آن را مشروع نكرده واجب نيست -6
مشغول خواندن خطبه بود  صخدا روزي رسول«گويد:  ب عباس ابن -1

متوجه شد كه نفري در گرماي آفتاب ايستاده است، فرمود: كيست؟ عرض 
د و ننشيند و زير كردند: ابو اسرائيل است نذر كرده در گرماي آفتاب بايست

سايه نرود و با كسي صحبت نكند و روزه باشد، فرمودند: به او دستور دهيد 
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.»صحبت بكند و از سايه استفاده نمايد و بنشيند، و روزه را تمام نمايد
 .(روايت از بخاري) 

عمروبن شعيب به نقل از پدر و جدش دربارة كسي كه نذر كرده بود تا هنگام  -2
از خطبه در گرماي خورشيد بايستد، آورده است كه  صخدا فارغ شدن رسول

 .»نذري صحيح است كه براي رضاي خدا باشد«به او گفت:  صخدا رسول
 .(روايت از احمد) 

 اين مذهب اهل علم است.

 وفا به نذر در امور غير مقدور واجب نيست -7
ع خواهر مسلمان، لازم است بدانيد نذر براي انجام اموري كه خداوند مشرو اي

كه   سكرده ولي در توان نيست، وفا به آن نيز واجب نيست؛ به دليل روايت انس
اين «رود، فرمود:  با حالتي لرزان مي پيرمردي را ديد در ميان دو پسرش صخدا رسول

چيست؟ عرض كردند: نذر كرده است با پاي پياده برود، فرمود: خداوند از تعذيب آن 
 .عليه) (متفق .»اره راه رودنياز است لذا به او امر كرد سو بي

در روايت نسائي اين جمله بدان افزوده شده است: نذر كرده با پاي پياده به زيارت 
 االله برود. بيت

 كسي كه خود امري طاقت فرسا نذر كند بايد بدان وفا كند -8
شافعي در اصح دو قول خود گويد: در صورت عدم وفا به آن، ذبح گوسفندي بر 

 وي واجب است.
بنابر مذهب بعضي از علما وفا به آن بر وي واجب نيست مگر از روي احتياط،  و

 در آن، امر به ذبح يا قضاء نكرده است. صخدا به دليل حديث قبلي انس كه رسول

 كفارة نذر -9
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هركس چيزي را بر خود نذر «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عباس ابن )1(
 .»فارة سوگند استكرد و توان انجام آن را نداشت كفارة آن، ك

 .(روايت از ابوداود و ابن ماجه) 
كفارة نذر ناتمام، كفارة «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سعامر عقبه بن )2(

 .(روايت از مسلم، ابوداود و ترمذي) .»سوگند است
توانست،  به زني كه نذر كرده بود پياده برود و نمي صخدا و همچنين رسول )3(

 .از احمد و ابوداود) (روايت امر كرد كفاره بپردازد.

 قيمت كفاره -10
كسي كه بر خود نذري «است كه فرموده است:  صخدا دليل آن حديث رسول

كند و نام آن را نبرد كفارة آن سوگند است، و كسي كه امري را بر خود نذر كند و 
 .(روايت از ابوداود) .»توانايي انجام آن را نداشته باشد، كفارة آن كفارة سوگند است

اي كه فوت كرده است كفايت  وفا به نذر از جانب فرزند نذر كننده -11
 كند مي

خواهر مسلمان، لازم است بدانيد هرگاه زن يا مردي فوت كند و نذري بر ذمة  اي
 وي باشد جايز است فرزند او به آن وفا كند؛ به دليل روايات زير:

بود و كه گويد: سعدبن عباده كه مادرش فوت كرده  ب عباس حديث ابن )1(
فرمود: تو  صخدا استفتاء كرد؟ رسول صخدا نذري بر ذمة وي بود از رسول

 .(روايت از ابوداود و نسائي) به جاي او انجام بده.
به زني كه مادر بر خود نذر كرده بود در مسجد قباء نماز بخواند  ب عمر ابن )2(

رش در ولي فوت كرده و نتوانسته بود آن را انجام دهد، امر كرد او به جاي ماد
 .(روايت از بخاري) آنجا نماز بخواند.

 شيبه نيز چنين روايتي از ابن عباس دارد. ابي ابن )3(
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اي از رمضان را از دست داده و امكان  بنابرقول قديم شافعي، هركس چند روزه
اي بر عهدة وي بود، نزديكان او  قضاء آن را نداشت و فوت كرد، يا نذر و يا كفاره

 را بدهند.ها  آن وزه بگيرند يا از تركة او كفارةتوانند به جاي او ر مي
 امام نووي گفته است: قول قديم در اينجا معتبر است.

توانند به جاي او نذر، يا صدقه، يا  و به گفتة محمدبن حسن نزديكان متوفي مي
 شاءاالله. اين، قول ابوحنيفه و اكثر فقهاء ما است. حج را قضاء نمايند ان

 نذر براي مشايخ -12
هرگاه خواهر مسلمان براي يك شيخ معين بر خود چيزي نذر كرد، اگر آن شيخ در 
حال حيات بود و فقير و بينوا بود، و قصد آن خواهر نيز صدقه بر او بود، چنين نذري 

 صحيح است و از باب احساني است كه اسلام آن را دوست دارد.
ي، و برآورده شدن و اگر فوت كرده بود و نذر او به قصد استغاثه و فريادرس

نيازهايش باشد، مانند اينكه بخواهد حامله شود، يا فرزندش به خانه برگردد، يا 
 دخترش ازدواج كند و امثال آن، چنين نذري معصيت است و وفا به آن جايز نيست.



 
 
 

 حدود

 تعريف آن -1
حدود جمع حد است و در اصل اسم پرده يا مانعي است كه در ميان دو چيز قرار 

و در لغت به معناي منع است، و در اصطلاح شرع، عقوبتي است كه براي  دارد.
 صيانت از حقوق خداوند متعال، مقرر شده است.

 اند. بعضي از علما به اختصار آن را در هفده مورد واجب دانسته
حدودي كه همگان بر وجوب آن اتفاق دارند عبارتند از: ارتداد، و حرابه مادام قبل 

 توبه نكرده باشد، زنا، قذف، شراب خواري و سرقت. از دسترسي به او
بعضي از مسايل مورد اختلاف عبارتند از: انكار عاريه، شرب مسكراتي غير از 
خمر، قذف به غير از زنا، تعريض به قذف يا لواط ولو اينكه نكاح او حلال باشد، 

حر، ترك اتيان بهائم، سحاق، تمكين زن براي ميمون و ديگر حيوانات براي وطء، س
جدا از كبايري ها  اين خواري در ماه رمضان بدون عذر. همة نماز از روي تنبلي و روزه

است كه جنگيدن به خاطر آن مشروع است، مانند اينكه قومي، از دادن زكات امتناع 
كنند و به خاطر آن اعلان جنگ نمايند. راغب اصفهاني گفته است: بعضي مواقع 

 شود، مانند فرمودة: يحدود بر خود معاصي اطلاق م

ِ ٱتنِۡكت حُدُودُ ﴿ ا َّ ُ�وهت تِ  ].١٨٧ة: البقر[ ﴾فت�ت �تقۡ
 »نزديك نشويدها  آن پس [به قصد تجاوز] به ] الهى است اينها حدود [نهى شده«

شود، مانند مبحث طلاق در  مي و بر فعلي كه چيزي مقدر در آن هست نيز اطلاق
 فرمايد: قرآن كه مي

دّ ﴿ تَ تت ن �ت تّ ِ ٱحُدُودت  وت هُ  َّ تَفۡست نتمت  دۡ ظت قت  ].1الطلاق: [ ﴾ۚۥ تَ
 »و هر كس از حدود خداوند تجاوز كند، در حقيقت بر خود ستم كرده است«
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 اند. چون اين امور مرز ميان حلال و حرام بوده لذا حدود ناميده شده

 وجوب اقامة حدود -2
 فرمايد: خداوند مي

ٍُ ٱ﴿ اَيِت َّ ِّ ٱوت  ِ ا َّ ِ�ُ ٱفت  ِ َۡ ْ ٞ ِ� ديِنِ  وا فتٍ
ۡ
ُ ا رت تُ َِ ِ ذُۡ�م ب ُۡ

ۡ
�ت تتأ ةٖ� وت ۡ�ت تَ تٍ  ت ِّاَْ ا  تُ َُ ِنۡ ّّ حِٰدٖ  ّ �ت ُُ

ِ ٱ َّ  ِ ِّنُونت ب ِ ٱِنِ كُنتُمۡ تؤُۡ ِِ� ٱ ۡ�توۡمِ ٱوت  َّ ِۡ ِنت  � ّّ  ٍٞ آ�فِت ا طت تُ َُ ا�ت ذت دۡ عت تَ َۡ لۡيت ؤّۡنِِ�ت ٱوت ُُ ۡ ِ ٢﴾ 
 ].2النور: [

ر را صد تازيانه بزنيد و در دين خدا رأفت نسبت هريك از زن و مرد زناكا«
بديشان نداشته باشيد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد و بايد گروهي از مؤمنان 

 »بر شكنجة ايشان حاضر باشند
هركس با شفاعت خود مانع اجراي حدود خداوند «فرمايد:  مي صخدا و رسول

 .»رخاسته استشود در واقع در امر خدا با خدا به مقابله ب
 .(روايت از احمد، ابوداود، حاكم) 

افتد انسان از جنايتي كه شخص جاني  گويد: گاهي اتفاق مي ةلسندر كتاب فقه ا
افتد كه بايد بر وي اجرا شود، در  اي مي مرتكب شده غافل مانده و به فكر شكنجه

في با ايمان سوزد، به همين خاطر قرآن چنين عطوفتي را منا نتيجه دلش به حال او مي
داند، زيرا ايمان خواهان آن است كه فرد و جامعه از هرگونه جرايم اخلاقي و غير  مي

پاك و منزه بوده و انسان را به سوي تعالي در ادب و اخلاق زيبا و استوار تشويق 
 كند. مي

 شفاعت در حدود -3
و  خواهر مسلمانم، شفاعت در حدود جايز نيست؛ زيرا حدود، حدود خدا است اي

هيچ احدي از ثروتمند و فقير، و سياه و سفيد مجاز به تجاوز از آن نيست، و تمام 
 افراد بشر در برابر حكم خدا يكسانند.
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گويد: قريش نسبت به اجراي حد در مورد زن مخزومي كه دزدي  ب عايشه
 صخدا كرده بود نگران بودند، خواستند كسي پيدا كنند تا در اين باره با رسول

است هيچ  صخدا زيد كه عزيز رسول ، با خود گفتند: به جز اسامه بنصحبت كند
كس جرأت آن را ندارد، لذا به او متوسل شدند و اسامه موضوع را عرض 

كني؟ آنگاه  آيا در حدود خدا شفاعت مي«فرمود:  صخدا كرد، رسول صخدا رسول
ني صاحب برخاست و فرمود: هلاك امتهاي قبل از شما بدين علت بود كه اگر انسا

شد، حد را  كرد با او كاري نداشتند، و اگر ضعيفي مرتكب آن مي جاه و مقام دزدي مي
كردند. سوگند به خدا اگر فاطمه دختر محمد دزدي كند دستش را  بر وي اجرا مي

 .عليه) (متفق .»كنم قطع مي
در ميان «فرمود:  صخدا رسول :عمروبن شعيب به نقل از پدر و جدش گويد كه

 .»شود حدود دم مزنيد، چون هر حدي به من گزارش گردد واجب ميخود از 
 .(روايت از ابوداود، نسائي و حاكم) 

 مبحث حد زنا -4

 تعريف آن: -1
 حرام در جلو يا عقب است. زنا عبارت از نزديكي

 حكم آن: -2
 فرمايد: زنا در تمامي اديان از اكبر كبائر است؛ خداوند مي

ُ�واْ ﴿ تِ قۡ �ت �ت إ ٱوت ٰ تَ ِ َّ ِيِٗ�  ۥِنِهُّ  ِ اءٓت ست ٍٗ وتست تَ ِِ ٰ نت �ت  ].32الإسراء: [ ﴾٣�ت
 ».به زنا نزديك نشويد، كه زنا گناه بسيار زشت و بدترين راه و شيوه است«

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

ٍُ ٱ﴿ اَيِت َّ ِّ ٱوت  ِ ا َّ ْ ٱفت  ِ وا ُ�ِ ةٖ�  َۡ ۡ�ت تَ تٍ  ت ِّاَْ ا  تُ َُ ِنۡ ّّ حِٰدٖ  ّ �ت  .]2النور: [ ﴾ُُ
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 ات. و از رسول خدا دربارة بزرگترين گناه سؤال شد، فرمود: زنا با همسر همسايه
 .عليه) (متفق 

 شروط اقامة حد زنا: -3
 بايد زن و مرد زناكار مسلمان، عاقل و بالغ باشند. -1
فرمايد:  كه مي صخدا نبايد از روي اكراه و اجبار باشد؛ به دليل حديث رسول -2

 .»طا و فراموشي و اكراه برداشته شده استاز امتم مؤاخذه در مقابل خ«
 .(روايت از طبراني) 
اعتراف به زنا در حالت طبيعي، يا شهادت چهار نفر شاهد عادل مبني بر  -3

مشاهدة عمل زنا با چشم خود و ديدن آلت مرد در داخل آلت زن؛ به دليل 
 فرمايد: فرمودة خداي متعال كه مي

�ِ�ت  ّ�ِٰ� ٱوت ﴿
ۡ
تٍ ٱيتأ تَ ِِ ٰ تَ آ�ُِ�مۡ فت  لۡ ْ ٱِّن �سِّت َِدُوا َۡ ِنُ�مۡ  سَۡت ّّ  ٍٗ تَ رۡ�ت

ت
َِنّ ُ نتيۡ  ﴾عت

 ].15النساء:[
گواه ها  آن شوند، چهار كس از خودتان را بر و كسانى از زنانتان كه مرتكب زنا مى«

 »بگيريد
حدوث حمل بدون وجود دليل كه حد را از وي دفع نمايد. مانند اينكه از  -4

اوز شده باشد، يا از روي جهالت يا شبهه، با وي روي عنف و به زور به او تج
 نزديكي شده باشد.

 از اعتراف به زنا پشيمان نشده باشد. -5

 كيفيت اقامة حد زنا -4

 اند: گاه ازدواج حلال نكرده حد زن، يا مردي كه هيچ -1
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در اين زمينه فقها معقتند كه زن باكرة آزاده هرگاه زنا كند به او صد تازيانه زده 
 فرمايد: د؛ به دليل فرمودة خداوند كه ميخواهد ش

ٍُ ٱ﴿ اَيِت َّ ِّ ٱوت  ِ ا َّ ْ ٱفت  ِ وا ُ�ِ ٞ ِ� ديِنِ  َۡ فتٍ
ۡ
ُ ا رت تُ َِ ِ ذُۡ�م ب ُۡ

ۡ
�ت تتأ ةٖ� وت ۡ�ت تَ تٍ  ت ِّاَْ ا  تُ َُ ِنۡ ّّ حِٰدٖ  ّ �ت ُُ

ِ ٱ َّ  ِ ِّنُونت ب ِ ٱِنِ كُنتُمۡ تؤُۡ ِِ� ٱ ۡ�توۡمِ ٱوت  َّ ِۡ تُ  � َُ ا�ت ذت دۡ عت تَ َۡ لۡيت ِنت وت ّّ  ٍٞ آ�فِت ؤّۡنِِ�ت ٱا طت ُُ ۡ ِ ٢﴾ 
 ].2النور: [

 ».كمي قبل ترجمة آيه گذشت«

ٞ ﴿ در آية مذكرو جملة: فتٍ
ۡ
ُ ا رت تُ َِ ِ ذُۡ�م ب ُۡ

ۡ
�ت تتأ نشان دهندة اين مطلب است كه  ﴾وت

، نهي از تخفيف در زدن تازيانه ا تعطيل گردد، و بنابر قولي مرجوحنبايد حدود خد
 چندان به مضروب نرسد.اي كه دردي  است به گونه

ٍٞ ﴿ در تفسير كلمة آ�فِت گفته شده: سه نفر و بيشتر باشند، و در قولي ديگر چهار  ﴾طت
نفر به تعداد شهود زنا باشند. و بنابر رأي ابوحنيفه، عبارت از امام و شهود است در 

 صورتي كه حد به وسيلة شهود به ثبوت رسيده باشد.
بوديم، مردي به نزد  صخدا ويند: نزد رسولگ سخالد، و شبلي زيدبن سابوهريره
دهم كه ميان ما، با كتاب  آمد و عرض كرد: تو را به خدا سوگند مي صآن حضرت

خدا قضاوت كنيد. مدعي او كه از او به فقه داناتر بود گفت: با كتاب خدا ميان ما 
گفت: اين پسرم كارگر  »بگو«و به من اجازة صحبت بده، فرمود: قضاوت كن 

ير آن مرد بوده و با زن او زنا كرده است، من در مقابل آن يكصد گوسفند و يك مزدبگ
ندين مرد اهل علم سؤال كردم، به من گفتند: ام و در اين مورد از چ به او دادهخادم 

حد پسرت يكصد تازيانه و يك سال تبعيد است، و حد آن زن سنگسار شدن است. 
ن من در دست اوست مطابق كتاب سوگند به خدايي كه جا«فرمود:  صخدا رسول

د و يك خادم براي خودت مسترد خدا ميان شما قضاوت خواهم كرد، يكصد گوسفن
و تو اي أنيس، فردا  و حد پسرت يكصد تازيانه و تبعيد به مدت يك سال است. شده

 .ماجه) (روايت از ابن .»به نزد همسر اين مرد برو، اگر اعتراف كرد او را رجم كن
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شود به شدت  نازل مي صخدا گويد: هرگاه وحي بر رسول سمتصا عباده بن
يافت، در يكي از روزها  متغير شده و چهرة مباركش از سفيدي به سياهي تغيير مي

چنين حالتي برايش پيش آمد چون وحي تمام شد و به حالت طبيعي بازگشت، فرمود: 
ر داده است. بيوه در از جانب من اين مسئله را فراگيريد: خداوند براي زنا راهي قرا«

مقابل بيوه، و بكر در مقابل بكر، حد بيوه يكصد تازيانه و سنگسار است. و حد بكر 
 .(مسلم) .»يكصد تازيانه و يك سال تبعيد است

 آمده است: دربارة تبعيد زنان اختلاف نظر وجود دارد: »ةضالرو«در كتاب 

 رسانند. دم تفاوت را ميامام اوزاعي گفته است تبعيد بر زن نيست و ظاهر ادله ع
تبعيد از جمله حدودي است كه قرآن به آن امر كرده است، و رأي شافعي بر آن 

 گردد. است، و به گفتة ابوحنيفه تبعيد نمي

 اند: حد زن و مردي كه ازدواج حلال كرده -2
ي زن محكم شده تا ها لباس در اجراي حد، زن همانند مرد است با اين تفاوت كه

گويد: مردي به نزد  سراي حد وجود وي منكشف نگردد؛ ابوهريرهدر هنگام اج
ام،  خدا، من زنا كرده كه در مسجد بود آمد و عرض كرد: اي رسول صخدا رسول
اش را تكرار كرد، چون  از او روي برتافت، تا اينكه چهار مرتبه گفته صخدا رسول

ود خواند و او را به نزد خ صخدا چهار مرتبه بر عليه خود شهادت داد رسول
ايد؟ گفت: بله، آنگاه  فرمودند: آيا ديوانه نيستي؟ گفت: خير، فرمودند: آيا ازادواج كرده

گويد: من در ميان  س، جابر»او را بيرون ببريد و سنگسار كنيد«فرمود:  صخدا رسول
كساني بودم كه او را سنگسار كردند، و او را در مصلي سنگسار كرديم. چون سنگريزه 

 .عليه) (متفق .»دن گرفت فرار كرد، در جره او را يافتيم و سنگسار كرديمبر وي باري
را به حق فرستاده و قرآن را  صگمان خداوند محمد گويد: بي سخطاب و عمربن

بر وي نازل كرده و از جملة آن آية رجم بوده كه آن را خوانديم و فهم كرديم و حفظ 
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ترسم زمان به  او رجم كرديم، ميرجم كرده و ما نيز بعد از  صخدا نموديم. رسول
دراز كشد و كسي بگويد: به خدا سوگند ما در قرآن آية رجم را سراغ نداريم و به 

اي كه خدا نازل كرده است گمراه شوند و رجم در كتاب خدا بر  واسطة ترك فريضه
 زنان و مردان زناكار محصن در صورت اقامة بينه، يا حاملگي، يا اعتراف، حق است.

 جم اين است:آية ر
 ا فارجموهما البتةيإذا زن ةخيخ والشيالش  

 .»مرد و زن زناكار محصن را به طور حتم رجم كنيد«
مانده است. رجم در كتاب خدا حق  سپس لفظ آيه نسخ شده ولي حكم آن باقي

 فرمايد: است كه مي

تَلت ﴿ ۡ وۡ �ت
ت
ُ ٱُ ِيِٗ�  َّ نّ ست َُ ت  ].15النساء: [ ﴾١ِ
 »اهى براى آنان قرار دهديا خداوند ر«

 بيان كرده كه مراد از آن رجم بيوه و تازيانه زدن بكر است. صخدا كه رسول

 اقامة حد رجم
اي در زمين كنده شده كه تا سينة او برسد و آنگاه او را در  براي فرد زناكار حفره
ايد از كنند نب ميرد و جماعتي كه او را سنگسار مي شود تا مي آن انداخته و سنگسار مي

 فرمايد: كه مي چهار نفر كمتر باشند؛ چنان

ِنت ﴿ ّّ  ٍٞ آ�فِت ا طت تُ َُ ا�ت ذت دۡ عت تَ َۡ لۡيت ِّنِ�ت ٱوت ؤۡ ُُ ۡ  ].2النور: [ ﴾٢ ِ
 »و بايد گروهي از مؤمنان بر شكنجة ايشان حاضر باشند«

 حكم زني كه با عنف و به زور به او تجاوز شده است -5
اين قرار است كه اگر زني حامله گشت و  مسئله به نزد ما از امام مالك گويد:

شوهر نداشت و گفت: از روي اكراه بوده، يا گفت: ازدواج كرده است، چنين ادعايي 
شود، مگر اينكه شاهد بر ادعاي خود داشته  از او پذيرفته نيست و حد بر وي اجرا مي
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بود بيايد، يا  حاكي از زوال بكارت او لود كهآ باشد، يا اينكه باكره بوده و با بدن خون
 در آن حالت از مردم التماس كمك كند و ...

اگر فاقد چنين شهود و مداركي بود ادعايش پذيرفته نشده و حد بر وي اجرا 
شود. بنابه گفتة مالك، زني كه با عنف به او تجاوز شده است تا سه حيض نبيند و  مي

 تواند ازدواج كند. استبراء رحم حاصل نشود، نمي
تواند ازدواج كند تا وقتي  گر در تعداد حيضهاي خود به شك افتاد نميگفته است: ا

 كه شك او مرتفع شود.

 رجم زن محصنة آبستن از زنا -6
اعتراف به زنا  صخدا گويد: زني از قبيلة جريبه به نزد رسول سحصين عمران بن

زن به  خدا ولي آن زن را فراخواند و به وي فرمود: با ام، رسول كرد و گفت: من حامله
خدا  نيكي رفتار كند و فرمود: هرگاه وضع حمل نمود مرا باخبر كنيد. ولي، امر رسول

يش را در ها لباس آوردند فرمود تا  صخدا را امتثال كرد، وقتي كه زن را به نزد رسول
نماز  صخدا وي محكم ببندند و آنگاه دستور رجم او را داد و رجم گرديد و رسول

اي كرده اگر ميان هفتاد نفر از  به حقيقت اين زن توبه«رمود: جنازه بر وي خواند و ف
اهل مدينه تقسيم شود همه را فرا خواهد گرفت، و چه چيزي از اين بهتر كه نفس 

 .»خود را در راه خدا بخشيده است
 .(روايت از مسلم، ابوداود، نسائي و ترمذي) 

 گردد. اجماع بر اين است تا وضع حمل نكند رجم نمي
ووي گفته است: حكم، براي تازيانه نيز چنين است تا وضع حمل نكند به امام ن

وي تازيانه زده نخواهد شد، و همچنين زني كه قصاص بر وي واجب بوده و حامله 
باشد كه در هر دو مورد اجماع بر اين است تا وضع حمل نكنند حد، يا قصاص بر 

 آنان اجرا نخواهد شد.



 715  حدود

راهي براي اين كار «د ولي معاذ گفت: خواست زن حامله را رجم كن سعمر
 .ابي شيبه) (روايت از ابن .»نداريد تا وضع حمل ننمايد

 در مورد رجم زن حامله بعد از وضع حمل ميان علما اختلاف هست:
گردد و به وي مهلت كفالت  امام مالك گويد: همين كه وضع حمل كرد رجم مي

 فرزندش داده نخواهد شد.
تا پيدا كردن كسي كه كفالت فرزندش به عهده گيرد رجم اند:  علماء كوفه گفته

گردد. اين، قول شافعي، و روايتي ديگر از مالك نيز هست. و شافعي افزوده است:  نمي
 گردد. تا شير او خشك نشود رجم نمي

كن، و گفت كه  االله، مرا پاك زني از قبيلة غامد گفت: يا رسول«گويد:  سبريده
بگذار تا وضع حمل كني. چون وضع حمل  :فرمودند صآبستن از زنا است، حضرت
كنيم، يك نفر  كنيم و فرزندش را بدون شيردهي رها نمي كرد فرمود: او را رجم نمي

خدا، آنگاه آن  گيرم اي رسول بلند شد و عرض كرد: من شير دادن طفل را به عهده مي
 .(روايت از مسلم) .»زن رجم گرديد

ن به طفلش شير داد تا از شير بريده شد و طفل را و در روايتي ديگر آمده: آنگاه ز
 تحويل يك مسلمان داد و سپس رجم گرديد.

 ابطال شهادت -7

يا عنين بود  ةلالآ ود الفرج) بود، يا مرد مقطوعاگر زن باكره بود يا رتقاء (مسد
 شود. شهادت شهود باطل مي

آن به طور قطع  ، باطل است؛ چون دروغ بودنيل وجود مانع، شهادت يا اقراربه دل
 معلوم است.

را براي كشتن مردي فرستاد كه بر  سعلي صخدا در روايت آمده است كه رسول
رفت آن مرد را ديد كه در آب غسل  سشد وقتي كه علي مارية قبطيه داخل مي
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ا بكشد ولي متوجه شد دست او را گرفت و از آب بيرون كشيد تا او ر سكند، علي مي
نظر كرد و به نزد  همين خاطر از كشتن او صرف له است، بهالآ كه مقطوع

 .(روايت از مسلم) .»بازگشت و حضرت را از موضوع باخبر ساخت صخدا رسول

 به بارگيري خوشة خرما در تازيانه، براي مريض جايز است -8
گويد: در ميان منازل ما مردكي ناتوان و ناقص بن عباده  بن سعد سعيد -1

ماندند بر يكي از كنيزان  از وي غافل ميسكونت داشت همين كه اهل محله 
 سبن عباده شد، سعيد ايشان سوار شده و با وي به عمل زشت مشغول مي

كرد و با اين حال آن مردك مسلمان بود،  صموضوع را عرض آن حضرت
تر از آن است  االله خيلي ناتوان فرمودند: او را حد بزنيد، عرض كردند: يا رسول

را صد تازيانه بزنيم خواهد مرد. آنگاه فرمودند: پس كني، اگر او  كه گمان مي
اي از خرما پيدا كنيد كه صد شاخه داشته باشد و با آن يك بار او را  خوشه

ماجه،  (روايت از احمد، ابن .»بزنيد راوي گويد: اين كار را با وي كردند
 .شافعي، بيهقي، دارقطني، طبراني و ابوداود)

به  سمرتكب زنا شد، آن حضرت صخدا لگويد: يكي از كنيزان رسو سعلي -2
من امر كردند او را تازيانه بزنم، وقتي كه رفتم متوجه شدم تازه زايمان كرده 
است ترسيدم اگر او را تازيانه بزنم كشته شود. موضوع را به عرض حضرت 

 اي به او كاري نداشته باش تا بهبودي يابد. رساندم فرمودند. خوب كاري كرده
 .م)(روايت از مسل 

اند: اگر توقع بهبودي مريض  گونه جمع قائل شده علما ميان دو حديث فوق اين
شود تا بهبودي حاصل كند چنانچه در حديث دوم آمده  رفت به وي مهلت داده مي مي

است و اگر از بهبودي او نااميد بودند به صورتي كه در حديث اول آمده او را تازيانه 
 .روضه با كمي تصرف)(برگرفته از كتاب ال خواهند زد.



 717  حدود

شود تا  در كتاب بحر، اجماع را بر اين حكم نقل كرده كه به بكر مهلت، داده مي
اي او را  شدت گرما و سرما و مريضي مرتفع شود، و اگر از آن مأيوس بودند با خوشه

 تازيانه خواهند زد. اين، رأي اصحاب شافعي است.

 حد قذف -9

 تعريف آن: -1
 خص به زنا است.ف عبارت از اتهام شقذ

 حكم آن: -2
 فرمايد: خداوند مي

ِينت ٱوت ﴿ مُونت  َّ ِۡ ِۡ ٱيت ٰ تَ تَ ِۡ ُُ ۡ اءٓت فت  ِ دت تَ ٍِ شُ تَ رۡ�ت
ت
ْ بأِ توُا

ۡ تمۡ يتَ وهُمۡ ٱُ�مّ ِ ُ�ِ ةٗ  َۡ ۡ�ت تَ نِٰ�ت   ﴾ثت�ت
 ].4النور: [

دهند و بر ادعاي خود چهارنفر گواه  كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي«
 ».بديشان هشتاد تازيانه بزنيدآورند  نمي

 بنابراين، قذف يكي از گناهان كبيره است.
 و شريعت اسلام هشتاد تازيانه را بر او واجب كرده است.

 :شروط اقامة حد قذف -3
 اسلام، عقل و بلوغ. -1
گري، در ميان مردم مشهور به عفت و تقوي و صلاح  شخص متهم به فاحشه -2

 باشد.
 ر عليه او نمايد.قاضاي اقامة حد بشخص متهم ت -3
 فرمايد: شخص قاذف نتواند چهار نفر شاهد بياورد، چنانچه مي -4

اءٓت ﴿ دت تَ ٍِ شُ تَ رۡ�ت
ت
توُاْ بأِ

ۡ تمۡ يتَ  ].4النور: [ ﴾ُ�مّ ِ
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 شود: با چه چيزي قذف ثابت مي -4

 اقرار شخص قاذف. -1
 يا با شهادت دو مرد عادل عليه او. -2

 تحريم آن: -5

 فرمايد: ن مسلمانان حرام كرده و ميخداوند متعال قذف (بهتان) را ميا

ِينت ٱوت ﴿ مُونت  َّ ِۡ ِۡ ٱيت ٰ تَ تَ ِۡ ُُ ۡ اءٓت فت  ِ دت تَ ٍِ شُ تَ رۡ�ت
ت
ْ بأِ توُا

ۡ تمۡ يتَ وهُمۡ ٱُ�مّ ِ ُ�ِ �ت  َۡ ةٗ وت ۡ�ت تَ نِٰ�ت  ثت�ت
ٰ�كِت هُمُ  تَ وْ

ُ
ُ بتدٗ�ۚ وت

ت
ةً � دٰت �ت مۡ شت َُ ت قۡبتنُواْ ِ سِٰقُونت ٱ�ت تَ ِينت ٱ ِِّ�  ٤ لۡ َّ  ْ واْ  تتابوُا ُِ صۡنت

ت
ُ ِٰكِت وت دِ �ت َۡ ِّنۢ �ت

نِّ  ت ٱفتِ فُورٞ رحِّيمٞ  َّ  ].5 -4النور: [ ﴾٥تَ
دهند سپس چهار گواه بر ادعاي خود  كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي«
در طول عمر بر (آورند بديشان هشتاد تازيانه بزنيد و هرگز گواهي دادن آنان را  نمي

نين كساني فاسق و متمرد از فرمان خدا هستند. مگر كساني نپذيريد و چ )هيچ كاري
و پشيماني خود را اظهار دارند و ديگر (كه قبل از حد و يا بعد از حد توبه كنند 

، زيرا خداوند آمرزگار و مهربان )فرمايد تهمت نزنند، كه خداوند از ايشان طرفنظر مي
 ».است

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

ِينت ٱ ِنِّ ﴿ مُونت يت  َّ ِۡ ٱِۡ ٰ تَ تَ ِۡ ُُ ۡ ِۡ ٱ ِ ٰ فِٰ�ت ِۡ ٱ لۡ�ت ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ ِ  �ِ ْ يتاٱلَُنُِوا َۡ ةِ ٱوت  َ  تِ ِۡ مۡ  � َُ ت ِ وت
ظِيمٞ  ابٌ عت ذت  ].23النور: [ ﴾٢عت

دار را به زنا متهم  خبر از هرگونه آلودگي و ايمان كساني كه زنان پاكدامن بي«
 ».ذاب عظيمي دارندكنند در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور هستند و ع مي

از هفت گناه مهلك اجتناب كنيد عرض «فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوهريره
ا، خدا، اين هفت گناه كشنده كدامند؟ فرمود: شرك ورزيدن به خد  رسول كردند: اي

سحر، كشتن نفسي كه خداوند جز در مقابل حق آن را حرام كرده است، رباخواري، 
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دار  دان قتال با كفار، و تهمت زنا به زنا پاكدامن ايمانخوردن مال يتيم، فرار از مي
 .(روايت از بخاري) .»خبر از گناه بي

 سقوط حد: -6
هرگاه شخص قاذف (بهتان زننده) چهارگواه بر ادعاي خود حاضر كرد، حد از وي 

كنند و با شهادت خود عمل زنا  شود، چون گواهان صدق گفتة او را تأييد مي ساقط مي
 نمايند. يرا ثابت م

 شود، زيرا زناكار است. ولي، حد زنا بر شخص مقذوف (متهم به زنا) اجرا مي

 كند: زني كه شوهرش را متهم به زنا مي -7
هرگاه زن، شوهرش را متهم به زنا كرد و شرايط آن فراهم بود حد زنا بر وي اجرا 

 كنند. مي گردد ولي اگر شوهر، زن را متهم به زنا كرد و گواه نداشت، ملاعنه مي

 دزدي -10
دزدي عبارت از اخذ مال در محل مخصوص به طور مخفيانه است. ابن عرفه 
گويد: دزد به نزد عرب كسي است كه به صورت مخفيانه به مالي در محل نگهداري 

 خود دست بزند و سهمي در آن نداشته باشد.

 حكم آن: -1
 فرمايد: ده و ميدزدي يكي از گناهان كبيره است كه خداوند آن را حرام كر

ٍُ ٱوت  ِسّارقُِ ٱوت ﴿ ْ ٱفت  ِسّارقِت وآ َُ ِنت  ۡ�طت ّّ  �ٰٗ تٰ بتا نت ست ا كت تُ ِ ۢ ب اءٓت تَ تَ ا  تُ َُ يدِۡ�ت
ت
ِۗ ٱ� ُ ٱوت  َّ َّ  ٌَ �َِ عت

كِيمٞ   ].٣٨ة: المائد[ ﴾٣حت
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ي هاند به عنوان يك مجازات ال دست مرد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده«
و براي (اوند بر كار خود چيزه و در قانونگذار خويش حكيم است قطع كنيد، و خد

 )».كند تا مانع پخش آن گردد هر جنايتي عقوبتي مناسب با آن وضع مي

 در احاديثي انسان دزد را نفرين كرده است: صخدا و رسول
كند كه  زناكار وقتي زنا مي«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عباس ابن -1

 .عليه) (متفق .»كند كه ايمان ندارد وقتي دزدي ميايمان ندارد، و دزد 
چگونه ايمان از وي  :عباس پرسيدم عكرمه گويد: در تفسير اين حديث از ابن

 گردد. شود؟ گفت: چنين است اگر توبه كرد ايمانش باز مي گرفته مي
مرغي  لعنت خدا بر دزد باد، تخم«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره -2

.»شود كند دست قطع مي شود، و طنابي سرقت مي قطع مي سرقت كند دستش
 .عليه) (متفق 

 ي ثبوت سرقت:ها راه -2
 صريح سارق به سرقت. اعتراف -1
 شهادت دو نفر شاهد عادل بر سرقت سارق. -2

 شروط قطع دست سارق: -3
 اسلام. )1(
 عقل. )2(
 بلوغ. )3(
 ل نبايد قيمت چيز دزديده شده از يك چهارم دينار كمتر باشد؛ عايشه )4(

چهارم دينار و بالاتر دست سارق  در مقابل سرقت يك صخدا رسول« گويد:
 .(روايت از مسلم) .»كرد را قطع مي
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گويد: خداوند به وسيلة قطع دست سارق اموال مسلمانان را  قاضي عياض
محافظت فرموده است ولي در مقابل اختلاس و غارت و غصب اموال چنين حدي را 

افتد، و نيز ممكن است با  دزدي كم اتفاق مي واجب نفرموده است، چون در نسبت با
تر است.  مراجعه به اولياء امور، اين اموال مسترد شود، و اقامة بينه در اين امر آسان

برخلاف سرقت كه اقامة بينه براي اثبات آن نادر است، لذا امر سرقت بزرگ انگاشته 
 رد.شده و عقوبت آن تشديد گرديده تا بيشتر وسيلة انزجار قرار گي

هر چند در بعضي موارد فرعي اختلاف وجود دارد ولي در كل، مسلمان بر قطع 
 دست سارق اجماع دارند.

 :مال مسروقه بايد در محل نگهداري خود باشد، از قبيل )5(
 وق، و امثال آن.بانك، يا منزل، يا صند

نبايد سارق، پدر، يا پسر، يا همسر صاحب مال باشد، چون همة اين افراد  )6(
 ق در اين اموال هستند.داراي حقو

 شود. دزديدن خمر و ديگر مسكرات، سرقت محسوب نمي )7(
گردد، زيرا  مال، بايد دزديده شده باشد، و با كف ربايي، دست رباينده قطع نمي )8(

 شود. مال ربوده شده سرقت محسوب نمي

 شود: آنچه بر سارق واجب مي -4
رد كند و در صورت ضمانت اموال مسروقه بر سارق واجب است و بايد آن را مست

تلف شدن بر ذمة او است آن را براي صاحب مال بدون كم و كاست جبران كند. در 
شود اختلاف وجود دارد كه آيا ضامن مال مسروقه  مورد سارقي كه دستش قطع مي

 اند: ضامن است. است يا خير؟ احمد و شافعي گفته
 امن است نه فقير.ام مالك گفته: تنها شخص ثروتمند ضام
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شود،  امام ابوحنيفه گفته: ضمانتي بر او نيست و تنها قطع دست بر وي اجرا ميو 
چون حكم خدا اين است و اگر شرايط قطع فراهم نشد ضمانت مال بر وي واجب 

 است كم باشد يا زياد، سارق ثروتمند باشد يا فقير.

 چگونگي قطع: -5
 شود. دست راست سارق از مچ قطع مي )1(
شود تا خون رگهاي قطع  ن زيتون داغ شده داخل ميبعد از قطع، محل در روغ )2(

 شده منقطع گردد.

 شود: قطع ميمبلغي كه در برابر آن دست سارق  -6
در برابر سرقت يك كلنگ به  صخدا رسول«آورده است:  ب عمر بن عبداالله -1

 .(روايت از بخاري، مسلم و مالك) .»درهمي دست سارق را قطع كرده است
يك نفر،  سدر زمان خلافت عثمان«ده است: عمره بنت عبدالرحمن آور -2

أترجي را دزديد، عثمان دستور داد قيمت آن تخمين شود، مبلغ آن به سه 
شد، به همين خاطر  درهم تخمين شد كه قيمت دينار دوازده درهم صرف مي

 .(روايت از مالك) .»عثمان دست او را قطع كرد
ست و فراموش زماني چندان دور ني«گويد:  صخدا عايشه همسر رسول -3

 .»شود ام كه قطع، در مقابل يك چهارم دينار و بيشتر اجرا مي نكرده
 .(روايت از بخاري، مسلم و مالك) 
به طرف مكه خارج شد و دو  ل عمره بنت عبدالرحمن گويد: عايشه -4

همراه  سبكر صديق كنيزش به همراهش بودند و غلام پسران عبداالله بن ابي
اي سبز رنگ  اي گرانبها و مصور كه در پارچه پارچه ل ايشان بود، و عايشه

دة عبداالله ديگر دوخته شده بود را به كنيزانش تحويل داد تا آن را به خانوا
پارچه را از كنيزان گرفت و پارچة گرانبها را از پارچة  تحويل دهند، ولي غلام
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و اي را در پارچة سبز دوخت، وقتي د سبز جدا كرد و به جاي آن، لباد، يا فروه
كنيز به مدينه رسيدند پارچه را تحويل خانوادة عبداالله دادند، وقتي آن را باز 
كردند به جاي آن پارچة گرانبها، لباد را در آن يافتند. موضوع را به دو كنيز 

اي برايش  كردند يا در نامه لنيز موضوع را عرض عايشهها  آن گفتند و
اعتراف كرد كه پارچه را نوشتند. در اين مورد از غلام سؤال شد و غلام 

امر كرد دست او را قطع كردند و عايشه گفت:  ل دزديده است لذا عايشه
  .»شود در مقابل دزديدن يك چهارم دينار دست سارق قطع مي

 .(روايت از مالك)
دوست دارم در مقابل دزديدن سه درهم دست سارق قطع «امام مالك گفته است: 

دينار بيشتر يا كمتر باشد؛ به دليل اينكه  شود هرچند در صرافي از يك چهارم
در مقابل يك كلنگ سه درهمي دست سارق را قطع كرده است. و  صخدا رسول

عفان نيز در مقابل يك اترج سه درهمي دست سارق را قطع كرده است و  عثمان بن
 .»اين بهترين روايتي است كه دوست دارم

 حكم كسي كه عمل دزدي را تكرار كند -7
شود و اگر دزدي را  ق اهل علم دست راست سارق در اولين بار قطع ميبه اتفا

 شود. تكرار كرد پاي چپ او، قطع مي
در تكرار دزدي براي بار سوم اختلاف دارند بنابر رأي اكثر علما دست چپ او 

 شود. قطع مي
شود و اگر باز دزدي كرد تعزير و حبس  اگر باز دزدي كرد پاي راست او قطع مي

 شود. مي
بنا به گفتة ابوحنيفه دست چپ و پاي راست او قطع نشده بلكه تعزير و حبس 

 گردد. مي
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شود نه بعد از آن، كه  با عفو صاحب مال قبل از رسيدن آن به حاكم، قطع ساقط مي
است كه  ب بن عمر شود. دليل آن حديث عبداالله در آن صورت واجب مي

دم مزنيد ولي اگر به من رسيد در ميان خود از اجراي حدود «فرمود:  صخدا رسول
 .(روايت از ابوداود، نسائي و حاكم) .»شود اجراي آن واجب مي

گفته است: اهل علم بر اين رأيند، و هرگاه گزارش سرقت به  »ةضلروا«در كتاب 
 حاكم رسيد، شفاعت براي صرفنظر از قطع دست او حرام است.

 حكم قطع دست منكر عاريه -8
مخزومي عادت بر اين داشت متاع را به عاريه يك زن «گويد:  ل عايشه

به قطع دست آن زن دستور  صخدا كرد، لذا رسول گرفت و سپس آن را انكار مي مي
 .(روايت از مسلم) .»داد

شود كه انكار كالاي عاريه شده موجب قطع دست منكر  به اين حديث استدلال مي
شود،  نمي منكر عاريه قطع شود. جمهور در اين مورد اختلاف دارند و گويند: دست مي

شود و آنچه در كتاب و سنت  به اين استدلال كه منكر عاريه در لغت سارق ناميده نمي
 وارد شده تنها حكم به قطع دست سارق است.

گويد: اين رأي مردود است، زيرا اگر منكر عاريه در لغت  »ةضالرو«صاحب كتاب 
و طبيعي است شرع مقدم بر شود در اصطلاح شرعي سارق است  سارق ناميده نمي

 لغت است.

 حكم سرقت آب، برف، گياه، نمك و خاك -9
شود. ابوبكر و  گويد: سرقت آب موجب قطع دست نمي »المغني«صاحب كتاب 

اند: زيرا عادتاً آب قابل تمول نيست و خلافي را در  ابواسحاق در استدلال بر آن گفته
 اين مسئله سراغ نداريم.
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شود چون شريعت همة  گياه و نمك موجب قطع دست نمي به قول ابوبكر، سرقت
 داند. مردم را همانند آب در آن مشترك مي

شامل، قطع دست را به دنبال دارد، چون عادتاً مانند نمك  و به قول ابواسحاق بن
 منجمد قابل تمول است.

 اما دربارة خاك بايد گفت: اگر خاك از نوعي نبود كه مردم به آن رغبت زياد داشته
شود، ولي اگر  سازي، موجب قطع دست نمي باشند مانند خاك معمولي براي ساختمان

شود، يا  ا از آن استفاده ميكه براي مداو »أرمتي«مانند خاك  از نوع خاك قيمتي بود
 شود، دو رأي در مورد آن وجود دارد: كه براي رنگ از آن استفاده مي »مغره«خاك 

 چون مانند آب است و قابل تمول نيست.شود،  رأي اول: موجب قطع دست نمي
شود، چون قابل تمول است و براي تجارت به  رأي دوم: موجب قطع دست مي

 باشد. شود و مانند عود هندي مي كشورها حمل مي

 ها حكم سرقت ماهيها و پرنده -10
ها مانند  سرقت هرگونه از انواع مختلف ماهي ولو اينكه زيبا باشند يا انواع پرنده

گردد مادام در محل  كبوتر و اردك و امثال آن موجب قطع دست سارق نمي مرغ و
نگهداري خود، سرقت نشده باشد. ولي اگر در محل نگهداري خود سرقت شده باشد، 
فقهاء در آن اختلاف رأي دارند: رأي علماء مالكيه و شافعيه بر قطع دست سارق آن 

 است، زيرا سرقت در محل نگهداري صورت گرفته است.
 و مذهب علما احناف و حنابله بر عدم قطع است.

 حكم سرقت مصحف -11
 فقهاء دربارة سرقت مصحف اختلاف نظر دارند:

شود، زيرا مصحف مال نبوده و  امام ابوحنيفه گويد: دست سارق مصحف قطع نمي
 هركسي در آن حق دارد.
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ند: دست منذر گوي و مالك، شافعي، ابوثور، ابويوسف از اصحاب ابوحنيفه و ابن
 گردد. سارق مصحف كه قيمت آن به حد نصاب رسيده باشد قطع مي

 سرقت دستجمعي -12
گويد: هرگاه جماعتي به سرقت مالي مبادرت ورزيدند و  »ةلسنا فقه«تاب صاحب ك

رسيد دست همگي آنان قطع  مقدار آن چندان بود كه به هر كدام حد نصاب مي
رسيد ليكن در صورت تقسيم بر آنان  مي گردد. ولي اگر مجموع مال به حد نصاب مي

 رسيد، در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد: به هر كدام حد نصاب نمي
 گردد. بنابرقول جمهور فقهاء دست همگي آنان قطع مي

و بنابر قول ابوحنيفه مادام سهم تك تك سارقين به حد نصاب نرسد، قطع صورت 
 گيرد. نمي

 ربايان بران و كف حكم جيب -13
را داخل جيب نمايد و مال را بيرون دست روهي از فقها گويند: اعم از اينكه گ

بر يا  بياورد يا آن را بريده و مال ساقط شده و آن را بردارد در هرصورت دست جيب
تند از: مالك، اوزاعي، ابوثور، يعقوب، حسن و رشود. اين گروه عبا ربا قطع مي كف
 منذر. ابن

ن و اسحاق گويند: اگر پول را در جايي از جيب قرار و ابوحنيفه، و محمدبن الحس
شود، و اگر آن را در داخل جيب گذاشته  داده بود كه ظاهر بود دست سارق قطع نمي

 شود. بود دست سارق آن قطع مي

 تلقين و رهنمايي سارق به چيزي كه حد را از وي ساقط نمايد -14
راهنمايي كند كه حد را از  اي يز است زن يا مرد سارق را به گونهبراي قاضي جا

كه دزدي را به نزد او آوردند كه مال  صخدا وي ساقط سازد؛ به دليل حديث رسول
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به خيال من تو دزدي «فرمود:  صخدا سرقت شده را در دست نداشت، رسول
 .»اي، گفت: به. دو، يا سه مرتبه اين جمله را تكرار كرد نكرده
 .(روايت از احمد، ابوداود، و نسائي) 

از  سروايت شده مردي را كه دزدي كرده بود به نزد او آوردند، عمر سو از عمر
 اي؟ بگو: نه، گفت: نه، آنگاه عمر او را آزاد كرد. او پرسيد: دزدي كرده

 خوار حد شراب -11

 خوار: وجوب اقامة حد بر شراب -1
د هركسي خمر بنوشد او را تازيانه بزني«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سمعاويه

 .»اگر تكرار كرد در مرتبة چهارم او را بكشيد
 .(روايت از ابوداود، ترمذي، نسائي، و ابن ماجه) 
 ترمذي گويد: در ابتداي امر، حكم چنين بود اما بعداً نسخ گرديد. 

هركسي خمر «فرمود:  صخدا روايت شده است كه رسول س و از جابر بن عبداالله
ز تكرار كرد در مرتبة چهارم او را بكشيد، بعد از آن بنوشد او را تازيانه بزنيد و اگر با

مردي را آوردند كه براي چهارمين بار خمر خورده بود، او را تازيانه زد و او را 
 .»نكشت

ذوئب نيز چنين حديثي را از رسول خدا نقل كرده و  زهري به نقل از قبيصه بن
 گويد: به عنوان رخصتي حكم قتل برداشته شد.

هل علم، عمل بر اين حديث بوده و از قديم تا به حال خلافي را در به نزد عامة ا
ي ها راه كند روايتي است كه از اين باره سراغ نداريم. آنچه اين مطلب را تقويت مي

خون مسلماني كه «فرمود:  صخدا نقل شده كه رسول صخدا متعددي از رسول
لال نيست به غير از گواهي دهد معبودي جز االله نيست و من فرستادة خدا هستم، ح
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اي كه زنا كند، و كسي كه از دين  يكي از اين سه راه: كشتن نفس در برابر نفس، بيوه
 .(روايت از ترمذي) .»خود برگردد

خوار كه تازيانه است اتفاق دارند ولي در مقدار آن  حد شراب فقها بر وجوب
 اختلاف دارند:

ابر مذهب شافعي، چهل تازيانه بنابرمذهب احناف و مالك، هشتاد تازيانه است. بن
 است.

 و از احمد دو روايت منقول است:
 يكي، هشتاد تازيانه. و ديگري، چهل تازيانه.

 خوار در صورت تكرار نسخ شده است. اما امر به قتل شراب

 وت حد:بادلة ث -2
 عليه خودش مبني بر شرب خمر. ،اعتراف شخص -1
 شهادت دو نفر شاهد عادل. -2

 وسيلة بوي خمر اختلاف دارند:ثبوت حد به  رفقها د
 دبنابر مذهب علماء مالكيه هرگاه دو نفر عادل به نزد حاكم گواهي بر بوي آن دادن

 بر شرب آن دارد. تشود، چون بوي خمر دلال حد واجب مي
شود؛ زيرا شبه وجود دارد،  و بنابر مذهب ابوحنيفه و شافعي به وسيلة بو، ثابت نمي

 كند. و شبهات حدود را دفع مي و بوهاي متشابه وجود دارد،

 :خوار از روي اكراه حكم شراب -3
هرگاه زن، يا مرد مسلمان از جانب ديگران مجبور و مكره به شرب خمر شد 

فرسا صورت  حدي بر وي نيست خواه اكراه با تهديد به قتل، يا زدن و شكنجة طاقت
 صخدا سازد؛ رسول يگيرد يا با اتلاف مال و سرمايه، زيرا اكراه گناه را مرتفع م
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(روايت از .»شوند امتم در مقابل خطا، و فراموشي و اكراه مؤاخذه نمي«فرمايد:  مي
 .ماجه) ابن

 فرمايد: و خداوند متعال مي

نِ ﴿ تُ ِّ ٱتَ نتيۡهِر  ضۡطُ ٓ ِِۡ�مت عت دٖ فت�ت �ت �ت ت بتاغٖ وت َۡ  ].١٧٣ة: البقر[ ﴾تَ
در ( )ز آن اشياء حرام بخوردبه خاطر حفظ جان ا(ولي آن كس كه مجبور شود «

و متجاوز از  )صورتي كه علاقمند به خوردن و لذت بردن از چنين چيزهايي نباشد
 ».حد سد جوع هم نباشد گناهي بر او نيست

 نهي از مداوا كردن با خمر: -4
سؤال كردم؟ ايشان از  صخدا باره از رسول در اين«سويد جمعي گويد:  طارق بن

خمر دوا نيست بلكه «سازيم، فرمود:  راي دوا آن را ميما فقط بآن نهي كردند. گفتم: 
 .(روايت از احمد، مسلم، ابوداود و ترمذي) .»درد است

 كيفين اقامة حد بر شراب خوار: -5

ي خود را در بدن خود ها لباس خوار بايد بر زمين بشيند، و اگر زن باشد شراب
اي متوسط، نه بسيار  شد. آنگاه با تازيانهاي كه مانع تازيانه نيز نبا محكم بپيچد به گونه

 كلفت و نه بسيار باريك و سبك، هشتاد تازيانه به پشت او زده خواهد شد.





 
 
 

 مشروبات

 تحريم خمر -1
 فرمايد: خداوند مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ ا  َّ تُ َّ ِ ِ ْ نُوٓا تّ ا ُِ ٱءت ُۡ يِۡ�ُ ٱوت  ۡ�ت تُ ۡ ابُ ٱوت  ِ تَ ن

ت
مُٰ ٱوت  ۡ� زۡ�ت

ت
ِنۡ  ۡ� ّّ سٞ  َۡ لِ  رِ تُ �ت

نِٰ ٱ يۡ�ت َّ تتنبُِوهُ ٱفت  ِ ونت  َۡ ُِ نُّ�مۡ ُ�فۡنِ تَ ا ٩لت تُ َّ نُٰ ٱيُِِ�دُ  ِِ يۡ�ت َّ ن يوُقعِت بتيۡنتُ�مُ  ِ
ت
وٰتةت ٱُ �ت تَ  لۡ

اءٓت ٱوت  ِِ ٱِ�  ۡ�تغۡضت ُۡ يِۡ�ِ ٱوت  ۡ�ت تُ ۡ ن ذكِِِۡ  ِ دُّ�مۡ عت َُ �ت ِ ٱوت نِ  َّ نتوٰةِ� ٱوتعت َّ ونت  ِ َُ نتت  ّ نتُم 
ت
لۡ ُ تَ تَ

 ].30مريم: [ ﴾٩
خوراگي و قماربازي، و بتان، و تيرها، پليدند و از عمل شيطان   اي مؤمنان، مي«
خواهد از طريق  باشند پس از پليدي دوري كنيد تا اينكه رستگار شويد. شيطان مي مي
خوراگي و قماربازي در ميان شما دشمنانگي و كينه توزي ايجاد كند و شما را از  مي

كشيد و بس  ) دست مياز اين پليديها(نماز باز دارد. پس آيا ياد خدا و خواندن 
 »كنيد.؟! مي

گفت: خدايا،  سگويد: وقتي تحريم خمر نازل شد عمر ب عمر عبداالله بن )1(
در مورد خمر بياني شافي و شفاف نازل فرما، به دنبال آن آية سورة بقره نازل 

گفت: خدايا،  سفرا خوانده شد و آيه بر وي خوانده شد. باز عمر سشد، عمر
در مورد خمر بياني شافي و شفاف نازل فرما، به دنبال آن آية نساء نازل شد 

 فرمايد: كه مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ َّ  ْ ُ�وا تِ قۡ ْ �ت �ت نُوا تّ ا نتوٰةت ٱءت َّ ا �تقُوِوُنت  ِ تّ  ْ وا ُُ نت َۡ ّ�ٰ �ت ٰ  حت تِ ٰ تٰ نتُمۡ سُ

ت
ُ  ﴾...وت

 ].43النساء: [
دانيد چه  تي به نماز نزديك نشويد تا وقتي كه مياي مؤمنان، در حالت مس«
 .»گوييد مي
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دعاي فوق  سفرا خوانده شد و آيه بر وي خوانده شد. باز عمر سبه دنبال آن عمر
 سرا تكرار كرد تا اينكه آيات سورة مائده نازل شد. بر عمر خوانده شد، آنگاه عمر

 .(روايت از نسائي) .»گفت: دست كشيديم دست كشيديم
مجلس بودم، و شراب ايشان آن من در منزل ابوطلحه ساقي «گويد:  سانس )2(

به يك نفر دستور داد اعلام كند و بگويد:  صبود كه رسول خدا »قضيخ«روز 
گمان خمر حرام شده است. ابوطلحه گفت: برو بيرون و  هان! آگاه باشيد بي

مدينه  هاي در كوچه يز، من رفتم و آن را بيرون ريختم،مشروب را بر زمين بر
گفتند: گروهي از مسلمانان در حالي كشته شده بودند كه  عبور كردم، بعضي مي

 هنوز شراب در شكم ايشان بود، از اين رو خداوند اين آيه را نازل فرمود:

ت  لتيۡست ﴿ ِينت ٱ�ت ُِنُواْ  َّ نُواْ وتعت تّ ا ِۡ ٱءت ٰ نِٰ�ت َّ وٓا ل ُُ َِ ا طت تُ نتاحٞ َيِ  ].٩٣ة: المائد[ ﴾َُ
گناهی   اند اند در آنچه خورده اند و كارهاى شايسته كرده كه ايمان آوردهبر آنان «

 »نيست
رس كه هنوز سرخ يا زرد نگشته است،  نام خرماي نيم »قضيخ«به گفتة اهل لغت: 

 باشد. مي

مردي از انصار، من و عبدالرحمن بن عوف را به «گويد:  س طالب ابي بن علي )3(
ز حرام نشده بود به ما داد، من نماز منزل خود دعوت كرد و شراب را كه هنو

ا  قلُۡ ﴿ مغرب را براي ايشان امامت كردم و سورة تَ  �
ت
َٰ ونت ٱتٓ ُِ فِٰ تٰ را كه  ﴾١ لۡ

 در آن خواندم در آن دچار اشتباه شدم به دنبال آن، اين آيه نازل شد:
ا﴿ تَ  �

ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ َّ  ْ ُ�وا تِ قۡ ْ �ت �ت نُوا تّ ا نتوٰةت ٱءت َّ ِ  ٰ تٰ نتُمۡ سُ

ت
ُ ا �تقُوِوُنت وت تّ  ْ وا ُُ نت َۡ ّ�ٰ �ت ٰ  حت  ﴾...تِ

 ].43النساء: [
دانيد چه  اي مؤمنان، در حالت مستي به نماز نزديك نشويد تا وقتي كه مي«
 .(روايت از ابوداود) ».گوييد مي
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هاي نساء و بقره، به وسيلة اين آية سورة  گويد: آيات سوره ب عباس ابن )4(
 اند: مائده نسخ شده

ا ﴿ تُ َّ ُِ ۡ�ت ٱِِ يِۡ�ُ ٱوت  ُۡ تُ ۡ ابُ ٱوت  ِ تَ ن
ت
مُٰ ٱوت  ۡ� زۡ�ت

ت
لِ  ۡ� تُ ِنۡ �ت ّّ سٞ  َۡ نِٰ ٱرِ يۡ�ت َّ ِ...﴾ 

 .(روايت از ابوداود) 

 هر مشروبي عقل را زايل كند خمر است -2
خدا خطبه خواند و گفت:  بر بالاي منبر رسول سعمر«گويد:  ب عمر ابن )1(

: انگور، خرما، گندم، شود تحريم خمر نازل شده و خمر از پنچ چيز ساخته مي
جو و عسل، و هر چيزي عقل را بپوشاند خمر است. و سه موضوع باقي 

را بيان ها  آن قبل از اينكه از دنيا برود صخدا اند كه دوست داشتم رسول مانده
 .»كرد: ميراث جد، معني كلاله، و چند بابي از ابواب ربا مي

سازند حكم  شرابي از برنج مي »سند«عمر پرسيدم: در مملكت   : از ابنراوي گويد
نبود، يا گفت: در  صخدا آن چيست؟ در جواب گفت: چنين شرابي در زمان رسول

 .(روايت از بخاري) ود.بن سعهد عمر
ابن حجر دربارة حديث اول گفته: صاحبان مسانيد آن را در ابواب احاديث مرفوعه 

اي  ؛ زيرا خبر صحابياند، چون اين حديث از نظر ايشان حكم رفع داشته وارد كرده
در خطبه و بر  ساست كه شاهد تنزيل و آگاه از شأن نزول آن بوده است، و عمر

اين مطلب را اعلام كرده و   بالاي منبر در محضر بزرگان اصحاب و غير ايشان
اي است از سورة مائده كه  از تحريم، آيه ساند. منظور عمر كدام آن را انكار نكرده هيچ

 بات ذكر شده است كه عبارت است از:رودر اول كتاب مش

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ ا  َّ تُ َّ ِ نُوٓاْ ِ تّ ا ُِ ٱءت ُۡ يِۡ�ُ ٱوت  ۡ�ت تُ ۡ  تا آخر آيه. ﴾...ِ
با طرح اين موضوع خواسته همه را بر اين مطلب آگاه سازد كه منظور از  سعمر

ها نيز  ندهخمر تنها آن نيست كه از انگور ساخته شود بلكه شامل ديگر انواع مست كن
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از  سكه قبلاً ذكر شد موافق اين حديث است، زيرا صحابه سشود و حديث انس مي
اي حرام است از انگور باشد يا از غير آن، و آنچه  اند هر مست كننده آن حديث فهميده

 آمده است. صصراحتاً در حديث پيامبر ،گفته است سعمر
خمر از آب انگور،  گفت: شنيدم مي صخدا گويد: از رسول سبشير نعمان بن )2(

اي  ت كنندهسمساخته شده و من شما را از هر مويز، خرما، گندم، جو و ذرت 
 .(روايت از اصحاب سنن) نمايم. نهي مي

فرمايد:  اي نقل كرده كه مي گونهبه  سابوداود از طريقي ديگر به نقل از نعمان )3(
 بعضي از خمر، از انگور است، و بعضي از خرما است، و بعضي از عسل«

 .»است و بعضي از گندم است، و بعضي از جو است
مر خگويد: به اين دليل به مست كننده  »مفردات القرآن«راغب اطفهاني در 

اي خمر است، و به  پوشاند. به نزد بعضي هر مست كننده گويند چون عقل را مي مي
ي شود، و به نزد بعض نزد بعضي ديگر خاصه اسم مشروبي است كه از انگور ساخته مي

شود. و به نزد بعضي ديگر اسم  اسم مست كننده ايست كه از انگور و خرما ساخته مي
اي مست كننده  آن است كه هر ماده حجي است كه ساخته نشده است، ولي رامشروب

 باشد در حقيقت، خمر است.
ابونصر بن قشيري در تفسير آن گفته: بدان علت خمر ناميده شده است چون عقل 

 پوشاند. را مي
 عرابي گويد: به علت بوي بد آن خمر ناميده شده است.بن الأا

 كند. ، بدين علت است كه عقل را فاسد ميو در قولي مرجوح
گفته: در حقيقت، خمر اسم مسكري است كه از  »المحكم«ابن سيده در كتاب 

 انگور ساخته شده و نام بردن ديگر مسكرات به نام خمر از روي مجاز است.
كه از علماء حنيفه است گويد: به نزد ما خمر مشروبي  »ةياالهد«صاحب كتاب 

است كه از آب انگور ساخته شده و داراي غلظت باشد، و معروف به نزد اهل لغت و 
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ايست،  اهل علم همين است. در ادامه گويد: و گفته شده كه خمر، اسم هر مست كننده
در جاي ديگري  . و»اي خمر است هر مست كننده«فرمايد:  مي صخدا زيرا رسول

اي خمر از مخامرة عقل گرفته  . چون واژه»ت استخمر از اين دو درخ«فرمايد:  مي
 اي موجود است. شده و اين مخامره در هر مست كننده

خواهند آن را  كساني كه نامي ديگر را بر خمر نهاده و با اين ترفند مي -3
 حلال بنمايانند

شنيدم فرمود: كساني در  صخدا ولاز رس«بوعامر، يا ابومالك اشعري گويد: ا )1(
آلات موسيقي را حلال  شوند كه ابريشم، و خمر، و ميان امت من پيدا مي

 .(روايت از بخاري) »كنند... مي
كساني از امتم خمر را با «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سعباده بن صامت )2(

 .(روايت از ابن ماجه) .»نوشند برند، و سپس آن را مي نامي ديگر اسم مي
ابن التين به نقل از داودي در تفسير حديث گفته: منظور از امت در اينجاكسانيست 

نمايانند چنين كساني اگر آشكارا آن را اظهار كنند  كه با اين اسم حرام را حلال مي
باشند. يا كساني كه آشكارا و از روي  كافر هستند و اگر پنهاني چنان كنند منافق مي

اند اگر چه ظاهراً اسم  محارم كنند به كفر نزديك شده استخفاف به دين تجاهر به
 اسلام داشته باشند...

شوند  همانا كساني پيدا مي«فرمود:  صخدا رسول :ابومالك اشعري گويد كه )3(
 .(روايت از ابوداود) .»نوشند كه بر خمر اسمي ديگر گذاشته و آن را مي

حلال  ارن خمر اي از امت من نوشيد طايفه«در روايت امام احمد فرموده:  )4(
 .»نمايانند مي

 چندين اسامي ديگر براي خمر آمده است مانند:«وعبيد گفته: اب
 سكر: عبارت از آب خرمايي است كه بدون طبخ به دست آمده باشد.

 جعه: كه عبارت از آب جو است.
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 سازند. سكر: كه نام آب ذرت است و در حبشه آن را مي
مر بوده و مشمول اين حديث سپس گويد: همة اين مشروبات كنايه از خ

نوشند و آن را با نامي ديگر اسم  خمر را مي«فرمايد:  هستند كه مي صخدا رسول
از ساختن نبيذ از خرما و مويز باهم و  صخدا رسول«گويد:   سو قول عمر .»برند مي

 .عليه) (متفق .»ساختن نبيذ از دو نوع خرماي نورس و نرسيده باهم نهي كرده است
آمده است: دليل نهي از ساختن نبيذ از دو جنس مختلف اين  »ةضلروا«در كتاب 

شود، و سازندة آن به گمان اينكه نبيذ است آن  است كه با سرعت تبديل به مسكر مي
 شود. نوشد و در نتيجه باعث اسكار او مي را مي

امام نووي گويد: مذهب جمهور بر اين است كه نهي در اينجا براي تنزيه است نه 
هاي آن  تحريم، و تنها زماني حرام است كه تبديل به مست كننده شده و نشانهبراي 

 ها براي تحريم است. آشكار باشد. و به گفتة بعضي از مالكي
از آميختن دو جنس باهم براي ساختن نبيذ نهي  صخدا رسول«گويد:  سانس )5(

 .(روايت از احمد و نسائي) .»كرده است
ء در حكم آن اختلاف دارند و رأي گروهي آمده است: علما »المسوي«در كتاب 

بر تحريم آن است هرچند مسكر هم نباشد، به دليل ظاهر حديث. اين، قول مالك و 
 احمد است.

و بنابراين رأي اكثر، اگر غليظ و مسكر باشد حرام است. و به اين دليل به صورت 
 مخصوص ذكر شده كه عادت بر اين داشتند نبيذ مست كننده درست كنند.

 نمايند. بنا به گفتة ليث، نهي از آن بدين علت است كه يكديگر را غليظ مي و

 اي حرام است هر مست كننده -5
هر شرابي كه مست كند حرام «فرمود:  صخدا  گويد كه رسول ل عايشه -1

 .(رايت از ابن ماجه و نسائي) .»است
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اي حرام  هرمست كننده«فرمود:   صخدا رسول :گويد كه سعمربن خطاب -2
 .(روايت از ابن ماجه) .»است

اي حرام  هر مست كننده«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابن مسعود -3
 .ايت از ابن ماجه)و(ر .»است

اي حرام  هر مست كننده«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوموسي اشعري -4
 .(روايت از ابن ماجه) .»است

باشد  هر چيزي كه مست كننده«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره -5
 .(روايت از نسائي) .»حرام است

نصوص اين احاديث دلالت بر تحريم خمر و ديگر مسكرات دارند اعم از اينكه 
 مقدار آن كم باشد يا زياد.

 تحريم تبديل خمر به سركه -6
سؤال شد؟  صخدا گويد: دربارة تبديل خمر به سركه از رسول سانس -1

 .ابوداود و ترمذي)(روايت از احمد، مسلم،  فرمودند: جايز نيست.
دربارة خمري كه به  سامام احمد، ابوداود و ترمذي روايت كردند: ابوطلحه -2

سؤال كرد؟ فرمود: آن را  صخدا ارث براي ايتام به جا مانده است از رسول
 بريزد، عرض كرد: آيا آن را تبديل به سركه نكند؟ فرمود: نه.

يح است، و در ميان صحابه خطاب بوده و صح القيم گويد: اين روايت عمر بن ابن
 اند. مخالف آن را سراغ نداريم، و پيوسته اهل مدينه آن را آشكار كرده

اسحاق  حاكم گويد: از ابوالحسن علي بن عيسي الحبري شنيدم به نقل از محمدبن
گفت: در زمان امام مالك وارد مدينه شدم  شنيدم كه گفت: از قتيبه بن سعيد شنيدم مي

االله در حرم  از او پرسيدم: آيا سركة خمر داري؟ گفت: سبحان و نزد قاضي رفتم و
؟! گويد: بعد از وفات مالك رفتم و موضوع را نزد اهل مدينه بازگو صخدا رسول

 كردم كسي منكر من نشد.
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اي بوده  اند، سركه از آن استفاده كرده ب ولي آنچه روايت شده كه علي و عايشه
 سركه شده است.كه به صورت طبيعي از خمر تبديل به 

و استفاده دربارة تبديل خمر به سركه  صآمده: از پيامبر »لغةالبا ةلحجا«در كتاب 
لذا آن را در تمام اشكالش نهي كردند تا براي هيچ احدي عذر و  ،كردند سؤال ميآن 

 اي باقي نماند. حيله

 انگور و نبيذ قبل از بالا كشيدن آن جواز نوشيدن آب -7
گرفت در موقع  روزه مي صخدا اخبر شدم كه رسولب«گويد:  سابوهريره )1(

اي آن را ساخته بودم، وقتي سر آن را  نبيذي براي او آوردم كه در كوزه ،افطار
برداشتم متوجه شدم كه بالا كشيده است، فرمود: اين را به ديوار بكوبيد، اين 

 .»نوشيدني كسي است كه به خدا و روز آخرت ايمان ندارد
 .د، نسائي و ابن ماجه)(روايت از ابوداو 
دربارة آب انگور گفته است: تا وقتي كه شيطانش آن را نگرفته  ب عمر ابن )2(

گيرد؟ گفت: در  است آن را بنوشد، گفته شد: در چند روز شيطانش آن را مي
 سه روز.

سودمند بود و آن را  صخدا آب مويز براي رسول«گويد:  ب عباس ابن )3(
نمود تا خادم آن  نوشيد، بعد از آن امر مي ميفردا تا غروب  امروز، و فردا و پس

 .(روايت از مسلم) .»را بنوشد يا بريزد

 نهي از نوشيدن در حالت ايستاده -8
از نوشيدن در حالت ايستاده نهي كرده است،  صخدا رسول«گويد:  سانس )1(

 .»عرض گرديد: خوردن چه؟ فرمودند: آن بدتر است
 .ماجه و ترمذي) (روايت از مسلم، ابن 
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كدام از شما در حالت ايستاده  فرمود: هيچ صخدا رسول«گويد:   سبوهريرها )2(
 .(روايت از مسلم) .»چيزي ننوشد و هركس فراموش كرد آن را قيء كند

 .»با حالت ايستاده آب زمزم را نوشيد صخدا رسول«گويد:  ب عباس ابن )3(
 .(متفق عليه) 
ه آب نوشيد و در حالت ايستاد سعلي«اند:  بخاري و ديگران روايت كرده )4(

دانند  سپس گفت: كساني هستند كه نوشيدن را در حالت ايستاده مكروه مي
 .»نيز آن را انجام داده است صخدا ولي آنچه من كردم رسول

د، و توان دو روايت را باهم جمع نمو با اين تأويل كه كراهيت آن تنزيهي است مي
ياشامد بايد آن ستاده آب بهركس ندانسته در حالت اي«فرمايد:  فرموده حضرت كه مي

ناظر بر عدم جواز آن براي كسي است كه عمداً مخالفت نمايد. علاوه  »را قيء نمايد
با قولي كه خاص امت است تعارضي ندارد و قول عام او  صخدا بر اين، فعل رسول

 نمايد. شود تخصيص مي را كه شامل خود و امتش مي
از نوشيدن در حالت ايستاده فقط  صاكثر اهل علم بر اين رأيند كه نهي حضرت

براي ادب و ارفاق است تا نوشيدن با آرامش و اطمينان صورت گيرد و به دور از 
 گردد. حالاتي باشد كه موجب ايجاد امراضي در معده و جگر و غير آن مي

 نوشد ساقي مجلس بعد از همه مي -9
 .»نوشد ان ميساقي قوم، در آخر همة آن«فرمود:  صخدا گويد: رسول سابوقتاده

 .(روايت از ابن ماجه، ابوداود و ترمذي) 
نوشم، فرمود: ساقي در  ننوشد نمي صخدا تا رسول :در روايتي ديگر آمده: گفتم

 نوشد. آخر از همه مي

 تسميه در اول و تحميد در آخر آن -10
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با يك نفس آب را ننوشيد چنان «فرمود:  صخدا گويد: رسول ب عباس ابن -1
كند، ولي با دو، يا سه نفس بنوشيد و در اول تسميه و در آخر  كه شتر چنان مي

 .(روايت از ترمذي) .»آن حمد خدا بگوييد

دُ ِاللهِ «گفت:  بعد از خوردن و آشاميدن مي صخدا گويد: رسول سابوسعيد -2 َمْ الحْ

نَا وَ  مَ يْ أَطْعَ ذِ ينَ  ا،نً اقَ سَ الَّ لِمِ سْ نا مُ لً عً جً  .»وَ

 .ي، ابن ماجه، نسائي و بخاري)(روايت از احمد، ابوداود، ترمذ 

 نوشيدن بايد در سه نفس باشد -11
 .»كرد در سه نفس نوشدن را اتمام مي صخدا رسول«گويد:  سانس )1(
 .(متفق عليه) 
هرگاه آب نوشيديد در داخل «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوقتاده )2(

 .(متفق عليه) .»ظرف آن نفس نكشيد
فس كشيدن در داخل ظرف آب و از ن صخدا رسول«گويد:  ب ابن عباس )3(

(روايت از احمد، ابوداود، ابن ماجه و  .»فوت كردن در آن نهي كرده است
 .ترمذي)

از نفس كشيدن در داخل آب نهي كرده  صخدا گويد: رسول سابوسعيد )4(
آن را بريزيد،  :است، مردي سؤال كرد: اگر چيزي در آن ديديم چه؟ گفت

 پس ليوان را از دهانت دور كن. شود، گفت: با يك نفس سيراب نمي :گفت
 .(روايت از احمد و ترمذي) 

آورده است: و علماء بر اين رأيند و نهي از تنفس در آب به  »ةضالرو«در كتاب 
هان، آب را دخاطر ترس از آميختن آب دهان و بيني با آب است، و گاهي بوي بد 

 نمايد. نمي كشد و نوشيدن را قطع بدبو كرده كه در اثناء آشاميدن نفس مي
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بنابراين، دور كردن ظرف آب در هنگام تنفس از دهان نشانة ادب است، و فوت 
كردن در آب يا به خاطر سرد نمودن آن است كه بايد صبر كند بدون فوت كردن 
خنك گردد، و يا به خاطر زدودن و دور انداختن چيزي است كه در آن افتاده شده كه 

تميز آن را بيرون بياورد، و اگر اين كار مشكل بود اي  لازم است با انگشتان يا وسيله
 آب را بريزد. چنانچه حديث به آن دستور داده است.

 دعا به هنگام نوشيدن شير -12
به همراهي خالد  صخدا بودم، رسول ل گويد: در منزل ميمونه ب عباس ابن

مه آوردند، وليد داخل منزل شد، دو سوسمار بريان شده را بر برگ گياهي به نام ثما بن
با ديدن آن، آب دهانش را دور ريخت، خالد عرض كرد: به گمانم از  صخدا رسول

مشاهدة اين سوسمارها حالت به هم خورد، فرمود: بله، آنگاه مقداري شير براي 
آوردند و آن را نوشيد و فرمود: هرگاه يكي از شما غذايي را تناول  صخدا رسول

ا«كرد، بايد بگويد:  مَّ بَ نْهُ اللَّهُ اً مِ يرْ نَا خَ أَطْعِمْ نَا فِيْهِ وَ كْ لَ بار الها! اين غذا را براى ما با « »رِ

نَا « :و اگر شير را نوشيد بگويد »بركت بگردان و بهتر از آن به ما عطا فرما كْ لَ ارِ مَّ بَ اللَّهُ

نْهُ  نَا مِ دْ زِ چون هيچ  »اىبار الها! اين شير را براى ما با بركت بگردان و آن را بيفز« »فِيْهِ وَ

  تواند جايگزين غذا و آب شود. غذايي بجز شير نمي
 .(روايت از شيخين و ترمذي) 

 نوشيدن در ظروف طلا و نقره مكروه است -13
آب  سگفت: حذيفه ابي ليلي شنيدم مي از حكم نقل است كه گويد: از ابن )1(

آن را دور  ساي آوردند، حذيفه نوشيدن خواست، آب را در ظرفي نقره
از نوشيدن در ظروف طلا و نقره، و  صخدا ... رسول«ت وگفت: انداخ

در دنيا براي كفار است و ها  اين پوشيدن ابريشم و ديباج نهي كرده و فرموده:
 .»در آخرت براي ما است
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 .(روايت از شيخين و ترمذي) 
نهي از پوشيدن ابريشم مختص به مردان است نه زنان، چنانچه در حديث آمده 

 است.
لباسي ابريشمي به تن من كرد، در  صخدا رسول«گويد:  سابي طالببن  علي )2(

از اين كار خود شدم، ناچار  صآن لباس بيرون رفتم، متوجه خشم رسول خدا
 .(روايت از بخاري) .»آن را در ميان زنان خانه تقسيم كردم

ابريشم و طلا را در دست گرفت  صخدا رسول«گويد:  سعلي بن ابي طالب )3(
 .»، بر مردان امت من، حرام و براي زنان، حلال استو فرمود: اين دو

مخلد به عقبه بن عامر گفت:  اند: مسلمه بن امام احمد و طحاوي روايت كرده )4(
گو، گفت: از او اي براي ما باز شنيده صخدا بلند شو و آنچه را كه از رسول

 طلا و حرير بر مردان امتم، حرام و براي زنان امتم، حلال«فرمود:  شنيدم مي
 .»است

شيخ محمد بن ابي حمزه در تفسير حديث گفته است: اگر در مورد حكمت نهي 
رسد اين است كه  مردان از آن و جواز آن براي زنان بحث كنيم آنچه ظاهراً به نظر مي

به علت كم صبري زنان در مقابل آراستن خود به زيور آلات، خداوند در حق ايشان 
اح نموده است، و چون غالباً اين آرايش را براي لطف فرموده و آن را براي ايشان مب

خواهند لذا شايسته نيست مردان از آن بهره گيرند، چون اين يكي از  شوهران مي
 خصوصيات زنان است.

هركس در دنيا در آن «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سبراء بن عازب )5(
 .(روايت از مسلم) .»ظروف بنوشد در قيامت از آن نخواهد نوشيد

هركس در دنيا در ظروف نقره و طلا «در حديث مرفوع گفته:  سهريرهابو )6(
بنوشد در قيامت در آن نخواهد نوشيد، و ظروف اهل بهشت از طلا و نقره 

 (روايت از نسائي). »است



 743  مشروبات

يابيم كه استعمال ظروف طلا و نقره براي  در احاديث فوق به اين مطلب دست مي
مكلف حرام است، و اين، مانند زيور زنان  خوردن و آشاميدن در آن بر مردان و زنان

 نيست كه خاص آنان بوده و براي ايشان مباح شده است.
امام قرطبي در تفسير حديث مذكور گفته: حديث، دليل بر تحريم استعمال ظروف 
طلا و نقره براي خوردن و آشاميدن در آن است و هرچه اين معني را برساند نيز از 

ي به ها راه مانند وسايل پاكيزگي و سرمه زدن و سايرهمين حكم برخوردار است، 
 كارگيري آن. اين، قول جمهور است.

 عقوبت شراب خوار -14
هركس در دنيا خمر بنوشد در «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عمر ابن )1(

 .(روايت از مسلم) .»آخرت از آن محروم خواهد بود
بنوشد در آخرت آن را  هركس آن را در دنيا«در روايتي ديگر فرموده است:  )2(

 .(روايت از مسلم) .»ننوشد مگر اينكه توبه كند
هركس خمر بنوشد و «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سعبداالله بن عمرو )3(

مست شود تا چهل روز نماز او قبول نخواهد شد و اگر بميرد داخل دوزخ 
آن را پذيرد، واگر باز بازگشت و  اش را مي شود، و اگر توبه كند خداوند توبه

روز نماز او قبول نخواهد شد. اگر بميرد  نوشيد و مست كرد تا چهل شبانه
شود، و اگر باز، بازگشت  اش پذيرفته مي داخل دوزخ شود و اگر توبه كند توبه

الخبال به او بنوشاند. عرض كردند: يا  برخداوند حق است در قيامت از ردعه
(روايت از  .»هل دوزخ استاالله ردغه الخبال چيست؟ فرمود: خونابة ا رسول

 .ابن ماجه)

 گردد خمر باعث لعنت خداوند از ده راه مي -15
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خمر از ده راه ماية لعنت «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عمر ابن )1(
گيرد؛  خداوند خواهد شد: كمك كننده به آن؛ كسي كه آب آن را از انگور مي

ن كسي كه برايش فروشد؛ آ كسي كه خواهان آن است؛ آن كسي كه آن را مي
شود؛ آن كس كه بهاء  شود؛ حامل آن؛ آن كس كه برايش حمل مي فروخته مي

 .(روايت از ابن ماجه) .»خورد؛ نوشندة آن؛ و ساقي آن آن را مي
در رابطه با خمر ده نفر را لعنت كرده است:  صخدا مالك گويد: رسول انس بن

سي كه برايش آب گرفته گيرد؛ كسي كه خواهان آن است؛ ك مي كسي كه آب آن را
شود؛ فروشندة آن؛ خريدار آن؛ ساقي  شود؛ حامل آن؛ آن كسي كه برايش حمل مي مي

 كند، تا هر ده نفر را شمارش كرد. آن؛ و كسي كه ساقي برايش آماده مي
 .(روايت از ابن ماجه) 



 
 
 

 شهادات

 تعريف آن -1

 باشد. بوده و مصدر شهد يشهد مي ةشهادات جمع شهاد
يد: شهادت به معني خبر قطعي است، و مشاهده به معني معاينه است. جوهري گو

و شهاده از شهود گرفته شده كه به معني حضور است، زيرا شاهد چيزي مشاهده كرده 
 كه از ديگران غايب است.

، به معني خبر دادن درست از آن چيز است كه ديده يا شنيده و بنابه قولي مرجوح
 است.

 حكم آن -2
 فرمايد: و اداي آن بر حامل آن فرض كفايه است؛ خداوند مي تحمل شهادت

ْ ٱوت ﴿ َِدُوا َۡ نِ لّ  سَۡت الُِ�مۡإ فتِ تَ ينِۡ ِّن رِّ َِيدت لٞ وت  مۡ شت َُ تِ نتۡ�ِ فت َُ تتانِ ٱيتُ�ونتا رت
ت
تِ�  ﴾مۡ

 ].٢٨٢ة: البقر[
و دو گواه از مردان را گواه گيريد و اگر دو گواه مرد نباشند يك مرد و دو زن را «
 ».ساني كه پسنديديد گواه گيرداز ك

 فرمايد: و جاي ديگر مي

واْ ﴿ ُُ �ت تتۡ�تُ ۚ ٱوت ةت دٰت �ت َّ نِهُّ  ِ ا فتِ تَ ُۡ ن يتۡ�تُ تّ  ].٢٨٣ة: البقر[ ﴾ۥنۡبُهُ ءتاثمِٞ قت   ٓۥوت
نگران  و نبايد گواهي را كتمان كنيد و هركس آن را كتمان كند همانا بزهكار و دل«
 ».است

ن! دربارة شاهداني به شما خبر دهم كه قبل از ها«فرمايد:  مي صخدا و رسول
 .(روايت از مسلم) »دهند... ال شود شهادت مياينكه از ايشان سؤ
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 شروط شاهد -3
در اداي شهادت شروط است كه شخص شاهد، مسلمان، عاقل، بالغ و عادل باشد. 
و نبايد از كساني باشد كه شاهدي ايشان قابل قبول نيست؛ به دليل حديث 

شهادت مرد، و زن خائن، و كينه ورز بر عليه برادرش «فرمايد:  كه مي صاخد رسول
 .»جايز نيست، و شهادت خادم خانواده به نفع آن خانواده جايز نيست

 .(روايت از احمد، ابوداود و بيهقي) 

 شهادت زنان -4
 فرمايد: خداوند مي

نِ لّ ﴿ لٞ وت  مۡ فتِ َُ تِ نتۡ�ِ فت َُ تتانِ ٱيتُ�ونتا رت
ت
� تِ  ].٢٨٢ة: بقرال[ ﴾مۡ

 كمي قبل ترجمة آن بيان شد.
مگر شهادت زن نصف «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوسعيد خدري

 .»شهادت مرد نيست؟ عرض كردند: بله. فرمود: اين نشانة نقصان عقل او است
 .(روايت از بخاري) 

ا بر عمل به ظاهر آية قبلي است و شهادت زنان ب ءمنذر گفته است: اجماع علما ابن
اند و جمهور آن را به ديون و اموال تخصيص داده و گويند:  مردان را جايز دانسته

 شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نيست.

و  اند، و در نكاح، طلاق نسب و ولاء، اختلاف نظر دارند: جمهور آن را منع كرده
 اند. كوفيون آن را جايز دانسته

نفرادي زنان در مواردي دارند كه سپس گويد: و علما اتفاق بر قبول شهادت ا
خاص آنان بوده و مردان بر آن اطلاعي ندارند، مانند: حيض و ولادت، و استهلال و 

 بارة رضاع اختلاف نظر دارند.رعيوب زنانه، و د
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ابوعبيد گويد: اما اتفاق علما بر جواز شهادت ايشان در مسايل مالي به دليل آية 
 مذكور است.

اي است كه  منع شهادت ايشان در حدود و قصاص به دليل آيهو اما اتفاق آنان بر 
 فرمايد: مي

اءٓت ...﴿ دت تَ ٍِ شُ تَ رۡ�ت
ت
توُاْ بأِ

ۡ تمۡ يتَ  ].4النور: [ ﴾ُ�مّ ِ
و در مورد اختلاف آنان در مورد نكاح و امثال آن بايد گفت كساني كه نكاح و 

نفقات و غيره ملحق به اند چنين مسايلي را به لحاظ مهريه و  امثال آن را جايز دانسته
اند از ناحية استحلال فروج و  دانند، و كساني كه آن را جايز نداشته مسايل مالي مي

 دانند. تحريم آن، آن را لحاظ كرده و وابسته به حدود مي
 فرمايد: در ادامه گويد: و قول مختار اين است، زيرا خداوند در مورد طلاق مي

﴿ ِّّ دۡلٖ  يۡ عت شَِۡدُواْ ذتوت
ت
ُ  ].2الطلاق: [ ﴾نُ�مۡ وت

 ».و دو مرد عادل را بر آن به شاهد بگيريد«

 فرمايد: و در سورة بقره در مورد طلاق مي

ِ ٱ تنِۡكت حُدُودُ ﴿  ].١٨٧ة: البقر[ ﴾َّ
 ».و آن را از حدود خدا قلمداد فرموده است«

منذر در ادامة آن گويد: زنان چگونه  و شهادت زنان در حدود پذيرفته نيست. ابن
 گونه تصرفي ندارند. مواردي شهادت دهند كه در حل و عقد آن هيچ در

آن آگاهي ندارند اختلاف نظر دارند: آيا شهادت  دان ازو گاهي در مواردي كه مر
 يك زن كافيست يا نه؟ از نظر جمهو بايد چهار زن شهادت دهند.

 كند. ليلي روايت شده كه شهادت دو زن كفايت مي و از مالك و ابن ابي
كند اين، قول علماء  از شعبي و ثوري منقول است كه شهادت يك زن كفايت ميو 

 حنيفه است.
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گر شهادت زن نصف شهادت مرد م«فرمايد:  حديث كه مي مهلت در تفسير
شود كه ميان شهود بر حسب  گويد: از اين حديث اين حكم استنباط مي مي »نيست؟

ر يكي از دو مرد، شهادت را عقل و ضبط مسايل، تفاضل وجود دارد، بنابراين اگ
 وي جايز است. فراموش كرد و رفيقش او را يادآور شد، شهادت

از جمله لطايفي كه امام شافعي به نقل از مادرش نقل كرده اين است. مادرش با 
زني ديگر در نزد قاضي مكه بر موضوعي شهادت دادند، قاضي خواست به جهت 

اگانه از ايشان سؤال نمايد، مادر شافعي گفت: امتحان آنان را از يكديگر جدا كند و جد
 فرمايد: شما حق چنين كاري را نداريد، زيرا خداوند مي

ا ﴿ تُ َُ ٰ ٮ تِ ِحِۡدت كِّ تُذت تَ ا  تُ َُ ٰ ٮ ن تتضِلّ ِحِۡدت
ت
تِ ٰۚ ٱُ ۡۡ

ُ
 ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾ۡ�

اگر يكي از دو زن شاهد، شهادت را فرموش كرد ديگري آن را به او يادآوري «
 ».نمايد

 احكام شهادت -5
 شهادت بايد از روي علم و يقين به وسيلة رؤيت يا استماع باشد. )1(
اگر شاهد، به دلايلي از قبيل مريضي، غيبت و مرگ نتوانست حضور به هم  )2(

توانند بر شهادت او  رساند و حكم حاكم بر آن متوقف بود، كساني ديگر مي
 شهادت بدهند.

فر عادل مبني بر عدالت و اگر عدالت شاهد معلوم نبود، با شهادت دو ن )3(
شود، اما اگر عدالت او آشكار و معلوم بود، قاضي  رضايت از او تزكيه مي

 نيازي به تزكية شاهد ندارد.
اگر دو مرد، شاهد را تزكيه ولي دو مرد ديگر او را تجريح (متهم به عدم  )4(

 عدالت) كردند احتياطاً جانب تجريح مقدم بر جانب تزكية او است.
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كسي مرتكب آن نشده و عبرتي  يه شاهد دروغگو واجب است تاتأديب و تنب )5(
 براي ديگران باشد.

نماز صبح را خواند وقتي  صخدا گويد: رسول سفاتك اسدي خزيم بن -الف
نمازش را تمام كرد بلند شد و سه مرتبه فرمود: شهادت دروغ معادل شرك ورزيدن به 

 خدا است و اين آيه را تلاوت فرمود:

تتنبُِوٱوت ﴿ َۡ ْ ورِ ٱقتوۡلت  ا  َ  ].30الحج: [ ﴾٣ ِ
 »و از سخن (شهادت) دروغ دور مانيد«
 .(روايت از ابوداود، ابن ماجه و ترمذي) 

فرمود:  صخدا رسول«بكره به نقل از پدرش آورده است: ابي  عبدالرحمن بن -ب
االله،  آيا شما را از بزرگترين گناهان كبيره باخبر نكنم؟ عرض كردند: چرا يا رسول

مود: شرك ورزيدن به خدا، رنجاندن والدين و شهادت دروغ يا قول دروغ، و آنقدر فر
(روايت از .»شد كاش! ساكت مي آن را تكرار كرد تا اينكه گفتيم: اي صخدا رسول

 .ترمذي)

 انواع شهادت -6
 شهادت زنا. )1(

 فرمايد: در شهادت زنا بايد چهار مرد شهادت دهند؛ به دليل اين آيه كه مي

ْ سَۡت ٱفت ﴿ َِدُوا نُِ�مۡ  َۡ ّّ  ٍٗ تَ رۡ�ت
ت
َِنّ ُ نتيۡ  ].15النساء: [ ﴾عت

  .»گواه بگيريدها  آن چهار كس از خودتان را بر«
 بنابراين شهادت كمتر از آن قابل قبول نيست.

 شهادت غير از زنا. )2(
 در غير آن شهادت دو نفر عادل كافيست.

 شهادت اموال. )3(
 براي شهادت در اموال يك مرد و دو زن كافيست.
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 شهادت احكام. )4(
 ثبوت احكام يك مرد و يك سوگند كافيست. يدر اداي شهادت برا

 نهي از شهادت ستمگرانه -7
گويد: مادرم از پدرم خواست چيزي از اموالش را به من  سبشير ) نعمان بن1(

ببخشد، پدرم خواستة او را پذيرفت و مقداري از اموالش را به من بخشيد، مادرم 
شود، لذا پدرم دست  بر اين كار شاهد نگيري راضي نمي را صخدا گفت: تا رسول

برد و عرض كرد: مادر اين  صخدا مرا گرفت كه هنوز نوجوان بودم، و به نزد رسول
پسرم (دختر رواحه) از من خواسته مقداري از اموال خودم را به او ببخشم، فرمود: آيا 

ه او نشان دادم، فرزندان ديگر داريد؟ گفت: بله، فرمود: به من نشان بده، ب
آنگاه فرمود: مرا بر ستم شاهد مگردان. و در روايتي ديگر فرمود: من بر  صخدا رسول

 .(روايت از بخاري) دهم. ستم شهادت نمي
بهترين زمان، زمان من «ود: فرم صخدا رسول :گويد كه س) عمران به حصين2(

دانم  يعمران گويد: نم .»است بعد از آن قرن دوم، و بعد از آن قرن سوم
كرد يا سه قرن ديگر، سپس ر بعد از قرن خودش، دو قرن ديگر ذك صخدا رسول

بعد از شما كساني خواهند آمد كه خيانت پيشه بوده و امانت را نگه «فرمود: 
دهند بدون اينكه از آنان درخواست شهادت بشود، و نذر  دارند، و شهادت مي نمي
 (روايت از بخاري)  .»شود ن آنان چاقي پيدا مينمايند، و در ميا كنند، و بدان وفا نمي مي

بهترين مردم، كساني «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س) عبداالله بن مسعود3(
كنند، بعد از آن قرن دوم و بعد از آن، قرن سوم. بعد  هستند كه در قرن من زندگي مي

ادت از آن، اقوامي خواهد آمد شهادت را قبل از سوگند و سوگند را قبل از شه
 .»خواهند گفت

 .(روايت از بخاري) .»زدند و ما را بر شهادت و عهد مي«اهيم گويد: ابر
ابن حجر در تفسير آن گفته است: شايد منظور از آن، تحمل شهادت بدون وادار 
كردن به آن، و اداء آن بدون درخواست آن باشد، و احتمال دوم نزديكتر است، ولي 
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آيا «تمال دوم تعارض دارد كه فرموده: با اححديثي كه مسلم روايت كرده است 
بهترين شاهدان را به شما خبر ندهم؟ كسي است كه شهادت را قبل از درخواست آن 

 .»ادا كند
علماء در ترجيح آن اختلاف نظر دارند: ابن عبدالبر، تمايل به ترجيح حديث 

آن اهل مدينه  زيدبن خالد كه مسلم آن را روايت كرده است دارد؛ به دليل اينكه راوي
است و روايت اهل مدينه مقدم بر روايت اهل عراق است و چندان مبالغه كرده كه 

 زعم كرده حديث عمران بدون اصل و اساس است.
ولي ديگران تمايل به ترجيح حديث عمران دارند، زيرا بخاري و مسلم بر آن اتفاق 

 ه است.داشته ولي حديث زيد بن خالد تنها از راه مسلم روايت گرديد
اند ميان دو حديث، جمع قائل شوند و با چند جوابي در  گروهي نيز سعي كرده

 اند: رفع تعارض اقدام كرده
براي اثبات حقوق كسي است كه خود  تاول؛ منظور از حديث زيدبن خالد شهاد

نمايد، يا اينكه شخص داراي حقوق بر  از آن خبر نداشته و او را از آن حقوق باخبر مي
گذارد و شخص شاهد  بوده منتهي فوت كرده و وارثاني از خود به جاي ميآن آگاه 

براي اداي آن به نزد ورثه يا نماينده و سخنگوي ايشان آمده و گواهي خود را ادا 
كند و اين بهترين جوابهاست و يحيي بن سعيد استاد امام مالك و خود امام مالك  مي

 اند. گونه جواب داده و غير آن دو، اين
منظور از آن، شهادت حسبه است و شهادت حسبه تنها تعلق به حقوق آدميان  دوم؛

ندارد بلكه مواردي كه حق االله بوده يا شائبة آن دارد نيز به آن تعلق دارد، مانند: عتاق، 
صه، منظور از حديث عبداالله وقف، وصيت عامه، عده، طلاق، حدود و امثال آن و خلا

بوده و مراد از حديث زيدبن خالد، شهاد در  ود، شهادت در حقوق آدميانعسبن م
 حقوق االله است.
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سوم؛ منظور از آن، مبالغه در اجابت براي اداي آن است گويي به خاطر شدت 
 آمادگي او براي اداي شهادت، قبل از اينكه از او تقاضا شود آن را ادا كرده است.

 چه وقتي شهادت زن جايز است؟ -8
شود؛ به دليل فرمودة خداي  شهادت او عمل مي هرگاه زن به سن حيض رسيد به

 فرمايد: متعال كه مي

لُٰ ٱبتنتغت  �ذتا﴿ تَ طۡ
ت
ْ  ٔۡ فتنۡيتسۡ�ت  ۡ�ُنُمت ٱّنُِ�مُ  ۡ�  ].59النور: [ ﴾ذِنوُا

 ».هرگاه فرزندان شما به سن بلوغ رسيدند بايد اجازه بخواهند«

 در اين آيه، حكم را معلق به رسيدن به بلوغ نموده است.
به اجماع علماء احتلام زنان و مردان موجب عبادت و حدود و ساير احكام و 

شود. و احتلام عبارت از انزال آب مني به سبب جماع يا غير آن در خواب يا در  مي
بيداري است. علما بر اين مسئله نيز اجماع دارند كه احتمال بدون انزال مني اثر ندارد، 

 و حيض، نيز نشانة بلوغ زن است.



 
 
 

 ضقر

 تعريف آن -1
قرض، مالي است كه شخص مقترض (وام گيرنده) از شخص مقرض (وام دهنده) 

 دارد تا هنگام استطاعت، آن را بازپرداخت نمايد. دريافت مي

 مشروعيت آن -2
گردد، چون نشانة رفق  متعال مي است كه باعث قربت به خداي قرض دادن عبادتي

 گر است؛ به دليل اين احاديث:گشايي مسلمانان براي يكدي و رحمت و مشكل
در شب اسرا و معراج «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سمالك ) انس بن1(

مكتوبي را بر در بهشت به اين عبارت ديدم: صدقه، ده برابر ثواب دارد، و قرض 
هجده برابر ثواب دارد، گفتم: اي جبريل، به چه سبب فضيلت قرض بيشتر از صدقه 

ي به نزد خود دارد ولي شخص قرض گيرنده از روي نياز است؟ گفت: چون گدا چيز

 تلخيص الحبير)المتقين، و ة(اتحاف الساد .»گيرد قرض مي
به به رتهر مسلماني دو م«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سمسعود ) ابن2(

 .»مسلماني ديگر قرض بدهد مانند آن است يكبار آن را صدقه داده باشد
 .حبان)(روايت از ابن ماجه و ابن  
هركس مشكلي از مشكلات «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س) ابوهريره3(

دنيايي كسي را بگشايد خداوند مشكلي از مشكلات او در آخرت را بگشايد و هركس 
يكي را از تنگدستي برهاند خداوند او را از تنگناهاي دنيا و آخرت رها خواهد 

 .»و معين برادرش باشدساخت، و خداوند يار و معين بنده ايست كه يار 
 .(روايت از مسلم، ابومسلم و ترمذي) 
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 آنچه قرض در آن جايز است -3
هر اموالي كه با پيمانه يا وزن، مقدار آن معلوم شود، يا كالاي تجارت باشد، جايز 

 است به قرض داده شود.
 چنانچه قرض لباس، حيوان، نان و امثال آن جايز است.

 عقد قرارداد قرض -4
التصرف  رداد قرض، عقد تمليك است اگر از جانب كسي باشد كه جايزعقد قرا

 گردد. است، و مانند عقد بيع و هبه جز با ايجاب و قبول منعقد نمي
 گردد. و بالفظ قرض و سلف و هر لفظي كه معني آن را برساند منعقد مي

شود اگر چه هنوز مال را قبض  نزد علماء مالكيه به محض عقد، ملك ثابت مي
رده باشد و براي شخص گيرندة قرض جايز است مثل آن يا عين مال مقروض را نك

بازپرداخت نمايد، خواه مال قرض شده مثلي باشد يا غير مثلي مادام به وسيلة افزايش 
(فقه  ، رد مثل آن واجب است.يا نقصان تغيير پيدا نكرده باشد، و در صورت تغيير

 .)ةلسنا

 اشتراط موعد در آن -5
هاء بر اين رأيند كه جايز نيست قرض مشروط به مدتي معين باشد، زيرا جمهور فق

است هر وقت بخواهد قرض را  تبرع محض است، و اين حق شخص مقرضقرض 
 طلب كند.

بنابراين، هرگاه مدتي را تعيين كرد ولي آن را قبول ننماييم، قرض، حال تلقي 
ن لازم است. پس اگر وقتي گردد. امام مالك گفته: تعيين مدت جايز و عمل به آ مي

معين را براي بازپرداخت قرض مشخص كرد جايز است و قبل از فرا رسيدن آن حق 
 فرمايد: مطالبه ندارد، و خداوند مي

﴿... َّٗ ست  ّ لٖ  تَ
ت
ُ ٰ ينۡ  ِِ�ت ايتنتُم بدِت ا تتدت

 ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾...ِذِت
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 »دتي معين قرض به همديگر داديد...... هرگاه به م«

 لت دادن به افراد تنگدست مستحب استمه -6
 فرمايد: به دليل فرمودة خداي متعال كه مي

ونت  �ن﴿ ُُ نت َۡ ٞ لُّ�مۡ ِنِ كُنتُمۡ �ت َۡ تۡ  ْ دّقُوا تَ ن تت
ت
ُ �ٖر وت ت يۡ�ت تّ  ٰ ةٌ ِِ�ت تِ نتظِ تَ  ٖ� نت ذُو عُۡ�ت �ت

 ].٢٨٠ة: البقر[ ﴾٢
صدقه كردن آن براي اگر شخص بدهكار تنگدست بود مهلت تا فراخي هست، و «

 ».شما بهتر است اگر بدانيد

هركس دوست دارد خداوند او را از «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سجابر
خودش او را مأوي دهد بايد  آخرت نجات دهد و در زير ساية عرش تنگناهاي روز

 .(روايت از طبراني) .»به افراد تنگدست مهلت دهد

 تعجيل در قضاء ديون مستحب است -7
هركس اموال مردم را به قرض «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )1(

دهد، و  بگيرد و نيت اداي آن را داشته باشد خداوند توفيق اداي آن را به او مي
 .»هركس نيت اتلاف آن را داشته باشد خداوند آن را تلف خواهد كرد

 .)بخاري(روايت از  
، خواند ار بودند نماز ميت نميبدهك بر امواتي كه صخدا رسول :گويد سجابر )2(

ميتي را آوردند فرمود: آيا بدهي داشته است؟ عرض كردند: بله، دو دينار 
بدهكار است، لذا فرمود: شما بر اين دوستتان نماز بخوانيد. ابوقتاده عرض 

بر  سخدا االله، راوي گويد: آنگاه رسول كرد: پرداخت دو دينار بر من يا رسول
 او نماز خواند.
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من از هر مؤمني در حق نفس «مكه را فتح كرد فرمود:  صخدا ي كه رسولهنگام
ترم پس هركس فوت كرد و قرض بر ذمه داشت اداي آن بر من  خودش به او اولي

 .»است و هركس فوت كند و اموالي داشت از آن ورثة او است
 .(روايت از شيخين، ترمذي، نسائي و ابن ماجه) 



 
 
 

 ربا

 تعريف آن: -1
 از زياد شدني مخصوص در مال است. ربا، عبارت

 از ديدگاه شرع: -2
 فرمايد: خداوند مي

ِينت ٱ﴿ ُ�نوُنت  َّ
ۡ
ْ ٱيتأ ِ�توٰا ِّ قُومُ  ِ ا �ت تُ قُومُونت ِِّ� كت ِيٱ�ت �ت بّطُهُ  َّ تتخت نُٰ ٱ�ت يۡ�ت َّ ۚ ٱِّنت  ِ سِّ تُ ۡ ِ 

ا  تُ َّ مۡ قتاِوُٓاْ ِِ َُ َّ
ت
ِٰكِت بَِ ِ�توٰاٱّثِۡلُ  ۡ�تيۡعُ ٱ�ت ِّ  ].٢٧٥ة: البقر[ ﴾ِ

خيزند مگر همچون كسي كه شيطان او را سخت  خورند بر نمي كساني كه ربا مي«
گويند: خريد و فروش نيز مانند  دچار ديوانگي سازد، اين از آن رو است كه ايشان مي

ربا است و حال آنكه خداوند خريد و فروش را حلال كرده و ربا را حرام نموده 
 ».است

 فرمايد: و در جاي ديگري مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ نُواْ  َّ تّ ا ْ ٱءت ت ٱ ّ�قُوا ِّنت  َّ ا بتِ�ت  تّ ذترُواْ  ْ ٱوت ِ�توٰا ِّ ِّنِ�ت  ِ ؤۡ  ّ نِ ٢ِنِ كُنتُم  لّمۡ  فتِ

ِنت  ّّ ِۡبٖ  ذتنوُاْ ِ�ت
ۡ
نُواْ فتأ تَ فۡ ِ ٱ�ت رتسُوِ�ِ  َّ  ].٢٧٩ -٢٧٨ة: البقر[ ﴾إۦ وت

خدا بترسيد و آنچه از ربا باقي مانده است ايد، از  اي كساني كه ايمان آورده«
فروگذاريد اگر مؤمن هستيد. پس اگر چنين نكرديد بدانيد كه به جنگ با خدا و 

 ».ايد پيغمبرش برخاسته

 حكم آن: -3
حكم آن به اتفاق علماء اسلام اين است كه ربا، يكي از كبائر بوده و عقد آن باطل 

 ت.است و تنها استرداد رأس المال واجب اس
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و اگر شخص بدهكار تنگدست بود، بايد تا هنگام گشايش به وي مهلت داده شود. 
 فرمايد: شود؛ خداوند مي اين حكمي است كه از كتاب خدا استنباط مي

لُِٰ�مۡ ﴿ تَ ّۡ
ت
ِۡتُمۡ فتنتُ�مۡ رءُُوسُ ُ  ].٢٧٩ة: البقر[ ﴾�ن تُ

 ».هايتان از آن شما است و اگر توبه كرديد اصل سرمايه«
 م شرط، دلالت بر جواز اخذ سرمايه دارد ولو اينكه توبه نكند.و مفهو

 انوع ربا: -4
 ربا بر دو نوع است:

ربا الفضل: ربا الفضل عبارت از فروش جنس ربوي در مقابل همان جنس اما  )1(
با مقدار بيشتر از آن است، مانند مبادلة يك تن گندم با يك تن و نيم آن، يا 

يك و نيم صاع از آن، يا مانند مبادلة يك مثقال مانند مبادلة يك صاع خرما با 
 طلا با يك و نيم مثقال از آن.

ربا النسيه: رباالنسيه بر دو قسم است: يكي رباي جاهليت كه خداوند در  )2(
 فرمايد: تحريم آن مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ ُ�نُواْ  َّ

ۡ
نُواْ �ت تتأ تّ ْ ٱءتا ِ�توٰا ِّ ِ  ٍٗ فت تَ ٰ �ت  ّ فٰٗا  ضۡ�ت

ت
 ].130ان: آل عمر[ ﴾ُ

 ».ايد، ربا را دو و چند برابر مخوريد اي كساني كه ايمان آورده«

گونه است: كسي بدهي مؤجل بر ديگري داشته باشد  و حقيقت اين نوع ربا، بدين
و هنگام فرارسيدن موعد مقرر به شخص بدهكار بگويد: بايد بدهي را پرداخت كني 

در نظر گرفتن مدتي ديگر درصدي ديگر  پرداخت باافزايم، كه اگر آن را ن يا بر آن مي
بر آن بيفزايد، و بدين ترتيب به تعداد تأخير در پرداخت بدهي، مبلغي ديگر بر آن 
افزوده شود و سود آن چند برابر افزايش يابد نوعي ديگر از رباي جاهليت اين است 

بر اين  دهم كه شخصي به ديگري بگويد: ده دينار را تامدتي نزديك، يا دور به شما مي
 قرار بعد از سپري شدن مدت، پانزده دينار به من بازپس دهيد.

نوعي ديگر از رباي نسيه عبارت از فروش يك جنس ربوي در مقابل يك جنس 
ربوي ديگر است، مانند فروش يكي از نقدين (طلا و نقره)، يا گندم، يا جو، يا خرما 
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تن خرما را به يك تن گندم به يكي از همين اجناس ربوي، به اين صورت: مثلاً يك 
به صورت قرض تا مدتي معلوم بدهد، يا ده دينار طلا را به يكصدر و بيست درهم 

 .(منهاج المسلم) نقره تا مدتي معين به صورت قرض بدهد.

 اصول ربويات: -5
 اصول ربويات شش نوع هستند كه عبارتند از:

فرمايد:  كه مي صاالله طلا، نقره، گندم، جو، خرما و نمك؛ به دليل حديث رسول
طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، و نمك با نمك بايد «

مثل همديگر، مساوي باهم، و دست به دست باشد و هرگاه اين اصول مختلف بودند 
 .»خواهيد مبادله كنيد به اين شرط كه دست به دست باشد هر طور كه مي

 .(روايت از مسلم) 
اهل علم از اصحاب و تابعين، و أئمه هر چيزي را كه در معني با اين اصناف 

پيمانه يا وزن يا  ها، آن اند و علت در تمامي قياس كردهها  آن ششگانه متفق باشد بر
گوشتها.  مطعوم قابل ذخيره بودن است، مانند: ساير حبوبات و زيتون، و عسل و

وردنيها و نوشيدنيهايي است كه وزن، يا ربا، تنها در خ«سعيدبن مسيب گفته است: 
 .»شوند پيمانه مي

 مطعوماتي كه ربا در آن نيست: -6
جات و سبزيجات، ربا وجود ندارد؛ آن هم به دو دليل: يكي اينكه ذخيره  در ميوه

شوند، و ديگري اينكه در عصر اول از جمله مطعوماتي نبودند كه وزن، يا پيمانه  نمي
از ها  آن نند حبوبات و گوشتها كه نص صريح دربارةشدند، همچنان كه ما مي

 روند. روايت شده است از غذاهاي اساسي به شمار نمي صخدا رسول





 
 
 

 رهن

 تعريف آن: -1

به  »ماء راهن«گويند:  رهن در لغت به معني ثبوت و دوام است، براي مثال مي

 يعني نعمت بادوام. »:ةراهن نعمة«گويند:  معناي آب راكد است يا مي

﴿ ٌٍ ۡۡ رتهيِنت بت ست ا كت تُ ِ تَفۡ� ب  ].38المدثر: [ ﴾٣ُُ  
 ».هر نفسي به سبب آنچه در پيش خود فرستاده است محبوس است«

نفس مؤمن به خاطر ديني كه بر او «فرموده:  صخدا و در حديث آمده كه رسول
 .»پردازد محبوس است است تا وقتي كه آن را مي

 .هقي و حاكم)(روايت از ترمذي، ابن ماجه و بي 
سي است و در اصطلاح شرع عبارت از قرار دادن مالي به عنوان وثيقه در اختيار ك

دالمطالبه و هنگام عدم پرداخت قرض از طرف شخص كه صاحب قرض است كه عن
 شود. مقروض، مال مرهون فروخته شده و مطالبة صاحب قرض تأمين مي

 حكم آن: -3
چه بيع آن جايز باشد رهن آن نيز جايز است  رهن به مانند بيع جايز است، زيرا هر

 و حكم آن به دلايل كتاب و سنت و اجماع ثابت است:
 فرمايد: خداوند متعال مي -بكتا

﴿ ٍٞ قۡبُوضت ّّ نٰٞ  تَ تبِٗا فتِِ
ِدُواْ �ت

تَ تمۡ  ِ ِٖ وت فت ٰ ست ت  ].٢٨٣ة: البقر[ ﴾۞�ن كُنتُمۡ �ت
 ».س چيزهايي گروگان بگيريداي نيافتيد، پ و اگر در سفر بوديد و نويسنده«

كند  معني آيه اين است كه خداوند متعال امر كرده به كسي كه با ديگري معامله مي
صاحب قرض نمايد تا بدان وسيله تواند پيدا كند، چيزي را رهن  اي نمي و نويسنده
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اي نداشته باشد، و شخص مديون نيز به خاطر حفاظت  به حفظ اموالش دغدغهنسبت 
انگاري  ون نسبت به بازپرداخت بدهي احساس مسئوليت كند و سهلاز مال مره

 ننمايد.
زره خود را نزد يك مرد يهودي  صخدا سنت ـ روايت صحيحين است كه رسول

اش خريده بود، رهن گذاشت.  صاع جو كه براي خانواده به نام ابوشحمه در مقابل سي
 باشد هل كتاب مياين حديث علاوه بر جواز رهن، دليل بر جواز معامله با ا
 اجماع ـ اجماع علما بر اين است كه رهن جايز است.

 اركان رهن: -3
 رهن داراي سه ركن است:

شود، راهن كسي است  عاقد، كه شامل طرفين معامله يعني راهن و مرتهن مي -اول
گذارد و مرتهن كسي است كه در  كه ملك خود را در مقابل اخذ مبلغي در رهن مي

 گيرد. به راهن تحويل داده ملك مرهون را از او تحويل ميمقابل مبلغي كه 
معقود عليه، كه شامل عين مرهونه، و مبلغي است كه راهن به عنوان قرض  -دوم

 گيرد. مي
صيغة ايجاب و قبول. به نزد علماء حنفيه رهن فقط يك ركن دارد و آن هم  -سوم

 د.ده عبارت از ايجاب و قبول است كه حقيقت عقد را تكشيل مي

 شروط رهن: -4
 اي خواهر مسلمان، رهن داراي شرايط ذيل است:

 دو طرف معامله يعني راهن و مرتهن اهليت بيع را داشته باشند. )1(
 عقد رهن از جانب افراد ديوانه و كودك غير مميز صحيح نيست. )2(

 به نزد علماء شافعيه شروط رهن داراي دو قسمت است:
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هون است، بنابراين اگر ساختماني را شرط لزوم رهن كه عبارت از قبض مر -اول
در رهن بگذارد ولي مرتهن آن را تحويل نگيرد رهن تحقق نيافته و راهن يا مرتهن 

توانند آن را فسخ نمايند. و اگر ملك به نحوي از انحاء مانند اجاره يا اعاره، يا  مي
براي غصب، يا غير آن، قبل از عقد، در اختيار مرتهن باشد به معني قبض است. و 

 صحت قبض اجازة راهن شرط است.
 شرط صحت كه داراي چند نوع است. -دوم

اول، شرطي است كه متعلق به اصل عقد است؛ يعني عقد نبايد معلق بر شرطي  -1
 سازد. باشد كه جزء مقتضاي آن نيست، زيرا چنين شرطي رهن را باطل مي

د اينكه مرتهن حق ولي اگر شرطي را مد نظر قرار دادند كه مقتضاي عقد باشد مانن
 تقدم بر ديگر صاحبان قرض در اختصاص به عين مرهونه داشته باشد اشكالي ندارد.

و مرتهن باشد وآن هم دوم، شرطي است كه متعلق به طرفين عقد يعني راهن،  -2
يت عاقدين است؛ يعني هر دو عاقل و بالغ و غير محجور عليه عبارت از اهل

 ه و سفيه صحيح نيست.باشند؛ بنابراين رهن كودك و ديوان

 استفاده از عين مرهونه: -5
در مورد بهره برداري از عين مرهونه اعم از اينكه زمين كشاورزي، يا ساختمان يا 

 حيوان باشد ميان علما اختلاف نظر وجود دارد:
برداري از مرهون و ثمرات آن، حق راهن است مادام  علماء مالكيه گويند: بهره

مشروط نكرده باشد، در اين صورت با رعايت سه شرط زير مرتهن آن را براي خود 
 براي او صحيح است:

بايد دين به سبب بيع باشد نه به سبب قرض، مانند اينكه شخصي باغ و  -اول
زمين يا كالايي تجاري يا غير آن را در مقابل مبلغي مؤجل به كسي ديگر بفروشد و تا 

 خريدار به عنوان رهن تحويل گيرد. فرارسيدن وقت و تحويل گرفتن مبلغ چيزي را از
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برداري از مرهون را براي خودش مشروط نمايد، بنابراين  شخص مرتهن بهره -دوم
برداري را به مرتهن داد، براي  اگر چنين شروطي مقرر نشد و شخص راهن اجازة بهره

 مرتهن صحيح نيست از او قبول كند.
اگر مجهول باشد صحيح  برداري از آن معين باشد، پس سوم، بايد مدت بهره

 نيست.
برداري از مرهون، حق راهن است و نبايد مرتهن مانع  علماء شافعيه گويند: بهره

برداري، در اختيار راهن باشد و  برداري راهن از مرهون باشد، و بايد در مدت بهره بهره
برداري مطمئن نبود، حق  اگر مرتهن نسبت به استرداد آن بعد از گذشت مدت بهره

 د بر آن گواه بگيرد.دار
برداري نمايد به شرط  و براي راهن جايز است بدون اجازة مرتهن از مرهون بهره

اينكه به مرهون نقصي وارد نشود، مانند سكونت در ساختمان يا سواري بر مركوب و 
اي كه  در مقابل هزينه«فرمايد:  مي صخدا امثال آن؛ به دليل حديث صحيح كه رسول

 .»توان بر آن سوار شد شود مي صرف مي براي حيوان مرهون
 .(روايت از دارقطني) 

سازي يا كاشت درخت در زمين مرهون ندارد، اگر مبادرت  و راهن حق ساختمان
به آن كرد قبل از فرارسيدن وقت بازپرداخت دين، ملزم به تخريب ساختمان يا قطع 

يا درختان به زمين گردد. اما بعد از فرارسيدن وقت آن، اگر ساختمان  درختان نمي
رساند به قيمت زمين جوابگوي دين نبود ملزم به تخريب ساختمان و قطع  آسيب مي

 گردد. شود وگرنه ملزم به آن نمي درختان مي
 اند. شوند، چون بعد از عقد احداث شده و ساختمان و درخت داخل مرهون نمي

جازة مرتهن از علماء حنفيه گويند: براي راهن به هيچ وجهي جايز نيست بدون ا
مرهون استفاده كند. بنابراين، براي راهن صحيح نيست بدون اجازة مرتهن حيوان 
مرهون را به استخدام در آورد؛ در منزل مرهون سكني گزيده يا آن را به اجاره دهد و 
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لباس مرهون را بپوشد يا آن را به عاريت دهد. و تفاوتي ميان اين نيست كه 
ارزش و قيمت آن بكاهد يا خير، ولي هرگاه مرتهن بدان  برداري از مرهون از بهره

 اجازه داد صحيح است.
مرغ،  و با وجود آن، منافع مرهون و ثمران آن از قبيل توليد مثل، ميوه، شير، تخم

پشم، مو، و امثال آن از حقوق راهن است. بنابراين اگر منافع آن تا فرارسيدن وقت 
 شود. حسوب مياداي دين باقي ماند، بخشي از دين م

علماء حنابله گويند: مرهون يا حيواني است كه برآن سوار شده يا از آن شير 
مرتهن جايز  دوشند، يا غير آن است؛ اگر حيوان شيرده، يا مركوب باشد، براي مي

اي كه صرف آن  است، از سواري بر آن يا شير آن بدون اجازة راهن در مقابل هزينه
 حال رعايت عدل و انصاف بر وي واجب است. كند، بهره جويد و در اين مي

اما اگر مرهون غير آن باشد براي مرتهن جايز نيست بدون اجازة راهن به صورت 
رايگان از آن استفاده كند، مادام رهن به سبب قرض نباشد، زيرا اگر رهن به سبب 

 جايز نيست ولو اينكه راهن اجازة آن را بدهد.آن قرض باشد استفاده از 
براي راهن جايز نيست بدون اجازة مرتهن در مرهون تصرف كند و آنچه  همچنين

شود مانند شير، تخم مرغ، پشم، شاخ و برگ خرما، هيزمي كه از  از مرهون متولد مي
شود، و ايجاد نقص در منزل و خلاصه هرگونه زوايد متصله يا  درخت بريده مي

قرار داشته و هنگام فروش  منفصله، بخشي از مرهون تحت اختيار مرتهن يا وكيل او
رسد و اگر زوايد آن امكان بقاء نداشت بايد به فروش  با اصل مرهون به فروش مي

 .شود برسد و پول آن جزء مرهون حساب مي
 .(مذاهب اربعه ـ با اندكي تصرف در آن) 





 
 
 

 هدايا

 تعريف آن: -1

ت: هدف در تعريف آن گفته اس ةلغالبا ةلحجيا جمع هديه است. صاحب كتاب اهدا
از آن ايجاد و اقامة الفت در ميان مردم است، و اين هدف جز با رد مثل آن تمام 

سازد  نخواهد شد، بنابراين هديه، شخص هديه دهنده را به نزد پذيرندة آن محبوب مي
 و لزوماً عكس آن لازم نيست.

خشنده بهتر از دست گيرنده است، و اگر كسي بخششي به ديگري و باز، دست ب
 گر نتوانست آن را جبران كند او را سپاس كرده و نعمت او را اظهار نمايد.داد ا

 حكم آن: -2
كه گويد:  سهديه و مقابله به مثل آن مشروع است؛ به دليل حديث ابوهريره لقبو
اگر براي خوردن ساق پا يا بازوي حيواني دعوت شوم «فرمايد:  مي صخدا رسول

زوي حيواني به من هديه گردد آن را قبول اجابت خواهم كرد و اگر ساق پا، يا با
 .(روايت از بخاري) .»كنم مي

دانيد؟ فرمود:  هديه را مكروه مياالله، رد  حكيم خزاعي عرض كرد: يا رسول ام
 .»پذيرم ميرا چقدر قبيح است، اگر ساق حيواني به من هديه شود آن «

 .(روايت از طبراني) 
به هر «فرمود:  صخدا است كه: رسولامام احمد به نقل از خالدبن عدي آورده 

اي از طرف برادرش برسد بدون اينكه خود را بر او عرضه كرده يا  كسي از شما هديه
اي است كه خدا براي او  از او درخواست كرده باشد، بايد آن را بپذيرد، زيرا روزي

 .»فرستاده است
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ش كرد و براي آن پادا هديه را قبول مي صخدا رسول«گويد:  ل عايشه
 .(روايت از بخاري) .»داد مي

 تبادل هديه ميان مسلمان و كافر جايز است: -3
 فرستاد: كرد و براي آنان هديه مي هداياي كفار را قبول مي صخدا زيرا رسول

فرستاد و پيامبر آن را قبول كرد،  صكسري هديه براي پيامبر«گويد:  سعلي )1(
و پادشاهان كه هديه براي  و قيصر هديه براي ايشان فرستاد و آن را قبول كرد،

 .(روايت از احمد، ترمذي و بزار) .»نمود فرستادند آن را قبول مي ايشان مي
(روايت از  .»هديه فرستاد صخدا بزرگ فدك براي رسول«گويد:  سبلال )2(

 .ابوداود)
 »فرستاد صأكيدر دومه جبه سندس براي حضرت«گويد:  سانس )3(

 .عليه) (متفق
به  صروم يك مستق سندس را براي حضرت پادشاه«ابوداود آورده است:  )4(

 .»آن را پوشيد صهديه فرستاد و آن حضرت
 ميم و اسكان سين، عباي آستين بلند است و اصل كلمة آن فارسي است. مستق با ضم

اي  الجندل پارچه ةمآمده كه اكيدر دو سهمچنين در صحيحين به نقل از علي )5(
پارچه را  صخدا د رسولبه عنوان هديه فرستا صخدا از ابريشم براي رسول

داد و فرمود: آن را به صورت چند قسمت براي روسري در آورده و  سبه علي
 ميان فواطم تقسيم كند.

اي با روستاهاي توابع آن است و در  الجندل با فتح دال و ضم آن نام قلعه ةمدو
 د.رميان شام و مدينه و نزديك دو كوه طييء قرار دا

ن آن است، آن پادشاه نصراني بود ولي اسلام آورد و و أكيدر با تصغير اسم پادشا
او را بر سلطنت خودش باقي گذاشت، بعداً پيمان صلح را نقض كرد،  صخدا رسول
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توسط  ساو را از آن سامان اخراج كرد. و بنابرقولي، در زمان خلافت ابوبكر سو عمر
 به قتل رسيد، و صحيح همين است. سخالد بن وليد

گويد: در عهد قريش مادرم به نام راغبه كه هنوز  ب اسماء بنت ابوبكر )6(
پرسيدم:  صخدا مشرك مانده بود به نزد من آمد به همين خاطر از رسول

 .(روايت از بخاري) توانم به او هديه بدهم؟ فرمود: بله. مي
 عيينه گويد: دربارة او اين آيه نازل شد: ابن

هُٰ�مُ  ّ� ﴿ تَ نۡ ُ ٱ�ت نِ  َّ ِينت ٱعت تمۡ يُ  َّ تٰنُِوُ�مۡ ِ� ِ ِينِ ٱ�ت  ].٨ة: الممتحن[ ﴾َّ
 »دارد نمي باز اند خداوند شما را از كسانى كه با شما در [كار] دين نجنگيده«

من چندين اوقيه از مسك را «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ل سلمه ام )7(
ام  ام، و به گمانم نجاشي مرده است و هديه براي نجاشي به هديه فرستاده

(روايت از  .»خواهد شد، اگر برگشت داده شد هدية تو باشدبرگشت داده 
 .احمد و طبراني)

 خيلي زياد است. صخدا و احاديث پيرامون پذيرفتن هدايا از جانب رسول

 رجوع در هديه حرام است: -4

و شرعاً  ًةلغدر هديه حرام است، زيرا هديه  خواهر مسلمانم، بدانيد كه رجوع اي
شخص پشيمان در «فرمايد:  مي صخدا يث كه رسولهبه است؛ به دليل اين حد

 .»بخشش مانند كسي است كه غذاي استفراغ شدة خود را باز خورد
 .(روايت از بخاري) 

 صحديثي مرفوع عبداالله بن عمر و عبداالله بن عباس به نقل از رسول خدا
ن براي انسان حلال نيست چيزي را ببخشد و بعداً از آ«اند كه فرموده است:  آورده

پشيمان شده و آن را مسترد دارد مگر براي پدر و مادر در چيزي كه به فرزند 
بخشد و سپس از آن پشيمان شده و آن را  اند. و آن كس كه چيزي را مي بخشيده
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شود و سپس استفراغ  دارد مانند سگي است كه چندان بخورد تا سير مي مسترد مي
صاحبان سنن، ترمذي، ابن حبان و (روايت از احمد، و . »كرده و آن را باز خورد

 .حاكم)
نظر از تمثيلي كه در حديث آمده و در مورد كراهت يا تحريم آن اختلاف  صرف

بر تحريم رجوع در بخشش است. و مذهب جمهور  »لايحل«ارد، لفظ نظر وجود د
 بر تحريم آن است بجز بخشش پدر به فرزند كه از آن حكم مستثني است.

 فرزندان: رعايت مساوات ميان -5
خواهر مسلمانم رعايت مساوات در ميان اولاد بر ما واجب است؛ به دليل  اي

 احاديث زير:
همسر بشير به شوهرش گفت: چيزي به پسرم ببخش و  :گويد كه سجابر -1

رفت و عرض كرد:  صخدا گير، به نزد رسول را بر آن گواه صخدا رسول
به پسرش ببخشم دختر فلاني (يعني همسرش) از من خواسته غلامم را 

فرمود: برادران ديگر دارد؟ عرض كرد: بله، فرمود: چنين  صخدا رسول
ايد؟ عرض كرد: خير، آنگاه فرمودند: اين كار شما  بخششي به همة آنان داده

 .(روايت از مسلم) دهم. صلاح در بر ندارد، و من جز بر حق گواهي نمي
بر ستم گواه مگير،  من را«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سبشير نعمان بن -2

(روايت از  »زيرا ديگر فرزندانت نيز در رعايت عدالت بر تو حق دارند
 .احمد)

آيا به همة فرزندانت به اين «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سباز نعمان -3
 .عليه) (متفق »ايد؟ گفت: نه، پس فرمود: آن را مسترد دار اندازه بخشش داده

از خدا بترسيد و در حق فرزندانتان عدالت «در صحيح مسلم آمده كه فرموده:  -4
پيشه كنيد به همين خاطر پدرم از آن بخشش پشيمان شده و آن را مسترد 

 .»نمود
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اند كه  آورده ب عباس ) طبراني، بيهقي و سعيدبن منصور به نقل از حديث ابن6(
در بخشش ميان فرزندانتان عدالت پيشه كنيد، و اگر «فرموده است:  صخدا رسول

 .»دادم بود كسي را در ميان آنان برتري بخشم به دختران برتري مي قرار
اين احاديث بر وجوب مساوات ميان اولاد دلالت دارد، و تفضيل بعضي بر بعضي 

ه لازم است از كردة باطل است. و ستم و بر كسي كه مبادرت به چنين كاري كرد
از علماء مالكيه  ، ثوري، احمد، اسحاق و بعضيد. اين، قول طاوسخودش رجوع كن

 است.
امر به  صخدا و جمهور بر آنند كه مساوات مستحب است و بس. خلاصه رسول

رعايت مساوات ميان فرزندان فرموده، ولي خداوند سبحان كيفيت آن را در كتباش به 
روشني بيان فرموده و اين تفضيل را جور و ستم نام برده است، و هركس گمان 

 است بايد دليل بياورد. كند كه تفضيل فقط مستحب مي
بشير گفته است: اين حديث از جمله مواردي  قيم دربارة حديث قبلي نعمان بن ابن

است كه خداوند در كتاب خود به آن امر فرموده است. و پايداري آسمانها و زمين 
بستگي به آن داشته و اساس شريعت بر آن بنيان نهاده شده است، پس اين عدالت 

چه بيشتر از هرگونه قياسي ديگر بر روي زمين، با قرآن اتفاق و است كه با شدت هر
 هم خواني دارد، و اين دلالتي است كه در حد نهايت استحكام قرار دارد.

آمده است: رأي شافعي و ابوحنيفه بر اين كه تفضيل  ةلسنولي در كتاب شرح ا
ن چنين كنند بعضي از فرزندان بر ديگر فرزندان در بخشش مكروه است، و اگر والدي

او را  لبا بخشيدن بيست وسق خرما به عايشه سشود، و در واقع ابوبكر تنفيذ مي
 بر ديگر فرزندانش برتري داده است.

سنت بر اين نكته دلالت دارد كه اگر پدر چيزي به فرزند ببخشد رجوع از آن 
 برايش جايز است و مادران و اجداد نيز از همين حكم برخوردارند. ولي غير از

اند ندارند؛ به دليل فرمودة  والدين حق رجود در آنچه بخشيده و تسليم كرده
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شخص پشيمان در بخشش و بازگرفتن آن مانند كسي «فرمايد:  كه مي صخدا رسول
 و خود شافعي چنين گفته است. .»است كه استفراغ خود را باز خورد

اند باز  دان بخشيدهو بنابر قول ابوحنيفه، والدين حق ندارند چيزي را كه به فرزن
 پس گيرند.



 
 
 

 قدر 

 تعريف آن: -1
 فرمايد: خداوند متعال مي

رٖ ﴿ دت هُٰ بقِت تَ نتقۡ تۡ ء   ۡ تَ  ّ ُُ  ].49القمر: [ ﴾٤ِنِاّ 
 ».ايم آفريده )و از روي حساب و نظام(ما هر چيزي را به اندازة لازم «

حيث وضع قدر با فتح قاف و دال، راغب اصفهاي در تعريف آن گويد: قدر از 
كلمه، دلالت بر قدرت و مقدوراتي دارد كه در علم خدا وجود خواهند داشت، و عقلاً 

عبارت از وجود چيزي در  ،متضمن اراده و نقلاً در برگيرندة قول است. و خلاصه
يعني به آن  »قدرالشيء«بق با علم و اراده و قول است. و زمان مقرر و بر حالت مطا

 با تخفيف نيز جايز است. حكم كرده است، و قراءت آن

اي معين و لازم  يعني آن را به اندازه »قدراالله الشیء«القطاع در تعريف آن گويد:  ابن

آن را به تصرف  »قدر علی الشیء«آن را آفريده است.  »قدر الرزق«ر داده است. قرا

 حكم خداي متعال است.ست. كرماني گويد: منظور از قدر، مالكانة خود در آورده ا
اء گويند: قضاء عبارت از حكم كلي و اجمالي در ازل است، و قدر، جزئيات و علم

 تفاصيل آن حكم است.
سمعاني گويد: راه شناخت اين مبحث در كتاب و سنت توقيف است نه  ظفر بنابوم

قياس عقلي محض، هركس از توقيف عدول كند گمراه و سرگردان در درياي حيرت 
ت و اطمينان قلب دست نخواهد يافت، زيرا قدر باقي خواهد ماند و به شفاي بصير

سري است از اسرار خداي متعال و مختص به آن ذات عليم و خبير بوده و بر آن پرده 
نهاده و آن را از عقل و دانش بشري كه توانايي شناخت و پذيرش و درك آن را 

نبي ندارند پنهان داشته است و علم و حكمت ذات باري چنان تقدير كرده است، نه 
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اسرار قدر براي هيچ  اگاهي نيابند. و بنابرقولي مرجوح مرسل و نه ملك مقرب بر آن
احدي قبل از دخول به بهشت كشف نخواهد شد، ولي بعد از دخول به آن اسرار 

 دست خواهند يافت.
هرگاه ذكر قدر به ميان آمد «آورده است كه گويد:  س مسعود طبراني به نقل از ابن

 .»از آن دم مزنيد
و مسلم از طريق طاوس نقل كرده كه گفته: به محضر جمع زيادي از اصحاب 

گفتند: هرچيزي مطابق قدر الهي است، و از  ام كه مي شرفياب شده صخدا رسول
هرچيزي مطابق قدرالهي «فرمود:  صخدا گفت: رسول شنيدم مي ببن عمر عبداالله
 .(روايت از مسلم) .»دهد حتي كودني و زيركي رخ مي

گردد؛ به اين معنا هر چيزي كه در جهان هستي  امل امور دنيا و آخرت ميقدر ش
باشد و مقصود از آن در حديث اشاره  وجود دارد مسبوق به علم و مشيت خداوند مي

گيرد اما توأم با مشيت  به اين مطلب است كه افعال ما اگر چه با ارادة ما صورت مي
 خدا نيز بايد باشد.

ّ ﴿ فرمايد: است مطابق آيات خداوند است كه ميو آنچه طاوس ذكر كرده  ُُ ِنِاّ 
رٖ  دت هُٰ بقِت تَ قۡ

نت تۡ ء   ۡ ُ ٱوت ﴿ و ].96الصافات: [ ﴾٤تَ نوُنت  َّ تُ َۡ ا �ت تّ ُ�مۡ وت نتقت  ﴾٩تۡ
و آنچه مشهور از زبان سلف  »دهيد، آفريده است خداوند شما و آنچه را كه انجام مى«

 ارة فرقة قدريه نازل شده است.و خلف است اين است كه اين آيه درب
مشركان قريش به نزد رسول خدا آمده و دربارة قدر با آن «گويد:  سابوهريره

 .(روايت از مسلم) .»به مناظره پرداختند لذا آية فوق را نازل فرمود صحضرت
مذهب تمامي سلف بر اين است كه همة امور مطابق با تقدير خدا روي خواهند 

 د:فرماي داد، چنانچه مي

آ�نُِهُ  �ن﴿ تَ تۡ نتا  ء  ِِّ� عِندت ۡ تَ ِن  ُِ�ُ  ۥّّ ّ َُ�ت ا  تّ نوُٖ�   ٓۥوت َۡ ّّ رٖ  دت  ].21الحجر: [ ﴾٢ِِّ� بقِت
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هاي آن در پيش ما است و جز به اندازة  گر اينكه گنجينهو چيزي وجود ندارد م«
 ».فرستيم معين و مشخصي آن را فرو نمي

 آدمي در شكم مادرش: خلق -2
است  كه صادق و محل باور همه صخدا گويد: رسول سبن مسعود عبداالله -1

گمان هركدام از شما در مدت چهل روز  بي«براي ما صحبت كرد و فرمود: 
گيرد، سپس به همان مدت به صورت  آفرينش او در شكم مادرش شكل مي

اي  آيد، بعد از آن نيز به همان مدت به صورت گوشت پاره پاره خوني در مي
د و چهار چيز به دم اي به امر خداوند در او روح مي بعد از آن فرشته در آمده و
شود: روزي او، اجل او، عمل او، و سعادت يا شقاوت او. و سوگند  او امر مي

به خدايي كه جز او معبودي وجود ندارد كساني هستند كه كردار اهل بهشت 
اع با بهشت روند كه تنها يك ذر اي پيش مي را پيشة خود كرده و تا مرتبه

اش بر او سبقت گرفته و نامة او با كردار اهل دوزخ  فاصله دارند، سپس نوشته
مختوم گشته و داخل آن خواهد گرديد و كساني هستند كردار اهل دوزخ را 

روند كه تنها يك ذراع با دوزخ فاصله  اي پيش مي پيشة خود كرده و تا مرتبه
نامة او با كردار اهل بهشت مختوم اش بر او سبقت گرفته و  دارند، سپس نوشته

 .(روايت از شيخين و ترمذي) .»گشته و داخل آن خواهد گرديد
امام نووي گويد: ظاهر حديث بر آن است كه: بعد از يكصد و بيست روز فرشته 

 دمد. در كالبد او جان مي
در روايتي آمده: فرشته بعد از استقرار نطفه در رحم و گذشت چهل يا چهل و  -2

 گويد: پروردگارا بدبخت است يا خوشبخت؟ بر آن داخل شده و ميپنج شب 
در روايتي ديگر آمده: هرگاه چهل و دو شب بر نطفه سپري شد خداوند  -3

 اي را بر آن فرستاده تا صورت و سمع و بصر وپوست او را بيافريند. فرشته
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ا اسيد آمده: هرگاه خداوند اراده آفريدن كسي كرد نطفه ر در روايت حذيفة بن -4
 به مدت چهل و چند شب در رحم قرار خواهد داد.

گويد:  اي را مأمور رحم كرده و مي آمده: خداوند فرشته سدر روايت انس -5
پردرگارا، نطفه است، پروردگارا، خون پاره است، پروردگارا، گوشت پاره 

 است.
فرمايد: هرگاه  حويرث آورده است كه مي حجر به نقل از تفسير مالك بن ابن

رد در تمامي رگها و ارادة آفريدن بنده كرد، مرد با زن، مقاربت كرده و آب مخداوند 
شود و در روز هفتم، خداوند آب را جمع كرده و هر رگي از  ر مياعضاء زن منتش

آدم بجز آدم را احضار فرموده و در هر صورتي كه مشيت كند او را مصور  رگهاي بني
 خواهد فرمود.

جنين اول شكل خواهد گرفت اختلاف هست: بنا به در اينكه كدام يك از اعضاء 
قولي قلب است، زيرا قلب اساس و معدن حركت غريزي ا ست، و بنابه قولي مغز 

شود، و در قولي ديگر  است، زيرا مغز مجمع حواس بوده و حواس از آن منبعث مي
ي بدن است، و بعضي اين قول را ترجيح  كبد است، زيرا كبد باعث نمود و تغذيه

آنچه در وهلة اول مطلوب  اند؛ به اين دليل كه نمو مقتضاي طبيعي است، چون دهدا
است و نمو، نيازي به حس و حركت ارادي ندارد، زيرا به منزلة نباتات  است نمو

است، و نيروي احساس و اراده به هنگام تعلق جان به آن به وجود خواهد آمد؛ 
 تشكيل خواهند شد. بنابراين اول كبد، سپس قلب، و بعد از آن مغز

طبري به نقل از سعيد بن مسيب آورده كه از وي پيرامون عدة وفات سؤال شد و 
گفتند: چرا عدة وفات چهار ماه است؟ در جواب گفت: در آن مدت در آن جان دميده 

 شود. مي
الولد  اند: عدة ام و با استدلال به اين گفته، گروهي مانند اوزاعي و اسحاق گفته

است چرا؟ چون هدف از عده براءت   زن آزاده است، و اين قول قويهمانند عدة 
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رحم است و آزاده و كنيز در آن تفاوتي ندارند، بنابراين معناي ارسال فرشته به سوي 
نطفه اين است كه براي تصوير و آفرينش و نوشته و متعلقات آن فرستاده شده تا به 

 دنبال طي اين مراحل جان را در جنين بدمد.

 يابد: ر مولودي بر فطرت تولد ميه -3
هرمولودي بر فطرت تولد «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره -1

آورند،  يابد، و والدين او، او را يهودي، يا نصراني، يا مشرك به بار مي مي
اند؟ فرمودند:  اند در قيامت چگونه االله، آنان كه قبلاً مرده عرض كردند: يا رسول

 .(روايت از ترمذي) .»ن استخداوند آگاهتر به آ
يابد  هرمولودي بر فطرت تولد مي«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره -2

لادين، او را يهودي، يا نصراني، يا مجسوي به بار اولي بعد از تولدش، و
گونه  آورند، چنان كه حيواني بچة خود را تام الخلقه به دنيا آورده كه هيچ مي

كنيد. سپس ابوهريره گفت: اگر آرزو داشتيد اين  ينقصي را در آن مشاهده نم
 آيه را بخوانيد:

تِتت ﴿ ِ ٱفطِۡ تِ  لِّ� ٱ َّ طت اۚ �ت �تبۡدِيلت ِ�تنۡقِ  ّاّست ٱتَ تَ نتيۡ ِۚ ٱعت  ].30الروم: [ ﴾َّ
]. آفرينش خداوند  از فطرت الهى كه مردم را بر اساس آن پديد آورده است [پيروى كن«

 .(روايت از مسلم)  »پذيرد دگرگونى نمى
سؤال شد؟  صخدا فرزندان مشركين از رسول دربارةگويد:  ب عباس ابن -3

 .(بخاري) .»خداوند متعال بدان آگاهتر است«فرمود: 

 شود: قدر جز با دعاء رد نمي -4
كند، به دليل  مسلمانم، بدانيد كه قدر را هيچ چيزي جز دعاء رد نميخواهر  اي

قضاء «فرمود:  صكه گويد: رسول خدا ساز سلمان حديث ابوعثمان نهدي به نقل
 .(روايت از ترمذي) .»افزايد كند و عمر را جز نيكي نمي الهي را جز دعاء رد نمي
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 اعتبار اعمال به عاقبت آن است: -5
بوديم كه خطاب به  صخدا گويد: در غزوة خيبر همراه رسول سابوهريره -1

دوزخ است، وقتي كارزار مردي كه ادعاي اسلام داشت فرمود: اين از اهل 
گير شد  هاي زيادي برداشت كه بر اثر آن زمين آغاز شد، شديداً جنگيد و زخم

آمد و عرض كرد: يا  صو از كارزار باز ماند، مردي از اصحاب آن حضرت
االله ديدي آن مرد كه وعدة دوزخ به وي داده بوديد چه عاقبتي داشت؟  رسول

ك كنند، آن مرد در آن حالت كه از كه نزديك بود بعضي در فرمودة شما ش
ناليد دست به جعبة تيرهايش برد و تيري را از آن بيرون كرد،  درد جراحات مي

و با آن تير، گردن خود را قطع كرد. بعد از اين حادثه مرداني از اصحاب به 
االله، به حقيقت فرمودة شما  محضر آن حضرت آمدن و عرض كردند: يا رسول

ود، زيرا فلاني با دست خود خود را سربريده و به قتل را خداوند تصديق نم
امر كرد اذان بگويد و اعلان كند: بجز  سبه بلال صخدا رسانيد، آنگاه رسول

مؤمن كسي داخل بهشت نخواهد شد. و خداوند به وسيلة مرد فاجر اين دين 
 .(روايت از بخاري) نمايد. تأييد مي ار

نياز به ديگران بود در يكي از  و بيگويد: مردي كه توانگر  سسهل بن ساعدي -2
رت به او نگريست و فرمود: كسي كه ضبود آن ح صخدا ها با رسول غزوه

دوست دارد به يكي از اهل دوزخ نگاه كند، به اين مرد بنگرد، به خاطر اين 
مردي به تعقيب او رفت و او را در حالي ديد كه به  صفرمودة حضرت

در اين تاخت و تاز مجروح گرديد و در تاخت تا اينكه  شدت بر مشركين مي
مرگ خود شتاب كرد و نوك شمشيرش را ميان دو پستان خود قرار داد و 

 او بيرون آمد. هخود را بر آن فشار داد و نوك شمشير در بين دو شان
 صخدا  كرد وقتي چنين ديد با عجله خود را به رسول مردي كه او را تعقيب مي
 صكه تو پيامبر بر حق خداوند هستي، حضرت دهم رسانيد و گفت: گواهي مي



 779  قدر

خواهد به  فرمودند: منظورت چيست؟ عرض كرد: نسبت به فلاني گفتي: هركسي مي
نيازتر بود،  يكي از اهل دوزخ بنگرد، به آن مرد نگاه كند، و آن مرد از همة ما بي

 ميرد، چون مجروح گرديد در مرگ خود شتاب ورزيد دانستم كه بر آن حالت نمي مي
فرمود: شايد بنده عمل اهل دوزخ را پيشه كند  صخدا و خود را كشت، آنگاه رسول

ولي در خاتمه به سبب توبه و بازگشت، اهل بهشت گردد، يا رفتار اهل بهشت را 
پيشه كند ولي در خاتمه به سبب ارتكاب معاصي اهل دوزخ گردد، و تنها در خاتمه، 

 .بخاري) (روايت از .»گردد اعتبار اعمال معلوم مي
اش ارادة  اه خداوند در حق بندههرگ«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سانس -3

گمارد؟  ر كرد او را به كار خواهد گمارد، عرض شد: چگونه او را به كار ميخي
فرمود: او را براي اعمال صالحه توفيق داده و بر آن، روح او را قبض خواهد 

 .»كرد
 .(روايت از ترمذي) 
اعتبار اعمال «در آخر حديث قبلي فرمودند:  صمبركه پيا ب عمر ابن -4

 .(روايت از بزار) .»بستگي به عاقبت آن دارد، اعتبار بستگي به عاقبت آن دارد

 ها ميان دو انگشت خداوند مهربان است: دل -6

ا«خواند:  اين دعا را بيشتر مي صخدا گويد: رسول سانس لِّبَ  يَ قَ لُوبِ  مُ قُ بِّتْ  الْ  ثَ

لْبِي لىَ  قَ آيا تو االله، ما به تو و به رسالت تو ايمان داريم  عرض كردم: يا رسول »دِينِكَ  عَ

بله، چون به حقيقت دلهاي ما بين دو انگشت از انشگتان «بر ما بيمناكي؟ فرمودند: 
(روايت .»نمايد را زيرورو ميها  آن خداوند مهربان قرار دارد هر طوري كه مشيت كند

 .از ترمذي)





 
 
 

 ن معاشرت با همسرا

 دوست داشتن همسران: -1
در دنيا سه چيز محبوب من هستند: «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سانس

 .(روايت از نسائي و حاكم) .»همسران، بوي خوش، و روشني چشمانم در نماز است
محبوب  صخدا سندي در تفسير حديث گفته است: بدين خاطر همسران رسول

دادند كه مردان بر آن  ان مسلمانان انتقال مياويند كه مسايلي را از آن حضرت به مي
، به خاطر كرد. و بنابر قولي مرجوح شرم ميها  آن اطلاع نداشته و حضرت نيز از ذكر

ابتلاء آن حضرت به همسران و مواظبت بر عدم غفلت او از ديگر مسايل رسالت بوده 
تي ديگر گفته تر گشته است. در اين باب تأويلانكه مشقت او بيشتر ولي ثوابش افزو

 شده است.
صول گويد: انبياء به خاطر فضيلت نبود نكاح حكيم ترمذي در كتاب نوادر الأ

كنند، زيرا هنگامي كه سينه مملو از نور نبوت گشت و در شريانهاي بدن نيز  بيشتر مي
شوند لذا به واسطة اين  مند مي سرايت كرد، نفس از آن لذت برده و شريانها از آن بهره

 شود. لذت نفسي شهوت فزوني گرفته و تقويت ميشادي و 

 تمايل بيشتر به يكي از همسران: -2

هركسي داراي دو همسر باشد و «فرمودند:  صخدا رسول :گويد كه  سابوهريره
آيد كه  به يكي از دو همسرش تمايل بيشتر داشته باشد در روز قيامت با حالتي مي

 .نسائي)(روايت از  .»خميده بر يكي از دو پهلو است
سندي در تفسير حديث گفته است: در روز قيامت با حالتي به محاسبه كشانيده 

شود كه دو طرف او متعدل نبوده بلكه يك طرف او بر طرف ديگر رجحان دارد،  مي
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گونه كه در دنيا رفتار او با همسرانش ناموزون و عاري از عدالت بوده است و  همان
 .يكي را بر ديگري ترجيح بخشيده است

 جواز حب بيشتر يكي از همسران: -3
فاطمه، دختر پيامبر را به نزد  صخدا همسران رسول«گويد:  لعايشه
در  صخدا اجازه خواست داخل شود رسول ل فرستادند، فاطمه صحضرت

خل شد احالي كه در يك پارچة پشمي در كنار من دراز كشيده بود به او اجازه داد و د
خواهند نسبت  اند و از تو مي ت مرا به نزد شما فرستادهاالله، همسران و گفت: يا رسول

 صخدا قحافه با آنان عدالت داشته باشي، و من ساكت بودم، رسول به دختر ابي
فرمود: دختركم مگر دوست نداري كسي را كه من دوست دارم؟ گفت: بله، فرمودند: 

د نيش صاخد پس اين عايشه را دوست داشته باش، وقتي كه اين جواب را از رسول
فرمود براي ايشان بازگو كرد آنان  صخدا بلند شد و آنچه را كه من گفتم و رسول

بازگرد و به او  صخدا اي پس به نزد رسول گفتند: منظور ما را به خوبي ادا نكرده
قحافه عدالت را رعايت كنيد،  بياخواهند ميان آنان و دختر  بگو: همسرانت از تو مي

صحبت  صخدا ديگر هرگز در رابطه با عايشه با رسول فاطمه گفت: نه به خدا من
ش را به نزد حجزينب بنت  صخدا نخواهم كرد، عايشه گويد: آنگاه همسران رسول

با من در  صخدا فرستادند. زينب كسي بود كه در ميان زنان رسول صخدا رسول
و تر  ام زني را از او متدين رقابت داشت و هرگز نديده صمنزلت به نزد آن حضرت

تر براي صلة رحم، و  داراي تقواي بيشتر از خداي متعال، و راستگوتر، و پيوند دهنده
تر از او در حال انجام قربات، ولي با  تر و متواضع پوش داراي صدقات بيشتر و ژنده

 گشت. شد و آرام مي وجود آن پرخاشگر بود و با سرعت خمشگين مي
خل شد در حالي كه همراه اجازه خواست و بر وي دا صخدا گويد: از رسول

عايشه زير يك پارچة پشمين دراز كشيده بود و همان حالتي داشت كه فاطمه ديده 
خواهند  اند و از تو مي االله، همسرانت مرا به نزد تو فرستاده بود عرض كرد: يا رسول
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به آن و  را رعايت كنيد و به من ناسزا گفتقحافه با ايشان عدالت  نسبت به دختر ابي
بودم و به چشمانش خيره شده بودم ببينم  صخدا ه داد و من منتظر جواب رسولادام

دهد يا خير، و زينب هنوز از آنجا نرفته بود كه دانستم اگر از  به من اجازة جواب مي
رو من به زينب پاسخ دادم ولي هيچ  رنجد، از اين نمي صخدا خودم دفاع كنم رسول

فرمود: حقيقاً  صخدا ان بسنده كردم، رسولچيز ناپسند را به او نسبت ندادم و بد
 .(روايت از شيخين، نسائي و احمد) .»دختر ابوبكر است

در اينكه فرمود: حقيقاً دختر ابوبكر است، اشاره بود به كمال فهم و  -اولنكتة 
 خص ثابت شود.شاي كه صبر كرد تا تجاوز و تعدي  به گونه ل متانت عقل عايشه

 كننده داد.آنگاه او را جواب الزام 
به او گفتند: عرض پيامبر كند  صزنان پيامبر :گويد كه ل سلمه ام -دومنكتة 

برند كه در خانة عايشه است، و بگو: ما  مي صخدا مردم وقتي هدايا را براي رسول
 صخدا هم هديه را دوست داريم همچنان كه عايشه دوست دارد، گويد: با رسول

اي او رسيد باز  نداد، وقتي كه باز نوبت دوره موضوع را مطرح كردم ولي به من جواب
جواب به او نداد، همسران گفتند: چه  صخدا موضوع را مطرح كرد ولي رسول

جوابي داد؟ گفت: هيچ جوابي نداد، گفتند: از او دست برمدار تا از او جواب 
گيري، و چون باز نوبت و رسيد با او دربارة موضوع فوق صحبت كرد، آنگاه بعد  مي
گاه  ذيت مكنيد، چون هيچافرمود: نسبت به عايشه مرا  صخدا سه مرتبه رسول از

كدام از شما  ام و در لحاف هيچ وحي بر من نازل نشده مگر اينكه در لحاف عايشه بوده
 .(روايت از بخاري و نسائي) وحي، بر من نازل نشده است.

 غيرت زنان: -4
لمؤمنين بود، يكي ديگر در منزل يكي از امهات ا صخدا گويد: رسول سانس -1

اي غذا براي او فرستاد، اين يكي كاسه را از دست  از همسران كاسه
هر دو تكة كاسه را به  صخدا گرفت و آن را شكست. رسول صخدا رسول
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گفت: مادرتان خشمگين شده  هم چسبانده و غذا را در آن جمع كرد، و مي
را نگه داشت تا  است، بخوريد، وقتي كه غذا را خوردند كاسة شكسته شده

اينكه اين يكي از همسرانش كاسة خود را آورد و به جاي كاسة شكسته شده 
براي آن همسر ديگر فرستاد و كاسة شكسته را در منزل اين يكي نگه داشت.

 .ماجه) (روايت از احمد، نسائي و ابن 
كرد ولي عايشه  كنيزي داشت و با او مقاربت مي صخدا گويد: رسول سانس -2

 صخدا سخن گفتند تا رسول صخدا آنقدر عليه او با رسول ب و حفصه
 او را بر خود حرام كرد و در نتيجه خداوند اين آيه را دربارة او نازل كرد:

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِِ  ٱ تٓ لّ  ّّ حت

ت
آ ُ تّ مُِ  ِّ ُ ٱِمِت ُ�ت تكت  َّ  ].1التحريم: [ ﴾ِ

(روايت  »داري؟ حرام مي اى پيامبر، چرا چيزى را كه خداوند برايت حلال كرده است«
 .از نسائي)

خبردار  صخدا گويد: آيا شما را از ماجرايي ميان خود و رسول ل عايشه -3
كنم؟ گفتيم: بله، گفت: در يكي از شبها كه نوبت من بود و چون 

در منزل من خواست بخوابد دو نعل خود را نزديك پاهاي  صخدا رسول
ود را نيز گسترانيد، چندان خود نگه داشت و عباي خود را نهاد و ازار خ

نگذشت كه به آرامي از بستر خواب برخاست و نعلها را به پا كرد و عباي 
خود را گرفت و به آرامي در را باز كرد و بيرون رفت و من هم به دنبالش به 

را بلند  ها دست آرامي او را تعقيب كردم، به طرف بقيع رفت و تا سه مرتبه
طرف خانه با سرعت بازگشت، من هم با سرعت  كرد و بسيار ايستاد سپس به

داخل شد و  صخدا قبل از او بازگشتم و در بستر خود دراز كشيدم، رسول
بينم چه چيزي روي داده است؟ گفتم:  گفت: عايشه نفسهاي شما را تنگ مي
دهيد يا اينكه خداوند لطيف و خبير به  چيزي نيست، گفت: يا به من خبر مي

ا را عرض كردم، فرمود: پس شبحي را كه در جلو خود دهد، ماجر من خبر مي



 785  معاشرت با همسران

كردم شما بوديد، گفتم: بله، آنگاه محكم مشتي به سينة من كوبيد  مشاهده مي
كه احساس درد كردم و فرمود: آيا گمان داري خدا و رسولش بر شما دريغ 

داند، فرمود: بله، و  كنند؟ گفتم: هرچه را مكتوم بداريم خداوند آن را مي مي
گاه فرمود: جبرئيل به نزد من آمد ولي چون تو لباس خواب را بيرون آورده آن

بوديد داخل نشد و مخفيانه مرا صدا زد و من هم گمان كردم تو در خواب 
هستي و بيم داشتم از اينكه وحشت كني لذا جبرئيل به من امر كرد به 

 .)(روايت از نسائي گورستان بقيع بروم و براي آنان طلب مغفرت كنم.





 
 
 

 فضايل قرآن

 فضيلت قاريان قرآن: -1
انساني كه قرآن در سينه «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عباس ابن -1

 .(روايت از احمد، ترمذي و دارمي) .»ندارد مانند خانة ويران است
اين قرآن را فراگيريد بيگمان با تلاوت آن مأجور «گويد:  سبن مسعود عبداالله -2

گويم با  داشت اما من نميفي ده حسنه خواهيد خواهيد بود، در مقابل هر حر
ده حسنه خواهيد داشت، بلكه در مقابل هر كدام از الف، لام و  »الم«خواندن 

 .(روايت از دارمي) .»ميم ده حسنه خواهيد داشت
با قراءت قرآن، خانه بر صاحبان آن فراخ شده و ملائكه «گفت:  مي سابوهريره -3

گردد،  شوند و خيرات آن افزون مي دور مي در آن حاضر گشته و شياطين از آن
اي قرآن تلاوت نگردد، خانه بر صاحبان آن تنگ شده و ملائكه  و اگر در خانه

 .(روايت از دارمي) .»شود بندند و خير آن كم مي از آن رخت بر مي
اين قرآن ريسمان خدا، و نور، و شفاء نافع است. «گويد:  سعبداالله بن مسعود -4

تمسك جويد عصمت است و براي پيروان آن باعث  براي كسي كه بدان
شوند، و هيچ كسي را در انحراف نخواهد  نجات است، طالبان آن گمراه نمي

رسد، و با كثرت تكرار كهنه نگردد، پس  گذاشت، شگفتيهاي آن به پايان نمي
حسنه آن را تلاوت كنيد، زيرا خدا در برابر تلاوت هر حرفي از آن ده برابر 

گويم: الف يك  يك حرف است بلكه مي »الم«گويم:  ما من نميبخشد، ا مي
 .(روايت از دارمي) .»حرف، لام يك حرف، و ميم يك حرف است

براي ايراد خطبه بلند شد و حمد  صخدا روزي رسول«گويد:  س زيدبن ارقم -5
مردم، من يك انسان بيش نيستم  و ستايش خدا را كرد و سپس فرمود: اي
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گمان در  وردگارم فرا رسد و او را جواب گويم، بينزديك است فرستادة پر
گرانبها را به ارث خواهم گذاشت: اول، كتاب خدا كه حاوي ميان شما دو متاع 

هدايت و نور است پس بدان تمسك جوييد و در آن چنگ زنيد. و در ادامة 
 .(روايت از دارمي) .»آن فرمود: و اهل بيت من و تا سه مرتبه آن را تكرار كرد

هيچ اهل ادبي نيست مگر اينكه دوست دارد ادب «االله بن مسعود گويد: عبد -6
(روايت از  .»خود را به ديگران ببخشد و ادب خداوند متعال، قرآن است

 .دارمي)
فرمود: خداوند داراي خانواده است عرض شد:  صخدا رسول«گويد:  سانس -7

 از ايت(رو .»االله، چه كساني هستند؟ فرمودند: اهل قرآن هستند يا رسول
 .دارمي)

بر شما لازم است قرآن را فراگيريد، زيرا قرآن، عقل را به «گويد:  س كعب -8
ترين  سار علم است؛ تازه فهماند؛ نور حكمت است؛ چشمه جويندگان آن مي

محمد، من بر تو كتاب  كتاب و پيام خداوند است و در تورات گويد: اي
هاي ناشنوا را  بينا و گوش ي نابينا راها چشم فرستم كه توراتي جديد فرو مي

 .(روايت از دارمي) .»گشايد هاي بسته شده را مي شنوا و دل
داخل مسجد شدم ديدم جماعتي از حديث صحبت به ميان «گويد:  س حارث -9

بيني در مسجد گروهي در  رفتم و گفتم: مگر نمي ساند به نزد علي آورده
م: بله، گفت: اما من از اند؟ گفت اند؟ گفت: واقعاً چنين كرده حديث فرو رفته

هايي به وقوع خواهد پيوست،  گفت: درآينده فتنه شنيدم كه مي صخدا رسول
ها چيست؟ فرمود: كتاب خدا، زيرا كتاب  عرض كردم: راه رهايي از آن فتنه

خدا اخبار ملتهاي گذشته و آينده را در بردارد، و حكم ميان شما است، تنها 
زه باشد، سازد. كلامي نيست كه هزل و هر قرآن حق و باطل را از هم جدا مي

شكند، و  ن را ترك كند خداوند كمر او را ميكتابي است كه هر جباري آ
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هركسي از غير آن هدايت جويد، خداوند او را گمراه كند. قرآن ريسمان 
محكم خداوند است، و ذكر حكمت آموز است، و صراط مستقيم است، و تنها 

دارد، و  مي دهد، زبانها را از لغزش در امان يباد نمكتابي است كه آرزوها را بر 
علماء از آن سير نگردند، و با كثرت تكرار كهنه نشود، و شگفتيهاي آن پايان 
نيابد. تنها كتابي است كه هركس بدان عمل نمايد مأجور گردد، و هركس به 

.»سوي آن فرا خواند به راه راست دست يافته است، بدان چنگ بزن اي اعور
 .روايت از دارمي)( 

 فضيلت سورة فاتحه: -2
بن كعب داخل شد و او را صدا زد.  بر ابي صخدا رسول«گويد:  سابوهريره )1(

التفات كرد ولي  صابي كه در حال نماز خواندن بود كمي به جانب حضرت
شد و گفت:  صجواب نداد، و با تخفيف نماز را تمام كرد و متوجه حضرت

السلام، اي ابي، چه  عليكفرمود: و صخدا سولاالله، ر السلام عليك يا رسول
االله، من در نماز بودم،  چيز مانع شد مرا جواب بدهي؟ عرض كرد: يا رسول

 فرمايد: اي كه مي فرمود: مگر اين آيه را نخوانده

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ َّ  ْ نُوا تّ ا ْ ٱءت ۡييِ�ُ  سۡتتجِيبُوا ُُ ا  تُ ِ ُ�مۡ ِ ِّسُولِ ِذِتا دت�ت ِنِ ِ وت ّ  ﴾مۡ َِ

 ].24الأنفال:[
] خداوند و رسول [او] را بپذيريد چون شما را فرا خواند  اى مؤمنان، [دعوت«

 »] را زنده دارد براى آنكه [دلتان
اي  شاءاالله ديگر چنان نخواهم كرد، فرمود: دوست داري سوره عرض كرد: چرا، ان

نه در قرآن نازل  را به شما يادآور شوم كه مانند آن نه در تورات و نه در انجيل، و
خوانيد؟  اي مي ماز چه سورهخدا، فرمود: در ن كرد: بله اي رسول ضنشده است؟ عر

فرمود: سوگند به خدايي كه جان من  صخدا خوانم، آنگاه رسول القرآن را مي مگفت: أ



 فقه جامع بانوان    790

اي نه در تورات و نه در انجيل و نه در قرآن نازل نشده  در دست او است چنين سوره
.»ه همان سبع المثاني و قرآن عظيم است كه به من عطا شده استاست، و اين سور

 .(روايت از ترمذي) 

مرا  صخدا من مشغول خواندن نماز بودم، رسول«ابوسعيد بن المعلي گويد:  )2(
االله، من مشغول  صدا زد نتوانستم جواب دهم، بعداً عرض كردم: يا رسول

ٰ ﴿ خواندن نماز بودم فرمود: مگر خداوند نفرموده: اتٓ تَ  �
ت
ِينت ٱ َ نُواْ  َّ تّ ا ءت

ْ ٱ ۡييُِ�مۡ  سۡتتجِيبُوا ُُ ا  تُ ِ ُ�مۡ ِ ِّسُولِ ِذِتا دت�ت ِنِ ِ وت ّ قبل از  اسپس فرمود: آي ﴾َِ
اينكه از مسجد خارج شوي شما را از بزرگترين سورة قرآن باخبر نكنم؟ آنگاه 

دست مرا گرفت، هنگام خروج از مسجد، عرض كردم يا  صخدا رسول
 ، شما گفتيد: بزرگترين سورة قرآن را به شما خبر خواهم داد، فرمود:االله رسول

دُ ٱ﴿ ُۡ ِ رتبِّ  ۡ�ت ّ ُِ�ت ٱَِ نٰت ن عظيم است كه به كه همان سبع المثاني و قرآ ﴾٢ لۡ�ت
 .(روايت از بخاري) . »من عطا شده است

گروهي از ما در حال مسافرت بوديم، در مكاني «گويد:  سابوسعيد خدري )3(
رئيس قبيلة ما گزيده شده است و در ميان كنديم كنيزي آمد و گفت: رخت بيف

شود  شود دعا بخواند، آيا در ميان شما كسي يافت مي ما كسي يافت نمي
دانستيم اهل دعا باشد، و  برايش دعا بخواند؟ مردي از ما بلند شد كه ما نمي

سي  رفت بر رئيس قبيله دعا خواند و خوب شد. به همين خاطر دستور داد
رأس گوسفند به ما دادند و شير را نيز براي ما فرستادند تا بنوشيم، وقتي كه 

د هستيد؟ گفت: نه، مگر شما (رقيه) دعا خواندن را بلبازگشت به او گفتيم: 
الكتاب چيزي نخواندم، آنگاه تصميم گرفتيم موضوع را عرض  من بجز ام

رض كرديم، فرمود: كنيم، چون به مدينه بازگشتيم موضوع را ع صخدا رسول
الكتاب رقيه است؟ گوسفندان را تقسيم كنيد و سهمي  از كجا دانسته كه ام

 .(روايت از بخاري) .»براي من در نظر بگيريد
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هاي قرآن هر يك داراي يك يا چندين اسم است از جمله:  ابوعبيده گويد: سوره
شود و در هر  از ميشود و چون در اول قرآن بدان آغ (الحمدالله) أم الكتاب ناميده مي

الكتاب است، زيرا  گردد، لذا نام ديگر آن فاتحه اي تكرار مي ركعتي قبل از هر سوره
 شود. شود و قبل از هر مصحف كتابت مي ابتداي مصاحف بدان افتتاح مي

اي را كه تعداد نفرات آن زياد  سريه صخدا گويد: رسول سعمير عبدالملك بن )4(
يكي قرآن را بخوانند، هر يكي مقداري را كه بود فرستاد و از آن خواست يكي 

قرآن را «ه جواني رسيد از او سؤال فرمود: دانست قراءت كرد، نوبت ب مي
گمان قاري قرآن  بياموزيد و آن را بخوانيد و به ديگران نيز بياموزيد، چون بي

مانند ظرفي است كه مملو از مسك باشد كه با بوي خوش خود هر مكاني را 
كند و به  گيرد و حفظ مي نمايد، و كسي كه آن را فرا مي ر ميخوشبو و معط

رود مانند حبلي است كه دهانة ظرف مملو از مسك را بدان  خواب مي
 .»اند بسته

 .(روايت از نسائي، ابن ماجه و ترمذي) 
منازل خود را به مانند «فرمود:  صخدا نقل است كه رسول  از ابوهريره )5(

قيقت هر منزلي كه سورة بقره در آن خوانده شود، قبرستان در نياوريد، و به ح
 .(روايت از مسلم و ترمذي) .»شيطان بدان داخل نخواهد شد

هركس در شب دو آية آخر «د: فرمو صخدا رسول :گويد كه سابن مسعود )6(
 .(روايت از مسلم و ترمذي) .»كند بقره را قراءت كند او را كفايت مي

اي خوانده شود  بقره در هر خانهسورة «گفته است:  سعبداالله بن مسعود )7(
 .(روايت از دارمي) .»شيطان از آن بيرون خواهد رفت

 الكرسي: ةيفضيلت آ -4
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مرا وكيل نگهداري از زكات رمضان كرد،  صخدا رسول«گويد:  سابوهريره )1(
يكي پيش من آمد و شروع به برداشتن آن كرد، او را گرفتم و گفتم: تو را به 

گفت: هرگاه به بستر خواب رفتي در ادامة آن  برم ... مي صخدا نزد رسول
الكرسي را بخوان چون با خواندن آن، خداوند شما را حفظ خواهد كرد و  ةيآ

شيطان به تو نزديك نخواهد شد و تا فرا رسيدن صبح از او در امان خواهيد 
فرمود: به شما راست گفته است ولي خودش بسيار  صخدا ماند. رسول

 .روايت از بخاري)( .»طان بوده استدروغگو است، و آن شي

 صخدا رايت شده است كه مردي عرض رسول سعبداالله كلاعي از ايفع بن )2(

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿ االله، كدام سورة قرآن فضيلت بزرگتري دارد؟ فرمود: كرد: يا رسول َّ 
دٌ  حت
ت
ُ ٱ﴿ الكرسي يةاي از قرآن بزرگتر است؟ فرمودند: آ پس چه آيه ﴾١ُ َّ  ٓ �ت
 ٰ تَ  ٱهت ِِّ� هُوت ِِ�ت ي ومُ ٱ لۡ خدا، دوست داري كدام آيه  عرض كرد: اي پيامبر ﴾لۡقت

گمان از  نصيب تو و امتت گردد؟ فرمود: خاتمة سورة بقره، چون بي
او است كه به اين امت بخشيده است،  خدا در زير عرشهاي رحمت  گنجينه

 .(روايت از دارمي) زيرا شامل خيرات دنيا و آخرت است.

 فضيلت سورة كهف: -5
گويد: مردي مشغول تلاوت سورة كهف بود و در كنارش  سبراء بن عازب )1(

اسبي با دو حبل محكم بسته شده بود كه ابري ساية خود را بر آن مرد افكند، 
و شروع به نزديك شدن به او كرد و اسب آن مرد شروع به رقصيدن نمود، 

ا رفت و حادثه ر صاخد هنگام فرا رسيدن صبح، آن مرد به محضر رسول
. »اين آرامش به وسيلة قرآن نازل شده است«براي ايشان بازگو كرد، فرمود: 

 .(روايت از بخاري و ترمذي) 
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هركس سه آية «ه كه فرموده است: آورد صگويد: از نبي اكرم سابوالدرداء )2(
  .»اول سورة كهف بخواند از شر دجال در امان خواهد ماند

 .ترمذي) (روايت از مسلم، نسائي و 
هركس در شب جمعه سورة كهف بخواند مابين او «گفته:  سابوسعيد خدري )3(

 .(روايت از دارمي و بيهقي) .»العتيق را منور خواهد ساخت و بيت
هركس در روز جمعه سورة «آورده است:  ب ابن مردويه به نقل از ابن عمر )4(

ن خواهد ، و تا بلنداي آسمان را روشبخواند نوري در زير پاي او پيدا كهف
 .»كرد و گناهان ميان دو جمعة او بخشوده خواهد شد

هركس در روز جمعه سورة كهف بخواند مابين زمين «گفته:  ب ابن عباس )5(
 .(روايت از حاكم و بيهقي) .»گردد و آسمان براي وي نوراني مي

 فضيلت آخر سورة بقره: -6
سورة  هركسي دو آية«فرموده:  صخدا رسول :گويد كه سابومسعود انصاري )1(

(روايت از بخاري، مسلم، ترمذي . »كند بقره را در شب بخواند او را كفايت مي
 .حبان) و ابن

خداوند سورة بقره را به دو «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سجبير بن نفير )2(
خود به من بخشيده  ينة زير عرشجرا از گنها  آن تم كرده كه خداوندآيه خ

را هم نمازند و هم عيال خود ياد دهيد، زياست پس آن را بياموزيد و به زن و 
 .(روايت از دارمي) »قرآن و هم دعا

 فضيلت سورة فتح: -7
در يكي از «گفته:  سآورده كه عمربن خطاب سزيدبن اسلم به نقل از پدرش

اي بر من نازل  فرمود: امشب سوره صخدا بودم ... رسول صخدا سفرها همراه رسول
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بيِنٗا  ِنِاّ﴿ تر است، آنگاه سورة ا محبوبشده كه به نزد من از تمام دني  ّ ا  ِٗ تۡ تَ تكت  نتا ِ ِۡ تت تَ

 .(روايت از بخاري و ترمذي، با اختصار در آن) را خواند. ﴾١

 فضيلت سورة ملك: -8
در مكاني چادري برپا  صخدا گويد: يكي از اصحاب رسول ب عباس ابن )1(

آن، سورة ملك  دانست كه قبر است، ناگهان متوجه شد انساني در كرد و نمي
آمد و عرض كرد: يا  صخدا را تا به آخر خواند. آن مرد به نزد رسول

االله، من ندانسته بر قبري خيمه زدم متوجه شدم در درون آن انساني  رسول
فرمود:  صخدا خواند و آن را تا آخر قراءت كرد، رسول سورة ملك را مي

(روايت از  .»ستسورة ملك مانع و نجات دهندة او از عذاب قبر بوده ا«
 .ترمذي)

آيه است  اي از قرآن كه سي فرمود: سوره صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره )2(
براي مردي كه او را خوانده است شفاعت كرد تا اينكه گناهان او بخشوده شد 

تِكت ﴿ و آن، سورة: ٰ تَ ِيٱ تت َّ  ِ نۡكُ ٱ�يِتدِه ُُ ۡ (روايت از ابوداود، نسائي، . »است ﴾ِ
 .ذي)ماجه و ترم ابن

 ١ اِمٓٓ ﴿ هاي: قبل از خوابيدن سوره صخدا رسول«گفته است:  سجابر )3(
تِكت ﴿ و ﴾تت�ِ�لُ  ٰ تَ ِيٱ تت َّ  ِ نۡكُ ٱ�يِتدِه ُُ ۡ (روايت از ترمذي و  .»خواند را مي ﴾ِ

 .نسائي)

 فضيلت سورة (قل هو االله احد): -9

آيا هركدام از شما «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوايوب انصاري )1(

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿ اند در شب يك سوم قرآن را بخواند؟ هركس سورةتو نمي دٌ  َّ حت
ت
ُ
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(روايت از نسائي و  .»را بخواند در واقع يك سوم قرآن را خوانده است ﴾١
 .ترمذي)

 رفتم شنيد  كه مردي سوره مي صخدا روايت شده كه با رسول ساز ابوهريره )2(

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿ دٌ  َّ حت
ت
ض فرمود: واجب شد عر صخدا  خواند. رسول را مي ﴾١ُ

 .(روايت از نسائي و ترمذي) كردم: چه واجب شد؟ فرمود: بهشت.

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿ فرمود: صخدا رسول«گويد:  سهمچنين ابوهريره )3( دٌ  َّ حت
ت
معادل  ﴾ُ

 .(روايت از ابن ماجه و ترمذي) .»يك سوم قرآن است
شويد، چون  جمع«فرموده:  صخدا روايت شده كه رسول سباز از ابوهريره )4(

خواهيم يك سوم قرآن را بر شما بخوانم، گويد: جمعي حاضر شدند و  مي

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿خارج شد و سورة  صآنگاه حضرت دٌ  َّ حت
ت
را بر آنان  ﴾١ُ

فرمود:  صخدا بخواند، سپس داخل شد. بدين خاطر به يكديگر گفتيم. رسول
شي از آسمان نازل خوانم به نظر من خبر خو من يك سوم قرآن را بر شما مي

خارج شد و فرمود: من به شما گفتم: يك سوم  صشده است، دوباره حضرت

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿گمان  قرآن را بر شما خواهم خواند، بدانيد كه بي دٌ  َّ حت
ت
معادل  ﴾١ُ

 (روايت از مسلم و ترمذي) .»يك سوم قرآن است
كرد و هرگاه  يمردي از انصار در مسجد قباء امامت م«گويد:  سانس بن مالك )5(

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿اي بخواند.  خواست بعد از فاتحه سوره مي دٌ  َّ حت
ت
خواند  را مي ﴾١ُ

كرد.  خواند، و در هر ركعتي چنين مي اي ديگر را نيز مي و همراه آن سوره
رفيقانش در اين مورد با او صحبت كردند و گفتند: شما هر بار اين سوره را 

من  :اي ديگر بخوان، گفت كند و سوره فايت نميكني ك خواني ولي گمان مي مي
گونه براي شما امامت  كنم، اگر دوست داريد اين گز اين سوره را ترك نميهر
نمايم، ولي مردم او  خواهيد من امامت براي شما را ترك مي كنم و اگر نمي مي

شمردند و دوست نداشتند كسي ديگر براي آنان امامت  مي را از خود بزرگتر
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به آنجا تشريف برد، موضوع را به عرض او  صخدا وقتي كه رسول نمايد.
رساندند، فرمود: فلاني چه مانعي داريد خواسته ايشان را اجابت كنيد و چه 
چيزي شما را بر اين واداشته در هر ركعتي اين سوره را بخوانيد؟ عرض كرد: 

ره فرمود: حب آن سو صاالله، من آن را دوست دارم، آنگاه حضرت يا رسول
 .(روايت از بخاري و ترمذي) .»كند شما را داخل بهشت مي

 قلُۡ ﴿آورده است: مردي از مردي ديگر شنيد كه چند بار  سابوسعيد خدري )6(
ُ ٱهُوت  دٌ  َّ حت

ت
آمد و  صخدا خواند، چون روز شد به محضر رسول را مي ﴾١ُ

فرمود:  صخدا شمرد، رسول موضوع را عرض كرد گويي كه آن را كم مي

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿د به خدايي كه جان من در دست اوست سورة سوگن« دٌ  َّ حت
ت
ُ١﴾ 

 .(روايت از بخاري) .»معادل يك سوم قرآن است
آيا هر كدام «به يارانش فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سباز ابوسعيد خدري )7(

بخواند؟، آنان اين كار را مشقت تواند در يك شب يك سوم قرآن  از شما نمي

 قلُۡ ﴿االله؟ فرمود:  گفتند: چه كسي از ما قدرت آن را دارد يا رسول دانستند و مي
ُ ٱهُوت  دٌ  َّ حت

ت
 .(روايت از بخاري) .»يك سوم قرآن است ﴾١ُ

ابن حجر در تفسير حديث مذكور گويد: بعضي از علماء آن را بر ظاهر معني حمل 
رآن عبارت از اند و گويند: با توجه به معاني قرآن، يك سوم آن است، زيرا ق كرده

اخبار و توحيد است و اين سوره شامل قسم سوم آن بوده لذا يك سوم قرآن  ،احكام
 آيد. به حساب مي

قرطبي گويد: اين سوره بر دو اسم از اسماء االله كه متضمن انواع كمال هستند 
د، اند كه عبارتند از (اح آن نيامدههاي قر گردد و اين دو اسم در ديگر سوره شامل مي

اوصاف  ؛ زيرا اين دو اسم دلالت بر احديت ذات مقدس و موصوف به تماميصمد)
ه و غير او در آن مشعر به وجود خاص خداوند بود »احد«گونه كه  كمال دارد؛ بدين
نيز مشعر به جميع اوصاف كمال است، زيرا به معني منتهاي  »صمد«شركت ندارد. و 
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ها است، و چنين وصفي به  استهسيادت حق تعالي بوده و مرجع تمامي نيازها و خو
حقيقت شايستة كسي است كه حائز تمام كمالات باشد و بجز خداي متعال هيچ 
احدي صلاحيت آن را نداشته و نخواهد داشت. بنابراين مادام اين سوره مشتمل بر 
معرفت ذات مقدس خداوند متعال است به نسبت معرفت تمامي صفات ذاتي و فعلي 

 دهد. ن را تشكيل ميباري تعالي يك سوم آ
اند: اين سوره در برگيرندة راه توجيه اعتقاد و صدق معرفت و اثبات  ديگران گفته

باشد، از قبيل: احديتي كه مطلقاً با  آنچه واجب است براي خداوند اثبات گردد مي
شركت منافات دارد، و صمديتي كه جميع صفات كمال را براي او اثبات و هرگونه 

نمايد، از قبيل: نفي ولد، و والد، و نفي كف كه متضمن كمال  ي مينقصي را از او نف
مطلق و نفي شبيه و نظير است. و اين است مجمع توحيد اعتقادي، و به اين دليل 

باشد، زيرا قرآن، خبر و انشاء است و انشاء شامل امر و نهي  معادل يك سوم قرآن مي
از مخلوق او است، و سورة  و اباحه است، و خبر، عبارت از خبر از خالق و خبر

اخلاص، خبر از خدا را به طور چكيده و خالص آورده و قاري آن را از شرك 
 دارد. اعتقادي مصون مي

به نظر بعضي از علماء، سورة اخلاص مشابه كلمة توحيد است، چون مشتمل بر 
ت: او باشد، و معني نفي در آن اين اس هاي مشبه و نافية توأم با تعليل بيشتر مي جمله

از او و كسي همسان با او  بالاتر »والد«و رزاق و معبود، زيرا كسي مانند است خالق 
وجود ندارد. و نكتة مهم در اين  »ولد«و كسي همكار و معين او مانند  »كفء«مانند 

است: مسايل را به اصحاب علم القاء كرده و الفاظ را در معاني غير متبادر سوره اين 
ار برده است، زيرا معني متبادر از واژة يك سوم قرآن، يك سوم به فهم و ذهن، به ك

 حجم مكتوب آن است و معلوم شد كه اين معني، از آن اصلاً مد نظر نيست.

 فضيلت معوذتين: -10
به راستي خداوند «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سعامر جهني بن عقبه )1(
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تِبِّ  قلُۡ ﴿ ديده نشده است:ها  آن آياتي بر من نازل كرده كه مانند ِ عُوذُ ب
ت
 ّاّسِ ٱُ

تِبِّ  قلُۡ ﴿ تا آخر سوره و ﴾١ ِ عُوذُ ب
ت
نتقِ ٱُ  »تا آخر سوره ﴾١ لۡفت

 .(روايت از ابوداود، نسائي و ترمذي) 
هر به من امر كرد بعد از  صخدا روايت شده كه هرگاه رسول ل از عايشه )2(

 .(روايت از ابوداود، نسائي و ترمذي) .»نمازي معوذتين را بخوانم
گشت  رنجور مي صخدا روايت شده كه هرگاه رسول ل از عايشه )3(

كرد، وقتي درد او شدت  خواند و در خود فوت مي معوذتين را بر خود مي
خواندم و به اميد بركت اين دو سوره، دست او را مسح  گرفت من بر او مي مي
 (روايت از بخاري). كردم مي

رفت،  بستر خواب مي هرگاه در شب به صخدا گويد: رسول ل باز عايشه )4(
هاي  كرد و سوره فوت ميها  آن كرد و در كفهاي دو دست را باهم جمع مي

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿ دٌ  َّ حت
ت
تِبِّ  قلُۡ ﴿ و ﴾١ُ ِ عُوذُ ب

ت
تِبِّ  قلُۡ ﴿ و ﴾١ ّاّسِ ٱُ ِ عُوذُ ب

ت
نتقِ ٱُ  لۡفت

را بر جسد خود  ها دست خواند، سپس كف را در دو كف دست مي ﴾١
كرد و سه مرتبه آن را تكرار  روصورت و جلو بدن آغاز ميماليد كه از س مي
 (روايت از بخاري). »كرد مي

 :ذا زلزلت)فضيلت سورة (إ -11
به يكي از يارانش فرمود: فلاني،  صخدا نقل شده كه رسول  سمالك از انس بن

االله و پولي هم ندارم كه به وسيلة آن  ازدواج كرده؟ عرض كرد: نه واالله يا رسول

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿نمايم. فرمود: آيا  ازدواج دٌ  َّ حت
ت
را با خود داريد؟ عرض كرد: چرا،  ﴾١ُ

اءٓت نتۡ�ُ  ِذِتا﴿ فرمود: آن، يك سوم قرآن است. سپس فرمود: آيا ِ ٱتَ تۡحُ ٱوت  َّ را با  ﴾١ لۡفت

 قلُۡ ﴿ خود داري؟ عرض كرد: چرا، فرمود: آن، يك چهارم قرآن است. آنگاه فرمود: آيا
  �
ت
َ ٰ ا تٓ ونت ٱتَ ُِ فِٰ تٰ را با خود داريد؟ عرض كرد: چرا، فرمود: آن هم يك چهارم  ﴾١ لۡ
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ِۡ  ِذِتا﴿ قرآن است. سپس فرمود: آيا �ضُ ٱزَُِۡلِت
ت
ا  ۡ� تَ ت اِ تَ ۡ را با خود داري؟ عرض  ﴾١زِِ

ازدواج كن، ازدواج «ك چهارم قرآن است، آنگاه فرمود: كرد: چرا، فرمود: آن هم ي
 .مذي)(روايت از تر .»كن





 
 
 

 زينت (آرايش)

 بعضي از سنن فطري: -1
فرمود: ده خصلت از  صخدا نقل شده كه رسول ل المؤمنين عايشه از ام )1(

سنن فطرت هستند: كوتاه كردن سبيل، كوتاه كردن ناخنها، شستن چال و 
تراشيدن موي چروكهاي بدن، نگه داشتن ريش، زدن مسواك، استنشاق، 

شيبه گويد: دهم را فراموش  مصعب بن ،نجويي در مصرف آ پيشين، و صرفه
 ام شايد مضمضه باشد. كرده

گويد: پنج خصلت از سنن فطري هستند: گرفتن ناخنها، كوتاه  سابوهريره )2(
 كردن سبيل، كندن موي بغل، تراشيدن موي پيشين، و ختنه.

 نهي از تراشيدن موي سر و پيوند آن: -2
خود را بتراشد، يا چيزي  براي زن حلال نيست بجز در حالت ضرورت موهاي سر

به موهاي سر خود پيوند دهد اعم از اينكه موي سر خود باشد يا انساني ديگر، يا غير 
 آن از ديگر حيوانات و غير آن.

 حزم پيوند موها از گناهان كبيره است، زيرا: به گفتة ابن
از تراشيدن موي سر زنها نهي كرده  صخدا نقل شده كه: رسول ساز علي -1

 .يت از ترمذي و نسائي)(روا است.
آمد و  صخدا گويد: زني به خدمت رسول ب اسماء بنت ابوبكر صديق -2

عرض كرد: يا رسول االله، من دختري تازه عروس دارم كه در اثر مريضي 
موهايش ريزش كرده و از بين رفته است، آيا گناه دارد آن را پيوند زنم؟ 

موي سر خود را پيوند  خداوند لعنت كرده زناني را كه«فرمود:  صخدا رسول
 .عليه) (متفق .»اي را دارند دهند و زناني را كه چنين حرفه مي
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از معاويه شنيدم كه در مدينه بر منبر بود و از «گويد:  س حميد بن عبدالرحمن -3
اهل مدينه، كجايند علماء شما؟  اآستين خود چپكي مو بيرون آورد و گفت: آي

اسرائيل  كرد و فرمود: اگر بني ي ميشنيدم كه چنين كاري نه  صخدا از رسول
 .»زدند هلاك شدند بدين خاطر بود كه زنانشان دست به چنين كارهايي مي

از جمع كردن موهاي سر زنان بر  صخدا روايت شده كه رسول ساز معاويه -4
 بالاي سر نهي كرده است.

 .»زنهاي پيوند دهنده را لعنت كرده است صخدا رسول«گويد:  ب عمر ابن -5

 داشتن طرف راست در شانه كردن و غير آن: مقدم -3
(تيامن) مقدم داشتن راست بر چپ را در  صخدا رسول«گويد:  ل عايشه )1(

گرفت و با دست راست  داشت، با دست راست مي همة امور را دوست مي
 »بخشيد مي

آورده كه  ل روايت شده كه از زبان پدرش و به نقل از عايشه ساز اشعت )2(
تن، و كفش پوشيدن و شانه كردن را تا آنجا كه خدا (تيامن) در شس رسول

 داشت. توانست دوست مي مي

 نهي از خالكوبي و تيز كردن و باريك كردن دندانها: -4
ها و زناني  خالكوبها و خالكوبيده صخدا رسول«گويد:  سمسعود عبداالله بن )1(

كنند و ميان دندانهاي خود  كه موي چهره و صورت خود را بدون عذر مي
 .»دهند كه تغيير خلق ميهايي  آن كنند را لعنت كرده است، جاد ميفاصله اي

 .(روايت از نسائي) 
دهند،  زناني كه موهاي خود را پيوند مي صخدا رسول«گويد:  ب عمر ابن )2(

كنند و مشتريان آن را لعنت   ، و زناني كه خالكوبي ميپيوند كنندگان آن راو 
 .(روايت از نسائي) .»كرده است
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گفت:  از ابوريحانه شنيده است مياند كه  ن الهيثم آوردهاز ابوالحصي )3(
از ده چيز نهي كرده است: از تيز كردن دندانها، خالكوبي،  صخدا رسول«

كندن موي صورت، از جمع شدن دو مرد يا دو زن در يك لباس بدون پرده و 
 .(روايت از ابوداود و نسائي) .»... نهي كرده است

 زنان: جواز پوشيدن ابريشم براي -5
را ديدم كه پيراهن ابريشم به تن  صخدا زينب دختر رسول«گويد:  سانس )1(

 .»كرده بود
را ديدم كه لباس مخطط به ابريشم را  صخدا كلثوم، دختر رسول ام«بازگويد:  )2(

 .»پوشيده بود
يك  صخدا گفت: رسول آورده كه شنيدم مي سابوصالح حنفي به نقل از علي )3(

رده شده بود و آن را به من داد و من آن را عباء ابريشمي برايش به هديه آو
خدا مشاهده كردم و  پوشيدم ولي بر اثر اين كار، من خشم را از چهرة رسول

ام كه خودت آن را بپوشي، لذا به من امر كرد آن را ميان  نداده فرمود: به شما
 زنان خود تقسيم كنم.

 دامن زنان: -6
س لباس خود را از روي هرك«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عمر ابن -1

عشوه و ناز دراز بريده و آن را به دنبال خود بكشاند، خداوند به او نگاه 
االله، پس زنان با دامنهاي خود چه  عرض كرد: يا رسول ل سلمه كند، ام نمي

بكنند؟ فرمود: يك وجب طولاني كنند، عرض كردند: با اين حال پشت پاي 
(روايت از  .»ولاني كنيد نه بيشترشود فرمود: يك ذراع ط آنان منكشف مي

 .نسائي)
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كردند: زنان چقدر  صخدا نقل شده كه عرض رسول ل سلمه از ام -2
د؟ فرمود: يك وجب، عرض كردند: پشت توانند دامنهاي خود را بكشانن مي
 .(روايت از نسائي) شوند فرمود: يك ذراع و بدان نيفزاييد. منكشف مي پاي

دامنم را طولاني كرده و در مكانهاي آلوده سؤال كرد من  ل زني از ام سلمه -3
فرمود: تماس دامن با  صخدا كنم تكليف من چيست؟ گفت: رسول عبور مي

(روايت از چهار محدث  . »كند مكانهاي پاكيزه به دنبال آن، آن را پاك مي
 .بجز نسائي)

در روايتي ديگر ابوداود آورده است: زني از بني عبداشهل گفت: عرض  -4
دم: راه عبور ما به مسجد، آلوده و گنديده است در فصل كر صخدا رسول

سؤال كرد: آيا بعد از گذشت  صخدا گونه عبور نماييم؟ گفت: رسولباران چ
كنيد؟ عرض كرد، چرا، فرموند: پس با  تر عبور نمي از آنجا در راهي پاكيزه

 گردد. تماس با محل عبور پاك، پاكيزه مي

 زنان مكروه است: نمايان ساختن زيورآلات از جانب -7
خواهر مسلمانم، لازم است بدانيد كه شريعت اسلام به زنان اجازة پوشيدن  اي

داند؛  مكروه مي ساختن آن براي ديدن ديگرانزيورآلات طلا و نقره را داده ولي نمايان 
آمد كه  صخدا گويد: دختر هبيره به نزد رسول  صخدا زيرا ثوبان، غلام رسول

با ديدن آن شروع كرد به زدن به  صخدا داشت... رسول انگشتري بزرگي در دست
با او كرده بود  صخدا رفت و از آنچه رسول ل دست، آن زن ناچار نزد فاطمه

شكوه كرد، فاطمه زنجيري را كه در گردن داشت و از طلا بود بيرون آورد و گفت: 
اين را ابوحسن به من هديه كرده است و زنجير هنوز در دست او بود كه 

فاطمه، به اين خوشحالي كه مردم بگويند: دختر  داخل شد و فرمود: اي صخدا ولرس
زنجيري از آتش در دست دارد؟ سپس بيرون رفت و نشست. فاطمه  صخدا رسول

گويد: زنجير را براي فروش به بازار فرستادم و با پول آن غلامي را خريدم و آن را 
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مود: ستايش خدا را است كه رسيد فر صخدا آزاد كردم، وقتي كه خبر به رسول
 فاطمه را از آتش نجات داد.

معطر كردن زنان به حدي كه بوي آن به مشام ديگران برسد جايز  -8
 نيست:

هرزني «فرمود:  صخدا قيس به نقل از اشعري آورده است كه: رسول غنيم بن )1(
 .»تا هنگام عبور، مردم آن را بشنوند زناكار است دخود را معطر كن

 .اصحاب سنن)(روايت از  
تفاوت ميان عطر مردان با زنان در اين است. عطر مردان مخفي ولي بوي آن آشكار 

 و عطر زنان ظاهر ولي بوي آن مخفي است.
عطر مردان بوي آشكار و رنگي مخفي و عطر زنان «گفته است:  سابوهريره )2(

 .(روايت از ترمذي و نسائي) .»بوي مخفي و رنگي آشكار دارد
بدانيد كه عطر مردان «فرمودند:  صخدا رسول :گويد كه سعمران به حصين )3(

 .»بوي خوش دارد نه رنگ، و عطر زنان رنگ دارد نه بوي خوش
 .(روايت از ابوداود) 

اند: اين در حالي است كه زن از خانه بيرون  بعضي از راويان در تفسير حديث گفته
 د استفاده نمايد.توان برود، ولي براي شوهرش در خانه از هر عطري كه بخواهد مي

هرزني از بخور استفاده كرده «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )4(
(روايت از مسلم، ابوداود و  .»باشد در نماز عشاء دوم با ما شركت نكند

 .نسائي)

 :جواز استعمال حناء -9
گويد: زني دست  ل براي زن مسلمان استعمال حناء جايز است، زيرا عايشه -1

 صخدا بدهد ولي رسول صخدا اي را به رسول د تا نامهخود را دراز كر
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اي به شما بدهم  دست كشيد، زن گفت: دست به طرف شما دراز كردم تا نامه
ولي شما آن را نگرفتي، فرمودند: من ندانستم دست زن بود يا دست مرد، 

بايست ناخنهاي  اگر زن بودي مي«كرد: بلكه دست زن بود، فرمودند: عرض 
 .(روايت از ابوداود و نسائي) »زدي اء ميدستانت را حن

 ل روايت شده كه زني دربارة رنگ حناء از عايشه ل همام از كريمه بنت -2
 صي ندارد، ولي من آن را دوست ندارم، زيرا حبيب مناشكال«: پرسيد، گفت

 .(روايت از ابوداود و نسائي) .»از بوي آن كراهت دارد
االله،  هند بنت عتبه گفت: يا رسول روايت شده كه ل باز از كريمه بنت همام -3

كنم تا كف دستانت را  با تو مبايعت نمي«خواهم با تو بيعت كنم، فرمود:  يم
 .(روايت از ابوداود) .»چندان تغيير ندهي كه گويي كف دستان درنده است

 :پوشيدن لباس نازك كه پوست را كاملاً نپوشانده جايز نيست -10
در آخر امتم، «گفت:  شنيدم مي صخدا رسول از :گويد كه ب بن عمر عبداالله

شوند  شوند كه شبيه مردان هستند، و بر در مساجد پياده مي مرداني بر زينها سوار مي
در حالي كه زنان آنان پوشيدة در واقع برهنه هستند، بالاي سر آنان مانند كوهان شتر 

بعد از شما امتي  ملعون هستند. اي كاش!ها  آن لاغر است، آنان را نفرين كنيد، چون
كردند چنان كه زنان امتهاي قبل  بودند كه زناني همانند زنان شما به ايشان خدمت مي

 .(روايت از ابن حبان در صحيح خود، و حاكم). »اند از شما به شما خدمت كرده

 امر به حجاب: -11
 فرمايد: خداوند مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ ْ ُ�يُ  َّ نُوا ُۡ ْ �ت تتدۡ نُوا تّ ا ِّ ٱوتت ءت ِِ ت  ّّ َۡ تَ ا�   تَ ٰ طت ن يؤُۡذتنت لتُ�مۡ ِِ�ت

ت
ُ ٓ�ِِّ

ِٰ�نۡ ِذِتا دُِ�يتُمۡ فت  �ت ظِِِٰ�نت ِنِتههُٰ وت ْ ٱ�ت نوُا ُۡ تُمۡ فت  دۡ ُۡ َِ ذِتا طت ْ ٱفتِ وا �ت مُسۡ�ت  نَتِ�ُ ر  ٔۡ وت نسِِ�ت ِ�تدِيث 
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لِٰ  نت يؤُۡذيِ  ُ�مۡ ِنِّ �ت ّ ٱ�ت ِِ ّّ  ِ َۡ ُ ٱِّنُ�مۡإ وت  ۦفتيتسۡتت َّ  ِ َۡ تسۡتت ر ٱِّنت  ۦ�ت � وهُنّ  ۡ�تقِّ ُُ ُ ّۡ
ت
َ �ذتا ست

ا فتۡ�  َٗ ٰ تَ َِنّۚ  ٔت تّ ِ ُِ لقُِنوُ�ُِ�مۡ وتقنُوُ� تَ طۡ
ت
لُِٰ�مۡ ُ ابٖر �ت اءِٓ حِجت رت ِّن وت  ].53الأحزاب: [ ﴾نُوهُنّ 

اي مؤمنان، به خانة پيغمبر بدون اينكه به شما اجازه داده شود داخل نشويد... و «
امي كه از زنان پيامبر چيزي از از وسايل منزل به امانت خواستيد از پس پرده از هنگ

 ».ايشان بخواهيد اين كار براي پاكي دلهاي شما و آنان بهتر است

اين نهي، عام است براي تمامي مؤمناني كه بخواهند بدون اجازه داخل منزل 
االله،  ارسولعرض كرد: ي سعمربن خطاب :گويد كه سبشوند. انس صخدا رسول

شوند اگر به امهات المؤمنين دستور استفاده  افراد نيك و بد بر همسران شما داخل مي
 .(متفق عليه) ب نازل شد.ادادي بهتر بود، به دنبال آن آية حج از حجاب مي

 و به قولي در سال هجريالقعدة سال پنجم هجري نازل شد  آية حجاب در ذي
 نازل شده است.

كس جايز نبود به همسران نقابدار يا غير نقابدار  يه براي هيچبعد از نزول اين آ
 بنگرد. صخدا رسول

اين آيه در برگيرندة ادب براي هر مؤمني است و هشداري است براي او تا به 
گمان اجتناب از آن براي  نفس خود در خلوت با افراد بيگانه اعتماد نداشته باشد و بي

 دارد. او را بهتر از معصيت باز ميحال او بهتر و براي نفس نيكوتر، و 
 فرمايد: و با زمي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِِ  ٱ تٓ اءِٓ  ّّ �سِت �تنتاتكِت وت َِكت وت ٰ زۡ�ت

ت
ؤّۡنِِ�ت ٱقلُ ّ�ِ ُُ ۡ َِنّۚ  ِ بٰيِبِ �ت تَ َِنّ ِّن  نتيۡ يدَُِۡ�ت عت

نت  تَ ۗ وت نت فت�ت يؤُۡذتۡ�نت َۡ تِ َۡ ن ُ�
ت
ُ ٰ تّ دۡ
ت
ِٰكِت ُ ُ ٱ�ت فُورٗ� رحِّ  َّ ا تَ ُٗ  ].59الأحزاب: [ ﴾٥ي

اي پيغمبر، به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو كه رداهاي خود را «
و (باز شناخته شوند  )بند و بار از زنان بي(جمع و جور، بر خويش فرو افكنند تا اينكه 

و قرار نگيرند. پيوسته خداوند آمرزنده  )اراذل و اوباش(مورد اذيت و آزار  )در نتيجه
 ».مهربان بوده و هست
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و دختران و همسران او دليل بر اين است كه  صخدا خطاب خداوند با رسول
 باشند. تمامي زنان بدون استثنا مأمور به رعايت حجاب مي

 صحيح نيست.ها  آن حجاب داراي شروطي است كه بدون رعايت
رد؛ در برگيها  آن بايد حجاب تمام بدن را بجز صورت و دو دست تا مچ -اول

 .»پذيرد خداوند نماز زنان بدون حجاب را نمي«فرمايد:  مي صخدا چنان كه رسول
 .ماجه) (روايت از ابوداود و ابن 

 نبايد لباس، داراي اشكال و الوان مبتذل و مفتضح باشد. -دوم
 اي نباشد كه اعضاء زن را بنماياند. بايد گشاد بوده و به گونه -سوم

 از باشد كه پشت پاي آنان را بپوشاند.بايد لباس آن چنان در -چهارم
 پوشيدن آن سخت نباشد و شبيه لباس مردان نباشد. -پنجم

 آرايش (تبرج) -12

 تعريف آن: -1
 تبرج عبارت از اظهار زيبايي در جسم و صورت و اندام و لباس است.

رفتند ولي خداوند از آن  به گفتة قتاده، زنان با حالت ناز و عشوه و خراميدن مي
مقاتل گويد: انداختن روسري بر سر ولي گره نزدن آن و آشكار نمودن  .كرد نهي

 و گوشواره در گوش و گردن، تبرج است. دگردنبن
بنا به گفتة ابن كثير، رفتن بدون عذر زنان در جلو مردان بيگانه، تبرج جاهلي 
است. و به گفتة بخاري تبرج اين است كه زن محاسن خود را در معرض ديد 

 ن قرار دهد.بيگانگا

 نهي از تبرج در قرآن مجيد: -2
 خداوند در دو جا در قرآن كريم از تبرج نهي كرده است:
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 فرمايد: در سورة نور مي -1

عِٰدُ ٱوت ﴿ تَ اءِٓ ٱِّنت  لۡقت نت  ّ�ِٰ� ٱ لنّسِت َۡ ن يتضت
ت
نتاحٌ ُ َُ َِنّ  نتيۡ احٗا فتنتيۡست عت ونت نِ�ت َُ ِۡ  يت

�ت
بۡ  ٰ تَ ِ ّ تِ تت ُّ ت  َۡ تَ نّ  َُ نّۗ وت  �يِتا�ت َُ ّ ِ ٞ َۡ تۡ ففِۡنت  َۡ تسۡتت ن �

ت
ُ ٍٖ� وت ُ ٱبَِِ�نت نيِمٞ  َّ ُِيعٌ عت  ﴾٦ست

 ].60النور:[
اند و بر اثر سالخوردگي  به سن و سال نازايي رسيده(اي كه  زنان از كار افتاده«

و مردان نيز (و ميل به ازدواج با مردان ندارند  )اند جاذبه جنسي را كاملاً از دست داده
و با (ي خود را از تن به درآورند ها لباس ، اگر)به ازدواج با آنان را ندارندرغبت 

با ديگران معاشرت كنند گناهي بر آنان نيست در صورتي كه هدف  )هاي معمولي جامه
در برابر مردم نبوده و به بهانة برداشتن (آنان خودآرايي و نمايش وسايل آرايش 

، اگر )چون پيران سرمشق جوانان هستند(ال . با اين ح)حجاب، زينت را نشان ندهند
عفت را رعايت كنند و خويشتن را بپوشانند براي ايشان بهتر است. و خداوند شنوا و 

 ».دانا است

 فرمايد: و در سورة احزاب مي -2

جت ﴿ تِ  نت �ت َۡ ّ تِ �ت �ت َِنيٍِِّ ٱوت ٰ تَ
ٰ ٱ لۡ و�ت

ُ
 ].33الأحزاب: [ ﴾ۡ�

و اندام و (ظاهر نشويد و خودنمايي نكنيد و همچون پيشينيان در ميان مردم «
 )».وسايل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد

 امر به فرو آوردن لباس در قرآن كريم: -3
 فرمايد: خداوند در سورة اعراف مي )1(

﴿ ٓ ِِ بٰت ِ�ت  �ت إ وت ا َٗ رِ� وۡ�تُِ�مۡ وت رٰيِ ست تَ نتيُۡ�مۡ ِ�تاسٗا يُ تا عت ّۡ تَ ن
ت
ِٰكِت  ّّقۡوت ٰ ٱاسُ ءتادتمت قتدۡ ُ �ت
 ِۡ ٰ ِّنۡ ءتا�ت ِٰكِت  ۚٞ �ت َۡ ِ ٱتۡ ونت  َّ ُِ مۡ يتذّكّ َُ نّ تَ  ].26الأعراف: [ ﴾٢لت

پوشاند،  ايم كه عورات شما را مي اي آدميزادگان، ما لباسي براي شما درست كرده«
يد كه) لباس اي كه خود را بدان بياراييد، اما بايد بدان و لباس زينتي را (برايتان ساخته
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از ي ظاهري و باطني) ها لباس تقوي و ترس از خدا بهترين لباس است. اين (آفرينش
 ».تا بندگان متذكر شوند هاي (فضل و رحمت) خدا است نشانه

 فرمايد: و در سورة احزاب مي )2(

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِِ  ٱ تٓ اءِٓ  ّّ �سِت �تنتاتكِت وت َِكت وت ٰ زۡ�ت

ت
ؤّۡنِِ�ت ٱقلُ ّ�ِ ُُ ۡ َِنّۚ يدَُِۡ�ت  ِ بٰيِبِ �ت تَ َِنّ ِّن  نتيۡ  عت

نت فت�ت يؤُۡذتۡ�نت  َۡ تِ َۡ ن ُ�
ت
ُ ٰ تّ دۡ
ت
ِٰكِت ُ  ].59الأحزاب: [ ﴾�ت

اي پيامبر، به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو: كه رداهاي خود را «
بند و بار و خانمهاي آلوده)  جمع و جور برخويشتن فرو افكنند تا اينكه (از زنان بي

 ».مورد اذيت و آزار (اوباش) قرار نگيرند )در نتيجه(ز شناخته شوند و با

 فرمايد: مي و در سورة نور )3(

نّ ِِّ�  وتقلُ﴿ َُ �ت ُ�بۡدِينت زِ�نتتت نّ وت َُ تَ و ُِ ظۡنت فُ فت ِۡ �ت هِِنِّ وت ٰ تَ بۡ
ت
غۡضُضۡنت ِّنۡ � ِۡ �ت ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ لّنِۡ
هِِنِّ  ُُ ُ ِِ ۡ�تۡ�ِۡ�نت  إ وت ا تَ ِّنۡ تِ  تَ ا ظت َِنّ  تّ ِ

تّ و َُ نّ ِِّ� ِ�ُ َُ �ت ُ�بۡدِينت زِ�نتتت َِنّإ وت ِ يُو� َُ  ٰ
ت  ﴾�ت

 ].31النور:[
و چشم چراني ود را (از نامحرمان) فرو گيرند (چشمان خ :دار و بگو به زنان ايمان«

هاي خويشتن را (همچون سر، سينه، بازو، ساق، گردن، خلخال،  نكنند) و عورت
ان نسازند، مگر آن مقدار (از جمال خلقت، همچون چهره و گردنبند و بازوبند) نماي

) و آن چيزها (از زينت آلات، همچون لباس و انگشتري و سرمه و ها دست پنجة
ها و  هاي خود را بر يقه گردد. چارقد، و روسري كه (طبيعتاً) پيدا مي )خضاب
 از لابلاي چاك هايي كه احتمالاً (تا گردن و سينه و اندام هايشان آويزان كنند گريبان

شود، در معرض ديد مردم قرار نگيرد) و زينت (اندام يا ابزار) خود  پيراهن نمايان مي
 ».را نمايان نسازند مگر براي شوهرانشان

 فرمايد: و باز در سورة نور كه ترجمه آن را كمي قبل گذرانديم مي )4(
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عِٰدُ ٱوت ﴿ تَ اءِٓ ٱِّنت  لۡقت ا ّ�ِٰ� ٱ لنّسِت ونت نِ�ت َُ ِۡ نت �ت يت َۡ ن يتضت
ت
نتاحٌ ُ َُ َِنّ  نتيۡ حٗا فتنتيۡست عت

نّۗ وت  َُ ّ ِ ٞ َۡ تۡ ففِۡنت  َۡ تسۡتت ن �
ت
ُ ٍٖ� وت بۡ بَِِ�نت ٰ تَ ِ ّ تِ تت ُّ ت  َۡ تَ نّ  َُ ُ ٱ�يِتا�ت نيِمٞ  َّ ُِيعٌ عت  ﴾٦ست

 ].60النور:[

 نهي از تبرج، امر به فرو گذاشتن رداء در سنت نبوي: -4
اهتمام جدي كرده و سني را كه بايد زن در آن  انست كه اسلام به اين قضيهدبايد 

 فرمايد: در اين مورد مي صخدا كند رسول به رعايت حجاب بپردازد تعيين مي
اي اسماء، هرگاه، زن به سن حيض رسيد برايش صلاح نيست بجز چهره و  )1(

 دو كف وي ديده شود.
ن آمد«فرمايد:  مي صخدا بزرگترين وسيلة فتنه براي مردان زن است؛ رسول )2(

 .»زن همراه با شيطان و رفتن او نيز همراه با شيطان است
ام از اهل  دو طبقه كه من هنوز آنان را نديده«فرمايد:  مي صخدا باز رسول )3(

هاي همچون دم گاو در دست دارند، و زناني  باشند: مرداني كه تازيانه دوزخ مي
يگانه داشته و در ظاهر پوشنده و در واقع برهنه كه تمايل به مخالطت با مردان ب

نمايند، كه داخل بهشت نشده و بوي آن را  مردان را به سوي خود متمايل مي
 .»شنوند. اگر چه بوي آن از مسافتهاي چنين و چنان شنيده خواهد شد نمي

گويد: زني در كنار ابوهريره عبور كرد كه به شدت بوي عطر  سيسار موسي بن )4(
خداوند جبار؟ گفت: به مسجد  وزيد، ابوهريره گفت: كجا اي كنيز از او مي

ايد؟ گفت: بله، گفت: پس برگرد و  روم، گفت: و خودت را هم معطر كرده مي
خداوند نماز زني را «فرمود:  شنيدم مي صخدا غسل كن، چون من از رسول

كه خود را معطر كرده و با بوي عطر آميز به مسجد رفته، تا بازگشت او به 
 .(روايت از ابن خزيمه) .»هد كردخانه و غسل نمودن او، قبول نخوا
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هرزني بخور را استعمال كند. «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )5(
 .(روايت از ابوداود و نسائي) .»نبايد در نماز عشاء حاضر گردد

در مسجد نشسته بود، زني از  صخدا گويد: در حالي كه رسول ل عايشه )6(
 صخدا ل د. با ديدن او، رسوقبيلة مزينه با خراميدن و زينت داخل مسجد ش

اي مردم، زنانتان را از پوشيدن زينت و خراميدن در مسجد منع كنيد، «فرمود: 
نانشان زينت را پوشيده و در اسرائيل نفرين نشدند مگر وقتي كه ز چون بني

 .(روايت از ابن ماجه) .»خود خراميدند معابد

 نمايش (تبرج) نشانة جهل است: -5
لازم است بدانيد كه آرايش و نمايش زنان نشانة جهل و تقليد مسلمانم، خواهر  اي

ها و  ها و ميخانه از بيگانگان بوده و عادت گرفتن زن به اماكن فسق، و رقص، و كاباره
امثال آن از معاصي بوده و برهنه شدن زنان در اين اماكن و غير آن از قبيل سيرانگاهها 

 از دين است. خبري آنان بي و پاركها نشانة نهايت جهل و
اگر اسلام از مشاهدة دختران جوان اروپايي و ديگر ممالك، و آزادي افسار 

ي منحط و ها انسان گيسختة آنان دچار شگفت و حيرت شده است، از ديدن تصاوير
عزتي و عاري از هرگونه ادب و وقار و انسانيتي بر  بي عفتي و بي افتاده در لجنزار

شود كه اين  شگفت و تعجب دو چندان ميصفحات انواع مجلات، نيز دچار 
به خصوص زنان كه بايد نمونة يك مربي و معلم متشخص  ها انسان شخصيت فطري

هاي خود باشند چگونه در هاوية انحطاط اخلاقي  و با متانت براي تربيت جگر گوشه
افتاده شخص و شخصيت زن چگونه مورد تهاجم انسان فروشان به ظاهر آزاديخواه 

اند اين نيمة جامعة  خواهند و تا حدود بسيار زيادي هم موفق شده ه و ميقرار گرفت
بشري را براي رسيدن به اهداف شوم خود به صورت تابلويي در آورده و كالاهاي 

 خود را بدان ترويج بخشند.



 813  زينت (آرايش)

افتد در وقت افطار در ماه رمضان تلويزيونهاي وابسته به  چه بسيار اتفاق مي
نشر و توزيع دروس دين و مفاهيم اعلابخش آن، تصاوير  كمپانيهاي تجاري به جاي

 دهند. برهنة تبليغاتي زمان را در معرض ديد مسلمانان قرار مي
چقدر راست و درست بوده و با واقعيت امروزي زنان ممالك غير اسلامي و احياناً 

زنان از حيث خرد «فرمايد:  كه مي صگرامي اسلام اسلامي منطبق است فرمودة رسول
و حقاً نياز به كساني دارند كه آنان را حمايت كرده و در كنار  »كاستي داشته دينو 

خود نگهداري نموده و بر تربيت و تعالي، و ابقاء و اعادة عزت فطري زنان، و ايجاد 
هاي آنان،  جوي مالامال از صفا و صميمت خانواده، و زدودن غبار غربزدگي از چهره

تناب از انحلال و فروپاشي آن، و عادتمند و اجهاي صالح و س و تأسيس خانواده
هاي اين امت مسلمان،  لوگيري از علل و عوامل گسيختگي شيرازه  بافت خانوادهج

 همت گمارد.
يابيم كه هر اندازه  به اين حقيقت انكار ناپذير دست مي صاز فرمودة رسول خدا

و هتك حرمت خود خرد زن كاستي يابد جبران اين نقص را از آرايش و افراط در آن 
و فرو ريختن قطرات حياء و آبرو، و تقليد از زنان جاهليت اين قرن و قرون گذشته 

 طلبد كه هرگز جبران نخواهد شد. مي
برزنان منحرف و رذيله بسيار سخت و دشوار است زيبايي مصنوعي خود را 

نمايش  دهد اين است كه با آرايش و بپوشانند، و بزرگترين چيزي كه آنان را رنج مي
ساختگي خود مردم را فريب ندهند، و همواره در انتظار تشويق همقطاران سفيه و 
منحرف خود بوده و دل خود را با اين تشويق و كف زدنها خوش كرده و به رقص و 
پايكوبي و پيچ و خم كردن اندام و قامت خدادادي خود در برابر ديد همگان و در 

 پردازند. مراكز فحشاء و فجور مي
گونه زنهاي  چه ماية تعجب بيشتر است اين است كه زناني پا در ركاب اينآن

منحرف گذاشته كه داراي مدارك دانشگاهي بوده و شخصيت خود را به تاراج داده و 
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 گرايي دانسته و از آن دوري از امر خدا غافل مانده و پوشش روسري را نشانة واپس
ايش، و رقصيدن و مخالطت با جويند، و پيشرفت و تمدن را در آرايش و نم مي

دانند، و زير عنوان تمدن، دختران كمتر از بيست ساله در محافل گوناگون  بيگانگان مي
خواري و استعمال دخانيات و  به مخالطت با مردان بيگانه و رقص و پايگوبي و شراب

 پردازند. مواد مخدر مي
است ظرف مدت چند در آمريكا و اروپا و ديگر ممالك غربي و غربزده، زن قادر 

دقيقه با كساني ازدواج كند و طلاق بگيرد و عروس يك يا چند ساعته شده و بعد از 
آن طلاق بگيرد و باز ازدواج كند و از نو طلاق بگيرد و همة اين تحويل و تحولها در 

گيرد كه حاكي از به تاراج دادن شخصيت  چند دقيقه و با كمترين هزينه صورت مي
 ي و غربزده است.زن در جوامع غرب

آنچه ماية تأسف شديد و حسرت زياد است اين است كه زن مسلمان گرفتار اين 
لانة سراپا افسانه و دام، دامنگير شده و به عصيان و نافرماني خداوند سبحان مبادرت 

مارة خود را از دست داده است. بدبختي ه و شهامت و قدرت نافرماني نفس اورزيد
خداوند را شنيده و از روي كبر و خودباختگي بدان روي  براي زني است كه اوامر

 ورزد. نياورده و بر هتك حرمت و به يغما دادن حيثيت و شخصيت خود اصرار مي
 فرمايد: خداوند دربارة چنين كساني مي

�يِٖ� ﴿
ت
فّاك  ُ

ت
ُ ِ
ۡ�لٞ لُِّ�ّ عُ  ٧وت تُ تسۡ �  ِۡ ٰ ِ ٱءتا�ت نتيۡهِ ُ�مّ يُِ�  مُسۡتت  َّ ٰ عت تٰ ن لمّۡ ُ�تۡ

ت
أ � كت ٗ ِِ كۡ

 �ٖ�ِ
ت
اب  ُ تَذت ِ هُ ب ۡ إ فتِتّ�ِ ا تَ َۡ تُ تسۡ  ].٨ -٧ة: الجاثي[ ﴾٨�

واي بر هركس كه دروغگو و بزهكار باشد! هنگامي كه چيزي از آيات ما را فرا «
گرداند! اين چنين كساني عذاب  گيرد و ماية استهزاء مي گيرد آن را به تمسخر مي مي

 ».داي دارن بزرگ و خواركننده
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توانيد هركاري كه بخواهيد براي خود  خواهر مسلمانم، لازم است بدانيد نمي اي
انتخاب كنيد و دستورات الهي را زير پا نهاده و آنچه را انتخاب كنيد كه نفس شما 

 فرمايد: ايد كه مي مگر اين فرمودة خدا را توجه نكردهطلبد.  مي

﴿ َۡ ِّنُونت ببِت تُؤۡ تَ
ت
بِٰ ٱ ضِ ُ تَ تتۡ�فُ  لۡكِ ِّنُ�مۡ ِِّ� وت ِٰكِت  لُ �ت تَ فۡ ن �ت تّ اءُٓ  تَ تَ ا  تُ تَ ضٖر  َۡ ونت ببِت ُِ

يٞ ِ�  َۡ إ ٱ ۡ�تيتوٰةِ ٱِۡ يتا َۡ �توۡمت  َ  ٍِ ٱوت تُ ٰ دِّ  لۡقِ�ت شت
ت
ُ ٰ د ونت ِِ�ت تِ ابِ� ٱيُ ذت تَ ا  لۡ تّ ُ ٱوت نوُنت  َّ تُ َۡ ا �ت ُّ فٰلِ  �ت بِ�ت

 ].٨٥ة: البقر[ ﴾٨
آوريد و به بخشي ديگر  (آسماني) ايمان ميآيا به بخشي از (دستورات) كتاب «

ورزيد؟ براي كسي كه از شما چنين كند جز خواري و رسوايي  (دستورات آن) كفر مي
ها برگشت داده  ترين شكنجه در اين جهان نيست و در روز رستاخيز به سخت

 ».خبر نيست كنيد بي شوند و خداوند از آنچه مي مي

 فرمايد: يرو اهواء ما قرار نداده و ميبايد دانست كه خداوند شريعت را پ

وِ ﴿
ت ِ تِ  ۡ�تق  ٱ ّ�بتعت ٱ وت دت ست اءٓتهُمۡ لتفت هۡوت

ت
تُٰ ٱُ تَ ٰ �ضُ ٱوت  ِسّ�ت

ت
َِنّۚ  ۡ� ن َيِ تّ  ].71المؤمنون: [ ﴾وت

كرد (جهان هستي بر  اگر حق و حقيقت از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مي«
به سر ها  آن ا و زمين و همة كساني كه درافتاد) آسمانه طبق تمايلاتشان به گردش مي

  »گرديدند برند. تباه مي مي
كدام از مردان و زنان ايماندار اين اختيار را نداده كه با رأي و هواي  و خداوند به هيچ

خود اوامر و احكام خداوند را انتخاب نمايد، و هركس چنين پندارد به عصيان 
 ه است.مبادرت كرده و آشكارا خود را گمراه كرد

 فرمايد: چنانچه در جاي ديگري مي

ا﴿ تّ ٍ  ِذِتا قت�ت  وت ِّنت �ت مُؤۡ ِّنٖ وت ؤۡ ُُ ِ نت ِ ُ ٱ�ت رتسُوُ�ُ  َّ مُ   ٓۥوت َُ ت ن يتُ�ونت ِ
ت
ا ُ ًِ مۡ
ت
تةُ ٱُ تَ ِّنۡ  ۡ�ِ

 ُِ َۡ ن �ت تّ هِِمِۡۗ وت مۡ
ت
ت ٱُ َّ  ُ رتسُو�ت بيِنٗا  ۥوت  ّ  �ٰٗ �ت لّ ضت دۡ ضت قت  ].36الأحزاب: [ ﴾٣تَ

يچ مرد و زن مؤمني در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند (و آن را ه«
مقرر كرده باشند) اختياري از خود در آن ندارند (و ارادة ايشان بايد تابع ارادة خدا و 
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رسول او باشد) هركس هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي كند، گرفتار گمراهي 
 ».گردد كاملاً آشكاري مي

 رمايد:ف و باز مي

تۡ ﴿ يۡ تِءت فت
ت
نِ  ُ تذت ٱتّ هُ  َّ تَ ٰ نّهُ  ۥِِ�ت ضت

ت
ُ ٮهُٰ وت وت ُ ٱهت َهِِ  َّ ُۡ ٰ ست ت تتمت �ت تۡ ٰ عِنٖۡ� وت ت قتنۡبهِِ  ۦ�ت تَلت  ۦوت تَ وت

 ِ هِ ٰ بت�ت ت دِ  ۦ�ت َۡ ِّنۢ �ت دِيهِ  َۡ تُن �ت تَ ٰوتةٗ  ِۚ ٱغِ�ت ونت  َّ ُِ كّ فت�ت تتذت
ت
 ].٢٣ة: الجاثي[ ﴾٢ُ

كه هوا و هوس خود را به خدايي خود گرفته است و با وجود  ديدي كسي را هيچ«
آگاهي (از حق و باطل آرزوپرستي كرده است و) خدا او را گمراه كرده است، و 

اي انداخته است. پس چه كسي  برگوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده
 ».شويد؟ نميگيريد و بيدار  تواند او را راهنمايي كند؟ آيا پند نمي جز خدا مي

زن دانش فراگرفته از هركسي بيشتر به مجادله پرداخته ولو اينكه بر باطل باشد و 
 فرمايد: گفتة خدا بر او منطبق است كه مي

دِٰلُ ﴿ تَ ُ� ِينت ٱوت َّ  ِ واْ ب ُِ فت طِٰلِ ٱ�ت تَ إ ٱِ�ُدۡحِضُواْ بهِِ  لۡ ْ ٱوت  ۡ�تقّ تذُوٓا وٗ�  َّ َُ نذِرُواْ هُ
ُ
آ ُ تّ ِٰ� وت ءتا�ت

 ].56الكهف: [ ﴾٥
را (از ميدان به در پردازند تا با جدال خود، حق  همواره كافران بيهوده به جدال مي«

) از ميان ببرند. آنان آيات (قرآني) مرا و چيزي را كه از آن بيم داده كنند و آن را
 ».گيرند اند (كه مكافات دنيوي و مجازات اخروي است، به باد) استهزاء مي شده

و راه بهشت بشتاب، و از راه شيطان  لأ خدا سلمانم، به سوي راهخواهر م پس اي
ي نافرمان روي برتاب، زيرا كسي كه از نور هدايت قرآن روشنايي ها انسان و راه

 نجويد در تاريكيهاي گمراهي دست و پا خواهد زد.
 فرمايد: كنندگان چه وعدة نيكي داده كه مي خداوند مهربان به توبه

ن تتابت  ِِّ� ﴿ لُ تّ ٰ�كِت ُ�بتدِّ تَ وْ
ُ
ا فتأ ِٗ ِ نٰ ٗ� �ت تُ ُِلت �ت نت وتعت تّ ا ُ ٱوتءت َّ  ِ�ّ �  ٔت ست ٖۡ ٰ تَ ست َِمۡ حت ِ ات

نت  تَ ُ ٱوت ا  َّ ُٗ فُورٗ� رحِّي  ].70الفرقان: [ ﴾٧تَ
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مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد كه خداوند (گناهان «
گناهان (گذشتة) ايشان را به خوبيها و نيكيها بخشد و) بديها و  چنين كساني را مي

 ».كند و خداوند آمرزنده و مهربان است تبديل مي

 تمائم

  تعريف آن: -1
از آويزان كردن دعاهاي نوشته شده نهي كرده است، مانند آويزان  صخدا رسول

 كردن مهره به كودك يا خانه يا حيوان و غيره تا از آفات محفوظ بماند، يا جنها به او
آسيب نرسانند. هرگاه انسان مسلمان به چيزي غير از خدا تكيه كند، خداوند او را به 

 كند. آن چيز موكول، و او را خوار مي
اند، مانند  در حقيقت، علماء هر چيزي آويزان شده يا گره زده شده را مكروه دانسته

گيرند، يا  ياي كه براي در امان ماندن از مضرات به كار م وتر و چوبهاي بريده شده
 بندند تا از آفت جن مصون باشند. آهن و فولادي كه به بازو مي

اين اشياء و امثال آن از گمراهيهاي شيطان است، به همين خاطر، علماء، تعويذات 
داند: اول، به خاطر آنچه به آن اشاره كرديم. دوم،  و عزائم را از دو جهت مكروه مي

برند. و  هستند و آن را با خود به توالت ميو احياناً آيات  دعاها حاوي اسم خدا
هركس چيزي را به خودش آويزان كند موكول به آن چيز «رموده: ف صخدا رسول

 .(روايت از ترمذي و نسائي) .»شود مي
ر گردن فرزندش مشاهده كرد، گفت: روايت شده كه چيزي را د ساز ابن مسعود

 .»نيازند خاندان محمد از شرك بي«
تكه آهني را بر مردي مشاهده  صخدا رسول«حصين نقل شده كه:  و از عمران بن

ن يكرد فرمودند: اين چيست؟ عرض كرد به خاطر حراست از ضعف است، فرمود: ا
 .(روايت از ابن ماجه) . »آورد به ارمغان ميتو تكه آهن، تنها ضعف را براي 
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 فرمايد: و خداوند متعال بدان تصريح كرده و مي

نهُّ ﴿
ت
� نت  ۥوت ِنت �ت ّّ الٞ  تَ �سِ ٱرِ ِنت  ۡ�ِ ّّ الٖ  تَ وذُونت بِِِ َُ نِّ ٱ�ت ِ

قٗا  ۡۡ ادُوهُمۡ رتهت تَ  ﴾٦فت
 ].6الجن:[

آورند و بدين وسيله بر گمراهي و  مي هابه كساني از پريها پن ها انسان ازو كساني «
 ».افزودند سركشي ايشان مي

بر اين داشتند  كند كه عادت اين آيه از عادات و عقايد باطلة اهل جاهليت بحث مي
جنيها  بريم از اينكه ين دره پناه ميگفتند: به صاحب ا شدند مي اي مي هرگاه وارد دره

اي بر ترس و گمراهي ايشان افزوده  به آسيب رسانند، ولي با چنين گفته و عقايد باطله
 شود. مي

 همة اين افعال و عقايد، از تمائم (دعاهاي نوشته شده) به حساب آمده و منهي عنه
رسانند و  است. گويي كه اين اشياء حفظ و حراست انسان را تمام كرده و به پايان مي

 اند. خاطر (تمائم) كه جمع تميمه است نام نهاده شده بدين
دعاي بعد از نزول بلا از تمائم محسوب «روايت شده كه گفته:  ل از عايشه

 .ماجه) (روايت از ابن .»نيست

 ور به آنان:رفتن به نزد فالگيرها و با -14
نهي كرده از اينكه به نزد فالگير رفته و از او  صپيامبر :گويد كه ل عايشه

هاي فالگير را تصديق و  هركس گفته«هاي او را باور كند و فرمود:  تهسؤال نمايد و گف
 .»بهره است زل شده است بري و بيباور كند از ديني كه بر محمد نا

 .(روايت از مسلم) 
با موضوع اين فصل يعني بحث آرايش (زينت)  14و  13عني شماره ي قبلي (دو عنوان

 مصحح ديگر است كه دراينجا اشتباها آورده شده است) يتعلق ندارد شايد مربوط به بحث
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  آرايش زن براي بيگانگان: -15
از آرايش  صخدا اند، رسول در حديثي كه امام احمد، ابوداود و نسائي نقل كرده

دت نهي كرده است، و اگر چنين كند بر خدا است او را با آتش زن براي بيگانه به ش
 فرمايد: دوزخ بسوزاند و خداوند مي

جت ﴿ تِ  نت �ت َۡ ّ تِ �ت �ت َِنيٍِِّ ٱوت ٰ تَ
ٰ ٱ لۡ و�ت

ُ
 ].33الأحزاب: [ ﴾ۡ�

 ترجمة آن را كمي قبل گذرانديم.
 فرمايد: و باز مي

ا﴿ تّ نتمت  َۡ َِنّ ِ�ُ نِ َُ رۡ
ت
 يتۡ�ِۡ�نت بأِ

�ت َِنّ  وت ِّن زِ�نتتِ ۡفِ�ت   ].31النور: [ ﴾ُۡ
و نبايد زنان پاهاي خود را در هنگام راه رفتن محكم بر زمين بكوبند تا بدين «

 ».وسيله صداي خلخالهاي پاي آنان آشكار گردد

 س بزرگ دراگر زن چنين كند و براي بيگانگان آرايش كند، نشانة وجود فسادي ب
 قلب او و خيانت به شوهر است.





 
 
 

 آداب

 آداب صرف غذا -1
 االله در اول و الحمداالله در آخر آن: گفتن بسم

االله و خوردن با دست راست  خواهر مسلمانم، در ابتداي صرف غذا، گفتن بسم اي
 واجب است:

به نام خدا «فرمود:  صخدا نقل است كه گويد: رسول س سلمه از عمربن ابي )1(
ر ظرف غذا، خوردن را آغاز كن و با دست راست و از جهت روبروي خود د

 .عليه) (متفق .»آغاز كن
هرگاه غذا خورديد با نام خدا «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ل عايشه )2(

 .»آخره)االله أوله و (بسمكرديد، بگوييد: آغاز كنيد و اگر در اول، آن را فراموش 

 .(روايت از ابوداود و ترمذي) 
داخل شدن به منزل مستحب االله هنگام  خواهر مسلمانم، همچنين گفتن بسم اي
 است:
هرگاه انسان هنگام داخل «فرمود:  شنيدم مي صخدا گويد: از رسول سجابر )3(

شدن به خانه و هنگام شروع كردن به غذا اسم خدا را ذكر كند، شيطان به 
گويد: امشب در اينجا جاي ماندن و شام خوردن نداريد، و اگر  دوستانش مي

غافل مانديد شيطان گويد: اينجا جاي ماندن هنگام دخول به خانه از نام خدا 
است و اگر هنگام صرف شام نيز نام خدا را نبرديد گويد: به مكان ماندن و 

 (روايت از مسلم). »شام خوردن دست يافتيد
شديم  بر سفرة غذا حاضر مي صخدا گويد: هرگاه با رسول سحذيفة بن يمان )4(

يم، و باري با ايشان كرد دست را داخل ظرف غذا نمي صخدا قبل از رسول
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بر سفرة غذا حاضر شديم كنيزي بيامد و با شتاب خواست دست را داخل 
دست او را گرفت، سپس يك اعرابي بيامد و او  صخدا ظرف غذا كند، رسول

دست او را نيز  صخدا نيز خواست دست را داخل ظرف غذا نمايد، رسول
د كه اسم خدا بر آن دان گمان شيطان غذايي را حلال مي بي«گرفت و فرمود: 

ذكر نشود، و شيطان اين كنيز را آورد تا بدون ذكر اسم خدا دست را داخل 
ظرف غذا كند ولي من دست او را گرفتم، اعرابي آمد تا به وسيلة او، غذا را 
براي خودش حلال نمايد ولي من دست او را نيز نگه داشتم و نگذاشتم بدون 

كه جان من در دست اوست دست او  اسم خدا آغاز كنند. سوگند به خدايي
با دستان كنيز و اعرابي در دستان من است، آنگاه اسم خدا را ذكر كرد و 

 .(روايت از مسلم) .»خوردن را آغاز كرد
نشسته بود در آن حال مردي  صخدا گويد: رسول ساميه بن مخشي صحابي )5(

ر كرد و را ذك مشغول خوردن غذا بود و تنها يك لقمه مانده بود كه اسم خدا

در اول، شيطان با «خنديد و فرمود:  صخدا رسول )آخرهاالله أوله و (بسمگفت: 

وي مشغول خوردن غذا بود ولي به محض اينكه اين مرد اسم خدا را ذكر 
(روايت از ابوداود و  .»كرد، شيطان هر آنچه را كه خورده بود قيء كرد

 .نسائي)
ش مشغول صرف غذا با شش نفر از اصحاب صخدا گويد: رسول ل عايشه )6(

اگر «فرمود:  صخدا بود اعرابيي آمد و با دو لقمه تمام غذا را خورد، رسول
(روايت از  .»كرد كرد غذا برايش كفايت مي اين اعرابي نام خدا را ذكر مي

 .ترمذي)
 صخدا شد رسول برداشته مي هروايت شده كه هرگاه سفر ساز ابوأمامة باهلي )7(

ِِ حَْ «فرمود:  مي مَْدُ ِ
ْ
ِِْ�ً� طَيبّاً مُباَرًَ� ِ�يهِْ َ�ْ� �ل ََلاَ [دً� كَ  ّ ِِ لاَ  ]مَيْ ََ دََّعٍ،  مُ

َغًَْ�  َْ نهُْ رَّ�ناَ  مُ ستايش بسيار زياد، پاكيزه و مبارك، خدايى را كه بى نياز « »ََ
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است و درخواست از او هميشه ادامه دارد، و همه به او نيازمندند، پروردگارا! 
 »ول فرماستايش مان را قب

فرموده است: هركس بعد از  صخدا روايت شده كه رسول ساز معاذبن أنس )8(

لاَ «صرف غذا بگويد:  نِّيْ وَ لٍ مِ وْ ِ حَ يرْ نْ غَ ، مِ نِيْهِ قَ زَ رَ ا وَ ذَ نِيْ هَ مَ يْ أَطْعَ ذِ دُ ِاللهِ الَّ َمْ الحْ

ةٍ  وَّ سپاس خداى را كه اين غذا را به من خورانيد بدون اينكه من قدرت و « »قُ

 .(روايت از ترمذي) گناهان گذشتة او بخشوده خواهد شد. »ى داشته باشمتوان
اگر هر كدام از «است: فرموده  صخدا روايت شده كه رسول ساز ابوهريره )9(

شما دعوت شد بايد آن را اجابت كند، اگر روزه باشد نماز بخواند و اگر روزه 
 .(روايت از مسلم) .»نباشد غذا را بخورد

قرار  صخدا يد: من نوجواني بودم و تحت نظر رسولگو سسلمه عمربن ابي )10(
داشتم،  داشتم در موقع صرف غذا با دست از اطراف كاسه غذا بر مي

اي جوان، نام خدا را ذكر كن و با دست راست و از «فرمود:  صخدا رسول
 .عليه) (متفق .»جانب روبروي خود در كاسه غذا بردار

 برداشتن از وسط آنامر به خوردن از كنار كاسه و نهي از  -2
روايت شده كه فرمودة است:  صخدا به نقل از رسول ببن عباس از عبداالله )1(

بركت بر وسط طعام نازل شده و شما از كنار آن بخوريد و از وسط آن «
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»نخوريد

اي بزرگ به نام  كاسه صخدا روايت شده كه رسول سبن بسر از عبداالله )2(
را خواندند  »ضحي«شد وقتي كه نماز  هار نفر حمل ميكه با چ داشت »غزاء«

كاسه را كه در آن تريد شده بود بياوردند، همه بر آن جمع شدند و 
بر دو ساق و زانوهايش نشست، يك مرد اعرابي گفت: اين  صخدا رسول
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فرمود: خداوند مرا جبار عنيد نيافريده  صخدا چگونه نشستن است؟ رسول
 .»بخوريد و وسط آن را نگه داريد تا بركت آن افزوده شود است، از كنار آن

 آداب نوشيدن آب -3
اي خواهر مسلمانم، مستحب است نوشيدن سه نوبت بوده و در آغاز آن اسم خدا 

 ذكر شود.
در اثناء نوشيدن آب سه مرتبه خارج  صخدا روايت شده كه رسول ساز انس )1(

 .(متفق عليه) كشيد. از طرف آن نفس مي
روايت شده كه فرموده است:  صخدا به نقل از رسول ب عباس از ابن )2(

همانند شتر آب را با يك نفس ننوشيد بلكه با دو، يا سه مرحله آن را بنوشيد «
 .»ز به حمد او بپردازيديو در ابتداي آن اسم خدا را ذكر كنيد و در آخر، ن

 .(روايت از ترمذي) 
خل ظرف آب را نهي نفس كشيدن در دا صخدا رسول«گويد:  سابوقتاده )3(

 .(متفق عليه) .»كرده است
آوردند و در آن  صخدا شير مخلوط با آب را براي رسول«گويد:  سانس )4(

در كنار چپ رسول خدا قرار  سحال يك مرد اعرابي در كنار راست و ابوبكر
داشتند، اول خود از آن نوشيد، سپس ظرف را به اعرابي داد و فرمود: بايد ابتدا 

 .عليه) (متفق .»ارف كردبه طرف راست تع
آوردند، از  صمقداري شير را براي حضرت«گويد:  سسعد ساعدي سهل بن )5(

آن نوشيد و در طرف راستش غلامي و در طرف چپ او بزرگاني قرار داشتند 
دهيد ابتدا به بزرگان سمت چپم  به غلام فرمودند: آيا اجازه مي صخدا رسول

را بر نصيبم از تو برتري كسي  بدهم؟ غلام عرض كرد: نه به خدا هيچ
 .عليه) (متفق .»ظرف را در دست غلام قرار داد صخدا دهم، و رسول  نمي
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از فوت كردن در داخل ظرف آب  صخدا رسول«گويد:  سابوسعيد خدري )6(
نهي كرده است، مردي گفت: اگر چيزي در آن ديدم چه؟ گفت: آب را بريز، 

پس ظرف آب را از توانم سيراب شوم، گفت:  گفت: من با يك نفس نمي
 .(روايت از ترمذي) .»دهانت جدا كن و آنگاه نفس بكش

از نفس كشيدن و فوت كردن در داخل  صخدا رسول«گويد:  ب عباس ابن )7(
 .(روايت از ترمذي) .»ظرف آب نهي كرده است

 آداب لباس پوشيدن -4
ر مسلمانم، هرگاه لباس نو يا كفش نو پوشيديد خدا را سپاس كن و خيرات خواه

گويد:  سا از او بخواه و از هر شري به او پناه ببر، زيرا ابوسعيد خدرير

نتَْ «خواند:  پوشيد اين دعا را مي مي هرگاه لباسي را صخدا رسول
َ
�للهُّمّ لكََ �لمَْدُ أ

 ُ
َ
ّ ما صُنِعَ ل َِ ه َ ِّ ذَُ بكَِ مِنْ  أَعُ  ،ُ

َ
خََْ�ِ ما صُنع ل ََنَيِهِ، أسْألك مِنْ خَِ�هِ 

ََ الهى! « .»كَ
مى آن را  ستايش براى تو است، تويى كه اين لباس را به من پوشاندى، از تو خير

خواهم، و خير آنچه را كه براى آن ساخته شده است. و به تو از بدى آن و بدى آنچه 
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»كه براى آن ساخته شده است پناه مى برم

 آداب خوابيدن و دراز كشيدن: -5
رفت بر  به بستر خواب مي صخدا گويد: هروقت رسول سعازب براء بن )1(

، «خواند:  خوابيد و اين دعا را مي پهلوي راست مي يْكَ ْ إِلَ
تُ نَفْسيِ لَمْ مَّ أَسْ اللَّهُ

بَ  هْ رَ بَةً وَ غْ ، رَ يْكَ يْ إِلَ رِ َأْتُ ظَهْ أَلجْ ، وَ يْكَ يْ إِلَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ وَ ، وَ يْكَ يْ إِلَ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ ةً وَ

يْ  ذِ بِنَبِيِّكَ الَّ لْتَ وَ يْ أَنْزَ ذِ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّ ، آمَ يْكَ نْكَ إِلاَّ إِلَ ا مِ نْجَ لاَ مَ أَ وَ لْجَ يْكَ لاَ مَ إِلَ

لْتَ  سَ  (روايت از بخاري). .»أَرْ
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بار الها! جانم را به تو سپردم، و كار خود را به تو تفويض نمودم، و چهره ام را به «
تو اميدوارم و از هاى  ه تو اتكّا كردم، در حالى كه به نعمتسوى تو گرداندم، و ب

عذابت بيم ناكم، به جز تو پناهگاهى و جاى نجاتى ندارم. الهى! به كتابى كه تو نازل 
 »فرمودى، و پيامبرى كه تو مبعوث كردى، ايمان آوردم

هرگاه به بستر «به من گفت:  صخدا همچنين از براء روايت شده كه رسول )2(
تي وضويي همانند وضوي نماز بگير سپس بر پهلوي راستت دراز خواب رف

بكش و بگو: و دعايي مانند قبل را ذكر كرد، و سعي كن آخرين كلامت آن 
 (متفق عليه). .»باشد

در شب يازده ركعت نماز  صخدا روايت شده كه رسول ل از عايشه )3(
بر پهلوي خواند، آنگاه  خواند و هنگام طلوع فجر دو ركعت خفيف نماز مي مي

آمد و اجتماع مسلمانان در مسجد را به او  كشيد تا مؤذن مي راستش دراز مي
 .عليه) (متفق داد. خبر مي

در شب به بستر خواب  صخدا گويد: هرگاه رسول سحذيفه بن يمان )4(
خواند:  گذاشت و اين دعا را مي رفت دست خود را زير گونة خود مي مي

أَ « تُ وَ وْ مَّ أَمُ كَ اللَّهُ مِ يَابِاسْ خـدايا! با نـام تـو مى ميرم [مى خوابم] و با « »حْ

گفت:  شد مي گر از خواب بيدار ميو ا »نـام تـو زنده مى شوم [بيدار مى شوم]

ورُ « يْهِ النُّشُ نَا وإلَ اتَ ا أمَ دَ مَ عْ يَانا بَ ي أَحْ ذِ دُ اللهِ الَّ از آنِ خدايى ها  تمام ستايش« »الحَمْ

»ده كرده است، و بازگشت به سوى اوستاست كه پس از ميراندن ما را زن
 .(روايت از بخاري) 

از پدرش روايت شده كه پدرم گفت: به نقل  ساز يعيش بن طفجة غفاري )5(
روزي من در مسجد بر شكم دراز كشيده بودم ناگهان يكي با پاي خود مرا «

دارد،  تكان داد و گفت: اين دراز كشيدني است كه خداوند آن را ناخوش مي
 .(روايت از ابوداود) .»بود صخدا ي نگاه كردم متوجه شدم رسولگويد: وقت
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هركس در مكاني بنشيند «فرمود:  صخدا روايت شده كه رسول ساز ابوهريره )6(
 .»شود و ذكر خدا را بر زبان نياورد از جانب خدا بر وي نقصي محسوب مي

 .(روايت از ابوداود) 

 آداب مجلس و همنشيني -6
كدام از شما كسي  هيچ«فرمود:  صخدا كه رسولروايت شده  ب عمر از ابن )1(

را از مجلس بلند نكند تا خودش در جاي او بنشيند ولي مجلس را براي 
عمر بر اين بود كه هركس به خاطر او از  و عادت ابن .»يكديگر گشاد كنيد

 .عليه) (متفق نشست. شد در آن مجلس نمي بلند ميمجلس 
هرگاه يكي از شما از جاي خود « فرمود: صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )2(

 .»لويت داردوبرخاست و سپس بازگشت، براي نشستن در مكان اول ا
 .(روايت از مسلم) 
 صخدا عادت ما بر اين بود هرگاه به محضر رسول«گويد:  سجابربن سمره )3(

 .»شد نشستيم كه مجلس بدان منتهي مي رفتيم در مكاني مي مي
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) 
 نفرين كرده كسي را كه در وسط صخدا رسول«گفته است:  سيمان فه بنحذي )4(

 .(روايت از ابوداود) .»حلقة مجلس بنشيند
ست، حذيفه گفت: از ابومجلز روايت شده كه مردي در وسط حلقة مجلس نش )5(

يا خداوند لعنت كرده است بر زبان  صملعون است بر زبان محمد«
 .(روايت از ترمذي) .»كسي را كه در وسط حلقه بنشيند صمحمد

روايت شده كه  سبن شعيب به نقل از پدرش و او از جدش واز عمر )6(
كسي ميان دوكس  حلال نيست بر هيچ«فرموده است:  صخدا خدا رسول

 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»بدون اجازة آنان بنشيند
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بهترين «فرمود:  كه مي صخدا گويد: شنيدم از رسول سابوسعيد خدري )7(
 .(روايت از ابوداود) .»استها  آن ترين عمجالس واس

هركس در مجلسي بنشيند و زياد «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )8(

سُبحَْانكََ �للهُّمّ «سخن گويد ولي قبل از بلند شدن اين دعا را بخواند: 
ََُبُْ 

َ
ََأ سَْغَْفِرُكَ 

َ
نتَْ، أ

َ
َ إِلاّ أ

َ
نْ لاَ إِل

َ
شْهَدُ أ

َ
َمْدِكَ، أ َِ خدايا! تو پاك و «، »إلَِكَْ ََ

منزهّى، تو را ستايش مى كنم، و گواهى مى دهم كه بجز تو، معبود ديگرى 
 »وجود ندارد و از تو آمرزش مى خواهم و بسوى تو توبه مى كنم »بحق«

 .(روايت از ترمذي) .»گناهان اين محلس او بخشوده خواهد شد
خواست از  رگاه ميدر اواخر عمرش ه صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )9(

نتَْ، «فرمود:  مجلسي برخيزد مي
َ
َ إلاِّ أ

َ
نْ لاَ إِل

َ
شْهَدُ أ

َ
مَْدِكَ، أ َِ ََ سُبحَْانكََ �للهُّمّ 

ََُبُْ إلَِكَْ 
َ
ََأ سَْغَْفِرُكَ 

َ
االله، حالا شما چيزي  ، مردي عرض كرد: يا رسول»أ

كه در مجلس  اين دعا كفارة چيزي است«گفتيد؟ فرمود:  كه قبلاً نميگوييد  مي
  .»روي داده است

 .(روايت از ابوداود و حاكم)
از بسيار به ندرت  صخدا روايت شده كه گفته است: رسول ب عمر از ابن )10(

مَّ «خواند:  خواست مگر اينكه اين دعا را مي مجلسي برمي مْ  اللَّهُ نَا اقْسِ نْ  لَ  مِ

يَتِكَ  شْ ا خَ ُولُ  مَ يْنَنَا يحَ َ  بَ بَينْ يكَ  وَ اصِ عَ نْ  مَ مِ تِكَ  وَ ا طَاعَ نَا مَ بَلِّغُ نَّتَكَ  بِهِ  تُ نَ  جَ مِ يَقِينِ  وَ  الْ

ا نُ  مَ َوِّ يْنَا بِهِ  تهُ لَ يبَاتِ  عَ يَا مُصِ نْ نَا الدُّ تِّعْ مَ نَا وَ عِ ماَ نَا بِأَسْ ارِ أَبْصَ تِنَا وَ وَّ قُ ا وَ يَيْتَنَا مَ لْهُ  أَحْ عَ اجْ  وَ

ثَ  ارِ وَ نَّا الْ لْ  مِ عَ اجْ نَا وَ أْرَ لىَ  ثَ نْ  عَ نَا مَ لَمَ نَا ظَ ْ انْصرُ لىَ  وَ نْ  عَ انَا مَ ادَ لاَ  عَ لْ  وَ عَ ْ يبَتَنَا تجَ صِ  مُ

لاَ  دِينِنَا فىِ  لِ  وَ عَ ْ يَا تجَ نْ َ  الدُّ برَ نَا أَكْ ِّ لاَ  همَ بْلَغَ  وَ نَا مَ لْمِ لاَ  عِ لِّطْ  وَ يْنَا تُسَ لَ نْ  عَ نَا لاَ  مَ ُ حمَ رْ »يَ

 .(روايت از ترمذي) 
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ي از مجلسي هر جماعت«فرمود:  صرسول خدا :گويد كه سابوهريره )11(
برخيزند كه در آن نام خدا ذكر نشده باشد، مانند آن است بر لاشة خري بلند 

. »حسرت به دنبال خواهد داشتها  آن شده باشند و چنين مجلسي براي
 .(روايت از ابوداود) 

هر قومي كه «فرموده است:  صخدا روايت شده كه رسول سباز از ابوهريره )12(
ا ياد نكند و بر پيامبرش درود نفرستد، اين در مجلسي بنشيند و در آن خدا ر

مجلس بر آنان نقص حساب شده، اگر خدا بخواهد آنان را عذاب دهد وگرنه 
 .(روايت از ترمذي) .»كند از آنان گذشت مي

 آداب سلام كردن -7
 فرمايد: خداوند متعال مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ ت �ُ  َّ َۡ تَ ْ ُ�يُوتاً  نُوا ُۡ ْ �ت تتدۡ نُوا تّ ا ٰ ءت ت ْ �ت وا ُُ نِّ �سُت ْ وت �سُِوا

ۡ
تسۡتتأ � ٰ�ّ يوُتُِ�مۡ حت

ونت  ُِ كّ نُّ�مۡ تتذت تَ ٞ لُّ�مۡ لت َۡ تۡ لُِٰ�مۡ  اۚ �ت تَ هۡنِ
ت
 ].27النور: [ ﴾٢ُ

هايي نشويد كه متعلق به شما نيست مگر بعد از اجازه  اي مؤمنان، وارد خانه«
اين (بهتر است، اميد است شما گرفتن و سلام كردن بر ساكنان آن. اين كار براي شما 

 ».در نظر داشته باشيد )دو مطلب را

 فرمايد: و در جاي ديگري مي

نۡتُم ُ�يُ ﴿ تۡ ذِتا دت ِنۡ عِندِ  وتٗافتِ ّّ  ٍٗ يِّ نفُسُِ�مۡ �ت
ت
ُ ٰ ت ْ �ت وا ُُ نِّ ِ ٱفتست َّ  ٍٗ يّبِت ٍٗ طت �ت تِ ٰ تَ ُّ﴾ 

 ].61النور:[
يد؛ سلام پربركت و پاكي كه به اي شديد بر همديگر سلام كن هر وقت داخل خانه«

 ».فرمان خدا مقرر است

 فرمايد: و در سورة نساء مي

ٓ  �ذتا﴿ ا وۡ رُد وهت
ت
آ ُ تَ ِّنۡ نت  حۡست

ت
ي واْ بأِ تِ يٍّٖ فت ِِ  ].86النساء: [ ﴾حُيّيِتُم بتِت
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اي زيباتر و بهتر از آن يا دست كم همانند آن،  هرگاه شما را سلامي كردند به گونه«
 ».خ گوييدآن را پاس

 فرمايد: و در سورة ذاريات مي

هٰيِمت ﴿ تَ يۡفِ ِبِۡ دِيثُ ضت تتهكٰت حت
ت
لۡ � تِِّ�ت ٱهت كۡ ُُ ۡ إ قتالت  ِذِۡ  ٢ ِ ا ُٗ ٰ �ت ْ ست اِوُا قت تَ نتيۡهِ  ْ عت نوُا تۡ دت

مٰٞ  �ت  ].25 -24الذاريات: [ ﴾ست
آيا خبر مهمانهاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟ در آن زماني كه بر او وارد «

 »م بر تو! او گفت: سلام بر شما...شدند و گفتند: سلا
پرسيد چه امري  صخدا مردي از رسول«گويد:  سعمروبن عاص عبداالله بن )1(

 .»در اسلام بهتر است؟ فرمود: بذل طعام و سلام كردن بر آشنايان و ناآشنايان
 .عليه) (متفق 
ه خداوند وقتي ك«آورده كه فرموده است:  صخدا به نقل از رسول سابوهريره )2(

سلام كن كه گروهي از ملائك ها  اين آدم را آفريد به او دستور داد برو بر
اند و به جواب آنان گوش كن، چون اين، سلام و جواب تو،  هستند كه نشسته

 و ذرية تو خواهد بود.

االله  السلام عليک ورحمةئك در جواب گفتند: ، ملاكمالسلام عليآدم رفت و گفت: 

 .عليه) (متفق .»بدان افزودند »االله وبركاته ورحمة«، جملة: و در جواب بركاتهو

هفت خصلت را به ما دستور داد:  صخدا رسول«گويد:  سعازب براء بن )3(
عيادت مريض، تشييع جنائز، دعاي خير براي شخص عطسه زننده، ياري 

 .(متفق عليه) .»ناتوانان، كمك به مظلوم، گسترش سلام، و به جاي آوردن قسم
شويد تا ايمان  داخل بهشت نمي«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )4(

نياوريد و ايمان نداريد تا يكديگر را دوست نداشته باشيد. آيا شما را بر چيزي 
راهنمايي نكنم كه اگر آن را انجام دادي يكديگر را دوست خواهيد داشت؟ 

 .(روايت از مسلم) .»ميان خود سلام را گسترش دهيد
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مردم،  اي«فرمودند:  شنيدم مي صخدا از رسول :گويد كه سمبن سلا عبداالله )5(
سلام را گسترش دهيد و طعام را ببخشيد، و صلة ارحام را رعايت نماييد، و 
در حالي كه مردم در خوابند نماز بخوانيد تا بدان وسيله با امن و امان داخل 

 .(روايت از ترمذي) .»بهشت شويد
رفتم و با او  مي ب نزد عبداالله بن عمر من به«ابي بن كعب گويد:  طفيل ابن )6(

فروش و تاجر و مسكين و هركسي ديگر  رفتيم بر هر كهنه به بازار كه مي
 عمر طفيل گويد: روزي به نزد عبداالله بن كرد. ابن افتاد بر او سلام مي گذرش مي

آيي؟ شما كه نه  رفتم و او با من به بازار آمد، گفتم: شما به بازار چرا مي ب
كني و نه جوياي كالايي هستي و نه در مجالس بازار  سي توقف ميپيش ك

نشيني، به نظر من در اينجا با ما بنشين تا باهم صحبت كنيم، در جواب  مي
گنده، رفتن ما به بازار تنها به خاطر سلام كردن بر كسانيست كه  گفت: شكم

 .(روايت از مالك) .»بينيم مي

 چگونگي سلام
حب آن است در سلام گفتن از ضمير جمع استفاده كنيد و خواهر مسلمانم، مست اي

د و در اگر چه مخاطب شما يك نفر باش »االله وبركاته السلام عليكم ورحمة«بگوييد: 

و واو عطف را در اول  »االله وبركاته وعليكم السلام ورحمة«جواب آن نيز همان بگويد: 

 بياورد.
آمد و گفت:  صخدا گويد: مردي به محضر رسول سحصين عمران بن )7(

سلام او را جواب داد و آن مرد بنشست.  صرسول خدا »عليكم السلام«

السلام «. يكي ديگر آمد و گفت: »ده حسنه دارد«فرمود:  صخدا رسول

، و ديگري »بيست حسنه دارد«، بعد از جواب او فرمودند: »االله عليكم ورحمة
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جواب او نيز فرمودند: ، بعد از »االله وبركاته السلام عليكم ورحمة«آمد و گفت: 

 .(روايت از ابوداود ترمذي) .»سي حسنه به دست آورد«
لسلام يا عليك ا«خدا رفتم و گفتم:  به خدمت رسول گويد: سابوجري هجيمي )8(

 .»: (عليك السلام)، چون اين، سلام مردگان استاالله، فرمود: مگو رسول
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) 
سوار بر پياده و پياده بر «فرمودند:  صارسول خد :گويد كه سابوهريره )9(

 .(متفق عليه) .»كند نشسته و جماعت كم بر جماعت بيشتر سلام مي
 .»كند و كوچك بر بزرگتر از خود سلام مي«و در روايت بخاري آمده: 

ترين  گمان نزديك بي«فرمودند:  صرسول خدا :گويد كه سابوامامة باهلي )10(
 .(روايت از ابوداود) .»مه سلام گويدمردم به خدا آن كس است كه اول از ه

 اعادة سلام سنت است
ه يكي از شما به هرگا«فرمودند:  صرسول خدا :گويد كه سابوهريره )11(

، اگر درخت، يا ديوار، يا سنگي ميان ايشان كند او سلام برادرش رسيد بر
 .(روايت از ابوداود) .»حائل شد اگر باز به او رسيد باز بر او سلام كند

 ول به منزل، سلام گفتن مستحب استهنگام دخ
 فرمايد: خداوند مي

نۡتُم ُ�يُ ﴿ تۡ ذِتا دت ِنۡ عِندِ  وتٗافتِ ّّ  ٍٗ يِّ نفُسُِ�مۡ �ت
ت
ُ ٰ ت ْ �ت وا ُُ نِّ ِ ٱفتست َّ  ٍٗ يّبِت ٍٗ طت �ت تِ ٰ تَ ُّ﴾ 

 ].61النور:[
اي شديد بر همديگر سلام كنيد؛ سلام پربركت (و لبريز از  هروقت داخل خانه«

فراوان و تقويت كنندة پيوند موجود ميان دلهاي مرمان، و درود) پاكي كه  خير و ثواب
 ».گردد به فرمان خدا مقرر است و موجب صفا و صميميت مي
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پسرم، هروقت بر اهل و  اي«به من فرمودند:  صخدا رسول :گويد كه سانس )12(
ات  ات داخل گشتي بر آنان سلام كن تا ماية بركت بر تو و خانواده خانواده

 (روايت از ترمذي) .»دگرد

 سلام بر همسر و زنان محرم
در ميان ما، زني و در روايتي، پيرزني بود كه آش «گويد:  سسهل بن سعد )13(

گشتيم بر او سلام  پخت و هرگاه از نماز جمعه باز مي شلغم و جو مي
 .(روايت از بخاري) .»كرد كرديم و او با اين غذا از ما پذيرايي مي مي

بر ما كه گروهي زن  صگرامي اسلام رسول«گويد:  ل اسماء بنت يزيد )14(
 .(روايت از ابوداود) .»بوديم گذر كرد و سلام كرد

در مسجد بر گروهي زن كه  صخدا رسول«و در روايت ترمذي آمده است: 
 .»نشسته بودند گذر كرد و با اشارة دست سلام كرد

 حرمت ابتدا به سلام به كافر
در ملاقات با يهود و نصاري «ود: فرم صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )15(

نبايد شما به ايشان سلام كنيد، و هرگاه در راه به آنان رسيديد آنان را ناگزير 
 .(روايت از مسلم) .»به عبور از معبر تنگ نماييد

ما سلام هرگاه اهل كتاب بر ش«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سانس )16(
 .عليه) (متفق .»عليكمكردند در جواب بگوييد: و

 متشكل از مسلمان و كافر سستحباب سلام بر مجلا
بر مجلسي متشكل از مسلمانان و كفار  صخدا رسول«گويد:  ساسامه )17(

 .عليه) (متفق .»پرستان و يهوديها عبور كرد و بر آنان سلام كرد بت

 استحباب سلام بر هنگام بلند شدن از مجلس
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فتيد سلام هرگاه به مجلسي ر«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )18(
كنيد و هرگاه از آن خارج شديد سلام كنيد، بايد دانست كه سلام اول اولويت 

 .(روايت از ابوداود) .»بر سلام ديگري ندارد

 آداب اجازة داخل شدن به منزل -8
 فرمايد: خداوند مي

ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ َّ  ٰ�ّ ت ُ�يوُتُِ�مۡ حت َۡ تَ ْ ُ�يُوتاً  نُوا ُۡ ْ �ت تتدۡ نُوا تّ ا ٰ  ءت ت ْ �ت وا ُُ نِّ �سُت ْ وت �سُِوا

ۡ
تسۡتتأ �

ا تَ هۡنِ
ت
 ].27النور: [ ﴾ُ

(و اي مؤمنان، به هيچ خانة ديگري جز خانة خود داخل نشويد مگر آنكه بپيرسيد «
 »] سلام گوييد و بر اهل آن [خانهبدانيد كه در آن خانه كسي هست؟) 

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

لُٰ ٱبتنتغت  �ذتا﴿ تَ طۡ
ت
ا  ٔۡ فتنۡيتسۡ�ت  ۡ�ُنُمت ٱنُ�مُ ِّ  ۡ� تُ ْ كت نت  ٔۡ سۡ�ت ٱذِنوُا ِينت ٱ ذت َِمۡ  َّ بۡنِ  ﴾ِّن �ت

 ].59النور: [
ورود به خانه را (و چون كودكان شما به سن بلوغ رسيدند بايد از شما اجازة «

اجازه  )اند كودك بوده و وقتي بزرگ شده(، چنان كه كساني كه پيش از ايشان )بگيرند
 ».اند خواسته

خواهر مسلمانم، بايد دانست اجازه خواستن تا سه مرتبه است، اگر بعد از آن  اي
كسي به شما جواب نداد، سنت آن است بازگرديد. به اين حديث توجه فرماييد: 

اجازه خواستن سه مرتبه است، «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوموسي اشعري
 .عليه) (متفق .»ديباز گردآنگاه اگر به شما اجازه داده شد كه هيچ وگرنه 

سنت آن است اگر به شخص مهمان گفته شد: شما چه كسي هستيد؟ در جواب 
 خود را معرفي كرده و بگويد: من فلاني هستم.
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به تنهايي  صخدا شبي بيرون رفتم ناگاه متوجه شدم رسول«گويد:  سابوذر -1
مشغول راه رفتن است، من هم زير مهتاب شروع به رفتن كردم، 

.»روبه طرف من كرد و فرمود: كيست؟ عرض كردم: ابوذرم صداخ رسول
 .عليه) (متفق 

 صخدا رفتم در آن حال رسول صخدا به نزد رسول«گويد:  ل هاني ام -2
اي در مقابل ايشان گرفته بود، فرمودند:  پرده ل مشغول غسل بود و فاطمه

 .عليه) (متفق .»ء هستم هاني كيست؟ گفتم: من ام

 ه مستحب استتشميت عطسه زنند -9
خداوند عطسه را دوست داشته «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره -1

دارد، پس هرگاه يكي از شما عطسه كرد و سپاس خدا  و خميازه را ناخوش مي
است اين دعا را در حق را به جاي آورد بر هر مسلماني كه آن را بشنود لازم 

وده و تا آنجا كه در توان داريد ولي خميازه از شيطان ب »يرحمک االله«او بگويد: 

(روايت از  .»خندد هاي شما شيطان مي از آن جلوگيري كنيد، چون با خميازه
 .بخاري)

كي از شما هرگاه ي«فرمود:  صخدا روايت است كه رسول ساز ابوهريره -2
يرحمك «و برادرش يا دوستش بگويد:  »الحمدالله«عطسه كرد بايد بگويد: 

يهديكم «ي او اين دعا را در جواب بگويد: گفت، برا »رحمك االلهي«و اگر  »االله

 .(روايت از بخاري) »االله ويصلح بالكم

 :تشميت براي كسي كه حمد خدا نگويد مكروه است
 صخدا عطسه كردند، رسول صخدا دو نفر در نزد رسول«گويد:  سانس -3

براي يكي تشميت گفت ولي براي دومي تشميت نگفت. اين يكي عرض كرد: 
الله براي اولي تشميت كردي ولي براي من تشميت نكردي؟ فرمود: ا يا رسول
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 .»آن يكي بعد از عطسه حمد خدا را كرد ولي تو حمد خدا نگفتي
 .عليه) (متفق

 :آداب خميازه كشيدن
هرگاه يكي از شما «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوسعيد خدري -4

ا شيطان داخل خميازه كشيد لازم است دست خود را روي دهان بگذارد، زير
 .(روايت از مسلم) .»شود آن مي

 آنچه بايد در هنگام سوار شدن بر هر مركوبي گفته شود -10
 خداوند متعال فرمايد:

ِنت ﴿ ّّ تَلت لتُ�م  تَ مِٰ ٱوت  لۡفُنۡكِ ٱوت نۡ�ت
ت
بُونت  ۡ� كت ِۡ ا تت ْ ۥلَِتسۡتتوُ  ١تّ ِ  ا ورهِ َُ ٰ ظُ ت واْ  ۦ�ت ُِ ُ�مّ تتذۡكُ

ّ�ُِ�مۡ ِذِت  تٍ رت تُ َۡ ِ ۡ�تُمۡ ٱا ن نٰت  سۡتتوت �تقُوِوُاْ سُبۡ�ت نتيۡهِ وت ِيٱعت َّ  ُ ا كُنّا �ت تّ ا وت ذٰت تَ تا  تّ تِ  خّ قَِِِۡ�ت  ۥست ُّ
١  ٓ ا َّ نبُِونت  � نقت ُُ ت ّ�نِتا ِ ٰ رت  ].14 -12الزخرف: [ ﴾١ِِ�ت

سوار شويد و بنشينيد و ها  آن ها و چهارپايان را براي شما آفريد تا بر و كشتي«
عيب است خدايي كه اين مركب  عمت خدا را به ياد آريد و بگوييد: پاك و بيآنگاه ن

 ».گرديم را براي ما مسخر گردانيده است و ما به سوي پروردگار خويش باز مي

شد  هرگاه براي سفر بر شترش سوار مي صخدا گويد: رسول ب عمر ابن )1(

نٰت ﴿ خواند: گفت و سپس اين دعا را مي سه مرتبه تكبير مي ِيٱ سُبۡ�ت تا  َّ تّ تِ  خّ ست
 ُ ا كُنّا �ت تّ ا وت ذٰت قَِِِۡ�ت  ۥتَ ُّ١  ٓ ا َّ نبُِونت  � نقت ُُ ت ّ�نِتا ِ ٰ رت ْ  .﴾١ِِ�ت أَلُكَ فيِ مَّ إِنَّا نَسْ اللَّهُ

ذَ  نَا هَ رَ فَ يْنَا سَ لَ نْ عَ وِّ مَّ هَ ، اللَّهُ ضىَ ا تَرْ لِ مَ مَ عَ نَ الْ مِ ، وَ وَ التَّقْ َّ وَ ا الْبرِ ذَ نَا هَ رِ فَ اطْوِ سَ ا وَ

ذُ بِكَ  وْ ْ أَعُ مَّ إِنيِّ ، اللَّهُ لِ ْ اْلأَهْ ةُ فيِ َلِيْفَ الخْ ، وَ رِ فَ ْ السَّ بُ فيِ احِ مَّ أَنْتَ الصَّ ، اللَّهُ هُ دَ عْ نَّا بُ نْ عَ  مِ

ل اْلأَهْ ْ المَْالِ وَ لَبِ فيِ ءِ المُْنْقَ وْ سُ ، وَ ةِ المَْنْظَرِ آبَ كَ ، وَ رِ فَ ثَاءِ السَّ عَ پاك است آن ذاتى كه « »وَ

مسخرّ آن را  اين مركب را در اختيار ما قرار داد در حالى كه ما نمى توانستيم
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الهى! ما در اين سفر خواهان نيكى و تقوى و عملى هستيم كه باعث  »گردانيم
خشنودى تو باشد. بار الها! اين سفر را براى ما آسان بگردان و دورى راه را 

اين سفر، و تو جانشين ما در  براى ما نزديك كن. اى االله! تويى همراه ما در
سفر، و ديدن مناظر غم انگيز، و تحول هاى  خانواده هستى. بار الها! از مشقت

 »ناگوار در مال و خانواده به تو پناه مى برم
نَا «كرد:  گشت اين را نيز اضافه مي و هرگاه باز مي بِّ ، لِرَ نَ وْ ابِدُ ، عَ نَ ائِبُوْ ، تَ نَ آيِبُوْ

نَ  وْ دُ امِ كنان، عبادت كنان، و ستايش كنان براى پروردگارمان، در حال  ما توبه« »حَ

 .(روايت از مسلم) »بازگشت هستيم
طالب بودم مركب را براي او آوردند همين  ابي بن ربيعه گويد: نزد علي بن علي )2(

 االله و چون بر پشت آن قرار گرفت گفت: كه پا در ركاب گذاشت گفت: بسم

نٰت ﴿ ِيٱسُبۡ�ت ت  َّ تّ تِ  خّ ُ ست ا كُنّا �ت تّ ا وت ذٰت تَ قَِِِۡ�ت  ۥا  ُّ١  ٓ ا َّ نبُِونت  � نقت ُُ ت ّ�نِتا ِ ٰ رت ِِ�ت
زد، آنگاه  »كبراالله أ«گفت و سه مرتبه نداي  »الحمدالله«سپس سه مرتبه  ﴾١

نُوْ «گفت:  رُ الذُّ فِ غْ هُ لاَ يَ إِنَّ ، فَ ْ رْ ليِ فِ اغْ ْ فَ
تُ نَفْسيِ ْ ظَلَمْ مَّ إِنيِّ انَكَ اللَّهُ بْحَ  ،»بَ إِلاَّ أَنْتَ سُ

ام، مرا ببخشاى، چرا كه  اى االله! تو پاك و منزهّ هستى، من بر خود ستم نموده«
ديد، علت خنديدن از نبعد از آن خ »بجز تو كسى ديگر گناهان را نمى آمرزد

او پرسيدند؟ در جواب گفت: پيامبر را ديدم چنين كرد كه من كردم، ايشان 
خندي؟ گفت: خداوند سبحان از  الله، از چه ميا خنديدند عرض كردم: يا رسول

داند بجز خدا كسي گناهان  طلبد و مي اش كه آمرزش گناهانش را مي گفتة بنده
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»شود او را نخواهد بخشيد خوشحال مي

 تكبير به هنگام صعود و تسبيح به هنگام فرود در مسافرت:
گفتيم و در هنگام فرود  كرديم تكبير مي ما هرگاه صعود مي«گويد:  سجابر )3(

 .(روايت از بخاري) .»گفتيم تسبيح مي
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 استحباب دعا در سفر:
سه دعا، مستجاب بوده و شكي «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )4(

 .»در آن نيست: دعاي مظلوم، دعاي مسافر، و دعاي پدر و مادر عليه فرزند
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) 

 فضيلت مسواك -11
اگر بر امتم سخت و دشوار نبود «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره -1

 .عليه) (متفق .»كردم با هر نمازي مسواك بزنند بر آنان واجب مي
بر اين بود: هرگاه از خواب بيدار  صخدا عادت رسول«گويد:  س حذيفه -2

 .عليه) (متفق .»كرد شد مسواك مي مي
زياد استفاده كردن از مسواك را بر «فرمود:  صداخ رسول :گويد كه س انس -3

 .(روايت از بخاري) .»ام شما لازم كرده
خدا اولين كاري  كردم: رسول ل عرض عايشه«گويد:  س شريح بن هانئ -4

 .»كرد كرد چه بود؟ گفت: از مسواك آغاز مي كه بعد از وارد شدن به منزل مي
 .(روايت از مسلم) 
كرديم  واك و آب وضوي پيامبر را آماده ميما هميشه مس«گويد:  ل عايشه -5

زد و وضو  شد و مسواك مي خواست از خواب بيدار مي هراندازه كه خدا مي
 .(روايت از مسلم) .»خواند گرفت و نماز مي مي

فرمود: مسواك تميز كنندة دهان و  صخدا رسول«گويد:  ل باز عايشه -6
 .خزيمه)(روايت از نسائي و ابن  .»خشنود كنندة پروردگار است

 آنچه به هنگام خوابيدن و بيدار شدن بايد گفت -12
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ا به بستر خوابش خد ه رسولاگروايت شده كه هر ب از حذيفه و ابوذر )1(

يَا«گفت:  رفت مي مي أَحْ تُ وَ وْ مَّ أَمُ كَ اللَّهُ مِ گفت:  و بعد از بيدار شدن مي »بِاسْ

نَا وإ« اتَ ا أمَ دَ مَ عْ يَانا بَ ي أَحْ ذِ دُ اللهِ الَّ ورُ الحَمْ يْهِ النُّشُ  .(روايت از ترمذي) »لَ

از آنِ خدايى است كه پس از ميراندن ما را زنده كرده است، و ها  تمام ستايش«
 »بازگشت به سوى اوست

هرگاه به «فرمود:  ل به او و فاطمه صخدا نقل است كه رسول ساز علي )2(
 بستر خواب رفتيد يا هرگاه دراز كشيديد سي و سه مرتبه تكبير، سي و سه
مرتبه تسبيح، و سي و سه مرتبه تحميد، و در روايتي، سي و چهار مرتبه 

 .عليه) (متفق .»تسبيح و در روايتي ديگر، سي و چهار مرتبه تكبير بگوييد
كشيد در  هرگاه دراز مي صخدا روايت شده كه رسول ل و از عايشه )3(

 را بر بدن ها دست خواند و آنگاه دستان خود فوت كرده و معوذات را مي
 .عليه) (متفق ماليد. خودش مي

به بستر  صخدا هرگاه رسول ،آمده كه ب و در روايتي ديگر از علي و عايشه
فوت كرده ها  آن ي خود را باهم جمع سپس درها دست رفت خواب در شب جمعه مي

ُ ٱهُوت  قلُۡ ﴿ هاي و سوره دٌ  َّ حت
ت
تِبِّ  قلُۡ ﴿ و ﴾١ُ ِ عُوذُ ب

ت
عُوذُ  قلُۡ ﴿ و ﴾١ ّاّسِ ٱُ

ت
تِبِّ  ُ ِ ب

نتقِ ٱ توانست بر بدن  اي كه مي خواند و آنگاه دو دست را تا اندازه ميها  آن در را ﴾١ لۡفت
كرد و تا سه مرتبه اين كار را  ماليد و از سر و صورت و قسمت جلوي بدن آغاز مي مي

 .عليه) (متفق داد. انجام مي
اب هرگاه به بستر خو«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س براء بن عازب )4(

، سپس بر پهلوي راست بخواب و بعد فتي وضويي همانند وضوي نماز بگيرر

مَّ «از آن بگو:  ، اللَّهُ يْكَ يْ إِلَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ وَ ، وَ يْكَ ْ إِلَ
تُ نَفْسيِ لَمْ يْ  أَسْ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ وَ
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أَ  لْجَ يْكَ لاَ مَ بَةً إِلَ هْ رَ بَةً وَ غْ ، رَ يْكَ يْ إِلَ رِ َأْتُ ظَهْ أَلجْ ، وَ يْكَ ، إِلَ يْكَ نْكَ إِلاَّ إِلَ ا مِ نْجَ لاَ مَ وَ

لْتَ  سَ يْ أَرْ ذِ بِنَبِيِّكَ الَّ لْتَ وَ زَ يْ أَنْ ذِ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّ   »آمَ

خداوندا نفس خود را تسليم تو كردم و روي خود را به سوي تو كردم و امر خود «
اه و هيچ گ تكيه را به تو سپردم و بر تو تكيه كردم. بيم و اميدم متوجه تو است، هيچ

ام، و به  اي ايمان آورده پناهگاهي به جز تو وجود ندارد، خدايا به كتابي كه نازل كرده
، اگر در آن شب بميري مرگ شما بر فطرت بوده، »اي ايمان دارم پيامبري كه فرستاده

 .عليه) (متفق .»و سعي كن آخرين گفتارت آن باشد

دُ ِاللهِ «گفت:  رفت مي خدا به بستر خوابش مي گويد: هرگاه رسول س انس )5( َمْ الحْ

يَ  وِ ؤْ لاَ مُ هُ وَ َ لَ افيِ َّنْ لاَ كَ مْ ممِ انَا، فَكَ آوَ انَا، وَ فَ كَ انَا، وَ قَ سَ نَا وَ مَ يْ أَطْعَ ذِ تمام « »الَّ

خدائى راست كه ما را خورانيد و نوشانيد، و تمام امور را كفايت ها  ستايش
هستند كه هيچ گونه  كرد و به ما جاى پناه داد، براستى كه چقدر از مردم

 .(روايت از مسلم) »اى ندارند مددكار و پناه دهنده
خواست بخوابد دست  مي صخدا روايت شده كه هرگاه رسول س از حذيفه )6(

مَّ قِنِيْ «خواند:  نهاد و اين دعا را مي ميراست خود را زير گونه خود  اللَّهُ

بَادَكَ  بْعَثُ عِ مَ تَ وْ ابَكَ يَ ذَ گانت را حشر مى كنى، مرا از الهى! روزى كه بند »عَ

  »عذابت نجادت ده
 .(روايت از ترمذي)

اين دعا را سه مرتبه  صخدا رسول«آورده است:  ل و ابوداود به نقل از حفصه
 .»كرد تكرار مي

 فضيلت دعاي خير در غياب شخص -13
 فرمايد: خداوند مي
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ِينت ٱوت ﴿ ّ�نتا  َّ قُوِوُنت رت دِهمِۡ �ت َۡ ِّنۢ �ت اءُٓو  نٰنِتا  ِۡ غۡفِ ٱتَ تَ ۡۡ ِ�ِ تا وت
ِينت ٱتّ َّ  ِ بتقُونتا ب نِٰ ٱست ي�ت ِ�ۡ 

ّ�نتآ ِنِكّت رتءُوفٞ رحِّيمٌ  نُواْ رت تّ ا ِينت ءت َّ ِ لۡ ِ� قنُوُ�نِتا غِّ�ٗ لّ تَ ۡ تَ �ت   ].10الحشر: [ ﴾١وت
سند گويند: خداوندا، ما را و آن برادران ما را رو كساني كه بعد از مهاجرين در «

اند  اند بيامرز و در دلهاي ما كينة كساني كه ايمان آورده ايمان از ما پيشي گرفتهكه در 
 ».اي قرار مده، همانا تو خود مهربان و بخشاينده

 فرمايد: و در جاي ديگري مي

ِۡ ٱوت ﴿ ؤّۡنِِ�ت وت  سۡتتغۡفِ ُُ ِنِۡ �بكِت وت ت ِۡ ٱَِ ٰ تَ ِّ ؤۡ ُُ ۡ  ].19محمد: [ ﴾ِ
 ».دار آمرزش طلب كن ايمانبراي گناهان خود و مردان و زنان «

 فرمايد: مي ÷ همچنين خداوند از زبان ابراهيم

ّ�نتا﴿ ِۡ ٱ رت قُومُ  غۡفِ ِّنِ�ت يتوۡمت �ت ؤۡ ُُ ِنِۡ يّ وت ت َِ ٰ تَ لِ ابُ ٱِ� وت  ].41ابراهيم: [ ﴾٤ ۡ�سِت
 )خلق(پروردگارا، مرا و پدر و مادرم و همة مؤمنان را بيامرز، روزي كه حساب «

 ».شود بر پا مي

اي در غياب  هر بنده«فرمود:  شنيدم مي صخدا از رسول :گويد كه س ابودرداء )1(
اي همين دعاي خير را براي او باز  برادرش براي او دعاي خير كند، فرشته

 .(روايت از مسلم) .»گويد مي
دعاي مسلمان براي مسلمان «فرمود:  مي صخدا رسول :باز ابودرداء گويد كه )2(

اي موكل شده كه هر اندازه  نزد سر او فرشته در غياب او مستجاب است و در
براي برادرش دعاي خير گويد آن فرشته نيز آمين گفته و براي او همين دعاي 

 .(روايت از مسلم) .»گويد خير را مي

 تحريم احتقار مسلمانان -14
 فرمايد: خداوند مي
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ا﴿ تَ  �
ت
َ ٰ ِينت ٱ تٓ ِن قتوۡ�   َّ ّّ ِۡ قتوۡمٞ  تسۡخت نُواْ �ت � تّ اءٓٞ ءتا �ت �سِت مۡ وت َُ ِنۡ ّّ  � ٗ َۡ تۡ  ْ ن يتُ�ونوُا

ت
ُ ٰ عت�ت

 ِ واْ ب َُ  �تنتابت
�ت ُ�مۡ وت نفُست

ت
وٓاْ ُ َُ ُِ �ت تتنۡ نّإ وت َُ ِنۡ ّّ  � ٗ َۡ تۡ ن يتُ�نّ 

ت
ُ ٰ اءٓ  عت�ت ِن �سِّت بِٰ� ٱّّ لۡ�ت

ت
بئِۡست  ۡ�

دت  لۡفُسُوقُ ٱمُ سۡ ِ� ٱ َۡ نِٰر ٱ�ت ي�ت ٰ�كِت  ۡ�ِ تَ وْ
ُ
تُبۡ فتأ ن لّمۡ �ت تّ ونت ٱهُمُ  وت ُُ نِٰ ّٰ  ].11الحجرات: [ ﴾١ ل

گروهي از مؤمنان گروهي ديگر را مسخره كند چه بسا كه  اي مؤمنان نبايد هيچ«
گروهي از زنان نبايد زنان ديگر را مسخره كند بسا  باشند، و هيچها  آن آنان بهتر از همة
و به يكديگر مخنديد بهتر باشند، و بر يكديگر طنز و طعنه مزنيد ها  آن كه آنان از همة

و با القاب بد و نامناسب همديگر را نخوانيد، كه هركسي را به نام بد خواندن كار 
بدي است آن هم پس از ايمان آوردن، و هركس از آن كار باز نگردد از ستمكاران 

 ».است

 فرمايد: و نيز مي

ۡ�لٞ ﴿ �   وت تَ تُ  ِ ٖ� تَ تُ ِ هُ
 ].١ة: الحمز[ ﴾١لُِّ�ّ

 ».زن و عيب جويي! هاي بر هر طعنو«

همين مقدار شر براي انسان كافي «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوهريره )1(
 .(روايت از مسلم) .»است كه برادرش را تحقير كند

شود كسي كه  داخل بهشت نمي«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سمسعود ابن )2(
شته اي تكبر باشد. مردي عرض كرد: اگر كسي دوست دا در قلبش مثقال ذره

باشد لباس زيبا و كفش زيبا داشته باشد، اين هم تكبر است؟ فرمود: خداوند 
. »زيبا است و زيبايي را دوست دارد. تكبر انكار حق، و تحقير مردم است

 .(روايت از مسلم) 

 تحريم كبر -15
 فرمايد: خداوند مي
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ارُ ٱ تنِۡكت ﴿ ةُ ٱ َّ تِ ِۡ ِينت �ت يُِِ�دُونت  � َّ ِ ا ِ تَ نُ تَ ۡ � ِ� تَ �ضِ ٱعُنُوّٗ
ت
ادٗ�ۚ وت  ۡ� �ت فتست ٍُ ٱوت قٰبِت  لۡ�ت

تّقِ�ت  ُُ  ].83القصص: [ ﴾٨ِنِۡ
كنيم كه در زمين قصد برتري طلبي و  آن سراي آخرت را براي كساني مهيا مي«

 ».كنند و سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است تكبر و فساد نمي

 و در جاي ديگري فرمايد:

�ت ﴿ شِ ِ�  وت ُۡ  ٱ�ت
ت
تِحًا �ضِ ۡ�  ].37الإسراء: [ ﴾مت

 ».و با تكبر بر زمين قدم مگذار«

 فرمايد: و نيز مي

�ت ﴿ شِ ِ�  وت ُۡ �ت �ت دّكت ِنِنّاسِ وت تۡ  ِۡ ِ َّ تَ �ضِ ٱتُ
ت
إ ِنِّ  ۡ� تِحًا ت ٱمت ّ ُ�ۡتتالٖ  َّ ُُ بِ   ُُ �ت 

 ].18لقمان: [ ﴾١فتخُورٖ 
به يك سو مبر و در زمين به خودكامي كشي از مردم  روي خود را به كبر و گردن«

 ».راه مرو، كه خداوند هيچ متكبر فخرفروشي را دوست ندارد

 فرمايد: و در جاي ديگر مي

ِّنت ﴿ هُٰ  تَ يۡ َِمۡإ وتءتا�ت نتيۡ ٰ عت بت�ت تَ  ٰ نت ِّن قتوۡمِ مُو�ت ونت �ت ُِ ٰ كُنُوزِ ٱ۞ِنِّ �ت
اِ�تهُ  لۡ فت تّ ٓ ِنِّ  ا  ۥتّ

 ِ  ب
ُ
تنُوُٓ بتٍِ ٱتّ َۡ َُ وِْ�  لۡ

ُ
ُ  لۡقُوّةِ ٱُ هُ  ۥِذِۡ قتالت �ت ُّ إ ِنِّ  ۥقتوۡ حۡ تِ فۡ ت ٱ�ت �ت بِ   َّ ُُ حِِِ�ت ٱ�ت   ﴾٧ لۡفت

 ].76القصص: [
افزوني جست، و آن قدر ها  آن قارون از خويشان موسي بود و در سركشي بر«

حمل  توانستند ها به وي داديم كه كليدهاي آن را گروهي نيرومند مي دارايي و گنجينه
كنند، هنگامي كه خويشان او به وي گفتند: به آنچه داري شاد مباش، كه خداوند 

 ».شادمانان به اين جهان را دوست ندارد

داخل بهشت «فرموده است:  صخدا رسول :گويد كه سبن مسعود عبداالله )1(
اي تكبر داشته باشد. مردي عرض كرد: اگر  شود كسي كه به اندازة ذره نمي

باشد لباس زيبا و كفش زيبا داشته باشد اين هم تكبر كسي دوست داشته 
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است؟ فرمود: خداوند زيبا است و زيبايي را دوست دارد. تكبر، انكار حق و 
 .»تحقير مردم است

 .(روايت از مسلم) 
غذا با دست چپ  صخدا مردي در حضور رسول«گويد:  س سلمه بن اكوع )2(

توانم،  ، مرد گفت: نمي»با دست راست بخور«را تناول كرد، به وي فرمود: 
كه بجز تكبر چيزي مانع او از خوردن با دست  »نخواهيد توانست«فرمود: 

. »راست نبود. راوي گويد: ديگر نتوانست دست را به طرف دهانش بلند كند
 .(روايت از مسلم) 

هان! شما را از «فرمود:  مي صخدا گويد: شنيدم رسول س وهب حارث بن )3(
 .عليه) (متفق .»انساني كه سنگدل و متكبر باشداهل دوزخ باخبر كنم: هر 

بهشت و دوزخ باهم «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سابوسعيد خدري )4(
احتجاج ورزيدند، دوزخ گفت: جباران و متكبران در من جاي دارند، و بهشت 

اند. خداوند ميان آن دو  گفت: مستمندان و بينوايان در من اسكان گزيده
بهشت هستي و نشانة رحمت مني؛ به وسيلة تو  قضاوت كرد و فرمود: تو

كنم و تو دوزخ هستي و نشانة عذاب مني، به  هركس را كه بخواهد رحم مي
دهم و بر من است هر دوي  وسيلة تو هركس را كه خود بخواهد عذاب مي

 .(روايت از مسلم) .»شما را پر كنم
مت به كسي خداوند در روز قيا«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره )5(

. »ه از روي تكبر، دامن دراز خود را به دنبال خود بكشاندككند  نگاه نمي
 .(متفقه عليه) 

خداوند متعال «فرمود:  صخدا نقل است كه رسول س باز از ابوهريره )6(
لباس من هستند هركس بر اين دو با من به منازعه  ،فرمايد: عزت و كبرياء مي

 .(روايت از مسلم) .»گمان عذابش خواهم داد برخيزد بي
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ادامة تكبر انسان، او را در «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س اكوع بن سلمه )7(
 .»اند زمرة جباران در آورده و به مصائبي گرفتار آيد كه آنان بدانها گرفتار آمده

 .(روايت از ترمذي) 





 
 
 

 نيكي و صلة رحم

 نيكي با والدين -1
االله،  آمد و عرض كرد: يا رسول صخدا گويد: مردي به محضر رسول س ابوهريره

، گفت: »مادرت«حسن مصاحبت من را دارد؟ فرمود:  چه كسي بيشتر از همه سزاوار
گفت: پس از او چه كسي؟ فرمودند: ، »مادرت«او چه كسي؟ فرمودند:  پس از

 .»پس از او پدر«گفت: پس از او چه كسي؟ فرمودند: ، »مادرت«
 .(متفق عليه) 

اين حديث، حاوي امر به حسن رفتار با «ديث فوق گفته: م نووي در تفسير حاما
اقارب بوده و در برگيرندة اين نكتة مهم است كه مادر از همه سزاوارتر به حسن رفتار 

 .»است و پدر در درجة دوم قرار دارد، و پس از او كسي كه نزديك و نزديكتر باشد
ت و مشقتهايي اند: سب تقديم مادر، كثرت زحمت و شفقت و خدم علماء گفته

كند، از قبيل: دوران آبستن، و خطر وضع حمل، و دوران شير  است كه مادر تحمل مي
 ها. دادن و تربيت و خدمت و پرستاري و امثال اين

 مقدم داشتن نيكي با والدين بر نماز سنت و غير آن -2
 اسرائيل مردي بود به نام در ميان بني«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره

جريج كه مشغول نماز بود، همسرش آمد و او را به مقاربت خواست، مرد با خود 
گفت: او را جواب دهم يا نماز بخوانم؟ همسرش گفت: خدايا او را نميران تا روي 

اش مشغول عبادت بود.  زنان روسپي را به او نشان ندهي، و جريج همچنان در صومعه
او كرد، جريج امتناع كرد. زن نزد چوپاني زني روسپي پيش او آمد و درخواست زنا با 

رفت و با وي زنا كرد و بر اثر آن حامله شده و پسري را به دنيا آورد. زن ادعا كرد كه 
اش را ويران كرده و او را بيرون كشيده و  از جريج است، مردم بر او ريختند و صومعه
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د، جريج از او ناسزا گفتند، جريج وضو گرفت و نماز خواند، سپس كودك را آوردن
ات را از طلا  پرسيد: پدر شما كيست؟ گفت: چوپان است. مردم گفتند: صومعه

 سازيم، گفت: نه، فقط از گل آن را برايم باز سازيد. مي
داد، در آن هنگام مردي سوار  اسرائيل زني به كودكش شير مي همچنين در ميان بني

خدايا، به پسرم نيز آن شأن بر اسب كه داراي شأن و شوكت بود گذر كرد، زن گفت: 
و شوكت عطا فرما، كودك دهانش را از پستان مادرش دور كرد و گفت: خدايا، مرا 
مثل او قرار مده، سپس شروع به مكيدن پستان كرد. ابوهريره گويد: گويي كه هنوز 

 مكد. خدا انگشت را در دهان خود گذاشته و آن را مي بينم رسول مي
افتاد و مادر گفت: خداوندا، پسرم را مانند اين كنيز  بعد از آن بر كنيزي گذرش

قرار مده، پسر دهان را از پستان مادر دور كرد و گفت: خدايا، مرا مثل او قرار بده. 
مادرش گفت: چرا؟ پسر گفت: مرد سوار يكي از ستمكاران بود و اين كنيز متهم به زنا 

 .عليه) (متفق .»گشته ولي مرتكب آن نشده است
ث داراي فوايد بسياري بوده، از جمله: نيكي با پدر و مادر، مقدم داشتن اين حدي

مادر بر پدر، پذيرش دعاي مادر به نزد پروردگار، و اينكه در هنگام تعارض امور از 
شود، و اينكه خداوند اولياء خود را غالباً از مصائب و شدايد  مهمترين آن آغاز مي

 فرمايد: بخشد؛ خداوند مي رهايي مي

تّقِ وت ﴿ ن �ت ت ٱتّ تَل ّ�ُ  َّ ۡ ا  ۥ�ت َٗ تِ ۡ  ].2الطلاق: [ ﴾٢�ت
 .»دهد هركس تقواي خدا پيشه كند، خداوند او را از تنگناها نجات مي«

و در بعضي از اوقات شدايدي بر آنان جاري شده تا بدان وسيله بيشتر مهذب 
م رخدادهاي مهم گردند. و از جملة فوايد آن: استحباب وضو براي نماز و دعا به هنگا

است، و نيز اثبات كرامات براي اولياء بوده كه مذهب اهل سنت است. و همچنين 
هاي نهفته در آن اين است كه گاهي كرامات اولياء با اختيار و انتخاب  يكي از نكته
 باشد. و مذهب صحيح به نزد متكلمين همين است. خودشان مي
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 اذيت والدين -3
آيا شما «فرمود:  صخدا نقل از پدرش گويد: كه رسولبكره به  ابي عبدالرحمن بن

االله، فرمود: شرك  را از بزرگترين گناهان كبيره باخبر نكنم؟ گفتند: بفرما يا رسول
نشست و تكيه زد و  صخدا ورزيدن به خدا، و اذيت والدين. گويد: آنگاه رسول

لمه را گفت آن قدر اين ك صخدا فرمود: شهادت دروغ يا فرمود: قول دروغ. و رسول
 .(روايت از بخاري، مسلم و ترمذي) . »شد كاش! ساكت مي تا جايي كه گفتيم: اي

 صلة رحم و تحريم قطع آن -4
هنگامي كه خداوند از آفرينش «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره -1

خلق فارغ شد، صلة رحم بلند شد و عرض كرد: اينجا مقام پناه آوردن به تو 
از دست قطع صلة رحم، خداوند فرمود: مگر به اين راضي  است پروردگارا،

شوي كه هر كس تو را وصل كند او را به خودم وصل كنم و هركس تو را  نمي
.»قطع نمايد او را قطع كنم؟ گفت: چرا پروردگارا؟ فرمودند: پس چنين است

 .عليه) (متفق 
ت هركس دوس«فرمود:  مي صخدا شنيدم رسول :گويد كه س انس بن مالك -2

 .»اش واسع و عمرش طولاني باشد بايد صلة رحم را رعايت كند دارد روزي
 .(متفق عليه)

نيكوترين «شنيدم كه فرمود:  صخدا از رسول :گويد كه س جبيربن مطعم -3
(روايت از مسلم  . »نيكي آن است كه انسان پيوند با دوستان پدر را ادامه دهد

 .و ترمذي)

 برگرداندن ورزي، و روي نهي از حسد و كينه -6
يكديگر را مبغوض «فرمود:  صخدا روايت شده كه رسول س بن مالك از انس

نداريد، به يكديگر رشك و حسد نبريد، به يكديگر پشت نكنيد، و همگي بندگان خدا 
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و باهم برادر باشيد. و براي فرد مسلمان حلال نيست بيش از سه روز از برادرش 
 .عليه) (متفق .»دوري جويد و با وي سخن نگويد

 امام مالك گويد: به گمان من پشت كردن به يكديگر به معني سلام نكردن است.
و امام نووي گويد: رأي علماء بر اين است كه دوري كردن و صحبت نكردن بيش 

 از سه روز حرام است.

 تحريم سوءظن و تجسس و رقابتهاي ناسالم و كينه توزانه -7
حذر از سوءظن، زيرا ظن «: فرمود صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره

ترين سخن است، و تجسس نكنيد و معاملات يكديگر را ملغي نكنيد و با  دروغ
يكديگر حسادت نداشته باشيد، و با همديگر كينه نداشته باشيد، و به همديگر پشت 

 .(متفق عليه) .»نكنيد، و همگي بندگان خدا و برادر هم باشد

 رحم با يتيم و كفالت آنت -8
من و سرپرست «فرموده است:  صخدا نقل است كه رسول س بن سعد از سهل

.»يتيم به مانند اين دو انگشت هستيم. و به دو انگشت سبابه و وسطي خود اشاره كرد
 .(روايت از بخاري، ابوداود و ترمذي) 

 ترحم با مردم -9
كسي كه به مردم رحم نكند «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س جرير بن عبداالله

 .(روايت از مسلم و ترمذي) .»نمايد وند به او رحم نميخدا

 پيرامون نصيحت و خيرخواهي -10
اساس دين نصيحت «سه مرتبه فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره -1

خدا  االله، براي چه كسي؟ فرمود براي خدا و رسول است عرض كردند: يا رسول
 .ترمذي)(روايت از  .»و پيشوايان مسلمين و عامة مسلمانان
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بر اقامة نماز و اداي زكات و  صخدا با رسول«گويد:  س عبداالله جرير بن -2
 .(روايت از بخاري و ترمذي) .»نصح و ارشاد هر مسلماني بيعت كردم

 ثواب فرد مؤمن در مقابل مصائب -11
هر مصيبتي كه بر مسلمان نازل «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ل عايشه -1

شود حتي خاري كوچك كه در بدن او فرو  ميشود باعث كفارة گناهان او 
 .»رود

 .(متفق عليه) 
هان! زني از اهل «به من گفت:  ب ابن عباس :عطاء بن ابي رباح گويد كه -2

پوست، به محضر  بهشت را به تو نشان دهم، گفتم: بفرما، گفت: اين زن سياه
 شوم و در اثر آن برهنه آمد و عرض كرد: من به صرع مبتلا مي صخدا رسول

خواهي، صبر پيشه كن و بهشت از  ، برايم دعا بفرما، فرمودند: اگر ميشوم مي
آن تو است و اگر دوست داري برايت دعاي خير كنم تا خداوند تو را شفا 

 صخدا كنم ولي برايم دعا بفرما برهنه نگردم، آنگاه رسول صبر مي :دهد، گفت
 .»برايش دعا كرد

 .(متفق عليه) 

 لمان براي مسلمانشفقت و دلسوزي مس -12
مؤمنان براي يكديگر « فرموده است: صخدا گويد كه رسول سابوموسي اشعري

 .»بخشند مي مانند ساختماني هستند كه مصالح و اجزاء آن يكديگر را تحكيم
 .(روايت از شيخان و ترمذي) 

 تحريم ظلم و ستم -13
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ظلمات و ظلم و ستم باعث «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عبداالله بن عمر
 .(متفق عليه) .»گردد تاريكيهاي روز قيامت مي

شود: يكي تصرف عدواني مال  به گفتة ابن جوزي ظلم، شامل دو معصيت مي
ديگران به ناحق و ديگري مخالفت با پروردگار، كه اين معصيت، بزرگتر است؛ زيرا 

ظلمت و  تاب و توان مقاومت ندارند، و منشأ ظلم، شود كه كساني ظلم مي غالباً به
تاريكي قلب است، چون اگر قلب منور به نور هدايت باشد صاحب آن دست خود را 

زد. بنابراين، اگر پرهيزگاران در ساية نور هدايت گام بردارند از ظلم و  يمبه ظلم ن
ورزند، ستمكاران و ظالمان در دام ظلمات گرفتار آمده و عاقبت  ستم اجتناب مي

 سختي را خواهند داشت.

 ب پوشي مسلمانانعي -14
مسلمان برادر مسلمان است «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ب عبداالله بن عمر

كند، و هركس در راه رفع نياز برادرش گام  كند، و او را تسليم نمي به او ستم نمي
بردارد خداوند در راه رفع نياز او گام برخواهد داشت، و هركس مشكلي براي 

فرمايد، هركس  از مشكلات روز قيامت او را حل ميبرادرش حل كند خداوند مشكلي 
 .(متفق عليه) .»عيب برادرش را بپوشاند خداوند عيوب او را خواهد پوشاند

اين حديث حاوي اين فضايل است: كمك به مسلمان، و حل  :امام نووي گويد كه
مشكلات او و پوشيدن زلات و لغزشهاي او، داخل دايرة كمك به حل مشكلات است 

 اي به او كمك نمايد. ه مال يا به وسيلة وجهة اجتماعي يا هر نوع مساعدهاگر ب
و ظاهراً رفع مشكلات برادر مسلمان به واسطة اشاره يا رأي يا رهنمايي او نيز در 

 اين دايره داخل است.
ولي پوشيدن عيوب كساني كه داراي مكانت و شخصيت ديني بوده و به دور از 

و بلكه واجب است، اما كسي كه معروف به فساد باشد آزار و فساد باشند، مندوب 
مستحب آن است عيوب او پوشيده نگردد بلكه اگر از فساد بيشتر هراس نداشت 
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قضبة او را به اولياء امور واگذار؛ چون سعي در پوشش عيوب افراد فاسد او را بيشتر 
طمع  بر ايجاد اذيت و فساد و هتك حرمتها و گستاخي و جسارت بر ديگران به

 اندازد. مي
دربارة گناهاني است كه واقع شده و دوران آن سپري شده است، اما ها  اين تمام

دربارة گناهاني كه در شرف وقوع است و شخص عاصي در صدد، يا در حال ارتكاب 
آن است مبادرت براي انكار و منع آن برحسب قدرت و توان واجب و تأخير در آن 

، البته در صورتي كه دز ماند آن را به ولي امر واگذارحرام است، اگر از دفع آن عاج
 تبعات مفسده انگيزي به دنبال نداشته باشد.

 دفاع از ناموس مسلمان -15
هركس به دفاع از ناموس «فرموده است:  صخدا رسول :گويد كه س ابودرداء

.»برادرش برخيزد خداوند در قيامت چهرة او را از آتش دوزخ در امان خواهد داشت
 .(روايت از بخاري و ترمذي) 

 دلسوزي و مهرباني و پشتيباني مؤمنان با همديگر -16
گمان مؤمنان براي  بي«فرموده است:  صخدا رسول :گويد كه سابوموسي -1

يكديگر به مانند ساختماني هستند كه اجزاء و مصالح آن يكديگر را تحكيم 
(متفق  .»كرد و انگشتهاي خود را براي ترسيم آن در هم تشبيك ،بخشند مي

 .عليه)
مؤمنان را در حال مهرباني «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س بشير نعمان بن -2

بيني كه اگر عضوي از آن به درد آيد باقي  و عطوفت باهم همانند جسدي مي
 .(متفق عليه) .»شود بدن نيز به كم خوابي و تب و لرز مبتلا مي

مؤمنين به جسد واحد  قاضي عياض در تفسر حديث فوق گفته است: تشبيه
تمثيلي است صحيح و اين تشبيه به خاطر نزديك كردن فهم و به تصور كشاندن معاني 
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است، تا بدين وسيله مجسم شده و قابل رؤيت و تصور شود و اين حديث نشان 
دهندة تعظيم و احترام براي حقوق مسلمانان و تشويق آنان به تعاون و مهرباني باهم 

 باشد. مي
ايمان را به جسد و اهل ايمان را به اعضاء آن  صخدا مزه گويد: رسولابن ابي ح

تشبيه كرده است، زيرا ايمان اصل است و تكاليف شرعي فروع آن است؛ بنابراين، اگر 
كسي به يكي از تكاليف اخلال وارد سازد اين خلل متوجه اصل آن كه ايمان است 

هاي آن اعضاي آنند،  شاخه شود. و جسد اصل است، مانند درخت كه اصل است و مي
كنند، مانند درخت كه  كه هرگاه يكي از اعضاء به درد آيد ديگر اعضاء نيز درد مي

هايش دچار تكان و تحرك  هاي آن تكان داده شود ديگر شاخه اي از شاخه هرگاه شاخه
 شوند. و لرزش مي

 تحريم دروغ -17
كسي كه به خاطر «رمود: ف شنيدم مي صخدا از رسول :كلثوم بنت عقبه گويد كه ام

 .(متفق عليه) .»اصلاح ذات البين دروغ گويد دروغگو نيست
كه منظور، نفي گناه از آن اند: منظور، نفي دروغ نيست بل جمهور در تفسير آن گفته

 شود. الا دروغ براي اصلاح باشد يا غير آن، دروغ ناميده مياست، و
ه صلحي بزرگ رخصت وجود و گاهي در گفتن دروغي كوچك به اميد دستيابي ب

 دارد.

 كند كسي كه به هنگام خشم خود را كنترل مي -18
قهرمان كسي نيست كه در «فرموده است:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره

كشتي پشت ديگران را بر زمين بكوبد، بلكه قهرمان آن كس است كه به هنگام خشم 
 .(متفق عليه) .»بر نفس خودش تسلط داشته باشد
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ني در تفسير آن گفته است: به علت اينكه شخص خشمناك شديداً قسطلا
زند ولي با ثبات و  خشمگين بوده و شعلة آتش خشم و انتقام در درون او شراره مي

حكمت خود بر آن چيره شده است، مانند كسي است كه در كشتي رقيب را شكست 
 داده ولي خود، شكست ناپذير است.

 نهي از زدن صورت -19
هنگام جنگ و جدال از زدن به «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س هابوهرير

 .(متفق عليه) .»صورت پرهيز كنيد
اند: اين حديث تصريح به نهي از زدن صورت  علماء در تفسير حديث گفته

باشد، زيرا صورت لطيف و حساس بوده و جامع محاسن است و اعضاء آن نيز  مي
گيرد، كه ضربه زدن  راه اعضاء آن صورت ميلطيف و حساس هستند، و اكثر ادراك از 

نمايد و گاهي چهرة انسان مضروب معيوب  به صورت، آن ادراك را باطل يا ناقص مي
تر است، چون صورت،  تر و برجسته شده و بديهي است عيب واقع بر چهره نمايان

وب به آن زده شود غالباً از معي  بارز است و پوشيدن آن امكان ندارد و هرگاه ضربه
 بودن در امان نخواهد بود.

 تحريم غيبت -20
االله، غيبت چيست؟  كردند: يا رسول صعرض رسول خدا«گويد:  س ابوهريره

اي كه ناخوشايند او باشد، غيبت است، عرض  فرمودند: نام بردن برادرت به گونه
است؟ فرمودند: اگر چنان بود كه  تكردند: اگر چنان بود كه ذكر كرديم نيز غيب

گوييد در واقع نسبت به او بهتان  مي ايد غيبت است، و اگر چنان نبود كه گفته
 .(روايت از ابوداود و ترمذي) .»ايد گفته

 تحريم حسادت -21
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دو چيز حسد  در«فرموده است:  صخدا رسول :زهري به نقل از پدرش گويد كه
ر نيمه نيست: مردي كه خداوند به او مال و ثروتي داده باشد و پنهان و آشكار و د

شب و وسط روز از آن انفاق كند، و مردي كه خداوند قرآن را به او داده و در نيمه 
 .»كند شب و در وسط روز آن را برپا داشته و بدان عمل مي

 .(روايت از شيخان و ترمذي) 

 توصيه به نيكي با همسايه و احسان در حق او -22
من را به نيكي در  آن قدر جبرئيل«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه ل عايشه

 .(متفق عليه) .»برد حق همسايه سفارش كرد تا گمان بردم همسايه از همسايه ارث مي
شيخ ابومحمد بن ابوحمزه گويد: حفاظت از همسايه نشانة كمال ايمان است، و 

 كردند. حتي اهل جاهليت بر آن محافظت مي
دريغ نداري، از  و سفارش به همسايه آن است كه انواع نيكي را در حق همسايه

قبيل: هديه، سلام كردن، و روي خوش نشان دادن به هنگام ملاقات با او، تفقد از 
حوال او، كمك به او در صورت نياز و غير آن، و دفع هرگونه ضرر و زيان حسي و ا

 معنوي از او.
اش از او ايمن نباشد.  نفي ايمان از كسي كرده كه همسايه صخدا و در واقع رسول

از تعظيم حقوق همسايه خبر داده و از اين امر نيز كه  صخدا هديد رسولو اين ت
 زيان رساندن به او از گناهان كبيره است.

شيخ ابومحمد در ادامه گويد: و اين مسئله به نسبت همساية صالح و غير صالح 
متفاوت است، و آنچه شامل هر دو نوع است، خيرخواهي براي او و موعظة نيكو و 

هدايت براي او، و ترك و دفع زيان از او، بجز در مواقعي كه قولاً و دعاي خير و 
 عملاً زيان رساندن به او واجب باشد.

امي نيكيهايي است كه بدان اشاره كرديم، ولي نيكي با مهمساية صالح سزاوار ت
اي  همساية ناصالح آن است: جلو او را در مقابل ارتكاب معاصي گرفت آن هم به گونه
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و همساية كافر را به پذيرش  ،حسب مراتب امر به معروف و نهي از منكرنيكو و بر 
اسلام موعظه كند، محاسن اسلام را برايش تعريف و با حكمت و آرامي وي را به 

اي اندرز دهد كه مناسب حال  گونه پذيرش اسلام دعوت نمايد. و همساية فاسق را به
و عيوب و لغزشهاي او را بپوشد و او بوده و از ستيز و پرخاش با وي اجتناب نمايد، 

با آرامي او را از ارتكاب آن نهي كند. اگر از آن بهره برد چه بهتر وگرنه به قصد 
تأديب از وي دوري جسته و سبب آن را به وي اعلام كند بلكه متنبه گشته و به راه 

 راست بازگردد و از مناهي دست بردارد.

 همنشيني با صالحان مستحب است -23
مثال همنشين صالح و همنشين بد، «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سسيابومو

مند  مثال حامل مسك و دمندة كورة آهنگري است: حامل مسك، يا تو را از آن بهره
، و يا بوي خوش آن به مشام تو رسد، و دمندة كوره، يا خري سازد، يا از او مي مي

 .(متفق عليه) .»كندسوزاند و يا بوي بد آن تو را اذيت  لباس تو را مي
گفته است: اين حديث، دليل بر نهي از همنشيني با كساني  »الفتح«حافظ در كتاب 

است كه همنشيني با آنان ماية اذيت در دين يا دنيا شود و نيز دليلي است بر استحباب 
المثل را در آن باره  همنشيني با كساني كه نفع ديني و دنيوي دارند، و اين ضرب

 فرموده است.

 فضيلت نيكويي با دختران -24
كرد ولي  گويد: زني داخل شد كه دو دختر با خود داشت و گدايي مي ل عايشه

در نزد من به غير از يك دانه خرما چيزي نيافت، دانة خرما را به او دادم و او دانه 
خرما را ميان دو دخترش تقسيم كرد و خود، از آن نخورد. سپس بلند شد و بيرون 

ماجرا را عرض او كردم، فرمودند: داخل شد،  صخدا نبال آن رسولرفت، به د
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هركس مبتلا به اين دختران شود، در قيامت براي او در مقابل آتش، پرده خواهند «
 .(متفق عليه) .»بود

امام نووي در تفسير حديث فوق گفته است: بدين جهت آن را بلا نام نهاده است، 
 را دوست نداشتند؛ چنان كه خداوند در توصيف چون عادتاً مردم جاهل آن زمان آنان

 فرمايد: ميها  آن

﴿ ِ دُهُم ب حت
ت
ت ُ ٰ ٱ�ذتا �ُّ�ِ ن�ت

ُ
هُ  ۡ� َُ َۡ لّ وت ظِيمٞ  ۥظت ا وتهُوت كت  ].58النحل: [ ﴾٥مُسۡوتدّٗ

مژدة ولادت دختر دهند، چهرة او سياه گشته و لبريز از ها  آن و چون به يكي از«
 ».گشت مي خشم و كينه

 نيكي با خادمان -25
خداوند اين برادران شما را زير دست «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوذره

شما قرار داده است، پس هركس از شما زيردستي داشت از خوراك خود به او 
فرسا بر او تحميل  بخوراند، و از لباس خودش به او بپوشاند، و كار سخت و طاقت

 .»حميل كرد خودش بايد او را ياري دهدنكند، و اگر چنين كاري را بر او ت
 .(روايت از بخاري و ترمذي) 

 نهي از زدن و ناسزا گفتن به خادمان -26
هركس به خادم و غلامش بهتان و تهمتي «فرمود:  صپيامبر :گويد كه س ابوهريره

 .»بزند كه از آن بري است، در روز قيامت حد بر او جاري خواهد شد
 .(روايت از شيخين) 

 صبر بر فوت فرزند -27
آمد و عرض كرد: يا  صخدا گويد: زني به محضر رسول سابوسعيد خدري -1

اند، براي ما نيز روزي را معين فرما  مند شده االله، مردان از محضر تو بهره رسول
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ايد، فرمود: پس در  دهي كه از خداوند فراگرفته تا در آن چيزي را به ما فرا
آمد و به آنان مسايلي  صخدا رسول فلان روز جمع شويد، همه جمع شدند،

هركدام از شما كه سه تا «فرمود:  را فرا داد كه از خدا فراگرفته بود، سپس
فرزند از دست داده باشد، در روز قيامت براي وي پرده و سپري در مقابل 
آتش خواهند بود. زني عرض كرد: دو فرزند نيز چناند؟ و دو مرتبه آن را 

 .(متفق عليه) .»دند: و دو فرزند، و دو فرزند، و دو فرزندتكرار كرد، پيامبر فرمو
 .(متفق عليه) .»سه فرزند نابالغ«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره -2

 دارند خداوند هركسي را دوست بدارد بندگان نيز او را دوست مي -28
گمان اگر خداوند بندة خود را  بي«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره

دارد، تو نيز او را  وست داشت جبرئيل را ندا فرمايد: خداوند فلاني را دوست ميد
دارد. سپس جبرئيل در آسمانها ندا  دوست بدار، آنگاه جبرئيل نيز او را دوست مي

كند: خداوند فلان بنده را دوست دارد شما هم او را دوست بداريد، آنگاه اهل  مي
در نزد اهل زمين نيز مورد قبول قرار خواهد  دارند، و آسمانها نيز او را دوست مي

 .(متفق عليه) .»گرفت
اش، هدايت و نعمت او است؛ محبت ملائكه براي بندة خدا،  محبت خدا براي بنده

دعا و استغفار و ستايش او است؛ و محبت مخلوقات نيز عبارت از ميل قلبي و اشتياق 
سبب اطاعت او از پروردگار به و آرزوي آنان براي ملاقات با او است كه آن هم به 

 آيد. دست مي

 حشر انسان با كسي است كه او را دوست داشته است -29
آيد  ي قيامت ميكرد: ك صخدا مردي عرض رسول :گويد كه س مالك انس بن )1(

ايد؟ عرض كرد: نماز و  اي براي آن آماده كرده االله؟ فرمود: چه توشه يا رسول
ولش ام، ولي من خدا و رس ش آماده نكردهروزه، و صدقة چندان زيادي را براي
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.»حشر تو با كسي است كه دوستش داريد«را دوستدارم، پيامبر فرمود: 
 .(متفق عليه) 

در حديث فوق راه و روش  صخدا گويد: رسول ةصاحب كتاب شرح المشكا
حكيمانه در پيش گرفته است، زيرا او از زمان وقوع قيامت سؤال كرده، و اينكه چه 

شود: تو كجا و دانش زمان وقوع  شود؟ و غير مستقيم به او يادآور مي ا ميوقتي برپ
ه توشة آن روز است كه از آن سؤال كني، پس اقيامت كجا؟ آنچه براي تو مهم است ر

 آن را مهيا نماييد.
امام نووي گويد: امتثال امر خدا و رسول او و اجتناب از نواهي ايشان و متأدب 

 نة محبت خداوند و رسولش در حق او است.شدن به آداب شرعيه، نشا
بيني كه  شد: كسي را مي صخدا عرض رسول :گويد كه س) ابوموسي اشعري2(

انسان با «به آنان محلق نشده است، فرمود:  دارد ولي هنوز قومي را دوست مي
 .(متفق عليه) .»گردد كه در دنيا دوستش داشته است كسي حشر مي

 نفقه بر اهل و عيال -30
نفقة انسان بر اهل و «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سمسعود انصاريابو

 .(روايت از شيخين و ترمذي) .»اش، صدقه است خانواده

 مهمانداري چند روز است؟ -31
گويد: با چشمان خود ديدم و با گوشهاي خود شنيدم كه  س ابوشريح عدوي -1

د به مهمان هركس به خدا و روز آخرت ايمان دارد باي«فرمود:  صخدا رسول
و جايزة او احترام بگذارد، عرض كردند: جايزة او چيست؟ فرمود: يك 

روز است و بيش از آن صدقه است. و  روز است و مهمانداري سه شبانه شبانه
هركس به خدا و روز آخرت ايمان دارد بايد سخن نيكو بگويد يا ساكت 

 .(روايت از شيخين و ترمذي) . »بماند
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مهمانداري سه روز است و «فرمود:  صخدا رسول :هابوشريح كعبي گويد ك -2
روز است. و هرگونه انفاقي بر مهمان بيش از آن، صدقه  جايزة آن يك شبانه

است. و براي مهمان حلال نيست نزد ميزبان آن قدر اقامت نمايد تا او را به 
 (روايت از نسائي، ابن ماجه و ترمذي). .»تنگنا اندازد

 نهي از دروغ -32
تر نبود، و گاهي  خدا هيچ خلقي از دروغ مبغوض به نزد رسول«گويد:  ل عايشه

قدر دچار جنگ دروني  گفت ولي بعد از آن آن دروغ مي صخدا كسي نزد رسول
 .(روايت از ترمذي) .»گشت شد كه ناچار وادار به توبه مي مي

 ناسزا و فحاشي، زشت و مكروه است -33
ناسزا گفتن و فحاشي «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه سعبداالله بن مسعود

 .»مسلمان، فسوق و خروج از منهج دين است و جنگيدن او كفر است
 .(روايت از شيخين و ترمذي) 

 معاشرت با مردم -34
هركجا باشي تقواي خدا پيشه  :به من گفت صخدا رسول«گويد:  س ابوذر -1

ق نيك با كن و به دنبال گناه كار نيك انجام بده تا گناه محو شود، و با اخلا
 .(روايت از شيخين و ترمذي) .»مردم رفتار كن

گردد  داخل بهشت نمي«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س عبداالله بن مسعود -2
اي كبر در دل داشته باشد، و داخل دوزخ  كسي كه به اندازة دانة رازيانه

 .»اي ايمان در دل داشته باشد گردد آن كس كه به مقدار دانة رازيانه نمي
 .ايت از مسلم، ابوداود، ابن ماجه، و ترمذي)(رو 

 نهي از مجادله -35
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هركس دروغ را ترك كند در «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س مالك انس بن
شود، و هركس جدال  حالي كه بر باطل باشد در اطراف بهشت براي او قصري بنا مي

شود، و  ا ميرا ترك كند در حالي كه بر حق است براي او در وسط بهشت قصري بن
.»شود هركس اخلاق خود را نيكو نمايد براي او در بالاي بهشت قصري بنا مي

 .(روايت از ابن ماجه و ترمذي) 

 پيرامون شرم و حياء -36
حياء از ايمان است، و ايمان در «فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره

 .»وزخ استشرمي در د شرمي است و بي بهشت است، و ناسزا و فحاشي از بي
 .(روايت از ترمذي) 

 دعاي مظلوم -37
جبل را به يمن فرستاد و فرمود:  معاذبن صخدا رسول :گويد كه ب عباس ابن

 .»اي وجود ندارد از دعاي مظلوم حذر كن، چون ميان آن و خدا پرده«
 .(روايت از شيخان و ترمذي) 

 پيرامون صبر -38
تقاضاي مال كردند و  صخدا گويد: افرادي از انصار از رسول س ابوسعيد

هرمالي به نزد من باشد از شما «به آنان بخشش داد، سپس فرمود:  صخدا رسول
سازد، و  نياز مي نياز بنماياند، خداوند او را بي كنم، و هركس هم خود را بي دريغ نمي

هركس خود را از تكدي و گدايي پاك دارد، خداوند او را از آن پاك نگه خواهد 
كند، و به هيچ  س صبر بر خودش تحميل كند خداوند او را صبور ميداشت، و هرك

 .»تر از صبر عطا نشده است احدي بخششي بهتر و واسع

 ي دو چهرهها انسان پيرامون -39
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به نزد خداوند در  ها انسان بدترين«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره
 .شيخان و ترمذي) (روايت از .»باشند ي دو چهره ميها انسان روز قيامت

 پيرامون سخن چيني -40
انسان سخن چين داخل «فرمود:  دم ميشني صخدا از رسول :گويد كه س حذيفه

 .(روايت از شيخين و ترمذي) .»گردد بهشت نمي

 پيرامون تواضع -41
كاهد، و خداوند  صدقه از مال نمي«فرمود:  صخدا رسول :گويد كه س ابوهريره

كند، و هركس براي رضاي خدا از  ت جز عزت زياد نميبراي انسان در برابر گذش
.»خداوند فقط رفع منزلت به او خواهد بخشيد ،خود فروتني نشان دهد در پاداش آن

 .(روايت از مسلم و ترمذي) 
به پايان  16/9/1384ورخة پايان الهي ترجمة اين كتاب در م در ساية الطاف بي

 رسيد. 

 آله وصحبه ومن سار على دنا محمد وعلىيس على وصل وسلم ينوالحمداالله رب العالم
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